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حق چاپ برای ناشر محفوظ است 





مقدمه ناشر / ۴ 


مقدمه ناشر 


در قرن چهارم هجری» تشيّع دارای دو مکتب و مشرب فکری در دو نقطه از بلاد 
اسلامی بود: مکتب بغداد و مکتب قم اين دو مکتب در أصل» هیچگونه تعارض و 
تقابلی با يكديكر نداشتند اما در شيوةٌ نگرش به بحثهای کلامی و اعتقادی و فقههی 
تفاوتهای ویژه‌ای داشتند. مکتب بغداد که نمايندة أن شيخ مفید و سید مرتضی و شيخ 
طوسی و شاگردانشان بودند در عين استفاده از احادیث معصومین(ع) به روشهای 
/ عقلگرایانه و نقادانه هم توجه خاص داشتنده ولی مکتب قم که نماینده أن شيخ صدوق 
يا و استادان و شاگردان او بودند. با حديث گرایی و تعبد در روایات از به کارگیری عقل در 
۳ موضوعات دينى پرهیز داشتند و يا أن را به حاقل رسانيده بودند. شايد علت اين 
تفاوت, ویژگیهای محيط زندگی اين بزركواران باشد چون در بغداد شيعيان مستقيماً با 
1 اهل تسن تماس داشتند و بايد مسائل را به كونهاى مطرح مىكردند كه برای انان 
قابل يذيرش باشد ولى در قم جنين نبود و استناد به حديث معصومين (ع) می‌توانست 
قول فصل باشد.! 
شخصيت بارز و برجستة مكتب قم بی تردید» شيخ صدوق محمدبن على بن بابويه 
قمى متوفى (۲۸۱ه) بود که با مسافرتهاى خود و استماع احاديث از مشايخ» ثروت 
عظيمى از سخنان معصومين را اندوخته بود و مهمتر أينكه خداوند به اواين توفيق را 
داده بود که اين ميراث كرانبها را با تأليف کتابهای متعدد به أيندكان تحويل دهد و 
می‌توان كفت كه شيخ صدوق حفی بزرگ و يا بزركترين حق را در ياسدارى و انتقال 








۱-دریاره جزئيات تفاوتهای اين در مكنب رجوع شود به مقالة “مقايسهاى ميان دو مكتب فكرى شيعه در قم و بغداد 


۵/مقدمه ناشر 


احادیث معصومین به نسلهای بعدی دارد. او حدود سیصد جلد کتاب از خود به یادگار 
گذاشته است. 

کتابهای حدیتی شيخ صدوق بسیار متنوع است و هر کدام با تبویب و فصل بندی 
خاصی نگارش يافته و هر یک عطر و طعم خاصی دارد و متأسفانه برخی از کتابهای او 
در طول زمان از ميان رفته و به دست ما نرسیده است که از أن جمله می‌توان از کتاب 
«مدينة العلم» او ياد کرد كه نجاشی از أن ياد کرده "" و شيخ طوسی أن را بزرگتر از ۳0 


کتاب من لا يحضره الفقیه" دانسته است" اين کتاب تا زمان شيخ عبدالصمد پدر ٩۰‏ 


شيخ بهایی در دسترس بود و از أن بس دیگر اثری از أن ديده نمی‌شود(" 

به هر حال آنچه از مرحوم شيخ صدوق مانده نشانگر گستردگی اطلاعات حدیثی و 
تلاش بى وقفة او در گردآوری احادیث آل محمد(ص) بوده است و بر ماست که ارزش 
این ميراث كرانبها را بدانيم و در پخش و نشر أن كامهاى استوارى برداريم. کتابهای 
شيخ صدوق بارها با ترجمه و بدون ترجمه جاب شده ولى هنوز هم ميدان برای این (] 
كار باز است. 

در همین راستاء انتشارات نسيم كوثر تصميم كرفت که برخی از اين كتايها را همراه 
با ترجمه‌ای جديد و با قلم روز به ضميمه توضيحات مختصرى که فهم برخی از 
مشكلات احادیث را أسانتر کنده منتشر سازد و أينك متن كتاب «التوحید» كه یکی از 
یادگارهای ماندگار شيخ صدوق(ره) است» همراه با ترجمه فارسی أن به قلم دانشمند 
بزرگوار حجة الاسلام و المسلمین آقای یعقوب جعفری, به علاقمندان آثار و علوم 
آل‌محمد(ص) تقدیم می‌شود. 





۳. تهرانی: الذریعه ج ۲۰ ص ۲۵۲ 





ات اواج لأخد ابي لغريك نف اشتد اي یه 
القديم الذي لاغايّة له الاخر الباقي الذي لا نهاية له و الثابتِ الذي لا 0 مله 
المَلِكِ الدأئم الَّذِي لا زوال له . القادر الّذِي لا يِه اللي الذي لا يَخفئ عليه ی 
الحَيّ لا بِحَیاة, الكائن لا في مَكَانِء و ادا الذي اه 
الذي ود بلفضل, حک لقصل لاب مت لشكيه ولا راد تناه ول غات 
لارادته» وَلا قامر لِمَشِيته. وإنّما آمره اذا أراد ينان ول له کن فیکون. فشبحان الّذِي 
ده مَلکوث کل د شی, وَإلَيه المَرجِعٌ والمتصیر. 

هد آن ال إلا لله زب العالمین, هد أن مُحَمَّدا له و وله سيد لین 
وخیر خلْقه اجمعين, وش آن عَليْبن أبي طالب ب ا 
لمر المُحَجَلِيْنء وَأن الثم من ولده بَعْدَهُ حجج الله إلى وم الدّينِ صَلَواتٌ الله وسَلامة 
لبهم جمعين. 

ایح أبو حفر مْحَمّد بن یبن الخشین بن مُوسى بن بيه المي الفقية تزیل 
ضف هذا الكتاب. - أعاة اه معاي CS‏ دوف ا 
لزل يه ريگ با ريخا رورا 
معانها ووضعوها في عير موضیها وَلَمُقابلوا بألفاظها ألفاظ لرآن یحو بل نذ 
ال صورة من ولبسوا هم رنه وضدوا الاس عَنْ دين له وحَمَلوهُمْ 
ترح اد ارت ای اه سای ؟ ره ضیف هذا الکتاب في الشوحید 
وی التَشبيه. وَالجَبِر مشتعینً به وه وا یه و هو خشبی ونفع الو کیل. 


۷ مقدمه تاشر 


بن الله ارم الرخي 

سياس خداوند يكانه راكه شريكى ندارد يكانه و بی نياز است و شبیهی برای أونيست.اول وقديمىكه بايان 
ندارد آخر وباقى که نهايتى ندارد. موجود ثابنى كه نيستى بر أوراه ندارد. پادشاه جاویدی که زوالی دارد توانايى 
كه جيزى أو را ناتوان نسازده دانايى که جيزى بر او بوشيده نمی‌ماند. زنده‌ای که حياة أو وابسته به كس ديكرى 
نیست. موجودىكه در مکانی نیست. شنوا وبینایی كه ابزاری ندارد, أنكه به عدل فرمان داد و به نیکی عمل کرد و 
به حتمیت داوریکرد. کسی نمی‌تواند حکم او را دنبال کند و قضایی اورا رد کند و بر اراده او غالب شود وبر مشیت 
او جيره شود. همانا فرمان أو وقتی چیزی اراده کند. این است که به أن می‌گوید: باش, بس می‌شود. منزه است 
آنکه منزه است آنکه ملکوت هر چیزی در دست اوست و بازگشت به سوی اوست. 

وگواهی می‌دهم که معبودی جز الله پروردگار جهانیان نيست وگواهی می‌دهم که محمد(ص) بنده و پیأمبر 
اوست که سرور پیامبران و بهترین خلق اوست وگواهی می‌دهم که على بن ابی طالب سرور اوصيا و پیشوای 
پرهیزگاران و رهبر سفید پیشانیان است و امامان بس از اواز نسل او حجت‌های خدا تا روز قيامت است. صلوات و 
سلام خدا بر همه آنان باد. 

نویسنده این کتاب .ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن موسي بن بابویه قمى. فقيه سا کن شهر ری که 
خداوند اورا بر طاعت و فرمان برداری خود, باری و برای خشنودی خويش توفيق دهد می‌گوید : 

علتی که مرا به تاليف این کتاب فرا خوانده این بود که من با گروهی از مخالفان مواجه شدم که گروه‌ما را .که 
فرقة ناجية شيعة اثناعشریه‌اند .به تشبیه و جبر نسبت می‌دادند و اين موضوع به دلیل اخبار وروایانی بود که در 
کتابهای آنها آمده بود و تفسیر و شرح آنها را نمی‌دانستند واز معانی آنها آگاهی نداشتند واز آنها در غير موارد 
خود اسنفاده می‌کردند و الفاظ آنها را برابر الفاظ قرآن قرار نمی‌دادند و به این واسطه. چهرة مذهب مارا نزد 
نادانان زشت جلوه می‌دادند و روش ما را برای أيشان پنهان و آشفته می‌کردند. آنها مردم رااز دین خدا باز 
می‌داشتند وبرانکار حجّتهاى خدا.که همان ابررندوامی‌داشتند.ازاینرو.باتلیف ای نکتاب در مورد 
توحید ونفی تشبیه و جبرء به سوی خدا تفزب و نزدیکی جستم واين در حالی است که از او باری می‌جویم وبه او 
توثل می‌کنم که أو برای من کافی و وکیلی نیکو است وکار خود رابه او واكذار می‌کنم . 
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۱ .ال أو حفر محمدبن لین سین موسیبن بَابََيْهِ الَْمَنْ زضی اللّهُ عَنْه: 
۹ دنا أي زضی الله له فا دنا غد نت من خن اي بل 
لک ال :دبي و عفران امجن لح دنا محَمدبْن ستان قال: حدت و ,اف 
قَاڵ: حا عَطية نی فش ال رَسُولٌ ال : دما قلت و لا 
0 
۲ دنام مین الختربن من ولد - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: حَدَثْنًا 
۲ محتذالعتن امار تال : حدنتا امین هاشم عم الحتینبن بريد اف عَنْ 
۲ نمی شیم الکو عَن أي عبد لله قران مه عن ی سن باه عاب اتلام 
(f‏ قال:«قال: سول الله علِلهُ: خی الیبادة قؤل لاله اللّه.» 
| ۳ خن مهن شبن أحْمَدبْنِ الود رَحِمَهُ الله - قال: دنا سین ۶ 
۱ للْمعَنْ أَحْمَدَبْنِ ن هلال عر تن شا نآ نز عا جر 
11 قال ی و و وبا من شَهادَةٍ آن له إلا الله لان الل - -غزو 


جَلٌ- لا یه یم ولا OE‏ 
۴ نتا من موتی‌تن الو کل - زنل عله قال: حَدنتا محمد ن حفر 
1 الاسَدِيٌ قال: حَذَئنِي مُوسَىبْنْ عِمْرَانَ لحم عن َم نان بَزِيدَ السوفلي» عَنْ 
مح مُحَمدِبْنِ سان عن امفضللن ی عم قال: قال و غید الله ا :إن ال تََارَكَوَتَعَالَى 
ضمن لِلْمُؤْمِنِ ضمانا» قال: لت و ما وه فاژ: «ضمن له - إن ور له بِالرُبُوبيُةَ و 
محمد ص بِالنبوة و لعلی 32 بالامامة ودی ما رض عليه - أن نکن في جواره» 
قال: قلث: فهده الله الْكرَامَة اي لا بشبهها را لأقمیین! قال: نم قال وید 
اللاك :«اعْمَلُوا یلو اکیرا 


o 


۵ دنا خمدین زیابن ج: جففر الْهَمَدَانِي -رضی ال له - فال: دنا علی‌بن 
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بخش اول 


پاداش موحدان وعارفان 


بيب 


چم 
+e‏ 


۱-نویسنده این کتاب» ابوجعفر » محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابویه قمى از پدرش از سعد 
بن عبدالله, از احمد بن ابی عبدالله برفی, از ابوعمران عجلی, از محمد بن سنان. از ابوالعلاء خفاف از 
عطیه عوفی, از ابو سعيد خدری, از بيامبر خدا ب نقل می‌کند که فرمود ٠:‏ من وگویندگان پیش از من . 
سخنی همانند لااله الا الله؛( هیچ معبودی جز خدانیست) نگفته‌ايم ». 


۲-اسماعیل بن مسلم سکونی كويد :امام صادق لا از پدرش. از پدرانش # نقل می‌کند که پیامبر 
خدا ب فرمود :« بهترین عبادت‌ها گفتن لاله الاالله است ». 


۲-ابوحمزه كويد : شنیدم امام باقر ا می‌فرمود : «ثواب و پاداش هیچ چیزی بالاتر ازگواهی دادن به 
لإ اله الاائله نیست؛ جراكه هیچ چیزی با أن برابری نمی‌کند و کسی در این امر با أن شراکت ندارده. 


۴ مفضل بن عمرگوید : امام صادق 446 فرمود ٠:‏ خداوند متعال چیزی را برای مؤمن ضامن شده 
است ». مفضل گوید عرض کردم : آن چیست ؟ فرمود :«برای مؤمن ضامن شده که اگر او به بروردكارى 
خدا. پیامبری محمد يط و امامت على 3 اقرار کند و آنچه را که بر آوواجب کرده انجام دهد او رادر 
جوار خود ساکن کند». مفضل كويد : عرض کردم :«به خدا سوگند !اين کرامتی است که به کرامت آدمیان 
شباهت ندارد .۰ مفضل كويد : آنگاه امام صادق 3 فر مود : اندکی عمل كنيد و بهرة زیادی ببريد» . 


۵-ابراهیم بسن زيادكرخى كويد :امام صادق ا از پدرش از جدش 92 
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اي ُن هاش عن أب غن خی يي مير ن ناج زا لجع ابي عند 
له غن أبيه غن جَدُه 4 قَالَ: + «قال زشول اه من ات ول بر بالله شبن 
خسن أذ أماء دحل اه 

۶ حَدَننَا محه مُحَمَدْيْنُ الْحَسَنْبْنِ يه حْمَدَبْنٍ الَلِيدِرَضِيٍ اللَهُعَنْهُ قال :دنا مْحَمدالْحَسْنٍ 
الصّمًا قال دنا محَمّد مد ار و هت وی 
غن ابي بَصِير: عن آبي عبد الل في فول الله عرو جل: (هْوَأهْل اشْفُوی و 
مرج( فا لَ: «قال الله تَمَارَكَ و تَعَالَى؛ رت ذلا بشرذي تم باو 
هن نع رک بي عدي شین أله لح و ال ابا .هن الله تَبَارَكَ و تَعَالَى 
فم برت و جلاله بل تؤجيدو ارآ 

۷ حَدَّنَنَا مدب امد حم اي زضي له له قل: : حَدَدْنا محَمُدین آبی عبد الله 
لوف قال: حَدنا موسیبن عفران لحم غن مه این بن يزيد امون عن عل 
سايم عن أبي بير فال :قال بو عید الله 1 :هان الله تْبَارَكَ و شعالی رم اجتاد 
الم خی عَلَى النَارِ» 

۸ حَدَنَنا أبي رَحِمَهُ له ال :حَدَبْنَا سشد بن عبد له غن أَحْمَدَيْنِ مدب عِيسَى 

عن الْحسین سیف عن أخيه عَلِيَ عن آبیه سیفن عَميرة قَالَ: حَدننی الحجاج بْنْ 
َطاة ال حَدُنِْي بو ازير عن جابرنن عد له عن ای أنه قال: : موجن مَنْ 
مات يَشْهَدُ أن ال الله وَحْدَهْ [لا شريك ]دح ان وَمَنْ مات بش رل بل 
دحل التار.» 

8 حَدََنا أي رَضِي الله له قال: : حَدََنا سعد ند له عن أحْمَدَيْنِ مُحَمُدِعِيسَى 

ناسین یب عَنْ آخیه حَلِي عن أيه سیب غهیةعن خش ین الصَبًاح قال: 
حدبي نس غن ای فا +« کل جنار یدمن یی آن يَقَولٌ: لا ال ال اللَه.» 

٠‏ حَدَنَنَا جه رن عون رن عون عبد ان الَیة الكو زین الل 
عله قال: حر يي جد فنعن اويح بوني یب أيه عل خن أيه 
یبن عمبرة عن مرون برغ جابرنن زب لعف عن أي جغفرقال: «جاء 


3 سوره مدث أيه ۶ 


۱/ باداش موحّدان و عارفان 


نقل می‌کند که پیامبر خدا يليد فرمود :کسی که بمیرد و چیزی را با خدا شریک قرار ندهد ‏ خواه کار 
نیک انجام دهد یا بد وارد بهشت مى شود . 


۶-ابو بصیر گوید :امام صادق 3 در موردگفتار خداوند متعال که مىفرمايد :او شایسته بیم داشنن 
و آمرزش است »كفت: خداوند فرموده :من شایسته‌ام که بندگان از من بترسند و بندة من» چیزی رابا من ٩‏ 
۹ 


شریک قرار ندهد . من سزاوارم که اگر بندمام چیزی را با من شریک نسازد» او را وارد بهشت کنم» آنگاه 
فرمود :« خداوند به عزت و جلال خودش سوگند یاد کرده» هرگز اهل توحید را به آتش دوزخ عذاب نکند.» 


ابو بصير كويد : امام صادق 122 فرمود :ابه راستی که خداوند, اجساد اهل توحید را بر آتش دوزخ 


حرام کرده است ۰« 


3 د 


۸-جابر بن عبدالله كويد : پیامبر خدا ا فرمود : ادو جيز سبب بهشت و دوزخ می‌شود :هر کس 
بميرد در حالی که گواهی دهد به اینکه معبودی جز خدا نیست , وارد بهشت می شود وهركس بمیرد در 
حالی که به خداشرک ورزد وارد دوزخ می‌شود ‏ 


٩-انس‌گوید‏ : پیامبر خدا يه فرمود : «ستمکار گردنکش عناد ورز .کسی است که از گفتن لاله الاالله 


سرباز زند . 


۰ -جابر بن يزيد جعفی كويد :امام باقر 48 فرمود :دروزی جبرئیل خدمت پیامبر خدا ي شرفیاب 
شد و عرض کرد :ای محمد ! خوشابه حال کسی از أمّت توکه بگوید :لاله الاألله وحده وحده وحده» 





1 





۱۲ باب ثواب الموحدین و العارفین‎ .١ 
جَبرئیل إلى سول اللي اله ا محمد طوبی من فال: مت ل هلال ده‎ 
0 وهود‎ 

.حا محمَدبن خسن أحْمَدَبْنٍ الْوَلِيدِ زضی الله غله قال: حدنن 
حه حالف عن أحمَدبن خن شى عن یبن موب عن أبي جهبلة 
عن جابرعن ابي َد الله ج جَطق 4 قال: «فال ول الله ا اني - جَبِرَئِيل بين الصّفَاوَ 
الْمَرْوَةَ فَقَالَ: :ا محمد طونی من ال من : أَمْتَك: :ال وَحْدَهُ مُخْلِصاً» 

۱۲ دنا أبي زضي الله عَنْهُ قَالَ: دتتا غلبن لحن الکوفت عن أيه عن الْحْسَيْنِ 
نن میب عن أخيه عَلِيَ عَنْ أبيه سیب عمية عَنْ عَفرود ن شرع جابر عن أبي 
الیل غن عل + فا دما مِنْ عبد مُشلم یل لاله إل له 1 ضمدث تخر ق كَل 
فف لا تَر بشیء من سینانه ال لها حى تلع هي إلى لها من الْحَسَنَاتِ فتقف». 

۳ دنا مد نان من ن الوّلید رحمه الله قال: :حَدَدْنَا محمد ُحَمدالحَسَن 
سار عن أَحْمَدَبْنِ بیع الل البق عن این یف عَنْ أيه نع 
ضبن صالح عَنْ ین رازة قال ال بو عَبْدِ اللّه: «لا قو واا 


الْجَنّةَ». 
۱۲۴ اللا تو جا ی و 3 ۳ 
عن الْحْسَيْنِبْنِ سيفب عَنْ سلیمان‌بن عرو قال: دبي ِمْرَانْْنْ أبي عطاء فال: ح د تبي 


عط عن نباي عن اب ال مام لمحت إلى الله عرو جل م 
قول لا ال إلا الله وا من غ عد عبد یقُول: ال له ین بها صَوْ ده هفرع الا ترت دنوبه 
تخت مه کم یا وزق الجر تختها. 

0 دنا و ضر مدب من نِم سرخ افيه رخن فال:. :دنا 
ُو بيد محمد ,۱ حبنْ !ريس اقا دا هون عبد الله الْجَمَالَ عن أبي یوت 
1 يدام مُحْرِزِالاْجَهي َل حَدَلِي نکن بلاج عن 

بيه عن أبي حَرْبِبْنٍ يدبن اد جهن قال: هد غلی أبي زین خالد سمل يُقول: 
98 ول ال قال بی: «بَشّر النّاس أنه من قَالَ: ال له وَحْدَه لا ريك 
له له لح 


۳ باداش موخدان و عارفان 


١١‏ جابر كويد : امام باقر 392 به نقل از پیامبر خدا نع فرمود :دروزی جبرئیل در ميان صفا و مروهه 
نزد وی آمد وگفت :ای محمّد! خوشابه حال کسی از أمّت تو که از روی اخلاص بگوید: لااله الآالله 


وحده .¢ 


مگر أن كه اين کلمه به طرف بالا صعود می‌کند و هر سقفی را بشکافد و به چیزی ازگناهانش نگذرد » مگر 
آنکه آنها رانابود سازد . تا آن که به همانند خود از حسنات منتهی شود و بایستد .» 


۳ عبید بن زراره‌گوید :امام صادق 4 فرمود : «بهاى بهشت. گفتن لا أله الا الله است .» 


۴ ۔ابن عبّاس گوید: پیامبر خدا ب فرمود :«هیچ سخنی نزد خداوند دوست داشتنی‌تر ازگفتن لا 
اله الا الله نیست و هیچ بنده‌ای نیست که لاله الاالله را بلند بگوید وآن رابه پایان رساند مگر آنکه گناهانش 


در زیر باهايش فرو ریزد. همان گونه که برگ‌های درخت در زیر آن فرو می‌ریزد .» 


۵ ۔ابو حرب‌گوید :كواهى می‌دهم از پدرم ٠‏ زید بن خالد. شنیدم که می‌گفت : دروزی پیامبر دا 
مرانزد مردم فرستاد و به من فرمود که به آنها مزده دهم که بهشت از آن کسی است که بگوید لااله الاالله 
وحده‌لا شریک له ,۱۶۰ ابان و شخص دیگری گویند :امام صادق خا فرمود : «هركس روز خود را باگفتار 
باکرداری شایسته تمام کند. خداوند روزه‌اش را می يذيرد » به حضرت عرض شد :ای فرزند پیامبر خدا! 
گفتار شايسته جیست ؟» فرمود :«گواهی دادن به اينكه معبودی جز خدا نیست وکار شایسته . پرداخت 
زكات فطره است .۰ 








۱۴ / باب واب الموحدین و العارئین‎ .١ 


۶ . حَدَنَا مُحَمَدُبْنٌ موسی‌ن الم کل رضی للع قال: : حدننا علیْبن لین 
السَعْدَآبَادِئُ قال: ۱ نيع لل ارقي عن ايه عن مهن یام عن بان 
و غیره عن السَادق 3 قال: «مْ خن یامه ول صالح از غقل ضالح تب اللَّهُ مه 
صیَامَه».فقیل له: ان زشول الما لول الصالع؟ فال: «مَهَادَة آن لاله( الله و 
الْعَمَلْ الصاح إِخْرَاجُ لفِطْرَة» ۱ 

۷ .خن و عضو خن رنب لور بتیانوز فلخت بو 
انحاق رامین ن مُحَمَدِبْنِ هَارُونَ الْحُورِيٌ قال: ا م مُحَمَدبن زياد الق 
حوري قال: حَدُنا اخ عبد الله ه الجْوَيْمَارِيُ و بُمال له: هر لنْهرواني و 
الشيا: عن اضعب موی عن أيه غن خن خن قال: «قَالَ رَسُول اللّه: :ص 
E A‏ 

۱۸ .و بهذا الاشتاد قال : «قال رد سول للع إن لا إل الا اله كلِمَةَ عَظيمَة كريمّة 
عَلَى الله عر و حل مر قالها مخلصاً امت ِ جب الْجَنّة وَمَنْ الا کاذباً عُصِمَتْ ماله و دم 
وکا مَصیرء الى انار » 

۱۹ .و بهذا الاشتاد قال: : «قال سول له من قال: لاله إلا ال في ساعة من ثبل 
از تهار طلست ما في ضجیفته من الشيَّاتِ» ۱ 

۰ ۳ 0 نزن له رز جل هومن ا 
الْعَبِدْ: N‏ و ود و حر وت یو تا 
ای اشن با عييقیفول كيف آشکن نت لم نز :لول له نبا و 
تَعَالى: امْهَدُوا سکن سَمَاوَاة نی أنى قَدْ غَفْرْتْ لاله 

۱ حدنّا و امین مْحَمّهُ و مُحَمُدُبْنْ ناسا القَقِيهُ بمَرْوَرُوذٍ قال: E‏ 
مین عبد اله الَتِسَابُورِيْ قال: حَدَنْنَا و لمعب لب تین عباس ال 
بالع بالبصرةٍ قَالَ: حي آبي في سنة سین و مانتین قال: خدني غلبن مُوسَى 
الزضا 3 نة زعو ینمی و مه ال حَدّن ابي موسیبن جففر قال: حَدُننِي أبي 
ربن محمد قال: :يي أبي مُحَمَديْن نعلي قال: خی آبي دون الخسین فال: 


۵ / پاداش موحٌدان و عارفان 


۷ احمد بن عبدالله كويد : امام رضا 1 از پدرش, از پدرانش, از على 8# نقل می‌کرد که : پیامبر 
خدا يليه فرمود :«پاداش کسی که خداوند توحید و یگانه پرستی را به او ارزانی داشت. جز يهشت 


نیست .» 


۸ به همین اسناد از پيامبر خدا ينك نقل شده که فرمود : «به راستی که لا اله الاالله در پیشگاه 
أن را از روی‌دروغ بگوید. اگر جه مال و خونش محفوظ است ولى بازگشتش به سوی آتش دوزخ 


خواهد بود 0 


۰ به همین اسناد از پیامبر خدا ع نقل شده که فرمود : «خداوند را ستونی از ياقوت سرخ اس که 
بالاى أن در زیر عرش است و پایین أن بر پشت ماهی در زمين هفتم است که از پایین‌ترین طبقات زمین 
است.هنگامی که بنده‌ای لاله الاالله بگوید عرش الهی مي‌لرزد و آن ستون تکان می‌خورد و ماهی حرکت 
می‌کند خداوند مى قرمايد :ای عرش من ! آرام بگیر . عرش عرض می‌کند : چگونه أرام كيرم با این که هنوز 
توگوینده آن را نیامرزیده‌ای ؟! خداوند می‌فرماید :ای سا کنان آسمانهای من !گواه باشید که من كويندة 


أن را آمرزیدم .» 


.به همین اسناد.از پیامبر خدا ب نقل شده که فرمود :کسی که در ساعتى از شب با روز لا اله الا 
الله بكويد. اعمال بدی که در نامه عملش نوشته شده نابود می‌شود». 


۱ عبدالله بن احمد بن عباس طائى گوید :امام رضا 3 از بدران بزركوارش نقل می‌کند که پيامبر 
خدا و فرمود : «خداوند می‌فرماید : لا اله الا الله دژ محكم من است . پس هركس وارد أن شود از عذاب 


من ايمن شود 








۱۶ / باب ثواب الموحدین و العارفین‎ .١ 


دب بیان ن علي قال: تب بي خی أبي طالب ال :«قَال رول 
ول ال( له جضني فع هن من عذب» 
۲ دنا و سيد محمد مُحَمْدُبْن الْمَضْلِبْنِ مُحمدن اشخاق الْمْذَكْرُالمُتسَابُورِيٌ 
بنیساُوز قال: یو عغلی اسب عل لخر جي الانْضارِيٌ لدي ال :دتا 
عَبِدُ السّلام نْضاو لت ری ال کف نع لین مُوسَى الر ضاحین رحل من 
تالور ۇزاك ةيانك زاف خن خزس وَين يی و 
اشحاقبن رَاهَوَيْهِ وَعِدَّة من هل للم فد توا ابیجام یلته في له عة فقالو: بح 
باك مین خن بحَدِيثِ ُد سم من بيك فاخرح را سه َه من الْمَمارِية وَعَلَي 
مطرف خز دوجهین و قال :«خد نی أبي بسا مُوسَىبْنْ جَعْفْر قال: حَدَنْنِي أبي 
الصَادق جلفرین محمّد َال دی أبي بو جففر محمدبن عل بقلم انا قال: 
ا يعون شین یبن ال : حذثبي یی سید با لاله لین 
قال: حَدُنْي ابي یبن آبي طالب قال: : سمغت ال ا مول قال: اللّهُ جَلَّ جَلالَهُ اي 
أن لله لا له إل نا اء بذوني من جاء منک شاقن لالهلا اله بالا حلاص دحل في 


حِضْبي و من دح في حضني أَمنَمِنْ عذَابِي». 
3 ۰ 9 


٣‏ حََّننَا محمدین وسین لت کل رَضِيَ له قال احَدَننَاأبُوالْحَْينِ مد 
بن حه جَعْفْر الاسَدِي قال: : حَدَّثَنَا مُحَمُدْنُ لین اصُوفي ال حَدَنَايُوسفبْنْ عقيل عَنْ 


۱ نع ن رَاهَوَيْهِ قال: لا ای بو لخن الرضا 1 بتیساُور و آراد أن يَحْرْجَ مها إلى 


نون جع له آضحاب الْحَدِيث قفاوا لَه ا ان سول الله تخل عَنّا و لانحدنا 
بخبیب یره من؟ کان فد فعذ نالعا اه َال «تمفث أبي 
هویب جع يقول: ت سَمِعْتُ أبي جَعْفَرَبْنَ محمدٍ يفول بغت أبي مُحَمدَعلِيِ ول 
مولت ار عاد نت قول يغ أبي لین أبي طالب يول سمغت 
أب ام لین لین أبي طالبیفول: +سمفث رو[ الله يول :سوت جَبْرَئِيلٌ 

يَقول: تمغ الله جل جلاه ول 9 له جطني نحل جضني مس من 
عذابی». قال: ما مر الراحله ادا «بشروطها و آنا من شرُوطِهَا». 

ال مص هَذاالکتاب: من د شروطها الافراز للوضا !بان امام من قبل الله عَروَ 


۷ /پاداش موحدان و عارقان 


۲ابوصلت هروی كويد : با مولايم امام رضالق: بودم. هنگامی که حضرت از نيشابوركوج فرمود . أن 
حضرت بر استر شهبای خود سوار بود .ناگاه دیدم که محمدین رافع احمد بن حرب , یحیی بن يحيى ؛ 
اسحاق بن راهویه وتنی چند از دانشمندان, لجام استرش راگرفته‌اند و می‌گویند :«تو را سوگند می‌دهیم 
به حق پدران پاکیزه‌ات ! برای ما حدیثی بیان فرما که آن را از پدر بزرگوارت شنیده‌ای .؛ 

حضرت .که ردایی دورویه از خز بر تن داشت ۔ سرش را زکجاوه بیرون آورد و فرمود : پدرم بندة صالح 
وشايستة خداء حضرت موسی بن جعفر از حضرت صادق :از حضرت باقر ا . شکافند؛ علوم 
پیامبران از على بن الحسین . آقا و سرور عبادت کنندگان, از پدرم امام حسین؛ سید وآقای جوانان 
بهشت. از على بن ابی طالب ,از بيامبر دا که به نقل از خداوند متعال می‌فرمود : «به راستی که 
منم خدا و هیچ خدایی جز من نيست . بس مرا ببرستيد . هركس با اخلاص گواهی دهد به این که هيج 
معبودی جز خدانیست. وارد دز محکم من می‌شود و هركس داخل دژ محکم من شود از عذاب من در امان 


أفتت ۰ 


۳ أسحاق بن راهویه كويد : هنكامى كه امام رضا 390 به نيشابور آمد و خواست از أن جا به طرف 
مأمون حركت كند » اصحاب حديث بيرامون حضرت گرد آمدند و عرض كردند :«ای فرزند رسول خدا! 
اکنون که از شهر ماكوج می‌کنی . حديثى نمی‌فرمایی که از شما استفاده نماییم؟! 

حضرت در کجاوه نشسته بود . سرمبارک خود را بيرون آورد و فرمود :از يدرم موسی بن جعفر شنیدم 
که فرمود: از پدرم جعفر بن محمد شنیدم که فرمود: از پدرم محمد بن على شنیدم که فرمود: از پدرم على 
بن الحسین شنیدم که فرمود: از پدرم حسین بن على بن ابی طالب شنیدم که فرمود: از پدرم امیر 
المؤمئين على بن ابی طالبءقة شنیدم که فرمود: از پیامبر خداعَْ شنیدم که فرمود: از جبرئیل نقل 
می‌کند که از خدای جل جلاله. شنبدم که می‌فر مود ٠:‏ لا أله الا الله دز محکم من است . يس هركس وارد دز 
محکم من شود از عذاب من ايمن است .» 

اسحاق كويد :«هنگامی که مركب حرکت کرد. حضرت با صدای بلند به ما فرمود ٠:‏ با شروط آن؛ و من 


الور سس متسیب 


1 ۰ 


از جملة شروط آنم .» 
نويسنده اين کتاب مسی‌گوید : منظور از جملة «با شروط آن » این است‌که به 


۱. باب ثواب الموحدین و العارفین ۱۸ 


جرس الا تقرس اطاط عنم ۱ 
۴ دنا ابو نر مُحَمَدُبْن اج مدن نِم السُرَحْسِيْ قالَ: دنا بو لبيد مُحَمُدبن 
اذریس السامی قال: حدقا نخان إشرازيل ال حَدَنَنَا خریز عن عَبْدِ الْعْزِيزِعَنْ 
يدبن وب عَنْ آبي ذَرَ رَحِمَهُ له قال: خرجت من للیالي فاذا رضول الله 
یی زخده ليس مه اسان نت أنه كر أن بهي مع أَحَدُ فا : فَجَعَلْتُ یی 
فی‌ظل القَمَرِفَالتمَتَ فرآني فَقَال من هذا؟» قلث ور جعني الله ال قل: ابا در 
تعال: فَمَشَيِثُ مَعه اه الا الْْكثِرِينَ هم الاقلُونَ َو القِيَامَة إل من * ااال 
ی ا ی وی ۳ 
عَهَ فقال: «اجمن هَاهتاء وَأجْلسَبِي في a‏ حِجَارَة َال ِي ۶«ا لسن خی 
أ ین قال: راطق في الح حٌى نم رهز نوازی غني فاطال نك نج لي 
سمئثه ل و هو مقبل هو يُقول: «و ان نی و ان سرّق» قال: فلا جاء لم بر 
لت نع الیل فا من نله في جاب تفاي عمطت أخدا ير 


۱ عَلَيِكَ من الْجَوَابٍ ییا قال«ال حبر رل عرض لل فى خاب ال فقال یش اَمَك أنه 


مَنْ مات لا يسرك بالّه عرو جل یادخ لس قال: «فلث: یا جیرئیل ون نیون 
سرق؟ قَالَ: إن فرب له 

قال مد مُصَّف هَذَا الکتاب: : ني بدلك أنه وف لوب حَتى بدخل الْحَنَة 

۵ ان الْحَسَنِ ا مُحَمدِبْنِ أَحْمَدَبْنِ غالب لانماطی قال رانو 
عَمْرِ ولخي بْنْ الْحَسَنَيْن غز وان قال: دنا ای امن حمّذ فا: دنا قاودعتر و قال: 
دعب لین جغفر غن يدن ألم عن قطاءني یار غن أبي طریرة تال فال 
سول الله لينا زج تن علی رظن الشماء إلى جوم ول وَالله 
إن لَك ربا هو خَالِقَكَ الم اغبر لی: قال فََظَرَ له و جَلَ الیه مر له 

قال مصنف هذا الکتاب: :وقد قال الله عزو جل« مرو في لکوت 
السَّمْاوَاتِ و الازض و ما خلق الله من شیم يعني بذلك: أو لم یتفکروا فى ملکوت 
١‏ السماوات و الأرض و في عجائب صنعها أو لم بنظروا فى ذلك نظر مستدل معتبر 


س ل ل سس اه 


. سوره اعراف. آبه 1۵ 


٩‏ / پاداش موخدان و عارفان 


امامت امام رضا از اقرارکند که أن حضرت. از جانب خداوند, امام بر بندگان است و اطاعت وفرمان 
برداری‌اش بر آنها واچب است. 

۴ ابوذر يلغ كويد: یکی از شبهااز خانه ببرون آمدم .ناگاهپيامبرخد ای را دیدم که تنهامی‌رود و هيج 

کسی همراه أن حضرت نیست. من جنان پنداشتم که آن حضرت دوست ندارد کسی با او همراه‌شود .ازاين روءدر ۱ 
نور مهتاب حرکت کردم . ناگاه آن حضرت مرا دید و فرمود :«توکیستی ؟؛ عرض کردم :«ابوذر , خدا مرا فدای تو 

کند » فرمود : «أى بوذر بيا .» من ساعتی با أن حضرت رفتم. آنگاه فرمود :«به راستی کسانی که مال و ۷ 
ثروت زیادی دارند. در روز رستاخیز از کمترین‌ها هستند (از مقام کمتری برخوردارند)» مگ ر أن که 3 
خداوند به او خير و خوبی عطا فرماید که در دنیا به او مالی روزی‌کند أونيز دست بخشش گشاید واز 
راست و چپ . بيش رو و يشت سر از أن ببخشد وبا آن. کارهای خير انجام دهد » 

ابوذر كويد : ساعتی دیگر با آن حضرت حرکت کردم ؛ حضرت مرا در أن سنگستان نشاند و فرمود : 
ابنشین تا برگردم » بيامبر داعم در آن سنگستان » حرکت کرد و رفت تااز دید من پنهان شد و مدت 
زيادى درنگ کرد .آنگاه آمد در حالی که می‌فرمود :«گرچه زناکند اگرچه دزدی نمايد اه )8 

بوذ رگوید : چون حضرت آمد .بىصبرانه عرض نمودم :ی پیامبر خدا! خداوندمرافدای توکند.در ‏ ل 
كنار اين سنگستان با جه کسی سخن می‌گفتی ! به راستى که نشنیدم کسی پاسخ تو رأ بدهد ؟» فرمود : 
«جبرئیل بود که دركناراين سنگستان بر سر راهمن آمد وگفت :به أت خود مزده بده هركس بمیرد در 
حالی که چیزی رابا خداوند شریک نسازد. وارد بهشت می‌شود .»گفتم :ای جبرئيل اگرچه زناکند 
و دزدی نماید ؟گفت :«أرى »واگرچه شراب بياشامد » 

نویسنده این کتاب می‌گوید : منظور این است که چنین فردی موفق به توبه می‌شود تا آنکه وارد .نا 
بهشت شود . 

۵ ابوهریره كويد : پیامبر خدا يهم فرمود: « شخصی بر يشت خوابیده بود و به آسمان وستارگان . | 
می‌نگریست و می‌گفت : به خدا سوگند ! برای تو پروردگاری هست که او آفریدگار توست . خداوندا ! مرا 1 
بيامرز .» حضرت فرمود :«پس خداوند به اونظر [ رحمتى ] فرمود و اور أمرزيد .۰ 0 

نوبسنده مىكويد : خداوند می‌فرماید : أيا آنان در ملكوت آسمانها وزمين و آنچه خداوند آفریده 
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۲۰/ باب ثواب الموحدين والعارفين‎ .١ 


فیعرفوا بما يرون ما أقامه الله عز و جل من السماوات والأرض مع عظم أجسامها و 
ثقلها على غير عمد و تسكينه إياها بغير آلة فيستدلوا بذلك على خالقها و مالکها و 
مقيمها أنه لا يشبه الأجسام و لاما يتخذ الكافرون إلها من دون الله عز و جل إذكانت 
الأجسام لا تقدر على إقامة الصغير من الأجسام في الهواء بغير عمد و بغير آلة فيعرفوا 
بذلك خالق السماوات و الأرض و سائر الأجسام و يعرفوا أنه لا يشبهها و لا تشبهه فی 
قدرة الله و ملكه و أما ملكوت السماوات والأرض فهو ملك الله لها واقتداره عليها و 
آراد بذلك: اء و لم ينظروا و یتفکروا في السماوات و الارض فى خلق الله عزو جل 
إياهما على ما یشاهدونهما عليه فیعلموا أن الله عز و جل هو مالکها و المقتدر علیها 
لأنها مملوكة مخلوقة و هي فى قدرته و سلطانه و ملکه فحعل نظرهم فى السماوات و 
الارض و فى خلق الله لها نظرا فى ملکوتها و فى ملك الله لها: لآن الله عزو جل لا 
يخلق الا ما يملكه و بقدر عليه وعنى بقوله( و ما له من شیء) يعنى: من أصناف 
خلقه فيستدلون به على أن الله خالقها وأنه آولی بالإلهية من الأجسام المحدئة 
المخلوقة. 

۶ دنا أبى رَضِيَ له عله َال حدننا عبن عبد الله غن يَعْقُوبَبْنِ يَزِيدَ عَنْ 
مُحَمَدِبْنِ ابي مر عن هدن خمران عن ابي عبد ال َال: «من ان لا إل إلا الله 
مُخُلِصا دحل الْجنة: و الاه تج له الله عفا حرم اله عرو جل 

۳۷ دنا ی رَضِيَ الله نة قال دنا عفد مَحْدُبْنٌ عبد الله عَنْ أحْمَدَبْنِ مُحَمدِعِيسَي 
و الخترینن علي لوف وان هام كلهم عَن تیان سیف عَنْ سيان نن 
مرو عن لها جرن الحمین عن زیدئن رقم غن ال قال من فال لا إلّة إلا الله 
حلصا دحل انه و ٍخلاضه آن تَخجزه ۷ إلا اله ما حرم له َو جَلَ. 

۸ حَدَنَنا أبُوعَلِيَ الْحَسَوْبْنْ عَلِىّئْنِ محَمّدِبْنٍ ۽ لین عفرو الَْطاربیلخ قال: : حَدننا 
محمد محمُوو قال: دنا حْمْرَانَ عَنْ مالك بُن ن ابراهیم ین طهمَان عَنْ [بي] حضین عن 
الاشودئن للع این یل فال كنت دیف ال فقال: ديا مَُاذ هَل تذري 
مَاحَقَ الله رو جل على لباب لها لاثأه قال: قلت: لوغم فال رول 
الله: 4 ەح له عر و جل علی الیباد آن لا بشرکُوا به مه نم قال : :هل تذری ما حق 


۱ / باداش موحّدان و عارقان 


استدلال کننده و پندگیرنده» به آنها نگاه نکردند تا آنجه را خداوند برپاداشته ببينند. او آسمان‌ها 
و زمین‌ها را با وجود بزرگی اجسام وسنگینی آنها بدون سنون برپاداشته ات و بدون ابزار» آنها را أرام 
قرارداده است تا بدین وسیله بر آفریدگار ء مالک و برپادارندۀ آنها استدلال نمايند. خداوند نه به اجسام 
شباهت دارد ونه به آنچه کافران آن را به جز خداوند به عنوان خدا برگز یده‌اند؛ زیر اجسام توانایی ندارند 
که جسم کوچکی را بدون ستون و وسیله‌ای در هوا نگاه دارند . در تنیجه. از اين راه؛ آفریدگار آسمان‌ها و 
زمين و سایر اجسام را می‌شناسند و می‌فهمند که او به آنها شباهت ندارد و آنها در قدرت و ملک خداء 
شباهتی به أو ندارند . 

و منظور از« ملکوت آسمانها وزمين » همان مالک بودن خداء وکمال» واقتدار و توانایی‌اش بر 
آنهاست و منظور این بوده استکه أيا در ملکوت آسمان‌ها و زمین -یعنی در آفرینش آنهاوآنچه مشاهده 
مى نمايئد ننگریسته ونیندیشیده‌اند تا بدانند که خداوند مالک آنهاست و بر آنها کمال اقتدار را دارد؛ زیر 
كه آنها مملوک و مخلوقند و همة آنها تحت قدرت و سلطنت او هستند . بنابراین . نگرش آنها در مورد 
آسمانها و زمین رابه منزلة نگرش در ملکوت آنها و مالکیت خدا بر آنها قرار داده؛ چرا که خداوند جز آنچه 
راكه مالک أن است و بر آن توانایی دارد :نمی آفریند . 

و مقصود خداوند از این آيه «وآنجه که خداوند آفریده‌است» ابن است که به آنچه از انواع آفریدگانش 
آفربده بنگرند تابه وسیله أن استدلال نمایند که خدا. آفریدگار آنهاست و اواز اجسامی که يديد آمده 
و آفریده شده‌اند برای خدایی سزاوارتر است. 

۶ محمّد بن حمران كويد :امام صادق 3۶ فرمود : «هركس از روی اخلاص بگوید لا اله الا اله 
وارد بهشت مى شود و اخلاصش آن است که «لااله الاالله: او رااز آنچه خداوند حرام کرده» باز دارد ٠.‏ 


۷ -زید بن ارقم كويد : پیامبر خدا ل فرمود :«هرکس از روی اخلاص لا اله الا أله بگوید واردبهشت 
می شود و اخلاصش أن است که لا اله الا الله اورااز آنچه خداوند حرام کرده . باز دار .» 


۸ معاذ بن جبل كويد : همراه پیامبر يم بودم . حضرت سه بار فرمود : داى معاذ! آیا می‌دانی که 
حق خداوند نسبت به بندگان چیست ؟» عرض کردم : «خدا و رسولش داناترند » پیامبر خدا کب فرمود : 
«حق خداوند نسبت به بندگان» آن است که چیزی رابا او شریک نسازند .» آنگاه فرمود : «أيا می‌دانی 
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۲۲ / باب ثواب الموحدین و العارفین‎ .١ 


,الا یله زج لت ؟» ال +قلث: الله و رش وله آغلم فال: أن ك 
هو ال :أن لا ختهم از ۲ 

۲۹ حَدَننا و خمد الحَت ون عند عَبْدِ اللَّبْنِ سید الْمسْكَرِيٌ قال تیا خر 
بْن حَمُْرَانَ الفشیری قال: حدننا أبو الجریش TT‏ قال: حَدَّننا 
موس بن إشماعیل بن مُوسَىبْنِ جَعْفْرِبنِ مدب لین یبن لیب أبي طالب لوا 
سَنّة خَمْسِينَ و مائتین م قال: حَدَلِي أي غ أيه غن جد جنفرنن محمد عن ايه عن 
آټائه عَنْ علی ناك فى 5 قول الله عر و جل: هَل جزا الالح سان إلا الالحسان) فلع 
سمغث سول الله عل ول :هان الله رو جَل قال: ما جَرَاءُمَنْ نف عَلَيْه بل حید 
لالح 
۳ خن خاک عبذ الخییدنغبد مین الختین فال متناو 
يَزِيَمَحْبُوبٍ امن ال حَدتن لسن ن عیتی ميا :حَدَّنْنَا عید الصْمدین 
عبد الَْارِثِ َالَ: حا شُعْبَة عَنْ خَالِدٍ الحَذاء غن أبي بشر اله رن خفزان عَنْ 
عُثْمَانَين عَفَانَ قال قَالَ سول ال ومن غات و هو یلآ له خن دح لح 

حا | مرن محمُدن مدن جنفرن محمدیْن ريدن یبن 
این غلیین أبي طالبلا ال أَخْبَرَنِي لین ابرامیم‌نن هاشم قال: حَدَُثنِي 


۰ رشان الهاي عن عبد ال خما الانصاري عن خرن یی سه 


من دیون بط خن اسان ضر عن گرم غن ان با ال زشول 
نون تون نم ال ان يم انآ لله با وای بق 
سات ألم في قر لذ إلى الثار و ون يَارَبَنَاكَيِف تدخا الثاز و قذکتا 
توح في دار الیل و کلف تخرق بالثار آلستتنا و قذ نطقت بتؤجيدك فِي ذار 
الدَّنما؟! کیف تُخرق وتا وقد قث على نلا لله إلا أنت؟! كيف تُحْرِق وجوخن 
و قذغفوناها لك فِي الثّرَاب؟! أ م کیف تخرق ییا و قذ زففتاها بالذغاء إِليِكَظ! د يفول 
اله جل جلال اب ات تن رمک نم فیوون :یا 
رباع نا عفوة اف آم ۾ خطیتْن؟ فقول عَزَّوَ جَل بل غفوي فیفولون: + رَخمئك أَؤْسَمْأ م 


۳۳ / باداش موحدان و عارفان 


حق بندگان نسبت به خداوند هنگامی که که اين عمل رابه جا آوردند ‏ چیست ؟» معاذ كويد :گفتم : ۲ 
«خدا و رسولش بهتر می‌دانند .» فرمود :«اینکه آنها را عذاب نکند »با فرمود : «آنها را وارد دوزخ 
نکند .» 


۹ موسی بن آسماعیل بن موسی بن جعفر فته از پدران بزرگوارش نقل می‌کند که : 
على ا در مورد این آیه: «آیا پاداش نیکویی جز نیکویی است» فرمود :از پیامبر دا شنيدم ؟ 
كه خداوند فرمود :«پاداش کسی که برای او توحيد ویکتاپرستی انعام کرده‌ام » چیزی جز بهشت 
نیست .4 

۰عشمان بن عفان كوبد : پیامبر خدا يله فرمود :«هرکس بمیرد در حالی که می داند خداوند حق 


است ‏ وارد بهشت می شود .۰ 


١-ابن‏ عباس كويد : پیامبر خدا ا فرمود : «سوگند به آن که مر به حق به پیامبری برانگیخت! 
هرگز خداوند. هيج یکتاپرستی را به آتش دوزخ عذاب نمی‌فرماید و به راستی که اهل توحید و 
یکتاپرستان [ازگناه‌کاران ] شفاعت می‌کنند و شفاعت آنان پذیرفته می‌شود » آنگاه فرمود : دهنگامی 
كه روز رستاخيز قرا رسد » خذاوند دستور می دهد گروهی راکه در دنياكردارهايشان بد بوده به , 
سوى آتش دوزخ برند .» آنان عرض می‌کنند :ای پروردگار ما ! چگونه ماراداخل آتش می‌کنی با 
أن که ما در دنيا به يكانكى تواقرار مىكرديم و چگونه زبان ما را به آتش می‌سوزانی با آن که ما در 
دنیا به یگانگی تواقرار مىكرديم ؟ و چگونه دل ما رامی‌سوزانی با آن که‌دل ما لاله الاانت» گره 
خورده و به آن اعتقاد پیدا کرده‌است ؟ يا چگونه چهرة ما را می‌سوزانی با آن که ما به خاطر تو 





چهره بر خاک نهاده‌ايم ؟ يا چگونه دست ما را می‌سوزانی با آن که برای دعا دست به سوی تو 


برداشته‌ايم 1 





۲۳ باب واب الموحدین و العارفین‎ .١ 


وئ؟ يمول زو جل: :بل رَحْمَتِي ولو اقْرَارْنَا بتَوْحِيدِكَ أ 1 نو يول 

رو جل: بل افراز بت جيبي أعْظَم ولو يا ربا یسفن عفوة و رما التي 

وَسِعَتْ کل شَيْءِ فَيقُولُ لهج جلاله: مَلانتي و رتي و جَلالي ما خلقث خَلْقا 

حب ليم لین لي بؤجيدي وان له عي و يآ ضبن بالا أل 
تَؤْحِيدِي اد خلوا عاي اجه 

۲ حَدُنَنا آخملنن لسن الْقَطَانْ قال دنا الحس وین علي السكُری قال: خد 

مُحَمدُبْنُ زَكَرِيًا اْحَؤْهَرِيٌ البِصْرِيٌ قال: :ننا < جه جَعْفَرْيْنُ مُحَمُدِبْنٍ عُمَارَةَ عَنْ أبيه عَنْ 
فين مهد عن یه مین غل عن أيه لین لسن عن بيه ایلع 
أبيه یبن أبي طالب ا ال: «قال رس ول ال من مات لا یش رل بالله نا خسن 
ماه دح اجه 

۳۳ حَدتآبي رَضِي ال قل EE‏ دين عبد اله ال حَدنَا ما 2 مین أبي 
عبد الله البق بيه عن محمونن أب عير عن شام ين تالم وبي بو قالا: لآ 

عبد الله 3: «من قال لا اله الأ الله مان مُرة كان افضل اس ذلك الوم غملا ال مَنْ 
زاد». 

۳۴ دنا بي زضی الله له فال: : حدفنا سدین عبد الله قال: دی امین 
هلال عن مدن ضالع عن عيبن عبد اله من ولد غفرنن لین آبائه غن أي 
ممید الْخْذْرِيٌ غن اقا :«قال الله جَلَّ جَلاله لموسی: يَا موتی لَؤْانٌ الشمازات 
و عامریهن وَالارَضِينَ السّبْع ْح في كفة و لاله إل الله في کفة فالث بهن لا له إل ال 

۳۵ حَدَنناأبي رَضِي ال له فال: قمع ال لحا مد ردن 

SER‏ أبي نجران عَنْ غبد العزیز الْعَبِدِي غن رن يزيد غن آبي عبد 
ار سَمِمْتُهُ یَُول:«مَنْ قال في يَؤْم: هد آن لاله لاله وَحْدَه لا ريك 4 
ادا اعد اجه و کب اله زج نس زآزتین 
الف آلف حَسَئَة وَمَحَاعَلهُ خْسَة و آزتمی آلف آلب سيئة و رح له في اجه خنسة و 


ار مین الف الب در َة و کان کمن قراالقوآن نی عَشْرَة مهو بى الله له یت في 
الحت 


۵ / باداش موخدان و عارفان 


خداوند می‌فر ماید :ای بندگان من !کردار شما در دنیا بد بود ازاين رو کیفر شما آتش دوزخ است .» 
عرض می‌کنند :های پروردگار ما !عفو وگذشت تو بزرگ تر است یاگناه ما ؟» خداوند می‌فرماید :«عفو من .» 
عرض می‌کنند : «رحمت تو وسیع‌تر است یباگناهان ما؟» خداوند مىفرمايد : درحمت من » عرض 
می‌کنند :«اقرار ما به توحيد تو بزرگ‌تر است. یاگناهان ما ؟» خداوند می‌فرماید : «اقرار شمابه توحيد من» 
عرض می‌کنند : «أى پروردگار ما ! پس عفو و رحمت توکه همه چیز را فراگرفته بایستی ما رافراگیرد » 
خداوند می‌فرماید :«اى فرشتگان من !به عزت و جلالم سوگند. هیچ آفریده‌ای رانيافريدم كه در پیشگاه 
من دوست داشتنی‌تر از کسانی باشد که به یگانگی من وأينكه خدایی جز من نیست اقرار دارند. بر من 
شايسته استكه اهل توحیدم را به آتش نسوزانم. بندگان مرا وارد بهشت كنيد !» 


۲-عماره از امام صادق 26 به روايت يدران بزركوارش از علی 38 نقل می‌کند که پيامبر خدا 14 
فرمود :«هر كس بمیرد در حالی که چیزی رابا خدا شریک نسازدنیکوکار باشد يا بدكار ‏ وارد بهشت 


می‌شود » 


۲_هشام بن سالم و ابوايو ب گویند :امام صادق خر فرمود :هر کس صد مرتبه لا اله الا له بگوید «از 
نظر عمل »در آن روز بهترین مردم است. مگر کسی که بر این تعداد بيفزايد .» 


۲ ابوسعید خدری كويد : بيامبر که فرمود : «خداوند به موسی بن عمران خطاب کرد :ای موسی | 
اگر آسمان‌ها و عمارت‌کنندگان آنها و زمین‌های هفتگانه در کفة ترازویی باشد وه لااله الاالله »در كفة 
دیگر لا اله الا الله» بر آنها ترجیح بيدا می‌کند .» 


۵عمر بن يزيد كويد :از امام صادق 86 شنیدم که می‌فرمود :«هر کس در روز بگوید :«گواهی 
می‌دهم که معبودی جز خدا نیست . یکتایی که شریکی ندارد. خدای یگانه بكنا و بی‌نیازی که همسر 
و فرزندی ندارد» . خداوند چهل و ينج میلیون حسنه برای او می نویسد و چهل و بنج میلیون گناه از او 
محو می‌کند و چهل و بنج میلبون درجه, مقام او را بالا می‌برد . او همچون کسی است که قرأن را دوازده 
مرتبه خوانده و خداوند برای او خانه‌ای در بهشت می سازد ٠.‏ 


تچ 





۲ باب التوحبد و نفی التشبیه | ۲۶ 


؟. باب التوحيد و نفي التشبیه 


۱ خدت برض ال له ال : دنا عدب عبد الله قا خن أَحْمَدُ خمدن أبي 


محمد دين ال ارقي عن خم بن اضر و برو عن عفرون ثبت عن 
E‏ لش عن الخارث الاغور قَالَ: خَطْبَ أَمِير المُومنین 
علی‌بن أبي طالب نب وم بلط تب انب دیف زاگ 
فظیم له جل جلا ال انا فلت لِلْحَارِثْ: أ و ما حَفْظه؟ قال: قذکتَنْها 
فاملاها لیا من کتابه: دالْحَمْدُ لله اي لا يَمُوتْ و لا تَنْقْضِي عَجَائِبه لا کل يوم في 
أن ین بختات بدي َم کال بو فیکونف زا کالم ُو 
مززوناهایکا لبق عليه الاؤهام فد مره بح مائلا و لم تذ رکه الانضار فیکون بَعدَ 
رها حَائلا. 

الى ليث له : في رلته نَايَة لاف خریته خد و لا غَايَة الذي لَمْ یه وفث و 
م همان ول عازه ِيَادَةوَلانفْصَانوَلَمْيُوصَف بين و لا کان الذي بط 
من غیت الامُورٍ وَظَهرَ في العقول ما یی في له من علامات ال اي لس 
ناخ قمحا بتقص بل وضفه بعال ولف ايه باه ولا 
تَستطیغ ول الْمْتَفَكْرِينَ جَخْده لان من کانت السّمَاوَاتُ و الازض فِطْرَنَة و ما فیهن و 
ان وا تلا مق ره يا من ی قلا مء كرفي اي 
لق ال یبد ره غلیطافیه با َل فيه و تلع باجح نعن 
نة لك مَنْ لك وَعَنْ بين ةنحا من نجا وله الفضل مداو مدا 

ون ال له لخن اتح کناب باخند لب و خن فلز مجيء لخر 
لخد تیه ال( و فضن ينُم بالق و قيل الْحَمْهُ له رب الغالمین ٩‏ الْحَمْدُ له 
الاب اراد تشه یی ال لت وَالْمْمْتَوي غلی الْعَرْشٍ بلا 


عد الله عَنْ أبيه 


۱. سوره زمر أيه ۷۵ 


۷ / توحيد و یکناپرستی و نفی تشبیه 


بخش دوم 

توحيد ويكتابرستى ونفى تشبيه 
١‏ .ابواسحاق سبیعی ازحارث اعورنقل می‌کند که حار ث كويد : روزى امير مؤمنان على بن ابی‌طالب 4# بس 
از نماز عصر . خی ابراد فرمود , مردم از حسن توصيف أن حضرت وأنجه از تعظیم‌خدابیان داشت در 
شگفت شدند .ابراسحاق كويد : به حارث كفتم ::أيا توآن خطبه را حفظ نکرده‌ای ؟؛گفت :«من أن رأ نوشته‌ام .» 

آنگاه از روی نوشتهاش برای مااین گونه املاکرد : حمد وستایش خدایی راكه نمي‌میرد ‏ عجایب 
و شگفتی‌هایش به پایان نمی‌رسد ؛ چرا که او هر روز و هر زمان در بی ایجاد يديد تازه‌ای است که پیش از آن ٩‏ 
نبود أو زاده نشد تادر عزت و شکوه بااکسی شرکت کند و نزاد تا او میراث برده شود ونابود شود . خیالها بر او 
واقع‌نمی‌شوند تابای‌اوشبح وکالبدی همانند فرض‌کنند و دیدگان اورا در نيابند تا بعد از انتفال آنهادگرگون‌شود . 
اوكه در آغازش نهایتی نيست و در فرجامش اندازه وغايتى نيست. أن که زمانی بر او پیشی نگرفته 
و زمانی براو تقدم نجسته وفزونی وکاستی‌به طورمتناوب او فرانگرفته است. نه اوراباه أبْنْ» 
(کجابودن ) می‌توان وصف کرد ونه با مكان .اوكه باطن آمور بوشيده رادراک کرده و علمش در آن نفوذ 


كرده است و در عقول و خردهاكه به واسطة علايم تدبير أفرينش . ديده مى شود كمال ظهور را دارد . 1 


(۱) 


أن که از پیامبران در مورد أو پرسیدند. بس اور به تعریف باحدود ونقص وصف نکردند ؛بلکه اورا به كردار 
نیکی که دارد توصیف فرمودند و به أيات و نشانه‌هایش بر اودلالت کردند .و عقل‌های اندبشمندان نمی‌توانند او 
راانکار نمايند؛ جراكه آنچه در آسمان‌ها وزمین و آنچه دراينها و آنچه در بین اینهاست همه آفریدۀ اوست واو 
صانع اینهاست که همه اینها را آفریده‌است . پس چیزی نیست که بر قدرتش غلبه کند . 

آن که از خلق به وسیلة عدم مشابهت دور شده ,از این رو چیزی مانند اونیست. أن که خلق را برای عبادت 
وبندگی خويش آفریده و آنها را با فراهم كردن شرایط تکلیف توانایی داده و به سبب حجّت‌ها.بهانة أنها را از 
بين برده‌است . پس هركس هلاک شد. از روی حجتی ظاهر هلاک شد و هركس نجات یافت. از روی‌گواه نجات 
يافت . بنابراین .فضل واحسان در آغاز وفرجام از أن خداونداست . 

به راستی خداوند که حمد و ستایش از آن او است -کتاب خود را به حمد وسنايش خود گشود وأمر دنیا ۱ 
و فرارسیدن جهان آخرت رابه حمد وستايش ذات مقدس خود ختم‌کرد وفرمود : ودرمیان بندگان به حق داوری 3 


شده وگفته می‌شود : حمد و سپاس مخصوص خدا ؛ پروردگار جهانیان است. حمد وسپاس ازا ن خدایی‌است که لس 





سس رو سور اسا 


۱ منظور از نفى تشبیه » اين است که خحداوند متعال به صفات ممکنات متصف نیست و در حقيقت . صفات. هبج 


گونه اشتراکی با اوندارد . 


۲. باب التوحید ونفى التشبیه / ۲۸ 


زوا اتا عر لدبلا الو نع ریت بلافلافتة بآ ین له 
حد ينهي ای حده و لاله مثل یش رف مله ڏل هَن تحبر َيه وَضفْرَمَنْ تک دوه و 
واضعت الاشياء لعظعته ادن لسطانه عرّته کل عَن اذز که طروف لو و 
فطوث دون بوم فته عام ای ال َكل شَيْءٍ الآخر فد کل ی ولا 
یلم الط هر على كل يم بالقر له لاد جوع الاما کن بل تال از 
+۱ یله لامِسَة و لاه حاشة. 
لګ وهوالّزي‌في‌اسناء إل في الازض له و هو الخکی یمن ما أراذ َم من 
الاشیاءکلا بلا مِثَالٍ سب ق اليه و لا لوب دَخَلَ عليه في خَلقٍ مَا خَلق هداما اراد 
ابْتدَاءَهُ و انشا ما آزاد انشاءه عَلَى ما آراده من امین الجن و الانس؛ رف بِذَلِكَ 
وه و نکن فی واه نله يمع تاد که على جنمجنختا نغقاته كلهاو 
نشتهدیه لمراشد مورا و نود به من نات اغمالتا و تفه للدئوب التي سَلَفَتْ 
من 
ی ونشقه آن له إلا له ون مْحَمّدا ده و شوه عة بای دالا عَلَئِهوَهَادِيا لبه 
۲ هدا به من لاهن لاله من بط ال رول فغذ فار فؤزا 
عَظِيما و تال واباکریما وَمَنْ يَفْصٍ ال و رسُوله قد حير خشرانا مین و احق 
با ینلع بسن و الطاعة و بخلاص اشمیخة ز خشن 
المُوَاَرَِوَأعِنُواأنفسكُم بلژوملطریفة المستَقِيمَةِوَ 2 جر الامور الْمَكْرُوهَةِ وَتَعَاطُوا 
لح بينم و تَعَاونُوا عله وَخُذُو على يلم افيه مرو بالعفروف وغل 
لمنکر ‏ اغرفوا لِدَوِي الَضل هم عَصمنا الله وک بالهتی و تا و کم غلی 
ویو آشتفر الله لي و لكم». 
ره مد لسن أحْمَدَيْنِ الولید رْضِيَ الله له قال: حَدُننَا مُحَمَدْعَمْرو 
الک ب عن خی زيا لمي عن مدنو أي زا ضاجب اللا بدا 
قال: حَدْني مُحَمَّدْبنْ یخی مرن یبن أبي طالب ل فال: « سمفث با الختن 
الرضا ند بتکم بهذا لامج لاون فلج قال ابن بي زا وراه بي 
أيْضاً مین عبد الاو موی لَهُم ز خالا لبَْضِهمْ عن امن آیوب الْحَلوئ: آن 





4 / توحید و بکناپرستی ونفی تشبیه 


لباس بزرگواری و پادشاهی را ب ىأنكه صاحب تن باشدبوشيده و جلال و بزرگی را بی‌آنکه مانند چیزی از 
جسمانيات باشد . ردای خود ساخته است؛ و بر عرش استیلا يافتء بدون اين که زوالی به او رو آورد وبر 
آفریدگان برتری دارد. بی‌آن که آنها از اودور باشند وبه آنان نزديك است بدون این که لمس و تماسی از او 
به آنان باشد. اورا حدی‌نیست که به آن به پایان رسد و او مانند و نظیری ندارد تابه مانند خويش شناخته شود . 

هر کس جز خدا. جبّاری کرد. خوار شد و هرکس غير از او اظهار بزرگی نمود.كوجك شد . همه چیز 
به جهت عظمتش فروتنی کردند و برای سلطنت و عزتش راه اطاعت پیمودند . چشم‌ها از دريافتش 
خسته شده‌اند و اوهام آفریدگان به وصفش نر سیده‌اند . 

او اول و پیش از هر چیز است و آخر وبعد از هر چیز است. هیچ چیزی با او برابری نمی‌کند او به واسطه 
غلبه‌ای‌کهداردبرهمه چیزغالب و پیروزاست وهمة مکان‌ها را بی‌آنکه به سوی آنها منتقل شود مشاهده مىكند . 

هیچ صاحب لمسی او را لمس نمی‌کند و هیچ حاشه‌ای اورا در نیابد واوست آنکه در آسمان و زمینء 
خداست واو حکیم و داناست . آفرینش هرچیزی راکه خواسته . محکم آفریده‌است» ولی نه با آلگويي که 
قبل از آن باشد. و به هنكام آفرینش آنچه نزد اوست؛ واماندگی به أو نرسيده است. آنچه راکه می‌خواست 
در آغاز باشدء در آغاز قرار داد و آنچه را می‌خواست از دو گروه جن و انس يديد آورد ؛ يديد آورد تا به سبب 
این آفرینش »پروردگاری او را بشناسند و فرمانبرداری او برای آنان امکان‌پذیر باشد . 

اورابه همه ستایش‌ها بر تمام نعمت‌هایش ستایش می‌کنيم و از اوبرای به هدف رسیدن آمورمان راهنمایی 
می‌خواهیم و از بدی‌های کردار خودمان به أو پناه مى بريم و به جهت گناهانی که در گذشته از ما سرزده. از وی 
آمرزش می‌خواهيم وگواهی می‌دهیم که خدایی جز أو نيست وبه راستی که محمد يي بنده ورسول اوست که 
اورا به حق و راستى به پیامبری برانگیخته تا به سوی او دلالت و هدایت فرماید. پس با أن حضرت ما را از 
گمراهی هدایت فرمود و به سبب أوما رااز جهالت و نادانی رهایی بخشيد . هركس از خدا و رسول آوفرمانبرداری 
کنده به حقيقت» به رستگاری بزرگی دست يافته و هر کس از خدا و رسول اونافرمانی نمايد. زیان آشکاری کرده 
و سزاوار عذابی دردنا ک شده است . 

أزاين روء در انجام آنچه بر شما واجب و لازم است .از شنیدن . فرمان بردن ‏ خیرخواهی و پار سنگین را به 
نیکی از دوش یکدیگر برداشتن تلاش و کوشش كنيد. خودتان را با ملازمت راه راست و دوری از امور ناپسند 
باری کنید. حق را در ميان خويش جاری سازید و فراگبرید و یکدیگر را بر آن یاری تمایید و دست‌های ستمگر 
بی‌خرد را بگیرید. امر به معروف ونهی از منکر كنيد و فضل و صاحبان أن را بشناسید . خداوند ما وشما را به 
سبب هدایت از بدی‌ها نگاه دارد و بر پرهیزکاری استوار بدارد واز خداوند برای خود و شما آمرزش می‌خواهم . 

قاسم بن ايوب علوی كويد .هنگامی که مأمون خواست امام رضا 4 رابه ولايت عهدی وادر سازد بنی 
هاشم را جمع کرد وگفت : امن می‌خواهم رضاظة را بر امر خلافت بگمارم که او پس از من خليفه باشد .» 


۳ 





.باب النوحيد و تفي التشيبه / ۳۰ 


امون را تفن لزض ام على هذا الامر جع نی هام ی اریدآن 
تنل الصا علی هدًا لامر من بَْدِي فَحَسَدَه لو هنم و قالادأ ولي زجلا جاملا 
یس له ربب الخلاقة؟! قانع یه رجلا ياتا رَى من جهله ما شع يستَدَلُ به عليه 
تفه َال لَه بثو هام یا بان اضد معد امبر و انصت لا علما ند الله 
عليه فَصم د48 انبر عد ات مطر تاتف انتفاشة و اشتی قایا 
خمد الل یله وَصَلَى على نوهل یت 

نم قال او له رن رة له تج نظام وج هنن 
الا له هدع اقول أن كل صفة وَمَوْصُوفٍ مخلوق و شهَادة کل مَخْلوق أن له 
خالف لیس بصمة ولا موف و شهَادة کل صفة و موف بالافتران و ها الافتران 
بالْخدث وَشَهَادَة الْحَدَتْ ب بالامتتاع مِنَ الازل نتم من الب لین اله رف من 
۱ غرف بالششبیه ها و لوخد من اه و لا E‏ یقن اب من مهو لا به دق 
4 من تا اند دة نا اه ول غتى من وا تال تن اوه 
۱ دمن هت كل مغزوف یه مطلُوم وکل اي في سوه لول بط 
يدل علیه و امول تقد مرف و بالفطرة تبث خلج 
یه بیع و مايه اهم مفاركة يم و ات یه ده علی أن لا تا ل 
لجز کل تعن ادا یره وذو ام ذلیل علی آن لا أَدَاةَ فيه لِشَهَادَة الادزات 
اة الاين و شماه یرال تهی ‏ ذال حقبفة و هه تفریق بَئْنَهُ وَبَيِنَ 
و 

قد جهل الله مَنِ استوْصَفَةُ و ذ تاه من اتمه و ذأخطاه من اکتتهه وَمَنْ 

قال: کف فمَذ هه شب و من قال لم مد له وَمَنْ قَالَ: متی فد وَقنَهُ وَمَنْ قال: في قَقَدْ 
ضمّنه وَمَنْ قال: : لام فد هاه وَمَنْ قال: حا مدعا و من انود غایاه و من غایا 
ََد جرا من جراه فد وَصَفَهُ و من وضفه فد لد فيه لا ب له بانفیار المَحلوقٍ 
۽ كَمَالا یتح بشخدید الْمَحْدُود أَحَدُ لا اويل غذه ظامر لا اويل لماش رة مسجل لا 
باشتهلال روي بان لا: بمُرَايلة ماين لا بمَسَافة قريب لا بهد بمْدَاناة لطیف لابتجشم 


مَوْحود لا بَعْدَ بَعْدَعَدَم فاعل لا باضطرار مد لا بحَؤل فِكْرَةِ مدب لا بحَرَكة سره لا 


۱ توحید و یکتاپرستی و نفی تشبیه 


بنی‌هاشم بر آن حضرت حسد بردند وگفتند :«أيا مردی راکه هيج كونه آگاهی و بینشی در تدبیر 
خلافت ندارد به عنوان والی قرار می‌دهی ؟کسی رانزد او بفرست که او رانزد مابیاورد تا متوجه عدم 
آگاهی اوشوی و بر این مطلب . استدلال کنی .» 

مامون فردى را نزد أن حضرت فرستاد و حضرت نزد او آمد . بنی‌هاشم به أن حضرت گفتند :داي 
بالحسن ابر فراز منبر برو و برای ما نشانه‌ای بیان كن که خدا را بر أن پرستش کنیم ٩.‏ حضرت ا بر فراز 
منبر قرار گرفت. آندک زمانی نشست و هیچ حرفی نزد. در حالی که چشم در پیش افکنده و خاموش بود . 
آنگاه اندکی حرکت نمود وايستاد و خدا را حمد و ثناگفت وبر پیامبر خدا يبع و خاندانش درود فرستاد . 

آزگاه فرمود : «نخستین مرحلة عبادت و بندگی خدا. معرفت و شناخت اوست وبنیاد معرفت خداء 
توحيد و أقرار به یگانگی اوست و رشتة توحیدش . نفی صفات از اوست؛ جراكه عقل‌ها گواهند که هر صفت 
و موصوفی آفریده شده‌اند و هر آفریده شده‌ای گواه است که او را آفریننده‌ای هستکه أن آفریدگار نه 
صفت است ونه موصوف . همچنین هر صفت و موصوفی به نزدیک هم بودن گواهی می‌دهد واز نزدیک به 
هم بودن گواه بر حدوث است و حدوث گواه برازلى نبودن است که بر حادث ممتنع است. 

پس کسی که خدا را به واسطة تشبيه ذاتش شناخته » چنین نیست که در واقع او را شناخته وبه توحید 
و بگانگی پرستیده‌است.کسی به گنه و پایان او نرسیده و به حقیقنش راه نیافته‌است» کسی که او را 
تمثیل کرده او را تصدیق نکرده‌است . وکسی که نهایتی برای او قرار داده متوجه او نشده‌است . وکسی که 
به سوی او اشاره نموده أو را قصد نکرده . وکسی که او را مانند خلق دانسته‌است برای او خشوع 
ننموده‌است .کسی که او را جزء جزء قرار داده . وكسى که او را توهم کرده. او را نخواسته است. 

هر شناخته شده‌ای ساخته شده است و هر جه به وسيله غير خود ایستاده» معلول است و علنی دارد. به وسيله أفريدة 
خدا بر خدا استدلال می‌شود و به وسيله عقلها به معرفتش اعتقادمى شود و به فطرت وسرشت. حجتش ثابت‌مي‌شود. 
أفربدن خدا آفریدگان را پرده‌ای ميان او و أنها است وجدابى أواز أنان دلبل جدایی اواز ماهيت أنهاست وأغازيدن اوبر 
آفربنش آنان, دليل براين اس تكه أو را أغازى نيست؛ جراكه هر آغاز شده‌ای از أغاز كردن غير خود درمانده است واينك هأنهارا 
صاحب‌ادات‌واسباب قرار داد؛ دلي لاست براینکه أوراأبزارى نيست؛ جراكه ادوات واسباب گواه برنياز صاحبان ماذه رادان است. 

نامهايش تنها تعبير آوردن است وكارهايش فهمانیدن ذانش حقيقت وكنه و پایانش جدايى 
افكندن در ميان او و آفریدگانش است وازلی بودنش نشان محدود بودن غير آوست. 

بتابراین در حقيقت» خدا را نشناخته کسی كه او را در معرض صفات زايده و صفات ممکنات (مخلوقات) در 
آورده‌است و از اودر گذشته هر که به او احاطه پیدا کرده وبه خطا رفته کسی که به گنه اورسيدهاست و هركس 
بگوید : چگونه است ؟ درواقع او را به خلایق تشبیه کرده و هر کس بگوید : چرا؟ او را معلل ساخته و هرکس 
بگوید : جه وقت ؟ اورا موقت نموده (وقتی برای اوقرار داده) و هركس بگوید : در جه چیز است ؟ اورادر ضمن 
چیزی قرار داده و هر کس بگوید : تا چه زمان می‌باشد ؟ نهایتی برای او توهم کرده و هركس بگوید :تا چه مکان 
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بهمافة ام هم مرك لا بيشة سميعٌ لا آلة یز اباب الاؤقاث ز 
لار سمل الاکن ولاح ستاث و لحه الفا وله لادواث سبق 
الاؤْقَات کون وَالْعَدَمَ وْجُودُهوَالابيدَاء رل فشعیر ره از غرف آن لا مغر له و 
هبر لاوز رق أن اجه له بات تين لاشیام غرف أذ لاف لهو 
باه ینامور عرف أن ل رین[ 

ضا الور الظلمة وَالْجَلاية بالق زاو پات الک باْخزور موف بين 
متفادیاتها مغر ق ین تناها ذال کف ریقها علَى مرها و بتألیفها عَلَى لها دك 

هر جوم کل شم فنا جين مذ رون) رق با ینبل فد 
لیفلم آن لا قبل لَه لا فد امه بغایزهاآن لا غریژةبِفرزها دالة بتفاوتهاآن ۷ 
ل ی او تا تن یلم آن لا 
حجاب بَيْنَهُ و راغ 

الى ی زا یز نت ولا 
منتى الال ولا لوق ز یل اسع لا هموع ین ند خأق اشح هنی 
الخالق و لا با خذاثه البَرَايَا اشتفاد مَعْنَى ار کیف و لا يبه مد ولا تذنیه قَدْوَ لا 
يبه لعل اوق 4 متى و لا تَشْمَلَهُ جین ول تاره مع ما ند لادوات آنشتها و 
5 ا الْقَدْمَةٌ وَحَممْهَا قَدالارَايَة 

رز یه شرت م ا ا وق 

بل سیخ تاکز مات 
وَمِْهَا انیط الدّلیل وَبهَا عرفا الاقراز و ر لول : تمد دیق بالله و ر بالاقزار 3 
الايمان به لا دِيانة ید الْمَغرِفةٍ و لا مَعْرِفَة إل الا خلاص و لا اخلاض مع یه 
وَلائَميَ مع بات الات له 

کل ما في اَي لا وج في الق کل ما نکن فيه ینغ ین ضانیه لا ري 
علیه الْحَرَكَةَ و السکون و کیف يَجْرِي عليه ما هو جرا از يعو یه ما هو الْتَدَأه اذأ 
نت اه و جر کنهه و لامتتع من الازل مغناء و ماکان بلباری مَعْنى غیر 


س ع م س رت 


.۴۹ سوره الذاریات. أيه‎ .١ 


۳ / توحید و یکتأپرستی ونفی تشبيه 


می‌باشد ‏ غایتی برای او ثابت نمودهاست و هركس غابتى براىلو ثابت نمودى لو را در غابت با دیگری شریککرده‌است وهركس لو ود 
رابا دیگری در غایت شریک كند او را جزء جزء كردطست . وهرکس آوراجزهجزءدند او رابه صفات زألده وصف نموده وه رکس لورا ۰ 1۳ 
وصف نم بد الحادکرده واز حق منحرف شده اسنہ خداوند به تغيير مخلوق» از حال خودمتفیّر نمى شود, أن سان که به نحديد واندازه 
تموذن محذود. محدود نمی‌شود. ا 

او یکی است نه به تأويل عدد و شماره أو هويداست نه به تأويل مباشرت . أشكار است . نه به أشكارى رؤيت. بنهان است نه به 
دوری. جداست نه به مساقت ٠‏ نزديك است نه به همجوأرى. لطيف است نه به اعتبار تحسم . موجوداست نه بعد از عدم . قاعل است نه به 
اضطرار وناجاري , تقدير می‌کند وهر جيزى راأندازه می‌دهد نه به قوت و جولان اندیشه . تلبير ميكند نه به واسطۀ حرکت. اراده‌کننده ...3 
ات نه به هنت وقصد . دريابنده است نه به آلت حس.شنواست نه به توتمط آلت( که كوش داشته باشد ) وبينا است نه به وسيلة زر ج ۷ 
(كه چشم داشته باشد). زمان‌ها نمی‌توانند با أو همرلهى كنند و مكانها نمی توأنند او رأ فراكيرند : چرت‌ها او رافرانگیرند و صفت‌ها لو را 
محدود نکنند و ادوات وأسباب أو را مقيّد نسازند. هستی‌اش بر زمانها بیشی گرفنه ووجودش بر نيستى سبقت بافته لست 
وهمیشگیاش از ابتداگوی سيقت را ربودهاست . 
بهخاطر اينكه برای آفریدگافش مشاعرو حولس قرارداد, معلوم شد که او رامشعر و حاضهاى نيست وبدجهت این که ملهيّات جواهر 
رأ أيجاد کرده دانسته شد که او را جوهرى نيسث و به واسطه أن كه در بين جيزها ضذیت و مخالفت افكنده » معلوم شد که ضدی ندارد ١‏ 
وبه أعتبار مقارنت و مصاحبت و وابستگی که در بین جيزها قرار داده معلوم شد که قرين و باری‌ندارد. روشنی رابا تاریکی « درشتى رايا FA‏ 
نرمی؛ خشکی را با تری و سردی را با گرمیمتضاد قرار داده و چیزهایی راکه با هم ساركارى ندارند به يكديكر مرتبط کرده استد ودر ز 
ميان چیزهاییکه به هم نزدیکند. جدایی افکنده تابه سبب جدایی بیانگر جداکنندۂ آنها و به سبب ارتباط أنها بیانگر ارتباط دهندة 
آنهاباشد واین است معناى فرمودة خداوند که و از هر جيزى جفت أفريديم باشد که شما پندپذیر شویده پس در بین قبل وبعد جدایی 
افكند نا معلوم شود که او راقبل و بعدی نیست. هم اينهابه طبایع و سرشت‌هاگواهند که أنكه ابن طبیعت‌ها رابهأنان عطا فر مود خود. 
طبيعت و سرشتی ندارد و به تفونی که دلرند نشانگر أن هستند که کسی که أنهارا متفلوت قرار داد. خود تغاوتی ندارد و به واسطة وفتی 
که دلرند خبر می‌دهند که کسی که وقت را برای آنان پیدا کرد. خود وقتی ندارد برخى لز اینها رااز برخی ديكر پوشانده تا معلوم شودكه 
دربین لو و نها حجابی غير از آنها نيست. او پروردگار بود در هنگلمی که هبج مربویی نبود واو حقيقت خدا بودن و خدایی راداشت. در 
زمانی که هيج معبودی نبود ومعنای دانایی را داشت هنگامی که هیچ معاومى نبود ومعنای آفریدگار را داشت هنگامی که هیچ 
آفریده‌ای نبود و تأويل شنوابی را داشت هنگامی که هیچ مسموعی نبود( که قات شنیدن داشته باشد ). خداوند آن گونه نیست که از 
زمان آفریدن, معنای خالق را سزاوار شده باشد ونهاین که به بديد آوردن خلایق معناى بديد آورندگی راستفاده کند. چگونه جنين 
باشد و حال آنکه سفه(ازچه زمان )و را پنهان نسازد و قده ( تقريب زمان) او ر نزديك نسازد و لعل( شاید ) او رامنع نکند و امتی؛ 
( جه وقت )او را موقت نكند و احین» (زمان )او را فرانگیرد و دمع؛( همراه بودن) به أونزد يك نشود و نپیوندد زیر حوات فقط خود را 
اندازه می‌کنند وألت‌ها به سوی نظاير خويش شاره می‌کنند . در چیزهاکردارهای آنها يافت می‌شود. منذه نشانگر قدمت ) أنها را از 
قدیمی بودن منع نمودهوفد ( نشانگرازلت )انها از هميشكى بودن بازداشته ولا( که نشافكراكرنه ابن بود است )نها راز يكديكر 
جدا ساخته و به اين سبب بر جداکننده‌اش دلالت کرده ولز هم دور شده و دورى دهنده‌اش را آشکار ساخته است؛ به جهت اینکه 
سازند‌اش برای عقل‌ها تجلی‌کرده وبه ولسطة أن از دیدن در پرده‌رفته و به سو ی أنها خيالها تحاكم رفته وغير او در أنها تثبیت شده 





۳۳ 


۲ باب التوحيد و نفى التشبیه |۳۴ 


رم ده وا خذ نهآ ولمم له شم امه النْعَصَانْكَئِفَ 
یسح الا من لا يمع من لح و كيف با نی ایا من لا ی بن الانشاء اذا 
اقث فيه آي ُو حول دی تقذ کال یه تین في محال لعل 
حْجة ولا في المَسألة عَلهُ جَواب و لا في مناه له نفظیم و لا فى إتانته عَن نی ضیم 
إل بامتتاع الاليآن ينی وما لا ذا له أن يبدا 
I NE‏ 
ينأو صلی الله غلی مُحَمّدِ اي و آله الطيبين الط رین 
e‏ ا حْمَدَبْنِ مُحَمدبن عِمْرَانَ الدَّقَاقَ زحمه اللّهُ ال خن مُحمُدابي 
عبد اله وف مین خبیبي زكرا ان غن کر غد هن حبیب عَنْ 
تيون بلول عن أبيه عن أب ماو عَن این بن عند لزع غن أببه عن أبي غجد 
له عن أبيه نج : «أن أميز الموّمنین اة استنهض الاس في حَرْبٍ مُعَاوِيَة في 
مره ليم حَسَدَ الاس فام خطیب قال الْحَمْدُ له الا حد الاحد الصٌمَدٍ لد 


الذي لا من شیم ان و لا من شنء خلق اکن قَذته بان بها من لام بانب لاما 


مله فیسث لَه صفه تتال ز لا حذ يُضْرَبْ له الامنال كَل دون صفاته ت تشبیر اللمّاتِ ول 
هتاك تضاریف الاب و حار ِي لته میات اجب اشُفکیر و اطع دون 
اشوخ في علمه جزابع لیر و خال دون َيه کون حجْبُ من لوب و َاضث 
في نی أدَانِيهَا طامحَات لول في لطيفات الامور. ۱ 

مارك الله الذي لا يغه ب بد الهمم لا ينال عو ص الفط و تَعَالى الله اي لس 
َه وفث مشدود و لاال مدو ول نفث مخذوه و ميان لذي يسن له ول مب 
لاغانة هى و لا خر زفت سخانه هو کما وضف نعته و ال اصفون لا ن ا 
حَد الاضياء كلها ند لاه لها ین به ان من نها فلع يحلل يها 
فیفال: هو فیها کائن ولم ین عنها ففال: هو منها یبن ول بل منها فيقال لین 

نه سبخانه أحَاطبها له و نها له وأخضاها جفظه ینز زب عله خفیّاث 
وب وی و لا غوامض مَكْنُونٍ ای لاما في السّمَاوَاتِ الیو الا زین 
الشغلی لكل یم منها افظو زقیب و کل شنم منها شیم محیط و لْمحیط پماأخاط 


۵ توحبد و یکناپرستی و نفی تشبیه 


واز أنها دليل بیرونآورده شده . و بوسيلة آنها اقرا رکردن را شناسانیده است. ووسية عقل‌ها . به تصدیق 
خدا اعتقاد حاصل مى شود و به أقرار, ايمان به اوكامل مى شود و هیچ دیانتی جز يس از معرفت و شناخت 
نيست وهيج شناختی جز ب اخلاص نيست وهیچ اخلاصی با تشبيه نيست و باأثبات صفات. تشبيه نفى نمی‌شود. 

پس هر جه در آفریده است در آفریدگار أن بافت نمىشود وهرجه در أن ممكن باشد در سأزندداش سمتنع است. 
حركت وسکون برآوجریان ندارد زيرا نجه أوآن را جاری ساخته چگونه بر او جاری شود ؟ با به سويش برگردد أنجه او آنراآغاز 
فرموده( چراکه ) در أن هنكام » ذانش متفاوت مى شود وكنه و بايانش صاحب اجزا می‌گردد ومعنايش ازازل امتناع ورزد و 
آفربننده معنابى جز أفريده شده نخواهد داشت واگر برای أو پسی تعیین شود أنكاه است که برای آوپیش روبى نيز تعيين 
خواهد شد واكر برای أوتماميت طلب شود أنكله است که برای او نقصان لازم خواهد شد . 

چگونه شايستة هميشكى اس تكسى که از حدوث امتناع ندارد ؟ چگونه جيزها را ایجاد مىكند کسی 
که از ایجاد شدن امتناع ندارد ؟ چراکه در أن هنكام . علامت و نشانة مصنوع که دیگری او را ساخته -در 
أن برپا خواهد شد و بس از أن که مدلول‌علیه, بوده دلیلی گردد . نه در محل گردیدن و جولان گفتار. 
حجتی است ونه در پرسش از او جوابی ونه در معنای أن برای او تعظیمی ونه در جدابيش از آفریدگان 
ستمی . مگر به امتناع ازلی که هميشه بوده .از این که دو تا شود و آنچه آغازی ندارد آغاز شود . معبودی 
جز خدایی که برتر و عظیم است . نیست.دروغ گفتند أنهاكه چیزی را با خدا براب ركردند و به گمراهی دوری 
گمراه شدند وبه زيانى أشكار زيان دیدند و خداوند بر محمدكه يبامبر اوست و خاندان پاک و پاکیزهاودرود فرسند .» 

۳عبدالرحمان از امام صادق 3 از پدر بزرگوارش از جدش 9 نقل می‌کند که : أميرمؤمنان 
على ل برای بار دوم به مردم دستور داد که مهیّای جنگ با معاویه شوند وهنگامی که مردم گرد آمدند 
برخاست و خطبه‌ای أيراد کرد و فرمود : 

سياس و ستایش, خدایی راسزدکه یکی است و يكانه بىنباز متفد تنهاست نه از چیزی وجود یافته ونه أنجه راکه وجود يافته از 
جيزى آفربده لست ,به قدرت كاملة و همه چیزاز او جنا شله, و او از همه جيز جدا شده‌است پس او را صفتی نیست که بتوان به أن 
رسید و اندازه‌ای ندارد که بتوان بر آن مثال زد.تعبیرات همه لفات در باب صفاتش ناتوانند و دگرگونی صفات در آنجا سرگردان شده‌اند 
ودر ملکوت مصنوعاتش رامهاى افکار وانديشههاى زرف و خیال‌های دقيق, سرگشته و حيرانند .هم تفسيرها وبيانها بدون آ که در 
دانش او که عين ذات لوست ‏ رسوخ و نفوذکنند. منقطع شدند و پرده‌های غیب که از همه پوشیده‌اند حایل و مانع شده‌اند و خردهای 
بلندى که در أمور لطيف و چیزهای دقيق تسلط دارند درکمتر از کمترین آن حجابها, حبراند. 

پس بزركوار است خنايي که همتهاى دور به او نمی‌رسند و زرف آندیشی‌ها او را نمى يابند. و برتر لست خدایی که برای او زمانی 
نیست که به شمار درآید ومذنی نیست که به سرأ يد واو رأ وصفى نیست که به أندازه معيّن شود . 

پاک و منزه است آن که اژلینداردکه با أن آغاز شود و پینینداردکه به پابان رسد و آخری نداردكه فانی گردد. او پاک ومنزه است 
آنچنان که خود وصف نموده و وصف کنندگان به وصف او نمی‌رسند . همه چیز رأ در آن‌هنگام که أفريد محدود ساخت تابه نان ظاهر 
سازدکه به او شباهتى ندارند ولوبهأنان شباهتی ندارد. پس درانها حلول نکرده تابتوانگفت :هاو درآنهاست وازأنها دور نشده تابنوان 
گفت:هز آنها جداست» واز آنها برکنار نیست تا بستوان گفت:«در کجاست» . وليكن علم خدای سبحان به هم اینها 





۲. باب التوحيد و نفي التشبیه | ۳۶ 


مِنْهَا ال لاح الاحذ الصّمَدُ الّذِي ره ضووف الازمان و ل بنکاده طنغشیء 
کان إا ال یا شاء أن یکو کن کان اندم ما خن بلا ال سبق ولا شب ولا 
او رم با ل ایو نی 
e‏ ولم تلم أَحَاطبالاشْيَاءِ علما قبل کزنه فلع رده بکز 

عِلْمُهُ بها قبل آن يُكَوْنَّهَا کجلمه بَعْدَ ls‏ 
SS‏ 
خلائق مَرْبُوبُونَ و عباد داخرون. 

نخان الذي لا ده خن ما ابتتا و لاتنبیز ما يراو لا مِن عجز و لامن فرةبنا 
خَلَقَ اکتفی غیم ما خَلَقَ وخ ما غلابم خاوث أضاب ما نز 
هه خلت عليه فيا لم یخن لکن فضاء مج مڌ ع لمکم زمر مقن وخ 
بالرُّوبيُة و خص نَفْسَهُبِالْوَحْدَائيّة و اشتَخلص الْمَجْدَ و الا مد بشید و تَحَمّدَ تَحَمدَ 
بالّحْميدِ وَعَلا غن انَخَاذِ الابناء و هر و دس عَنْ مّلامّسَة النّسَاء وَعَرَّ و جل عَنْ 

مُجَاوَرَة الشرَكاء. 

ی لفیا خن ند و لا فيما مدع شرف في ملک أحَُالْوَاجِدُ الاح 
الم اد لاد والارث للام يلع یل زا رال زختازا ییا بل نم 
لور ود صَرْفٍ الامُور اي لا يبيد ولا يفف لیف آصف زبيفلاله له من 
عظیم ما أعْظمَه و جلیل مَاأَجَلَهُ و غریز ما اه و تعالی ما يَقَول الظَالِمُونَ لوا 
كبيرأه. 
وَحَدُننَا بهنه الْحُطَْةِ أَحْمَدُ مان مُحَمُدان افر ان فال: دنا خفن 
لب بن ام قال: دبي بُو زیر توبن محمد مد الْبَصْرِيُ قال: خی غُهْرَة بت 
وس قَالَتْ: حَدَني جي الْحْصَيْنْينَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أبيه عَنْ أبي عبد الله جغفرئن 
محمد مد غن ايه عَنْ جَده اا ا َه لاس 
في حَرْبٍ مُعَاوِيَةَ في الْمَرةِ الثائِيَة 

۴ دنا خن حْمَدَبْنٍ ید رَضِي الله عن قال حَدَّثنَا مْحَمَدالْحَسَنِ 
مار وَسَعدُبْنُ عبد الله جَميعاًعَنْ أَحمتبن مُحَمَدِ مُحَمدبْنٍ جیتی و ان آبي مَشووق 


۷ توحبد و یکتاپرستی و نفی تشبیه 


احاطه داشته و ساخت او آنها را استوار فرموده وبانگهداریش آنها را شمرده و ضبط کرده است. يت 


وبنهانى هاى ناپیداکه در هوا بوشيده و پنهان است و آنچه درنهایت پوشیدگی ودر تاریکی‌های شب است. 
زاو دور و پوشیده نیست . همچنین آنچه در آسمان‌های بالاو وزمین‌های پایین‌تر است برأو بوشيده نیست. 

أو برای هر چیزی: نگهدارنده و نگهبانی قرار داده و هر چیزی از آنها به چیزی دیگر و بر احاطه کننده 
آنجه که آن را احاطه نموده . احاطه دارد ؛ خدایی است » یکتای . یگانه بی‌نیاز که گردش روزگار او را 
دگرگون نسازد و ساختن چیزی او را به زحمت نیفکند . به آنچه که خواسته تنها فرموده:« موجود شوهء 
پس أن چیز موجود شده و آنچه را أفريده بدون نمونك پیشینی و بدون رنج و تلاش ایجاد کرده است و هر 
سازند چیزی أن راز چیزی ساخته و خدا آنچه را آفریده از چیزی نساخته است .هر عالمی بعد از جهل. 
عالم شده و تعلیم گرفته و خدا هرگز جاهل نبوده و از کسی تعلیم نگرفته است اوبه همه چیز از روی علم 
و دانش پیش از وجود أنها آگاهی دارد . پس به واسطة آنها بر علمش نیفزودهاست .علم او به اشياء بيش از 
به وجود آمدن آنها همانند علم أو بعد از به وجود آمدن آنهاست . 

اواین خلایق رابه جهت پادشاهی خود نيافريد . يابه جهت بيم از زوال و نقصان سلطنتش نبوده. با به 
جهت استعانت بر ضد دشمنی جنگجو نبوده , يابه جهت غلبه برهمتایی نبوده یا در برابر شریکی که در 
بزرگی, نزاع داشته باشد, نبوده , لیکن آنان: آفریدگان » پرورش یافتگان وبندگان ذلیل و خوارند. 

بس پاک و منزه‌استکسی که آفرینش آنچه آغاز کرده ‏ وتدبير آنچه آفریده؛ اورا به زحمت نینداخته‌است. 
به آنچه آفریده اكتفا فرمود .نه از روی عجز و ناتوانی و نه ازروى سستى . دانست آنچه را آفرید و آفرید آنچه راکه 
دانست .نه به اندیشیدن ونه با علمی که در استواری مخلوقات به او رسید ونه شبهه‌ای در آنچه نيافريد» بر 
او وارد شد .بلکه حکمی است حتمی؛ و علمی است محکم و استوار و امری است در نهایت متانت . 

اوکه یگانه است به پروردگاری و خویشتن را به یگانگی مخصوص ساخته و بزرگی و ستایش را برای 
خود اختصاص داده است. يس با بزرگواری بی همتا شده و باستایش مورد ستایش قرارگرفته؛ از داشتن 
پسران» برتر است واز تماس داشتن بازنان. پاک وباكيزهتر واز همسایگی شریکان, عزیزتر و بزرگوارتراست . 

بس او را در آنچه آفریده. ضدى نیست و در آنچه مالک أن شده, همتایی يست و هیچ کس در 
پادشاهی او شریکش نیست. یکی است ؛ یگانه و بی‌نیاز که نابود کننده ابدیت و وارث زمان است. أن که 
هميشه بوده و خواهد بود ؛ در حالتی که یگانه و ازلی است که آغاز وانجام ندارد. که پیش از آغاز روزگار 
و بعد از دگرگونی هر کار چنین بوده و می‌باشد . أن که هلاک نمی‌شود و مفقود نمی‌شود . 

این گونه پروردگار خود را وصف می‌کنم: معبودی جز خدا نیست که در غایت بزرگی و بزرگواری 
و عزیزی در منتهای عزت وبرتری است وبه برتری بزرگی از آنچه ستمکاران می‌گویند برتری دارد. 

۴ -اسحاق بن غالب از امام صادق »از پدر بزرگوارش ملك نقل می‌کند که رسول خدا تل در یکی از 
خطبه‌های خويش فرمود : 
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؟. باب التوحيد و نفي التشبیه /۳۸ 


هی و محمدئن الْحْسَيْنِبْنِ ! أبي الْخَطَّاب كلهم عن اخسن مَحَلُوبٍ عَنْ عَمْرِوبن بي 
الا غن! اشحَاقبُن غالب عَنْ أبي ع عبد الله عن أبيه ا قال: «قال سول ال في 
بَعْضٍ خطبه: لحد لِه الذي کان في أ یه وختانیاً و في آززیته مَُعَظماً بالالّهيّة 
نکر بکبربانه و جبزوته ابد ددع انا الق غلی عير مثال کان سبق بشیء 
ما خلق, 

را شرع بلط یز بلمخبرو رباكا از كان جع ملق 
بُور الاضبّاح فلق فلا مُبِدّلَ لحلقه و لایر لصنعه و لام مُعَقَبَ لخکمه و لا راد لامره و 
لا شترا عن عو و ل زوا ملکه ول لطاع یه و هو کین و لو 
اجب بنورو ون له في لاف الطامح و یز لایخ الب لزغ فوق کل 
يم علا ومن کل ی نا فى له ین غير أن کون يَُى وَ و بالمَنظر الاغلى 
اخب اخیضاس بگزجیو اجب بو نا یواست نله وَبَعَتَ 
هم الؤشل پتکون نامه باه غلى له و يَكُونَ زسله ایهم شهناء غایهن و 
نک فيه ی بطري ومين للك م ال ین ین 
وَلِيَعْقِلَ الْعِبَادُ غن رهم ما جهلوه یرو بویت بعد ما روا و يُوَحُدُوهبِالالَهيّة 
تَعُدَمَا عضدوا. 

۵ حَدننا م مد من الحسنین آَخمذن الوليد زضی الله َنْهُ قال دنا مد یخی 
العطاز و اخند: خن !ريسن جميعاً الا حتنا مُحقدبن حن يى عن بغض آطخاب 
رفعه قال جاء زجل ی ارين عل ال لا ابن زسول اه صف لى یف حى 
کاني ان یه َأَرَق رین علی ‏ لاد تسه قال لح اي َم يکن 
لول موم تا درك ولاف مدو و میتی ولا شخ 
یج و لا اخجلاف صفة ينای فلا تدرك اقول و أَوْهَامهَا و لاالفکر و خطراتهاو 
لا لباب وَأَذْهَانهَا صِفْتَهُ ول مَتَى و لا بُدِىٌ مِمّاوَ لاظامر غلی ما و لا بَاطِنُ فیفا و 
لا ثارک هلا ختق الق فان دیا ديعا قدأ ما ابد و کت ما ابا فعن ما 
از ما استزاد یک ال زب العالبین 

۶ حَدّننا محمدبن الخشنبن أَحْمَدَبْنٍ الوليد رضي الله عَله قال دنا مُحَمدالحسَن 
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سپاس و ستايش خدایی را سزاست که در اؤليت خود تنها بوده ودر آزلیتش با عظمت خداوندگاری 
متصف شده. و به كبريا وجبروتش تکبّروبزرگواری می‌نمود . آغاز کرد آنچه را اختراع فرمود و ایجاد کرد 
آنچه را آفرید » آنها را بدون مثال و مانندی که از پیش باشد يديد آورد . پروردگار ماکه به لطف ربوبیّت 
و پروردگاری خويش قديم است و به علم و اطلاع خود . شکافت وگشود و به استواری قدرت و توانایی که 
دارد أفريد همه آنچه را آفرید و تاریکی شب را به نور عمود صبح شکافت . بس هیچ تبدیل کننده‌ای 
نیس تکه خلق أو را تبدیل کند و هیچ تغيير دهنده‌ای نیس ت که صنع او رأ تغییر دهد و هیچ کس نیست که 
حکم او را به عقب اندازد و هیچ ردکننده‌ای نیس تكه امر و فرمان او را ردکند و هیچ جای راحت و آسایشی 
از دعوت وفراخوانی او برای در روندگان نیست . و ملک او زوال بذير نیست و برای مدتش انقطاعی و پایانی 
نيست .او خود در اول (ازل) هستی است و دایمی است که هميشه خواهد بود . آن که به نور خويش در نزد 
آفریدگانش ودر افق مرتفع و عزت بلند و پادشاهی از آفریده هايش پوشیده است و به هر چیزی نزدیک 
شد .از این رو برای خلقش ظاهر و آشکار شد ؛ بىأنكه دیده شود وأو در نظرگاه والابی است . يس . 
اختصاص به توحيد و یگانگی را دوست داشت . چون به نور خويش در پرده رفت و در مرتبة بلندی که 
دارد . بلند شد واز خلقش پنهان شد و رسولان را به سوی آنان فرستاد , تا برای او حجّتى رسابر خلقش 
باشند و رسولانش به آنان گواهانی باشند » و در ميان آنان پیامبران مژده دهنده و بیم دهنده را 
برانگیخت » تا هر که هلاک شد از روی دلیل هلاک شود و هر که زنده شد از روی دلیل آشکار زنده شود 
وبندگان در مورد آنچه از پروردگارشان نادانند بينديشند واو را به پروردگاری بشناسند ؛ بعد از أنكه انکار 
کرده بودند . و أو را به یگانگی در خدایی بشناسند »بعد از آنکه بااو در ستیز بودند . 

۵ محمد بن احمد بن يحيى در روایت مرفومه‌ای که از برخی اصحاب ما نقل می‌کند كويد : مردی 
خدمت امام حسن بن على 3 آمد و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! پروردگار خود را برای من وصفكن 
به گونه‌ای که گویی من او رأ می‌بینم . 

امام حسن بن على مي مدتی درنگ کرد. أن گاه سر خود را بلند نمود و فرمود : «سیاس و ستايش ٠‏ 
خدایی را سزاست که او رانه الى معلوم بوده ونه آخری که به پایان رسد؛ نه پیشینه‌ای که دريافته شود و 
نه بعدی که به اندازه در آید؛ نه مذتی که به حتى (نهايت) مقيّد شود .نه شخص است تا آنکه تجزیه شود 
ونه اختلاف صفتى دار که نهایت و پایانی داشته باشد . پس عقلها . خیالها ‏ فکرها واندیشه‌های 
خردمندان و ذهن‌های آنها توان درک صفت او را ندارند تا آنکه بگویند :کی ؟ و در جه زمان بوده ؟ نه از 
چیزی ابتدا و آغاز شده , نه در چیزی پنهان است ونه چیزی راکم گذاشته [تابگویند ] چرانکرد . خلق را 
آفربد بس در آفرینش خود ازلین پدید آورنده بود . أغاز کرد آنچه راكه اختراع فرمود و اختراع فرمود آنجه راکه 
أغازكرد وانجام داد آنچه راكه خواست و خواست آنچه راکه افزود .اين است خدا .که پروردگار جهانیان است .» 

۶-امام رضا در جواب سعد بن سعد که در مورد توحید پرسید . فرمود : «همان است که 


۹3 


۲ 
€ ره 


۲. باب التوحيد و نفي التشییه / ۴۰ 


0 شد قال لت أا لحن لضام عن التُؤجِيد 
أي زج قل انا ال رن خاب بش ی 
جمیعًعن ان فضال عن ان بير عَنْ رازه عن آبيعبد اله قال سَمغته 24 يمول فى 
قله عرو جَلَوَلَهُ شم من فیالشمازات والازض طُؤعاً وكزها قال و و حیض لِه 
زو جَل. 

۸ أبی رَحمه الله ال :دنا مشد ند الله قَالَ: حَدَننَا م مُحَمُدْبْنُ الحسین عَنْ 
محَمدین ستان غن إِسْحَاقَبْنٍ الحا رث عن أبي ویر ال اخ ا عبد الها حقاً 
َرَج له وه فذا ی «لبحان لاجد يلا يلديم ی ليذ 
َه الا الي لا نا لالح الي لا ینوت الْخَالِقٍ ما يُرَى و ما لا يُرَى الْعَالِم کل شَيْء 
یر تفا يم ذَلِكَ الله الذي لا ريك ل». 1 

٩‏ حدفتا مخند؛ محَمبنْ لیم الْمفَسَرْرَِمَه اله ادن ئا یسفن مُحَمَدبْنِ یاو 


۱ نم سيار عن يها عن سنن ليبن مین مُحَمَدبْنِ عَِيَ الرضا عَنْ آبیه عَنْ 


جو قال فام زجل یال ضا تال لَه :یا ن لول الله صف نا رل فان من 
قبلتا قد افوا عَلینا فَقَالَ الرزضا عة ده من نف رَبُهُ بالقیاس لا یرال اضر في 
لاْتباس مائّلاغن الما اج ظا ینف الاغو جاج ضَالا غن لبیل قالا ی لبیل رف 
بما غرّق به نَفْسْهُ من عير رة وَأصِفَهُ بما وف به نفسه من غیّر ضورة لا بُدْرَكُ 
باْحَوَانٌ و لا يقاس باس تفروف بقیر تشبیه و مان في بخده لا بتظیر لا یل 
بخلیقته و لا جور فی قد َيِه للق إلى ماعَِمَُنَْادُونَوََلَى ما سم في اکن من 
که شون تلو لاف ماع مغ زاغ رین نو فرب ۶ غير مزق 
و بْمید غیر فص بح ولا لو دولا ص خرف بالآناك وب 
بالعلامات فلا یره اتکی الْمْتمال». 

ال ند كلام آخر تمه «حَدَنّنِي ابي عَنْ أبيه غن جده عن آبیه 380 
شرل الم ا ما عَرَفَ الله من َيه بحلقه و لا وَصَفَهُ بالْعَذْلٍ من نتب 
هدوب عادو 
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شما بر أن هستید .» 

۷ زراره‌گوید : از امام صادق غ9 شنیدم که در مورد أي شریفه که می‌فرماید و آنچه در آسمانها 
و زمين است از روی رغبت و اکراه تسلیم فرمان أو هستند. فرمود : «منظور همان توحید آنها نسبت به 
خداوند متعال است .» 

۸-ابویصیر كويد : امام صادق *39 صندوقچه‌ای را بیرون آورد و از آن ورقه‌ای را بیرون آورد» در آن 
جنين نوشته بوذ : 

پاک و منزه است خدایی که یگانه است» آن که غير از او خدابي نیست ‏ قدیم و دیرینه که چیزها را 
آغاز کرده . أن که او را آغازی نیست؛ و دایم و همیشگی که او رانیستی نباشد و زنده‌ای که نمی‌میرد 
و آفرینندة آنچه دیده می‌شود و دیده نمی‌شود و هر چیزی را بدون آموختن می‌داند.اين است خدایی که 
اورا شریکی نيست . 

1 حسن بن على بن محمد بن على بن موسی الرضا.از پدرش از جدش 24 نقل می‌کند. مردی در 
خدمت امام رضا نه بپاخاست و عرض کرد :ای فرزند رسول خدا! پروردگار خود را برای ما وصف کن ٠‏ 
جراكه بيشينيان ما در این مورد اختلاف کرده‌اند .» 

امام رضا م1 فرمود :هر کس پروردگارش را به قباس واندازه‌ای وصف کند همواره در همة روزگارش 
در اشتباه بوده .از راه راست تمایل پیداکرده و در کژی رفته واز راه حق گمراه بوده و آنچه بگوید خوب 
و زیبانیست اینک او را أن گونه که خودش را به أن شناسانیده می‌شناسانم بى أن که دیدنی باشد و وصف 
می‌کنم او را به آنچه خودش را با أن وصف فرموده بی‌آن که صورتی باشد . او با حواس درک نمی‌شود و به 
مردم قياس نمی‌شود . بى آن که تشبیه شود شناخته شده است ؛ ونزدیک است با وجود دوری‌اش. به أفريدة 
خود مانند نمی‌شود و در داوری و حکمش ستم نمی‌کند . آفریدگان به آنچه دانسته مطيع هستند و بر آنچه در 
مکنون کنابش نوشته شده. درگذرند »و خلاف آنچه از ایشان دانسته انجام نمی‌دهند و غیر او را نمی‌خواهند . 

اونزدیکی است که نچسبیده و دوری است که دوری ندارد. تحقيق واثبات می‌شود ولی تمثیل 
نمی‌گردد . به یگانگی پرستش می‌شود واو را نمی‌توان تجزیه کرد و به علامتها و نشانه‌ها اثبات می‌شود . 
پس معبودی جز أو که بزرگوار و بلند مرتبه و برتر است -نیست » 

۰آن گاه حضرتش 946 بعد از سخنی دیگر این گونه فرمود :«پدرم؛ از پدرش از جدش» از 
پدرش و از رسول خدا كف برای من نقل کرد که آن حضرت فرمود :«خدا را نشناخته هر که او را به 
آفریدگانش تشبیه کرده و اورابه عدالت وصف نکرده »هر که‌گناهان بندگانش را به او نسبت داده است....» 
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رب روت ا ای وی 
١‏ دنا محمدیْن موسیبن ال کل زض له عَنْ مُحَمُدبن يَحْيَى العطار عَنْ 
۷1 مد عن علد لین محمد عن غن ما ال کب و عفر 39 ای 
زج هرن في دغاء کلب به ول اذب يكن کل شيم م خوك 
ی مب ی و ينی کل شَئْءِ و يا ذا الَذِي یمن في السّمَاوَاتِ ای و لاف الارْضِينَ 
الشفلی و لافوَفهن و لاهن و لا َحتَهنٌ اله یبد غیره». 

۳ دنا مُحمد مدن غبیماجیلویه زجمه له ْمُه من أبي یم 
مین ابي عبد الله الق عَنْ محمد مُحَمدِنٍ جیتی الیقطینی عن یبن راد عَن أبيه 
عن الْمُفَضْلِبْنِ عُمَرَ قَالَ: سمغت با علد الله نلو قول : «الْحَمْد له الذي لم ی فَيُورَتَ و 
َم ولذ فيِسَارَكَ». 

۱۳ خن ان أَحْمَدَيْن مد َه دنمان لفق رَحِمَهُ له قَالَ: د ادات 
عبد الله لوف قا: : حَدَّثَنَا محمدبن اشماعیل لیمک قال: دي بين اباي 
قَالحَدَنِى إشمَاعيل د ن هران لوغ اشماجیلن |شخاق له عن رح فَوَة عن 
مَسْعَدَةَبْنِ صَدَقة قال: :سمغت ابا ء علد الله ا يَقولٌ: RE,‏ مت AN‏ 
بر اوه زجل ال این صف ناف جارك و غا 
ادخب به مره نب آمیر المُومنین 38 و اذى الصّلاة جامعة فاج 
اناس س حى غص الْمجد باه نمی اون ال لح له الذي یره الم 
ولا یکدیه الاغطاء اذ کل معط مَقص 2 سواه الم ء بِقَوَائِدِ العم و عَوَائِدٍ الْمَزِيدِوَ 
بجودوضین للع فاج بیل لب لخن اه ینبم بل جو ود مهبم 
ال وما اختلف عليه در قیطتیف مه الحال لو وهب ماس عَله ضعاون 
الجبال ز ضحکث غنه أضداف البخار من فلذ اللجین و سبائك العفیان ز نضاند 
اجان ینش خری ارت في وجووو ولد همان و لكان جهن 
ذخاثر الافضال ما لا یمه مَطَالِبٌ السُؤَالٍ ولا یط لكر ته علی بَالٍ لاه اْجَوَادالْذِي 

لا تفه الْمَوَاحِبُ و لا نحل احاح امین و نم اذا راد ین يَقُولَ نکن 
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نویسنده می‌گوید :این حديث طولانی است .ما بخش مورد نياز را آوردیم تمام أن رادر تفسير قران 
آورده‌ايم . 

۱ -علی بن مهزیار كويد :امام جواد ## به خط خود به مردی دعایی نوشت. من أن دعا را خواندم. 
نوشته بود که این گونه بخواند :ای کسی که بيش از هر چیز بوده . سپس هر چیزی را آفرید . سپس 
مى ماند و هر چیزی نابود می‌شود . وای آن که جز اونه در أسمانهاى برتر .نه در زمین‌های پست تر .نه 
بالا آنها نه بين آنها ونه زیر آنها خدایی که پرسنیده شود نیست . 

۲ مفضل بن عمرگوید :از امام صادق 3# شنیدم که می‌فرمود :«حمد وسپاس از أن خدایی است 
که نزاده » تا ارث باقی گذارد و زاده نشده. (تا در ارث‌دیگری) شریک شود » 

۳-مسعدة بن صدقه كويد :از امام صادق 36 شنیدم که می‌فرمود : آن هنكام که امير المؤمنين 9 
در مسجد کوفه بر فراز منبر خطبه می‌خواند ؛ ناگاه مردی برخاست و عرض کرد :ای امير مؤمنان ! 
پروردگار خود را برای ما توصیف كن تا مهر و دوستی رابرای او بيفزاييم و به او معرفت و شناخت بيدا 
كنيم » 

امير المؤمنين 3 به خشم آمد و ندا داد که : مردم به جماعت حاضر شوید ! مردم جمع شدند . 
مسجداز جمعیّت پر شد. آنگاه حضرت در حالی که رنگش متغيّر بود ؛ برخاست و فرمود : 

سپاس از أن خدایی است که بخل (بخشش نکردن) مالش را زياد نکند و بخشش او را مانده وکاهل 
نکند . جراكه هر بخشنده‌ای جز او نقصان پذیرد . خدایی که داراى نعمتهای پر فایده وفراوانی 
بخششهاست و به جود و بخشش خويش هزينة آفریدگان را ضامن شده است. يس راه طلب را برای رغبت 
کنندگان به سوى او روشن و هویدا ساخته است .او در مورد آنچه آزاودرخواست شده بخشنده‌تر از آنچه از 
اودرخواست نشده نیست » روزگاری بر اونگذشته که حال او مختلف شود . واكر آنچه راکه معدنهای کوهها 
از آن شکافته شده و از آنها بیرون آمده و آنچه راکه صدف‌های دریاها بر آنها لبخند زده‌اند. مانند پاره‌های 
نقره و شمش‌های طلا و مرجان و مروارید. به برخی از بندگانش ببخشد. بی‌تردید این آمر در کرمش اثر 
نکند وگسترة آنچه رأكه در نزد او است پایان نپذیرد . البته در پیشگاه او آنقدر ذخیره‌های نیکویی است 
که درخواستٍ درخواست‌کنندگان أن را تمام نمی‌کند و به جهت بسیاریش بر دل کسی خطور نکند ‏ زیر 
كه او بخشنده‌ای است که بخششها ‏ موجب کاستی او نشود و اصرار و پافشاری اصرار وران در أو تأثیر 
نگذارد «وقتی چیزی را بخواهد فقط به أن می‌گوید : موجود شو | بس موجود می‌شود» خدایی که همة 
فرشتگان با همه نزدیکیشان به کرسی کرامت او و طول شیفتگی و حیرانی آنان به سوی او و بزرگداشت 


لت 


وس الور 


لكا 
Dimes‏ موم 


عي 


مر بح خب لخ 


<S 





دق ۳ ا 
پوه 0 توت 


o کت‎ 


3 
f 


۲ باب التوحید و نفی التشبیه / ۴۴ 


فیکون).(٩‏ 
اي عَجَرَتٍ الملائكة على زيه من کزبيي گراعته و طول لوهم له ز غظيم 
جال رهز زیم ِن یب لکوت نیوا ین ارو لا الم وهم ین لکوت 
لس بخ هم من مفرف على ما َطرَهُ عليه أن الوا« باتك لا عم نا إلأما 
اق نكت الحم ی تما هبل ملهو هکذاسبحانه و حَمْدِولم 
يُحْدَثْ فَيْمْكنَ فيه التّمَيْرُ و الانتقال ول يضر صرف في اته بکژور الاخوال وَلَمْ یحتف 
هب اللي الم لي يذ ۲ بتدَعَ الْخَلقَ عَلَى عير مثال ات و لا مِقَدًار احْتَذَى 
عليه من مرکا له ونم تجطبهالصفات فیکون بإذراكها إا بالخدود هیا و 
ما ال لیس کمئله د شیء غن صفة الْمَخْلُوقِينَ تفای و سرت الابضار عَنْ أن َال 
کون بایان موف بالات اي یلها لو علد خلقه مغروفا و ات له 
على آلی اااء ماع زج متویین و ازع عن أن تخو نة طبه اه 
رَويّاتِ الْمِتَفَكْرِينَ فل یس له مثل کون ما یخی مشْبها به و ما زال ند هل الْمَعْرِفَة به 
عن الاشبّاه و الاضداد رما 
كَذّبَ الْعَادِلُونَ بل 148 هو بهشل أضَافهم ز وه لین بازهامه و 
جزوه بدي مج خواطرهم روه علی الق الْمحْتَلِفَة وی ,بفرائح مقولهمز 
کف کون مَنْ لا بقدر دز قذزه در في رویّات و فد ضلّث في ادرال کنهه 
2 تاجن e‏ نال هی از توالا اشر بالتفکیر أ ١‏ و بحیطبه ۾ الْمَلاَكَة عَلَى 
یز لکوت تم تب یتنآ يكون کنو یب ب یف اللي 
رب اقا نع يقاب رپ که وَخَاولت الک 
سر لوشواس را عم ذاته و ولت لوب یه خوي له لور نی 
عَمَضِتْ مداخل ل امول مِنْ * حَیت لا نله الصّفَاتُ ث تال عم لته زوعث خاثه و 
هي نَحُوبُ مَهَاوِيَ دف الْعْیوب مُتَخَلْصَة یه سبْحَانَهُ رَجَعْتْ اد جُبهث مُعْتَرِفة بان 
لا یال بجَؤْب الاغتساف که مَعْرِفَهوَلا يَخْطرْببَالٍ آولي لو باب حاطِرَة ین دير 
جلال ره فده من أَنْيَكُونَ في فوی الْمَحْدُودِينَ لا خلاف خَلْقهِ فلا شب شه له من 
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جلال و عزت اوو قرب ایشان از غیب ملكوتى أو ؛عاجز و ناتوانندکه چیزی ازكارش بدانند . مگر آنچه “ ا 
راکه به آنان اعلام فرماید و آنان که از ملكوت قدسى هستند وبا شناختی که از فطرت خود نسبت به او داشتند 
گفتند :«پاک و منزهی توء ماكه آگاهی نداریم‌مگر آن كه تو به مأ بياموزى به راستی که تودانا و حكيم هستی » 

بس ای پرسشگر اگمان تو به چنین کسی چیست ؟ او پاک و منژه است و سپاس بر أو. حادث نگشته 
که تغيير و انتقال در او ممکن باشد . و بازگشت حالات در طول سالها تصزفی در ذاتش نکرده و زمان 
شبها و روزها بر ونگذشته و آمد و شدی نكردماست . 

آنکه آفریدگان رااختراع کرده و نو بديد أوردهاست ب ىأنكه مثالى تصوروازآنپیرویکند؛بدون اندازماوئ 5 
طبق أن أندازه كير ىكند وبى آنکه به معبودی که بيش از اوبوده اقتداكند . صفات به اواحاطه نكرده تابه اندازهها 0 
متناهى باشد و بيوسته .که چیزی همانند أونيست_ از صفت آفریدگان برتراست. ديدكان از آنکه اورابيابند کند 
و خسته شده‌اند تا به عیان موصوف باشد و به ذاتی که کسی جز خودش أن رانمی‌داند و نمی‌شناسد ,نزد خلفش 
معروف است وبه جهت مقام والایی که بر بلندای چیزها دارد از تيررس موارد پندار متوهمان و خیال پردازان 
دور شده است. اندیشه‌های اندیشمندان از کنه عظمتش دور هستند . پس او را مانندی نیست تا أنجه آفریده به 
او شباهت داشته باشد و او همواره در نزد اهل معرفت از امثال و اضداد منزه و دور بوده است . : 

دروغ گفتند کسانی که برای خدا عدیل و برابر قرار دادند . آنگاه که او را به همانند اصناف خودشان 2 
تشبیه کردند و به خیال خود او را با نشان آفریدگان وصف کردند و او را به اندازه‌ای که از اندیشه‌های آنان 
پدید آمده بود جزء جزء کردند وأورا با ذوق عقولشان بر آفریدگانی كه نیروهای متفاوت دارند اندازه گیری کردند . 

و چگونه کسی که قدرش به اندازه در نمی‌آید. در اندیشه‌های خبالات اندازه گیری شود. در حالی که 
اندیشه‌های خرد که در ذهن يديد می‌آید .از درک کنه و پایان اوگمراه شده‌اند . زيراكه اوبزرگوارتر از آن است که 
عقول خالصة آدميان» با ندیشه اورا محدود كنند» با فرشتكان ‏ با قریی که نسبت به ملکوت عزتش دارند به او 
احاطه بيداكرده وأورا فراكيرند أوبرتر است ازاينكه همتابى داشته باشد تابه أن تشبيه شود , جراكه أو خداوند 
لطيفى است که هركاه خيالها بخواهند در گودی‌های غيبهاى مُلك و بادشاهيش بر او فرود أيند وانديشههاى 
دور از خطور وسواس قصد کنند که علم ذاتش را دریابند ودلها به سويش شیفته و حیران شوند تااز او چگونکی 
صفاتش را به دست آورند ونگاههای عقول تلاش کنند که از جائى که صفات به أن نمی‌رسند علم خدابی اورا 
بیابند. با خواری و سرگشتگی باز گردانده می‌شوند در حالی که (دور و حیران و خبره‌اند) در ژرفای تاریکی غيب 
می‌گردند. آنان برمی‌گردند آنگاه که (مهر بازگشت) به پیشانی آنها خورده در حالی که اعتراف و اقرار 
دارند که با انحراف از راه راست نمی‌توان به کنه معرفتش رسید واندیشه‌ای از جلال عزتش در دل 
اندیشمندان خطور نمی‌کند. چرا که او از آنکه در دسترس موجودات محدود باشد دور است . زیرا که او خلاف 
آفریدگان خويش است . پس او در ميان آفریدگان مانندی ندارد که هر چیزی به نظیر خود تشبیه می‌شود . 
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وهو دی اذى الم 06 شیء له لخد اذى یس شیء تشه لا تتاله الانضًائ 
من مد روا حَجَبها جب لاد في ِن گنفت و لا حرق إلى ذِي الْعرْشٍ 
ان خضائص نراه ِي صَدَرَتٍ الاموزعن مشي و تضافرث مره الْمتَجَبرِينَ هون 
جلال عَظمته و حشعث له رقاب و غّت الو جوه من مخافته و طهرث في بان اي 
اخدنها نار حکُمته ضار کل نم خَلقَ حْجةَ له و متسب یه فان كان حلاص امتا 
فحجته مه باشذیر اه نهر ماخ کم فییره و وضع کل لب تذییره 
زب هاچ َم ن ی و تلع دون هی 
ته یه ولم ضيب مره الم إلى ده بلا :موب مَشه ولا مْكَاءَةَة 
لمخالف لَه عَلَى أمره. 
وی وَوَائَى الوَدْتَ الذي أَخْرَجَهُ ! اليه ه إجَابَة لم يَْتَرِضُ دونها 
: يث الْمبِطِنْ و لا آناة اذ م نم من ااشیاء وا و نمی مالم خدُووها و لام 
رنه ین متضادانها وَوَصَلَ أُسبَاب فراننها و حالف بَيْنَ آلوانها وَفْرُقهَا أَجْنَاساً 
مُخْتَلِفَاتِ في الاقدار و الا رالات بايا خلیق ق كم نتها رها علی نا 
ی وچ بو صئوف درا آذرك تذبیره حن تقریرها هلال الم 
َة رئا الجليل تبان خضام حلي و بلاخم فا اق ق مقاصلهم الْمْحْتَجبَة بتذبير 
تبه هن َعْقَدْ قد عيب ضهیره غلی مغرقیه و لم مدق ليقي باه لا بد لَه و 
اه لم يَسْمَع , يري الثابعین من الْمنبُوعِينَ وَهُمْ يَقُولُونَ:( تالله إن کنا في ضلال مبین. 
إدْنسَويكُم بر رب الْعالَمِين) 0 
فمن سَاوَى ربا بشیء فد عَدَلَ به و العایل په کافو با رل به مُحْكْمَاتٌ آيَاتِهِ و 
نطقت به شواجد حجج ب تاه لاه ال اَي لم تاه لول فیکونفي مهب ذخا 
فا في خواصل رَويّاتِ همم النفُوسٍ مَخْدودا مُصَرّفا لش ضئاف الاشَيَاءِ بلا 
روبة اختا. اج ها ز لا فثريخة عَرِيرَةٍ اضمر له و لا تجرية آفاذها من مر حَوَادثِ 
الده هور و لا شریک أعَانه عَلَى ایا تداع عَجَائْبٍ الامور الَذِي لَمّا َه انعاولون بالق 
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بس آنچه برایش نظیری نیست » چگونه به غير مثال خود تشبیه می‌شود ؟ و او همان آغازی است که 
چیزی پیش از او نبوده و همان آخر و پابانی است که بعد از او چیزی نخواهد بود . دیدگان از مجد 
و بزرگواری و غلبة جبرونش به اونرسند » زيراكه آنها رابا حجابهایی پوشانیده که به جهت ضخامتشان 
نمی‌توان به أنها نفوذ پیداکرد وبه خاطر محکمی پرده‌های ویژة او .که به خداوند عرش می‌رسد .نمی‌نوان آنها را 
پاره کرد خدایی که کارها از مشیّت و خواست او صادر شده , شکوه و عزت صاحبان تجتر وگردنکشان در نزد 
جلال عظمت او خوار شده «گردنها برای او خضوع و فروتنی‌کرده »و چهره‌ها از ترس اوخوار و ذليل شده‌اند وآثار 
حکمتش در نوآوری‌هایی که آنها را بديد آورده ظاهر و هویدا شده و هر چیزی راكه آفریده برایش حجتی قرار 
داده و به خودش نسبت داده است . پس اگر آفریدة خاموشی باشد حختش به تدبیر در آن گویا است. 

بس أندازه فرمود آنچه را آفرید واندازة آن را استوار کرد و هر چیزی را به لطف تدبیر و باریک‌بینی أن »به 
جای خود قرار داد و آن را در جهتی روان ساخت . بس چیز اندازه شده‌ای به منزلت و مرتبة او نرسید ودر نزد 
منتهی شدن به سوی مشيّتش کوتاهی نکرد و هنگامی که به أن امر فرمود که به سوی اردهاش برود دشوارش 
نشد وأين تقدیر بدون رنجي که به جهت ماندگی و رنجوری به أن برسد يا مکری برای مخالف امرش باشد .انجام گرفت. 

بس آفریده‌اش کامل شد و به طاعتش كردن نهاد . و (همة اشیاء) در أن هنگامی كه خداوند آنها رابیرون 
آورده بود » أمر او را اجابت کردند بدون این که درنگ کند و سستی و تلبلی داشته باشند . همه چیز را راست کرد 
و نشان‌های اندازه‌های آنها را به نهایت وغايت رسانید. پس با قدرتش ميان اشیایی که با هم ضديت داشتند 
ملايمت داد و اسباب نزدیکی‌های آنها را پیوند داد و رنگ‌های آنها را متفاوت ساخت و آنها را جدا و پراکنده نمود 
در حالی که در اندازه و هیئت اجناس وانواع متفاوتی هستند. خلايقى که صنعت آنها را استوار کرد و آنگاه که آنها 
رااختراع کرد مطابق آنچه خواست آفرید «علمش انواع آنها را منظم کرد و تدبيرش حسن تفدیر نها رادریافت. 

ای سائل ا بدان هركس پروردگار بزرگوار ما را به از هم جدا شدن اعضای آفریدگانش و به هم پیوستن 
سرهای استخوانهای آنها که به تدبیر حکمتش در مفصل‌هایشان در پرده رفتهاند - تشبیه کند؛ نهان 
ضمیرش بر معرفت او بسته نشده (و به او اعتقاد نکرده است) و دلش به يقين مشاهده نکرده که او را 
همتایی نيست .كوياكه او بیزاری پیروان رااز پیروی شدگان نشنیده که آنان مىكويند « به خدا سوگند !به 
راستی که ما در گمراهی آشکاری بودیم آنگاه که شما رابا پروردگار جهانیان برابر می‌کردیم» 

بس هركس پروردگار ما رابا چیزی برابرکنده نظیر و شریکی برای او قرار داده و آن که نظیری برای او 
قرار دهد به آنچه که محکمات آيانش به أن فرود آمده و شواهد حجْتهای بیناتش به آن گویا شده.کافر 
شده است ؛ زيراكه او خدایی است که در عقلها پایانی ندارد تا در وزش‌گاه نسیم فکر آنها چگونگی بابد و در 
چینه‌دان‌ها أنديشه همتهای انسانها. محدود ودر دسترس باشد: 

خداایجادکنندة انواع موجودات است.بی آن که به اندیشه‌ای نیازمند باشد و به قريحة طبیعتی نهایی 
دل بندد. بدن تجربه و آزمایشی که از مرور حوادث روزگاران به دست آورد و بدون شریکی که او را بر 
اختراع شگفتیهای امور یاری کند . 
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المُبَمْضٍ الْمَحْدُودٍ في صِفَاتِهِ ذي الافطار و النوَاجي المُحْتَلفَة في طَبقَاته. 

وکام و جرال د بتشیه لا بأداه الى أن يَكُونَ فدروه خن قَدْرِه فَقَال 
رم من مقا که تزا اي ا 
الاد( و ما قَدَرُوا ال حَقَّ قذره و الاذض جَمیعاقَْضَه قنضته یوم الق بامّة و السْماوات 
لوا هخا تفن عافرکون هل اران عليه من میهد 
ولتت یبن مفرقیه نب تین نو ناه بش و که وتیتهما 
دما آوتیت وکن مِنَ الشّا کرین 

وَمَا اسان عليه مین فيالفزآن یف فَوْضَهُ لاف نة الوسو وَأََمّة 
لدی انر کل مه إلى الله عر و جل فان ذلك منتى و عدوا 
الرَاِخِينَ في الِْلم م هم الذي تاه الله عن الافحام في لت المَشونة دون الوب 
فلَزِمُوا الافزا رَبِجْمْلَة ما جهلوا تفْسِيرَه من لیب الْمَحْجُوب فَقَالوا نب كل من عند 
ر4 

مح الله عرو جل تام لزع تنا ول الم بُحِيطوابه لاو نی تر کهم 
مق فى مالم یکلهم البَحْثَ غنه منهم ره وخا فاقتصز عَلَى ذَلِكَ و لامَدُر عَظمَة 
الله سْبْحَانَهُ 4 علی قذر عقلك کون من الالکین». 

۱۴ الیب أَحْمَدَبْنِ مد مُحَمَدِبْن عِمْرَانَ ال قاق رَحِمَهُ الله قال: حَدَُنَنَا محمد 
عند الله لوف قال: دنا مختننناشفیل ابزعکن قال ی او 
ادبي جففرن مح الاشعر رن يزيد اجنيا تبث إلى أبي 
ا نشیم من وجي َكب اي بحطه ال عق خغفد: :و ان فشحا 

حرج ال الکتاب فا اه بخَطأبِي ان 34: 

بشم الله خفن الرّجمم ال مهم اهالح ز فاطرمجم على مَْرفة 
فة وه اذل غلی وجودهبخلقه وَحُدُوثٍ لَه علیآزله ابا علی آن امه 
یاه یز ته الم مِنَ الصّفَاتٍ ذاه و من الابضار وينه و من 
الاؤهام الاحاطة به لاد کون وا غایة هش نامر و شیب صحله 


.۷ سوره الزمر» آيه ۶۷. 8 سوره آل عمران, آيه‎ ١ 
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خدایی که چون عدول کنندگان از حق, او رابه آفریده‌ای که در صفاتش منبعض و محدود و دارای 
طبقات . اطراف و نواحی مختلف است تشبیه کردند و خداوند به خودی خود. نه به ادات و وسابط موجود 
بود -أمتناع فرمود از اينکه اورا به شایستگی شناخته باشند. ازاین روء به جهت تنزیه و دور ساختن خود از 
مشارکت همتایان و برتری از قياس و سنجش بندگان کافر که او را به اندازه‌ها سنجیدند» فرمود : دو خدا را 
حق تقدير و آنچنان که شایسته اوست نشناختند و در روز قيامت همه زمين در قبضه قدرت اوست و 
آسمانهای بيجيده شده در دست قدرت اوست .او از آنچه شرك وران گویند منژه و برتر است» يس از 
صفاتی که قرآن تو را بر أن راهنمایی می‌کند بيروى كن تا ميان تو و معرفتش پیوند دهد و به آن اقتدا نما 
وبه نور هدایتش روشنی بجو » زيراكه أنها نعمت و حکمتی است که به تو دادهاند . پس آنچه راكه به تو داده‌اند 
بگیر و شکرگزار باش . و آنچه شیطان تورابر آن دلالت می‌کند که نه در قرآن وجوب أن بر توست ونه در سنت 
پیامبر و أئمَة هدى اثرونشان أن است علم أن رابه خدا واگذار زيراكه اين .منتهای حق خدانسبت به توست . 

و بدان که راسخان در علم همانهایی هستند که خداوند آنها رااز هجوم به دروازه‌هایی که نزد غیبها زده شد . 
بی‌نیاز ساخته است. بس آنان به بخشی از آنچه که از غيب محجوب بود و تفسیر و بیانش را نمی‌دانستند به 
اعتراف آن ملزم شدند و گفتند :ما بدان ایمان آوردیم که همه جه محکمات جه متشابهات از جانب پرودگار 
ماست » بس خداوند منعال نيز اعتراف به درماندگی آنان راز فراگرفتن آنچه به أن از روی‌دانش احاطه نکرده‌ند ؛ 
مدح و ثناکرد و ترک تعمق آنها رادر آنچه بحث و کاوش از أن را تکلیف نکرده رسوخ ( استوارى ) نامید . بس بر 
این بسنده‌کن و عظمت خدای سبحان راطبق اندازة عفلت » اندازه گیری مکن که از هلاک شوندگان خولهی شد . 

۴ جعفرین محمد اشعری از فتح بن يزيد جرجانی نقل می‌کند که خدمت امام رضا لا نامه‌ای 
نوشتم و از حضرت در مورد توحید پرسیدم . حضرت با خط مبارک خود به من نوشت 

به نام خداوند بخشندة بخشاینده, ستایش از أن خدایی است که ستايش رابه بندگانش الهام فرمود , آنان را 
بر فطرت معرفت و شناختٍ ربوبيّت و پروردگاری خويش آفرید , آنکه با آفریدن خلايق. بر وجود خود 
راهنمایی تمود و به حدوث خلفش بر ازلیّت و همیشگی خويش دلالت فرمود . وبه واسطة شباهت آنان به 
يكديكر برأبنكه او را نظیری نیست ؛ رهبری کرد و به أيات و علاماتی که قرار داد آنها رابر قدرت و توانایی خود ,واه گرفت . 

آنکه ذات مقدسش از صفات زایده بر آن » و دیدنش از دیدگان . و احاطه بر اواز اوهام به دور است. 
هستی اورا مذتی نیست که تمام شود و بقای او را نغایتی نیست که به انجام رسد . مشاعر و حواس اور 
فرانگیرد و پرده‌های جسمانی او رآنپوشاند . پس ميان او و آفریدگانش پرده‌ای است » زیراکه اواز آنچه در 
ذات آنها امکان دارد ممتنع است و ذات آنان از آنچه ذاتش از اتصاف به آن ابا دارد. امکان دارند . و نیز به 
جهت آنکه صانع و مصنوع و رب و مربوب و حاد و محدود از یکدیگر جدا هستند. 








۱- جعفر كويد : فتح آن نامه را به من نشان داد و من آن را به خط امام رضا ل خواندم . 


لوجر مر 


یب 





۲ باب التوحيد ونفي التشبیه / ۵۰ 
لججاب اجب ین خلقه لامتامه با ینکن نی رنه و لامکان ذواتهم 
مِمًا َم له ان و ر لاتراق الصانع و و ضوع و ارب َالْمَوْيُوبِ وَالْحَاد و لْمْخدود 
أخد لبیل غذ للع لا بمغنى خر كة الشميع لابأداة البصير لاتفريق لاد 
لا ماش بای پر مساق الا باجتنان ن الظامِر لا بِمُحَاذ الذي فذ حَسرّث 
دون کنهه تاد الابِصار وا ف وجوده جوائل او 

أل لین مرن كمال قرف تؤجيئه كمال اشوجيد نف لضفاب عله 
ِشَهَادَة کل صفة آنها خر اْمَؤْضُوفٍ وَشَْهَادَةِ الموضوف آنه غیر الضّفَة و شهادتهما 
جمیعا یرهم لت لت مها ال فمن وصف ال قذ ده وَمَنْ حَدَه َقَذ 
دومن لفق بل له من قال کیف فق اتفه و من قال: غلام فقذ خقله و 
م فل الى فد احلى ماه تا و لام فد وفته عالم إلا مغلوم و الق إذلا 
لوق و رب اذل موب لها مَألوة کلف وضف زین و هو فوق ما نف 


ا الْوَاصفونْ». 


0 دنا لين مدن مُحَمَدِبْنِ عِمْرَانَ الا حمة لالحنا مُحَمدبِي 
بل اکن فان خذنتا حدر بن اشمَاعیل رمک قال دنا بن الئاس قال: 
دنا اليك" ن محبوب غن حَمادِبْنِ عَمْرو النَصِيبيّ قال شالت له جنفرئن مشر عن 
النُؤْجيد فَقَالَ: مؤاجدُ صَمَدُأََينٌ صَمَدِيٌ لا طل له شبکه و هو با بمسث الاشْيَاءً بأظلتها 
E‏ اه یه ز لا طو نی خلقه فیز 
تخوس ولا موی و ۷ ركه لجار علا قرب و خن مد وین فلز و بلح 
کل تخویه آزضه و له ناوال إن خامل الاشياء بقذرته یوم ازلی لا 
ی و لا يَلْهُووَ لا بلط و لا بمب و لالاراذته فضل و مضه جزاء و ام موه واقغ مب 
يورت ونم یلد یاف ونم نله قحد 

۶ .و بهُذاالاشتاد عَنْ غلي‌نن ن الاس قال: خن ريدن عند الله عن این ميم 
رازن جاله غن أبِي عَبِدِ له قَالَ:«اللّه عاي من يام و الما 2 ع الغانة نوج 
و وضف تسه بير و کل یر الله اله عير شمان وک 
شیء وفع غلیه ام شیء سواه فهو مَخلوق ألا ری إلى 5 توله: الْعرُةَ لله الْعَظمَة لله و قال: 


١‏ / توحید و یکتاپرسنی و نفی تشبيه 


آنکه یکی است بی‌تأویل عدد ‏ آفریننده‌ای است نه به معنای حرکت , شنوایی است نه به ادات و بینا 
است نه به تفریق آلت ( که چشم باشد) .در همه جا حاضر است نه به طوری که خلایق با یکدیگر تماس 
دارند. از هر چیزی جداست نه به دوری مسافت .ازهر چیزی پنهان است نه به طریق پنهان شدن .ظاهر 
و هویدا است به طریق احاطه و مراقبت . خدایی که دیدگان و بینایی‌ها که در هر چیزی فرو می‌روند در 
أن جاری و روان شوند از رسیدن به کنهش , خسته شده‌اند و وجودش . خیالاتی راکه جولان می‌زنند از 
ريشه برآورده است . 

نخستین مرحلة دینداری معرفت اوست وکمال معرفتش نوحید واقرار به یگانگی اوست وکمال 
توحیدش, نفى صفات زايدةٌ بر اصل ذات او است. چراکه هر صفتی ,گواهی می‌دهد که غير از موصوف 
است و هر موصوفی شهادت مي‌دهد که غير از صفت است و هر دو عليه خودشان به جدایی که از ازل 
ممننع بود شهادت می‌دهند . بس هركس خدا را وصف کند در واقع برای او حد و اندازه‌قرار داده و هر 
کس حدی را برای او فرار دهد در واقع او را به عدد و شماره در آورده و هركس او را به شماره در آورد در 
واقع ازلیت او راباطل کرده است و هر کس بگوید : چگونه است و جه کیفیّت دارد؟ در واقع اورادر معرض 
صفات ( زايده و ممکنات ) در آورده‌است و هر کس بگوید : بر روی چیست ؟ در واقع او را محمول قرار 
داده‌است ( که چیزی حامل لوست ) و هر كس بكويد : در کجا است ؟ در واقع برخى از مکانها را از او خالی 
فرض نمودهاست و هر کس بگوید: او نا جه زمان می‌باشد ؟ در حقيقت او را موقت کرده‌است (وقتی برای 
و قرار داده است .)او دنا بود هنگامی که هیچ ملو بو و فردا بود وقتی که هيج آفریده‌ای نبود 
و پروردگاری داشت زمانی که هیچ پروریده‌ای نمود و معبود بود زمانی که هيج عبادت کننده‌ای 
نبود.بایستی پروردگار ما را اين گونه توصي ف کرد . او بالات است از آنچه وصف‌کنندگان او را وصف می‌کنند . 

۵ حماد بن عمرو نصیبی كويد :از امام صادق ا در مورد توحید پرسیدم . فرمود : «یکی است 
بی‌نیاز است .ازلی است بی‌نیازی که او را سایه‌ای نيس تكه نگاهش دارد و او چیزها را باسایه‌های آنها نگاه 
می‌دارد . عارف به مجهول و معروف در نزد هر جاهل است. منسوب به آنفراد و تنهایی است . نه خلق در 
اویند ونه اودر خلق خود است .به حس در نيايد و جسته نشود و دیدگان او رادر نيابئد . بلند و والا شد پس 
نزدیک شد ونزدیک شد بس دورگردید. نافرمانی شد و آمرزید و فرمان برداری شد و سپاس گزاری کرد . 
زمینش گردا گرد او را فرا نكيرد و آسمانهایش او را بر ندارد و به راستی که به توانایی خويش بردارندة 
چیزهاست. منسوب به دوام و همیشگی است . نه فراموشی دارد ونه لهو و بیهوده کاری ونه (کار) غ لط 
انجام می‌دهد. نه بازی می‌کند و نه اراده او | فصل و جدابى است . بلکه مرادش بلافاصله موجود مى شود 
و فرمانش واقع است .کسی را نزاد تاارث دهد وکسی او را نزاد تا با أو شرکت کند و هیچ كس برای او همنا 
نبوده و نخواهد بود .۰ 

۶-حسن بن سعيد خزاز از برخی از راویان خويش از امام صادق َي نقل می‌کند که حضرت فرمود : 
«لفظ جلاله الله غایت و پایان کسی است که أن را صاحب غایت کرده و مایت قرار دهنده (یعنی ذات 


و 
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لله الاشماء اْحُشنئ وه وََالَ: :ل اذْعُوا الله وادغو لخد ی نَدْغُوا 
له الاشماءُ الْحشنی)۱ قالاسماء مضَافَة له وهو َالو حيدٌ الْخَالصُ». 

۷ حَدنتاغلیُن من مین مُحَمَّدِيْن عِمْرَانَ الدقا رَحمَه اقا :جتان 
عَّد الله له الکوفث و لین قال: حَدَّنْنِى موسیبن عفران عن الحنینین یذ عَنْ 
ان اكم نن یر عن عبد اون یال غنجفرن مخ اه كَانَ 
قول: «الْحَمْد لله الذي لايح و یج لیس لك الحا لخن ولا یف 
له ونم لاه الان فكل + حَسَهُ انخوامن و جشثه اجواس أولعَثة 
الايْدي فَهُوَ مَحلوق و الله هو ان خی ما یت وج و الْحَ ِل ال يكانَ قبل أن 
یکون کان ل يُوجَدْ لوضفه کان بل کان أولاكائنا لم يكوه نه کون جل نناژه بل کون 
الاشیاء قبل کزنها فکانث كَمَا کونها عَلِم ماکان و ما هوکان کان اذ َم یکن شَيْءٌ ول 
یبطق فيه ناطق فکان إذ لاگان». 

18 .حدنتاغلیبن ن أَحْمَدَبْن مُحَمَدِبْن عفران الق رحمه له ال خن مختبي 
بد الله وی ال حدئنا محمد نما یلامک قال دنا لین الْحَسن بن 
ة قال: خی لابن عَمْرِو ی عَنْ أبي ی لاس ُراهیممحمٌد الْعَلَويّ عن 
انحن بريد الجْرْجَانِي قال: ية عل طریي ند ضرفي من مکی خراسان 
و هو سا رای العراق فسمغثه يَعُول: «من انْقَى الله یی و من أطًاع الله بطاخ 
لَطُْتُ في لوصو ی فوصت لث ره عي لام ثم ال :ديا فح مَنْ آزضی 
لا تال بسخط ال لوزن آشتط لخن تفن أن باط له مخطالْمحُلوق و 
ان الاق لا يُوضَ ف الا بمَا وف به نَفْسَهُ وی يُوصَفٌ الَذِي 7 جر الخواس آن نُدْرِكَهُ 
و دالازضام أن ناه وَالْخَطَرَاتٌ آن تَحْدّهُوَ اانضار غن الاحاطة به؟! 

جَلٌ عَمًا وَصَفَهُ الوَاصِفُونَ و تَعَالَى َم يلع اعون نأی في فزبه و قرب في أيه 
هو في بده قريب و في قرب بمب کیف اليف فلا بال :كيف وین الاين لا يمال 
له أبن ذهو مبب يِفو و الايثو َة اف کل جنم مُعَذَى بعذَاء إلاالْحالق لوق 
اه جشم الا تام و ويس بجشم لا طورَة لاوم َا ولم راد وَل 
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مقدس) غير از غایت است . خداوند به ربوبيت و پروردگاری بگانه است و خود را بدون محدودیّت 
و اندازه وصف فرمود . پس آنکه خدا را ياد می‌کند غیر از خدا است . و خدا غير از نامهای خود است؛ و هر 
چیزی -غير از خدا-كه نام جيز بر أن واقع شود مخلوق و آفریده است. أيا به گفتارش نمی‌نگری که 
می‌فرمابد :غلبه و عزت مخصوص خدا است و می‌فرماید :بزرگی از أن خدا است و می‌فرماید :برای خدا نامهاى نیکویی 
است. بس اور به أنها بخوانید و مى فرمايد ٠:‏ بگو: خدا له بخوانید باأورا رحمان بخوانيد » به هر یک از این دو نام که و را 
بخوانید :برای أو نام‌های نيكونى است؛ بس نامها مضاف و منسوب به أو هستند واین همان توحيد خالص أست » 

۷ عبدالله بن جرير عبدی كويد :امام صادق ل همواره می‌فرمود :«تمام حمد و سياس از آن 
خدابى است که به حس در نمی‌آید و جسته نمى شود و اور نمی‌توان مس نمود و به حواس پنجگانه نتوان 
دريافت . وهم و خبال بر او راه ندارد و زبانها توانايى وصف او راندارند . بس هر چیزی که حواس أن را 
بيابند , يا جويندكان آن را بجویند. يا دستها آن رالمس کنند ؛ آن مخلوق و أفريده است و خداوند از 
حد وهم بلند و برتر است هر جا وهر زمان که جسته شود يافت شود و حمد از آن خدایی استكه بود؛ 
پیش أزآنكه بودى باشد . برای وصفش بودىكه متصف به كيفيّتى باشد . يافت نمی‌شود بلكه او اولی 
بود و موجود بود» هیچ هستى دهنده‌ای أو رأ هستى نداده بود مدح و ثناى او والاست. بلكه او جيزها را پیش 
از بودن آنها هستى داد . يس موجود شدند. آنسان که آنها رأهستى داد . آنچه بوده و آنجه خواهد بود همه 
رادانست. بود در هنگامی که چیزی نبود وكويابى به أن نطق نمىكرد . بنابرآين , بود در هنگامی که بودی نبود » 

-فتح بن يزيد جرجانی كويد : هنگامی که از مک معظمه بر می‌گشتم و به جانب خراسان می‌رفتم 
در مسیر حرکت. حضرت امام کاظم غ راملاقات کردم أن حضرت به جانب عرق در حرکت پود از حضرت شنیدم که 
می‌فرمود :«هر کس از خدا بترسد همه چیز از اومی‌ترسند و هر کس از خدا اطاعت کند همة مخلوقات از اواطاعت می‌کنند » 

پس دقت نمودم و سعی كردم به او برسم وبه خدمنش مشرّف شوم . وقتی به خدمتش رسیدم به 
حضرت سلام کردم و جواب سلام مرا داد . آنگاه فرمود : 

ای فتح! هركس خالق و آفریدگار را خشنود ساخت از ناخشنودی مخلوق پروانمی‌کند و هركس 
خالق وآفریدگار راب خشم آوردس زور آن لستكه غضب مخلوق رابر لو مسلط کند و به راستی که نمی توان خالق را توصي کرد مگر به 
آنچه خود. خویشتن را به أن وصف فرمود وکجا مير شود که به وصف در أيد أنكه حواس از دریافتش ناتوان و درماندهاند و خيالها 
نمی‌توانند به لو برسند و خطورات قلبی تولنیی ندارند كه حدى رأ برای او فرار دهند و جشمها توأنابى احاطه به أو راندارند .او بزرگوارتر 
است از آنچه ومف‌کنندگان لورابه أن توصی ف کر دند و برتراست از آنه نعت گویندگان درنعت لو می‌گویند.و درعین نزدیکی دور شده 


و درعین دوری: نزدیک است. 





۲. باب التوحيد ونفي التشبیه ؟0 


يتناف رم ذات از کب في اټ هن جَسْمَهُ و و الأطيف ابیز السب بصي 
الْوَاحِدُ الاحذ الصَّمَدُ. َم يلد ول يُولَد ولع یکن له كفوأ احد. 
ني الاشياء مجشم الاجا وصور لور لكان كما قول هلر رف 
الخال من الْمَخْلوقٍ و لا الرّازق من الْمَرْزُوقٍ و لا الْمْنْشٌ من الما لكنّهُ لفق 
ین من جشمه َوهو َة زیت ذکان لابه نی تس و 
واحد فلس قذ تشانهت و خْذانیِة؟ ال حلت تينك الله اما اه في الْمَعَانِي 
أا فيالاشماء هی وَاِدَةٌ ز ِي دَلالَةُ غلی الْمُسَمّى و دك أن الانْسَانَ وان قیل: واحد 
اه رنه واجدةٌ و لين بان والانشان نله لین بواج د لان أعْضَاء 
مه و ون مختبفَةُ ير وَاجذةٍوَهْوََخْرَُ مج یس سوان ذه غير لخبه و 
لخمه غير دمه و عَصَبِهُ غیر غروقه و شغره عير سره و سواده غیر باضه وَكُذْلِكَ سَائر 
ا 

اناد واد في الاش لاوا جه في لني الله َل لال اج لا ود 
لا اختلاف فيه و لفات ولا زبَاذة ولا نقصان فم الانسان ماوق نع 
تب ین آجزاء مخ ز جواهز نی یر آنه بالاجتماع شَيْءُ واجف. قنث: 

َمَوْلكَ:اللطيف و فشزهليفایآغن نله خلاف لطب عبر فص ۶ غیرآني اجب آن 
تشر لي قفال :يا فلخ إا قل لیف لح یب ز یلم ال لیف ألا 

رى إلى أثر مه في الات القطیفب و عبر اليف و في الل اللطیف من اجنام 
يوان من الجزجس و البُوض و ما هو آضفر منهما مما لا كاد ؛ تیه العیُون بَلْ لا 
باد تیان لصفره ال گر من ای مود من مدیم ۱ 

لما رین صفر لك في له افذا فا وَالْهَرْبٍ من موب زالجنغ لها 
ْمُه نا في لجع خر و قافي بخ لاشجار و لاوز و لفاغ 
عض مها ز ما تفه به أؤلاذها عتها و لها الغذا ابا ثم ٤‏ تالیف ألْوَانهَا حُمرة مغ 
فرة و تیاض مَع حفرة غبطتا أن خن افو نميف و امش فش 
نع وله لابق لليف الجلیل خلق و صغ لا من شَيْء». 

قلث: جملث فاك و غیر الخال الْجَلِيلٍ خَالِق؟ 


۵ / توحيد و یکتاپرستی ونفی نشبیه 


پس أو با دوری خويش نزدیک لست وبا نزد يك بودنش دور است .او حقيقت کیفیّت و چگونگی را به وجود آورده. بس نمی‌نوان 
گفت: چگونه است ؟ او کجا بودن را بديد أورده؛ پس نمی نوان گفت:کجا هست ؟ زيراكه او پدیدآورنده چگونگی و کجابی است .ای فتح! 
هر جسمی به غذایی که خوراک أن است مغذا داده شده است؛ مگ رآفرینندة روزی دهنده .پس به راستی که او جسمها را جسم کرده وأو 
خودنه جسم لست ونه صورت. متجزی نشده ( که آجزاء داشته باشد) و پاباني نداشته ( که به نهایت رسد) و نیفزوده وکم نشده.از ذات 
أنجه ترکیب داد شده در ذات آنچه او را مجم کرده پاک ومنژه است ولو لطبف ,أ كاه. شنوا, بینا یکت بكانه وب نياز است کسی را 
تاد و کسی او را نراد و هیچ كس او را همتا نبوده ونخواهد بود.او بديد أورندة جيزها. جسم دهندة جسمها ونگارندة صورتهاست. 

اكر ام أنكونه باشد که فرفة مشبّهه می‌گویند.آفربدگر از أفريده شده . روزی دهنده از روزی داده شده و پدید آورنده از پدید 
آوردهشده باز شناخته نمی‌شود.ولی أو يديد أورنده است و درمیان نها فرق قرار داده بداينكه درميانة چیزها و آنجه باعث امتياز أنها 
باشد كه بعضى را جسم وبعضی رأ صورت قرار داده وأن را بر وفق حكمت ايجاد فرموده. زيراكه جنان بود که جيزى به او شباهت 
نداشت. 

عرض کردم: بس خدا یکی است و انسان یکی است .با يكانكى به هم شباهت ندارد ؟ فرمود: ای فتح اقول محالی گفتی, خداوند 
تور ثابت بنارد! تشبيه تنها در معانى است ولى نامه یکی است و دلالت بر مسمی نارد. به این بیان که آنسان كرجه گفته مى شود: یکی 
است ولی در واقع كوينده خبر می دهد که او یک جثه و یک تن است و دو تانیست. خودآدمی یکی نیست. زيراكه هر يك از اعضاى او 
منفاوت است ورنگهای او گوناگون است و یکی نمی‌باشد واو اجزاى متجزی شدهای است که باهم برثبر نیستند. خونش غير از گوشت 
وست ,گوشتش غير از خون او عصب او غیر از رگهای لو موبش غیراز يوست لو و سياهيش غير از سفیدی آوست و همچنین بافی ماندة 
اعضاء و رنكهاى همه خلايق. بس انسان دراسم یکی است و در معني یکی نیست ‏ وخداوند یکی و یگانه‌ای است که جزاو یکی و یگانه‌ای 
نيست و دراو اختلاف ‏ تفاوت. زباده و نقصان نیست. اما فسان مخلوق و مصنوع و مرکب از اجزای مختلفه و جرهرهای پراکنده اس که 
به واسطة اجتماع با هم یک چیز شده است . 

عرض كردم : داين که فرمودی: لطیف است أن را برایم تفسير و بیان فرماء زیراکه من می‌دانم لطفش خلاف لطف غير اوست؛ به 
جهت فرق ظاهری که در ميان أو و دیگران است. در عين حال دوست دارم اين مطلب را برای من شرح و بیان فرمایی.» 

حضرت فرمود: ای فتح !ابنكه گفنم : أو لطیف است یعنی بر خلق لطيف و به همه چیز علم دارد» آیابه آثار صنع او در گیاهان 
لطيف و غیر لطیف نمی‌نگری ؟ همچنین در آفریده شده‌های لطيف از اجسام حیونات نمی‌نگری همانند جیرجیرک, پشه و آنجه 
کوچکتر از آن است که چشم توانابي دیدن أن را ندارد؛ بلكه به جهت ريز بودنش تراز ماده و نوزاد از قدیم نشخيص داده نمی‌شود؛ 
نمی‌نگری ؟ بس هنگامی که کوچکی اينها را در لطف وهدایت برای جفت‌گیرۍ فراراز مرگ به دست آوردن أذوقه» از قعر درياو بوست 
درختان و از دشت‌ها و بیابانهای بي أب و علفه فهماندن سخن آنچه به فرزندان خود می‌فهمانند و آوردن غفا برای آنها : همچنین از 
نرکیب رنگهای آنهاه سرخ با زرد و سفید با سرخ از همه اینهاء دانستیم که آفربدگار این مخلوقات لطیف است وأينكه هر سازندة چیزی: 
أن راز چیزی أفريده ولى خداوند جيزهاراكه آفرده و ساخته از ماده‌ای نيافربده و نساخنه بلكه به قلم صنع و بركار قدرت برلوح عدم 
جنين نسخدها نوشته .و این نقشها و صورنها رانكاشنه وبا أب زندگی «كلستان وجود رابه ابن گلهای صنعت آراسته است . عرض كردم : 
«فداي توشوم با غیر از أفرينتدة بزركوار, أفرينندة دیگری هم هست؟» 


بو 


۲. باب التوحید و نفي التشیبه / ۵۶ 


ال: دإنَّ الله با وَتَعالَى يَقُولٌ: (قتبارق الله خسن الخالقیت)( قد أخبراً أن في 
او القن مهم جیتی ان مزع خن من الط كهيئة الطب إن الله َم فيه فضا 
طَائرا بان ال الشامري خق هم جلا سد اله خواز» لت إن جینی خق ین 
الطين َرأ ديلا عَلَى نوت ته وَالسَّامِرِيٌّ خلق عجلا جندا لتقض وه مُوسَى لق و شاء 
اله أن کون ذلك كَذَلِكَ ان هد لهو اجب ففال: «وَيْحَكَ یا قشع بل ادقین و 
مشیتین: إرَادَة حنم وَإِرَادة عَم هى و هو ياء یأر هو لا يشَام. 

وَمَا ریت آنه هى دم و وْحته عن نب كلا من اجره هواه بت وتولم تا 
با دوز مت میم میا وتر رم مه سمل 3۳وقاه 
أن لا يَذْبَحَهُ َه و لول یشان لا يَذبَحَه تبث مد هرایم مد مَشِيّةَ الله عرو حل». 
لث: فَرَجْتَ عي فرح الله عك يرك فت الشمئ ابيز ضمي از نج 
الْعَین؟ فا :إل شع بما صر و بَرَى بم شم ِبر لا بين مل علن لقن و 
سَمِيعٌ لا بول سفع الشاممین لک مام َف عليه حُافية نأ ال #الشوذاه على 
لس اما ء في ال الظَّلْمَاءِ نخت القَّرَى و ابخار قلا بَصِيرُ لا بمثل غَيْنِ 
الْمَحْلوقِينَ و لما َم یه یه ضووب لفات و مشق سفغ عن شفع نا شويع لا 
بثل تفع السَامعينَ». 

قلث: جملث فاك قد ا 

قال: دهَات لله و قلث: یلم اد يم الم الّذِي لم يکن آن و کان كيف کان 
تکون؟ 

قَالَ: :حك إن مات لب ما سمغت الله يَمول: کان فیهنا له( 
لْفسَدَتا)”" و قوْله: (وَلْعَلا ی ۳ رز َوْلَ هل الا (أخرجنا 
یز دی زر كلمت" رن :ولوروا لاوا ليما تهواعنة) ققد غلم 
ال يلم يكن أن لو کان کیف کان یکون» فقمث لاقبل يَدَهُ و رجله فاذنی راسه 
فلت وَجْهَهُ و راسه وَخَرَجْتُ وبي من السُرُورٍ فرح ما آغجڑ عَنْ وضفه ابیت 


۱. سرره ممنون, أيه ۱۴. ۲ سورة انیا أيه ۲۲ 


۳ سوره المؤمنون. آبه f 0١‏ سوره فاطی آبه ۳۷. 
۵ سوره الأنعام آيه ۲۸. 


۷ / توحبد و یکتاپرستی ونفی تشبيه 


فرمود : «خداوند متعال می‌فرماید : پر خير و منفعت است خدایی که نیکوتر از همۀ آفرینندگان 
است" يس در حقيقت خبر داده که در بين بندگانش آفرینندگانی هستندكه ازجملة آنان عيسى ين 
مریم اس ت که به فرمان خدااز گل ٠‏ همچون شکل مرغ را آفرید و در آن دمید و به فرمان خدا پرنده‌ای 
گردید و سامری برای آنان گوساله‌ای را آفرید که جسدی بود که دارای فرياد و آواز بود » 

عرض کردم : «عیسی ل از گل مرغی را آفرید كه دلیل بر بيامبريش باشد و سامری گوساله‌ای را 
آفرید که جسدی بود به جهت نقض پیامبری موسی 3 » و خداوند خواست که این گونه باشد به راستی که 
اين آمر شگفت انگیزی است حضرت فرمود : وای بر تو ای فتح ! به راستی که خداوند دو اراده و دو مشیّت 
دارد: یکی أراده حتمی. و دیگری راد عزمى نهی می‌کند در حالی که می‌خواهد به عمل آید و به چیزی 
أمر می‌فرماید در حالی که نمی‌خواهد به عمل آید . آیا نمی‌بینی که او آدم و همسرش راز آن درخت 
معهود بازداشت که بخورند و خدا أن را خواسته بود واگر نمی خواست نمی‌خوردند واگر می‌خوردند 
مشيّت و خواست آنها بر خواست و مشیّت خدا غلبه بيدا می‌کرد وبه ابراهیم دستور داد که سر فرزندش 
اسماعیل 82 راببرد و نمی خواست که او را ذبح کند و اگر می‌خواست که او را ذیج کند. خواست ابراهیم 3 
بر خواست خذا غالب می‌شد . 

عرض کردم : داندوه مرا بردی » خداوند اندوه تو را ببرد! جز اينكه فرمودی :او شنوای بینا است »آبا 
شنوای به گوش و بینای به چشم است ؟» فرمود :او می‌شنود به آنچه می‌بیند و می‌بیند به آنچه 
مي‌شنود . بیناست نه به چشمی همانند چشم آفریدگان ۰ و شنواست نه به مث ل كوش شنوندگان» وی از 
أن جایی که هيج پوشیده و پنهانی چون رد پای مورچة سياه بر بالای سنك خارای سخت در شب تار در 
زیر خاک و دریاها بر او بوشيده و پنهان نیست. گفتیم بیناست .نه به مثل چشم آفریدگان ؛واز أن جابى 
که تمام أقسام زبانها بر او مشتبه نمی‌شود و شنیدن چیزی او را از شنیدن چیز دیگر مشغول نمی‌سازد . 
گفنیم : شنواست . نه به مثل كوش شنوندگان ٩.‏ 

عرض کردم : «فدای توگردم ! يك مسأله باقی ماند » فرمود: «آن را بكو خدا پدرت را بیامرزداه عرض 
کردم :«آيا خداوند قدیم آنجه راكه نيست می‌داند که أكر بود چگونه بود ؟؛ فرمود :«وأى بر تو !به راستی که 
مسایل دشواری را می‌پرسی ! آیا نشنیده‌ای که خدا می‌فرماید : اگر در أسمان وزمین خدایانی جر 
خداوند بود البته هر دو تباه می‌شدند" یعنی نظام کارهای آنها درهم مي‌شکست ونيز سخن او را 
نشنیده‌ای که می‌فرماید :" البته بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می‌جست و غلبه می‌خواست ' وأن 
جایی که گفتار اهل دوزخ را حکایت می‌کند ‏ می‌فرماید : ( دوزخیان گفتند :) ' ما رااز دوزخ به دنیافرست 
ناكار شايسته و پسندیده‌ای انجام دهیم واگر به حسب فرض آنها به دنا باز گر دانیده شوند اثبته به سوی 
آنچه نهی شده بودند باز می‌گردند " يس در واقع می‌داند آنچه که نیست.اگر بود چگونه بود .؛ 

من برخاستم که دست و پای حضرت ا ببوسم, حضرت سر خود رانزدیک آورد و من صورت و سرش 
رأ بوسيدم و از حضورش مرخص شدم و من به جهت خوبی و حظی که نصيبم شده بود آن قدر شاد بودم 





من الْخَئِرِ وَالْحظ. 

قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه: :ان الله تبارك و تعالی نهى آدم و زوجته عن 
أن يأ كلا من الشجرة وقد علم آنهما يأ كلان منها لکنه عزو جل شاء أن لا يحول بنهماو 
بين الا کل منها بالجبر و القدرة كما منعهما من الأكل منها بالنهي و الزجر فهذا معنی 
مشيته فيهما و لو شاء عزو جل منعهما من الا کل e‏ 
a‏ موی موی اسر وی ی 

۱۹ دنا غلی‌بن مین محمد مُحَمّدبْن عِمْرَانَ الَقَاقْ رَحِمَهُ اللّهُ تال احَدَُنْنَامْحَمُدابِي 
عبد ال الکو قال: ی ع جففر داي عن سَهْلِبنِ زِيَادِ عن أبي الحنن 
لیب محمد ليه أنه قال: هي تاه هام ومين و قطر ط رف اما رنینز 
لاٹ أرَاف الْوَاصِفِينَ وَاضْمَحَلْتْ أقاويل امین غن لد بعجیب فأك أو 
اْؤقوع بالبلوغ إلى لوك أت في الْمَكانٍ الذي لا هی و لم نمی عون باشازة و 
قاد نم هيات يا أو با وَحْدَانن ا فوا مت في او باکر ز 
3 ارْتَفْعْتَ من وَرَاء کل ونان توت انر 

۳۰ حَدَننا یبن آخمدئن مُحَمَّدِبْنِ عِمْرَانَ الدقَاقُ رَحِمَهُ له ال حَدَننِي مُحَمُدُ 
نأي ول له لوف عَنْ مُحَمُدِبن اشماعیل لمكي عن ارين الختن قال: 

ي و سمي شمَئنَةعَنْ اشمایلین بان عَن ريدن جټير عن جاب ال نقي قال: جَاءَ زجل 
ب ارام ی يف تال جثث أشألك غن مشالة نج أجذأخدا 
مرها رها لي وذ سالث تلانة اضتاف من الاس فال کل صلب + غیر ما قال الاخر فمَال 
ُو قر 8 :«و ما ذَلِكَ؟ فّال: لت ما آول الق هعرج ین خلقهه فان 
بنض ما قال در وق ل بهم الم و ال تفضهم الروخ؟! 

فَقَالَ بو جَعْمَر ردم الوا خر هل کنو شيء شي وكا 
ریزو لا عر لاه کان َل ره و ذلك وله (سْبْحان رَبك رب الم غمًا يَصِفُونَ)0" و 
و کان حالف ولا مخلوق فأژل نی نم له مِنْ خَلْقَهِ ايء الذي جمیغ الاشیاء مه وَهْوَ 
مرس( المام». 


+ 
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٩/نوحید‏ ویکناپرستی ونفی تشبیه 


که از وصفش عاجزم. 

نویسنده این کتاب كويد : خداوند آدم و همسرش رااز خوردن أن درخت نهی فرمود و می‌دانست که 
آنان از أن می‌خورتد ‏ ولی می‌خواست ميان آنها و خوردن از آن درخت به جبر و قدرت مانع نشود. جنان 
كه أنها را به نهی و زجر از خوردن از أن ؛ منع فرموده بود. يس ابن معنای خواست و مشبّت او در مورد 
آنهاست واگر أن جناب می‌خواست به جبر آنها راز خوردن آن باز دارد و آنها از آن می‌خوردند البنه 
خواست آنها بر خواست او غالب شده بود . چنا ن که عالم 3 فرمود . خداوند از عجز و درماندگی بسیار برتر 
است . 

- سهل بن زيادكويد : حضرت ابوالحسن على بن محمد هي فرمود :دای خدای من ! خیالهای 
خبال کنندگان سرگردان شده, نگرش نگرندگان کوتاه شده, وصفهای وص کنندگان از هم ياشيده و 
گفتارهای يوج بیهوده گویان نابود شده از آنکه شأن عجیب تو را دریابند .یا به اوج 
بلنداى تو برسند و فرود أيند . يس تو در جایی هستی که پایان نداری و دیدگان به اشاره 
وعبارت به أن نرسند هیهات ای آنکه منسوبی به نخستین . وای آنکه منسوبی به 
یگانگی» در برتری هیهات به عزت بزرگی و بزرگواری والا شده‌ای , و از پس هر نشیب 
و پایانی به جبروت و عظمت فخری که داری . اوج گرفته‌ای . 

۰ جابر جعفی كويد : مردی از دانشمندان شام خدمت امام باقر ا آمد وگفت : «خدمت شما 
شرفیاب شدهام تا از مسألهاى که کسی را نیافتم که آن را برای من تفسبر و بیان کند. بپرسم .و در واقع من 
ازگروهی از مردم در این مورد سئوال کردم و هرگروهی غير از آنچه گروه دیگر گفته بود. جواب دادند .» 

امام باقر څا فرمود :دآن مسأله چیست ؟»گفت :«از شما سئوال می‌کنم که نخستین چیزی که خدای 

عزوجل از آفریدگان آفرید جه چیز است ؟ چراکه از برخی سوال کردم .گفتند :قدرت » برخی دیگر 
گفتند :علم و بعضى دیگر گفتند : روح » 

امام باقر 12 فرمود :«چیز مهمی نگفته‌اند. اینک تو را آگاه می‌سازم که خدای متعال بود و غیر از او 
چیزی نبود و عزیز بود و هیچ عزتی نبود ؛ زيراكه او پیش از عزتش بود واين است معنای گفتارش که 
فرمود : مُنزه و پاکیزه است پروردگار تو-که پروردگار عزت است-از آنچه وصف می‌کنند ؛ واو آفریدگار 
بود و هیچ مخلوقی نبود . بس او نخستين چیزی راكه از خلق خود آفرید چیزی است که همه چیزه از أن 








؟. باب التوحيد و نفي التشبیه ‏ ۶۰ 


قال السّائِل: فَالشئْء خَلَقَهُ من د نی أو من لاشنء؟ 
َقالَ: «خَلَقَ الَّيْءَ لامن شنء کان قله وَل حَلقَ ال من شیم لالم یکن له 
اطع أبدأو م یل له ازع یء و لن کان الله ولا شیء معه فخلقَ الشيْءَ 
الذي جَمِيعٌ الاشيّاء مله و هو المَاء». 

۱ أبِي رَحِمَهُ له ال خن مین عبد الله فال: حَدََامُحَمدُ مدي حسمن بي 


لطاب عن شین اشمّاعیل‌بن تزيع غن ایند الحميد قال شیقعت انا 
لسن يمول فی شجوده: ديا مَنْ علا قلاضیء فَوْقَهُ امن دنا فلاشیء دونه ای 
و لاصحابی». 


۳۲ أب زج له فاحل خن إذريس غن مخفیبن أحمة عن هل زياد 
عن آخمتنن بر غن حون جنهور لین حون لیب سار عن عبد 
لب ستان عَنْ أبي عَبْد عید اه اة قَالَ: :قال في ری الى و للهیةالگبری: 5 
کون لس لا منم له وا بقل ال من جَوْهَرِيته إلى خوهر خر 9 له و 
ای الشنء من الوَجُود ای و یی 

۳ دنا محهدین م موتیبٌن لو کل رَضِيَ الله غنه ال :حَدتا غلبن 
پرامي‌هایر قال :خا الى عن الريانِبْنِ الصّلْتِ ب عَنْ یبن موی ارا عن آبیه 
عن آنائهغن أمير لین قال: :«قال زشول ال : قال الله حل حلاله: فا اه 
بي ن شر برايو کلامي و ما عرقي من جني بلقي وا على چيبي من تشم 
لیام في ديني». 

۴ دنا و عید الله اس یرب محمد مُحَمدٍ لاني لازي الَْذل بخ قال: :حَدَننًا 
علي بن مهرَوَيِْ الَْرويِي ندادن یا ِا ارا نحل ن موی الوا عن أيه غن 
آبائه عن لن قال: «قال رشول ال :جي نضف این و اش تلو لزق 
بِالصٌدَقَةَ 0 

۱ ۵ حَدَنَا محَمَدْبْنَ موضین ات کل رَحِمَه الله قال: ا 
السّعْدَآبَادِيُ قال: حَدُنْت أختذين أبي عبد الله البَذة قي غن دادن اْمّاسم قال: سمحت 
علی‌بن موسی الرضا منز يقول: «من مه الله بخَلْقهِ فهو مُشرک و مَنْ وَصَفَهُ بالمکان 


۱ توحید و یکتاپرسنی و نفی نشبیه 
سائل كفت :«پس أن چیزی راکه خدا خلق فرمود . آیا از چیزی آفرید یا از هیچ چیز » 
حضرت فرمود :«آن چیز را خلق فرمود . نه از چیزی که پیش از آن بود واگر آن رااز چیزی خلق 
فرموده بود» در أن هنگام آن هرگز انقطاع و پابانی نداشت و در این هنكام لازم می‌آمد که هميشه بااو 
چیزی بوده باشد. ولی خدا بود و چیزی با او نبود. پس خداوند آن چیزی راكه همه چیزها از آن است 


"١‏ عبدالحمید ابراهیم كويد :از امام موسی کاظم کا شنیدم که در سجده‌اش می‌فرمود :ای آن که 
برتری جست ؛ يس جيزى برتر از او نیست . و ای کسی که نزدیک شد؛ بس چیزی جز اونیست .من 


و یاورانم رأ بیامرز » 


> 
١‏ 
۲ عبدالله بن سنا نكويد : امام صادق 92 در مورد ربوبیّت عظمی والهیتکبری فرمود :«جز خدا ۱ 
کسی چیزی را از هیچ جيز هستی نمی‌دهد وغير از خداکسی چیزی راآز جوهر هستی که دارد به سور 
جوهر دیگر منتقل نمی‌کند و جز خداکسی نمی‌تواند که چیزی از هستی به سوی نیستی منتقل کند .» ۱ 


۳ ريان بن صلت از امام رضا + از پدرش از پدران بزرگوارش از امیرالمژمنین 80 از رسول 
خدا عط نفل می‌کند که خداوند فرمود :«به من ایمان نیاورده است هر کس که کلام مرابه رأى خود تفسير 
و بیان کند و مرا نشناخته هر کس مرا به آفریدگانم تشبیه نماید و بر دین من نيست هركس قياس را در 


دين من به کار ببرد .» 
۴۔داوود بن سلیمان فزاء از امام رضاء از پدرش. از پدرانش .از على نيك نل می‌کند که رسول 
خدا کا فرمود :«توحید و اقرار به یگانگی خداء نصف دين است .» 
تم 
وه 
اه 
2 


۵ داوود بن قاسم كويد :از امام رضا ا شنیدم که می‌فرمود :٠هر‏ کس خدا را به آفریده‌اش تشبیه 
کند. مشرک است . و هركس اورا با مکان توصیف نماید کافر است . و هر کس آنچه راكه از أن نهی‌کرده به 
او نسبت دهد . دروغگو است . آنگاه این أيه را تلاوت فرمود: ' تنهاکسانی که به نشانه‌های خداایمان 
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۲. باب التوحيد و نفي التشبيه / ۶۲ 


هوکار من نسب ما هی غه وَكاؤب» تم قلا هذه ای :انما ُتر الْكَذبَ 


زین لبون بات له لت هم الکاُون() 

۶ دنا ابو العناس د شنز راخ ان یلع ار 
خن بو هيد الْحَسَرْبْن علي الَْدَوِيُ ال :دایمن علد الله الرمَانَنُ ی قال: :حَدَثنا 
لین موسی الْضا غن بيه موی بن جففر عن أيه جَغفرن محمد غن أبيه مخمدن 
علي عنْ أيه لين لخن عن أيه سين لي 4 قال:«خطب آمیز لو بن 
الَا في جد الكوفة فا الْحَمْدُ لِه الذي لا من شَيْءِكَان و لا من تيء کون ما قد 
کان مُشْتَشْهِدٌ بحذوث الاشياء عَلَى رلته و بما وَسَمَهَا به من الْعَجْرٍ غلی قَذرّته و بها 
اضرها یهن انا علیدوامه لم يحل مه مکان فیدر بأييية وَلالَهُ به ما 
وف نع یب نله قطان بجبی ما أُخدث في 
الصِّّمًا لضقاب وم غن الاذرَاكِ ما اندع من نطریفب الذَوَات و حارج بالکبریه و 
الْعَظَمَة من جَمِيع تصرف الخالات مُحَرُمْ غلی بوارع اقات الفطن تخدیده وَعَلَى 
عَوَامِقٍ ناقتات الْفگر تخییفه و على غوائص سابخات الط نضویره لا تخویه الامَاكنْ 
تیه وه از يخلاله و لته مقس لكبريائه مغ عن الاؤهام 
ان تنه و غن الافهام آن نستغرقه و عن الاذهان أن نت قد یتست من اشتلباط 
الاخاطة به طایخ لول و ضَبَث عن از یه بالا کی یخاز اللوم وَرْجَعَتْ 
بالصفر غن ال" سمو ای ضفب قذزته لطابّف الْخْصُوم. 

واحد لا من عَدَدِ و دا لابند و نع لاابعقة ن مجلس فشفاوله الاخناس ولا 
بشبح فتضارعه الاشباح و لاکالاشیاء فق یه الصفات قذ ضلت الول في أمواج تا 
اذا که و نَحَيْرَتِ الازهام عَنْ إحَاطَة ذ کر آزلیته ز خصرت الافهام غن اشتشغار وطفب 
رهز غرقب الان في جح لاه سلکوبه مدز لام ز مغ راز 
مُشتلک غلی لیام فلا در یه ولا وطف پجیطبه قذ خضفت له تبث ساب 
في محل د تخوم فزارها و أَذغنث له زواصن الاشباب فى مُنَْهَى شواهق آفطارها مُشنشهد 
بكي الاجناس غلی رُوبیته و بعجزها غلی فذرته و بطو رها غلی قذفته وَبِرَوَالِهَا 


5 سرره تحل, أيه ۱۰۵. 


۳ / توحيد و یکتاپرسنی ونفی تشبيه 


نمی‌آورند دروغ می‌بندند و همانها دروغگویان هستند » 

7 هيثم بن عبدالله رمانی از امام رضا لا از پدر بزرگوارش امام کاظم .از يدر بزرگوارش امام 
صادق . ازامام باقر ازامام سجٌاد.ازامام حسین # نقل می‌کند که حضرت فرمود : آمیرمومنان 
على # در مسجد کوفه خطبه‌ای خواند و فرمود : «حمد و سپاس از آن خدایی است که نه از چیزی بوده 
ونه آنجه راکه بوده» از جیزی هستی داده . به واسطة حدوث چیزها بر ازلیّت خودگواه آورده و به آنجه 
آنها ‏ به آن نشان کرده از عجز و درماندگی بر قدرتش شاهد گرفته وبه آنچه آنها را به سوی أن ناچار 
ساخته از فنا و نیستی بر دوامش حجت خواسته است . هيج جایی از او خالی نبوده به «کجایی» که درک 
شود و برای أو مانندی نیست که به چگونگی توصیف شود و هیچ چیزی از علم او پنهان نشده که به حيثيت 
و زمانی بودن دانسته شود . او از همة آنجه يديد آورده در صفات جدایی دارد و به خاطر يديد آوردن 
دگرگونی‌های موجود است. ذات او درک نشود. و باكبريا و عظمت از هر گونه تغيير حالت بیرون است . 

تحدید واندازه كرفتنش بر افراد زيرك در فضل وهنر حرام است و چگونگیش بر أزاد انديشان 
شکافنده ممنوع و تصویرش بر شناگران که حقيقت چیزها را می‌دانند حرام است . مکان‌ها به جهت 
عظمتی که دارد او را فرا نگبرند و اندازه‌ها به جهت جلال وبزرگواریش توان اندازه‌گیری او را ندارند و به 
جهت کبریایی و بزرگواریش سنجشها او را قطع نکنند . خیال‌ها نتواتند به كنهش رسند و پایانی برای او 
قرار دهند و فهم‌ها نمی توانند که او رافراگیرند و ذهنها نمی توانند برای او مثالی يابند . 

عقل‌های والا نگر از استنباط احاطة به او نوميدند و دریاهای علوم از اشارة به سويش خشکیده‌اند 
واوهام از اوج گرفتن به سوی وصف قدرتش به خواری برگشته‌اند . یکی است نه از روی عدد و شماره 
و همیشگی دارد نه به مدت و زمان و برپاست نه به ستون و تکیه كاه . جنس نيس تكه جنسها با او برابری 
کنند وجثه و شبح نیست که جثه ها به او شباهت داشته باشند و همچون چیزها نیست که صفات بر او 
واقع شوند. عقلها در امواج گر داب دریافتش گمراه شده‌اند و خیالها از احاطة ذکر ازلهتش سرگردان 
شده‌اند و فهمها از دانستن وصف قدرتش درمانده‌اند و ذهنها در گردابهای چرخهای ملکوتیش غرق شده 
و در آب فرو رفتهاند ‏ به سبب نعمتها بسیار توانا و به کبریا وبزرگواری نیرومند است وبر چیزها مالکیت 
و پادشاهی دارد. 

ازاين روء روزگاری نیست که او را کهنه و فرسوده کند. وصفی نیست که او رأ فراگیرد . به طور حتم 
دشواریهای سخت در شدیدترین حالت خود برای او فروتنى کرده‌اند و سبب‌های استوار در 
پایان‌بلندیهای اطرافشان برای اوگردن نهاده‌اند. با كلت جنس‌ها به پروردگاریش اسنشهاد فرموده و به 
عجز و درماندگی آنها بر قدرتش حجت آورده وبه شکاف و حدوث آنها بر قدم و دیرینه گی‌اش شاهد 
گرفته و به زوال و نیستی آنها بر ماندگاریش دلالت کرده است. 


و 


#نزن. سس وت 


ر 





۲. باب التوحيد و نفي التشبيه / ۶۴ 


على باه فلا لها مجیص عَن إذْرَا که اه و لا روج من بخاطتهبها ولا ا جاب عَنْ 
اخضانهآه ولا !ْنَا من قذرته یکی پنقان الصنم لها ية زیم کب اطع ليها 
لاله بوث لطر ها ََة و با خکام له ها جنر 

لاه لشوب ولا له من َضروب و لا یم عه مَحْجُوبْ فعالی عَنْ ضزب 
الامتال وَ الصّفَاتِ الْمَخْلوقَة َة كيرا وََمْهَدُ أن لا الها الله یمان بربویته و خلافا 
یمن کر 0 

هن مشاه سول الق في خر متفر امس من کار لاضلاب 
هرا لاحم محر من آرم امعان مخت آقضل لمتابب ملبت من آشنع 
زوة و آغز آزوعة من اجره اي صاع اله من باه و الشجب مها مناه الطية 
المُود مه لوالا یقة مهم و از َالْعُصُونٍالَْاِعة الما الْكْرِيمَة الْحَشَافِي 
کر ۾ غرسث و في حَرَم انبشث و فيه مه شم وَأَنْمَرت و عَزّث و منت فسمث به و 
ML‏ الوح الامين زاو مین و الکتاب امشتبین و 
سر له را صاخ لا رت به این و نو بي لام وله 
لبود دونه سنه سنه ارد د میرن اذل وَحْكْمْهُ الحق دع بنا مر ره وَبَلُهَمَا 
حمل حٌى آفضح بال جي دعوت و آطهزفي ال أن له اله وخده لا ريك لَه 
خی خْلَصث له الوْختابئة وْصَفَتْ لَه الربُوبية و آطهر الله لو جید حجُتَهُ وَأعْلَى 
ی E‏ اله زو جل نيه ما من ارو الذُرَجَة وَالْوَسَِة 
صَلَى الله عه عد ما ى على اه امین و آله الطاهر ين». 

۷ دنا محمد محمّد یبن عضا اکن رَجِمَهُ اله َالَ: حَدَنْنَا مخمّد 
قوب این قال حَدََنا مدن علا معن قال نمشد e‏ 
الْحْسَيْنِبْنٍ ار الفهري عن غذرو الاوزاعن عن عفرونن شمر عَنْ جابر ین 
عَنْ آبي جغفر محَمُدبْن غلی الباقر عَنْ أبيه غن جَدّءه قال قال: در مین 
هشب برجم نب بت رل 
لخن له از جر لاهن تال رجوده ‏ خجب ال عن ان یل ان 
امْتَنَاعِهَا من الشبه و الکل بل هو الَذِي لَمْ بقاث فِي ذاته وَلَمْ ينمض بتجز َة الْعَدَد 


۵ / توحید و یکتاپرستی و نفی تشببه 


پس آنها را پناهگاهی نیست زیرااو آنها رادر می‌یابد ونمی‌توانند از احاطة او بیرون روند. هنگام 
شمارش: نمی‌توانند بشت پرده قرار گیرند (نمی‌توانند خود را مخفی کنند) و نمی‌توانند از قدرتش خارج 
شوند. برای استواری صنعت آنها از نظر أيه ونشانى بر اوکافی است و ترکیب طبیعت از نظر دلالت بس 
است و حدوث خلقت و آفرینش بر آنها در باب قدیم بودنش کفایت می‌کند و محکم كردن صنعت آنها از 
لحاظ عبرت و پند کافی است .او را حدی نیست که به آن نسبت داده شود واو را مُثلى نیست‌که مثل 
زده شود و چیزی از او پوشیده نیست .او از مثال زده شدن و صفات آفریده‌هاء بسیار برتر است. 

وبا ایمان به پروردگاریش وبه جهت مخالفت كردن با کسی که او را انکار کرده‌گواهی می‌دهم که 
معبودی جز خدا نیست و شهادت می‌دهم که محمَدَلٍ . بنده و رسول اوست که در بهترین فرارگاهی 
قرار داده شده . واز صلب‌های بزرگوار و رحم‌های پاک و پاکیزه منتفل شده ,او که از بهترین معدنها وبهترین 
رستنگاه‌ها بیرون آورده شده اواز بالاترين قله‌ها وگرامی‌ترین ریشه‌هاست؛ از درختی که خدا بيامبرانش راازآن 
أفريده وأمينانش رااز أن برگزیده است ؛ درختی که چوبش پا کیزه و خوشبو است.. ستون و تنه‌اش معتدل و 
راست ؛ شاخه‌هایش شاداب و باطراوت. میوه‌هایش رسیده, در بزرگواری و خوبی کاشته شده و در حرم رویانیده 
شده و در آن پرا کنده گشته و به هر سو رسيدهو میوه داده و عزتمند شده و امتناع نموده است. پس أن درخت به 
وسیله أن حضرت برتری يافت تا أن که خداوند او را به روحالامين ( جبرئیل ) ونور هويدا وکتابی که در غايت 
روشنی بخش است و أن عبارت است از قرآن مجيد و فرقان حمید -گرامی داشت و براق را برایش مسخر ورام 
کرد وفرشتگان با او مصافحه کردند . شياطين را به واسطة او ترسائيد . بتها و خدایانی راكه ‏ جز او-پرستش 
می‌شدند با آن حضرت درهم شکست » سنت وروش او راه راست است » سیرتش عدل و راستی و حکمش حق 
است . آنچه پروردگارش اور به آن امر فرموده أشكار کرد و آنچه راكه بر عهدة أوقرار داه بود .به همه رسانيد .تا 
أنكه دعوتش را به توحيد روشن کرد ومیان مردم آشکار ساخت که معبودی جز خدای يكانه نیست اورا شریکی 
نباشد, تا أنكه وحدانیت و یگانگی برای او خالص و پا کیزه شد و ربوبيت برای او صاف و خالص و بی‌کدورت شد . 
خداوند به توحید ۰ حجّتش را اظهار کرد وبه اسلام درجه‌اش را بلند فرمود وخدای عزوجل برای پیامبرش 
آنچه راکه نزد اواست. از أسايش روح ؛ درجه؛ پایه و وسیله اختصاص داد و خدابه شمار آنچه بر پیامبران خويش 
درود فرستادماست بر او و خاندان پاکش درود و صلوات فرستد ٠.‏ 

۷ جابر بن يزيد جعفی از امام باقر .از پدرش.از جدش 9 نقل می‌نماید که حضرت فرمود : 
أميرالمؤمنين 390 هفت روز بعد از وفات بيامبر .که از جمع فرآن فارغ شده بود خطبهاى خواند وفرمود : 

«تمام حمد و سباس از آن خدایی استكه خيالها رااز اينكه جز به اصل وجود او برسند ناتوان ساخته 
و برعفلها ازاينكه ذاش راتخیل کنند به جهت امتناع آن از شباهت و شکل ‏ بردهكشيده ؛ بلكه او همان 
کسی است که در ذاتش تغاوت نكرده و در كمالش به مجزى شدن عدد» متبعض نشده است .از جيزها 





۲. باب التوحبد و نفی التشیبه / ۶۶ 


في ماله فازق الاشْيَاء لا علی اختلاف الاما کن تفکن مها لاغلی امن جَة زلف 
ابا ایکون اليم !9 بها یس یت و : ين مغلومه جلم غير یره ان ن قیل: ان ی اويل 
رة او جُود و ان قبل لم يرل قى ِل في انم نخان و تعالی عن فول هَن ند 
مالیا 

تخمده بالحند اي ارتضا؛ لحْه وَأَوْجَبَة وله على تفه و آشهد ان لاله ال 
زخده لا شريك له ز آشهد آن مدا عبد؛ و وله شهادتان ترفعان الَو و تضایفان 
ْمَل خف میزان ترفعان مله و تقل ميزان توضعان فيه و بهما ال بالْجنّة و الجا 

من الثار وَالْجَوَارْ علیالسراطو بالهاذتن حون اج و بالسلاة يَنَالُونَ الرَحْمَةَ 
ابروا من اه غلى ْم آله إن الله و ماه پضلون على ال ی لذبن 
وا لوا عليه و سلوا لیم 0 

آنها اس اه لا شرف آغلی من لاشلا ز لا گرم عر من الیو لا قل رز من 
لو و اشنيع جع من اوه و اکن آنفغ من الهم ولا ع أف من الجلم ولا 
حب ابم ِن الاب و اسب وضع من لضب و لا جمال رین من ال لا شوء 
شوم من الکذب و لا حافظأفظین الضّمْتِ و لا لاسن أَجْمَل من الَافية ولا غَائْبَ 
رب مامت أا الاس اله نمی على وجه الا رْضٍ فان صر إلى بها و اليل 

و الها مُشرغان في ذم الاغفار و ِكَل ذي رمق فوث و کل حب آكل ر ننم قوثْ 
مت ول من غرف الايا لم يعمل عن الا شتغداد نیح من الْمَوْتِ غنْ بماله و لا 
یر لاقلاله. 

ی الاس من اف کف ظَلْمه وَمَنْلَمْ َع في کلام أظهز جره و من نم 
غرف ای من ارهز بل الهم ما اضر الْمْصِيَة مع عِظم اْفاقة غدأضیهات 
میات و ما تنا كز ما لما فيكم من الفعاصي ز الذنوب فرب را حة من لغب 
وس من ال میم و مَا بر یفده له ما خی خر نغذة اسار و کل جيم دون 
الحا خی ا 

۸ خن میم عند ان في ری زنضن له له ةا رسا لوق 


س رن نس يس سس ا يمحم 


0۶ سوره‌الأحزاب .آبه‎ ١ 


۷ توحيد و یکتابرستی ونفی تشبیه 


مفارقت نموده نه به طور اختلاف مکانها .و در آنها جاگرفته نه به أميخته شدن و از آنها آگاهی يافته 
نه به واسطة ادات و آلت -که دانش به جز أن نمی‌شود و بين او و معلومش علمی جز او نیست . اگر گفنه 
شود:بود بنا بر تأويل ازلیّت وجود است. واگر گفته شود : زايل وبرطرف نشد بنابر تأويل نبودن 
نیستی است . پس أو پاک و منزه و برتر است ازگفتار کسی که جز او را يرستيده و خدایی را غبر از او 
فراگرفته است. 

ستایش می‌کنم اورا به ستايشى که أن را برای آفریدگانش پسندیده و پذیرش آن را بر خود واجب گردانیده. 
گواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نیست . یگانه‌ای که أورأ شریکی نیست و شهادت می‌دهم که محمد . بنده 
و رسول اوست ‏ دو شهادتی كه گفتار را بالا می‌برند و عمل رادو چندان می‌کنند ‏ ترازوبی که آنها از آن برداشته 
شوند . سبك مى شود و ترازویی که آنها در أن گذاشته شوند سنگین می‌شود . رستگاری به بهشت و رهایی از 
آتش دوزخ و گذشتن بر صراط با آنهاست وبا أن دو شهادت وارد بهشت مي‌شوند و به واسطة صلوات بر پيامبر به 
رحمت می‌رسند . پس بر پیامبر خود و خاندانش بسیار صلوات فرستید که :«به راستی که خدا و فرشتگانش بر 
پیامبر صلوات می‌فرستند .ای‌کسانی که ایمان آوردهاید ! صلوات فرستید وسلامكوييد سلام گفتنی ٠.‏ 

ای مردم | به راستی که هیچ شرف و بزرگواری از اسلام والاتر . هبج کرامتی از پرهیزگاری عزیزتره هيج 
پناهگاهی از پارسایی استوارتر و هیچ شفیعی از توبه آسان‌تر و پیروز شونده‌تره هیچ گنجی از علم نافعتر .هیچ 
ارجمندی از بردباری برتر ۰ هیچ حسبی از ادب بلیغ‌تر »هيج سببی از خشم پست‌تر »هیچ جمالی از عقل زيباتر» 
هیچ بدی ار دروغ بدتر » هیچ نگهدارنده‌ای از خاموش بودن نگاه دارندهتر » هیچ لباسی از عافيت زیباتر و هیچ 
غایبی از مرگ نزدیکتر نیست. به راستی که هر کس بر روی زمين راه می‌رود. [روزی] به شکم و اندرون أن 
منتقل می‌شود و شب و روزدر فنای غمرها شتابانند وهر صاحب رمقی راغذایی است وهر دانه‌ای را خورنده‌ای 
است و شما روزي مرك هستيد و به راستی که هر کس روزها را شناخته از أماده شدن [برای مرگ] غافل 
نمى شود . هرگز هیچ ثروتمندى به سبب مالش و هیچ فقیری به جهت ناداریش از مرگ رهایی نمی‌بابد . 

ای مردم ! هر کس از پروردگار خود پرواکند . طلمش را(از دیگران) باز دارد و هر کس در کلامش 
نترسد (مراعات نکند) هرزه كيش را ظاهر کند و خوب راز بد تشخیص ندهد و به منزلة چهار پایان است . 
جه کوچک است مصیبت در برابر بزرگ بودن حاجتمندی در فردای قيامت . 

هيهات ! هیهات ! شما خود را به نادانی نزدید مگر به جهت‌گناهانی که در شماست . پس چقدر 
راحتی نسبت به رنج و سختی نسبت به ناز و نعمت نزدیک است و بدی که بعد از أن بهشت باشد. بدی 
نيست و خوبی که بعد از آن آتش دوزخ باشد. خوبی نیست ‏ و هر نعمتی غير از بهش تكوجك است و هر 
زحمتی غير از آتش دوزخ عافیت و سلامتی است .» 

على بن محمّد بن جهم‌گوید :در مجلس مامون حضور داشتم. على بن موسی الرضا 16 نيز نزد 
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۲ باب التوحيد و نفي التشبیه |۶۸ 


حَمْدَانَنْنِ یمان ابو عن لين مُحَمَدِينٍ لجَهمفال: + حضوث مجلس الْمَأمُونٍ 
زعلنه خن مُوسَى الضا :ال له الْمَْمُوُ: ا ابْنَ رَسُولٍ الله أ لیس من قَوْلِكَ: آن 
الانبياة مَعْصومُونْ؟ قال؛ «بلی» ال له ن یات من الزن فکان فيا نهآ ال 
خزنيعن قل الله رل ني نايم ما جَنَ غلیه اليل ا‌کز كبا قال هذا 
1 : دان رايم قع ای ثلائة آضتاف: صف د يَعْبْدُالزُهَرَةَوَ 
عبد الْفَمَرَ و لب یبد لسن ول جين حرج م من اسرب اي أَحْفِيَ فیه 
7۳ جن عليه الیل َرأ اهر فا :هذا ري غلی انار و ااشیخبار فلا 
الكو کب فال: (لا أحب الافلین) لان لافول من صفّات الْمُحْدَتْ لا من صفّات ب انقدیم 
ما رآی مر با زا قال :هذا ري غلی الانکار و الاشتځبار مق ال نع نی 
ري لا کون بن الوم الضَالينَ) لما أَصْبِمَ: رای امس با غه قال هذا ری هذا کر 
ين لرَرة الفعر غلی الاثكار و الاب لاغلی بر والافرار فما قث فال 
للاضئاف الثْلانة من عَبدة الزُهَرَة وَالْقُمَرِوَ الشَّمْسِ: یا قزمني ريما تشرکون.اني 
وَجْتْ وجهي لذي فر الشماؤاتِ و الازض حَنِيقوَمَاأنَامِنَالمشْرِكِينَ). 
| واا زاجم بماقال ان ینم بطلان دينهم و یت ع نهم أن اياده ا 
تحق لِمَاكان بصفة الرْهَرَة وَالْعَمَرِوَ اسف و اما تحق الْعِبَادَِخَالتِهَا و حَالِقٍ 
ماوت والازض وَكَانَ ماخ بهغلیقومه مهم هر ول و اکن ال 
ال رو حَل:(و ي تلك حجنا تناها راهيم علی ة قزمه)۱ ال المَمُونُ: له درك با ان 


سول الله 

و الحدیث طویل اخذنا منه موضع الحاجة و قد اخرجته بتمامه فى کتاب عیون 
یر 

اف من الْحسَِبْنِ أَحْمَدَ مد ناوید رحمه اللّهُقَالَ: : حَدنَامحَمٌد مخ یی 


ی الْحَسَنِبْن ان عن مُحَمَدِبْنِ أُورَمَة عَنْ راهن کم هرن 
ی جر يف انه کان ول «الْحَمدُلِلَّه الذي لا ینز 
لاح ولا یم ولا يدرك بالْحَوَا نوق الحْمُس و لا َم عليه الْوَهْمْ و لا تصفه الاْسن و 





١‏ سوره الانعام, أيه ۶" ۲ سوره الانعام» ابه و 
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او بود . مامون به آن حضرت كفت : دای فرزند رسول خدا! آیا از گفتار تو این نيس تكه پیامبران خدا 
معصوم‌اند ؟» فرمود : «بلى .» 

رأوى می‌گوید : آنگاه مأمون از ان حضرت در مورد چند أيه از قرآن پرسید. از جمله از آن حضرت 
پرسید و گفت :«مرا از این گفتار خداکه در مورد ابراهیم می‌فرماید :' چون بر ابراهیم شب فرا رسید و 
تاریکی آن همه جا رافراگرفت؛ ستاره‌ای دید وگفت :این پروردگار من است آگاه فرما » 

امام رضا لا فرمود : «ابراهيم 12 با سه‌گروه از مردم روبه روبود.گروهی ستارة زهره را 
می‌برستيدند «گروه دیگر ماه را مى برستيدند وگروه سوّم آفتاب را می‌پرستیدند واین در هنگامی بودکه 
اوازغاری كه در آن بنهان شده ود بيرون آمد . چون شب قرا رسيد و تاريكى شب او رافراگرفت وستارة 
زهره را دید بر وجه انکار و | كاهى از حقیقت أن ,گفت :این پروردگار من است. هنگامی که أن ستاره فرو 
رفت و غروب نمود كفت : من غروب کنندگان را دوست نمی‌دارم» زیراکه غروب از صفات چیزی است که 
حادث شده و دیگری اورا يديد آورده »نه از صفات قدیم که هميشه بوده بی‌آنکه کسی او رابه وجود آورده 
باشد . و هنگامی که ماه را دید که بر آمده بر وجه انکار وأكاهى از حقیقت آر .گفت :اين پروردگار من 
By‏ بای مه ری 
یم از آنچه شماباخدا شرک ور ا e‏ کسی و ی 
آفرید. در حالی که از همۀ ادیان باطل روگردانده‌ام و از مشركان نیستم .+ 

ابراهیم 4# بدين وسيله خواست بطلان دين آنها را برایشان ظاهر کند و نزد آنان ثابت شود که 
پرستش آنچه به صفت ستارة زهره .ماه و آفتاب باشد شايسته نیست.بلکه پرستش تنها شايستة 
آفریدگار آنها و آفرینندۀ آسمانها وزمين است . آنچه ابراهيم , به واسطة أن بر قومش حججت آورد 
و استدلال کرد الهامی بود از جانب خدای عژوجل که به او عطا نموده بود آنسان که خدا می‌فرماید : 
«واينٍ اك ال حجت أورد ٠.‏ 

مأمون كفت ت : انيكى و خير تواز خداست » ای فرزند رسول خدا!...؛ 

اين حدیث طولانی است . ما بخش مورد نیاز راآوردیم و تمام آن رادركتاب ١‏ عيون اخبار الرضا ا 
آورده‌ام . 

9 عبدالله بن جرير عبدى كويد :امام صادق 1 می‌فرمود : حمد و سپاس از أن خدايى است که به 
حس در نمی آید ؛ جستجو نمی‌شود ٠‏ قابل مس نیست .به حواس پنج‌گانه درک نمی شود » خيال و وهم بر 
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کل شیء حشنه الخواسن : م و َمسَنْهُ الاليدي هو مُخْلوق لحم لله الذي كان ذنم ین 
شم غیزه وکون لاشیاء کان ت کم کزنها زغم ماکان و ما هو کائن» 

۰ دنا احمدین زیادبن جغفر الْهَمَدَانِيُ رضی الله غنه فال: دنا یبن 
اي همغن أيه نان یی غن جَده الْحَسَنْبْنِ راد عَنْ يَعْقُوبْبْنٍ 
جَعْفْرِ قال سم أب رايم وسین جف 30 هو یم امن لثضازی فال له 
في بَعْضٍ ما ناظره إن اله از الط من آن يُحَد بيد آزرخل از خزکة 
اژشکون أو وف بطول او قِصَراؤ بل الاؤهام او تحیط به صفة لول رل 
َو تسده بل و لالا و لك كما اء أ قول ل: کی فَكَانَ 
خبرا کار نی ال 

۱ حذننا مدب ارون الْقَامِيٌ رضي الله عَنْهُ فال: خدتنا مین عد 
له جفقر ن جامع لیر عن أببه عَن مدان ا 
بي عُمَئِر عَنْ غير واحد عن آبي عبد الله اج قال: «م' ن َه الله بخلقه هو مش رک و من 
نکر فذزته فهوکافژ. 

۲ حَدُننَا أبى وَعَبِدُ لْوَاحِدِبْنْ مُحَمَّدِيْن ن دوس الْعطار رَحِمَهُمَا الله قالا: : حدننا 
ین مُحَمَدبنِ قتي عن الق ناذا عن مین بي مير قال خلت على سَيدِي 
مُوسَىبْنٍ عفر فلت له ا ابن ول له علبي اجب فَقَالَ: «يا أب أحْمَذ لا 
تجاوزفی ال حبد مَاذ ره اله ای د که ف يكتابه لِك وَاغلم نله ای واج 
خد ضمة لیذ یوزث ولم ولذ از وم شید ضاجبة ولا ولد ولا ضریکاز 
أن لحي الي لا يَمُوتْ ولا الذي لا به يَعْجِرٌ وَالْقَاهِرُ الد يلا یب و الْحَليم الذي لا 
يَعْجَل و الدّائم اي نب لباق الذي لا يفت الات الذي لا یو ولا 
بت والعزیزالزي لا یل الاب الذي لايَجْهل و العدل الذي لا حورو جوا الذي 
لا يحل و أنه لا تمد مره العقول و لا نه نَع غلیه الاوهام و لا تحیط به اافطاز و لا‌خویه 
مکان و لا تذ رکه الابضار وَهُوَ يُدْرِكُ الاْضاز و هو اللطیف الْخْبِيرُ و سکمله شیء و 


هو اسْمیغ البصیر (ما یکون من نوی ثلائة لا و زابغهم و لاه الا و اسهم ؤ 
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او واقع نشود , زبانها توانایی وصف او را ندارند و هر چیزی که بتوان با حواس أن را دریافت يا بادستها 
أن را لمس کرد . مخلوق است . حمد و سپاس از أن خدایی است که در هنگامی که چیزی جز اونبود. 
وجود داشت و چیزها راهستی داد پس موجود شدند چنان که آنها را هستی داد. اواز آنچه بوده و از آنچه 
خواهد بود . | گاهی دارد . 

۰ یعقوب بن جعفر كويد :از امام کاظم 46 شنیدم که با راهبی از نصاری سخن می‌گفت .در مناظره 
وگفت‌گویی به او فرمود : «خداوند جلیل‌تر و عظیم‌ترازآن است که به دست .یا پاء یا 
حرکت , يا سکون. محدود و اندازه گیری شود . يا به درازی یا کوتاهی توصیف شود .يا 
خیالها به او برسند ‏ يا عقلها به صفتش احاطه کنند . او پندها و وعده و وعيد خود را فرو 
فرستاد و بدون لب و زبان فرمان داد . ولی چنان که خواست بگوید : باش ! يس آزروی 
أكاهى موجود می‌شود چنانکه در لوح محفوظ اراده فرموده است .» 

١‏ محمد بن ایی عمير از تنى چنداز رأويان نقل می‌کند که :امام صادق 4 فرمود «هركس خدا را 
به آفریده‌اش تشبیه کند ۰ مشرک است و هركس قدرتش را انکار کند .كافر است » 

۲ محمّد بن ابی عمیر كويد : محضر مولا وسرورم امام کاظم ا شرفیاب شدم وبه أن حضرت 
عرض کردم :«یابن رسول الله ! توحيد را به من تعليم فرما !» 

فرمود :دای ابواحمد ! درمورد توحيد از حدود أنجه خداونددر کتاب خود ذ کر فرموده , مكذركه هلاک 
می‌شوی . بدان ! خدا یکتایی است یگانه و بی‌نباز کسی را نزاد تاارث دهد وکسی او را ناد تا با أو مشارکت 
کند ؛ زن و فرزند و شریکی برنگزیده . اوست زنده‌ای که نمی ميرد و توانایی که در نمی‌ماند . غالیی که 
مغلوب نمى شود . بردباری که شتاب نمی‌کند و دائمی که هلاک و نابود نمی‌شود . جاودانی که فانی 
نمی‌شود , ثابتی که زوال ندارد ‏ بی‌نیازی که محتاج نمی‌شود « عزیزی که خوار و ذلیل 
نمی‌شود . دانایی که نادانی ندارد . عادلی که ستم نمی‌کند . بخشنده‌ای که بخل 
نمی‌ورزد . عقلها نمی‌توانند او رأ اندازه گیری کنند و خیالها بر او واقع نمی‌شوند اندازه‌ها 
بر او احاطه ندارند و جایی او را فرا نمی‌گیرد .« دیده‌ها و خیالها او رادر نيابند و او دیدگان 
را دریابد و او لطیف و خبیر است .٠‏ همانند او چیزی نیست واو شنوا و بیناست . « راز 
گویی سه نفر نیست مگر آنکه خدا چهارم ايشان است و راز گویی ينج نفر نیست مگر 
آنکه او ششم آنها است و نه کمتر ونه بیشتر از این مگر آنکه او با ايشان است دره رکجا که 


ıl. باشند‎ 


۱ eT 
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لا آنن من ذلِكَ و که همه أن ماكانوا و هو لول الذي اقب 
لاخ الذي لام ندز هو اليم وا سواه مَخْلُوقَ مُحْدَثْ تَعَالَى عَنْ صفات 
المَحُلوقِينَ لوا کبیرآه 

ون خفن و سيد مد ۱ مُحَمَدُبْنُ المَضْلِبْنِ مُحَمدِبْنِ اشحَاق مد کر موف بابي 
سيد الم ِنَيْسَابُورَ قال: ننا راهن مُحَمُدِبن سَفْبَانَ قال: حَدَنْنَا عَلِيسَلَمَة 
لیف فال: حا شابن یبن عبد اله عن عبد ان هن جيم قال 

ا سان ال ان الصحاك عن رن سَبْرَةَ قال: جَاء بهودیٌ 
ای عَلِيَْن آبي طالب ا َقَالَ: با آمیر الْحُومِنِينَ مَتَى کان یناه قال: فقال له لیا 
ما یال می کان یلم یکن فكانَ زب با تعالی وان بلاكيئوة کین 
کانپلاکیفب کون کان م َل بلاغ ڙل و لیب کون کان لم يرل لين له بل 

و َل ال بلا قبل و بلا عَاية و لا مُْتهى عَايَة وَل عَايَة لیطعت لیات 
عنه هو غایه كل غایه. 

۴ أَحْبَرَنِي یلاس الْمَضْلْبْنٌ الْفَضْلِبْنِ لاس کدی فیما جازه هلي بِهَمَدَانَ 
نآ و خنبین و ثلنبائة فا : حلنا هد ن مهل بغي الط بعادي لضا 
ین کتابه سنه خفس و ثلائمائة قن دان مد مْحَمَّدِ الْبَلَويُ قال: حَدُننی 
مار زبد فال: خن غي الم الخلاء قل حابي ضالین شبئع ع 
عَمْرِومْحَمَدِبْنِ صَعْصَعَةَبْنِ صوخان قال: حَدُتَنِي أبي عن أب المُعْتَمرِ شبن اس قال: 

حضرت مجلس علي في جامع الوق ام َيه زجل محر لون كاه من رد 
من فَقَالَ: ا میا ؤْمِِينَ صف نا الك و الله تاکن نراه و ننظر یه فسیع 
على َه وَعَظَمَهُ عر و جل و فال: امد لله ِي هو أل بلا بديم مِمًا و لا بَاطِنٍ 
فیا و یال مهما ولا ممازح مع ا ولا یال وهم لین بشبح فیزی لا بجسم 
یج ولا بي عَايَة فیتناهی ولا بِمْحْدَثِ فيصر و لابمستیر کف ولا بِذِي 
خجب فَيُْوَىكَانَ ولاماکن تمه فا زلاحنلة رغه ها و لاکان بغدآنآم 
يکن ل حار الاؤهام أن تکیف انتکیف یلیام منت رل بلا مان و ۷ ی ژول 
باختلاف الازْمَانٍ و لا يَنْقَلِبُ سانا بَعْدَ ان الْبَعِيدُ من خذس الْعُلُوب اْمتغالي عَنِ 


3 سوره مجادله آيه ۷. 
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واو همان نخستین است که پیش از او چیزی نبود و آن پایانی است که بعد از او 
چیزی نخواهد بود و او قدیم است و آنچه غير اوست يديد آورده شده و آفریده شده 
است. او از صفات آفریدگان بسیار برتر است. 

17 نزال بن سبره گوید : یک نفر از يهود خدمت علی‌بن‌ابی‌طالب ا آمد و عرض کرد :يا 
امیرالممنین ! پروردگار ما در جه زمان بوده ؟ 

راوی مىكويد :على 342 به أن بهودی فرمود :«تنها در موردی گفته می‌شود : چیزی در جه زمان بوده 
که أن نبوده و بعد از آن بودمباشد و پروردگار مابى آنکه بودنی باشد .و بی آن که چگونگی باشد. بوده 
و هميشه بوده بی أن که همیشگی و چگونگی بوده باشد . او همواره بوده واو را قبلی نبوده .او پیش از 
پیش بدون قبل و پیشی و بىأخر وبی‌پایان بوده .او آخری است که آخر وپایانی به سوی اونیست .آخری 

که آخرها از او بریده شده ؛ پس او آخر و پایان هر پایانی است » 

۴مسلم بن اوس‌گوید : در مسجد جامع کوفه در مجلس على 3۶ حاضر شدم . مردی زرد رنگ که 
گوبی از بهودان اهل يمن بود برخاست و عرض کرد : ويا أميرالمؤمنين ! آفریدگار خود را برای ما توصیف 
فرما به گونه‌ای که گویی ماو را مىبينيم و به سويش می‌نگریم .» 

على # پروردگارش را تسبیح و تعظیم کرد و فرمود : «حمد و سياس از آن خداست 
آن نخستین که از چیزی آغاز نشده و در چیزی پنهان نشده تا در أن باشد. هرگز در هيج 
زمانی از ميان نخواهد رفت .و با چیزی نیست . نه خیالی است از روی وهم و گمان ونه 
شبح و کالبدی است که دیده شود , نه جسمی است که تجزی پذیرد ونه دارای پایانی که 
به نهایت رسد »نه يديد آورده شده‌ای که دیده شود و نه پنهانی که ظاهر شود و نه دارای 
پرده‌هایی است که گردا گردش فراگیرد . او موجود بود در حالی که مکانها نبودند تا 
جوانب آنها . او را در بر گیرند بردارندگانی نبود که به توانایی و نیروی خويش او را 
بردارند ٠‏ نه آنکه بوده بعد از آن که نبوده » بلکه خبالها از چگونگی کسی که چیزها را 
چگونگی داده سرگردان مانده‌اند و او کسی است که همواره بی‌مکان بوده و به آمد و شد 
زمانها برطرف نمى شود . و از حالی به حالی دگرگون نمی‌گردد . همو که از حدس دلها 
دور و از چیزها و نوع‌ها بر تر است . أو يكنا و دانای غیب‌ها است . 


۳ 
ورس الوم 
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افیا شروب لخد یرب » 

فتعاني لح عنه مَفية و سائ رهم عليه یز خَفیةالمنروف بغي رِكيفِية لا درل 
الوا وَلا یقاس الاس و لا رکه الانضار و لا تحیطبه الافُكاز ولا هلول 

و لا نم علیْه اهام کلف فلز غرق هثل هو شخدوه و یف وف 
بالاشباح و ينعت لاش الفضاح؟! من لم یل في الايا یال و فیها کین ول 
ها یال وعنه بان ولم َل منها قیال أن ول قرب ملها بللیزای و لیب يعد 
عافترا بل و في لالز هو رب ایا من خبل ورد شبن 
له من کل بعید. 

یلو الاشياء من آطول ری لام َو اث قبل َة بل خلق ما لو 
ان هضور ما صوّر فا خسن ورئه فان من توح في وه لین لش له 
اميك زا بطاعة آخد من لعج لین ريغة و الملائكة له في 
السّمَاوَاتٍ و الازض مطيعة کلم موسي تكليماً بلاجَوَارِحَ وأدوَات و لاْفة وَلالَهَوَاتِ 
بخان و الى عن لفات فمن نله خی منود جهل الْخَلِقَ تبون 

والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة. 

۳۵ حَدننا او اعباس مُحَمدبْن رامین اشحَاق الطَالْمَانيُ ر رَضِيَ له عَنْهُ فال: 
حدتا أو خمد الزن يى لو لبط ری بیط رةفال مخت کریا 
الْجَوْهَرِيُّالَْلابيُ ضري قال: : دیا الا من کار اسب فا حَدُن ی ویک رالهدین 
عَنْ عکرمَة قال: بَيْنَمَاا: IS‏ : ابن عَبّاس 
تي في له و له صف لا هك الَّذِي بل تیه فاطرق این عباس اعظاما له غزو 
َل و کان ايبن علی ‏ جَالِسأ نَاحِيّة يه فا ال ا ابن الازری» فقال: لش اباك 
آشال فَمَالَ اب اْعبّاس: :ابن الازرق هن آهل یب اوه وهم وَرَنَهُ الجلم فال 
ان الاژری تخو الخسین. 

ال له الحسین: ديا افع ان من وضع وه علی القاس لم يرل الدّهْرَ في الازتاس 
مائلاعن امن اج انا في الاغوجاج ضَالا عن لبیل یلا ی الجمیل يا ابن لاژزق 
أصف هي بما وف به نَفْسَهُ و اء رف بما عَرَفَ به نَفْسهُ لا یرل بالحواس و لا يُقَامْ 
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بس معانی آفریدگان از او دور داشته شده و نهانی‌های آنان بر أو پوشیده و پنهان نیست . معروقى که 
به غير چگونگی او را شناخته‌اند .با حواس درک نمی‌شود وبا مردم مقایسه نمی‌شود و دیدگان او را در 
نمى يايند . فکرها به او احاطه ندارند ‏ عقلها أو را اندازه نکنند و خیالها بر او واقع نشوند. 

هر جه عقل‌ها أن را به اندازه در آورند يا مانندی برايش شناخته شود محدود است و چگونه به 
شبح‌ها و کالبدها موصوف می‌شود و به زبانهای فصیح توصیف می‌شود ؟کسی که در چیزها حلول نکرده تا 
گفته شود :او در آنها استقرار دارد و از آنها دور نشده تاگفته شود :اواز آنها جدااست» و از آنها تهی نشده تا 
گفته شود :در کجاست . وبا چسبیدن به آنها نزدیک نشده و په جدایی از آنها ذور نشده است . بلکه او در 
چیزهاست بدون كيفيّت واوبه ما ازرگ‌گردن نزدیک‌تر است و از هر نظیری به طور کامل دورتر است او 
چبزها را از ریشه‌های ازلی و نه از نخسنین‌هایی که پیش از او آشکار بوده‌اند » نیافریده ‏ بلکه آفرید آنچه را 
كه آفرید و آفرینش أن را محكم و استوارکرد و نگاشت آنچه راکه نگاشت . بس صورت و نگارش أن رانیکو 
ساخت . 

پس پاک و منزه است خدایی که در والایی خويش يكانه است و به اين سبب چیزی را از او امتناعی 
نيست واو به طاعت یکی از آفریدگانش سوری نمی‌برد .اجابت و پذیرش او نسبت به فراخواتندگان 
شتابان است ؛ فرشتكان در آسمانها و زمین از او فرمان بردارند۰ با موسی بدون جوارح و اعضا و بدون لب 
ودهان کوچک , سخن كفت .او از صفات آفریدگان پاک و منزه و برتر است . بس هر کس گمان کند که 
خدای آفریدگان محدود است در واقع خالق معبود را نشناخته است و ....» 

این خطبه طولانی است ‏ مابخش مورد نیاز را آوردیم . 

0 عکرمه كويد : در اثنایی که ابن عباس با مردم سخن مي‌گفت ناگاه نافع بن ازرق برخاست و گفت : 
دای بسر عباس !در مورد مورچه و شپش فتوا می‌دهی ؟ خدای خود راكه می‌پرستی برای ما توصیف کن !. 

ابن عباس به جهت تعظیم خدا سر به زیر انداخت. امام حسین ## نیز در گوشه‌ای نشسته بود. 
فر مود :ای پسر ازرق ! نزد من أى » نافع كفت :دمن از تو سوال نمی‌کنم »ابن عبّاس گفت :دای پسر ازرق ! 
به راستی که او از خاندان پیامبر است. آنها وار ثان علم و دانشند .» 

بس نافع بن ارزق به طرف امام حسین 32 آمد »امام حسین ل به او فرمود :«ای نافع !به راستی هر 
كس بنای دين خود را بر قياس نهاد در همة روزگارء در تردید غوطه‌ور است و به کژراهه می‌رود واز راه 
(راست ) گمراه و دور است و آنچه بگوید خوب و زیبانیست. 

ای بسر ازرق | خدای خود را وصف می‌کنم أن گونه که خودش را وصف فرموده» او را می‌شناسانم» أن 
گونه که خودش را شناسانیده‌است او به حواس درک نمی شود و به مردم قياس نمی‌شود . پس او نزدیکی 
است که نجسبیده است و دوری است که دوری ندارد .به یگانگی پرستش می‌شود واو قابل تبعیض و جرء 
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ااب هریب ی انين یز نتم ود و9 فش مروف لاب 
مووق بالعلاتات 9 اكير لمال ۱ 

۶ حَدِّثَنَا اخمد مین ارو الْقَامِئُ رَضِيَ الله عَنْهُ فال: حَدَنًا محمد غ 
له جففر النيري عن أيه عن آخمتبن مُحَمَدِبنٍ عینی عَنْ من خاد الق غن 
مُحَمَدِبْنٍ أبي یر عن ضبن عُمرَعنْ آبي عبد له قال دمن ی له 
مُشرک ان اله ار و تعالی لا بشبه شَيئأ وا يبه یه وکل ما ونح في لوغم نیز 
بخلافه». 
ال مصتف‌هذاالکات عه الله الدلیل على أن الله سبحانه لا ةا 
خلقه من جهة من الجهات أنه لا جهة لشىء من أفعاله الا محدثة و لا جهة محدئة نة الاو 
هي تدل على حدوث من هی له فلو کان الله جل ثناوء يشبه شيئا منها لدلت على 
حدوثه من حيث دلت على حدوث من هي له إذ المتماثلان فی العقول یقتضیان حکما 
واحدا من حيث تماثلا منها و قد قام الدليل على أن الله عز و جل قديم و محال أن 
يكون قديما من جهة و حاد؛! من أخرى و من الدليل على أن الله تبارك و تعالى قديم 
أنه لو کان حادثا لوجب أن يكون له محدث لأن الفعل لا يكون الا بفاعل و لكان القول 
في محدثه کالقول فيه و في هذا وجود حادث قبل حادث لا إلى أول و هذا محال فصح 
أنه لا بد من صانع قديم و إذاكان ذلك كذلك فالذي يوجب قدم ذلك الصانع و يدل عليه 
يوحي تدع صاندا ويدل عليه 

۳۷ نا عون عمد د 1 بن هران الق َحِمَهُ اله یبن عَبد الله 
لَرَاق قالا؛ حَدننا محَمدبن بن خازون الصو ال تباب هنن موسي 
الرُويَانِنُ عَنْ عَبْدِ دالیم نع ال اْحَسَنِيٌ ال ا 
ون تفن من یأر أبي طالب 350 فلا بر 
فال بي: «مرْحَبأ بك با آبا لیم نت ولاح قال تن بان ول يب 
أن آغرض عَليِكَ ديني فان کانمن لت عليه حَنّى ای الله عر و حل فَقَالَ: «هات 
الام فلت إل :إن الله ارك و تَعَالَى واجد لیس کمنله د شیم ارج غن 
دح لابطال و 1 اليه وه یمن بجشم و لاورة ولا غزض ز لا جَوقر 
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جزء شدن نیست. به أيات . معروف و به علامات موصوف است . خدایی جز اوكه بزرگوار و برتر و بلند 
مرتبه است .نیست » 

۴۶ مفضل بن عمر گوید :امام صادق څا فرمود :«هركس خدا را به آفریده‌اش تشبیه کند . مشرک 
است . به راستى که خدا به چیزی شباهت ندارد و جيزى به اونمی‌ماند وهر چیزی که در وهم و خبال واقع 
شود او بر خلاف أن است » 

نگارندة این کتاب يل كويد : دلیل بر ان که خدای سبحان به چیزی از آفریدگانش از هیچ جهتی 
شباهت ندارد اين است که هيج جهتی از افعال اونیست مگر اينكه حادت شده باشد وهیچ جهت 
محدثه‌ای نیست مگر آنکه نشانگر حدوث کسی است که این جهت برای اوست. 

بس اگر خداوند به چیزی از آنها شبیه بود در واقع. أن جهت بر حدوئش دلالت می‌کرد زیر دو جيزكه 
در عقول همانند یکدیگر باشند يك حکم را اقتضا می‌کنند » چون به یکدیگر شباهت دارند. در حالی که 
دلیل اقامه شده که خدای عژوجل قديم است. و محال است که از جهتی قدیم واز جهتی دیگر حادث 
باشد. 

از جمله دلايلى که خدای متعال قدیم است این که اگر أو حادث بود در واقع واجب بود که محدثی 
پدید أوردنده آوباشد » زیراکه فعل جز به وسبله فاعل انجام نمى يذيرد و گفتار در موجد و محدث او چون 
گفتار در خود اواست و در آن جه مذکور شد وجود حادئی پیش از حادثی دیگر لازم می‌آید که اول ندارد 
وبه أن نمی‌رسد ( چراکه أبن مستلزم تسلسل است ) و این محال است. پس درست اين است که ناگزیر 
صانعی قدیم باشد و هرگاه این جنين شد پس آنچه موجب قدیم بودن أن صانع است و بر او دلالت دارد» 
قدیم بودن صانع ما راسبب می‌شود و بر او دلالت می‌کند . 

۷ عبدالعظیم بن عبدالله حسنی كويد :«خدمت سید و آقای خودم حضرت على بن محمدبن 
على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابی طالب ني شرفیاب شدم وقتی مرا 
ديد به من فرمود : مرحبا به تو ! خوش أمدى ای ابوالقاسم ! تو به واقع دوست مایی .» عبدالعظيم مىكويد : 
«عرض کردم :ای فرزند رسول الله ! می‌خواهم که دين خود را بر شما عرضه دارم . بس اگر مورد پسند شما 
باشد بر آن ثابت بمانم تا آنگاه که خدای عروجل را ملاقات كنم ٠.‏ 

حضرت 1 فرمود :ای ابوالقاسم ! أن رابيا نكن .» 

عرض کردم :«من مىكويم : خدای متعال یکی است و چیزی مانند اونیست .از دو حذکه یکی حد 
ابطال و دیگری حذ تشبیه است. بیرون است. او نه جسم است. نه صورت. نه عرض ونه جوهر بلکه او 
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بل ومجم لاجمام وَ مُصَوٌرْ سر ال لاغزاض و لحار و زب کل شَيْءِ و 
ماه وَجَاعِلهُوَ مخ له ون متا هو وله حاتم لین فلا عة إلى يم 
0 إن الاما وَالْخَلِيفَة و ول لامر من خیم آمیر الْمُوْمِِينَ ین أبي 
عر ثم الحسن : سين نع لین سين نع مد بن علي نع طفن محمد نع 
وف و نآ نم انت يا مَلاق. 
٩‏ . قال موم دي لح ابي فكي لاس بالخلف من بغده؟» فال: فلت 
3 ی ا aT‏ 


. قال فقث أفوزث ول :إن وف ولي از تهج مه ماع ان 

لمكم تفت تم مَعْصِيَةُ اله وَأُول: إل راجح الال في الب حون اجه 

انحو و لطرطح ی نو واه لازت ین 

لٿ من في لور وَأقول: إنَالْمَرَائْضَ واه مَهَ ره غ اوایه الضلاةوَالرُكاة الُم و 

1€ لح والجهاذ وا امروب و اي ع ع انکر فال يب مُحَمد : دشا :ا اا 

لقایم هذا و الله دين الله الذي ازتضاه لمناده انیت غلیه 0 اه بِالْقَوْلٍ لاب تِ فى 
الحَیاة ادن وَفِي الآخْرَة». 
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جسمها را جسم ساخته وصورتها را تصوير کرده, آفرینندة عَزضها و جوهرها است و پروردگار همه 
چیز و مالک و خالق و پدید آورند؛ أن است. وبه راستی که محمد. بنده و رسول او و خاتم پیامبران است 
که بعد از او هیچ پیامبری تا روز قيامت نخواهد آمد . و می‌گویم که امام . خليفه و ولی امر بعد از او 
أميرمؤمنان على بن ابی طالب » و سپس امام حسن ۰ سپس امام حسين . بعد از او على بن الحسین ؛ بعد از 
او محمد بن على » بعد از او جعفر بن محمد بعد از آوموسی بن جعفر . بعد از او على بن موسی »بعد از او 
محمد بن على م بعد از او تو هستی ای مولای من.؛ 

حضرت 3 فرمود : :و بعد از من » يسرم حسن ( امام است ) . پس مردم با جانشین بعد از او جه حالی 
خواهند داشت ؟» عبدالعظیم می‌گوید : «عرض کردم :ای آقاي من !این چگونه است ؟» فرمود : «زیراکه 
شخص او دیده نمى شود وذ کر نامش روا نمی‌باشد ‏ تا وفتی که بیرون أيد و زمین را از عدل و داد پرکند. 
آنسان که از جور و ستم پر شده باشد .» 

عبدالعظیم می‌گوید : عرض کردم :اقرار می‌کنم که دوست آنها دوست خداء دشمن آنها دشمن خدا. 
فرمانبرداری آنها فرمانبرداری خدا و نافرمانی آنها نافرمانی خدا است و مىكويم : :معراج( پیامبر ع ) در 
شب معراج و سؤال منكر و نکیر در قبر حق است » بهشت. دوزخ , صراط . سنجش اعمال حق است. قیامت 
آمدنی است و در آن هیچ شکی نيست و به راستی خداوند کسانی راکه در قبرها هستند برمی‌انگیزد 
فریضه‌های واجب بعد از ولایت »نماز » زکات . روزهء حج . جهاد ‏ آمر به معروف و نهی از منکر هستند .و 

پس حضرت على بن محمد یه فرمود :ای ابوالقاسم !به خدا سوگند !این .دين خدااست که أن را 
برای بندگانش پسندیده‌است. بس بر آن ثابت باش ! خدا تو رابه قول ثابت در زندگی دنیا ودر آخرت ثابت 


بدارد .» 
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۲ باب معنی الواحد و التوحيد و الموحد 

aS دنا أي رضي الله نه ال‎ ١ 
ن عیتی عن آبي هاشم عفر ال سألث با حفر مْحَعُة مدر من علي الانيا :ما معنی‎ 
الواحد؟ فقّال: الم عم غلیهبجمیع الا لسن بل دا‎ 

۲ حَدَّتَنَا محمد بن مدن عِصَام کین زین مدب مُحَمَدنْنِعِْرَانَ 
الق رَضِيَ اللّهُ نما قَالا: : حَدَثنا محمد ن قوب یی خن لين محمد 
محَمّد؛ خی تن جَويعا عن هلين زياد عن أي ام ار ال تشالت انا خفتر 
الثانى ا :مَا مَعْنَى؟ الْوَاحد قال اي ي اجْتمَاع لاْسن عله ه بالتوحیدکما قال الله عر 0 
جل: (و ین اه من خن السمازات و الازص لین ال(“ 

۳ ا ميت إسحاق الا رضي الل عنه قال. :حَدْننا 
مُحَمدْسعِيدِينٍ َحْتَى اي قال حنا رامین اله 4 لد قال خن بي عَنٍ 
الْمُعَافَىبنِ عفر ان عن ٍشرائیل عَنٍ ن دامن 2 َيُحِبنٍ هَانيَ عَنْ أبيه فا ان غر یفام 
ؤم !لمیر تن ل فقال: يا آبی لین تَعُول: :إن الله وَاجِدٌ؟ فال: 
کک ' عليه قالوا: ا اغزابي ما تری ما فيه آمیز الْمْوْمِنِينَ م من تقشم القلب فقال 

میالم :دوه فان ال ريده الاغرابي هو الذي ره نزمه نم قال:«با 
را ی لول نی أن ال واجد علی أزبعة فسام: فان مها جوا غلى الله غر 
و جَل و و جهان بان فیه فا ادان لا یجوزان عَلَئِه ول الْقَائل: وَاحد یَفصد به باب 
الاغتادٍ هداعا لا جوز لان ما ل اني له اذل في باب الاشتا ما رى أنه فر مَن 
قال: ثالث تلائه و ول القانل هو اج من الاي رید به التو من الجلس ها ما لا 
جوز عليه لاه تشبيه و جلْ ربا عن ديك و تعالی و اما الْوَجْهَانٍ اللذان بیان فيه 

قول الالء و وَاحِدُ یس له فى لاشیاء شِبْهُ لك ربنا و قول النل: انه عَزّْوَ جل 
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١‏ ابو هاشم جعفری كويد :از امام جواد 1 پرسیدم: «معنای واحد چیست ؟» فرمود :«آنکه به همة 
زبانها بر یگانگی او اجتماع شده است» 

۲ .ابو هاشم جعفری كويد :از امام جواد 8# پرسیدم :«معنای واحد چیست ؟ قرمود :کسی که همة 
زبانها به یگانگی او اجتماع کرده‌اند , آنسان که خدا فرمود : واگر از آنان سؤال کنی چه کسی آنها را آفریده 
البته خواهند گفت : خدا, » 

۳ شریح بن هانی كويد : در روز جنگ جمل یکی از بادیه نشینان در حضور آمیرمومنان على ىه 
برخاست و عرض کرد :«ای امیرمژمنان ! آیا می‌گویی : خدا یکی است !؟» در أين هنكام مردم بر او حمله 
و اعتراض کردند وكفتند :۰ای اعرابی! آیا پریشانی دل و پراکندگی حواس حضرت را نمی‌بینی:» 
امیرالمؤمنین ل فرمود : «أو را واگذارید ! زيرا آنچه اعرابی می‌خواهد, همان است که ما از این گروه 
مى خواهيم » آنگاه فرمود : ای اعرابی !به راستى که سخن در این که خدا یکی است بر چهار وجه است : 
دو وجه از أنها بر خدای عژوجل روانیست و ډو وجه دراو ثابت است. اما آن دووجهی که براوروانیست؛ 
وجه اول سخن کسی است که می‌گوید : یکی و قصدش يك بود بر اساس عددهااست 
واين چیزی است که بر خداوند روا نیست . زیرا آنچه دومی نداردء در باب اعداد داخل 
نمی‌شود . أيا نمی‌بینی آنکه گفته: او یکی از سه خدا است به او کفر وزریده‌است؟ وجه 
دیگر سخن کسی است که می‌گوید: او یکی از مردم است و منظورش از این سخن, نوعی 
از جنس است. يس این وجه نیز بر او روا نيست. زیرا تشبیه است و پروردگار ما از این 
بزرگوارتر و برتر است . 

و اما آن دو وجهی که در او ابت است: یکی این وجه است :او یکی است و در ميان 
جیزها مانندی ندارد. پروردگار ما اين گونه است و وجه دیگر این است: او « احدی 
المعنی » است و منظور اين است که خدا در وجود و عقل و وهم و خیال منقسم 
نمی‌شود . پروردگار عژوجل اين گونه است » 








۳. ياب معنی الواحد و التوحبد و الموحد / ۸۲ 
آحدي لمَنتی يغبي به نها يْقَسِمْ في وجو و لا فل و لا زطم کذللف نا غر و جَلْ» 
قال مصنف هذا الکتاب: سمعت من أثق بدینه و معرفته بأللغة و الکلام یقول: ان 
قول القائل: واحدا و اثنين و ثلائة إلى آ خره‌انما وضع فى أصل اللغة للابانة عن كمية ما 
يقال عليه لا لأن له مسمی یتسمی به بعينه أو لأن له معنی سوی ما يتعلمه الانسان 
بمعرفة الحساب و يدور عليه عقد الاصابع عند ضبط الآحاد و المشرات و المثات و 
الألوف و کذلك متى آراد مرید أن يخبر غیره عن كمية شىء بعينه سماه باسمه الأخص 
ثم قرن لفظ الواحد به و علقه عليه يدل به علی کمیته لا على ما عدا ذلك من وصافه و 
من أجله یقول القائل: درهم واحد و انما يعنى به أنه درهم فقط و قد یکون الدرهم 
درهما بالوزن و درهما بالضرب فإذا اراد المخبر ان يخبر عن وزنه قال: درهم واحد 
بالوزن و اذا اراد ان يخبر عن عدده و ضربه قال: درهم واحد بالعدد و درهم واحد 
بالضرب و على هذا الأصل يقول القائل: هو رجل واحدو قد يكون الرجل واحدا بمعنى 
أنه انسان ولیس بإنسانين ورجل و لیس برجلين و شخص و لیس بشخصين و يكون 
واحدا في الفضل واحدا فى العلم واحدا فى السخاء واحدا في الشجاعة فإذا أراد القائل 
أن يخبر عن كميته قال: هو رجل واحد فدل ذلك من قوله علی أنه رجل و ليس هو 
برجلين و اذا آراد أن يخبر عن فضله قال: هذا واحد عصره فدل ذلك على أنه لا ثانى له 
فى الفضل و إذا أراد أن يدل على علمه قال: إنه واحد فى علمه فلو دل قوله: واحد 
بمجرده على الفضل و العلم كما دل بمجرده على الكمية لكان كل من أطلق عليه لفظ 
واحد اراد فاضلا لا تانی له فى فضله و عالما لا ثانى له فى علمه و جوادا لا ثانى له فى 
جوده فلما لم یکن کذلك صح أنه بمجرده لا يدل إلا على كمية الشيء دون غيره وإلالم 
يكن لما أضيف إليه من قول القائل: واحد عصره و دهره معنى و لاكان لتقييده بالعلم و 
الشجاعة معنى لأنه كان يدل بغير تلك الزيادة و بغير ذلك التقييد على غاية الفضل و 
غاية العلم و الشجاعة فلما احتيج معه إلى زيادة لفظ واحتيج إلى التقييد بشی» صح ما 
قلناه. 
فقد تقرر أن لفظة القائل: واحد اذا قبل على الشىء دل بمجرده على كميته فى اسمه 
الأخص و يدل بما يقترن به على فضل المقول عليه و علی كماله وعلى توحده بفضله و 
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نگارندة اين کتاب می‌گوید : ازكسى که به دين و معرفتش به لغت وکلام اعتماد دارم شنیدم که 
می‌گفت : سخن گوینده‌ای که می‌گوید : يك , دو و سه تا آخر ؛در اصل وضع لغت , تنها برای اظهار کمّیت 
و مقدار چیزی است که به أن اطلاق می‌شود نه آنکه اسمهایی است به عینه که به آن نامیده شود . يا برای 
أن معنای دیگری باشد. غير از آنچه آدمی برای شناخت حساب و بستن انگشتان می‌آموزد و ضبط 
یکان . دهگان . صدگان . هزارگان بر أن دور می‌زند و همچنین هر زمان که صاحب اراده‌ای بخواهد که 
دیگری رااز كميت چیزی خبر دهد . أن را به نام ویژه‌ای که دارد .نام می‌برد آنگاه لفظ یکی را به أن 
نزدیک می‌کند که به واسطه أن اورابر کمیت-نه بر غیر از اين اوصافش-دلالت کند و ازاين جهت‌گوینده 
می‌گوید یک درهم و مقصوذش این است که يك درهم است و بس.گاهی يك درهم يك درهم به وزن و درهمی 
به ضرب سکه است بس هرگاه خبر دهنده بخواهد که از وزن أن خبر دهد می‌گوید : يك درهم به حسب وزن 
و چون خواهد که از ضرب أن خبر دهد می‌گوید : يك درهم به حسب شماره و یک درهم به حسب ضرب . 

بنابراین اصل ء گوبنده‌ای می‌گوید : او يك مرد است . به اين معناکه او يك انسان است و دو انسان 
نیست و یک مرد است و دو مرد نیست » ویک شخص است و دو شخص نیست . و گاهی به حسب فضل ۰ 
علم ‏ سخاوت و شجاعت یکی است يس هر گاه گوینده‌ای بخواهد از كميتش خبر دهد می‌گوید : او یک 
مرد است . پس این گفتارش دلالت دارد بر اين که أو يك مرد است و دو مرد نبست . وهنگامی که بخواهد 
از فضل او خبر دهد می‌گوید :او يكتا و يگانة عصر خود است واین دلالت دارد که اورادر فضل دوّمی 
نبست . وهرگاه بخواهد بر علم آودلالت کند می‌گوید :او در علمش يكنا و يكانه است . پس اگر قول اوکه می‌گوید : 
٠‏ یکی ۲ به خودی خود, بر فضل و علم او دلالت داشته باشد آنسان که به خودی خود بر کمیت دلالت دارد .در 
واقع هر كس لفظ « یکی را بر او اطلاق کند فاضلی را راده کرده که شخص دوّمی در فضل او نیست و عالمی را 
اراده‌کرده که دوّمی در علم او نیست و جواد و بخشنده‌ای را اراده‌کرده که دومى در جود و بخشش اونیست. 

و چون این گونه نیست. أن . به خودی خود جز بر كميّت چیزی دلالت نکند وگر نه آنچه «بكى» به 
سوى أن اضافه شده وگوینده‌ای گفته: فلانی یگانة عصر و روزگار خود است ؛ هیچ معنایی نخواهد داشت و 
تقييد أن به علم و شجاعت نیز بن معنا خواهد بود . زيراكه أن . بدون این زیادتی و بدون اين تقیید بر 
نهايت فضل وغايت علم و شجاعت دلالت مىكرد . و چون با وجود أن به زیادتی لفظى و تقييد به جيز 
ديكرى احتياج است. آنجه ماكفتيم درست است . يس به طور حتم ثابت شدكه لفظ گوینده‌ای که 
مىكويد : یکی »چون بر جيزى مقول و محمول شود .به مجزد همین .بر كميتش در نام ویژه‌ای که دارد 
دلالت مىكند »و به وأسطة آنچه به أن وابسته مى شود از فضل و افزونی چیزی که بر أو مقول و محمول 





سس 


علمه و جوده و تبين أن الدرهم الواحد قد یکون درهما واحدا بالوزن و درهما واحدا 
بالعدد و درهما واحدا بالضرب و قد یکون بالوزن درهمین و بالضرب درهما واحداو 
قد یکون بالدوانیق ستة دوانیق و بالفلوس ستین فلسا و یکون بالأجزاء کثیرا و کذلك 
يكون العبد عبدا واحدا و لا یکون عبدین بوجه و یکون شخصا واحداو لا یکون 
شخصین بوجه و يكون أجزاء كثيرة و آبعاضا کثيرة و کل بعض من أبعاضه یکون 
جواهر كثيرة متحدة اتحد بعضها ببعض و تركب بعضها مع بعض و لا یکون العبد 
واحدا و ان كان کل واحد منا فى نفسه انما هو عبد واحد و انما لم يكن العبد واحدا 
لأنه ما من عبد الا و له مثل فى الوجود أو فى المقدور و انما صح أن يكون للعبد مثل 
لأنه لم یتوحد بأوصافه التى من أجلها صار عبدا مملوکا و وجب لذلك أن یکون الله عز 
و جل متوحدا بأوصافه العلی و أسمائه الحسنى لیکون الها واحدا و لا یکون له مثل و 
یکون واحدا لا شريك له و لا اله غيره فالله تبارك و تعالی واحد لا اله الا هو و قدیم 
واحد لا قديم الا هو و موجود واحد ليس بحال و لا محل و لا موجود کذلك الا هو و 
شيء واحد لا یجانسه شيء و لا يشا كله شيء و لا يشبهه شيء و لا شىء كذلك الا هو 
فهو كذلك موجود غير منقسم فى الوجود و لا فى الوهم و شىء لا بشبهه شیء بوجه و 
اله لا اله غيره بوجه و صار قولنا: يا واحد يا احد فى الشريعة اسما خاصا له دون غيره 
لا يسمى به الا هو عزو جل. ۱ 

كما أن قولنا: الله اسم لا یسمی به غيره و فصل آ خر في ذلك و هو أن الشيء قد يعد 
مع ما جانسه و شا كله و ماثله يقال: هذا رجل و هذان رجلان و ثلاثة رجال و هنا 
عبد و هذا سواد و هذان عبدان و هذان سوادان و لا يجوز على هذا الاصل ان يقال: 
هذان الهان اذ لا إله إلا اله واحد فالله لا يعد على هذا الوجه ولا يدخل فى العدد من 
هذا الوجه بوجه وقد يعد الشیء مع مالا يجانسه ولا يشا كله بقال: هذا بياض و هذان 
بیاض و سواد و هذا محدث و هذان محدتان و هذان لیسا بمحدئین و لا بمخلوقین بل 
آحدهما قدیم والآخر محدث و أحدهما رب و الا خر مربوب فعلی هذا الوجه يصح 
دخوله فى العدد و على هذا النحو قال الله تبارك و تعالی: 

ایکون من تجوی ثَلانة إلا هو زابئهع ولا َفسة الا هو ساجشهم ولا أذنئ من 
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مى شود و بر کمال یگانگی او به فضل و علم وجودش ,دلالت می‌کند . 

پس روشن شدکه درهمی که یکی است .گاهی به وزن يك درهم. به شماره يك درهم و به ضرب یک 
درهم است وگاهی به وزن دو درهم و به ضرب یک درهم وگاهی به حساب دانگ » شش دانگ و به حساب 
فلوس شصت فلس است و به اجزاء بسیار می‌باشد . 

همچنین بنده. یک بنده است و به هیچ وجه دو بنده نيست و يك شخص أست و به هیچ وجه دو 
شخص نیست ولی دارای اجزای بسیار وابعاض زیادی است و هر بخشی از بخشهای أن . جوهرهای 
بسیاری است که بخشی از آنها با بخش دیگر متحد شده و بعضی از آنها با بمضی دیگر ترکیب یافته است 
و بنده یکی نیست‌اگر جه هر یک از ما فى نفسه و در حال خودش . يك بنده‌است و این که بنده یکی نیست 
برای أن است که هیچ بنده‌ای نیست مگر آنکه او را در وجود و هستی یا در مقدور و اندازه مانندی است . 

و صحیح است که برای بنده مانندی باشد ‏ زيرا او به اوصافش که از جهت أن بندة مملوك گردیده 
یگانه نشده است. به همین جهت . واجب شد که خدای عزوجل به اوصاف برتر خويش ونامهای 
نیکوتری که دارد متوخد و یگانه باشد تا آن که خدایی یگانه باشد ١‏ و او را مانندی نباشد و یکی باشد که او 
راشریکی نیست و خدایی جز او نباشد. بنابراین . خداوند متعال بکتابی است که معبودی جز او نیست . 
وفدیم و دیرینة یکتایی استكه قديمى جز اونیست و موجود یکتایی است که نه در چیزی حلول کرده 
ونه محل و جای حلول چیزی است, و هیچ موجودی چنین نیست مكراو. یکتایی است که چیزی با او 
مجانست نمی‌کند و چیزی به أو نمی‌ماند و هیچ جيز به او شباهت ندارد و چیزی این گونه نیست مگر اوه 
پس أواين گونه است ؛ موجودی است‌که نه در وجود , قسمت بردار است و نه در وهم و خیال و چیزی است 
که به هیچ وجه چیزی به أو شباهت ندارد و خدایی که به هيج وجه . معبودی جز آونیست . پس گفتار ما در 
شریعت که : ای واحد! ای احد ! (یکی و یگانه) نام مخصوصی است برای او نه غير او وکسی جز او 

عزوجلء به آن ناميده نمی‌شود چنان که گفتار ما :«الله» ( خدا ) نامی است که جز به آن نامیده نمی‌شود . 
وفصل دیگر در این بخش این استكه :گاهی چیز معیّن, با آنچه هم جنس وهم شکل وهمانند أن 
است » شمرده می‌شود و گفته می‌شود این یک مرد است و اینها دو مرد و سه مردند . اين یک بنده است 
واين سیاهی است واینها دو بنده وابنها دو سياهند . بتابراین اصل . روا نیست که گفته شود : اينها دو 
خدایند. زيراكه خدایی جز خدای یکی نیست . بنابراين وجه.: الله ؛ شمرده نمی‌شود واز این وجه به 


هیچ وجه داخل شماره وعدد نمی‌شود. ولى كاهى چیزی با آنچه بان مجانست و مشاكلت ندارد. شمرده ' 


می‌شود و گفته می‌شود :این سفیدی است و این دو سفید و سياهند . و این حادث است واين دو حادث 
هستند و این دو حادث نیستند و دو مخلوق نیستند , بلكه یکی ازاينها قديم ودیگری حادث است و یکی 
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ذلك و لا کر هو ممهم ین ماكانوا الایق) 60 
وکما أن قولنا انما هو رجل واحد لا يدل على فضله بمحرده فکذلك قولنا: فلان 
ثاني فلان لا يدل بمجرده الا على کونه و انما يدل على فضله متی قیل: انه ثانیه في 
الفضل أو في الكمال أو العلم فأما توحيد الله تعالى ذكره فهو توحيده بصفاته لعلی و 
أسمائه الحسنى كان كذلك الها واحدا لا شريك له ولاشبيه والموحد هو من أقربه 
على ما هو عليه عز و جل من أوصافه العلى وأسمائه الحسنی على بصيرة منه و معرفة 
و إيقان و اخلاص و إذاكان ذلك كذلك فمن لم يعرف الله عز و جل متوحدا بأوصافه 
العلى و أسمائه الحسنى و لم يقر بتوحيده بأوصافه العلى فهو غير موحد و ربما قال 
جاهل من الناس: إن من وحد الله و اقر انه واحد فهو موحد و إن لم يصفه بصفاته التي 
توحد بها لأن من وحد الشىء فهو موحد فى أصل اللغة فيقال له: أنكرنا ذلك لأن من 
زعم أن ربه إله واحد وشيء واحد ثم أثبت معه موصوفا آخر بصفاته التي توحد بها 
فهو عند جميع الأمة وساتر أهل الملل ثنوي غير موحد و مشرك مشبه غير مسلم وإن 
زعم أن ربه إله واحد وشىء واحد و موجود واحد و (ذاکان کذلك وجب أن يكون الله 
تبارك و تعالى متوحدا بصفاته التی تفرد بالإلهية من اجلها و توحد بالوحدانية لتوحده 
بها ليستحيل أن يكون اله آخر و يكون الله واحدا و لاله واحدالا شريك له ولاشبيه 
لأنه إن لم يتوحد بها کان له شريك و شبيه كما أن العبد لما لم يتوحد بأوصافه التي من 
أجلهاكان عبداكان له شبيه و لم يكن العبد واحدا و إن کان کل واحد منا عبدا واحدا. 
و اذا کان کذلك فمن عرفه متوحدا بصفاته و آقر بما عرفه و اعتقد ذلك کان موحدا 
و بتوحید ربه عارفا والأوصاف التي توحد الله عزو جل بها و توحد بربوبیته لتفرده 
بها هى الأوصاف التى یقتضی کل واحد منها أن لا یکون الموصوف به الا واحدا لا 
يشاركه فيه غیره و لا يوصف به الا هو و تلك الأوصاف هی كوصفنا له بأنه موجود 
واحد لا يصح أن يكون حالا في شيء و لا يجوز أن يحله شيء ولا يجوز عليه العدم و 
الفناء و الزوال مستحق للوصف بذلك بانه أول الأولين و آخر الآخرين قادر يفعل ما 
يشاء ولا يجوز عليه ضعف و لا عجز مستحق للوصف بذلك بأنه أقدر القادرين و أقهر 


سي ساسا ا تشمو 


.۷ سوره المجادئه. آیه‎ .١ 


۷/معنای واحد ‏ توحید و موحد 


ازاين دو پرورنده است و دیگری پروریده است . بنابراين ‏ دخولش در عدد و شمارش صحیح است و بر 
این نحو خداوند فر موده ٠:‏ رازگویی سه تن نیست , مگر این که خداوند چهارم آنهاست ونه بنج تن مگر آن 
كه أو ششم آنهاست ونه کمتر از این ونه بيشتر ازابن مگر آنکه او با آنهاست در هر جاکه باشند ....» 

و چنانکه گفتار ما : «فلاتی فقط یک مرد است :به مجرّد همین بر فضیلتش دلالت نمی‌کند ؛ 
همچنین است قول ما:«فلانی دومی فلانی است»به مجرد همین دلالت نمی‌کند ؛ مكر بر بودنش 
و فقط هنگامی بر فضیلتش دلالت می‌کند که گفته شود :أو دوم أو در فضل .یادر کمال »یا در علم است. 

اما توحید خداء همان متوخد بودن او به صفنهای برتر ونامهای نیکوی اوست که او به همین گونه 
خدای واحد است وبراى لو فریک ومانندى نيست.و موخد کی آست که به اوصاف برثر ونامهاى 
نیکوی خداء با بينش . معرفت . يقين و اخلاص آقرارکند . و هرگاه أن »اين گونه باشد » پس هر کس خدا را 
در حالی که يكانه است به اوصاف برتر و نامهای نیکوترش نشناسد و به يكانه بودنش به اوصاف برتری که 
دارد. اقرار نکند ؛ چنین کسی موحد نیست. و جه بسا جاهلی از مردم كويد : هر كس خدا را به یگانگی 
بپذیرد واقرار کند که او یکی است ؛ چنین کسی موحد است ,كرجه او رابه صفاتی که به آنها یگانه شده 
توصیف نکند زیرا هر کسی که چیزی را یکی داند او در اصل لغت موحد است. 

بس به اوگفته می‌شود :ما این رأنمى يذيريم به جهت آنکه هر کسی چنین پنداردکه پروردگارش یک 
خدا و یک چیز است آنگاه به همراه او موصوف دیگری رابا همان صفاتی ثابت کند که خدا با آنها یگانه 
شده ؛اودر نزد همة_أمّت وساير ملتها ؛ ثنوی» است و مود نیست و مشرکی است که خدا را مانند چیزی 
می‌داند و مسلمان نیست اگر چه‌گمان کند که پروردگارش خدای واحد و یک چیز و یک موجود است. 

در این صورت واجب است که به صفانش که از جهت آنها به الهیّت متفزد وبه وحدانیّت متوخد 
شده متوحد باشد » چراکه به آنها متوخد شده تا [نكه بودن خدای دیگری محال باشد و خدا یکی باشد 
و اله یکی باشد که او را نه شریکی است ونه شبیهی , زيراكه اگر او به آنها متوخد نباشد او را شریک 
و شبیهی خواهد بود. چنانکه بنده چون به اوصافش -که از جهت آنها بنده شده - ستوخد نشده او را 
شبیهی باشد و یکی نخواهد بود .كرجه هر یک از ما . بك بنده‌است. 

و هرگاه ابن گونه باشد . پس هر کس او را متوخد به صفاتش شناخت وبه آنچه أن را شناخته اقرار 
نمود و به این معتقد شد. موخد بوده و به توحيد پروردگارش عارف خواهد بود و اوصافی كه خداوند را به 
آنها یگانه دانست و به جهت تفردش به آنهاربوییتش را یگانه دانسته . همان اوصافی است که هر یک از 
آنها اقنضا می‌کند که موصوف به آنها جز اونباشد جز اوکسی در آن شرکت نکند و جز اوکسی به أن وصف 
نشود و این اوصاف مثل أن است که ما او را وصف مي‌کنيم که او یک موجود است و درست نیست که در 
چیزی حلول کرده باشد و روا نيستكه چیزی دراو حلول کند و نیستی و زوال بر اوروانیست و شايسته اين 


2 


كي 


3 
ی ی 3 


جه 


۳ باب معنی الواحد و التوحيد و الموحد |۸5۸۹ 


القاهرين غالم 1 وی عليه حر ولا ر حو ولا يجوز له جهل وا ق 
لاشك و لا نسيان مستحق للوصف بذلك بانه اعلم العالمين حي لا يجوز عليه موت و 
لا نوم ولا ترجع إليه منفعة ولا تناله مضرة مستحق للوصف بذلك بانه ابقى الباقين و 
أكمل الكاملين فاعل لا يشغله شيء عن شيء و لا يعجزه شيء و لا يفوته شيء مستحق 
للوصف بذلك بأنه إله الأولين والآخرين و خن الْخالِقِينَ و شرع الْحَاسِبِينَ غنى لا 
يكون له قلة مستغن لا يكون له حاجة عدل لا يلحقه مذمة ولا يرجع البه منقصة 
حكيم لا تقع منه سفاهة رحيم لا يكون له رقة فيكون في رحمته سعة حليم لا يلحقه 
موجدة ولا يقع منه عجلة مستحق للوصف بذلك بأنه أعدل العادلين وَأَحْكَمْ الحا کمین 
و أَسرَعٌ الْحاسِينَ و ذلك لآن أول الأولين لا يكون إلا واحدا وكذلك أقدر القادرين و 
أعلم العالمين و کم الحا كِمِينَ و أحْسَنْ الْخَالِقِينَ وكلما جاء على هذا الوزن فصح 
بذلك ما قلناه و بالله التوفيق ومنه العصمة و التسديد. 


۹ /معنای واحد ‏ توحید و موحد 


وصف است که او نخستین نخستینها و آخر آخرها است. توانایی است که آنچه بخواهد می‌کند . 
درماندگی بر او جایز نیست . شايستة اين وصف است که او از همف توانایان تواناتر » و از همة غالبان غالبتر 
است و دانایی است که چیزی بر او پنهان نیست و چیزی از او دور نمی‌شود نادانى » سهو . شک و فراموشی 
براو جایز نیست. شايستة ابن وصف اس ت که او از همۀ دانايان داناتر است » زندماى که مرگ و خواب بر او 
روانیست و سودی به سوی او برنمی‌گردد و ضرری به أو نمی‌رسد . شايستة این وصف است که او از همه 
بافی ماندگان باقی‌تر و از تمام کاملان کاملتر است . وفاعلی است که چیزی او راز چیزی مشفول نمی‌کند 
و چیزی او را درمانده نمی‌کند و هیچ چیز از او فوت نمی‌شود و شايستة اين وصف است که خدای اولین 
و آخرین ونیکوترین آفرینندگان و سریعترین حساب كنندكان است ثروتمندی که کاستی بر او نباشد 
وبی‌نیازی که او را نیازی نباشد و دادگری که مذمتى به او ملحق نشود و منقصتی به سوی أو برنگردد 
و حکیمی که سفاهتی از او واقع نشود و مهربانی که او رادل نرمی نباشد و در مهربانیش وسعت باشد 
و بردباری که أو رأ خشمی ملحق نشود و تعجیل و شتایی از او واقع نگردد شایسته اين وصف اس تكه از 
همۀ عادل‌ها عادل‌تر و از همة داوران داورتر واز همه حساب‌کنندگان شتابانتر است . 

واين بدان جهت است‌که ال الها جز یکی نیست وهمچنین است تواناترين توانايان . دانائرين 
دانايان » داورترین داوران و نیکوترین آفرینندگان ء و هر جه براين وزن آمده است . پس بنابراین آنچه ما 
كفنيم درست است و توفیق از خدا و ثبات و استواری از اوست . 
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۴ باب تفسیر كل هُوَ الله أحَدٌ إلى آخرها / ٩۰‏ 


۴ باب تفسیر فل هو الله أَحَدْ إلى آخرها 


.١‏ حَدُْا و مخفینن جففرنن لین أخمد الق نی الابلاقي زضي ال 

٠١‏ عنه قال: :نی بو سعید عبذان بُن الفضل قال :خد نی أب لخن مَحَمَدبْنْ 

قوب محمد شقن عفرن زیون خفن نالبس جر نی 

طالب بِمَدِينَ خُجَْدَة قال: خی بو بكر محمد نب أَحْمَدَبْن شام امد غاني قال 

نی لسن محَمدبْن حَمَاد ار بمضر قال : حَدَئنِي إسمَاعِي لبن عبد الْجَلِيلٍ 

وا اد وَهَبِبْنِ وهب اي عن بي بل الصَّادِقٍ جعفرئن محمد 

ن یبحم علي الْبَاقِ را فی 2 ول ال باه وَتَعالَى: (قلْ هو الله آحَدُ) قال: 

# ی طهزما أ حینا لك وباك به بئالیف الخووف التي قرآناها لَك لیهتدي بها 

زگ نآل الشف ز هو شهید و هو شم مین مار إلى غائب. 

الام بيه علی مَعْئّى ثابت و الوَاوإشَارَة إلى لاب غن الْحَوَامنٌ كما فلت 

هذه از إلى لاجد نة َراس يك لفاغ تن زف إا 

الشَّاهِد الْمُدْرَك فَقَالُوا هذه لش الْمَحْسْوسَة الْمدْرَ كه بالاْضار فآشرانت مدا 

هت ّي قدو يه حل ننک وه ال هب 2 و تَعَالَى: (قل هو 

اله خد لاء ليث للابت و الوا اشازة الی اماب عن درك الانهار و لس 
الوا تحال عن ذلك بل ور سار الکو 

۲ دی ی عن أبيه عَنْ آمیر الْمُؤمِنِينَ 9 قال: «رأیث اضر في عنم بل 

۳ در بيه فلت لَهُ: عيانص به عَلَى الاغداء فا قل: با هو امن لاه ال هو 

هَلَمًا أَصْبَحْتٌ فث ها علی رشول الم ال بي: يا غلی لت الا شم الاعظم فَكَانَ 

عَلَى لساني یوم بَدْرِ» وان مر مقر (قل هو الآ فلا فرع ال: :«یا هو 

امن لاهو إلا هو اطزلي وَالْصرْنِي على الُم لکافرین و کان عليه ول ذَلِكَ يوم 

صفین و هو يُطَارِد فا له مارب يَاسِر: یا مير الْمُرّمنِينَ ما هذه الْكَابَاتُ؟ قَالَ: :اشم 





۱ / نفسیر سوره توحيد 


بخش چهارم 


تفسیر سورة توحید 


۱ وهب بن وهب قرشي از آمام صادق از پدر بزرگوارش آمام باقر ف نقل می‌کند که بارة سخن خدای 
عزوجل « بگو: او خدای یگانه است » فرمود ٠:‏ بگو» يعنى اظهار کن آنجه راکه به سوی تو وحی کردیم 

و تورابه آن خبر دادیم با تاليف و ترکیب حروفی که آنها را برای تو خواندیم , تا به وسيلة آنهاکسی که 
كوش فرا دهد و حاضر باشد . راه يابد و «هوه اسمی است از روی كنايه و اشاره به غایب است. و «هاء برای 
تنبیه و به معنای ثابت است. «واوه اشاره به غایب از حواس است. جنانكه قول تو «هذا؛ اشارة به سوی 
حاضر در نزد حواس است » و اين به آن جهت است که کفار از خدایان خود با حرف اشاره حاضر که 
دریافته می‌شود ء هشدار می‌دادند و می‌گفتند :: اینها خدایان ماهستند که محسوس به دیدگان هستند . 
بس توای محمّد! اشاره‌کن به سوی خدای خود که به سوی او فرا می خوانی تا او را ببينيم واو را دریابیم 
و دراو حیران و سرگردان نباشیم». 

بس خداوند قل هو الله أحد رافرو فرستاد . بس «هاء؛ برای ثابت كردن ثابت است ودواوهاشاره به سوی 
غابب از دريافت دیدگان و حواس است و خدا از ابن برتر است . بلكه او دريابندة ديدكان و پدیدآورنده 
حواس أست . 

١‏ پدرم از پدرش ازاميرالمؤمنين 8/6 نقل کرد که : فرمود : يك شب بيش از جنگ بدرء خضر ل رأ 
در خواب ديدم و به اوگفتم : چیزی به من تعلیم‌کن که به وسيلة أن بر دشمنان نصرت يابم .»كفت : بكو : 
إلى او !ای کسی که اویی نیست مگر او + 

چون صبح شد اين خواب را برای رسول خدا ی تعريف کردم . به من فرمود :ای على !اسم اعظم به 
تو تعلیم شده است. این کلام در روزبدر برزبان من جاری بود .» اميرالمؤمنين 30 سورد قل هوالله أحد؛ 
را خواند و چون فارغ شد فرمود :ای او !دای کسی که اويى نیست مگر او مرا بیامرز و بر گروه کافران باریم 
كن .» 

على ا در روز جنگ صفين نيز این کلام را می‌فرمود و حمله مىكرد . عمّاربن ياسر به أن 
حضرت 4 عرض کرد :ديا امیرالممنین !این کنایه‌ها چیست ؟؛ حضرت فرمود : «اسم اعظم خدا و عماد 
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۴ باب تفسير قل هُوَ الله أَحَدٌ إلى آخرها / ٩۲‏ 
اله لالز یماد المُؤجيد له لا وه مقر مهد الله أنه اه إلا هو و خر 
الخشر ر وَل ی ی ز کنات تب وال قال: و قال آمیر الم منین 4 له مشاه 
الْمَعْبُود الذي یله فيه الق و لاله وله هو الْمَسُْورْ عن درك الاضار المَحْجُوبُ 
ن الازهام وَالْخْطَرَاتِ». 

قال: الباق ا: «الله مذ ا اعود الذي أل لح غن دزد مامیّته الا خاطة 
۱ وقول العرب: أله الرجل اذا تحير في الشيء فلم بط به علما و وله فزع إلى 
شىء مما يحذره و یخافه فالاله هو المستور عن حواس الخلق قَالَ الباق 0 «الاحَدُ 
لد الْمتَمَدد. 

و الأحد و الواحد بمعنی واحد و هو المتفرد الذي لا نظیر له و التوحید الاقرار 
بالوحدة و هو الانفراد و الواحد المتباین الذي لا ينبعث من شىء و لا یتحد بشيء» و 
من ثم قالوا: إن بناء العدد من الواحد و لیس الواحد من العدد لأن العدد لا يقع على 
الواحد بل بقع على الاثنين فمعنى قوله: «اللهُ أَحَدُ» المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه 
والإحاطة بكيفيته فرد بإلهيته متعال عن صفات خلقه. 

۳ قال وريج «حَدَّنّبِي أبي زین العَابدِينَ عَنْ أبيه ال دحسَینبن على أنه قال: 
لصم ِي لا جوف لاله اي هی سوه و المد انیا اک وا 
یرب وَالصّمَد الَذِي لا یام وَالصْمَد الا |الذول یرل و لا يَزَال». 

۵ قال الباق ة: « کان مُحَمَدُبْن الْحَتفيّة رَضِيَ الله له يُقول: سم نع بتفیه 
ال عَنْ غیره و قال غیر الصّمَدُالْمتعَالِي غن الکون وَالْفْمَادِوَالصّمَدُ نی لا يُوضَفُ 
بای 

ال الاو قز لسع لیذ الْمُطاع اي لیس فَوْقه آم وتا 

ال و سيل علي خسن رين لعابدین 15 غن الصّمَد فَمَالَ الصّمَد الذي لاشريك 
َه ولا يوه جفظ ی لا غب عله سيم 

۴ قال وَهبْبْن رهب مر :قال زیدبن عَلِيَ زین العابدین 94 :«الصّمَدُ هو اي 
اذا ازا یا قال لَه كن کون ن و الصَمَدُ الذي أبْدَعٌ الاشیاء َحلَها آضدادا و خالا و 


۳ / تفسير سوره توحید 
توحيد است برای خداکه معبودی جز او نیست .» آنگاه آیه «شهد الله أنّه لا اله الاهوه و آخر سورة 
حشر را فرائت فرمود سپس ( از اسب ) فرود آمد و پیش از زوال ٠‏ چهار ركعت نماز به جا آورد و فرمود :الله 


به معنی معبودي است که خلق در او متحیرند و به او يناه می‌برند و خدا همان است که از دريافت دیدگان 
مستور و از خیالها و آندیشه‌ها پوشیده است ٩‏ 
وامام باقر 4# فرمود :الله يعنى معبودی که خلق از دریافت ماهيّت اوواحاطه به کیفیتش 


سرگشته‌اند. عرب می‌گوید : «الهالرجل» چون أن مرد در چیزی متحیّر شود وازروی علم و دانش به أن 
احاطه نداشته باشد و مىكويد : «وله» چون به سوى چیزی از آنجه می‌ترسد پناه برد پس اله همان است ١‏ 


بت 


که از حواس خلق مستور است ٠.‏ 
امام باقر ا فرمود : احد به معنای فرد و متفرد است . احد و واحد به يك معنا است . خدا یگانه‌ای 
است که او را نظیری نیست و توحید افرار به یگانگی اوست و أن همان انفراد است و واحد متباینی استکه 


از چیزی برانگیخته نمی‌شود وبا چیزی یکی نمی‌شود واز این جهت گفته‌اند : بنای عدد از واحد است 
و آن از جملة اعداد نیست . زيراكه عدد و شماره بر واحد اطلاق نمى شود . بلکه بر دو اطلاق می‌شود . يس 
کی 
ع 


خداوندگاری خود تنها و از صفات خلفش برتر است . ۱ 
۲.امام باقر 4 فرمود : پدرم حضرت زین العابدين. از پدرش حسین بن على له برای من نقل کرد ۱ 
که فرمود : «صمد کسی است که او را اندرونی نیست و صمد کسی است که بزرگواریش به نهایت رسیده 
و صمد کسی است که نمی خورد و نمی‌آشامد و صمد کسی است که نمی خوابد و صمد آن دایمی اس که 1 
ی 


همواره بوده و هميشه می‌باشد .: 
وامام باقر ا فرمود : محمد بن حنفیه نك می‌گفت : «صمد کسی است که به خودی خود برپا و از 
غيرش بی‌نیاز است» و غير او گفته است :«صمد کسی است که از کون و فضاد برتری دارد و صمد کسی است 
که به تغاير وصف نمی شود ٠.‏ 
امام باقر لا فرمود : «صمد . سرور مطاعی اس که بالاتر از او امر و نهی کننده‌ای نیست .» و فرمود: از 
زین العابدین ا دربارهُ معنای صمد پرسیده شد. فرمود : «صمد کسی اس ت که أو را شریکی نیست ونگاه 


0 


داری چیزی, اورا خسته نكند و جيزى از أو دور نشود » 
؟ وهب بن وهب قرشى كويد : زيد بن على ا كفت :«صمد.کسی استكه چون جيزى رأ خواهد به 
آن كويد :باش يس أن موجود مى شود وصمدكسى استكه جيزها را يديد أورده و آنها رابه صورت اضداد . 


اشكال اواج آفریده . متفرد وأست بدون ضد » شكل » مثل و همتا .؛ 





؟. باب تفیر فل هُوَ الله أَحَدٌ إلى آخرها / ٩۴‏ 


َْوَاجِوَتَفرَد لو خدة بلا صد و لا کل ولا مثل ولان 

۵ قال وَهبْبْن وهب فرش و حدتني الصَادق جعفربن مُحَمد عن أبيه الباقرٍ عن 
یه :أن هل الْبَضْرَ بو الی این بن على شوه عن ا 
۱ بشم لالز خن الرّجيم مد فا حضوا ني مرن ولا نْجَادِلُوا فيه ولا 
لت مل بل جلو زنر ار ول مَنْ قال في القرآن بير 
عم یو مد من الا إن الله باه قذ سر امد فقا (الله أحَدُ له الصمَدُ) 
رة :ال لم لذ ولم بل ولیک له وا أحَدُ) (نم یل الم بحر مِنْهُ شن؛ 
كنيف كَالْوَلّد و سا الايا الكبيفة الي تحرج من محلو لاش أطي کاس 
وَلا يَنَشْصّبُ یب مه زا کالشنه و الوم الخطر و الهم َالْحَرَنِوَالْبَهْجَة الصجك 
و الک لوف و ارجاء ‏ الغية َة واسَامَة ة والجُوع و اب تعالی آن يَحْرْجَ مه 
َء أن ود له ف كنيف َو طیف (و لول ولد من شیم میحر من 
شیء کما : خر لیا ية من غتاصرها كَالشَّيْءِ من الشَيْءِ ز د ان ین اهر 
بات من الازض الما من ینابز مار من لاشجارز لاكمًا یْخرج الاشیاء 
ینمرا کز اضر ال لش من لذن الم يو الب و الق 
الم اكلام من الان و اة وان لب ز کار من اج 

لا بل ل هو الل الم الي لا من يم ژلافيشی ولا عل شیء مُبْدع لاشیاء و 
خالقهاو ی الاشیاء بقذرته یتلاشی ما خلق ِلْقََاءِ بمشیْته و نی ما خلق لِلْبَقَاء 
بیلمه کم الله الصَّمَدُ الذي َم لد لم بوذ غالم الب و الشهادة الکییر الما و 
َم يکن له كفوا أحَد». 

۶ قال وَصبْبِنُ هب الَْرَشِيٌ ي: سمغت الضاوق ا يَقول: معدم فد مأل 
أطي على ار تلع سالجا نم اون الم ال تفسیزه فيه 
الشقد حمل ۶ ف: فالالف لیل غلی یه ننه و هو فوله عر و حل (شهد الله أنه لا 


۱ و َلك تن ای القائب عن دز فخودن الام ةليل غلی هته بأ 


هُوَ الله و الالف و اللام مد م مان لا هران غلی اسان و یمان في السَمْع و یهن 


س و مس بي سس ت يي ب © 
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۵ / تفسیر سوره توحید 


۵-وهب بن وهب قرشی كويد :امام صادق از پدرش امام باقر از پدرش هټغ نقل می‌کند که که اهل 
بصره نامه‌ای به امام حسین فلا نوشتند و در مورد معنای صمد پرسیدند . حضرت در پاسخ آنها نوشت : 
بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد در قرآن فرو مروید و در أن مجادله وگفت وگو نكنيد و بدون و دانش 
در مورد أن سخن مگویید » چراکه از جدم رسول خدا ل شنیدم که می‌فرمود : «صر کس بدون علم 


و دانش درمورد قرآن چیزی بگوید جایگاهش در آنش دوزخ است » بی‌تردید خدای سبحان صمد را . 


تفسير کرده و فرموده است ٠:‏ الله احد الله الصمد؛ سپس أن را تفسیر کرده و فرموده است : ؛ نزاده و زاده 
وه مراف ان تست 1 

«لم يلد » يعنى : چیز زمخت و غليظى همجون فرزند و ساير جيزهاى غليظى که از آفریدگان بيرون 
م ىأبد ‏ ,از او بيرون نيامده ونه جيز لطيفى چون نفس و از او عوارضى همچون جرت . خواب . أنديشه . 
اندوه. خوشحالی . خنده.كريه » ترس . أميد , رغبت ٠‏ دلتنگی كرسنكى وسيرى پراکنده و منشعب 
نشده‌است . خدابر تراز أن است که جيزى ازاوبيرون آيد و جيز غليظ يا لطيفى ازاو متولد شود. 

٠‏ ولم يولد» يعنى از جيزى متولد نشده واز چیزی بيرون نيامده است. آنسان که جيزهاى زمخت و 
غليظ از عناصر خود بيرون می‌آیند » چون . حیوان از حيوان .كياه از زمین » أب از چشمه هاء میوه‌ها از 
درختان ونه آنسان که چیزهای لطيف از مركزهاى خود بيرون مىأيند « مانند دیدن با چشم ؛ شنيدن با 
كوش .بوییدن با بينى » جشيدن با دهان . سخ نكفتن با زبان . شناختن و تميز دادن بادل و چون آتش از 
سنك .نه بلكه او خداى صمدى است که نه از جيزى ونه در چیزی ونه بر جيزى است .او پدیدآوردندة 
چیزها , أفرينئدة آنها و آورندة أنها به قدرت خويش است که آنچه برای فنا ونيستى أفريده به مشیّت 
و به خواستش از هم مى باشد و متلاشی مى شود و أنجه برای بقا و ماندن أفريده به علمش باقى می‌ماند . 

بس اين خداى صمدى است که نزاده و زاده نشده و دانای نهان و آشکاراست. بزرگ و صاحب برتری 
است و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود . 

۶ وهب بن وهب قرشی كويد :از امام صادق 4 شنیدم که :گروهی از مردم فلسطین خدمت امام 
باقر 14 شرفیاب شدند :از آن حضرت در مورد مسایلی پرسیدند. حضرت به آنها پاسخ داد. آنگاه در مورد 
معنای صمد پرسیدند. حضرت فرمود :«تفسیرش در خود أن است الصمد ينج حرف است. الف دلیل بر 
انیت و تحقق اوست که همان گفتار خداست که گواهی داد خدا به این که خدایی جزاونیست و آن تنبیه 
واشاره‌به سوی غائب از دريافت حواس است ولام دلیل بر الهيّت و خدایی اوست به این که او خدااست وو 
لام در یکدیگر ادغام شده‌اند و بر زبان ظاهر نمی‌شوند و در گوش واقع نمی‌شوند و هنگام نوشتن ظهور 





هو 


؟. باب تفضیر هو الله أَحَدٌ إلى آخرها / ۹۶ 
في لکابةذیلان غلی لته لطبه ان يهلا ندرك بِالْحَواسسَ و لاقغ في لسان 
. اميف لاوماب يلاله مولي أب لون ند شمه کته 
بجنأ بوهم لا بل ومع الازهام و حَالِق لوا بر م 
ليل على أن لل بانط رنه في نع لت کب آزواجهم لیف 1 
حادم الوذ ضر ء عبد إلى تفبه لَميَرَرْوحَه مان ام الصّمَدٍ لاه ۳3 
تخل في حَاسَة من الْحَوَاسسَ امس فَذانَظَرَإِلَى الْكتَابَة هر له ما فی و لطف فُمتّی 
رو ای ال و یب 
هنيآ ابیم وه یز هوجو سا هس رش 
دقو َا عبادء إلى ابا الضصّدْقٍ بالصَدق وَوَعَدَ باصق داز الصدْقٍِ و ما المیم فذلیل 
غلی ملکه و هك لحم یرل ولا يرال ولا یل مَك وَأما الال فدلیل عَلَى 
دوا م ملکه و أنه عر و جَل دانم تخالی عن الْكَوْنٍ و الرَوال بل هو رو جل یکون 
5 الیکا نک که 
نم قان 6۵ +« وجذث لملمی اي آتاني الله عرو جَلُ حَمَلَة رن ت المّوْحِيد و 
الاشلاع و الایمان و این و الشرائع من لته کف لي بل ولم جذ جَدَي آیبز 
المُوْمنِينَ ا حَمَلَة لملمه حٌى کان تس الصُعَدَاءَ و يمول عَلَى المثبر: وني قبل أن 
تفقدوني فان ب E‏ اي ليك 
من لالج لاه ف لا تتولاقز قوما تسب الله عَليهمْ قذ نشو من الآخرة كما ينس 
ار من أضحاب لور ان باقر e‏ 
لباه الاخد لد يلع لذ ولم بوذ لین له کفواأخد و جییا مب 
الاؤثان حَمْداً مداو شک وَاصباوَقَوْلهُ عرو جَل: رل لد وَلَمْ يُولَد) يفول: لَمْ بذ 
عَرَّوْجَلَ ون للع بوذ کون له وا که في بوت ينه و مُلکه (وَلَم 


یکن کف ود ِا في شلطانِه». 


۷ حَدَنَنَا بي رج مه الله قَالَ: حَدتبي سب عبد الله قال: دنا مد 
عیشی ید خ ون داز خفن این شم فا سیشث ال 


۷ / تفسير سوره توحید 


دارند و دلیل‌اند بر اين كه خداييش .به لطفی که دارد .نهان است. نه به حواس درک مى شود و نه در زبان 
وصف‌کننده ونه دركوش شنونده واقع مى شود » زيراكه تفسير اله همان کسی است که خلق از دريافت ماهیّت 
و كيفيّتش به حس يا به خبال سركشتهاند . نه »بلک او بديد أورندة خيالها و آفرينندة حواس است و آن تنها به 
هنكام نوشتن ظاهر می‌شود و این دليل است بر ابن که خدای سبحان» پروردگاری خود رادر ابداع خلق و تركيب 
ارواح لطيف أنان در غلیظشان أشكار فرمود . بس هنكامى كه بندهاى به خود نظر كند روحش را نبيند . جنانكه 
لام الصمد ظاهر نمی‌شود و وارد یکی از حواس پنجگانه نمی‌شود وأنكاه که به نوشته نظر کند , آنچه پنهان 
و لطيف بوده بر اوظاهر شود . بس هر زمان بنډه در ماهيّت آفریدگار و کیفیّت او بیندبشد ؛دروى متحيّر وسركردان شود 
وأنديشهاش نمى تواند به چبزی که بای أو متصور نیست احاطه کند زیر که او . عزوجل -آفرينندة صورتها است. بس 
هركاه به أقريدة أو نظركند , برايش ثابت مى شود که او آفریدگار آنها وأوتركبب دهندة ارواح واجساد أنها است. 

وصاد دليل براين است که او راستكواست و سخنش صدق است و بندگانش راأزروى صدق به بيروى 
صدق قرا خوانده‌است و به صدق , خانة صدق را به آنان وعده فرمود . 

و میم دلیل بر ملك و پادشاهی اوست او پادشاه حقى است که هميشه بوده و هميشه خواهد بود 
و بادشاهيش زايل نخواهد شد. 

ودال دلیل است بر دوام و پادشاهی اوست وابنکه اواوست همیشگی است و از بودن و زایل شدن بر تر است . 
بلکه هستی دهندة صاحبان هستی آست که به هستی دادنش هر هستی دارنده‌ای, هستی یافته است . 

أنكاه حضرت نل فرمود :«اگر برای دانش خویش که خدای عزوجل به من عطا فرموده , حاملاتىمىيافتم الب 
توحيد .اسلام.ایمان ودين و شرابع رااز لفظ الصمد نشر مىكردم و جكونه ابن مر بر منممكن باشد ؛در حالی که جدم 
اميرالمؤمنين ل حاملانى را برای علم خويش نیافت تا أنكه أه سرد از سبنة پر درد مىكشيد وبر فراز منبر مى قرمود :ازمن 
بپرسید بيش از آنکه مرانيابيد .به راستی که در سینه‌ام علم بسیاری أست .آه !آه آگاه باشيد کسی رانمىيابم تاآن رابردارد. 
أكاه باشيد اكه من بر شما از جانب خدا حجّت رساهستم بس كروهى راكه خدا بر آنان خشمكرده دوست مدارید که به 
حفيقت أنان از آخرت نوميد شده‌اند أنسأن که كف ر كافران از صاحبان قبرها .که مردكانند نوميد شدداند . 

بعد ازآن امام باقر 3 فرمود :«حمد وسپاس از آن خدایی استكه بر ما منت‌نهاده و مارا به پرستش 
خود توفیق داد . يكانة صمدی که نزاد و زاده نشد و هیچ همتایی ندارد و نخواهد داشت وما رااز پرستش 


بتها دور کرده ؛ حمدی همیشگی و شکری وأجب ٠.‏ 


ابن که خداوند می‌فرمابد :نراده و زاده نشده ؛مى فرمايد : خدای سبحان نزاده تااورافرزندی باشد که از اوارث برد و زاده  ١‏ 


نشده که او را پدری باشد که بااودر پرودگاری و پادشاهیش شرك ت کند و «کسی أو را همتا نبوده » تاو را در سلطنتش يار ي‌کند. 
۷-ربیع بن مسلم كويد :از حضرت ابوالحسن طا شنیدم که از حضرت در مورد معنای صمد 


3 
%3 


5 سس ا 


سم ونم 


م۳۳ 
- 





۴ باب تفسیر مُوَ الله أَحَدَ إلى آخرها / ٩۸‏ 
یل غن الصّمَدِ فََالَ: «الصّمَدُ الَذِي لا جوف لَّهُ». 
دنا قدا بن الْحَسَنَبْنِ مین الْلید رضي ع الله عَنْهُ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَدْبَحْيَى 
العطار عَنْ مُحَمَّد مُحَمَدبن أَحْمَدَبْنِ ین عِهْرَانَ الامْعَري عن عَلِيْنِ اشماعیل عَنْ 
صَفْوَانَبْنِ يَحْيَى عن آبي یوبن مُحَمَدبْن ملم عن أب عبد الها قال: «ان الْيَهُود 
ساوسو( ال لو اليب نت فلت فلا يهم تزلت هذه الشوزة 
ی آخرفاه فلت لَه :ما الصَّمَذ فمال: «الذي لیس بمْجَوّف». 

E‏ دا سب عبد الله ال دحا من جیسی عن وشن 
بارحم قنالحتنلن أبي اي عن جابران ید قال: لت أا جنفر طا عَنْ 
من ال حید فقال دن الل تناز گت ما الي يُعَى يها وَتََاَى في له 

و وه خد یجید فى لو تزجیده جرا غلی لاح ضف قوس بده 
کل في و یضها کل ش و وي کل شم لماه 
EAN‏ غلبن مدشن مَحَمُدبْنِ عمران الدّقاق رزحمه الله قال: حَدَثَنَا 
موب عن ينن محمد غن مهن زاو عن مهد مُحَمدبٍْ الولید و له شَبَابُ 
سیفن غن دادن اقام العف فال: فلت لابي جغف را :جلت فِدَاكَمَا الصّمَدُ 
قال: لیذ اْمَضْمُود؟ اه في الیل و الکثیر». 

۱١‏ . حدننا أو ضر أخد 1 ِن الحسین الْمَروَ نی قال: دنا أو أَحْمَدَ مختدسلیتان 
بقارس قال: حَدَّدْنَا محَمدبن يَحْيَى قال: حَدّننا م مُحَمَدْن عبد اله لاس ال + حَدیتا 
۱ جفوین یمان عن رید لك غن مُطرفبن غب الله عن جفزانبن حُصَيْنٍ أن 
الا بعت رة اتشتل لبها علي تما رح جفو اقا وک حع خی اند 
رابنا في كَل صَلاةٍ ب (فل هو له أَحَدَ) قفا :هما عل لم فعلت هد فقال: : لح“ بي ل 
«قل هو الله اح قال ال 4: دما نها حت حبك اله روج 

۱[ سی بن المُتوَ كا ل رَحمه اللّهُ قال: حَدتنا مُحَمدبْن يَحْتَى 

العطار قال: دنا مد مین ټین عفرا رن عن خفن لال عن 
يسین عبد الله عن أبيه عن جو فا :قال سول للع :دمن ترا (قل هو الله اید) 


3و وه ری و 


وین تاد تكفا در الله له عر وجل ایح 


٩‏ / تفسير سوره توحید 

پرسیدند . فرمود : «صمد است که ميان تهی نیست.» 

4 محمد بن مسلم كويد :امام صادق 3# فرمود : بهودیان از رسول خدا ل 
پرسیدند: «پروردگارت را برای ما نسبت ده و نزاد او را برای مابیان كن .» پیامبر 
سه روز درنگ کرد و به آنها جواب نمی‌فرمود . بعد از آن »این سوره تا آخرش 
نازل شد . من به آن حضرت عرض کردم : «صمد چیست ؟» فرمود : «آن که 
مجوف و ميان تھی نیست .» 

٩-جابر‏ بن یزید گوید : از امام باقر ا در مورد چیزی از توحید پرسیدم . فرمود :به 
راستی خداوند که نامهایش که به آنها خوانده می‌شود مبارک است و در علو ذات برتری 
دارد یکی است که در توحید خويش به توحید یگانه شده . سپس أن را بر خلقش 
جاری ساخته است . بس أو یگانه و بی‌نیاز و به غایت پاک است. هر چیزی او رامی پرستد 
و هر چیزی به سوی او قصد می‌کند و او هر چیزی را از روی علم و دانش قرا 
گرفته است . 

٠‏ - دأود بن قاسم جعفری كويد : به امام جواد ا عرض کردم : «فدایت شوم | معنای صمد 
چیست ؟ فرمود : «سیّد و بزرگی که همۀ آفریدگان در اندک وبسيار به سوى أو قصد 
کنند .» 

۱-عمران بن حصین كويد : پیامبر خدا عليه لشکری رابه منطقه ای فرستاد وعلی ل رأ فرمانده 
أن قرار داد. هنكامي که لشگریان بازگشتند پیامبر از احوال آنان پرسید . عرض کردند : 
«همه چیز خوب بود مگر آنکه او در هر نمازی که با ما می‌خواند سورۀ قل هو الله احد را 
می‌خواند .» پیامبر فرمود : ويا على | چرا چنین کردی ؟» عرض کرد : «به جهت آن که من 
سورة قل هو الله احد را دوست می‌دارم » پیامبر ب فرمود : «تا وقتی آن را دوست داری 
خداوند تو را دوست دارد.» ‏ 

۲ -عیسی بن عبدالله .از يدرش »از جدش نقل می‌کند که كويد : رسول خدا عله 
فرمود : اهر کس سورۀ قل هو الله احد را به هنگامی که در خوابگاه خود قرار می‌گیرد 
بخواند . خداوند گناهان پنجاه سالة او را بیامرزد .» 





۴ باب تفسير كل و الله أَحَدَ إلى آخرها / ۱۰۰ 

۳ داي حمه الله َال دنا سین عند الله عن رامین هاشم عَنٍ 
الحسینبن یدالوف عَنْ اشماعیلبن أبي زياد السکوني عَنْ حفرب مد عَنْ 
أبيه 341 :أن لي َي َل عَلَى سفد! بن مُعَاذ فقال: لق وفی نایک سل 

هون لف ملك و فیهم جنونیل ون عليه فففث: :یا جبرئیل بم احق َو صلاتکم 
غلیْه؟ قال: بقراء (قل هو الله أحَدُ) قَائِماوَقَاعِدا و راکب مایا زذاهبا و جالی. 

د نا مه محَمُدُبِنٌ ال خسن أَخمدن اْوّلید زضی الله عنه قال: : حَدُنتا 

تلعب لصفا عن تا ر حْمَدَبْنٍ مُحَمَدبنٍ عِيسَى عَنْ عَلِيْنِ سیفن عويرة عَنْ 
مُحَحُّدِبْن عُبَيْدِ قال: دَخَلْتْ عَلَى الرَضَائفِِ فان لى: دقل لب یک عَنٍ اكلام ني 
ؤجيڊ عبرو كلم الاس با ونويع عا کزن وذ مأو یجید 
َل کما قال الله عَز و جل: (قل هو الله اخد. الله الصَمَد لم یلد ولم پولذ. ول یکن له 
كفوا أَحَدُ) و إا الوك عن الكَِفيّة فلکم قال الله روج( كله د شیء) و اذا 
مأو عن الع فف كما ال له عر و جل (هو الشمی انعم فک الاس بسنا 
يَْرفُونَ). 

۱۵ . حَدََنَاالْحسَينْينْ رامین من ام کلب ری اله لقال :حَدَنَا 
مدب أبي عبد الله لكوي قال: حَدٌ حَدَّننَا مُوسَى بن عِمْرَانَ لح عَنْ حَمّه عَم الْحْسَينِ ن 
ری اي غن ین شام عن آبي برع أبي عبد الله له ال نف هو الله 
اح مره وَاحِدَة فكانما فا نت لزان لت اراد و ثلث الانجيل ول الرَبُور». 


۱ /تفسیر سوره توحید 
۲ -اسماعيل بن ایی زياد سکونی از امام صادق ازهدر بزركوارش لتك نقل می‌کند که فرمود 
بيامبر بر سعد بن معاذ نماز گزارد وفرمود : «هفتاد هزار فرشته» در نماز او حاضرشدند . جبرئيل ل 
نيز در ميان آنان بود وبر او نماز می‌گزارد .» من كفتم :ای جبرئيل !برای جه أو شايستة نماز شما شده 
است ؟؛ گفت : «برای اينكه او سورؤقل هو الله احد رادر حال أيسناده » نشسته . سواره. بياده رونده و أينده 
۴ محمد بن عبیدگوید : خدمت امام رضا لق شرفیاب شدم . حضرت به من فرود :ابه عباسی بكو 


تا از سخن در مورد توحبد وغیر آن بازایستد وبا مردم به آنچه می‌شناسند سخن كويد واز آنچه انکار ۾ 


می‌نمایند و نمی‌دانندبزایسند و هنگامی كه از تو در مورد توحيد پرسند بكو آنسان که خدا فرمود :< قل 
هو ا أَحَدٌ اه ألِصّمَدُ ه لم یلد زلم يُولَدْ © وَلغ یکن له كوا اعد » و آنكاه كه از تو در مورد کیفیت 
و چگونگی بپرسند » بكو آنسان که خدا فرمود : چیزی در ذات و صفات مانند اونیست. و آنگاه که از شنیدن 
خدا بپرسند بكو آنسان که خدای فرمود :أو شنوای داناست پس با مردم به آنچه می‌شناسند سخن گو » 

۵ ابو بصير كويد :امام صادق 168 فرمود :«هر كس بك مرتبه سورة قل هو الله احد را بخواند ۰ گویی 
که یک سوم قرآن ء یک سوم تورات ,يك سوم انجیل ويك سم زبوررا خوانده است » 


الو 





۵ باب معنی التوحيد و العدل 


خن و لخن مُحمبن يدن غزيز اسمزقليی اليه بازض بخ قال 

ر بن محمد هی E‏ الصّادِقٍ ,1 :أنه 
ساله رح فال لَهُ: إن اسن ای یلو اذل و عة + رُوَلابُةٌ لِعَاقِلٍ منه 
كز ما یل لوفو عليه اجه الجا :ما احید فلا جوز على 
رَبك ما حاز علیك و اما المذل فا لاه تنسب الى خَالِقِكَ ما لامك عَلیه». 

۲ حَدَدْنَا محمد بن أَحْمَدَ اي کب رضي له فال: دنا مُحمدبنآبي 
َد الله الکوفن قالَ: حَدَنَا هلين زياد الاه عن عبد اند للع 
لمعب محمد عن أيه مُحَمّد مدن علی غن أبيه الرضًا غلی‌ن مُوسى 4 قال: حرج 
یف ثم من علد ار 0 اتب وین جتفر ققال ل یا لام 

مجن الْمَعْصِيَة؟ ثال: :لالوم ثلاث: :اما آن کون من الله عَزَّوَ جل و لیس مِنْهُ فا 
يي گرم یب بد بنا اه ان تن نله ول من لب 
ی كَدَلِك قلا ينبي ريك لو أن َم الشري اليف ولا آن تکون من 
الد و هي مله فان عَاقبه الله فذنبه وان فا غثه فکمه ز جودو». 

۳ حَدَنَا و الْحْسَينِ لین م خمذبن حَرَابَحْتِ الجیرفتی الاب فال: :حَدّنَنَا ره 
بن مان الختن قال: : حَدَنْنا جَعْمَرْبْنْ مُحَمّدِ الصّائعْ قال: حَدَّننا خَالِدُ نی نُّ قال: 

دنا هشیم قال: لتا یو سيان موی هة عن حَدُث غن سلمانالفاٍسي زجنة 
ال ناه رَجْلَ ال یا با عبد الله اي لا أد وی عَلَى الصَّلاة بالیل فقَالَ: : «لا تَعّص الله 
تاره جاء زج إلى یب لوینین 4# فَقَالَ: ی مین انيقذ حرشت 
الصّلاة بالیل؟ ال لَهُ آمیر الم منین190:«انت رَجُلَ قذ ید ذنوبك». 


1 





۳ / معناى توحيد و عدل 


معنای توحید وعدل 


١‏ ابو احمد سمرقندی به اسناد خود در حدیث مرفوعه‌ای كويد : مردی از امام صادق ل پرسید که 
اساس و بنیاد دين » توحيد و عدل است و علم أن بسیار است و عاقل راز آن گزیری نیست » بس آنچه راکه 
اطلاع بر آن آسان و حفظش آماده و مهيا است بیان کن . 

حضرت 1# فرمود :«توحید أن است که آنچه را به تو روااست بر پروردگارت روانداری و عدل أن است 
که آنچه تورابر آن سرزنش فرموده است به آفریدگارت نسبت ندهی . 

۲-عبدالعظیم بن عبدالله حسنی .از امام على بن محمد. از پدرش محمد بن على .از پدرش امام 
رضا 19 نقل می‌کند که فرمود : «روزی ابو حنيفه از محضر امام صادق 49۶ بیرون آمد وبا موسی بن 
جعفر لك رو به رو شد .» ابو حنیفه به آن حضرت گفت :ای پسر !گناه از کیست » فر مود :«( گناه ) از سه 
قسم خالی نیست ؛ یا از خدا می‌باشد و از اونیست يس شایسته نيس تكه كريم بندة خود را به آنچه آن را 
انجام نداده عذاب کند وبا از خدا واز بنده می‌باشد و چنین نیست چون شایسته نیست شریک قوی بر 
شریک ضعیف ظلم کند و یا از بنده می‌باشد که چنین است يس اگر خدااو را بازخواست کند به سبب گناه 
اوست و اگر او را عفوكند به کرم و جود او(خدا) ست » 

۳۔از سلمان فارسی 9 نقل شده که مردی نزداو آمد وگفت :۰یا ابا عبدالله امن به هنكام شب نیرویی 
بر اقامك نماز ندارم .» فرمود :«در روز خدا را نافرمانی مکن .؛ و مردی به خدمت امیرالمومنین *3# شرفیاب 
شد و عرض کرد :ديا أميرالمؤمنين امن به هنكام شب از نماز محروم شدهام .» امیرالممنین 84 به او 
فرمود :«تو کسی هستی که گناهانت تو را به بند کشیده است » 





۶ باب أنه عز وجل ليس بجسم ولاصورة / ۱۰۴ 


۶ باب أنه عز و جل لیس بجسم و لا صورة 

١‏ حَدَنَا مرن محمد الْعَلَوىُ رَحِمَهُ له ال 7 خبرنا لین ن ابْرَاهِيمِئنِ انم غن 
مُحَمدِبْن عیتی عَنْ وشن عَبْدِ الوّحْمَنِ عَنْ مُحَمُدبْنِ خکیم قال: :وَصَفْتٌ لابي 
الْحَمَن 1 ود ل ا 
لگ ققال: :هان الله َو جل لا يُشْبههُ ی 

۲ دنا لین آخمذبن محمد د حَدُ 
اقب عون مت فا کت 
ی أب الْحَسَنِ 340 :له عمال امن لک في الجشم وَحِشَامْن الم في الصّورة 
کب 3 :ددع عَنْكَ حَيرة الْحَئْرَانِ و اعد بالله من الشَّيْطَانٍ لیس لول ما فال 


الشامانٍ». 


۴.حدننا محمد مخ لسن تن ن اللي رَضِيَ ال عَنه ال دا محمد مْحَمَداْحَسَنٍ 
الصّفَارُ عَنْ سهلبن زیاد عَنْ حَمْرَ و محمد فال تبث إلى آبی الحسن ل له عن 
الجسم وَالصُورة کب 8 22 ی کیب ف لا جنم ولا وه 

۴ آبي رَحِمَهُ له قال: دا اج مدب اذرین قال دنا مُحَمدْبنُ عبد الجبار عن 
صَعْوَانَبْنِ يَحْيَى عَنْ علیبن بي خمْرَة قَال: لت لاب عبد اللا سمغت د مشامالخک 
رزوی عنم أن الله جل و عر جنم موی نوري مره ضَرُورَة من بها یمن یا 
من خلقه؟! فّال « :شخان من ایغ اح ديف هو إا و لکيلو شي هو 
المي ای لیخد ولا يح وا یج يُجَسنُ و لا یمن و لائذ رکه لحاس و لا يُجيطبه 
َيْء لا جنم و لاور و لا تخیط و لا ندید 

۵ حَدننَا مُحَمَدُبْنُ الْحَسَنَبْن أَحْمَدَبْنِ حْمَدَبْنِ الْوَلِيدِرَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: حَدّننَا مُحَمَدَالْحَمَنِ 
اسمازغن سین زر عن مین ماع لبن برع عَنْ خرن زد ال جت إلى 
الرضا او له عن ات حید ای عَلَيّ ٠‏ «الْحَمْدُ لله فاطر الاشيّاء انشاء و مُبْتَدِعِهَا 
اء درت وَحَكْمَتِه لا من شیء فیطل الاختراع لا لعلة فلا یصخ الداع خَلقَ ما 


۵ / خداوند جسم و صورت نبست 


خداوند جسم وصورت نیست 


۱ محمد بن حكيم كويد : سخن هشام جوالیقی و آنچه در مورد جوان مستوی الخلقه می‌گوید . 
همچنین سخن هشام بن حكم رابه امام کاظم 1# توصیف کردم . فرمود : به راستی که هیچ چیزی 
شباهت به خداوند ندارد .» 

۳ محمد بن فرج رخجی كويد : نامهاى به حضور امام کاظم 1 نوشتم واز حضرت در مورد سخن 
هشام بن حکم در مورد جسم و سخن هشام بن سالم در مورد صورت پرسیدم . حضرت 4 در پاسخ 
نوشت: حيراني سرگشتگان را واگذار و آن راز خود دورکن واز شر شیطان به خدا پناه ببر که آنچه دو 
هشام گفته‌اند گفتار حق ودر مك وت( ١‏ 

7 حمزة بن محمد كويد : نامهاى به امام كاظم 1 نوشتم و از وی دربارۀ جسم و صورت كه مشبّهه می‌گویند. 
پرسیدم . حضرت 3 در باسخ نوشت : پاک و منزهاست أن كه چیزی مالنداونیست.اونه جسم است و نه صورت . 

؟ على بن ابي حمزه‌گوید : به امام صادق 4۶ عرض کردم :از هشام بن حکم شنیدم که از شما روایت 
می‌کرد که : خدا جسمی صمدی ( تو پر ) و نورانی است و معرفتش بدیهی است ( و نیاز به استدلال ندارد» 
بلکه فطری است ) به هر کس که از آفریدگان خودبخواهد احسان می‌کند .» 

حضرت 18 فرمود :دياك و منزه است أن که هیچ کس نمی‌داند که او چگونه است مگر خودش. 
و چیزی مانند او نیست واو شنوای بیناست که به اندازه در نمی‌آید و محسوس نمی‌شود و تجسس 
نمی‌شود و مش نمی‌شود و حوأس أو را در نمی‌یابند و چیزی به او احاطه نمی‌کند . نه جسم است ونه 
صورت ونه قابل علامت‌گذاری و محدود كردن 

۵- محمد بن زید گوید : خدمت امام رضا 48 شرفیاب شدم تا از توحيد خدا بپرسم . أن حضرت اين 
گونه به من املا نمود : تمام ستايش و سپاس,از أن خدایی است که از قدرت و حکمتش شکافنده 


و آفرینندة چیزها و يديد أورندة آنها از ابتدا است . نه آنها را از چیزی آفریده که اختراع باطل شود ونه به ٠‏ 


ے ل ہے سس 





۱ باتو جه به منزلت هردو هشام درمیان اصحاب امام كاظم يليه شايد معنای حدیث ابن باشد که : سخن اين دو هشام 








۶ باب أنه عزو جل لیس بجسم و لا صورة / ۱۰۶ 

شاء كيف اء مدا بلك لاظهار حکُنته ز حَقِيقَة وه لا تشبطه العمل ولا 

له لازهام درک لابضار ولا یحیطبه مقذار عَجَرَتْ دونه الْمبَارَة وکلّث دوه 

الابْصَارٌ و ضل فيه تَصَارِيف الصّفَاتِ اجب بفیر جخاب مخجوب و اشر بغیر مثر 

مششور غرف بير رة وف بتیر طورة مت پقیر جشم ال لب 
المتال». 

۶ نان أخمد؛ حْمَدَبْنِ عبد ادن أبى عبد الله البق رضی الله عله غن 
یو مخت تخت خی ی نش غز کل 
وَصَفْتُ لابی راهيم قو قول مِسَام یقن و حکیث لَه قول مشامبین الخک: :اله 
جشم فقال: ۲ن له هه قآ نت ئ أنظم من ول ضیف الق 
ی ا !تَعَالَى الله عَنْ َلك غوَا یرآ 

دنا علیبن أحْمَدَبْنِ محمد بن عِمْرَانَ الق رَضِيَ ج الل عَنْهُ قال: حَدَّنَنَا مُحَمْدُ 

ی بل نون تا حَدَّننَا مه مُحَمُدبْنُ إشماعِيل یرمک عَن الْحُسَيْنِالْحَسَنِ و 
لین حلي نصا بي حماوغن تک ضالع عن ايبن يد عن عبد 
هن المُغيرَة عن محَمدبن زياد قال شیف ينبن ین يتقول: خلت علی أبى عَبْد 
ال له إن شام بن لحم یفول قؤلا غظيما إلا آني لحتس لك ناخ رفا 
یزغم لهج یه یل :جسم و ففل فغل الجنم فلا يجوز أن یکُون نضان 
مح بمعتی الل و يجوز أن یکون بغختی لاعل! فَمَال أبو عبد له «وَيلهُ ما عم آن 
ال نم قوذ متاو لطورة َو ما اخعل الح ختمل اه 
ان زا ام ارياد و الَقضان کان مخلوقاه. قال فلت نما افول؟ قال: «لا 
جنم ولا وه و هو مج الا تام مص لور جر ول شاد و راید و 
0 يچ لا ولو َف لابين لین والطلقا 


نی 

۸ حا علب أ حْمَدَبْنِ محَمدن عمران اذاق رَضِيَ اللّه عله قال: حَدَثَنا مُحَمُدْ 
أب يد الله الکوفيٰ عن حون شاوی المي عن عَلَِبْنِ لاس عن الْحَسَنْيْنٍ 
عبد الرَّحَمَنٍ الحمّانی قال: لت لابى الْحَسَن م ن موسى بن جلفر 9 ان شام بن الحکم 


۱۷ / خداوند جسم و صورت نیست 


جهت علتی خلق فرموده که ابنداع و پدید آوردن صحبح نباشد . آنچه راكه خواسته بدانگونه که 
خواسته آفریده. در حالی که در این امر به جهت اظهار حکمت و درست کرداری خود و حقیقت 
پروردگاری خويش متوخد و تنهاست .عقلها نمی‌توانند او را ضبط کنند و خیالها به اونمی‌رسند و دیدگان 
او را در نیابند و اندازه به أو احاطه نکند . سخن از بیان وصف او ناتوان شده و دیدگان در نزد او وامانده 
وگردشهای صفات در أو گمراه شده و ره به جابی نبرده است . بی‌پوششی که مستور باشد» پنهان شده 
بدون رؤيت شناخته شده و به غير صورت وصف شده و به غير جسم نعت شده است . معبودی جز خدا که 
بزركوارى عظيم الشان است-نیست. 

۶ محمد بن حكيم كويد :«سخن هشام جواليقى و سخن هشام بن حكم راكه خدا جسم است به امام 
كاظم # بیان كردم .» حضرت 3 فرمود :به راستی که هيج جيزى به خداوند متعال نمی‌ماند .کدام 
سخن زشت و ناسزا ويا بیهوده‌ای بزركتر ازگفنار کسی استكه آفرینندۀ همه جيز رابه جسم يا صورت يأ 
به یکی از آفریدگانش یا به تحديد واندازه نمودن يا به داشتن اعضاء . توصيف می‌کند ؟! خداوند از این 
عيب به برترى بزرگ ؛ برترأست .» 

۷- محمد بن زيادكويد :از يونس بن ظبيان شنيدمكه می‌گفت : خدمت أمام صادق ا شرفياب 
شدم و عرض كردم : «هشام بن حكم كفتار بزرگی مىكويدكه خلاصه‌ای از آن را حضور شما بازكو می‌کنم . 
او مى ينداردكه خدا جسم است. زيراكه جيزها بردو قسم‌اند :یکی جسم و ديكرى فعل جسم روا نيست 
كه صانع عالم به معناى فعل باشد و جايز است که به معناى فاعل باشد .» 

امام صادق 9 فرمود : «واى بر او! آبا ندانسته که جسم و صورت محدود و متناهی‌اند و په پایان می‌رسند 


و هرگاه اندازه احتمال داشته باشد احتمال زياده ونقصان دارد و هركاه احتمال زياده و نقصان متحقق شود 14 


آفریده شده و مخلوق خواهد بود » يونس كويد : عرض کردم :«پس من جه بگویم و چه اعتقاد داشته باشم ؟» 
حضرت فرمود : بكو :( خدا) نه جسم آست و نه صورت .او جسمها را جسم کرده و صورتها را تصوير 
کرده , جزه جزء نمی‌شود و به پایان نمى رسد و افزوده نمی‌گردد وكم نمى شود و اگر آمر آن گونه باشد که او 
می‌گوید بين آفریدگان و آفریده شده ( خالق ومخلوق ) فرقی نخواهد بود . همچنین بين سازند؛ چیزها 
وساخته شده جدایی نخواهد بود ‏ ولیکن او پدیدآورنده است وبين أن که مجشم و مصورکرده و پدید آورده 
فرق است زيرا أودر هنگامی بود که چیزی نبود تابه او شباهت داشته باشد واو به چیزی شباهت نداشت » 


۸-حسن بن عبدالرحمان حمّانی كويد :به امام موسی بن جعفر نيه عرض کردم : «هشام بن حکم / 


می‌پندارد که خدا جسمی است که چیزی مانند اونیست» داناء شنواء بيناء تواناء سخنگو و ناطق است 
و سخن‌گویی ‏ توانایی و دانش او به روش واحدی جاری مي‌شود که چیزی از اینها آفریده شده نیست .» 





۶ باب أنه عز و جل لیس بجسم و لاصورة / ۱۰۸ 


عَم أن الله < جنم ین هش عام سبیغ نی قار تک اطق اكلام زاره 
العلم تخري مَجْرَى واجدا ليس یه منها محلوفا؟ فقال: :«قَائله له اما عَيِم أن 
الجشم مَخدوه والکلام 2 راتکه معا یله من هذا لقي لا شمو 
لاصُورَة و لا تخدید وکل شم واه محوق وا َون الاشيَاء بارادته و مَشیّته من 
از دی ES‏ 

حَدنْنا لیبن د حْمَدَبْن مُحَمَدِبْنِ عفران الق رَحِمَهُ الله ن مُحَمُدبن يَعْقُوبَ 
ال ني عبن مه خن هن زيا عن رین فالتا لک إلى 
زجلا يمي أبَا الحتن 19 + نم قِبَلنَا من مَواليك قد الوا : في او جبد هم مَنْ 
ول جم و من ول ور فكب بخطه: «سْبْحَانَ من لا يُحَدُ و لا وضف 
لیس کمثله شیم و هو السَمِيع لیم آز قال یز 

نامدا لذبن الْحَسَْبْنِ مد ذبن الّلید زضی اللَّهُ عَنْهُ قال: حَدَّثَنا 


2 و ٩‏ م 9 


مُحَمَدْيحْبى العطارقال دتا مدن چیتی عَنْ ِشامښن 


راهيم قال: قال الْعبَاسِيُ دق له نیب خسن ا عل فَدَاكَ نی بض مَواليك 
ن لت غن مسا ال :و موق الح سل قال: :في ین سک 
َال: قلث: فی اس حید قال: «و أي شیء من ال حید؟» قال: لت مغ له جد و 


جنم؟ قال ال لی: ین وب نا مَذاهب: مدب انْبات بتفبیه و 
مَذْهَبُ اي مدب ات بلا َيه هب الانْبَاتِ بششبیه لا جوز و مهب 
اي زو رین في الب اب نبا بلا تشبیه» 

نا لعن" عدا رن ماجیلوه زج له ال افد يدن العطار 
0 حَدَّننا مین خن ان تفت خرب لازي 

نض أضحاتا نایب فيي عو نش خن جنر فا هما قل 

موقل بالج لانتو :يۇ از رازن 

۲ حد تنا مدر م موسی‌بن لت کل رَحته الله فال: دنا مد تخس 
الط عن مهن ید عن مین نامسا ال کتبث له :أ :أنَّمَنْ با قد 
اخْتَلَهُوا فى ال وحید قَالَ: : کب :شب ان من لا يُحَدُ ولا يُوصَف لیس کمثله شَيْهُ و 
هو السّمِيعٌ المَصِيرُ». 


۹ /خداوند جسم و صورت نیست 

حضرت ا فرمود : «خدا او را بکشد ! آیا ندانست که جسم محدود است ( و اندازه می‌شود ) و سخن 
غير از سخن كو است ؟ يناه مىبرم به خدا وازاين سخن به سوی خدا بیزاری می‌جویم . خدانه جسم 
است ء نه صورت ونه می‌توان او را اندازه‌کرد و هرجه جز اوست آفریده شده و مخلوق است و همه چیزها 
تنها به اراده و خواست او بی‌آنکه سخن كويد و تردد و تفكر در نفس کند وبا زبان حرف بزند موجود 
می‌شونك . 

٩-ابراهیم‏ بن محمد همدانی كويد : خدمت أن شخصیّت بزرگوار -یعنی حضرت ابوالحسن ا - 
نوشتم : عده‌ای از موالیان شما نزد ما در مورد توحيد اختلاف کرده‌اند , چراکه بعضی از آنها می‌گویند: خدا 
جسم است و برخی دیگر می‌گویند: صورت است . حضرت 3 به خط مبارک خود در پاسخ نوشت: پاک 
و منزه است آن که به اندازه نمی‌آید ؛ توصیف نمی‌شود, چیزی مانند اونیست وأو شنوای دانا-یا بينا - 
أست . 

۰ عباسی كويد : به حضرت يعنى ابوالحسن # -عرض کردم : «فدای توكردم ! یکی از دوستانت 
به من امر کرده مساله‌ای را از شما بپرسم » فرمود : «اوكيست ؛؟ عرض کردم : «حسن بن 
سهل» فرمود : «سؤال در مورد جه چیز است ؟» عباسى مىكويد : عرض كردم : «در مورد 
توحيد .» فرمود : «پرسش او از جه جيز توحيد است ؟» عرض کردم : «از شما می‌پرسد که 
خدا جسم است يانه ؟» عباسی می‌گوید : حضرت به من فرمود : «مردم در مورد توحید 
سه مذهب دارند : مذهب اثبات با تشبیه . مذهب نفی و مذهب اثبات بدون تشبیه » 
بس مذهب آثبات با تشبیه روا نیست ومذهب نفی نیز جایز نیست و طریق درست در 
مذهب سوم است که اثبات بدون تشبیه است ٠.‏ 

١١‏ حسن بن عبّاس بن حریش رازى از برخی از اصحاب مااز طیّب.یعنی حضرت على بن محمد 
واز امام جواد حي نقل می‌کند که هر دو بزركوار فرمودند :«ه رکس به جسم قائل باشد جيزى از زكات رأبه 
أوندهيد و يشت سرش نماز نخوانيد » 

۲۳ محمد بن على کاشانی كويد : به خدمت أمام نوشتم : کسانی که نزد ما هستند در مورد توحيد 
اختلاف کرده‌اند . حضرت 1 نوشت : پاک و منزه است أن که محدود و موصوف نمى شود , جيزى مانند 





۶ باب أنه عز و جل لیس بجسم ولاصورة / ۱۱۰ 


۳ دنا ايبن من اذریسن رَحِمَهُ اللَّهُعَنْ أبيه عَنْ آبي سويد الاذمی عَنْ 
رن ار الأبتابوري الكت إلى أبي اْحسن فا بان من قبلا قد اختلفوافي 
الؤجيد منهم مَنْ ول هو جنم و ملهم من يول صورَةُ كنت 4: لحان من لا 
ولا يُوصَف و لا یبش و یس کله شَيْءُ و ایغ الْبَصيرُ». 

۱۴ دنا أخمدن محمدن یخی الَْطار رَحِمَهُ الله عن أبيه غن سهل‌بن زِيَادٍ قال: 

کب إلى بي محمد سنَة خطس و خمیین وم انين ن فد اختلف يَاسَيدِي 
أضحَابتا في الُؤجيڊ نع من ول هو جنم منم من ول و ُور ریت 
يدي أن لمي مِنْ بل ما أقف عليه ولا جوز قعلت منطو على عبد وفع بْطه 
«سَألْت عن او جيد و دا علک م نزو له نی لخد و نود 
أ يكن کح خابق وین بمو ي ار و ای ما شابن االجسام و 
عير لك و بصَوٌرُما شاه لین بمضورٍ جل او و سار و الى غوران 
ون لغيه مولا یریس کله 2 شیء و هو المع التصیر». 

6 دنا مُحَمَدُنِنُالْحسَْيْنِ أحْمَدَبٍْ وید زجم الل قال خرن مخمدالخشس 
اسار قا اناالا مشر وف قل دنا اب أبن نجزان عن حمادن لمان غ 
ید بد اجيم لیر ات على دي د َد الْمَلِكِبْنٍ أبن ای أبي عبد امین 
فِيهَا: آخبزني عَن اله عزو جَل هل يُوصَف بالضورة و بِلتَخْطِيط؟ فن رَأَيْتَ جلي 
الله فِدَاكُ أن تب 9 بالْمَذْمَب ب الصّحِيح م من التُؤحيد فكب اله دی عَبْدِ امن 
۳۳۹ «سألّت رَحِمَكَ ال یجید و ما َب هنن تلف الیل لذي لیس 
کی شیء هو اسيع لبر نای الله ما يَصَِهُ الواصفون المْضبهُون الله تَبَارَكَ و 
تعالی باه امرون على الله و الم رَجمَك الله أ لدب اليح : في التُوْحِيدٍ ما 
َل به ان من صفات ال وج اب عن الله لان وَالتْبية فَلا ني ولا 
نَشْبِية هو الله الّابث الْمَوْجُودُ تعالی الله عَم تصفه ال اصفون و لا تخد او آن فتضل 
بَعْد بیان ۱ 

۱۶ . حدننا آخمدبن مُحَمَدِبن يَحْتَى الْعطار رَحِمَهُ الله ن أيه غن سهلن یادن 
تعض أضحابتا الب إلى أبِي لخن 36 له ی الجنم وَالصُورَةٍ تکلب: سبحا 
ن لسن مله شَيْءٌ و لا جنم و لاصُورَة». 


۱ / خداوند جسم و صورت نیست 


۳ بشر بن بشار نیشابوری كويد : به ابوالحسن 1 نوشتم :کسانی که نزد ما هستند در مورد توحید 
اختلاف کردهاند ؛ بعضى آنها که می‌گویند : خدا جسم است و بعضی دیگر می‌گویند : صورت است. 
حضرت # نوشت : پاک و منزه است آن که محدود و موصوف نمی‌شود و چیزی به او شباهت ندارد 
و چیزی مانند اونیست و او شنوای پینا است. 

۳ -سهل بن زیاد گوید : در سال دويست و پنجاه‌وپنج هجری به امام حسن عسکری 9۶ نوشتم :ای 
آقای من !اصحاب ما در مورد توحيد اختلاف کرد‌ند ‏ بعضى می‌گویند :او جسم است و بعضی می‌گویند: . چم 
صورت است .ای آقای من !كر صلاح می‌دانی که در این مورد چیزی به من بیاموزی تاازآن آگاه شوم و ازج با 
أن در نگذرم به بندة خود تفضل فرموده‌ای . حضرت 3 به خط مبارك خود نوشت: از توحید سؤال 
کردی و این امر از شما بازداشته شده است . خداوند متعال یکی . بگانه و بی‌نیار است . نراده و زاده 
نشدماست و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود . آفریدگار است و آفریده شده نیست .او آنچه راکه 
خواسته باشد از اجسام وغیر أن می‌آفربند وخود جسم نیست .هر جه راکه بخواهد تصوير می‌کند و خود 
صورت نیست . ثنايش بزرگوارتر و نامهایش پاکتر از أن است‌که او را همتایی باشد .اواست نه نميراو. د 
همانند او چیزی نيست وأو شنوابی بیناست.؛ ® 

۵ عبدالرحیم قصير كويد : نامه‌ای در مورد پرسشهایی به خدمت آمام صادق 4# نوشتم و به دست 
عبدالملک بن اعين دادم که به أن حضرت برساند .از جمله پرسیدم بفرماييد أيا خداوند به صورت و مرزیندی 
وصف می‌شود ؟ اگر صلاح می‌دانید خدا مرا فدای شما کند -مذهب درست از توحيد را برای من بنویسید . ۱ 

حضرت 39 نامهاى به من نوشت و أن را به دست عبدالملك بن اعين داد که به من برساند (كه درآن 1 
آمده بود ) : «خدا تو را رحمت‌کند ! در مورد توحيد و آنچه افرادی که نزد تو هستند ودراين باره سخن 
كفتهاند, پرسیدی پس برتر است خدايى که مانند او جيزى نيست و او شنوای بینا است اواز توصيف وصف 
کنندگان برتر است همانهایی که خداوند را به خلقش تشبیه می‌کنند و بر خدا افترا می‌بندند . و بدان | 
خدا تو را رحمت کند ! مذهب صحیح در توحید همان صفات خدا است که قرآن به أن نازل شده؛ پس 
بطلان و تشبیه راز خدا دور کن که نفی و تشبیه براو روا نيست .او است خدای ثابت موجود . خدا از آنچه 
وصف کنندگان اور وصف مي‌کنندبرتر است واز قران فراتر مرو که بعد از بیان .گمراه می‌شوی .» 

۶ سهل بن زیاد از یکی از اصحاب مانقل می‌کند که گوید : به امام ابوالحسن لا نوشتم و از حضرت 
از جسم و صورت سوا کردم . حضرت در پاسخ نوشت : «پاک و مزه است آنکه چیزی مثل او نیست . نه 





جسم است ونه صورت ٩.‏ 
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۶ باب أنه عز و جل ليس بجسم ولا صور: / ۱۱۲ 


و ۶ وه - 2 


۷ دنا ا خمَینمُحَمدنن یخی العطاز ری له له غن أيه غن هلين زياد 
الادمی ع عن خفن مخ فلكتت إلى آبياْخمن 38 له عن اجنم و الصّوزة 
و «سبخان من لسن کمثله شنغ». 

۱۸ . خدننا علی‌ن أَحْمَدَيْنِ عَئِدٍ ال أَحْمَدَ نيع اله الي رجه اله ُن 


۹ 


ی نج مأب عبد اله عن يه عن بد ليخن أب یوب الْحْراز عَنْ 
محَمُدین مسلم قال: سالث آنا + حفر عَم يرون أن له َو روج خن آدم غلی 
صورّته ان هی صُورَة مدا له مَخلُوقَُ اضفاها له و الحتَارَهَا عَلَى سائر الصّوَرٍ 
الْمُحْتَلِقَة فاضانها ای تفه كما أضاف الْكَعْبَةٌ إلى نفیه و الرُوخ إلى نَفْسِه فَقَالَ: 
(بیْنی)۱۳ و قال: :و قح فيه من ژوحي)(0 
۱۹ حَدُِي مین مومی يلم کل زج له ان حَدَنَنَا عبد اللّهبن 
الحفيري غن حمذبن محَمّدیُن عیتی عَن ابن َوب عَنْ يَْقُوبَ السراج 
فلت لا بي ند له 3: ان فص أضحَابتا يزعم نله ورَة مل طوزة الانتان ال 
آخَر: هي وزة مرج توعد الله تاجدا؟ رفغ راته ال: «سبحان 
هي یس کمن د شیم و لا تذرکه الصا رو لا يُجِيطبه عملم بيذ لان لد یشب 
وت و ی من کل وک هب أو نوات عاى عن صقن 
سواه غلو اک 
۲۰ هآ سین الو کل زجنة الا حَدئنا غلی‌بُن ارايم هاشم 
عن أبيه عن الصّفْرِيْنِ [أبي] دف ان الث آا لسن عَلِيَئِنَ مُخمدنن لین مُوسَى 
ارتا غن ال جید لت له اي قول بقول شام ,الحم فقضیب له ثم قال: دما 
ول شام لین من من زعع آن الله عرو َل جشم وحن مه برآ في لیا 
و الاخر ی ابْنَ [أبي] ذلف انا فل ات له مد همع 
وأنا ذ کر الدلیل على حدوث ال جسام في باب الدلیل على حدوث العالم من هذا 
الکتاب ان شاء الله. 


۱. سوره البقره ایه ۱۲۵. ۲ سوره الحجر أيه ۲۹. 


۱۳۳ / خداوند جسم و صورت نيست 


۷-حمزة بن محمدگوید: خدمت حضرت آبوالحسن 98 نوشتم واز حضرت در مورد جسم 
و صورت پرسیدم . حضرت در پاسخ نوشت :پاک و منزه است آنکه چیزی مثل او نیست » 

۸- محمد بن مسلم‌گوید از امام باقر 3 در مورد روایتی که می‌گویند : خدا. آدم را به صورت 
خويش آفرید پرسیدم. حضرت فرمود :«آن صورت ۰ صورتی بود که خدا أن را ایجاد کرده و آفریده بود. 
خداوند آن رابر ساير صورتهاى كونا كونى که آفریده بود » برگزید آنگاه به خودش نسبت داد آنسان که کعبه 
وروح را به خودش نسبت داد و فرمود : خانة من و در أن از روح خويش دمیدم » 

يعقوب بن سراج كويد : به امام صادق 41 عرض کردم :«برخی از اصحاب ما می‌پندارند که خدا را 
صورتی مثل صورت آنسان است و دیگری كويد :اودر صورت پسر ساده روی پیچیده موبى است که مویش 
به غايت پیچیده و جين و شکن دارد.» 

امام صادق له به سجده افتاد . آنگاه سرش را بلند کرد و فرمود :«ياك و منزّه‌است خدایی که چیزی 
مثل او نيست و دیدگان او را در نيابند و هیچ دانشی به او احاطه ندارد, نزاده زیرا که فرزند به پدرش 
می‌ماند . وزاده نشد که به کسی که پیش از او بوده ‏ شباهت داشته باشد و هیچ کس از آفریدگانش همتای 
او نبوده و نخواهد بود و اواز صغت کسی که جز او است به برتری بزرگی برتر است .» 

۰۔صقر بن ابی دلف‌گوید :از ابوالحسن على بن محمد بن على بن موسی الرضاغيكا در مورد توحید 
برسيده و عرض کردم :۱من به قول هشام بن حكم قائلم .؛ حضرت ا خشمكين شد و فرمود : «شما جه 
كار به قول هشام بن حكم داريد ؟! به راستی که او از ما نيست :کسی که خدا را جسم بندارد ما در دنیا 
و آخرت ازاوبيزاريم. اى پسرایی دلف !به راستی که جسم محدّث است کسی آن را پدید آورده وخدا 
يديد آورنده وگرداننده جسم است . 

نگارنده می‌گوید : من دلیل بر حدوث اجسام را در بخش دلیل بر حدوث جهان در همین کتاب بیان 
خواهم کرد .ان شاء الله. 








۷ باب أنه تبارك و تعالی شيء / ۱۱۳۴ 


۷ باب أنه تبارك و تعالی شيء 


١‏ أبي رَحِمَهُ له ال :حَدَثْنَاسَيْد سعدن عبد الله لامغري قال: خدتنا اخما 
فد خالد غن مد جبسی عَمَنْ ذ که َل سبل و جفقر له يجوز أن يُقال: 
ال رو جل شَيْء؟ قال: نعم یخرِجه غن الْحَذّيْنِ: خد لفطیل وَحَدَ یه 

۲ أبي رَحِمَهُ الّهُ َال اين ارايم عن أيه عن ان عمُرو عن هشام 

بن اکم عن بي عبد اله أنه َال لي جين سا ما هو ال :«هُوَشَيْءُ بخلاف 
لاشیاء ارج قزر میم الی بات مى و آنه ُء بحَقِيقة اة یره لا جشم و 
او 

.دا من خسن مين اليد زضی الله عله تال حَدَّا مُحَمدلْحَسَنٍ 
“ ازع شنت من خالد عن التضرن سوا غن يَخْيى یی ال غن اب مُسکان 
عو زرا قال: سمشث اغد الله : يَُول: «ان البرك و تعالی لو من خلقه و 
له خو من وکل ما وق عليه اشم شیم ما خلا الله رو جلف موق وله 
الق کل شیم تارك الَذِي ليس کمئله شیء. 

۴ حا رن مْحَمد الْعَلَوِيُ رَحمَهُ الق اخبرنا عَلِْئنْ راهيم عن بيه عن 
ان أبي غمیر عن غلی‌نن حَطِية عَنْ یمه عَنْ آبي جنفر ا قال: نله تَبَارَكَ و تعَالَى 
ِو مِنْ له له وله ول ما وق عليه امم شنم ما خلا الله عر جلف 
مَحلوق و الله تَعَالَى حال کل شَيْء». 

۵ حَدَئْنَا م مُحَمُدبْنُ علِيَ ماجیلوَیّه رَحِمَهُ الله قال: حَدنتا علب رامین هاشم 
عَنْ محَمَدِينٍ عِيسى عَنْ یوبن عَئِدِالرّحْمَنٍ عن أبى الْمْغْرَاءِ رفعه عَنْ أبي ج عفر 
د «ِنْ الله بر وَتََالَى ومن لةه و حلم لو مله کل ما ون عليه ام 


شیء فهو مخلوق ما خلا الله عر وَ جَلُ». 
EE‏ بن الحسربن مین الْوَلِيدِ رضن له قال: : حدنا مُحَمَدَالْحَسَنِ 


۵ / می توان نسبت به خدا چیز اطلاق کرد 


می‌توان نسبت به خدا چیز اطلاق کرد 


<< محمّد بن عیسی از یکی از راویان نقل کرده که كويد :از امامبافر 446 سؤال شد :ایا جایزاستکه‎ ١ 
5  هیبشت گفته شود خدای عزوجل چیزی است ؟» فرمود :»آری با خارج ساختن اوازدو حذ: تعطیل و‎ 


۲ هشام بن حکم كويد : هنگامی که زندیقی از امام صادق ل پرسید : «خدا چیست ؟» فرمود : «او 
چیزی است به خلاف چیزها . با اين گفتار من که د چیز ٠‏ است معنایی را بر او ثابت‌کن واينكه او چیزی 
است به حفیقت جيز بودن جر أينكه او نه جسم است ونه صورت .4 


۳ زراره گوید :از امام صادق طب شنیدم که مي‌فرمود :«خداوند از خلق خود جدا است و خلعش از او 
جدایند و هرجه ۔ جز خدا-نام چیز بر أن واقع شود و بتوان به أن چیزگفت مخلوق است و خدا( در ابتدا) 
آفریدگار هر چیزی است و بزرگوار وکثیر الخیر و برتر است. خدایی که چیزی مانند او نیست ٠.‏ 


۲ خیلمه كويد : امام باقر 388 فرمود : خدا از خلق خود جدا و آفریدگانش از او جدا هستند وهر جه 


اسم چیزی بر آن واقع شود -غیر از خدا- مخلوق است و خدای تعالی خالق و آفریدگار هر چیزی است.» 


۵ ابو المفراء در یک حديث مرفوعه كويد :امام باقر 382 فرمود : «خدای تبارک و تعالی از خلق خود 


و خلفش از او جدا هستند و هر جه اسم چیز بر أن واقع شود جز خدا آفریده شده و مخلوق است ٠.‏ 


۶ عبدالرحمن بن ابی نجران كويد :از امام جواد 3 در مورد توحيد پرسیدم و عرض کردم :,أيا 





۷ باب أنه تبارك و تعالی شيء / ۱۱۶ 


لس غن مُحَمَدئن يبن ید غن عند ال ختتنآي جرا ال : الت أا جَفتر 

الثاني عن اوجید فلت آتوطم شین فقل: نع یر ول و لا دود فا وف 
ا وَطْمُكَ یه من شیم هر خلافة لا هه شیم و لانذرکه لازام كيف تذرکه 
۱ لازهام هو خلاف ما بل و خلاف ما یور في الاؤهام ماب م 

مَعْقُولٍوَلا مَخْدُودِ». 
٩‏ ۷.حدُنتاغلی‌بن أحْمَدَْن مُحَمُدِبْنِ عمران الق جم الله ال خن مُحَمُدابِي 
2 عبد له لوف غن مُحَمّد مد اشفایل کي عن سین ان عن رصاع عن 
| الحنینبن سعید قال: شيل ایو حفر الانی 40 تجوز أن يقال له لش فقال: 27 
۱ يُخْرِجُهُ من الْحَدَيْنِ: حَدٌ اطي ود اب 
۱ 8 حَدَنْنَا جنفرین محمدن مور رَجمَه ال ال حَدننا مین + جغفرئن بط 
0 قال: دی عدة من آضخابنا عن حون يسین غ ید قال قال يأبو لخن 9 دما 
ek‏ ولا قیل لت آخبزني عن الله رو جل د تن هوام ۶۷ قال قلث: له قد أن مت ال 
4 رل فسه میت حیث يقول: :قا ی شیء آکبز شهادة لاله هید بيني ني تج( 
7 ول اه یه لاکالاشیاء لا في نيال عله باه و نفب َال لِي:«صَدَفت و 
أصبت» نم ال ِن الرضا اة :لاس في التّوْحِيدٍ تلان مَذَاهِبَ: في و تبه بات 
عير بيه فَمَذْهَبْ اللي لا جوز و مهب اليه لا جوز :لان الله يَبَارَكَ و تَعَالَى لا 


شب شَيْءُ وَالسّبِيلُ فى الط ری الَالئَة: بات بلا تُشبيه». 





۱سوره الانعام آيه .۱٩‏ 


۷ ۸ می‌توان نسبت به خدا چیز اطلاق کرد 


می‌توان او را «چیزه تصور کرد؟» حضرت فرمود :«آری » ولی درک کنه أن غير معفول است و محدود 
و معين نمی‌شود . جه هر چیزی راكه وهم تو بر آن واقع شود خدا خلاف أن است» چیزی به او شباهت 
ندارد و وهمها او را در نيابند. چگونه وهمها أو را دریابند؟ حال آن که او خلاف آن چیزی است که تعقل 
می‌شود و خلاف أن چیزی است که در وهمها متصور می‌گردد. تنها چیزی که معقول و محدود نیست 


توهم می‌شود .» 


۷-حسین بن سعید كويد : از امام جواد ش: پرسیده شد : آیا روا است که به خداكفته شود : «چیزی 


است ؟؛ فرمود :«آری .او رااز دو حد تعطیل و تشبیه خارج می‌سازد.» 


۸- محمد بن عیسی بن عبید گوید :ابو آلحسن 4 به من فرمود : «هرگاه به توگفته شود که مرا خبر 
ده آیا خدا چیزی است بانه. جه می‌گوبی؟؛ 

محمد می‌گوید : به أن حضرت عرض کردم :«خدای_عژوجل خودش را( به عنوان ) چیزی ثابت 
کرده ‏ آنجاکه می‌فرماید بكو جه چیز از جهت شهادت وگواهی بزرگتر است؟ بكو : خدا بين من و شما گواه 
است » پس من می‌گویم : «أو چیزی است نه چون چیزها . زيراكه در نفی جيز بودن از وابطال ونفی 
اوست .» حضرت به من فرمود :«راست گفتی و درست فهمیدی . آنگاه امام رضا ل فرمود : «مردم دربارة 
توحید دارای سه مذهب هستند : نفی ۰ تشبیه و آثبات بدون تشبیه . بس مذهب نفی جایز نیست 
و مذهب تشبيه جایز نیست , زيراكه چیزی به خدا شباهت ندارد و راه درست در طريقة سوم است که 


همان أثبات بدون تشبیه است .» 


4 
ؤ 


0 


۸ باب ما جاء في الرو و بة 


١‏ حَدَنَنَا مین مُوسَبْنِ امن کل رَجِمَهُ له َال دنا ليبن رامین هاشم 


+۱ عَنْ أبيه عن لت عن الکونی غن أبي عبد الله عَنْ ااب علیهمالسلام م قَال: - 
3 


د 





ال عَلَى رَجُل و هو رَافِع به بَصَرَهُ إلى الشماء يَدْعُو فال له زشول الله مء عض 
ضرق فان ن ترا و قال + هو مر ای على رَجل زاف بَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ و هو 
یو ال زسول له افطر من يَدَيِكَ فا آن نله ۱ 

۲ حَدَّننا ليبن أَحْمَدَبْنِ مُحَمُد رن عِهْرَانْ الق رحمه الله قَالَ: تاقد مدای 
عبد الل نی عن عون أبي اقام خن ون إسحَاق فال: کتبث إلى أبي 
محمد أماله كنف يعد شبد لبد ره وهو بر وق 38 :ديا با پوشف جل سَيّدِي 

مولای ر الیل وَعَلَى آبّاني ن يرَى» قال: و اه هَل زأی زسول ال رب 
2 :هن الل ارك وتال آزی وله بقلبه من نور عظفته ما حب». 

NaN 
عَنْ ضفوّانبن يَحْيَى عَنْ عاصمیّن حْمَيْدٍ قال: کت با عبد الله فیما يَرْوُونَ من‎ 
الرُويّة فان :اشم جُزء من سبي جزمن نور الکزيي وَالْكْرْسِيٌ جُزْءُ من سين‎ 


بو ر 


جزء من نور العزش و العش جزء من جين جزءأ مِنْ ور الججاب و الْحِجَابُ 
مِنْ سَبْعِينَ جُزْءأ مِنْ نور الشثر فان کانوا صادقینفینو ينهم ھم مخ نی لین وها 
مَحاب». 

۴ أي رمه اللَّهُقال: : حدنا من يَحْتى العطار غن أَحْمَدَبْنِ مْحَمَدِبْنِ عیتی 
قال: حَدننا ابن آبي نر عَنْ آبي الْحَسَْنٍ الرضا لد قال: «قال سول الله لا ار بي 
إلى املع بي یریل مکانم بط جبئیل فط کف لِى فآزانی له ول من 
لور عظفته ما أحب». 

۵ آبي رَحِمَهُ الله ال حذا عيبن رامین هام غن بيه غن غلی‌ن مدع 


۹ /آنچه در مورد رؤيت و دیدن خداوند وارد شده‌است 


آنچه در مورد رؤيت و دیدن خداوند وارد شده‌است 


١‏ -سكونى از امام صادق .از پدرانش 24 نقل می‌کند که حضرت فرمود : پیامبر يل از کنار مردى لل 
می‌گذشت .او چشمش را به سوی آسمان کرده بود و دعا می‌کرد. رسول خدا يه به اوفرمود :«دیده‌ات را * 
بر هم گذا رکه تو هركز او را نخواهی دید .» و فرمود :«بيامبر یا زکنار مردی می‌گذشت دید که دستهایش 
رابه سوی آسمان بلندکرده و دعا مى خواند . رسول خدا عه فرمود : دستهایت راکوتاه کن که تو هرگ به او 
نخواهی رسید .» 

۲ یعقوب بن اسحاق كويد : طى نامه‌ای به امام حسن عسکری 92 نوشتم و از او پرسبدم : «چگونه 
بنده » پروردگار خود را می يرستد در حالی که او را نمىبيند ؟» حضرت ل در پاسخ نوشت :داى ابویوسف | 
آقا و مولای من اوكه بر من و پدرانم انعام فرموده . بزرگوارتر از أن است که دیده شود » از آن حضرت 
پرسیدم :«آیا رسول خدا َة پروردگار خود رادید ؟» حضرت 486 در پاسخ نوشت :«به راستی که خدا به 
دل رسول خود از نور عظمت خويش آنچه راکه دوست می‌داشت واردکرد .» 

۳-عاصم بن حمید كويد : در حضور امام صادق ل در مورد روایاتی که درباره دیدن خدا است كفت 
وگو مىكرديم . حضرت فرمود : «نور آفتاب یک جزء از هفتاد جزو از نورکرسی است وکرسی هفتاد برابر 
آفتاب است و نو رکرسی یک جزء از هفتاد جزء از نور عرش است و عرش یک جزء از هفتاد جزء ازنور 
حجاب است ونور حجاب جزئی از هفناد جزء از نور پرده‌است . بنابراین» اگر راست می‌گویند يس در مورد 
دیدن او چشمهای خود رااز نور آفتابی که يشت أن أبرى نیست پرکنند .» 

۴ابن اہی نصرگوید :امام رضا لا فرمود : رسول خدا ويه فرمود :«هنگامی که مرا به آسمان بردند » 
جبرئیل 96 مرا به جایی رسانيدكه هرگز پا در آنجا نگذاشته و به آن مکان نرسبده بود . آنگاه پرده از برایم 
برداشته شد و خداي عزوجل ازنور عظمت خود أن قد رکه دوست داشت و می‌خواست به من نمود .» 

۵-سنان كويد : خدمت امام باقر ل حضور داشتم که مردی از خوارج وارد شد و عرض کرد :ديا با 
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۸. باب ما جاء و في الروية / ٠١١‏ 


۱ ۲ اف تَمْْدُ؟ قال: دال فا تس تابن بات 


این و كن لوب فا ق الایمان لا يُعْرَف باس و لا يُذْرَكُ بالْحواس و لا 
هلاس موف بالات منز تما لا جوز في كبذك الله لإ 


الا هه قال :َرَج لرجل و هو یو :الله الم خث ان سالّه. 
ع.أبي رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ: : حَدَدْنَا سعدن علد الله قال: خن أخمدن مُحَمَّدبْنِ ابي نر 


عَنْ أبى الْحَسَن الْمَوْصِلٌِ عَنْ أبى عند الله ليه قال:«جاء حبر إلى مير امین 3 فا 

امير الْموْمِِينَ هل ریت وف جين َه فاه بت مَاكنث عب ربا فان و 

كيف راه قال: «وَیلك لا تذرکهة اعون فى مشاهَدة الابْصَارِ و لکن ره القلوب 

بحَعَائق الایمان». ۱ 

۱ ۷ حَدَنَنَا لین من اذریسن رجمه له عن أبيه غن َخمدبن اشحاق قَالَ: 

سور هر وی :لا یحو 
َه ما ةمام يكن ين الرّائي وَ رن هواء فده اضر قدا ذا قط الهوَاءُ و دم الضَيَاء 


0 موی يلم ني یځ لو وكا في یف این لاب مک سای الع 


Ts‏ الات 
۸ دتا عيبن من هدن عِمْرَانَ الدقَاقُ رَحِمَهُ ال قَالَ: حَدَئنا 
مُحَمَدَيَعْقَوبَ قال؛ حَدَتْنَا اخمد؛ بن دريس غن أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِيْنٍ یی عن َي سَيِفٍ 
عَنْ مُحَمُّدِيْن عْبِيْدَة قال كت إلى آبي الْحََنٍ الاه أشألة عن الويَة و ما نزویه 
از لته وه وید نع لي ذلك تکب 39 ب خط دان ناجم لانمانع 
بیتهم أن المَعْرفَة من جهة ة الرّؤْيَة ضَرُورَة اذا جاز آن رى الله عَرَ و جَل العیّن وَقَعَتِ 
مر مرن لت رامآ تكونإماءْو يدث يما کات 
لك الْمَغرفَةَ من جهّة ال 0 
جر ی وود رو نع لم يرا الله عر ره وان 


تکن تفه اَي من جهة ای إيمانا ل ّل هذه مرف ی هن من جهة 


۱۳۱ / آنجه در سورد روّیت و دیدن خداوئد وارد شده‌است 


جعفر | جه چیز را می‌پرستی ؟ فرمود : «خدا رامی‌پرستم .» عرض کرد : :او را دیده‌ای ؟ه فرمود : 
«چشمها او رابه گونه‌ای که دیدگان او را مشاهده می‌کنند : ندیده‌اند بلکه دلها او را به حقایق ایمان دیده‌اند. 
او با قباس شناخته نمی‌شود و به حواس درک نمی‌شود و به مردم شباهت ندارد » بلکه به آیات و نشانه‌ها 
توصیف می‌شود و او را به علامات می‌شناسند » در حکم خويش ستم نمی‌کند . اين است خداکه جز او 
معبودی نیست .» سنان كويد : آن مرد خارجی از حضور حضرت بیرون رفت در حالی که مىكفت :۰ خدا 
داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد . 

* ابو الحسن موصلى كويد :امام صادق 1 فرمود : یکی از دانشمندان بهود خدمت 
اميرالمؤمنين ف آمد وعرض کرد : ديا امیرالمژمنین ! آیا پروردگارت را دیده‌ای آنگاه که او را 
پرستیده‌ای ؟؛ حضرت فرمود :«وأى بر تو امن پروردگاری راکه ندیده باشم نمی يرستم ۰ پرسید :«چگونه 
اورادیده‌ای ؟» حضرت فرمود :«وای بر تو! چشمها نمی توانند اورا با دیدن ببينند . بلکه دلها او رابه حقایق 
ایمان می‌بینند .؛ 

۷-احمد بن اسحاق كويد : در نامه‌ای که به ابو الحسن سوم امام هادی څا نوشتم در مورد دیدن خدا 
آنچه مردم در أن تصوّر می‌کنند » پرسیدم. حضرت در پاسخ نوشت: دیدن ممکن نيست , مگر آن که 
بين بیننده و چیز دیده شده‌هوایی باشد که بینایی در أن نفوذكند . بس هرگاه هوا بين بیننده و چیز دیده 
شده بريده شود و نور نباشد دیدن ممکن نمی‌شود و در این صورت بين اين دو تشابه حاصل می‌شود زيرا 
هرگاه بیننده با آنچه دیده می‌شود در سببی که موجب دیدن می‌شودمساوی باشند در بين اين دو تشابه 
لازم آید که مانند یکدیگر باشند و اعتبار مشابهت » مستلزم تشبیه است » چراکه ناكزير بایستی اسباب به 
مسیبات خود متصل باشند. 

۸ محمد بن عبیده كويد : طی نامه‌ای که به ابو الحسن آمام رضا 44 نوشتم در مورد دیدن خدا 
و آنچه عاقه و خاضه در این زمینه روایت می‌کنند برسيدم و خواستم که این مطلب ربرای من توضیح 
دهد . حضرت ا در پاسخ به خط شریف خود نوشت : همه امت اتفاق نظر دارند به گونه‌ای که در بين 
آنها اختلافی نیس ت که معرفت از راه دیدن بدیهی است . بس هرگاه جایز باشد که خدا به چشم دیده شود 
به ضرورت معرفت وأقع می‌شود . سپس این معرفت يا موجب ایمان است یا نیست. پس اگر اين معرفتی 
که أزروى دیدن است موجب ایمان باشد أن معرفتی که در دنيااز روى اکتساب و استدلال به دست آورده 
موجب یمان نخواهد بود. زيراكه این معرفت » ضذ أن است . بنابراين . در دنیا مؤمنى نخواهد بود. چرا 


که آنان خدا را نديدهاند. 


۱ 
۱ 


1 


سس دومن ی گر 


۷ 


۰ 
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۸ باب ما جاء فى الرؤية / ۱۲۲ 


ال کاب َرُولََوْلاتَرُول فِي الما هدا ليل عَلَى أن الله رکه لا ری لین اذ 
ال دای ما وصف». 

4 خن لين أَحْمَدَبْنِ مُحَمَدِبْنِ عِمْرَانَ الذفاق نج الله قال: حَدَنَنَا 
مُحَمَدْيَمُْوتٍ اللي عن أحْمَدبن اذریسن عَنْ مُحَمَّدبْنِ عَبْد د لحار عَنْ صَفْوَانْيَحْيَى 
ال: ساني و قرع لمحت أن دْخِلَهُ على أبي ج الو اسن في تفن بي 
فَدَخَلَ عَلیه فَسَألَهُ عن الْحَلالٍ وَالْحَرَام وَالاحْكَام خی 1 سول التُؤْحيد فقال وق 
ری الله عر و جل سم الرُْية و اكلام بي تب قفسم لموس 4# اكلام 
لِمُحَمَدِعَظ الرُؤْيَة قال بو الحسن 3: من المع نالعز وجل إلى الب اجنو 
الانس (لا تذرکه الانصار و هو يُدْرِكُ لاْصاز)۹( (و لا يْحِيطُونَ به ما۲ ( النيق 
کمئله شی :)۳ اليس محداع۹! ال َلّى؟ قال: « «کَیف یجيء رجل إلى الق 
جییا هه جابن بل نوی له له ول “(لاتذركة 
الاتضار وه يدرك لابصاز) او اليس مله د َي ثم يقول: ئا یه بيني و أحطث به 
ماو هوغلی ضوزة شرآ تنتخیون؟ ما ذزت هآ یه بهذا أن کون 
اي عن الله بشَيْ 2 نی بخلافه من وجه زا 

َال ور :فا رل وت رنه أخرئ؟ 0" 

ال أو تن اد ان بَعْدَ هذه الآيّة ية ما ذل عل ما رَأَى خییث قال: ۰ (ماکذت 
لاد ما رآی) ول مَاکذت فوا مخ مخت ما رأث عينم خبر با ای ال :مد 
رای من یات ره الکبرئ) ف یات ال رو جل غيِرْ الله و قد قال: (و لا یجیطون به 
علما) فا ره الابْصَارْ نقذ خاطث به املع و وقعت المَغرفة» فا ابقر نکن 
بالروَایات؟ قال او امن : : «إذاكانتِ ت الرّوَايَاتٌ محْالَة لزان کَذبث بها وما 
اه جمع امون عليه ها حاطبو عنم و لا نذرکه لانصاز و لیس کمن يم 

٠‏ أبى رحمَه الله قال: حَدُنتا محمدبن يَحْيَى العَطار غن آخمدبن مُحَمّدِيْنِ عیتی 


ا 


عن ان أبي نَجْرَانَ عن عبد الب ستان ع ابي عبد 30 في قو له عز وَجَلٌ: (اتذرکه 


.۱۱۰ سوره الانعام آپه ۱۰۳. 8 سوره طه , آیه‎ ١ 


۳ سوره الشوری, أيه ۱۱ ۴ سوره التجم. آیه ۱۳. 


۳ / آنچه در مورد رویت و دیدن خداوند وارد شده‌است 


واگر اين معرفتی که از راه دیدن به دست أمده . موجبایمان نباشد .نا گزیر معرفتی که از راه استدلال 
به دست آمده يا در روز قيامت زایل می‌شود و یا نمی‌شود. يس اين .دلیلی است بر آن که خداوند متعال به 
چشم ديده نمى شود , زيراكه دیدن با جشم.ءاورا به سوی آنچه ما آن را وصف کردیم می‌کشاند . 

٩-صفوان‏ بن یحبی كويد :ابو قَرَهْ محذث از من خواهش کرد که او را به خدمت امام رضا 4 ببرم . 
من در این مورد از حضرت اجازه خواستم . حضرت به من اجازه داد آنگاه ابو قزه به خدمت أن حضرت 
رسید واز حضرت در مورد حلال و حرام و احکام خدا سؤال نمود تا آن که در مورد توحید و خداشناسی 
پرسید.ابو قرّه عرض کرد : به ما روايت رسیده که خدا دیدن و سخن گفتن را در بين دو پیامبر تقسيم 
فرموده است . بس سهم موسی 168 را سخن گفتن و سهم محمد عليه را دیدن قرار داده‌است . 

حضرت فرمود :پس کیست أن که از جانب خدا به سوی ثقلین از جن و انس تبلیغ کرده که دیدگان 
توان درک او را ندارند و او چشمها را در مى يابد و از نظر علم احاطه‌ای به او ندارند و همانند أو چیزی نیست 
أيا رساننده محمد نيست ؟» ابوقزه عرض کرد :«بلی ٠.‏ حضرت فرمود :«چگونه مردی به سوی همة 
خلایق می‌آید و به آنها خبر می‌دهد که از جانب خدا آمده است که آنها رابه فرمان خدابه سوی خدا فرا 
می‌خواند و می‌گوید كه : دیدگان او را درک نمی‌کنند و او دیدگان رادرمی‌یابد وا نظر دانش به آواحاطه 
ندارند و مانند او چیزی نبست بعد از أن می‌گوید : من او را به چشم خود دیده‌ام و به ذات او از روی دانش احاطه 
پیداکرده‌ام و اوبه صورت آدمی است ؟ أيا شرم نمىكنيد ؟ زنادقه نتوانستند این نوع نسبت‌ها را به پیامبر دهند و 
أن حضرت را متهم کنند به این که از نزد خدا چیزی را آورده » بعد از أن خلاف أن رااز راه دیگر آورده است. 

ابوقره عرض کرد :او می‌فرماید :« و به حفیقت که پیامبر اورا يك بار دیگر ديد »امام رضا #6 فرمود : 
بعدازاین آیه ‏ چیزی هست که دلالت می‌کند بر آنچه ديده است , آنجاکه می‌فرماید :ه دروغ نگفت دل ٠‏ 
آنچه راکه دید .؛ حضرت فرمود :«خدا می‌فرماید :دل محمد دروغ نگفت أن چیزی راکه چشمهایش 
دید آنگاه خداوند از أنجه پیأمبر دیده. خبر داد و فرمود ٠:‏ به حفیقت که محمّد ل از نشانه‌های بزرگ 
پروردگار خويش رادید . آیات و نشانه‌های خدا غير از خدا است و حال أن که خدا فرمود : و به ذات خدااز 
روی علم و دانش نمی‌توانند احاطه کنند. يس هر گاه چشمها او را ببينند در واقع به او از روی علم احاطه 
بيدا می‌کنند و معرفت وأقع می‌شود » 

بوقره عرض کرد : «بنابر اين » روایتها را تکذیب می‌کنی ؟؛امام رضا ل فرمود :«هر گاه روایات با قرآن 
مخالفت داشته باشند. آنها رابا آنچه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند تكذيب می‌کنم. به او از روی علم 
احاطه بيدا نمى شود و چشمها او را در نيابند و هیچ چیزی مانند اونیست » 

۰ عبدالله بن سنان كويد :از امام صادق ا در موردگفتار خداکه دیدگان او را درک نمی‌کنند واو 





تچ 


۸ باب ما جاء فى الرژية / ۱۲۴ 
اابصار و هو يُذْرِكُ الانضارَ)قَالَ: «إخاطة وف ألا ری الی قله (قَذ جاء کُم بصائر 
مِنْ ربکم) ليس يعني بَصَرَ الْعْيُونٍ (فَمَنْ أنْصَرَ فلتفیه) :یس ن يعني من اضر بعئنه و من 
یف لم يَْنٍ عى اون تى إحَاطة الوم كما ال فلان بَصِيرُ بالشْخر و 
فان یر هلان بتصیربلامم زفلان یر الاب الله أغظم من أن ری 
بالعیّن». 
١١ |‏ حَدْنَنَامُحَمُدُبْنُالْحَسَرْبْنِ أخمَة بن اولي رَضِيَ الل عه فال: دنا 
محمد مُحَمدْالْحَمَنِ الصْفار قال: بحاام مد مُحَمّدِ عَنْ أبي ما نم ريغ الْحََنٍ 
الرَضائة قال: أله عن اه عر و جل هَل يُوصَف؟ فقال: ام ارآ قلت :بَلى 
قال: ماما ب را له عر و جل: ( تذركة الانضار و هو يدرِكُ الابضار ؟) قلت : ّى قال: 
«فتغرفون الابصَارٌ؟» قلت: بَلى قال: دو ما می؟» قلث: :أا ز الْحْيُونِ ففال: «إنَ وهام 
وب رمن ار او یط وی O‏ 

۲ حَدتا یبن ۰ مدن مُحَمَّدِبْنٍ عِهْرَانَ الق رَحِمَهُ ال َال :حَدَنَنَا مختذابی 
عبد الله وني عفن رشن خفن عيش عن او الا يهام الجففر 
قال: لت لابي جففرنن لضاف( ُذ رکه الاْضا و هو يدْرِكُ الانضار) فقال: ديا با 
اشم وهام لوب دق م من بضار الْعْئُونٍ آنث قد تدرك بوخمت اند و الهلذ و 
نان الي نم ذلا ولا تذرکها ببَصَرِك فَأَوْعَامْ لوب لا ثذرکه یف أَبْصَارْ 
ليون 

۳ ی خمذبن مُحَمَّدِبْنِ عِمْرَانَ الدَقَاقُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: حَدَّنْتا 
من أي عَبِد الله لوف عن مُحَدن اشماعیل یرمک غن این الختن عَنْ 
بكرن شی تام رت ی فا نت خن قالا: 
خلت على أبي الحسَن الرَضا لد فحَکیا له ما روی آن: مُحمد ال رَأى رَبّهُ فى هَيئة 
الاب الوق في نبا لین سنه رجلاهفي ُضوة و له :إل هشابن العو 
صَاحِبَ الق الم لو وف إلى السرة و لباقي صفد فحر ساجد انم 
قال: مبمالته تا قر3 ز 1 وطتوه قن بل ا ل قرره 
لَوَصَفُوك بمَا ضفت به تَفْسَكَ سبحان! كيف طاوعله أنه أن د ۲ بهو بمَيْرِكَ الهي 
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دیدگان را درک می‌کند پرسیدم » فرمود : وهم و خیال به او احاطه پیدا نمی‌کند . آیا سخن حضرت 
حق را در نمی‌یابی که می‌فرماید :«به طور حتم برای شما بینایی‌ها از جانب پروردگارتان آمده که مقصود 
خدا دیدن به چشمها نیست؛«پس هركس بینا شود بس برای خود اوست» که منظور خدا دیدن به چشم 
خويش نیست «و هركس نابینا شود پس بر نفس اوست» مقصود خداکوری چشمها نیست . مقصود خدا از 
أيه فقط این است که وهم و خیال به او احاطه بيدا نمی‌کند . چنان که گفته می‌شود :«فلانی به شعر 
بیناست و فلانى به فقه بینا است و فلانی به درهمها بينااست و فلانی به لباسها بینا است .» خداوند بزرگثر 
از آن اس ت که به چشم سر دیده شود » 

۱ -ابوهاشم جعفری كويد :از ابوالحسن امام رضا 446 پرسیدم :یا خداوند وصف می‌شود ؟» فرمود : 
«آيا قرآن نمی‌خوانی ؟» عرض کردم :«بلی »فرمود :ایا فرمودة خدای عزوجل رانمی‌خوانی که 
می‌فرماید : دیدگان اورا درک نکنند و او دیدگان رادریابد ؟؛ عرض کردم : «بلى .+ فرمود :دآيا دیدگان را 
مى شناسيد ؟» عرض كردم : «بلى .» فرمود : «ابصار و دیدگان چیست ؟» عرض کردم :«ابصار و دیدگان 

مرج جات عفن سا وار ای لها دی بها زيحت کت :ارس ا کی 
است که خیال‌ها نمی توانند أو را دریابند ولى او خیال‌ها رادرمی‌یابد ٠.‏ 

۲ ابو هاشم جعفرى كويد : به ابو جعفر , فرزند امام رضا ‏ عرض کردم :«معنای این سخن که : 
دیدگان او را درک نمی‌کنند و او ديدكان را درک می‌کند چیست ؟ فرمود : «ای ابوهاشم ! خیالهای دل از 
دیدن چشم‌ها باریکتر ودقیق‌تر است .گاهی تو به خیال خود. سند و هند و شهرهایی راکه وارد آنها 
نشده‌ای » درک می‌کنی ولى نمی‌توانی آنهارا به چشمت دریابی . بس خیالات دل‌ها نمی‌توانند خدا را در 
یابد . پس چگونه چشمها می‌توانند ؟» 

؟١‏ ابراهيم بن محمد خراز و محمد بن حسین گویند: محضر ابوالحسن امام رضا ا شرفیاب 
شدیم وابن روایت راکه: « حضرت محمد َة پروردگار خود را به شکل جوان مستوی الخلقة خوش اندام 
در سن افراد سی ساله که پاهایش در منطقه سبزی بود ديده است .» بازك وكرديم و عرض كرديم : «هشام 
بن سالم . صاحب طاق و میثمی می‌گویند : حضرت حق از پایین تا ناف ميان تهی و باقی مأندة بدنش توپر 
است» حضرت به سجده افتاد و فرمود : دياك و منزهی تو( ای خدا!) تو رابه حق نشناختند وبه یگانگی 
ندانستند . پس از اين جهت تو را وصف کردند . پاک و منزهی (ای خدا!) اگر تو را می‌شناختند البته تو را 
أن گونه که خود وصف فرموده‌ای. وصف می‌کردند. پاک و منرّهى (ای خدا!) جگونه نفسهایشان به آنها 
فرمان داد و وادارشان کرد که تو رابه غير تو تشبیه کنند ؟ه 

خدای من ! تو را وصف نمی‌کنم مگر به آنچه تو, خود را به أن وصف فرموده‌ای و تو را به آفریدگانت 


3 
¢ 





۸ باب ما جاء في الرؤية / ۱۳۶ 


أ تفت هه بخ نباي 

من الم قوم الظالمین» 

٠‏ نم تیا ان :دما نوُم من شم وله یره وال :نخر آل 
مُحَمٍّ النَّمَطالاوْسَطالُذِى لا يد لاب ی ولا يَسبِقنا التٌالي يا محمد ان رشول اه 
جين نظر إلى عَظَمَةٍ عَظمهة رد ربّه کان فی هي ية الاب الوق وسن نام فلائین لها شحف 
عَم بيو َل أن کون في سفة لوق » فال: فلثء حملت فِدَاكَ من کانث 
رجلافي حَشْرَو؟ ال «ذاك مُحَمديُ كان اذا قظر ای به له عله في نور مِثْلٍ 
ورای يَسْتَِينَ له ما في الْحجب إن نور الله منه اضوّما اضر و مه احمَر 
ی ۹ 0 غير غیر لك یا مُحَمدُمَا شهد به الکتاب و لقن 
ون به». 00 

لا لا مُحَمدِبْنِ عضام الک ین رَضِيَ الله عله فال: حَدنّا 
مُحَمَدْيَْقُوب اي عن علي محَمَدٍ غن سَهْلِبْنٍ زَا زغیره عن مْحَمْدِسْلئِمَانَ عَنْ 
نهیم ريغ عبد اون تان عَن أب عبد ال قال: قال :هان الله 
ی رفي لا يدر لينا على یه زو هقی لا شنرکه یضار ور 
يدْرِكُ لانضار و هْوَ اللَطِيف الحبیر و لا يُوصَف بکیفب و لا ین و لا حَيْثِ كيف أَفه 
كيب هو الذي کف الکیف خی ضا کف فعرفث اليف بعاکیف لا من الکیب؟! 
أ كيف ها اي ی ان یضار توف این بان لین 
الايْن؟! أم كيف آصفه بحي و هو الذي حة حتت الحَیت خی ضار حا فعرفث الحیت 
بِمَا حَيْتَ لَنَا من الْحَيْثْ؟! الله با و وتعالیداخل فر کل مكان و غار من كل شود 
لا تذرکه الانصار و هو يُدْرِكُ الانضار لا إل إلا هو الل الْعَظِيم و هو لّطیف الْخَبِيرُ». 

۵. أبي رَحِمَهُ الله قال: حَدَّْنا سین ع: نو الله عن اراھ اهم عن ابن ي 
زان عن مُحَمَدِبنٍ ان عن راحم والقَضل اتن محمد الاشعرمينِ عن عبَدرَارَة عن 
أبيه قَال: لٹ لابى عَبْد عبد الله 1 : جملث فاك العَْيَة الي کانث تُصِيبُ ول الله ص 
ان عليه الوخیه قال لي ی 
قال: نم قال: «تَلك الوا رازه و لبم 
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تشبیه نمی‌کنم و تویی شایسته هر خير و خوبی . پس مرا از گروه ستمگران مگردان .» 

آنگاه به جانب ما توجّه کرد وفرمود :«هر چیزی راکه توهم می‌کنید خدا را غیر از آن توهم‌کنید» 
آنگاه فرمود : «ما آل محمد داراى روش میانه هستیم. هركس از حق در گذشته مارا در نيابد و آنکه عقب 
مانده از ما سبقت نگیرد .ای محمد ابه راستی که رسول خدا كَل در آن هنگام که به عظمت پروردگارش 
نگریست خود أن حضرت در شکل جوان مستوی الخلقة خوش اندام و در سن افراد سی ساله بود .ای 
محمد | بروردگارم عظیم‌تر و جلالتش بزرگتر از آن استكه در صفت آفریدگان باشد .» 

محمد می‌گوید : عرض کردم :«فدای توگردم اکسی که پاهایش در منطقه سبزی بود جه کسی بود ؟» 
فرمود :«أو محمد ¥ بود که هرگاه می‌خواست دلش به پروردگارش بنگرد او رادر نوری چون نور حجایها 
قرار می‌داد تا آنچه در آن حجابهاست برايش ظاهر شود. به راستی که بخشی از نور خدا سبز » بخشی از 
أن سرخ بخشی از أن سفید و بخشی از آن غير اینهاست .ای محمد! آنچه کتاب خدا و سنت 
رسول يلك برای آن گواهی می‌دهد ما به أن معتقدیم » 

۴عبدالله بن سنان كويد :امام صادق 1 فرمود : به راستی که خداوند . بزرگ و بلند مرتبه‌ای است 
که بندگان توان رسیدن به وصف أو را ندارند و به کنه عظمتش نمی‌رسند دیدگان او را درک نمی‌کنند او 
دیدگان رادرک می‌کند و او لطیف و خبیر است واو به چگونگی .کجایی . جه زمانی . توصیف نمی‌شود . 
پس چگونه اورا به چگونگی وصف كنم و حال آن که أو همان است که حقیقت چگونگی را موجود کرده تا 
آنکه «چگونگی» پدید آمده. پس چگونگی را به سبب آنچه برای ما چگونگی را ایجاد کرده . شناختم. یا 
چگونه او را به کجایی وصف نمایم و حال أن که او همان استكه حقیقت کجایی را موجودکره تا آن که 
کجایی کجا شد . بس کجایی راء به سبب آنچه برای ماکجابی را ایجاد کرد . شناختم . يا چگونه او رابه 
حیثیت (چه زمانی) وصف كنم و حال آن که او همان است که حقیقت حیثیّت (چه زمانی) را به وجود 
آورده تا آنکه حیثئیت» حيثيّت شده. پس حیثیت رابه أن حيثيّتى که برای ما حيثيّت نموده . 
شناختم . بس خدای تبارک و نعالی در هر مکانی داخل واز هر چیزی بیرون است . دیدگان او را 
نمی‌توانند درک کنند و او دیدگان را درک می‌کند . معبودی جز او نیست که او برتر و باعظمت است و او 
لطیف و خبیر است.ه 

۵ زراره‌گوید : به امام صادق 18 عرض کردم : «فدایت شوم | بيهوش شد ن که به هنكام نزول وحی 
به رسول خدا ی می‌رسبد » چه بود ؟؛ حضرت فرمود :«آن در وقتی بودکه بين او و خداکسی نبود. أن در 
هنگامی بود که خدا برايش متجلی و ظاهر می‌شد » راوی می‌گوید : «آنكاه حضرت فرمود : ای زراره ! أن 
پیامبری است » آنگاه حضرت به خشوع روی آورد.» 
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۸ باب ما جاء في الرؤية /۱۲۸ 


۶ حَدَتَنَا محمد مهن ابن أخمذن اْولید زضی ال عله فال: خدنا 
ميا عن ابن أي عمَِر عن رازم فن أبى عبد الله ا قال: سمغثه يسقول: درَأَي 

سول الل ره روج يي بقل 

۷ تصدیق ذَلِكَ ما حَدَّتْنَا به محَه مُحَمدَيْنُ لخن مین لد رَحِمَهُ الق 
حدقا ئة نب الختن ازع مخشین این يالاب عن محمَدالْفضَيٍ 
ال الت ابا خسن 40 هَل زآی سول ال ره عر و جل قال دعم بقلبه راد 
ما سمغت الله رو جل يقول: (ما کب الوا ما رائ أي لم یره اضر و لکن رَآ: 
بالقوَاه. 

۱۸ أبي رَحِمَهُ الله َالَ: اشد سابع الله عن لمح الاطفهَانِي عن 
سلَئِمَانَبْنِ داد المنری غن حَفْصِبْنِ غباث أو غیره قال: + سألت آنا 2 عبد اله عن قزل 
اله عرو جل یمن آباتٍ ره یی قال: ی ج جَيْرَئيلَ غلی ساقه ال 
و یی ی لة نج قذ تلا شتاء ال الاض». 

۱۹ خدتنا غلبن ا خمدین مُحَمُدِبْنِ عِمْرَانَ لفق حمه الله قال: خا 
مُحَمدَارُونَ الصُوفِي قال حدقا بيد لبن موسی اراي ان :دنا عبد اليم 
نداهن عَلِيَْنِ الْحَسَنَبْن زین الْحَسَِبْنٍ لین أبي طالب 39 عَنْ إِنرَامِيم: بن 
آبي مَخمود قال: قال عبن موسی الرضا نا ی الله رو جَلُ :(وجوه يَؤْمَئِذِناضِرَة 
إلى رَيها ناظرة مدي رت نوات د زبها 

٠‏ دنا لین فم کمن مت رت ری E‏ مُحَمَُدَابِي 
عَبْدِ الله له الکوفن قال: حَدنا مُوسَىبن ن زان لحم عن این پزید دالوف غن 
عيبن أبي حَمْرَة عَن ابي بیرغ ابي عبد له قال: فلت لَه أخْبرْنِيعَنٍ الله رز 
حل ل هل يَرَاهُ الْمُوصُونْ یوم الْقيَامَة؟ قَالَ: عم و قذ رآ قبل یوم القيامة» فلت مَنَى؟ 
قال: «حِين قال هم :لٹ بریکع فلا بل نع سكت ساعة َم ال « إن الْمُؤْمِنِينَ 
َيرَونَهُ في انیا بل يَؤم اليامة لشت د تراه في فيك هَذَا؟» قال بو بَصِير: فقَلت له: 


.۱۸ سوره النجم أيه ۱۱. 8 سرره النجم أيه‎ .١ 


۳ سور القيامة أيه ۲۳و ۲۲ 


۹ /آنچه در مورد رژیت و دیدن خداوند وارد شده‌است 


۶ مرازم كويد : از امام صادق ## شنیدم که می‌فرمود : «رسول خدا َة پروردگار خودش را دید .- 
[نگارنده می‌گوید ] :-منظور دیدن با دلش است و تصديق اين روایتی است که نقل می‌کنيم: 


-١‏ محمد بن فضیل كويد :به امام کاظم 4 عرض کردم : :یا رسول خدا َي پروردگار خودش را 
ديد ؟» فرمود : «آری .او را به دلش دید. آیا نشنیده‌ای که خدا می‌فرماید : دلش آنچه راکه دید تکذیب 
نکرد یعنی او را به دیده ندید بلکه أو را به دل دید ٠.‏ 


۸ حفص بن غياث با غیر اوگوید :ازامام صادق 18 راجع به قول خدا به طور حتم از آيات بزرگ 
پروردگارش دید؛ پرسیدم . حضرت فرمود : «جبرئيل 1۶ رادید که بر ساق بايش مرواريدى همانند 
قطره‌های شبنم باران بر سبزه بود .او ششصد بال داشت که ما بين أسمان تا زمين را پر کرده بود 3 


١‏ ابراهيم بن ابی محمود گوید :امام رضا 99 در مورد قول خداکه می‌فرماید :«چهره‌هایی که در أن 
روز تازه وبا طراوتند. به سوی پروردگار خود نگرانند» فرمود : دیعنی أن چهره‌ها تابان و درخشانند که 
پاداش پروردگار خود را می‌نگرند .» 


۰ -أبوبصير كويد : به امام صادق 36۶ عرض کردم : «به من خبر ده آیا مؤمنان در روز رستاخیز خدا را 
می‌بینند ؟» فرمود: «أرى و به طور حتم پیش از روز رستاخیز أو را دیدهاند » عرض کردم :«در جه زمان ؟ه 
فرمود :در أن هنگامی که به آنها فرمود :آیا من پروردگار شما نیستم ؟گفتند :آری تو پروردگار مایی.؛ 

حضرت ساعتی ساکت شد. آنگاه فرمود :«و به راستی که مؤمنان در دنیا بيش از روز رستاخیز او را 
می‌بینند. آیا توأورادر همین وقت این گونه نمی‌بینی ؟»آپوبصیر می‌گوید به حضرت عرض کردم : «فدایت 
كردم ! أيا من اين حديث را از شما تقل كنم ؟» فرمود : دنه ء زیرا هر گاه تو این حدیث را نقل کنی ؛ پس 
منکری که به معنای آنچه ما می‌گوییم جاهل باشد. أن راانکار می‌کند , آنگاه أن را تشبیه فرض می‌کند 
وكفر می‌ورزد و حال أن که دیدن به دل همچون دیدن به چشم نیست . خداوند برتر است از آنچه که 
مشبهان و ملحدان او را وصف می‌کنند » 








۸ باب ما جاء في الرؤية / ۱۳۰ 


جلث فاك اأحَ بهذا علت؟ تال :دلا ات نت به فانکره ملکز جاول 
نی مولع در ن لك تشبیه کفرو لیس لو َه بل بکاوة َة لین تَعَالّي 
الله عَمًا يَصِفْهُ ٤‏ المُمْبَهُونَ وَالْملْحِدُونَ». 

ف دنا آخه حمدبن یادن جغفر الْهَمََانِنُ حمه الله قال: دنا غلبن اج 
عن أيه ابراهیم‌بن معنن ماع الْهَرَوِيٌ قَالَ: قلت لین موی 
ال ضا ل: ا ان سول آلله ما تَقُولَ في الخدیث: الذٍي بُرْويه ال الْحَدِيثِ :أن 
الْمؤْمِنِينَ يَرُورُونَ رهم من متازلهم في الْجَنّة؟ فقال اه +« لت نله ار و 
تعالى سل یه مدا على جمیع له من لین و الملانکة ز جَعل ماع 
طاعَتَهُ زمتانعته َعم و زیازتهفي لیا ال خرة یازته فقال عز و جَل:(من ب 
سول فد اطع ال(" واه :ان الذین ییوت الا یعون الله يَدُ الله فزق 
یه و قال النبي ع :مَنْ ژازني في حَيَاقي أَوْبَعْدَ مَوْتِي فَقَد زار الل در جَة 
اَي في الْجَنة رهم لد جات من زاره الی درجته في الْجنّة من مزه وقد از ال 
برد واهای»: 

00 ابن زول له ما على احبر الذي روز أن باب لاإ إلا لته 
رای وَجْهِ 

از شك نز وف قوش کین وج 
او شل و خجلا خی وجه إلى له وَِلَى دینه و مغرفته و فا 

له عرو جل: +( کل مَنْ عَلَيهَا فان Ns‏ كل يِه 
هالک الا و هه فطل ناء اله و مله وججه في دزجانه ناب 
عم یی بوم لانة ذف کل من بض هل يي و متي نزن و 
لأر َم یامد و فال ۸9( :أن و من لا يَرَانِى بَعْدَ أن اقبي ابا الب إن الله 
ار و نمی توعد بتک و رک الانضاز والاؤهام» فقال: :لت لَّه: :یاانن 
رَسُولٍ الله فاخبزني عن الْجَنّة و ارآ هما الوم مخلوقتان؟ فقال: :«نعم وان سول 


.٠١ سوره الفتح, أيه‎ ۲ A سوره النساء » آیه‎ ١ 
.۸۸ صوره الرحمن , أيه ۲۸ و ۷؟. ۴ سوره القصص آيه‎ ۳ 


۱ /آنچه در مورد ریت و دیدن خداوند وارد شده‌است 


۱ -عبدالسلام بن صالح هروی كويد : به امام رضا 3 عرض کردم : دیابن رسول الله ! دربارة حدیثی 
که اهل حدیث أن را روایت مىكنندكه : مؤمنان در بهشت در منزلهایشان پروردگار خود را زيارت می‌کنند 
جه می‌فرمایید ؟» حضرت 1 فرمود : ای اباصلت !به راستی که خداوند» پیامبرش محمد عة رابه 
همة آفریدگانش از پیامبران و فرشتگان برتری داد . طاعت او را طاعت خود » پیروی از او را پیروی از خود 
و زیارت او رادر دنيا و آخرت زیارت خودش قرار داد ؛ أنكاه خداوند فرمود : هر کس از رسول و فرستاد؛ خدا 
فرمان برد در واقع از خدا فرمان برده است. وفرموده : همانا آنان که با نو بيعت می‌کنند فقط با خدا بيعت 
می‌کنند »دست خدا بالای دست‌های آنهاست. و پیامبر ا فرمود :هر کس مرادر دوران زندگی .یا بعد از 
وفانم زیارت کند» در واقع خدا را زيار تكرده است. درجة پیامبر َي در بهشت از همه درجه‌ها بلندتر 
است . يس هركس او را در بهشت در همان درجه‌اش از منزل خود زیارت کند در واقع خدا را زیارت کرده 
است ٩.‏ 

ابا صلت می‌گوید : به آن حضرت عرض کردم :دیابن رسول الله ! معنای روایتی که نقل کرده‌اند که : 
پاداش لا اله إلا الله نظ ر كردن به وجه خدا است . چیست ؟؛ حضرت ل فرمود : «ای ابا صلت !هر کس 
خدا را به چهره‌ای مانند چهره‌ها وصف كند , به حقيقت كفر ورزيده؛ وليكن وجه خداء پیامبران . 
فرستادگان و حجّتهاى او-صلوات الله عليهم -هستند . آنان كسانى هستندكه به وسيلة آنها به سوى خدا 
ودين و معرفتش توجّه می‌شود و خدا فرموده : هركس بر روى زمين است. نابود خواهد شد فقط وجه 
برو ر دكار تو باقی خواهد ماند و فرموده است :هر جيزى جز وجه أو نابود خواهد شد . 

پس نظر كردن به پیامبران و رسولان و حجتهای خدا در درجههايشان در روز رستاخیر . باداش 
عظیمی برای مؤمنان است. به حقیقت پیامبر كل فرمود :«هرکس با خاندان و عترت من دشمنی ورزد 
در روز رستاخیر مرا نخواهد دید و من نيز او رانخواهم ديد »و آن حضرت 98 فرمود ٠:‏ در ميان شماکسی 
هست که يس از مرگ و جدابى من . مرا نخواهد دید .ای ابا صلت ! به راستی که خدای تبارک و تعالی به 
مکان توصیف نمى شود و دیدگان و خیالها او رادرک نمی‌کئند .» 

ابا صلت می‌گوید : به حضرت عرض کردم :«يابن رسول الله ! مرا از بهشت و دوزخ آگاه ساز ‏ آیا آنها 
امروز آفریده شده‌اند ؟؛ فرمود :«آری . و به راستی آنگاه که رسول خدا نة را به سوی آسمان بالا بردند 
وارد بهشت شد و دوزخ رادید .» 

با صلت می‌گوید : عرض کردم :« گروهی می‌گویند :آنها امروز مقذرند و هنوز آفریده نشده‌اند.» 
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۸ باب ما جاء في الرؤية / ۱۳۲ 


۱ ال6 قذ كل الج و رأ از نا غیج به إلى الشماء» فا فقلث له: وم 


لو ما الوم مرن یر َير مخلوقئین فان فد :دما او ئت من لا نن منهم من 
کر لاله لا فد دب الب وکا و لامن ولانتنا علی د شیء و بح 
في ثار جهن َال اللّهُ عَ و جَل: (هذه جَهَنُم هنم يب بها لْمُجْرِمُونَ. َطوفون بها و 
ین حميمٍ آ1"'' و قال یی نا رج بي إلى السّماء خد بدي جَبْرئِيلَ فَاَدْخَلَبِى 
الْجنة نی من رطها فا که تخل ذلك نطفةٌ في لي فلا أضبطث إِلَى الازض 
وا قدث خديجة فُحَمَلَتْ بفَاطمَة !9 فقاطعة ورام انبية کلم اشتَفث إلى رَانخة 
الْجَنّة مت ز ائحَة اى فاطمةع». 

۲ دنا محمدن مُوتین ال کل ا حَدُنَنَا عيبن الختین 
اسَْدَآبَاِيعَنْ مت أب عبد اله ارقي عن أبيه مد من خَالٍِعَنْأحْمَدالنضرٍ 9 
خن وان عن من انب عن ی الالح عنْ عبد له ناس في له َو 
حَل: ما آفاق قال سبخانك نت تبث اليك و أنا ول الْمُؤْمنِينَ ین(" قال: «یقول: شينائك 
بت ی من آن شا ار نا ول المژمنین بنك لا نزی». 

قال محمدين علي‌بن الحسین مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه إن موسی 3 علم 
ان الله عز و جل لا يجوز عليه الروّية و انما سال الله عز و جل ان يريه ینظر اليه عن 
قومه حين ألحوا عليه في ذلك فسأل موسی ربه ذلك من غیر آن یستأذنه فقال: «رَت 
ارنيانظر إلَيِكَه قال:«ن راني و لکن الْظْ إلى الیل فان اسر َكانه فى حال تزلزله 
توق تزني» و معنا وی بح موی میب نریم 
أنه تن الجن أيدكم لابلج الجمل فيوس بط دقن بت 
أي ظهر للجبل با ية من آياته و تلك الآبة نور من الأنوا E‏ 
الجبل عله د کا و خر موس صقا من هول تزلزل ذلك الجبل علیعظمه و کر لا 
فاق فال: (سْبِحَانَكَ 2 تبث إلَيِكَ): أي رجعت إلى معرفتي بك عادلا عما حملني عليه 


۱۴۳ سوره الرحمن . أيه ۲۴ ۲ سوره الاعراف . آبه‎ .١ 
سوره الاعراف » آبه بو‎ ۳ 


۳ / آنچه در مورد رویت و دیدن خداوند وارد شده‌است 


حضرت ا فرمود :«اينان از ما نیستند و ما نیزاز آنها نیستیم .هر كس آفرینش بهشت و دوزخ را 
انکار کند در واقع پیامبر عل را به دروغ نسبت داده و ما را تکذیب کرده و از ولایت ما چیزی بهره نبرده‌است 
و برای هميشه در آتش دوزخ خواهد بود . خداوند می‌فرماید :اين » همان دوزخی است که مجرمان 
وگنه كاران أن را تکذیب می‌کردند که هم اینک ميان أن و میان آب داغ آن می‌گردند . 

بيامبر ل فرمود : «هنگامی كه مرا به سوی آسمان بالا بردند » جبرئیل دستم راگرفت و مرا وارد 
بهشت‌کرد و از خرمای تاز؛ آن به من داد و من آن را خوردم . بس آن . نطفهاى در صلب من گردید و آن گاه 
كه به سوى زمين فرود آمدم با خدیجه » همبستر شدم وأوبه فاطمه :8 حامله شد . پس فاطمه » حوريّة 
انسی است و هرگاه مشتاق بوی بهشت شوم بوی دخترم فاطمه ل رأ می‌بویم .» 

۲ ابو صالح كويد : عبدالله بن عباس در تفسیر قول خداکه می‌فرماید :« پس آنگاه که موسی به 
هوش أمد كفت : باك و منژهی تو !من به سوی تو توبه کردم و بازگشتم و من نخستین مؤمنانم ».كفت : 
می‌گوید :«پاک و منزهی تو به سوی توء توبه کردم از آن که دیدن رااز تو درخواست كنم و من نخستین 
مؤمنانم به این که تو دیده نمی‌شوی .» 

محمّد بن على بن الحسين مؤلف این کتاب می‌گوید : موسی 3 می‌دانست که رؤيت خدا بر و رو 
و جايز نیست و او تنها از جانب قومش به خاطر اصراری که داشتند .از خدا درخواست نمود که خود را به او 
بنماید تا به سویش نظ ركند .از این رو موسی از پروردگارش این مطلب را درخواست نمود » بدون آنکه از او 
رخصت طلبد . بس كفت : پروردگار من ! خود رابه من بنمایان تا به تو نظ ركنم . خداوند فرمود :« تو هرگز 
مرانمی‌بینی ٠‏ ولی به این کوه بنگر !اگر در حال لرزیدن و خرد شدنشء در جایگاهش قرارگیرد يس تو مرا 
خواهی دید » معنایش این است که : تو هرگز و برای هميشه مرا نمی‌بینی » چرا که كوه هرگز در یک حال 
هم ساکن و هم متحزک نمی‌باشد واين همانندگفتار و خداوند است که :«اين مستکبران و گردن کشان» 
وارد بهشت نشوند تا این که شتر وارد سوراخ سوزن شود » یعنی آنها هرگز وارد بهشت نخواهند شد 
آنسان که شتر, هرگز وارد سوراخ سوزن نمی‌شود . 

بس هنگامی که پروردگارش در کوه تجلی کرد و آشکار شد که نشانه‌ای از نشانه‌های او بود و آن 
نشانه ‏ نوری از نورهایی بود که خدا آنها را آفریده وبخشی از أنها رابر آن کوه انداخت حضرت موسی ا 
از هول و ترس » تكه نکه شدن أن کوه با وجود عظمت و بزرگیش »بی هوش شد. وقتی به هوش أمدكفت : 
وباك و منزهی تو.من به سوی توبازگشتم يعنى به سوی معرفت و شناختم به سوی توبازگشتم. در حالی 


که از آنچه قوم من . مرا بر آن واداشتند که دیدن راز تو درخواست كنم » عدول كردم واين توب توبه از 
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۸ باب ما جاء فى الرژية / ۱۳۴ 


قومي من سؤالك الرؤية ولم تكن هذه التوبة من ذنب لان الأنبياء لا يُذنبون ذنبا صغيرا 
ولاكبيراولم يكن الاستثذان قبل السؤال بواجب عليه لكنه كان أدبا يستعمله و يأخذ 
به نفسه متى أراد أن يسأله على أنه قد روى قوم أنه قد استأذن في ذلك فأذن له ليعلم 
قومه بذلك أن الرؤية لا تجوز على الله عزو جل و فوله:«و ول الْمُوْمِنِينَ» يقول: و 
أنا أول المؤمنين من القوم الذين کانوا معه و سألوه أن يسأل ربه أن يريه ينظر اليه بأنك 
لاترى. 

والأخبار التى رويت في هذا المعنى وأخرجها مشايخنا رضي الله عنهم في 
مصنفاتهم عندي صحيحة و إنما تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل 
بمعانيها فيكذب بها فيكفر بالله عز و جل و هو لا يعلم. والأخبار الت ذكرها أحمدبن 
محمدين عيسى فى نوادره و التى أوردها محمد حمد بن يحيى في جامعه فى معنى 
الروية صحيحة لا يردها إلا مكذب بالحق أو جاهل به و ألفاظها ألفاظ القرآن و لكل 
خبر منها معنى ينفى التشبيه و التعطیل ويثبت التوحيد وقد أمرنا الأئم ةيل أن لا 
نكلم الناس إلا على قدر عقولهم. 

و معنى الرؤية الواردة في الأخبار العلم و ذلك أن الدنيا دار شكوك وارتياب و 
خطرات فإذاكان يوم القيامة كشف للعباد من آيات الله و أموره في ثوابه و عقابه ما 
يزوليه الشكوك وريعل عة قذرة الله عر وجل و تدرو لذ فى كاب الله عرو 
جل: دنت في عفلة من ذا فکذغنا عنك غِطاءك ضر الوم م دید( 

فمعنى ماروي في الحديث أنه عزو جل یری أى ی یعلم علما ییا کقوله عز و جل: ۳ 

۾ تر إلى رب کیف مد ال( و قوله: (أَلَم إلى الذي حَاجٌ انزامیم في رَبّهِ)7" و 
قوله: ألم تَر الى لین خرجوا من دارهم وَهُمْ الوق حَذَرَ الْمَوْتِ)"" و قوله: لْثر 
کف فعل رَيْكَ خاب الفيل)“ وأشباه ذلك من رؤية القلب وليست من رؤية 
العین و آما قول الله عز و جل: لا تَجَلَى ره للْجَبلِ) فمعناه لما ظهر عز و جل للجبل 
بآية من آيات الا خرة التي يكون بها الجبال سرابا و التي ينسف بها الجبال نسفا تدكدك 





۱. سوره‌ق ؛ آیه ۲۲ ۲ سوره الفرقان .أيه ۴۵. 
ی سوره البقرة آيه ۵۸. 84 سوره البقرة» أيه ۲۲۲ 
۵ سوره الفيل أيه ۱ 


گناه نبود . زيراكه پیامبران گناه نمی‌کنند . نه گناه کوچک ونه بزرگ . از طرفی . رخصت خواستن 
پیش از سؤال نيز بر اوواجب نبود »لیکن أن ادبی بود که أن رابه کار برد و هرگاه مى خواست از اودرخواست 
کند خود رابه أن مؤدب می‌کرد .با آن که گروهی روایت‌کرده‌اند که موسی 1# در این مورد رخصت طلبید 
و خداوند به او رخصت داد , تا آنکه قومش بدین وسیله بفهمند که دیدن خدا روانیست. 

و سخن‌آوکه: «من نخستین مؤمنانم » م ىكويد :من نخستین مؤمنم به اینکه تودیده نمی‌شوی از أن گروهی 
که با أو بودند واز او خواسته بودند که از پروردگارش درخواست کند که خود را به او بنماید تابه سويش نظر کند. 

و اخباری که در این مورد روایت شده و مشايخ ما رضی الله عنهم-آنها را درکتابهای خويش آورده‌اند 
در نزد من صحيحاند و من فقط به این جهت که بیم داشتم أن که جاهل به معانی آنهاست آنها را بخواند 
و معانی و مقصود از آنها را نداند و تکذیب کند و به خداونده در حالی نمی‌داند کفر ورزد. آنها رانياوردم . 

و اخباریکه احمد بن محمّد بن عیسی آنها رادر ه نوادر » خويش آورده و روایاتی که محمّد بن احمد 
بن یحبی در ا جامع » خود در مورد معنای دیدن خدا ذ کر کرده‌است صحيحاند و آنها را جز کسی که 

مکذب به حق . يا جاهل به آن است . رد نمی‌کند . الفاظ آنهاء الفاظ فرآن است و برای هر خبری از آنها 
معنایی است که تشبیه و تعطیل را نفی می کند و توحيد را ثابت می‌کند و به درستی أئمه ولا به ما امر 
فرموده‌اند که با مردم جز به اندازة عقلهایشان سخن نگوییم . 

و معنای دیدن که در اخبار وارد شده ؛ علم است. به اين بیان که : دنیا خانة شک و ترديدها و خطرات 
است و آنگاه که روز رستاخیز بر پاگردد آیات خدا و آمور او در پاداش وکیفر برای بندگان کشف و ظاهر 
می‌شود که بدین وسیله تردیدها از بین می‌رود و حقيقت قدرت خداوند متعال معلوم می‌گردد . تصدیق 
اين آمر در کتاب خدااین است که می‌فرماید :۱ به طور حتم تو در دنیا در غفلت از اين روز بودی ۰ پس ما از 
پیش ديدة تو پوشش غفلت را برداشتیم در نتيجه أمروز دیده‌ات تيز شد » 

پس معنای آنجه در حدیث روایت شده که : خدا دیده می‌شود , آنست که : به علم یقینی دانسته 
مى شود ۰ همانند قول خداکه می‌فرماید :؛ أيا ندیدی و ننگریستی به سوی پروردگار خودکه چگونه سایه 
راگسترانید .+ وقول دیگر که :«آبا ندیدی به سوی آن که با ابراهيم در مورد پروردگارش محاجه کرد 
و حجت آورد» وقول اوكه : آیا ندیدی و نظر نکردی به حال آنان که چندین هزاران نفر بودند واز 
منزل‌های خويش بیرون رفتند » وقول اوکه :۰ ایا نظر نکردی که چگونه پروردگار توبا صاحبان فيل رفتار 
كرد » و امثال اين آبات که مراد. دیدن دل است نه دیدن چشم . واماقول خدا ٠:‏ آنگاه که پروردگارش به أن 
كوه تجلى کرد .»به این معناست :هنگامی که خدابه آن کوه به نشانی از نشانه‌های آخرت که کوهها به أن 
سراب می‌شوند و نشانه‌هایی که کوه‌ها را سخت پر کنده می‌سازد . ظاهر شد کوه تکه تکه و مانند خاک 
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۸ باب ما جاء فى الروية / ۱۳۶ 


الجبل فصار ترابا لأنه لم بطق حمل تلك الآية و قد قيل: أنه بدا له من نور العرش. 
۲۳ و ی حَدننَا فد عد عبد الله عن الْقَاسِِيْنِ مُحَمّد 
کک ا یمان دود اْملقري عَنْ حَفْصِبْنِ غباث الم الْقَاضِي قال: : سالث 
ا قول الله عزو جل: ما تجَلَى ره بل جَعَلهُ د 65( قال: (ساخ 
ل 
۴ و تَصْدِيق ماد رمحا به همین عبد اون ثبیم ميم قرش رَضِيَ الله عله 
قال حابي بي غذ ی سلیْمان النَئِسَابُورِيٌ عَنْ لین مُحَمدبن الجهم ال 
ت مَجْلِسَ الْمَأمُونِ و عنده الرّضا علی‌بن مُوسَى لو فقال له الممُون: :يا ان زشول 
1۳۳۳ قوْلِكَ أن اليا مَمْصُومُونَ قال «بلى» له عنْ آيَات من امن فکان 
فيا سل أن قال له فا مفتی ول الله عرو جَلَ: (وَ لَمَا جاء موسی لمیقاتنا و کلم 
ره قال زب آرن نز لك قال لَنْ زان اي بت تحور ان کون كليم الله 
موسیبن ِمْرَانَ 4 لا تلم أن الله نی ذ که هلا يجوز علیه الروْيَةُ خی أله هَذَا 


2 
بالابْضار وک نا ال عزو حرق نا د 


و جل که و فرب اجه ود[ لون لف خی تشن کلم كما سمفث زان 
۳ یدرس وتو 7 بلغا نع اختاز مِنْهُمْ سبعة لاف ثم اخكار 
دهم تقو نه نم از ملع یی زجلا یقاب زه زج بهم إلى طور سا 
قا في ص اليل سب وت إلى الطور وس له نبز و تا يكل يُكَلمَهُ 
و یمهم کلامه مه فکمه الله الى ذْكْرهُ وی واکلامه من فوق و آشفل وَيَجِينُ 
ال و وزاء ‏ ام لان اله و له في اجره ثم جَعَلَهُ مُبعنا منها ختی 
نونج اف وه تلو ی لت هي سبخن كلام لش نی 
الله خر هر 


قلخ ول میم ایر و کوبت عزو جع ساب 


.۱۳۳ سوره الاعراف  أيه ۱۴۳. 5 سوره الاعراف أيه‎ ١ 


۷ / أنجه در مورد رژیت و دیدن خداوند وارد شده‌است 


شد . زیرا طاقت برداشتن اين نشانه را نداشت . و بعضی گفته‌اند : نورى از عرش بر او ظاهر شد . 

۳ حفص بن غیاث نخعی قاضی كويد :از امام صادق 3 در مورد گفتار خدا که می‌فرماید ٠:‏ يس 
هنگامی که پروردگارش به آن کوه تجلی کرد. أن رأ ته نّهکرد.» پرسیدم. «فرمود :آن کوه در درب فرو 
رفت . پس تا روز قيامت فرو می‌رود .: 

؟1-وكواه اين مطلب روایتی است که على بن محمد بن جهم‌گوید: در مجلس مأمون حاضر شدم. 
امام رضا غك نيز نزد اوبود. مامون به آن حضرت كفت :«یابن رسول الله! آیا از گفتار تو نیست که : 
پیامبران معصومند ؟» فرمود : «آری » آنگاه مأمون دربارة آیاتی از قرآن پرسید .از جمله این که به أن 
حضرت كفت : «معناى قول خداکه مى فرمايد : هنگامی که موسی برای میقات ما آمد و پروردگارش با او 
سخن كفت كفت : پروردگارا ! خود رابه من بنمايان تا تو رأ بنگرم . خداوند فرمود : هرگز مرا نمی‌بینی .... 
چگونه موسی که کلیم و هم سخن خداست.اين موضوع رانمی‌دانست که نمی‌توان خدا رادید تا آنکه این 
سؤال راازاو پرسید .» 

امام رضا ا فرمود :«همانا كليم خداء موسی بن عمران 18 می‌دانسته که خداوند بزرگتر از آن است 
که با دیدگان دیده شود , ولیکن هنگامی که خداوند با وسخنگفت و با رارگویی او را مقزب و نزدیک خود 
گردانید. به سوی قوم خود بازگشت و به آنان خبر داد که خدا با او سخن گفته واو را مقرب ساخته وبا او 
مناجات کرده است . آنان گفتند : هرگز به توایمان نمی‌آوریم تا آن که سخن او را بشنویم آنسانی که تو 
شنیده‌ای. آنان هفتصد هزار تن بودند ‏ موسی از آنان هفتاد هزار نفر را بركزيد . سپس .از هفتاد هزار نفر ‏ 
هفت هزار نفر را برگزید واز آن هفت هزار نفر . هفتصد نفر رابرگزید و از أن هفتصد نفر , هفتاد نفر را برای 
میقات و وعده‌گاه پروردگارش برگزید وبا آنان به سوی طور سينا رفت و آنها را پایین كوه بازداشت 
و موسی ل به سوی طور بالا رفت و از خدا درخواست کرد که با او سخن كويد و سخنش را به آنان 
بشنواند . خدا با أو سخن كفت و آنها سخن خدا را از بالا بايين . راست و چپ . بشت سر و پیش رو 
شنیدند » چرا که خدا آن را در درختی پدید آورد . سپس أن را از أن درخت برانگیخت تا آن که از همۀ 
جهات آن را شنیدند. سرانجام گفتند : هرگز به توايمان نمی‌آوریم به اينكه آنچه ما شنیده‌ایم سخن خدا 
است تا آن که خدا را آشکارا ببينيم . هنگامی که اين گفتار بزرگ راگفتند و استکبار ورزيده و سرکشی 


هم بیرق 


ار 


58 


1 





۸ باب ما جاء في الرؤية /۱۳۸ 


هم بظلمهم َمَانُوا فقال مُوسی: یا رب ما اقول لبي اشراثیل إذا رَحَعْتْ لبهم و 
۳ تتت یم ی ند ن لعاف از اه الله إِياكَ 
لله ومع وت لو سالت له آن یت أن نظر یه اجب و 
کت تفر و رهق موسی1 يَاقَْم إن الله ای 
انضار لک وم رف باه ینم بأطلایهفعالوادتن نون لف خثی 
تال فقالموتی لا يا رب قذ سمغت مَقَالة نی إشرائيل وَأنْت ألم بصلاجهم. 
خی له جلله ابا موسی اشلني ما الوك فن راخ بجهلهم فُِند 
ذلك قال موسی تظل: (رَ ب آرني انز یت فال آن تراني و لکن انظ إلى بل ان اتف 
ماه و هو هوي فسوف تزاي فا تجلی رل بیة ین یاه جعله دكا و خر 
موسی صقا فلا آفاق قال سبِحانَكَ م تبث ای ول رجَغث إلى مَغرفتي بلق عَنْ جَهْلٍ 
قزمي ون ول ومين مهم با لا رى فال شون درك اب لح 
و الحدیث طویل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتمامه في کتاب عبون 
أخبار الرضاع. و لو أوردت الا خبار التي رویت في معنی الرؤية لطال الکتاب بذکرها 
و شرحها و اثبات صحتها و من وفقه الله تعالی ذ کره للرشاد آمن بجمیع ما یرد عن 
الأئمة ل بالأسانيد الصحيحة و سلم لهم و رد الأمر فیما اشتبه عليه إليهم اذ کان قولهم 
قول الله و امرهم امره و هم اقرب الخلق إلى الله عز و جل و اعلمهم به صلوات الله 


علیهم اجمعین. 


۰۹ / آنجه د د رونت و دیدن خداوند وارد شده‌است 
نچه در مورد رویت و دږ ودل وار 


کردند » خداوند صاعقه‌ای را بر آنان فرستاد وبه سبب ستمی که کردند. صاعقه آنها رافروگرفت 
وهمگی مردند . 

موسی عرض کرد :ای پروردگار من !به بنى اسرائیل جه بگویم, وقتی که به سوی آنان بازگردم 
وبگویند: تو آنها را بردی وکشتی . زيراكه تو در آنچه ادعاکردی که با خدا مناجات نمودی راستگو 
نبودی . بس خدا آنها را زنده کرد و به همراه او برانگیخت . آنها گفتند : اگر از خدا درخواست می‌کردی که 
خود رابه تو بنماید که به سوى او نظرکنی البته از تو می‌پذیرفت و نوبه ما خبر می‌دادی که او چگونه است 
وما اور می شناختیم. آنسان که حق معرفت و شناخت اوست. موسی 1۶ فرمود :ای قوم من ابه راستى 
که خدابه دیدگان دیده نمى شود واورا کیفیّت و چنونگی نیست و تنهابه آیاتش شناخته مى شود و او رب 
علامانش می‌شناسند .گفتند : هرگز به توایمان نمى أوريم تا آنکه از او سوال‌کنی . موسی نلق عرض کرد : 
ای پروردگار من ! به راستی که توكفتار بنی اسرائیل را شنیدی و تو به صلاح آنان داناتری . پس خدا به او 
وحی فرمود :ای موسی ! آنچه رکه از تو درخواست کردند از من سؤال کن که من هرگز تورابه جهل 
ونادانی آنان مؤاخذه و بازخواست نخواهم کرد . 

در این هنكام موسی كفت : يروردكارا ! خود را به من بنما تا به تو نظر کنم. فرمود : هرگز مرا نخواهی 
دید . ولیکن به این كوه نگاه کن ! بس اگر در جایگاهش قرا كيرد ( و حال آن که أن فرو مىريزد ) پس 
بزودی مرا خواهی دید » و چون پروردگارش (با نشانهاى از نشانههايش ) به أن که کوه تجلی نمود أن را 
تکه تکه گردانید و موسی بیهوش شد وبه صورت روی زمين افتاد. هنگامی که به هوش آمد گفت : پاک 
و منزهی! توبه سوی تو بازگشتم ( می‌گوید :با معرفتم از جهل فومم به سوی تو بازگشتم .) ومن نخستین 
مؤمنانم از آنان به این که تو دیده نمی‌شوی .» 

مامون كفت :«خدا خیرت دهد »یا ابا الحسن !. 

مؤلف كويد : اين حدبث طولانی است. ما از آن مورد نياز را بیان كرديم . هم حدیث را درکتاب 
« عیون اخبار الرضا لا » آورده‌ام . اگر همة اخباری راکه در مورد معناى دیدن و رویت خدا روایت شده. 
ايراد می‌نمودم کتاب به ذ کر شرح و اثبات صخت آنها طولانی می‌شد و هرکسی راکه خداوند برای هدایت 
به راه راست توفیق داده. به همة آنچه از ائمّه 0 با سندهای صحيح وارد شده ایمان می‌آورد و به آنان 
تسلیم خواهد بود و در آنچه بر او مشتبه شود امر را به سوی آنان برمی‌گرداند ‏ زيراكه گفتار آنان .گفتار 
خدا وامر آنان .امر خدا است و آنان نزدیکترین آفریدگان به سوی خدای منان و داناترین آنان به او 
هستند . صلوات الله علیهم اجمعین. 
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٩‏ باب القدرة 
۱ حد من مُوسىإن مت وک زنضي هل ال رخا لن إنراهيم هاشم 
عن محمد ن أبي اشحاق لاف فال: حَدَدئِي عِدَّة مِنْ اضخابنا: ان عبد الله الدْیْضَانن 
ئی مِشَادَينَ الحم قال لَه :الك ر ب فقال: بَلَى قال: قادر؟ قال: نَم قاور فامز قال: 
یر أن يُدْخِلَ لاف النضَة لا كبر البَبضة ولا یضنر لديا فقال هام 
الْظرة فقال لَهُ: قد ازنك خولا نع خُرَج عة ف رکب هسام إلى آبي عَبِد عبد اللا 
اسان علیه فأدن له فتان: :یا این ره سول الله أنانِي عَبْد الله الدّيَصَائِيُ اة لیس 
لمعل فيها إلا علی اله وليك تال بو ع 000 :دعا ذا سأل؟» قَقَالَ: قال لي 
كَيِتَ و کیت فتال و عد له : :ايا مشام حَوَاسُكَ؟» قال: + خن فقال: :«أمّهَا 
صفر؟» فقال: الاظر فقال عادو کم قذر ۳ ؟» قال: مثل العَدَة ار َل نها فقال: 
دیا ها م انظ آمامك وف وَأَحْبرْنِي بما تَرَى» ال اك عماة او 
قَصُورأوَ رابا و جبالا انار 
قال له ابو علد الله ل م الذي فر آن للخل الذي تَر ام الْعَدَسَةَ أذ َر مها فاد 
أن یذخل انیا لا المیضة» لا بضفر الدنیا و لا کر الْبيِضْة فانکت عشام عَلیّه و قعل 
هه و ليه فا حلب و سول الله قانضرّف الی مَنِْلِهِ وَغَدَا الب 
لیَصانن فقال: تا منم اي جك مسلما و أجثك متفاضاللجواب فقال له شام 
00 3 جلت مانب ها یزاب فخرح عله ليشا ران هناما ذخل على 
عبد الله 1 مه الوا َمَضَى عبد ی ال الصا حش نی ناب أبي عند الها 
200000 فَعَدَ قال له: يا جَعْفَرَبْنَ محمد محمد دلي عَلَى مغو بي فقال بو 
عبد الله 3 ماشفق خوج عل ول ييز اد تشه کف نش 3 
باشمك! قال؛ لو لٹ قل له: :عبد له كان تقول من هد اي نت لَهُ ده 
اوه غذاقیهقفل لد على مود وَلايألْكَ عن امك فُرجع یه ال 
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۱- عده‌ای از اصحاب ماگوبند : عبدالله دیصانی نزد هشام بن حکم آمد و به اوگفت :«ايا توپروردگاری . 


داری ؟؛گفت : دبلى » دیصانی كفت :«آیا أن پروردگار قادر است ؟»گفت : «بلی قادر است و بر همه كس 
و همه جيز قهر و غلبه دارد .» دیصانی كفت :«آیا می‌تواند همه دنیا را در یک تخم مرغ داخل کند که نه 
تخم بزرگ ونه دنياكوجك شود ؟» هشام كفت : «مهلتی ده تا به تو پاسخ دهم .»كفت :دیک سال به تو 
مهلت دادم .» آنگاه از نزد هشام بيرون أمدء هشام سوار بر مركب شد و به خدمت امام صادق 3 أمد. 
اجازة ورود خواست ؛ حضرت به أواجازه دادند . وارد شد و به حضرتش 3 عرض كرد : «یابن رسول الله ! 
غبدالله دیصانی از من مسألهاى پرسیده که درجواب آن جز بر خدا وخضرت شما اعتمادی ندارم :: امام 
صادق ا فرمود :«از جه برسيد ؟؛ عرض کرد :«به من جنين و جنا ن كفت .» 

امام صادق ل فرمود :دای هشام | حواس تو جندتاست ؟» عرض کرد :«پنج حس » فرمود :+ کدام یک 
از أنهاكوجكتر است ؟» عرض کرد : «ناظر و بیننده که مردمک چشم است .» فرمود : داندازة أن جه قدر 
است ؟»عرض کرد :«مانند دانه عدس .یا از آن کوچکتر .: فرمود: ای هشام ابه مقابل وبالای سرت بنگر و آنچه را 
می‌بینی به من بگو .» عرض کرد : «أسمان » زمین, خانه‌ها قصرها, خاک کوه‌هاء و نهرها را مى بينم .+ 

امام صادق 3 فرمود :«به راستی کسی که قدرت دارده آنچه تو آن را می‌بینی در چیزی که به اندازة 
دانة عدس ياكوجكتر از أن است داخل کند. قادر است که همۀ دنیا را در تخم مرغی داخل کند که نه دنيا 
کوچک شود و نه آن تخم بزرگ شود .» هشام خود رابه ياى حضرت افکند ودستهاء سر و پاهای حضرت را 
بوسيد و عرض کرد : «یابن رسول الله ! أنجه فرمودی برای من بس است » آنگاه به منزل خود بازگشت 
و بامدادان دیصانی نزد او آمد و گفت :ای هشام انزد تو آمده‌ام که بر تو سلام کنم و نیامده‌ام که پاسخ 
پرسشم را بخواهم .» هشام كفت : داگر آمده‌ای که پاسخ پرسش را بگیری »این پاسخ توست » 

عبدالله دیصانی از پیش هشام بیرون رفت . کسی به او خبر داد که هشام خدمت امام صادق لل 
شرفیاب شده و این جواب رااز او آموخته است. دیصانی به سوی امام صادق خا حرکت کرد تا این که كنار 
در منزل حضرت رسید و اجازة ورود خواست . به او اجازه دادند ‏ وقتی وارد شد و نشست.,به حضرت عرض 
کرد :ای جعفر بن محمد !مرا به معبودم رآهنمایی كن ٠.‏ 

امام صادق 48 به او فرمود : اسم تو چیست ؟؛ دیصانی از نزد حضرت بیرون آمد و اسمش رانگفت . 
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جففر دبي غلی مووي و لا شاي غن اشمي. 
۳ «اجیسن» لاه ضنیر فی كه هلب بها قال بو 
عبر ال 1 +«تاولنی ي یا غلام ایض وله یاه قال ابو عَبْد الله : :ديا دیصانی» 
ا نخت الجلد الط جلد رن و نخت اجه الرقیق 
ی بقل الب لماع تشه اد َة و لا الْفِضة الذَاثبَة : 
تختیط هلاچ على حايه تخر ها مطل ؛ خر عَن اضلاحا و لا 
لفیا مد فير عن فساوها لا یدزی کر لقث ام للا نیقی عن مثل وان 
الطوّاویس ری ها مدب آکه قال: طرق مین ال هه أن لا له وه لا 
ريك لَه وَأَنّ مُحَمَدا عنده و سول أك اما و جهن الله غلی خلقه نا اب 
وب 
وج مد بن الْوَلِيد رَحِمَهُ ال ال :حَدَثَنَا مُحَمَديْن الْحَمَنٍ 
الصَّمَارٌ قال: حَدَنْنَا أحْمَدَبْنٌ محمد بن خَالِدِعَنْبَ: بَعْضٍ آضخابتا قال مراب الختن 
رام ین ۱ ال هی نذث درك وآ انيد 
هَيِئَة فجهلوك و درو امد غلی غير ما به وَصَفُوك اي بَرِيءُ يا هي م لین 
بِالتّشْبِيه شب طلبوك لیس کیت د هي لن يدول و از بهم بن نمك تلهم 
یتآ عرفو و في لَك اي مةن يالوك ل سۇرك ُلك فون تلم 
يَعْرِفُوكَ وَانُخَدُوا بَنض آیات ربا قبدلف وَصَفُوكَ نَعَالّيْت ربي غما به هون 


نَعَتُوك». 
۳ حَدَنَاأبي رجعه الله قال: :حدننا سغد بن عبد الله قال: حَدَّثَنَا محمدین 


الحسین‌آبی الطاب غن مت مُحمُدن أبي تضر فا جا ۇم ي وا الآ 
الْحَسنفقالوالة: سنالك لت عن لاب ما نب یا خی الم تنل 
«سلواه فقو حون عن الله أبن کان و کف کان و علی ی د شیء کان اغتماده؟ فقال :ان 
له زج کیف الکیف هو لاک ی ان هن ان عتما على 
قذرته» فَقَالُوا: َد انك غالم. 

قال مصنف هذا الکتاب: يعني بقوله: «و كان اعتماده على قدرته» آی: على ذاته لأن 
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یارانش به اوگفتند : «چرا اسم خود رانگفتی ؟»گفت :«اگر به او مي‌گفتم اسمم عبدالله است »می‌گفت :این 
کسی که تو بندة أو هستی کیست ؟» به اوگفنند :«به سويش بازگرد و به او بگو تورا بر معبودت دلالت کند وازنامت 
نپرسد ,»دبصانی خدمت حضرت بازگشت و عرض کرد :«یا جعفر بن محمّد مرا بر معبودم دلالث كن وا نامم مپرس » 

امام صادق 1 به آوفرمود :«بنشین .ناگاه پسرکوچکی از خود رادید که تخم مرغی در دستش بود و با 
أن بازی می‌کرد .» امام صادق # فرمود :ای بسر ااين تخم مرغ را به من ده » بسر أن تخم مرغ رابه 
حضرت داد .امام صادق طب فرمود :دای دیصانی !این حصاری است محکم که دارای پوست ستبری است و در 
زیر این پوست ستبرء پوستی ناز است و در زیر أن پوست نازک» زرده‌ای چون پارچه‌ای از طلای گداخته است 
و سفیده‌ای مانند پارچه‌ای از نقرة گداخته است. نه أن زرده‌ای که چون طلای روان است با سفیده‌ای که مانند 
نقرة گداخته است مي‌آمیزد ونه أن سفیده‌ای كه مانند نقره گداخته است با زرده‌ای که چون طلای روان است 
مخلوط مى شود و این تخم مرغ بر حال خود است و هیچ اصلاحگری از أن بیرون نیامده که از اصلاحش خبر دهد 
و هیچ مفسدی در أن وارد نشده که از فسادش خبر أورد . معلوم نیس ت که برای نر آفریده شده یا برای ماده .که از 
أن رنگهایی چون رنگهای طاووسها شکافته می‌شود . أيا برای این تخم مرغ مدبری رامی‌بینی ؟» 

راوی می‌گوید : دیصانی مذتی طولانی سر خود را زیر انداخت. سپسگفت : گواهی می‌دهم که 
معبودی جز خدا نیست که یگانه است و شریکی ندارد . به راستی که محمد عل بنده و رسول اوست و تو 
امام . پیشوا و حجتى از جانب خدابر آفریدگانش هستی و من از آنچه در أن بودم . توبه می‌کنم ٠.‏ 

١‏ يعضى از اصحاب ماگوید : امام رضا 3 به كنار قبری از قبرهای خاندانش رسید و دستش را بر آن قبر 
گذاشت وفرمود : «خدای من ! قدرت توظاهر شد و هیئت وشکلی آشکار نكشت , بس تو را نشناختند و تورا 
تقدير و اندازه نمودند و تورا به اندازه و تقدیری که غير أن است وصف کردند ای خدای من | من از آنان که تورابه 
تشبیه طلب کردند بيزارم . هیچ جيز مانند تونیست . خدای من ! آنها هرگز تورا درک نکردند. نعمتهای آشکار تو 
كه به نان ارزانى داشته‌ای راهنمای أنهاسته اگر تور بشناسند و در آفریدگان نو-اى خدای من !.زمینه أن است که به تو 
شناخت بيدا کنند ,بلکه تو رابا آفریدگانت برابر ساختند وازاين رو تورانشناختند و بعضی از أيات و نشانه‌های تو را بروردكار 
خود برگزیدند وبا أن تور وصف کردند .ای پروردگار من !تو برنراز آنی که تشبيه كران تور به أن وصف کر دند » 

۳ - احمدبن‌محمدبن ابی‌نصر كويد :گر وهىازآن طرف بلخ خدمت امام ضا لا آمدند وعرض‌کردند: 
«خدمت تو آمده‌ايم تا از سه مساله بپرسیم.اگر پاسخ دهی مي‌دانيم که تو دانشمندی.» حضرت فرمود : 
«بپرسید !» عرض کردند :ابه ما خبر ده که خدا در کجاست ؟ و چگونه بود ؟ اعتماد و تکیه گاهش بر جه چیز بوده 
است ؟» حضرت فرمود : «خداوند , چگونگی را ایجاد کرده .او بدون چگونگی است و او حقيقت مکان را بديد 
آورده بى أنكه کو و کجایی باشد و اعتمادش بر قدرتش بود » بس آنان گفتند :«گواهی می‌دهیم که تودانشمندی ١‏ 
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القدرة من صفات ذات الله عز و جل. 
۴ حَدَّنْنَا محمد ناجیه زجعه الله غ عه من آبي الْقَاسِم عَنْ 
۱ أَحْمَدَبْنِ مُحَمّدِبْنِ خَالِدِ غن مُحَمَّدينِعَلِيَ الکوفی عَنْ عّد جد وكيرت مین يهام 
۱ عَنْ أَحْمَدَبْنِ مه شخش ناشن قال لت دی عضو انیب قفا خْبَرَنِى رجل من 
افا بی فا کت انا وا ن أبي الْعَوْجَاءِ وَعَبِد لبن امه في المَشجد الْحَرَام فَقَالَ 
۸3 از الْمُقَفُم: ترون هَذًاالْخَلىَ؟ و E E Er‏ 
2 سای إلا ذْلِكَ اجان يعني َه جنفرنن حمر فما لبافون فرغاغ رباع 
قال له ابن أب الْعَوْجَاء :کف اوخنت جت هذا الا لهذا لشي دون هَولاء؟ قال: :لاني 
یت نانز ندم ال نی وج اد من ا خر لت فيه له ال 
له نالف قفعل فاي اف أن یه غلیف ما في يَدِك فقال: ین فا راك و 
۱ لكك تحاف أن يضف رل لدي في إخلالك امحل اي وصفت. 
#4 ال ان المقفع: ما اد تَوَهّمْتَ عل هد هدافم اليه وَتَحَممَا استطفت من الوا 
تشن عنانك إلى ا" نیزمال نيمك إلى ال وة فا خی فا : ام ان أبي 
۳ الْعَوْجَاءِ وَبّقیث ناو ابن الم فَرَجَعْ ایا 
۱ فَقَالَ: بل ما هذا تشر ون کان في لا رُوحَانِي َة ا اء اهر و 
: روخ إا شا باهذ ال لَه و كيف ذَاك؟ ففال: :جلث له فلا لم ببق عنده 
غير انشدانی فقال: «ان یکن الا غلی ما ول هام و هوعلی ما َون بطي أل 
ا لطاب فق سَلِمُوا و طم وان يكن لاف على ما ولو و لین ما تفولون فد 
ر استویش أن رطع ققلت له یز خفت الله وی یء تقول و أي د شیم ولون؟ ما قزلي 
1 وله إلا وَاجداً قال: «فكيف کون رات و فرع واجداو هم ولو إن هم مَعَادا 
نوبز ابا ز دیون ان بشفام ها نا غفران و نع َرْعْمُونَ آن السْمَاء خَرَابُ 
.لین فیها أحد قال: اها مله فلت له:ما منعه ان كان الاشر كما تقول أن يَظْهَرَ 
3 له یاوه إلى ناه شیف متهم انم تجب غه وول 
ر هم الرْسلَ؟! وََوْبَاهرَهمْ بتفیه کان رب إلى یمان به؟! 
4 فَمَالَ لي: وف وكيف الحتجب علك ما قرت ني نياك نو َك وَلَمْ تكن 
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مؤلف این کتاب كويد : مقصود حضرت از « اعتمادش بر قدرتش بود » یعنی اعتمادش بر ذاتش بوده. 
جراكه قدرت از صفات ذات خداوند است . 

۴۔احمد بن محمد میثمی كويد : من در نزد ابو منصور طبیب بودم که نقل کرد: مردی از یارانم خبرداد که 
من أبن ابی العوجاء و عبدالله بن مقفع در مسجد الحرام بوديم .ابن مقفع با دستش به مکان طواف اشاره نمود 
وگفت :این مردم را مىبينيد .از آنها يك نفر نیست که نام انسانّت را برای او ثابت كنم » مگر أن شیخی که 
نشسته يعنى جعفر بن محمد ولى بقيّه همه فرومایگان و چهارپابانند .»أبن ابی العوجاء كفت : «چگونه این نام را برای أن 
شيخ ابت می‌کنی ولى برای این گروه نه ؟» كفت : زبرا من نزد أو مطلبی ديدهامكه در نزد آنها ندیده‌ام » 

ابن بى العوجاء كفت :«پایستی در مورد أنجه در شان اوگفتی. او راامنحان كنيم نا معلوم شود اوی مىكويد :ابن 
مقف ع كفت : جنين مکن که می ترسم آنچه راكه در دست داری فاسد كند (روش تورابا دلبل وبرهان باطل سازد ).+ 

ابن ابی العوجاء كفت : انظر تواین نيست « ولى می‌ترسی كه نظر تودر خصوص مدحی که بر أوكردى در نزد من سست 
و ضیف شود أبن مقف ع كفت :«جون در مورد من جنين پنداشتی پس برخیز و به خدمتش برو وأن جه می‌توانی خود رااز 
لغزش نكاددار وأقسار خود رارها مکن که تورابه بندكشاند و باأودر أنجه به نفع و ضرر نوست با | كاهى سخنكو. 

رأوى مىكويد : ابن ابی العوجاء برخاست و من وابن مقفع ماندیم. وقتى ابن ابی العوجاء بركشت . 
كفت :داى پسر مقفع !اين بشر عادی نيست واگر در دنيا يك روحانی باشد که هركاه بخواهد در ظاهر 
دارای جسم باشد و هرگاه بخواهد در باطن روح صرف شود واز علاتق جسمانی فارغ باشد. همین شخص است ‏ 

ابن مقفع كفت :«جه شد ؟الفت :ادر نزدآونشستم؛جون کسی جز من باقی نماند آغاز به سخن کرد و فرمود :اگرامر أن 
گونه باشد که ابن گروه يعنى اهل طواف می‌گویند و حال أن كه أمر جنان است ؛ بس أنها سالم خواهند ماند وشما هلاک 
شده‌اید واگر آمر به گونه‌ای باشد که شما می‌گویید كه چنان نیست که شما می‌گویید ‏ بس شما و آنها با هم برابرید 0 

من به أن حضرت كفتم : اخداتو رأ رحمت‌کند | ما چه می‌گوبیم و آنها جه می‌گویند ؟ سخن ما و آنها 
یکی است . فرمود : چگونه سخن تو و آنان یکی است و حال آن که آنان می‌گویند برای ایشان معاد و ثواب 
وکیفری هست و اعتقاد دارندكه آسمان را خدایی است که او را عبادت می‌کند و اين که آسمان آبادان 
است و شماگمان می‌کنید که أسمان ويران است و هیچ کس در آن نيست 3 

ابن اہی العوجاء كويد : من اين مطلب را غنیمت شمرده به او گفتم :«اگر امر أن گونه است که تو 
می‌گویی پس جه مانعی است که خدا خود را برای خلق ظاهر و ایشان رابه سوی عبادتش بخواند » تا از 
آنان دو تفر هم با هم اختلاف نکنند و چرا از ايشان محتجب شده و در پرده رفته وپيامبران به سوی آنان 
فرستاده‌است واگر خودش متوجه آنان می‌شد . ایمان به او نزدیکتر بود .» 

حضرت به من فرمود : «واى بر تو! چگونه از تو پنهان شده کسی که قدرتش را در نهادت به تونشان 
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4. باب القدرة / ۱۴۶ 


صك بعد فد شم و راك بغذ غضبث وَعَضْبَكَ بغذ رضالة ا 
فرحك بَعْدَ حزنك و حبك بَعْدَ ند تفص و تفش تغذ حك وَعَرْ مَك َد ابائك و اباك 
بذ عزمك و شهوتك ر فد كَرَاهَتك وکراهت بعد مهوتك وَرَغْبَنَكَ بَعْدَ رَهْبَنِكَ و 
هبك بد رف ورَجَاء2 غد يبك يأك بعد زجانك و خاطرك مالم يكن في 
رهم وَعْرُوب ما آنت مه غن و E‏ ي هي في في 
التي لا أَدْقَمُهَا لها حٌى ظتلث أنه سيهر فيما بدني 

هنتخ ی مارب نی : حَدَُنبِي سین عبد الله 
بن أبي عبد الله 2 غن یوبن بريد غي مُحَمُدبن ابي مغر عم که عن ابي 

عبد ال :قال إن لین قال لعيسى ابن مریم :نقد ريلك عل ا دحل الازض 
ةلا صر الرض ولا يكير هه فال میتی ول اله ل بوضف بنج 
من دمن بلطف الازض يغظم لین 

و خن أبي ز جمه الله قال: + دنا شد بن عبد الله قال خن َو بیغ 
حاون جيسى غن یبد الله عن این بسا قال: «صمغث أب عبد لول 
«إنَ الله عَزّوَ جل لا يُوضف» قال: و قال زار ال و جغقر ا هلر و جل لا 
يُوصَف و کف بوضف و قد قال فی كتابه: (و ما قد زوا الله َق قذر " فلا يُوضف 
كنظ بن یف 5 

۷ دام مُحمُن تنج خمذن اولي رجمه له قال: حَدنم من الختن 
الصّفَارُ عَنْ مُْحمَدٍ حون ارين اي لطاب غن عفرن بير ناسین ابي خفزه 
قال سمشث أبَا عبد له ا د يقول: «قال أبي 420 : إن مُحَمَدَبْنَ غلی ابن الْحَنَفِيّةكَانَ زجلا 
ربطالخاش وشار بده و کان طوف بالبيْت فاستفبله الْحَجَّاجٌ فقال: فد مت آن 
آضرب الَذِي فيه ال فال لَه مُحَعَهُ د كلا ان لله با رل اشم فی خلقه کل ؤم ثلائبائة 
َحظة أَوَْمْحَةِ فلعل اخدان تک عَنّى». 

جد تنا محمد علي جیوه زج هن مدب أي سم غن مُحَمدِعَِيٍ 
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داده, تو چیزی نبودی تو را موجود ساخته و بزرگت کرده بعد از أن که کوچک بودی و به تو توانایی داده 
بعد از آن که ناتوان بودی و بیمارت کرده » بعد از آن که تندرست بودی و تندرستت کرده بعد از آنکه بیمار 
بودی و خوشنودت ساخته بعد از آن که خشمگین بودی و خشمت داده بعد از آن که خشنود ساخته 
و آندوهت داده بعد از آنکه شاد بودی و شادیت داده بعد از أن كه اندوه‌داشتی و دوستیت داده بعد از آن که 
دشمني داشتی و دشمنیت داده بعد از آنکه دوستی داشتی و عزم و تصمیم داده بعد از أن که سستی 
داشتی و کراهتت داده بعد از آن که خواهش داشتی و رغبتت داده بعد از أن که ترس داشتی و ترست داده 
بعد از آن که رغبت داشتی . و امیدواریت داده بعد از آن که نوميد بودی ونومیدیت داده بعد از آن که 
امیدوار بودی و أنجه در خیالت نبوده به خاطرت آورده و آنجه تو معتقد به آن بودماى از ذهنت دور ساخته 
است » 

حضرت پیوسته قدرت خدا راكه در نفس من بود » برای من می‌شمرد و من نمی‌توانستم أن راردکنم 
تا آن که گمان کردم به زودی در آنچه بين من واو بود . بر من غالب خواهد شد. 

۵ محمد بن ابی عمير از فردى که او ذ كر كرده. نقل می‌کند که امام صادق 4 فرمود : «شیطان به 
عيسى بن مریم ا گفت : أيا پروردگار تو می‌نواند زمين را در تخم مرغى داخل كندكه نه زمین کوچک 
شود ونه تخم مرغ بزرگ شود؟ عيسى 422 به أو فرمود : وای بر تو ! به راستی که خداوند به درماندگی 
توصیف نمی شود و چه کسی تواناتر از أن کسی است که زمين رالطيف و نرم و تخم را بزرگ گرداند؟؛ 

8 فضيل بن يسار كويد :از امام صادق 4 شنیدم که فرمود :«به رأستى که خدا را نمی‌توان توصیف 
کرد وی كويد : زارهكفت :امام باقر ا فرمود :به استی كه خدا رانمی‌توان توصيف کرد و چگونه اوا 
می‌توان وصف کرد و حال أن که در کتاب خود فرمود : و حق اندازه او را نتوانستند تقدیر کنند. يس او به 
قدرتی توصیف نمی‌شود مگر أن که از أن بزرگتر است ٠.‏ 

1 حسين بن ابی حمزه‌گوید :از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود : «بدرم ا با دست مبارکش 
اشاره به محل طواف نمود و فرمود : محمد بن حنفیه مردی شجاع و قوی دل بود روزی در خانة خدا 
طواف می‌کرد که با حجاج روبه رو شد . حجاج كفت : تصمیم دارم آنجه راكه چشمهایت در أن است 
(سرت را) بزنم ! محمّدگفت : ؛هرگز! به راستی که خداوند در هر روز در مورد آفربدگانش سیصد لحظه -يا 
لمحه _دارد . پس شاید که در یکی از آنها تورااز من باز دارد .۰ 

۸- مفضل بن عمر جعفی كويد :امام صادق ا فرمود :«به راستی که قدرت خدا را نمی‌توان 
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ی ی ماو عن ضبن عفر الجغفی عن أبي عبد الله 4 ال :مان الله 
ونای ره ولا یر الما على صفیه زیون که له ملع 
عظمته و لیس شَيْءُ غیره هو و لین فيه ظلمَة و صذق ین فیه َذب و ذل لیس فيه 

جوز هل یل يال بد الأبين کب کان اذغ یک 

ازض و لا سمَاء ولو لها وشن ولا ترو لا نجوم وَلاسَحَابٌ ولا مَطَرُوَ 
تنل نارك و قعالى أحَبْ أن یلق لقا بعظمون عَظْمَتَهُ وَيُكَبرُونَ 

كنريَاءَه و يُجِلُونَ خلاله فا کون ظلَّئن كاتا كما قال ال تارك و تغالی». 

قال مصنف هذا الکتاب: معنی قوله: «هو نوره أى: هو منیر و هاد و معنی قوله: 
« کونا ظلين الروح المقدس و الملك المقرب و المراد به: أن الله كان و لاشیء معه 
فاراد ان یخلق انبیاءه و حججه و شهداءه فخلق قبلهم الروح المقدس و هو الذی بوید 
الله عز و جل به آنبیاءه و حججه و شهداء هة و هو الذي يحرسهم به من کید الشیطان 
ووسواسه ويسددهم و یوفقهم ويمدهم بالخواطر الصادقة ثم خلق الروح الأمين الذي 

نزل على أنبيائه بالوحي منه عز و جل و قال لهما: کونا ظلين ظليلين لأنبيائي و رسلي و 

حججي و شهدائي فكاناكما قال الله عز و جل ظلين ظليلين لأنبيائه و رسله و حججه و 

شهدائه يعينهم بهما و ينصرهم على أيديهما و يحرسهم بهما وعلى هذا المعنی قيل 

للسلطان العادل: إنه ظل الله في ارضه لعباده ياوي إليه المظلوم و یامن به الخائف 
الوجل و یامن به السبل و ينتصف به الضعيف من القوي و هذا هو سلطان الله و حجته 

التي لا تخلو الأرض منه إلى أن تقوم الساعة. ۱ 

۱ 4 حدتنا محَمَدیر مدن عل مايوه رَحِمَهُ له عن مه محمد ین آبي امن 

ی ی وی او او ام موم 
عبد الله قال : «قیل لامير الْمُوْمنين 3# :هل يدر ركان دحل الدنیا فى بیضة 

ب قآ بر کر ده :إن الله تَبَارَكَ و تعالی لا نب إلى العجز 

امه 

۰ دنا حففرنن مج مُحَمدِْنٍ مشرور رَحِمَهُ الله ال حَدَّنَنَا لحینبن محمد مدن 


عا رن عه ند امن غاب خر لني عير شقان غ ی دا 
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اندازه‌گیری کرد و بندگان توان توصیف أن را ندارند و به کنه علم و مقدار عظمتش نمی‌رسند و چیزی 
غير ازاونیست .اونوری است که ظلمتى در آن نیست و راستی که دروغی در آن راه ندارد و عدل و دادی که 
ستمی در آن نیست و حقی که باطلی در أن نیست . همواره و برای هميشه چنین بوده و خواهد بود . 
و چنین بوده هنگامی که نه زمینی بود ونه آسمانی .نه شبی ونه روزىء نه آفتابی ونه ماهی .نه 
ستارگانی ونه ابری . نه بارانی و نه بادهایی . بعد از آن خداوند دوست داشت که خلفی را بیافریند که 
عظمت او را بستایند و بزرگی وکبریایی او را بزرگ دانند و بزرگواری و جلالش را بزرگ شمارند .» أن گاه که 
فرمود :دو سابه باشید . پس شدند آنسان که خدافرمود .» 

مؤلف این کتاب كويد : معنای سخن آن حضرت که او تور است » یعنی او نور بخش و راهنما 
و هدایتگر است و معنای سخن أن حضرت که :« دو سايه باشید » منظور روح مقذس وفرشنة مقزب 
است و مراد این است که خدا بود و هیچ چیز با أو نبود يس خواست که پیامبران حجتها و شاهدهای خود 
را بيافريند . پیش از اینها روح مقدس را آفرید و آن همان است که خدا به واسطة او پیامبران و حجّتها 
و شاهدهای خود را -صلوات الله علیهم ‏ تاييد و تقویت می‌کند واوست که آنها راازکید و وسوسه‌های 
شیطان حراست می‌کند و آنها را راست و درست می‌سازد و توفیق می‌دهد و با انديشههاى راست آمداد 
و یاری می‌کند . 

سپس خداوند روح الامين را آفرید که بر پیامبرانش با وحی از جانب او فرود آمد و خدا به آنها فرمود : 
دو سایه مستمر برای پیامبران و رسولان و حجتها و شاهدان من باشید. بس آنان دو سایه بودند برای 
بيامبران » رسولان ۰ حجّتها و شاهدان آنسان که خدا فرموده بود و آنها را به این دو سایه یاری می‌نمود 
حراست می‌فرمود و به همین جهت به پادشاه عادل گفته‌اند ٠:‏ ساية خدا در زمين برای بندگان اوس ت که 
مظلوم به او پناه می‌برد ‏ ترسان با آوایمن می‌گردد . راهها به وسیله او امن مى شود و ناتوان به باری او 
توانمند مى شود ودادش را می‌ستاند واين پادشاه . همان پادشاه و سلطان خداو حجت اوست که زمین 
ازاو خالی نیست تا رستاخیر برپا شود .» 

9 .عمر بن اذینه كويد :امام صادق 3 فرمود :به آمیرممنان ا كفته شد :«أيا پروردگار تو می‌تواند 
دنيا را در تخم مرغى داخل كند بی‌آنکه دنياكوجك شود. يا تخم مرغ بزرگ گردد؟ فرمود : خداوند به 
درماندگی نسبت داده نمى شود و آنچه تواز من برسيدى نمی‌شود.؛ 

۰ -ابان بن عثمان گوید :امام صادق ا فرمود : مردى به اميرالمؤمنين 38 عرض كرد :«أيا خدا 
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قال: «جاء رَجُل إلى مير لممنین م1 فقال: در الله ان بذخل الازض في بَِضة و لا 
يُصَهْرْ الازض و لا یکی البیْضة؟ فقال: وَيْلَكَ از الله لا يُوصَف بِالْعَجْزِوَ من در مِمّنْ 
بط لازض وَيُعظَمْالتيضة». 

۱ حَدَّثَنا عبن أَحْمَدَبْن عبد الله رقم رحمه اللّهُ قال دنا آبي غن جَدَه 
من أبِي عبد الله غن أخمذبن محَمَدِبنِ أبي نطر قال: : جاء زجل إلى ال ضال قفال: 
هل رب أن يَجْعلَ الشماؤات و الازض وما تفا في بَيْضة؟ قال: :«نعم و في 
ضر من البیْضة فد جَعَلَهَا فى عَيِنِكَ و م مي أقَل من الْبَئِضَة لانْك إا فتخنها غایلث 
الما و الازض و ما نیتهما و لو شا لاغمال علها», 

۲ حَدَلَنَا علب آخمتن مُحَمدبْنِ عفزان الق زجمه الله فال: نتا بو 
لیم اللي خن من إسْمَاعِيل رمک فال: حدن سين ن قال: دنا 

مُحَمُيْنٌ عیسی عَنْ مُحمدبن رف قال قلث للرضا تا : خلق الله ااشیاءبانشذره ام 
مدر ال + «لا بخوز آن يُكونَ خَلَقَ الاسْيَاءً ِالْقَدرَ ةلانكَ إا قلت خَلَقَ شیاه 

بافذزه فأك قذ جغلت الْقُدْرَة ییا غير یه و جلها آله له بها خلق ااشیاء وهَدًا 
رک زلافلت: خن الاشیام بُذزة فا تصفه أنه جدتها بافتذار ِا قذرة و لکن 
لسن هو بضعیف و لا اج و لا مُختاح إلى غیره». 

قال محمدین على مؤلف هذا الکتاب: : إذا قلنا: إن الله لم يزل قادرا فانما نرید بذلك 

نفي العجز عنه و لا نريد إثبات شيء معه لأنه عز و جل لم يزل واحدا لا شيء معه و 
سأبين الفرق بين صفات الذات و صفات الأفعال في بابه إن شاء الله. 

۳ حَدَّننَا حَمْرَةبْنْ مُحَمَدٍ وی زحمه الله قال: بر خن اي غن أيه 
ع محمدتنآي مير غن ربن ية عن بي عند ال نی وله غ و جَلٌ:(ما یکون 
من وی ان 9و زابئیع ولا حفتة و شاوشهم تن من ذلك ات9 
ومع آین ماكانوا)! * فقال: :ءطو واد آخدی الذات بَائْنُ من خَلْقهِ و بذاك وَضَف 
نفته و هو بل د شیم محیط بالاشاف و الاحَاطة الْقُدْرَةِ لا یب غله ال ره في 
الشماؤاتِ و لا في الازض زلف من فلت و كبر بالاخاطة الم لا بالات لان 


. سوره المجادله . آیه ۷. 


۱ /قدرت خدا 


می‌تواند زمين را در تخم مرغى قرار دهد بدون آن که زمين کوچک شود و تخم مرغ بزرگ گردد؟» 
حضرت فرمود : وای بر تو! بهراستی که خدا به درماندگی وصف نمی‌شود . جه کسی تواناتر از أن کسی 
اس که زمین رالطيف ونازک و تخم مرغ رابزرككند؟ 0 

١‏ احمدبن محمد بن آبی نصر كويد :مردی خدمت امام رضا غب آمد و عرض کرد :«آيا پروردگار تو 
می‌تواند أسمانها وزمين و آنچه در بين اينهاست در تخم مرغى قرار دهد ؟؛ فرمود :«أرى , بلكه در 
كوجكتر از تخم مرغ نيز مى تواند . بی‌تردید خداوند أنها را در جشم تو قرار داده که كوجكتر از تخم مرغ 
است . جراكه هركاه تو ديده بكشابى آسمان وزمين و آنچه راكه در بين آنهاست می‌بینی واگر 
مى خواست تو رااز دیدن آنهاکور مىكرد .» 

15 محمد بن عرفه كويد : به امام رضا یڈ عرض كردم :«آيا خداوند جيزها رابه قدرت أفريده يا به 
غير قدرت ؟ فرمود : جايز نيس تكه أفرينش جيزها به قدرت باشد , جراكه وقتى بگویی : جيزها را به 
قدرت أفريده .گویی که تو قدرت را چیزی از غير او قرار داده وآن را وسیله‌ای برای آفرینش جيزها 
قررنادماى وان شرك است واكر يكوبى جيزهارابه قدرت آفريده تنها لوا توصيف می‌کنی که اوبا قدرت 
أنها رأ آفریده ‏ ولى او ناتوان ٠‏ درمانده ونيازمند به غير خود نيست ٠.‏ 

محمد بن علی» مؤلف اين كتاب می‌گوید : وقتى ما مىكوبيم :«خداوند همواره قادر و توانا است» 
درماندكى راز اونفی مىكنيم و بااین اثبات, جيزى را د ر كنار او أراده نمی‌کنيم . زيراكه او همواره یکی بوده 
و هیچ جيز با او نبوده است . و به زودى -أن شاء الله فرق ميان صفات ذات و صفات افعال رادر بخش 
مربوطه بیان خواهم کرد .» 

۳ عمر بن آذینه كويد :امام صادق ا در مورد أيه شریفه «نجوا و رازگویی سه نفر نيست جز آن که 
اوجهارم آنهاست ونه بنج نفر جز أن که او ششمین آنهاست ونهکمتر ازاين ونه بيشتر مگر اينكه هر کجا 
باشند او با آنهاست». فرمود :«او یگانه واحدی الذات است .از خلقش جدااست و این گونه خود را توصیف 
فرموده‌است .او با اشراف . احاطه و قدرت به هر چیزی احاطه دارد . از او هم وزن ذرهای در آسمانها و در 
زمين و نه کوچکتر از این ونه بزرگتر دور نمی‌شود .و این به سیب احاطه و قدرت است و 
نه ذات» چراکه مکانها محدود است و حدود چهارگانه آنها رافراكرفته. پس هرگاه به ذات باشد احاطه بر او 


لازم می‌آید » 


۱۵۲ / ياب القدرة‎ ٩ 


الاما كن مَحدودة تخو ويها دوع داكا بالات رم لو 

٠ 1۴‏ خدننا تمی‌بن عبد الب ويم ال م رحمه الله ال: حي ابي عَنْ حَمْدَانَ 
ك مدن ال هم قال: حصت ت مَجْلِسَ المَأْمُونِ و علذه 
الرّضًا لىن م مُوسى 390 قال له َو اب سول لسن ول لِكَ أن الانْيَاءَ 
نر ی له ن آيَاتٍ من ان فان فیا أله آن قال لَه نی عَنْ 
ول إِبْرَاعِيم زب رن يف خی الموتن فال ول تین فال بل لك ليطي لبي 3 

قال الرّضَائِائَةٍ :إن الله ارك و تعلی کان از حی إلى إِنرَاجِيم19: :أنى مْتَّخِذْ من 
بايي خيلا إن تابي إخياة الؤتى جه َوه في تس إراميم 2 أنه ذلك یل 
فقال :رب آرني كب تخي الْمَوتن)قال: اول ؤْمِن؟) قال: (بَلى و لکن لین قلبی) 
على لح قال (فَحَذ أرْبَعَةَ من الطير ری ین اقل على کل حبل مهن جع 
مهن بيك نيا امأ لله یز خكيم) ماخ إنراميم8ة نشراً بط 
طاوس او ديكا فَمَطْعَهْنٌ قطماً صفاراً ٿم جَعَلَ على کل بل من الجبال اي کانث حَوْ وله 
کاٹ عفرةنجزء جل نایز ی أَابِِه ناهن شمان و وف 
عنده حا َو مَاء یت تلك الا جزاء بَْضها إلى بَْضٍ حى اشتوت الابذان و حَاء کل 
نت انض ی ری زره ی زيم عن نایرج فطزن نم وقفنفشرن من 
لك الْمَاء وَالْتَفَطْنَ من ذلك الْحب و قأن: بانب الله خییتا أَحْيَاكَ الله فَقَالَ 
إبزاهيم ج بل الله یی و یمیت و هو عغلی کل شیم یر قال اْمَأمُوُ: ارك الله فيك 
اب الحسَن». 

و الحدیث طویل أخذنا منه موضع الحاجة. 

۵ دنا أَحْمَدُبْن مُحَمَدبْنٍ َحْبَى اْعطَارْ ری اله عنه ال : حَدَنْنَا سعدن عبد 
الله عَنْ یوبن ن زین عن لْحسَوبْنِ عَلِيَ راز عن یالط عن آبي جَففر أنه 
محمد ن نشمان قَالَ: سالث أبَا عبد له لو ع عَن قول اللّه رو جَل: (و هو اللهُ فِي 
السمازات و في الاز ض) ‏ قال: « كذلك هُوَ مو في کل مکان» قلث: بذاته؟ قال: :ود رَيْحَكَ ان 
الامًا كن فا فا قلْتَ: في مکان بذاته ترمل أن تقول في دار و عير لت و لکن هو 


۱. سور البقره . أيه ۲۶۰. ؟. سوره الانعام آيه ۳. 


۳ ۸/ قدرت خدا 


۲علی بن محمد بن جهم كويد :در مجلس مأمون حضور داشتم »امام رضا ا زد اويود . مامون 
به أن حضرت عرض كرد :«یابن رسول الله ! أيا این گفتار از تو نیست که پیامبران معصوم‌اند ؟» حضرت 
فرمود :«آری .» آنگاه مامون در مورد آياتى چند از قرآن از حضرت پرسید. از جمله برسيد: مرا از سخن 
ابراهيم كاه كن كه گفت: پروردگارا! به من بنما که چگونه مردكان را زنده می‌کنی ؟ خدا فرمود : آيا ايمان 
نیاورده‌ای ؟ ابراهیم گفت : بلی » يمان آورده‌ام ولی می‌خواهم دلم مطمئن باشد و آرام‌گیرد .»امام 
رضا ا فرمود : «خدای تبارک و تعالی به ابراهیم 38 وحی فرموده بود : من از بین بندگان خود خلیلی 
انتخاب خواهم کرد که اگر زنده‌کردن مردگان را از من درخواست کند از او خواهم پذیرفت . در دل 
أبراهيم ا افتاد که او همان خلیل است وگفت : «پروردگارا! به من بنماکه چگونه مردگان را زنده 
می‌کنی ؟؛ خدا فرمود : دأيا ایمان نياوردماى ؟؛گفت : «بلی ولی می‌خواهم دلم بر خلیلی مطمئن شود ٠.‏ 
خدافرمود :«بس چهار پرنده را بگیر و آنها را تکه نکه‌کن أن كاه بر هر کوهی از آن پرندگان پاره پاره 
شده, مقداری قرار ده سپس این پرندگان رابه نامهایشان بخوان تاشتابان به سوی توبيايند و بدان که خدا 
غالبی توانمند و صاحب حکمت است ‏ ابراهیم ا چهار پرنده. عقاب , مرغابی ۰ طاووس و خروس را 
كرفت و آنها رابه تكههاى کوچکی تقسیم کرد و باهم آمیخت . آن‌گاه بر هر کوهی از آن کوههایی که در 
اطراف او و آنها ده کوه بودند - بارداى از أنها را قرار داد . منقارهای آنها در ميان انگشتانش بود , آنها رابه 
نام‌هایشان خواند و در نزد خود دانه و أبى گذاشت . پس أن اجزا به پرواز در آمدند وبعضی از آن پاره‌ها به 
سوی بعضی دیگر پروازکردند نا أنكه بدنهایشان درست شد وهر بدنى آمد وبه كردن و سرش چسبید. 
ابراهیم 3 منقارهای آنها را رهاكرد و آنها پرواز کردند آنگاه فرود آمدند از ان آب آشامیدند واز آن 
جیدند و گفتند ::ای پیامبر خدا! ما را زنده کردی خدا تو را زنده دارد.» ابراهیم لډ فرمود : «بلكه خدا زنده 
می‌کند و می‌میران واوبر هر چیزی توانااست .۰ مامون گفت :«آفرین بر توای ابالحسن » 

این حدیث طولانی است و ما به مقدار نیاز از أن بیان کردیم . 

۵ ابو جعفر ءشاید محمد بن نعمان كويد :از امام صادق ا در بارةكفتار خدا که می‌فر ماید: 
دواوست خدا در آسمان‌ها و در زمين ؛ پرسیدم . فرمود :او در هر مکانی چنین است .؛ عرض کردم : ابه 
ذات خود ؟؛ فرمود : «واى بر تو! به راستی که برای مکانها اندازه‌هایی است وقتی بگوبی : به ذاتش در 
مکانی است لازم آید که بگوبی در اندازه‌ها است وغير آن » ولى او از آفریدگانش جدا است. از روی علم » 


۳۳9 
رو 


1۵۴ باب القدرء‎ ٩ 


ان من خلقه مجیطبما خََقَ نما زره وَإِحَاطَة و مظان ز ملکا و یس علْمهبنا 
فی الارض بقل معا فى السّمَاء امد مه َء و الاشیاء له وا علما ودره و سلطا 
وکا احاطه 

۶ حَدََّا أبي رَحِمَهُ الله ال حَدَلَنا نامعن یهن ابن أبي خرن 
هشابن الحم قل قال أو شا كر الديِصانِئُ: ان في المرآن ی من فوّة نا فلث وَمًا 
هِي؟ تال وهاي في الشماء إل في الازض له أذر بنا أجيلة بت 
ورتا عبد الله 4 فقال: «هَذَاكلام زنديق خبیث إدَارَجَفت ليه َل له :ما اشمك 
اوق ولاز :ما ام بِالْبَصْرَة فَانهُ قول فلان ركذي الله رنف 
السَّماء اله و في الازض له و في الحا له و في كل مان إل َال قدت تيت آنا 
شاکر فأخز رنه فقال: ده نقلث من الحجاز. 

۷ دنا َه ری تین e a‏ ت 


> الس بج اام 5 


ات فاليا مُوسَى نا ََائِي ونث فب ول هو فان قال ممن 
هذا الكتاب: من الدليل على أن الله عزو جل قادر: : أن العالم لما ثبت أنه صنع الصانع و 
لم نجد أن يصنع نع الشىء من ليس بقادر عليه بدلالة أن المقعد لا يقع منه المشى و العاجز 
لا یتأتی له الفعل صح أن الذي صنعه قادر و لو جاز غير ذلك لجاز منا الطيران مع فقد 
ما يكون به من الآلة و لصح لنا الادراك و ان عدمنا الحاسة فلماكان إجازة هذا خروجا 
عن المعقول كان الأول مثله. 


. سوره الزحرف آبه كم 


۵ ۸ قدرت خدا 


3 


قدرت »احاطه و سلطنت بر آفریدگانش احاطه دارد و علمش در زمین کمتر از علم اودر آسمان نیست ۳ 


و چیزی از او دور نمی‌شود واز نظر علم , قدرت . سلطنت , ملک و احاطه. چیزها برای او برابر ویکسان 
است .۱ 

1١‏ -هشام بن حكم كويد : ابو شا کر دیصانی گفت :«در قرآن آیه‌ای است که عفیده مارا تقویت 
مىكند .؛گفنم ::آن أيه كدام است ؟: كفت :او کسی است که در آسمان خدا ودر زمين خدا است ؛ هشام 
كويد :«من ندانستم که پاسخ او را چگونه بدهم ویعداز أن به حج رفتم واين مطلب را به امام صادق ۸8 
نام تو در کوفه چیست ؟ او خواهد كفت : فلانی .بعداز أن به اوبگو :نام تودر بصره جیست ؟ او خواهد گفت : 
فلانی و چون همان نام را بگوید بكو : همچنین است خداء پروردگار ما در آسمان خداء در زمين خداء در 
دریاها خداء در هر جا خدااست .» 

هشام می‌گوید :از سفر بازگشتم »نزد ابو شا کر رفتم و پاسخ أو را دادم» گفت :این پاسخ از حجاز آمده 
است ٠.‏ 

۷مقاتل بن سلیمان كويد :امام صادق 12 فرمود : «هنگامی که موسی ل به سوی کوه طور صعود 
کرد به پروردگار خود عرض کرد :ای پروردگار من اگنجینه‌های خود رآ به من بنمایان افرمود :ای موسي ! 
گنجینه‌های من این است که هر كاه چیزی رااراده‌کنم به أن مىكويم : موجود شو! پس موجود می‌شود .» 

مؤلف این کتاب می‌گوید : از جمله دلیل‌های قادر بودن خدا این که : وقتی ثابت شدکه جهان را 
صانعی ساخته‌است وکسی رانیافتیم که چیزی راکه بر أن قادر نیست . بسازد به دلیل اينكه شخص زمین 
گیر توان راه رفتن ندارد و عاجز توان انجام کاری را ندارد ؛ معلوم شد که سازندة أن قادر است واگر جز این 
جایز باشد, بایستی پرواز کردن برای ما با بدون وسایل پرواز صحیح باشد, همچنین بدون نیروی حواس 
دریافتن برای ما صحیح باشد و چون تجویز اين مطلب موجب خروج از معقول است. مطلب نخست نیز در 
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۱۵۶ / باب العلم‎ .٠ 


۰ باب العلم 


۱ . دنا لن من مُحَمَديْنِ عِهْرَانَ الدّقَاق رحمه الله قال: نا مُحَمُدابِي 


عَبْدِ الله لَه الکوفن قال: حَدَنْنَا موسیبن ن عِمْرَانَ عَنْ عَم الحسینین یزید دالوف عَنْ 
شلئمادئن فان قال: ديع اقشاب ال کلت علد بي عب لعا E‏ 
لحد له تى علمه فَقَالَ: :لاتقل دك انه یس لعلمه 

۲ أي خن تخت دنفت لهل خا يخي 
التطاز و اختدبن اذریسن جمیعاً عَنْ محمد مُحَمِبْنِ مد عَنْ غلبن اشماعیل عَنْ صَفْوَانَئْنِ 

نش عو نانک إل أي له في عاء اند له هی علمه فكب 
5 :لا تعُولنَ: تیلب ولك خی رشان 

۲ حَدَنْنَا غ یبن أ خسن سح هران الاق رَجِمَهُ ال فال دنا 
مُحَمدُجَعْفْر الاَدِئ قال: حَدَنْنِي مُوسَوبِنْ عِمْرَانَ عن الْحْسَيْنِبْنِ ید عن مُحَمَّدِئْنِ بي 
شیر عن شام الک عنم بل 3 قال «العلم هو من کماله». 

۴. أبي رَحمَه الله قال: دنا دب عبد عبد الله عن زاين هاشم عن اين بي مير 
عَنْ أبي الْحَسَنِ الصّيرَفِيٌ عن کار الواسطی عَنْ أبي حفزة التمالی عَنْ حمرا ین غن آبي 

جَنفر ل في الْعِلْم قال: «مْوَكْيدِكَ منف». 

قال محمدبن على مؤلف هذا الکتاب: يعني أن العلم لیس هو غيره و أنه من صفات 
ذاته لان الله عز و جل ذات علامة سميعة بصيرة و انما نرید بوصفنا إياه بالعلم نفي 
الجهل عنه و لا نقول: إن العلم غیره لأنا متى قلنا ذلك ثم قلنا إن الله لم يزل عالما أثبتنا 
جه نيياك دل بای الدع لمیر 
در" عند عبد الله عَنْ زامن هاشم ع عن ان أبي عُمَئر 
عن منضورتن حازم عَن أبي عبد ال نا ال قلت لَهُ: یت ماکان و ما موَكَائِنُإلَى 
یو م لیام لین کان فی علم اله قال: ال «بلى قبل أن َخْلقَ السَمَاوَاتِ والازض». 


۵ أبي رَحِمَهُ الله قَالَ: : حَدَُنْنَا صفدین 


۱۵۷ /علم و دانش خدا 
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بعس ذهم 


علم ودانش خدا 
١‏ ابوعلى قصاب گوید : در حضور امام صادق لا بودم وكفتم : «سياس خدا را به اندازة نهايت علم 1 


او » حضرت فرمود :؛أين را مكو , جراكه برای علم و دانش او پایانی نيست ٠.‏ 


۲ کاهلی گوید: «به امام ابی الحسن لب در دعايى نوشتم : «سياس خدا را به اندارَهُ منتها و بايان 
علمش . حضرت به من نوشت: البته مكو : منتهاى علمش ٠‏ وليكن بكو : منتهاى رضا و خوشنودی او » 


۳هشام بن حكم كويد :امام صادق ل فرمود :«علم ازكمال خدااست » الو 
1 
۴ حمران بن اعین كويد :ازامام باقر 92 در مورد علم خداوند پرسیدم. فرمود :«آن . مانند دست تو | 
نسبت به توست .۱ 4 
محمد بن على ۰ مؤلف این کتاب كويد : مقصود آن استكه علم. غير اونیست واز صفات ذات اوست . 2 
زيراكه خداوند داراى ذاتى است که به نهايت شنوا وبينا است . و منظور مااز توصیف او به علم, تنها نفى ‏ ۶۳" 
5 


نادانی از اوست و نمی‌گوييم : علم غير اوست » زيراكه ما هركاه اين را بكوييم و بعد از آن بگوییم : خدا 
پیوسته عالم بوده‌است . چیز قدیمی راکه هميشه با او بود » با او اثبات کرده‌ايم » خداوند به برتری بزرگی از 


این برتری دارد . 


۵-منصور بن حازم كويد : به امام صادق 18 عرض کردم :«به من خبر بده آیا چنین نیست که آنچه 
بوده و آنچه تا روز رستاخیز خواهد بود. در علم خدا باشد ؟» راوی كويد : حضرت فرمود :«آری » بيش از أن 
که آسمانها و زمین را بیافریند .» 








.١ ۰‏ باب العلم ۱۵۸ 


ع حَدَثَنَا الحسیر ي أحْمَدَبْنِ اذری ن مه له بيه عَنْ محَمُدن أَحم یی بن 
عِمْرَانَ الاشعری عَنْ غلبن دول ون هَاشِم جمیعا غن فان یخی عَنْ 
نورين حازم قال: ال غبي اعد الله ۰480 هل یکون الوم شیم لم یکن في جلم 
الله عرو جَلْ؟ کال لا کان زا بنْشِنَ السّمَاوَاتِ و الازض». 

۷ لتا شون الحم ةين إذريس زني الل له فال: حَدَننِي أبي فال: :حَدَنْنَا 
رامین هام عَنْ محَمَدِبن اشمَاعيل بن ب تزع عَنْ وئ غن آي الْحَمَنِ عن ابر قال: 
قال ابو جغفر 3 :"إن لباز کث اه و ای في عل وكنهه أَحد ود بلنُوْجيد 


في تؤجيدو رادغ لبه قادصم مد ملک قدوس ند هکل شیم و یَضمد اه 


و فوق الذي هبلغ رایع ناکل شم جلما 

۸ دنا علد الله‌نن محمّد؛ بن عبد الوَهّاب قَالَ: + خن لخمدین الضلبن الْمُغِيرَة 
قال احَدََنا ُو ضر مور بد رما ال حدنتا غلبن عبد ال 
قال: حَدَثنَا لین شار عن أبي لخن عَلِيْنِ مُوسَى ال ضا له ال سألية:أ یفنم 
له ال ای يكن أن ل گان كيف كان کون ألا يمإ ما یکون؟ فغان «ان 
هقی هو لام اميا بل کزن لشیم قال اله عزو جل: اکتا نشتتیخ ما 
ك3 تَعْمَلُونَ) )''"' وَقَالَ ال لثار: (وَلَوْ رُدُوا لماوالما نهوا عثه وَِنْهُمْ تکازیون"" 
دعب الله ر جَلَأنّهُ تز ده عاذوا لا واه و فال لاه لما فالوا: | 0 
جل يها مَن فد يها و شفك لاء و خن نیع بِحَمْدِك نس لك قال الي 
آغلم ما لا تَْلَمُو ن لاغز جل له ساب للافياء ديما قبل یلها 
ارك نا تغالی غو یر خلق الاشيَاة و عِلْمُهُ بھا سابق لها کفا شا كَدَلِكَ لح یرل 
ربا غلیماسمیعا بَصِيرأً. 

3.4 بهذا الاشتاد عَنْ لین ند له فال: دن فوا بن يحَيَى غن عبد 
لسکا قال: : سا ابا عبد له عَن الله تَبَارَكَ و تفای أكان فلع انمکان قبل آن 
َخْلْقَ اْمکان أمْعَلِمَهُ عند ما له بعد ما لفه؟ ال : «تعالی له بل لَمْ برل الما 


۱. سوره الجائیه. أيه ۲۹. ۲ سوره الانعا آیه ۲۸. 


۳ صوره اليقره. ايه ۳ 
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۶-منصور بن حازم كويد : از امام صادق 9۶ پرسیدم : «آیا امروز چيزي هست که در علم خدا نبوده 
باشد ؟» فر مود :انه »بلکه در علم او بوده پیش از أن که آسمانها و زمین را يديد آورد .4 


۷ جابروید:امم باقر 36۶ فرمود :«خداوند .که نامهايش متعالی باد - در علو كُنهِ خويش یگاه‌ای 
است که در توحیدش به بگانگی متوحد شده. آنگاه أن را بر آفریدگانش جاری ساخته است . يس او. 
يكانه و بی‌نیاز است. پادشاهی است که به نهایت پاکیزه است .هر چیزی او را می‌پرستد وبه سوى اوقصد ‏ 3 
می‌کند .او بالاتر از آن است که ما آرزوی رسيدن به پروردگارمان را داشته باشیم» پروردگار مااز نظر علم هر * ۱ 


چیزی را فراگرفته است .» 


۸-حسین بن بشارگوید :ازامام رضا له پرسیدم :ایا خدا از چیزی که هنوز موجود نشده | گاه است 
که اگر بود چگونه بود . يا فقط آنجه هست و خواهد بود را می‌داند ؟.» فرمود : «خداوند به چیزها پیش از 
بودن آنها آگاه است , خداوند می‌فرماید :«به راستى که ما اعمال شما را ثبت کردیم» و به دوزخیان 
می‌فرماید :هو اگر بازگردانده شوند به آنچه بازداشته شده‌اند, باز خواهند گشت, به راستی که آنها 
دروغگویانند» به طور حتم خداوند می‌دانست که اگر آنها بازگردانده شوند البته به سوی آنچه از آن 
بازداشته شده‌اند . باز خواهند كشت و آنگاه که فرشتگان گفنند : أيا در زمين کسی را قرار می‌دهی که در 
أن فساد و تباهی می‌کند و خونها رامی‌ریزد و حال آن که ما به سياس تو را تسبیح مىكنيم و تو را به 
پاکیرگی می‌خوانیم خداوند خطاب به آنها فرمود : «به راستی که آنچه را من می‌دانم شما نمی‌دانید. پس 
علم و آگاهی خدا پیوسته از چیزها پیشی گرفته و قدیم است. بيش از آن که أنها رابيافريند . پس پروردگار 
ما به برتری بزرگی» بزرگوار است. جبزها را آفریده و علمش از آنها پیشی گرفته آنسان که خواسته است . 
همین گونه بروردگار ما همواره دانا , شنوا و بینا بوده است ٠.‏ 


8-عبدالله بن مسكان كويد :أزامام صادق 0 پرسیدم: «آیا خداوند پیش از آنکه مكان را بيافريند أن 


را می‌دانست » يا علمش در هنكامى بود که أن را آفرید ويا بعد از أفرينش أن است ؟؛ فرمود : «خدا از این 





برتراست . بلكه همواره عالم به مکان بوده» پیش از آن که به آن هستى دهد . بسان علمش به أن پس از أن 


لمم EN E EE‏ وا 


2 
ی 
۹ 


۳ 


سورع ا س لم لس سه 


۱۶۰ / باب العلم‎ .٠ 
بالعکان بل تخوینه کجلمه به بعد کون وَكَذَلِك عِلْمْهُ بجَمِيع الاشتاء کملمه‎ 
بِالْمَكَانِ».‎ 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: من الدليل على أن الله تبارك و تعالى عالم 
ان الأفعال المختلفة التقدير المتضادة التدبير المتفاوتة الصنعة لا تقع على ما ينبغى أن 
يكون عليه من الحكمة ممن لا يعلمها ولا يستمر على منهاج منتظم ممن يجهلها أ لا 
ترى أنه لا يصوغ قرطا يحكم صنعته و يض ع كلا من دقيقه و جليله موضعه من لا يعرف 
الصياغة و لا أن ينتظم كتابة يتبع كل حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة؟! و العالم 
ألطف صنمة و أبدع تقريرا مما وصفناء فوقوعه من غير عالم بکیفیته قبل وجوده آبعد 

وأشد استحالة. 

و تصدیق دلك: ما نا به عد اواد مُحَمُدِبْنِ عدو س الْعَطَارْ رَحِمَهُ الله لله قال: 
حَدَننَا یبن مُحَمَديْن فين اوري ضبن مون ال :سمغث الرّضًا عَلَِئنَ 
مُوسَى لق بول فی دغائه: سبحَانَ من خَلق ال بفذربه وان ما خاق بِحِكُْمَتِهِ و 
وفع کل يم له ضعه به سُبِحَانَ من يلم خن نة الاين و ما تفي الصّدُورُ و 
لیس کمثله د شَيْء هو الشمیغالبصیر». 

۱۱ أي جع له احتنا سفن عبد الله عن یمن هام عَن ان أسي 
عير غن حِشَامِبْنٍ الْحَكَم عَن ملضور الصَيِملٍعنْ أبي عبد له قال إل الله عم لا 
جهل فيه حَيَاة لا مَوْتَ فيه نور لا ظلمّة فیه». 

۱۲ . حَدَّنََا محمدین الخشربن أَحْمَدَيْن اليد جع له ال دا محتالحتَن 
الصَفَارُ عن مْحَمُدِْنِ عبت یبن عبد عن یوبن عبد الرّحْمَنِ قال لت لابي الْحَسَنٍ 
الرضا: زوین أن الله علم لا هل فيه حَيَاة لامَوْتَ فيه نور لا ظلْمَة فیه؟ فال: 
« كَذَلِكَ هوه. 

امد نا همه مین الحسن أحْمدَنِ اليد جم ال :حَدَّننَا مُحَمدَالْحَمَنِ 
لفاغ مین عیتی عن ابن آي عير غن مانن اکم عن جیتیننآبيمنطور 
عَنْ جابر الجغفی عَنْ آبي جشفر ا قَالَ: مته سمغثه يتقول: :”إن اله نور لا ظَلمَةَ فيه و عم لا 
جَهْلَ فيه وَحَيَاة لا مَوْتَ فیه». 
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که أن را هستی داد و همین گونه علمش به همة چیزهاء همانند علم او به مکان است » 

مؤلف اين کتاب كويد :از جملۀ ادله بر عالم بودن خدااين است که افعالی که تقدیرش مختلف و 
تدبیرش متضاد و ساختارش متفاوت است. از کسی که حکمت أن را نمی‌داند. آنچنان که شایسته است 
واقع نمی‌شود و بر روش استواری استمرار نمی‌یابد. أيا نمی‌بینی کسی که از صنعت زرگری آگاهی ندارد 
نمی‌تواند كوشوارداى بسازدكه ساختارش را محكم واستواركند وه ركدام از اجزای کوچک وبزرگ أن را 
در جاى خود گذارد وكسىكه نمی تواند بنويسد نمى تواندكتابتى منظم و مرتب انجام دهد وهر حرقى از 
أن را بيش از حرف ديكر قرار دهد و حال آنكه ساختار جهان لطيفتر و تقديرش بدیع‌تر از آن استكه ما 
أن را وصف نموديم. بنابراين . وقوع آن از کسی که به كيفيّت آن» بيش از وجودش نادان بوده. دورتر 
و سخت محال است . تصديق کننده اين مطلب روايت ذيل است: 


٠‏ -فضل بن شاذان كويد :از امام رضا نه شنيدمكه در دعای خوبش می‌فرمود :دياك و منزه است 
آن که آفریدگان رابه قدرت خود آفریده .و آنچه راكه ساخت به حكمت خود محكم واستوار فرمود وبه 
وسیلۀ دانش خود هر چیزی را در جای خود نهاد. پاک و منزه‌است آن که از خیانت چشمها و آنچه 
سینه‌ها آن را پنهان می‌دارند . آگاه است و هیچ چیزی مانند اونیست و او شنوای بینا است .» 


۱ منصور صیقل كويد :امام صادق 391 فرمود : «خداوند دارای دانشی است که هیچ گونه جهلی در 
أن نیست و دارای حیاتی است که مرگی در أن راه ندارد و دارای نوری که هیچ ظلمتی در أن نیست . 


۳ يونس بن عبدالرحمان كويد : به امام رضا 40 عرض کردم : به ما روایت رسیده که همان خدا 
علمی است که هیچ جهلی در أن نيست و حیاتی است که مرگی در أن راه ندارد و نوری است که هیچ 
ظلمتی در آن نيست + فرمود :«أو همین گونه است 3 


١‏ جابر جعفری كويد :از امام باقر ا شنيدمكه می‌فرمود : :همانا خداوند نورى است که هيج 
ظلمتى در آن نيست و دانشی استكه هيج جهلی در أن راه ندارد و حیاتی که مركى در أن نيست ٠.‏ 
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بح عي 


ل ا لا 

۴ دز نمی موی بن الم کل زجفه اله ال + حَدنا ید الله‌بُن 
الْجمْيْرِيُ عن أَحْمَدَيِْ محمد عَنِ الْحَسَرِبْنِ مَحْبُوب عَنِ ايْنِ بان ع خن جَحْفْرِمحَمد عن 
یه« قال: تیم خاصَأوعِلَمأعَامَا مالم اَْاصٌفَالْمِلم ینم 
بیغ عليه ملانکه الم بین و ناه الْمُرْسَلِينَ و اما له له الم اه مه يلع 
یه ملاتکته الْمقوبین واه لین ود ونان لول ال 

۱۵ خدئنا عَلِيبْنْ TE‏ مدر مُحَمُدبْنٍ عِمْرَانَ الفاق رَحمَهُ له قال: :حَدَنْنَا 
مُحَمَدُجَغفَر دی غن موسیبن فران ۶ عن امین ید عن ريدن المع ار 
بل تن عن جابر ع بي جغف رل ال ان لله للم ایغ باه و علا 
َعلَمُهُ ملایکه لبون و ذ بو الْمُؤْسَلُونَ وَنَحْنْ ْلَه 

۷۶ . بدا الاشتاد غن الْحْسَينِبْن یزیذ غن يَحْبَىْنٍأبي یخی عَنْ عبد له سامت 
عن عبالاغلی عن لد الصاح مُوسىبن جطف رد ال یلم الله لا يُوضف مه بان و 
ا ا ن الله 
بَئْنّ علمه خذه. 


سس هر 


۱۶۳ /علم و دانش خدا 


۴ -ابن سنان از امام صادق ا از يدر بزرگوارش #6 نقل می‌کند که حضرت فرمود :«به راستی که ۲۹ 
برای خداعلم ویژه و علم عامی است . علم ویزة او علمی استكه خداوند فرشتگان مقرب و پیامبران 
مرسلش رابر آن مطلع نساخته وا علم عامش .همان علمی است که فرشتگان مقرّب و پیامبران 
مرسلش راز أن آگاه ساخته و به طور حتم أن علم از جانب رسول خدا يل به ما نیز رسیده است » 


۵ - جاب رگوید :امام باقر 32 فرمود :«خداوند دارای علمی است که کسی جز اواز آن آگاه نیست 
وعلمی که فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسلش أن رامی‌دانند .ما نیز أن را می‌دانیم .» 


(کجایی) توصیف نمی‌شود و آن علمء به کیف ه (چگونگی) توصیف نمی‌شود و أن علم از خدا و خدااز آن 
جدانمی‌شود و دربین خداو علمش حد و اندازه‌ای نیست ٠.‏ 
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۶ عبدالاعلی كويد : عبد صالح . امام کاظم موسی بن جعفر 9 فرمود :«علم و دانش خداباه أين» 
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۱. باب صفات الذات و صفات الأقعال / ۱۶۴ 


۱ باب صفات الذات و صفات الأفعال 


.١ ۱‏ حدفنا من علن ماجیلویه رَحِمَهُ الله َال حَدننا یبن ابزاهی‌ن هاشم 
۲ عن محَمُدبُن َال ایا لزان خن ون بیغ اي مشکان عن أب 
۴ تصیر قال: ت مخت أا عید الله َه ول« له جل و غزّربنا امه وا 
لو ایغ اه ولا مفو وار اه ایض رها ولا عفشو نا 
َخذث اليا وکا فلع ون املع مه لى الوم زالشفغ على الهنموع و 
الْبِصَرْعَلَىالْمبِصَرِوَالْقدرة على اور قال لت فلع بر الله كلما فال: دان 
لکلا صفةٌ مُحْدَ مه یس یه کان الله عرو ج و لا کلم 
:004 "© حَدَثَنَاأبِي رَضِيَ الله غله قال: دحا سین عبد اله قال حَد دنا مخمدین 
2 عيسى عَنْ ماع یبن هل عَنْ حَمَّادبن عيسى قال: سالث آنا عبد الله له لم یزل 
۲ الله يَعْلَم؟ قال: الى یکو غم ولا موه نت تلع قال ی ین 
ا َلك ولا منموع»قال: قث فلم لیر ؟ قال: :انی یکون لت و لا مبْضره قال: نم 

۱ لهي ليمأ بيجي رات علا سويد مگ 


a‏ ند الله لكوك ع : ینییزت ال بحا اة مايا 


1 عن الْحینین خالد قال سمغت الرّضاعَلِيَبْنَ مُوسَى #6 يَقَول: «لَمْ يَزَلٍ الله تجازك و 
ای یم رح ديم ییا یره قت ان رشول الله إن وم ولو 
اه وج لم يرل غالا بل و فادرا درو و ایحا قدیما بقتم وَسْوِيعا بتلع 
وَبَصِيرا ب ببَصر؟ فقال 2۶ :دمن قال تبث دان به قد اعد مع الله آلهة اخری وین من 
6 لايا على شی مها م ال َم لاله و جَلْ عَلِيماً قاورأ یا َدِيمأسمِيعأ 
رسيي یا تال ما يول الْمُشْركُونَ وَالْمُسَبْهُونَ علواکیر 

1 6خدُننا أخمدبن زیادنن جَعْمَر الْهَمَدَائِيُ رَضِيَ الله له قال: دنا غلی‌بن راهيم 


۵ /صفات ذات و صفات افعال 


بخش يازدهم 
صفات زات وصفات افعال 


١‏ ابو بصير كويد :از امام صادق ا شنيدم که می‌فرمود : دخداء پروردگار ماء همواره بود و علم ذات او 
بود و هیچ معلومى نبود ٠‏ شنوایی ذات او بود و هیچ مسموعى نبود و بينابى ذات او بود و هیچ ديده شده‌ای 
نبود و قدرت ذات او بوده و هیچ مقدوری نبود . پس هنگامی که جيزها را يديد آورد و معلوم موجود شد 
علم او بر معلوم » شنیدن او بر شنیده شده , دیدن او بر آنچه دیده شده و قدرت او بر مقدور واقع شد .» 

ابوبصير می‌گوید :عرض کردم :ديس خداوند همواره متكلم بوده است ؟ فرمود :«سخن گفتن صفتی 
است که حادث می‌شود و ازلی و همیشگی نیست وخداوند يود و هیچ متكلمى نيود.» 

۲ حماد بن عیسی كويد :از امام صادق م1 پرسیدم :«خدا هميشه می‌دانست ؟؛ فرمود :«چگونه 
این گونه نباشد ؟ او می‌دانست در حالی که هيج معلومی نبود .» راوی گوید : عرض کردم : «خدا پیوسته 
مى شنيد ؟؛ فرمود : «چگونه این گونه نباشد ؟ او مىشنيد در حالی که هیچ مسموعی نبود » راوی كويد : 
عرض كردم : دأو بيوسته مي‌دید ؟؛ فرمود : «چگونه اين گونه نباشد ؟ او میدید در حالی که هيج دیده 
شده‌ای نبود .» آنگاه فر مود : «خداوند همواره دانا » شنوا و بینا بوده و دارای ذاتی به غايت دانا شنوا و بینا 
بوده است ٠.‏ 

۲ حسین بن خالد گوید :امام رضا 1 می‌فرمود : «خدا همواره داناء توناءزند؛ قدیم » شنوا وبینا 
بوده است .به أن حضرت عرض کردم :«یابن رسول الله آهماناگروهی می‌گویند : خدا همواره دانا به علم , 
توانا به قدرت. زنده به حیات» قدیم به قدم » شنوا به كوش و بینا به دیده بوده است ۰ حضرت 3۶ فرمود : 
ده ركس این را بگوید و با این باورء دینداری کند به حقیقت که همراه خدا ء خدایان دیگر .انتخا بكرده و از 
ولایت و دوستی ما هیچ بهره‌ای بر اونیست » آنگاه حضرتش ا فر مود : «خدا همواره به ذاتش دانا . توانا. 
زنده» قدیم , شنوا و بینا بوده .او به برتری بزرگی از آنچه مشرکان و مشتّهان مىكويند . برتر است .» 

۴ هارون بن عبدالملك كويد : از امام صادق 3 در مورد توحید پرسیده شد . فرمود :و ثابت 








۱ باب صفات الذات و صفات الأفعال / ۱۶۶ 


علد 


۾ أن هام عن أي عن مین بي تير عن ارون خن اب فال :سيل أو 
للم ياج فقال: «هُو عَزَّوَ جل مت ملت موجه و تخود وَلافِي 

يو من صفة المَخْلُوقِينَ هر و جل نموت و صفات فالات له مها جَارِيَة 
َل الْمَحْلوقِينَ مثل از و البّصیر وَالرّءُوفٍ و الرجیم وبا و النموث نموت 
الاب لا تليق إلا بال بر زا و ال و لام فيه و حي لا مؤت لَه عام لا 
جلف وضع ال فيه نا لور الاب حي لذت عام الاب یی الاب 

۵ حدُننا محَمد بن عَلِيَ مَاجَِوَيْهِ رَحِمَهُ الله قَالَ: حَدَنْبِيحَمّي مُحَم تا مُحَمُدُبْن أب اقام 
عَنْ أَحْمَدَ بن ابي عد الله ابرق عن أبيه عن أَحْمَدَ حْمَدَْنٍ اضر الْخْرًاز عَنْ ع مُروشمر عَن 
جابر غن ابي جغف راد ال مإ الل َال ای کان و لا َء غير ثور لا ظلام فيه 
و ضاوق له کذب فيه وَعَالِماًلا جلف و الا موث فیه کدف هوالع کت لا 
یرال أتدأ». 

۶ حَدَثَنَا مْحَمَدبْنُالْحسَْبْن من ن اليد رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: دنا محَمدبْن يَحْيَى 


مدنا 


العطارقال: حلفا لین اخسن بان عن محمدن أورمَة قال: حَدُنْتا يَحْيَى يحْيَى 


عَنْ عَبْدِ لین ن الصَّامِتِ عَنْ عبدالاغلی عن لد الصّالِح موضیجَغف 3 قال: إن الله 
لاله لاو کان حَيا بلا کیب وا ولا في شن واکان على شو بقع 
که تنوفع نکن یو یه ی E‏ 
لمذروغلی الب بل ناه ایکون ْو من مدر غد ذهابه كان عرو جَلَ لب 
حَيّا بلا حَيَاة دنه ملکاً قبل آن بنْشِنَ شع شا و مَالِکابَغة انشایه لین یله حَدُوَلا 
نوف شیم يه ولا هر لاوز عق و شنم وَلِخَوْفِهِ صق الاشْياء لها 
وکا له یا بلا حَيَاٍ حَاونة لا کون مَوْصُوفٍ و لاکیفب مخدود و لا أن مَؤْقُوفٍ و 
لا مکان تاکن بل حي تفه و ای 
فذرته گان ولا بلا کیب و کون آخرأ بلا أبن کل شن نء هالک الا و حْهَهُ له الخلى و 
الام تَبَارَكَ الله رب اْغالمین». 
۷ حا مُحَمدبْنْ موسین لو کرحم الله ال :دتتا محمدبن يَحْبَى الط 


ع عن الحسینبُن ن اَنِب ان عَنْ مُحمُدین اورَمة عَنْ عيبن الْحَسَنْبْنِ مُحَمَّدِ عَنْ 


۷ / صفات ذات و صفات افعال 


و موجود است . نه باطل ونه معدود ونه در چیزی از صفت آفریدگان است و او رأ صفاتی أست. بس 
صفات برای اوست و نامهای آنها بر آفریدگان جارى است مانند شنوایی» بینایی و مهربانی و بخشایندگی 
و امثال اینها و صفت‌ها همان صفت‌های ذات است که جز به خدا شایستگی ندارد . خداوند نوری است که 
ظلمتی در أن نیست . زنده‌ای اس تکه مرگی در آن راه ندارد. آ گاهی است‌که نادانی در آن راه ندارد . صمد 
و بی‌نیازی که در ان نفوذ نتوان کرد . پروردگار ما نوری الذات . حى الذات . عالم الذات و صمدی النات 
است » 

۵ جابركويد :امام باقر ل فرمود :«به راستی که خداوند بود و چیزی جز أونبود. نوریبودکه تریکی 
در أن نبود. راستگویی بود که دروغى در آن نبود . عالم و آگاهی بود که جهلی در آن راه نداشت وزنده‌ای 
بودکه مركى در أن نبود و او امروز همین گونه است و برای هميشه تا ابد همجنين خواهد بود » 

۶عبدالاعلی كويد : عبد صالح یعنی امام کاظم 390 فرمود :به راستی که خدا .که معبودی جز او 
نيست ‏ زنده‌ای بود بدون چون و چگونگی و در چیزی نبود و بر چیزی نبود و برای جایگاه بودنش مکانی 
را بديد نیاورد و پس از أن که چیزها را يديد آورد نیرومند نشد و چیزی که موجود می‌شود به او شباهت 
ندارد و پیش از ایجاد ملك و بعداز نابودی أن از قدرت خالی نخواهد بود.او خدای زنده‌ای است که زندگیش 
حادث نیست و پیش از ایجاد ملک پادشاه بوده است و بعد از ایجاد آن» مالک آن است . حذ واندازه‌ای 
برای أو نیست و به چیزی که به او شباهت داشته باشد شناخته نمی‌شود وبه جهت بقا و ماندن پیر 
نمی‌شود و برای فرا خواندن چیزی بیهوش نمی‌گردد و همه چیز به جهت ترس وبیم از او بیهوش 
می‌شوند . خداوند زنده‌ای است بدون زندگی حادث و بدون هستی وصف شده و بدون چگونگی محدود 
وبدونکجایی موفوف و بدون مکانی ساکن ‏ بلکه آوبه خودی خود زنده است . پادشاهی که هميشه قدرت 
دارد . أنجه را که خواسته آنگاه که خواسته به خواست و مشیّت خود ایجاد و انشا فرموده است .او 
نخستین بی‌چگونگی و آخر بدو نكجابى است و هر چیزی جز ذات اوفانی است . آفرینش وامر نافذ از أن 
اوست مبارک است پروردگار جهانیان. 

۷-عبدالاعلی كويد :امام صادق ل فرمود : نام خدا غیر خدا است و هر چه که نام چیز بر أن واقع 
شود جز خدا مخلوق است. آنجه زبانها از أن تعبیر می‌کنند .یا دستها در آن کار کنند مخلوق و آفربده 
شده‌اند و « الله » غایت کسی است که أن را نغایت قرار داده وغايت شده, غير از غايت است . نغایت » موصوف 








۱. باب صفات الذات و صفات الأفعال / ۱۶۸ 


ان يد عن عبد الاغلى عن أبِي عند الله 4 ال : هی شم الله ۶ غير الله و کل شَيْءِ وفع 
عليه اشم َي 08 شا له اما غیت ادف نهآ عجلت الايد فيه 
ودلوق وال امن از میا واا وه و کل مَوصوف 

مصْنوغ وَ زاغ یار موضون بحا لیم ينون غرف کنو بط بره 
َم يثنا إلى َاة إلا نث يرملا يِل من نیم فذ الحم یداو هو ازج ای 
وه و صاقو و وه يان له و جل و من زغم أنه تغرف الل ججاب أذ 
بضورة و بمتال د هو مُشرک لان الحجاب و المتال و الصورة غیره و اما مووا 
ود كيف بو َة من زعم ره رماع الله فن عر لقن درف 
به قيس َر ما یفرف عير لابق ایام امن شیم نمی بأشتاه نز ۶ 
أشمّائه و الاسمَاء یره و لوف عير الّاصف. 

من َعم أنه بون بعالا رف فهوضال عن العف یذ موق لاله 
و لا درل مغرقة لاله اله لو من خلقه ز خلفه خلو منه أزاة له سينا 
کان کم راد مرن یرطق لا مج لاوما قضی ولا حجه لهم یا از 2 نضی لم 
لیوا على عمل و لا مُعالجة يما َخدث في دنه الحو إلا برهم تن زعم أنه 
ر قوی عَلَى عَمَل لم رده الله غز و جَل فَقَدُ رَعَم آن إرَادتة تغیب إرَادَة الله تبازك الله 
رب الغالمين». 

فال مصنف هذا الكتاب: معنى ذلك أن من زعم أنه يقوى على عمل لم يرده الله أن 
يقويه عليه فقد زعم أن إرادته تغلب إرادة الله قار له رَبُ لالم 

۸ حدّنتا محمد ن غلی مَاجِيلَوَيْهِ زضی الله عَنْهُ قَالَ: خ دبي عي مْحَمُدبْنُ أبي 
ماب فال: : ينعي الشیرفيالکوفی فال: : دبي مُحَمُدُبْنْ نان عَنْ 
بان عُنمان الاخمر قَالَ: قلث للصادق جغفربن مُحمّد + : أخبنی غن الله تَبَارَك و 
الیل يرل سميعا بر علیماقدرا ال نمم فقت ل ن زجلا ينجل مُوالاتکع 
هل ایبول :إن الله تارك و تعالى لم رل سمِيعا بسع و تصبرابتضر و علیما بهم 
و قادرامذرد؟ فغضب لب نم قال: من قال دك و ان به فهو مشر و لین من وی 
غلی شیم إن الله تارك و الى ات عَلامَةٌ سمِيعة بَصيرَة قَادرَة». 


4 / صفات ذات و صفات افعال 


است و هر موصوفی ساخته شده است و صانع جيزهاء به اندازة معینی موصوف نمى شود .کسی به او 
هستی نداده که هستی او به ساختن غیر او شناخته شود و به غایتی متناهی نشده مگر آن که غایت غير او 
بوده » وهركس أين حکم را بفهمد هرگز خوار و ذلیل نگردد و این همان توحید خالص است . پس-به اذن 
خدابه أن اعتقاد داشته باشيد و أن را تصدیق نمایید و بفهمید و هر كس گمان کند که خدا رابه حجاب, 
با به صورت . با به مثال می‌شناسد . مشرک است , جراكه حجاب و صورت و مثال غير اوست. او یگانه‌ای 
است تنها. بس چگونه او به یگانگی یاد کرده .کسی که می‌پندارد اورا به غير او شناخته است. 

تنهاکسی خدا را شناخته که توسط خدا او را شناخته است. هر کس او را به وسیله خودش نشناخته در 
واقع او را نشناخته است . بلکه غير او را می‌شناسد و خدا آفربنند همه چیزها نه از چیزی -می‌باشد. او به 
نامهای خود نامیده مى شود واو غير نامهای خود است و نامها غير او هستند و موصوف غير از وصف کننده 
است . يس هركس گمان می‌کند که به آنچه نمی‌شناسد ءایمان دار ء از معرفت گمراه است . هيج 
آفریده‌ای چیزی را درک نمی‌کند مگر به خدا.و شناخت خدا درک نمی‌شود مگر به خداء و خدااز 
آفر یدگانش خالی و آفریدگانش از او خالی‌اند . آنگاه که خدا چیزی را بخواهد. چنان که خواست به امر او 
بدون نطق و سخن گفتن ایجاد می‌شود .از آنچه حکم فرموده بندگانش را پناهی نیست و در آنچه 
پسندیده آنها را حجّت و برهانى نیست. آنان بر هيج کار و درمانی که در بدنهایشان يديد آورده. مگر به 
پروردگار خويش توانایی ندارند. يس هركس پندارد که بر کاری که خدا أن را نخواسته نیرو دارد. در واقع 
پنداشته که اراده أو بر راده خدا پیروز می‌شود » مبارک است. پروردگار جهانیان. 

نویسنده این کتاب كويد : معنای اين مطلب اين است که : هر کس گمان کند که بر کاری که خدا 
نخواسته توانابی دارد در واقع پنداشته که ارادة او بر اراده خدا غالب می‌شود » مبارک است پروردگار 
جهانیان. ۱ 

۸-آبان بن عثمان احمر گوید : به امام صادق 92 عرض کردم : «مرا از این که خدا همواره شنواء بینا, 
دائا و توانا بوده و هست , آگاه فرما ؟» فرمود : «أرى .» عرض کردم : «مردی که دوستی شما اهل بيت را به 
خود نسبت می دهد می‌گوید : خدا همواره به گوش شنوا و به چشم بينا و به دانش دانا و به قدرت توانا بوده 
است » حضرت ا خشمگین شد آنگاه فرمود :هر کس اين سخن را بگوید و به آن باورکند شرك 
ورزیده و از ولایت و دوستی ما هیچ بهره‌ای نبرده است . به راستی که خدا . ذانی دانا , شنوا . بینا و توانااست » 





۱ باب صفات الذات و صفات الأفعال / ۱۷۰ 


٩‏ دنا حَمْرَةبن مُحَمد الْعَلَوِيُ رحمه الله قال آخبرنا غلوب پنراهیم غن 


محمدییتیبن فد غن حا عن حريز عن مدن مشیم عن أبي جشفر قآ ال 


ي جر 


من صم مدیم واجذ حدم دی مغن وین بان كير و مُخْتَلِفَة» قال: 
قلت جلت نا زغم وم ین أل امراق أنه ینغ با یر الذي يُبْصِرْوَ ببصر بير 
اي یَسْمَمٌ؟ قال: فقال: «کتبواز ادوا یه تالغ ذلك اه بيخ صر 
یسم بما صر و بلصر بِمَا يَسْمَعْ مَع» قال: قلت يَرْعْمُونَ أنه َصِيرُ عَلَى ما یَقلوه؟ فال: 
فمّال: ای الله نما بقل ماکان بصفة حون و لس الله كَذَلِكَ». 

.٠‏ حون ا E‏ امن کل رحمه اله قالَ؛ حَدننا یبن راهيم عَنْ 
أ عن لبان عرو ن ان کم ال في خدیث دی يلع 
له« أنه قال :| تقول: ه ع: تصیر؟ ال بو عبد اللّهكة: «طو تي بعر تيع 
بغیْر جَارِحَة و بتصیر بغیر لبلب و ی ی 
بتفیه أنه شَيْءٌ و اس د َء آ خر و لکنی أرَدْتُ عِبَارَة غن نفسی اد نت مشو 
هام لت کنث سائلافافول: بشخ رك ا لش واک رذ ناتف 
نیع فيي زین مجهي في ذلك إل إلى أله ایغ ای اي ی پا 
اختلاف الذّاتِ و لا اختلاف الْمَعْنَى». 

١‏ دنا اخ حا تككرن عع لعلو و ط اللااقا لوط انان نا 

عن شین سییر غن انح عن عند ادبن بير عن فضیلشکُوة قال 
قلت لابي جَغْفْرٍ 1 : جملت فا ان رات آن تَعلْمَنِي :هَل کان الله َل ذ ره یلم یل 
نان له وده قد الف مويك َال نشیم :قذکان يلم ار و 
تعالى أن وخده بل أن لق ينان خلقه زقال تضم ناغى کک 
يوم بقل أنه ل َيه یل فغل الاشیاء و الوا إذ آب نع بزل ای باه اغب یره ققد 
تا مَعَهُ تا شرآ نرت باسني لبي ال موی 
کب : :دما رال اله تعالی حالمأ با وتعلی زک 

۲ . أبي رَحِمَهُ الق نامي الفط 9[ 
لطاب عن ابن أبِي غقیرعن شام ئن تالم عن محمد محمد مشیم عن آمي جغفرقال: 


۱ / صفات ذات و صفات افعال 


٩‏ محمد بن مسلم‌گوید :امام باقر 48 فرمود :«از صفت قدیم أن است که او یگانه . یکی ۰ یی نیاز از 
نظر معنی یگانه است که معانی مختلفی ندارد » رأوى می‌گوید : عرض کردم : «فدایت شوم !گروهی از 
مردم عراق‌گمان می‌کنند که خدابه غير آنچه مىبيند, می‌شنود و به غير آنچه می‌شنود می‌بیند . فرمود : 
«دروغ كفتند » ملحد شدند و تشبیه نمودند . خداوند از این بر تر است .به راستی که او شنواست به غير آنجه 
می‌بیند و بیناست به غير آنچه می‌شنود» راوی می‌گوید :عرض کردم : «أنان با آن تعقلی که دارندگمان 
می‌کنند که او بیناست .» راوی می‌گوید : حضرت فرمود : «خداوند از این برتر است , تنها آنچه به صفت 
مخلوق باشد. تعفل می‌شود و خداوند چنین نيست » 

٠‏ -هشام بن حکم -در حدیث زندیقی که از امام صادق 4# سژال نمود -می‌گوید : زندیق به آن 
حضرت عرض کرد : دیا تو معتقدی که خدا شنوای بیناست ؟» حضرت صادق ## فرمود :او شنوای 
بیناست .شنوای بی عضو و بینای بی وسیله , بلکه او به نفس خود می‌شنود و به نفس خود می‌بیند و گفتار 
من که :أو به نفس خود می‌شنود این نیست که خدا چیزی است و نفس چیز دیگر ؛ ولیکن خواستم که از 
جانب خود عبارنی بگویم . جراكه من مورد پرسش قرارگرفتم و خواستم به تو بفهمانم , زیراکه تو 
پرسشگر بودی‌از اين رو مىكويم : خداوند به همه خود می‌شنود , نه این که همة او بعضی دارد . ولیکن 
خواستم به تو بفهمانم واز جانب خود برای اين مطلب تعبیری بياورم و بازگشت من در این قول جز این 
نیست که خدا شنواء بینا و دانای آ گاهست. بی‌آنکه با نات مقدس او اختلافی داشته باشد ونه آن که در 
معنا مختلف شود » 

۱ فضیل بن سکره گوید : به امام باقر 34 عرض کردم : «فدای تو شوم !اگر صلاح می‌دانید به من 
تعلیم فر مایید که أيا خداوند پیش از أن که خلق را بیافریند می‌دانست که او تنهاست؟ چون برخی از 
موالیان شما در این زمینه اختلاف کرده‌اند ‏ بعضى از أنها كفتهاند :او بيش از أن که چیزی از خلقش را 
بيافريند می‌دانست که وی تنهاست و بعضی از آنها گفته‌اند :: می‌دانست » در اینجا به معنای «انجام 
می‌داد » است. پس او امروز که چیزها را آفریده می‌داند که پیش از انجام دادن چیزها او بوده نه غير او. 
و گفته‌اند : اكر ثابت كنيم که خدا هميشه عالم بوده به این که او وجود دارد؛ نه غير .در اين صورت در 
ازلیت » غبر او را بااودر دوامی که دارد . ثابت نموده‌ايم . بس ای آقای من !اگر صلاح می‌دانید چیزی راکه 
از أن به غير تجاوز ننمایم» برای من بياموزيد » حضرت 48 در پاسخ نوشت :«خدای تسبارک و تعالی 
همواره عالم بوده است .» 

۲ محمد بن مسلم‌گوید :از امام باقر :46 شنیدم که می‌فرمود : «خدا بود و هیچ چیز جز او نبود 


جر یتح | 


Ne 





۱ باب صفات الذات و صفات الأفعال / ۱۷۲ 


مه يَُول: «كَانَ الله و لاشیء یره ول یل عالمابمَا کون فملمه به قَبْلْ ونه 
کملمه به بَعْدَ مَأ كَونَه». 

۳ خن مین مین یخبی لار ری له عه َال حَدَنْنَا سَعْدْبْنُ عبد 
الله یوب نوج نه كب إلى بي حتف یله عن الله عَرُ و جَلٌ: ات 
الاشیاء يل أن لق ایا وناز لم َك حثى له را ها تیا 
فلع مق عند ما یز ماگون لد عاکزن؟ و 1۳ بخطه :۰« يَرَلٍ الله غالماً 
بالاشيّاء بل آن يَحَلقَ الاشیاء کبلمه بلاشیام فد ما خن الاشيّاة». 

۴ حا من لخن أَحْمَدَبنٍ ن الولید رَحِمَهُ الله فال: حدتَ لح 
ضار و دنب له جوعأ عن أدبن حون يى غن یی و لسن هید و 
محمد حون حال ليزي عن بن بي عير عن شان مالم ال :خلت عَلَى آبي عَبْدٍ 
الل فقال لى: :«ا تلع اللّة؟» فَقَلْتُ نع قال: : «هات» فَقُلتُ: هالشميغ ایصیزقال: 
هذه صِفَةَ يَشْتَرِكُ فيها الْمَخْلُوُونَ» قلث: تیف هل :«هُو ور لا ظَلْمَةٌ فيه و 
خی لا مت فيه وعم لا هل فيه وخ لا ال فيه» فَخْرَجْتْ مِنْ بجنده زان غلم 
النّاس بالتُؤْحيد. 

۵ حلا مُحَمُدُبْنُ الْحَسَْبْن أَحْمَدَين الوليد رضي الله غنه فال: دنا 
یبن ن عَن این شعيد عَن النُْرِيْنٍ وید عن اصِيْنٍ مي عن أبي غبد 
ال لا : :قال له 4 لمیر الله مُرِيدأً؟ فَقَالَ: «إنَ الْمْرِيدَ لا یکون إلا مراد مَعَهُ بل نم 
رل عالما قادرا: 3 أرَادَ». 

۷۶ حدکنا یبن أَحمَة 
هرن خی دزن رقتو ری ال 
عَنْ عَلِيْنِ أْبَاطِعَنِ الْحَسَنِبْنٍ ن اج عَنْ بکیرنن ين قالَ: لت لابي عبد له عل 
له و م الان َم ميقا فقا «الِم لس هو اة ألا رى أك تُول: 
افع لگا ناء ال 7 لا م تفول سافعل گذ إن عم الله قو ور إنْ شاء الله یل عَلَى 
یا شا كان الذي اء کماشاه وم الله ابق ْمشِية». 


a7 


۱۷ دنا الحسیر ین أَحْمَدَبْنِ اذریسن رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ آبیه عن مُحَمُدِبْن عَبْدِ 


, 


محمد محَمُدبن عِمْرَانَ لفق رَحِمّهُ الله قال: ان 


۳ / صفات ذات و صفات افعال 


و هميشه به آنچه هستى داده آگاه بود . بس علم اوبه أن ٠‏ بيش از بودنش همچون علمش به آن. بعد 
از آن که آن را هستی داده» می‌باشد .» 

۳ - ايوب بن نوح كويد : به خدمت امام ابوالحسن 8 نوشتم و پرسیدم : «آیا خداوند چیزها را 
می‌دانست پیش از أن که به آنها هستی دهد . يا اين رانمی‌دانست تا آن که آنها را آفرید و آفرینش آنها 
ااراده فرمود . بس آنچه را آفرید به هنكام آفرینش و آنچه رابه وجود آورد به هنكام به وجود آوردن. 
دانست ؟» 

حضرت ل به خط مبارک خويش نوشت : «خداوند همواره به چیزها پیش از آن که آنها را بیافریند 
همچون علمش به چیزها بعد از آن که آنها را آفرید . كاه بود . 

؟١‏ هشام بن سالم كويد : خدمت امام صادق 16۶ شرفیاب شدم . به من فرمود : «آیا خدا را توصیف 
می‌کنی ؟» عرض کردم : «أرى » فرمود :«بگو .+ عرض کردم :و شنوای بیناست ٠.‏ فرمود :این صفتی 
است که آفریدگان در أن شرکت دارند » عرض کردم : پس چگونه او را توصیف می‌فرمایید؟» فرمود :او 
نوری استکه هيج ظلمتی در أن نيست و حباتی که هيج مرگی در أن نیست و علمی که هیچ جهلی در أن 
نیست و حقی که هیچ باطلی در آن راه ندارد .» من از خدمت حضرت بیرون آمدم در حالی که داناترین 
مردم در مورد توحید خدأ بودم . 

۵ عاصم بن حمید كويد : به امام صادق 1 عرض کردم : «خدا همواره مرید و صاحب اراده بود ؟» 
فرمود : «همانا مریدی نمی‌باشد مگر آن که مرادی بااوست. بلکه خداوند همواره عالم و قادر بوده بعد از 
أن اراده فرموده است .۲ 

۶ -بکیر بن اعین كويد : به امام صادق ا عرض کردم :«أيا علم و مشيّت خدا مختلفاند یا باهم 
یکی هسنند ؟»فرمود :«علم . مشیّت نیست »یا نمی‌بینی که تو می‌گویی :به زودی چنین خواهم کرد اگر 
خدا خواهد و نمی‌گویی :به زودی جني نكنم اگر خدا داند . بس سخن توکه «اگر خدا خواهد ». دليل است 
بر آنکه او نخواسته است . پس هرگاه او بخواهد أنجه راكه خواسته , چنانکه خواسته . خواهد بود وعلم 
خدااز مشیت او پیشی گرفته است ٠.‏ 

۷-صفوان بن یحبی كويد : به امام ابو الحسن 1 عرض کردم :«مرااز ارادۀ خدا و خلق آگاه فرما » 

فرمود :«اراده نسبت به خلق ‏ انديشة ضمیر است در آنچه رای او از فعل ظاهر می‌شود ‏ ولى نسبت 


e‏ کب 


۱. باب صفات الذات و صفات الأفعال / ۱۷۴ 


جیار عن صَفْوَانَنٍ : یخی قال؛ قلت لابي الْحَسَني32: : أَخْرْنِي غن الارَادَة من الله و من 
المحْلوق قَالَ: فقال: «الارَادة من لوق لضمیز نا ید وله َعْدَ ذَلِكَ من الْفِغل وا 

من الله عزو جل فازادنه اخذانه ه لا غیر دلك: :لان لا يروي و لیم ولا يفَو هزه 
الات مه له وهي من جفات ای اد له من ال لاخر بر لك يَقُولُ لَهُ: 
كن تیکون بل رطق سان لا جم لک کف یکناب 


١‏ کیْف». 
و ۱۸ ا ا ع عند الله عن تن خئيان ا 
مدي 


۹ أبي رَحِمَه الله ال حَدَدْنَا علی‌بن نامهيم عن أبيه غن ابن أي مير عن 
عمد رأة عَنْ ابی عند الله قا:«خْلَق الله الْمَشِيةَ بتفیها ثح خلَقَ الاشْياء بالْمسِيّة». 
ل م لیماف هذ اتب رشی له عم رنه تا وتعالى 
f‏ بصفات الذات فإنما ننفى عنه بکل صفة منها ضدها: فمتی قلنا: إنه حي نفینا عنه ضد 
الحياة و هو الموت: و متى قلنا: انه عليم نفينا عنه ضد العلم و هو الجهل و متى قلنا: انه 
سمیع نفينا عنه ضد السمع و هو الصمم و متى قلنا: بصير نفينا عنه ضد البصر و هو 
العمى و متى قلنا: عزيز نفينا عله ضد العزة و هو الذلة و متى قلنا: حكيم نفينا عنه ضد 
الحكمة و هو الخطأ و متی قلنا: غنى نفینا عنه ضد الغنى و هو الفقر و متى قلنا: عدل 
نفينا عنه الجور و الظلم و متى قلنا: حليم نفينا عنه العجلة و متی قلنا: قادر نفينا عنه 
العجز و لولم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه و متى قالنا: لم يزل حيا عليما 
سميعا بصيرا عزيزا حكيما غنيا ملكا حليما عدلا كريما فلما جعلنا معنی کل صفة من 
هذه الصفات التي هي صفات ذاته نفي ضدها أثبتا أن الله لم يزل واحدا لا شىء معه و 
ليست الارادة و المشية و الرضا و الغضب وما يشبه ذلك من صفات الأفعال بمثابة 
صفات الذات لأنه لا يجوز أن يقال: لم يزل الله مريدا شائياكما يجوز أن يقال: لم يزل 
الله قادرا عالما. 





۵ /صفات ذات و صفات افعال 


به خدا . اراده‌اش احداث و ایجاد أن است نه غير آن ‏ چراکه خداوند تدبر نمی‌کند . قصد و تفكر 
نمی‌نماید و این صفتها از او دور است و اینها از صفات خلق است پس ارادة خدا همان فعل است نه غير أن 
که می‌فرماید : موجود شو! يس موجود می‌شود واین بدون لفظ و سخنی اس ت که به زبان جاری شود 
وبدون أن است که قصد و اندیشه‌ای انجام پذیرد واين چگونگی ندارد چنان که خود بدون چگونگی 
است ٩‏ 

۸ محمد بن مسلم گوید :امام صادق ك9 فرمود : «مشیّت خدا محدث است ٠.‏ 

٩‏ عمر بن اذینه كويد :امام صادق 9 فرمود : «خدا مشیت را به خود أن آفرید , آنگاه چیزها را به 
مشیّت آفرید .» 

مؤلف اين کتاب می‌گوید :هرگاه ما خدا را به صفات ذات توصیف می‌کنيم تنها به اين جهت است که به 
هر صفتى از آنها. ضد أن را ازاو دور می‌سازيم . يس هرگاه می‌گوبيم :او حن و زنده است» ضد زندگی 
(مرگ) را از اونفی می‌کنيم . هرگاه مىكوييم :او علیم ودانا است. ضد علم (جهل) را از اونفی می‌کنيم . 
و هرگاه مىكوبيم : او شنوا است» ضد شنوایی (کری) راز اونفی می‌کنيم و هرگاه می‌گوييم : بیناست ٠‏ 
ضد بینائی (کوری) را ازاو نفى می‌کنیم و هرگاه می‌گویبم او عزيز وارجمند است. ضذ عرّت (ذلت 
و خواری) راز او نفی می‌کنيم و هرگاه می‌گوييم : حكيم است » ضد حکمت (خطا وغلط) را از او دور 
می‌کنيم و هرگاه مىكوييم :او غنی و بی‌نیاز است. ضد بىنيازى (نیاز) را از او نفی مىكنيم و هرگاه 
مىكوييم :او عادل است. ضد عدل (ظلم و ستم) رااز او نفی مىكنيم و هر گاه می‌گوییم :او حليم و بردبار 
است. ضد بردباری (عجله و شتاب) راز اونفی می‌کنيم و هرگاه مىكوييم : توانا است . درماندگی را از او 
نفی می‌کنيم و اگر چنین نکنیم چیزهایی باأو ثابت کرده‌ايم که هميشه با او بوده است . 

وهرگاه می‌گوييم :أو همواره زنده. دانا . شنواء بینا . عزیز . حکیم » بىنياز . پادشاه بردبار . عادل 
و بزرگوار بودماست. بس چون با هر صفتی از این صفات که صفات ذات اوست - ضد أن را نفی کردیم» 
ثابت كرديم که خدا همواره یکی بوده , چیزی با او نبوده؛ واراده. مشیت. رضاء غضب و آنچه از صفات 
افعال است به مثابة صفات ذات نیست ؛ زیرا روانیست گفته شود : خدا هميشه مرید و خواهان بوده آنسان 


که رواستگفته شود : خدا هميشه قادر و عالم بوده است . 


1 
کن 8 


2 


رد باب تفسیر قول الله عز و جل: كَل شیم ها لک... / ۱۷۶ 


۲ باب تفسیر قول الله عز و جل: 
کل شيء هالک لا وج 


| أبي رَجِمَهُ له ال : حَدََنَا سعدن علد الله قال: تدكا اجا ماران‎ ١ 
عن دين !ماح لين بَِيع ن ملطورتن يوس عن جلي لابي فزة نابي حر‎ 
قال: قلت لابي جفقر 466 : قول الله رو جل رل شیء هالک الأَوَجْهَهُ)!" قال:‎ 
«قیه کل شیم زیقیالوجه إن ال ع وَل عم م من أن يُوصَف بِالْوَجْه ز لکن‎ 
مَعْنّاه: .کل ی هالک إلا ديت و الوه الذي ین‎ 

ا مین لخن مدن اليد رضی الله عنه قال: حَدننا محمد مُحَمْدالْحَسَنِ 
سار عن يعوب ن یذ عن صفولبن یی عَ أبي ميد اناري عَنْ بي تصیر عن 
الْحَارِثْْنِ الْمُِيرَةٍ لمّْرِي ال التبا عبد الله ها عن ول الله عر و جَل (كُلَ شَيْء 
ی « کل شَيْءِ هالک لا مد طرِيق الق 

نود امه مُحَمَدبْْ غلن ماجیلویه رحنه الله عَنْ مُْحَمَدِبْنِ ر يَحْتَى العطار عَنْ 
ارون زات شعي لي رز نو بل ما ره رز قۇل 
الله َو حَل: (کُلْ شم هالک له وجهه) ال :هن تیال باب مِْ طاعة محمد 
َالائمّة م ن بدك مهو الوه الَّذِي لا يَْلِك» ثم كرا : (من بطم الرشو فقذ اطاغ 
)۱ 

۴ یهد الاشناه قال: قال بو عبد اللهلظة: «نحن وَجْهُ الله ای لا بهلك». 

۵ دا مین موسیبن لت کل رَضِي الله عن فال: دتا عدن الحسين 
اداي عن أحْمَدَْنٍ أبي عد الله ارقي عَنْ یه عن زبیع اراق عن ضالح سل :ع 
آبي عبد الله فى ة قول الله عر و حَل: رک 2 مَيْءٍ هالک الا وج ) قال: «نْحن». 

ع حَدَلَنا أخمدن مُحَمُدبن يى الط رَحِمَهُ الله غن أيه عغن سهلبی زِيَادِعَنْ 


١‏ سوره القصص. ايه ۸۸ 3 سوره النساء. آبه 3م 


۷ / تفسیرگفتار خدا : و هر چیزی جز وجه او نابود است ٩‏ 


بخش دوازدهم 
تفسیر گفتار خدا: 
«هر چیزی جز وجه او نابود است» 


۱-ابو حمزه گوید : به امام باقر چ عرض کردم :«تفسیر گفتار خداکه :هر چیزی جز وجه او نابود است 
چیست ؟ فرمود :«هر چیزی هلاک مى شود ذات باقی می‌ماند . به راستی که خدا بزرگتر از أن است که به 
وجه توصیف شود » ولیکن معنای أن جنين است که هر چیزی نابود می‌شود مگر دين او و وجه همان 


است که از آن رو به خدا می‌روند .» 


۲-حارث بن مغیرة نصری كويد :از امام صادق 4۶ در مورد گفتار خدا: هر چیزی مگر وجه اونابود 
می‌شود. پرسیدم . فرمود «هر چیزی نابود می‌شود مگر کسی که راه حق را بركزيند .» 


۳۔ صفوان جمال كويد :از امام صادق 496 دربارةكفتار خدا: هر چیزی جز وجه او نابود می‌شود. 
پرسیدم فرمود :«هر کس به سوي خدااز فرمان او نسبت به محمد و امامان بعد از أن حضرت«92 بيايد. 
أن همان وجهی است که هلاک نمی‌شود . آنگاه حضرت اين أيه را خواند :هركس رسول خدا را فرمان برده 
به حقيقت از خدا فرمان برده است .» 


۴و به همین اسنادگوید :امام صادق ا فرمود :«ما همان وجه خدا هستیم که هلاک نمى شود .» 


۵صالح بن سهل كويد : از امام صادق ا در مورد گفتار خدا: هر چیزی جز وجه او نابود می‌شود 
پرسیدم . فرمود :وجه أو ماهستیم » 


۶ ایو سلام از یکی از اصحاب ما نقل می‌کند که كويد :امام باقر 4 فرمود : دما همان مثانى (دوتا 








ھل ۱ 
۲ باب تفسیر قول الله عز و جل: کل شی ۽ هالک... VAJ‏ 


شون ریز خن بان نأي لا قز شااغ ابي رل 

خن لاني التي اغطاها الله يا و خن وجه الله نتب في الازضٍ بين هرک 
عَرَفنَامَنْعَرَفَْا وَمَنْ جَهلنا فَأمَامَهُ الْيِِينُه. قال مصنف هذا الکتاب رضي الله عنه: 
معنى قوله: «نحن المثاني» أي نحن الذين قرننا النبي علا إلى القرآن و أوصى بالتمسك 
بالقرآن و بنا فأخبر أمته بأن لانفترق حتى نرد عليه حوضه. 

۷ بي رَحِمَهُ له ال : حَدَّدْنَا سین علد عبد ال عن خن محَمدِيْنٍ میتی عَن علي 
بن یف عَنْ أيه لین سیب عن أببه سیفن ۶ عَمِيرَة لحم عَنْ خَيْنْمَة قال: 
سألث آبا عبد الله 4 2 عن وال روج( کل شم طابک إل وجهه) تال «دينة و 
کان سول الله کل و آمیز المومنین ل دی الله وَوَجْهَهُ و َيِه في عباده و لسن اي 
نعل په یه علی له خن وج ال اي تیه آن تال في یاو ماداق له 
فهم زویف قلْتُ: :و ما الرود به قال: دالْحَاجَة فَاذالَمْ يكن للّه فيهم حَاجَة جه جَة رَفعَنَا له و 
کک 

دنا یبن من مُحَمَدِيْن عِمْرَانَ الدّقَاقْ رَحِمَهُ الله ال حَدنَنَا مُحَمَدبِي 
را محمد إشماعيل مکی ال خن لحسیالحمن قال: 
دنا كر عن الْحَسَ بن هي عَن الهم بن عبد ند الله عن مان بح قال: قال بو 
عبد الله 3 :وان الله غر و جل خلفتافاخشن حَلْقَناوَصْوََنَا خن صُوَرَنَاو حبك 
غيت في ام ان الق في لهه ويه سوط على ام ال ال ْم و 
هلب ملة وت الذي نا فار کر هات و ےن ارت 
الامْجَارُ بت الما و جَرت الانهارُ وبا تلع الشماء وَنَبَتَ سب الازض 
بادتنا عبد ال ولا نح ماد الله 
٩ ۱‏ دنا مُحَمَدبنْ موسی‌ن المت کرحم له قَالَ: دنا عبد الله بن خر عفر 
نيع ا ی لخن ن لوب عن دایعا 
فور قَالَ: ال یوعد الله :نله وا أَحَدُمتوَحَد بل خداة یه مُتَفْرد بأمره 
یوم هم مر دینه فن م يان بي يور حن جه اله في اده 
اوه عَلَى خَلْقَهِ و ماه عَلَى ويه و حُرَانة غلی علمه و وج الذي يُؤْنَى مه و 


9 / تسیر گفتار خدا: وهر چیزی جز وجه او نابود است » 

دوتا) هستیم که خدا آنها را به پیامبر خود عطا فرمود و ما همان وجه خدا هستیم که در ميان شما 
می‌گردیم . ه رکس که ما را شناخت .ما را شناخت وه رکس ما را نشناخت يقين (كه همان مرگ است) در 
پیش روی آوست .» 

نگارندة این کتاب می‌گوید : معنى گفتار حضرت که :« ما همان مثانی هستیم » يعنى , ما همان کسانی 
هستیم که يبامبر يط م ابه قرآن نزدیک کرد و سفارش فرمود که به قرآن و ما جنك زنند وبه أمتش 
خبر داد که ما از هم جدا نمى شويم . تاکنار حوضش (حوض کوثر) بر او وارد شویم . 

۷ خيثمه كويد :از امام صادق ا در موردگفتار خداکه :هر چیزی جز وجه او نابود می‌شود 
پرسیدم . فرمود : دیعنی ٠‏ دين أو؛ و رسول خدا َة وامیرالمؤمنین ا دين خداء وجه و چشم او در ميان 
بندگانش بودند ‏ و زبان اوکه به أن سخن می‌گفت . و دستش بر آفریدگانش بودند و ما همان وجه خدا 
هستیم که از أن وارد مى شوند . ما همواره در بين بندگان أو هستیم مادامی که خدا رادر آنها رویه باشد » 
عرض کردم : «رویه چیست ؟» فرمود :«حاجت و نیاز است. هرگاه خدا در آنها حاجتی نداشته باشد ما را به 
سوی خود بالا می‌برد و آنچه دوست دارد و خواهد انجام می‌دهد .» 

۸-مروان بن صباح كويد :امام صادق 4 فرمود : «خداوند ما را آفرید و آفرینش ما رانیکو فرمود و ما را 
نگارش نمود و صورتهای ما را نیکو ساخت ما را چشم خود در ميان بندگانش, و زبان گویای خود در ميان 
آفریدگانش .دست خود که به رأفت و رحمت بر بندگانش گشود و وجه خود که از آن به سوى او می‌روند ۰و 
باب خود که بر او دلالت می‌کند و گنجینه‌داران خود در آسمان و زمینش قرارداد. به واسطة ما 
درختان میوه می‌آورند . میوه‌ها می‌رسند ؛ جویها روان می‌شوند . به خاطر ما باران از آسمان 
فرود می‌آید .گیاه از زمين می‌روید و به عبادت ما . خدا پرستش می‌شود و اگر ما نبودیم خدا 
سین نمی ع 

1-أبن ابی یعفور گوید :امام صادق 48 فرمود : «خدا یکی است. يكانه . متوحد به یگانگی و به امر 
خويش متفرد و تنهاست. خلقی را آفرید و امر دين خود را به آنها تفویض فرمود . پس ما آنها هستیم. ای 
پسر ایی یعفور !ما حجّت خدادر بین بندگان او .گواهان او بر خلقش . امینان او بر وحیش , خزینه‌داران او 
بر علمش ‏ وجه أوكه از أن وارد مى شوند. چشم او در مردم » زبان گوياي او قلب پذیرای او و درگاه اوكه بر 
او دلالت می‌کند ٠‏ هستیم . ما عمل کنندگان به امر او . فراخوانان به سوی راه او هستیم . خدا به وسيلة ما 


۲. باب تفسیر قول الله عزو جل: گل شَيْءٍ مالکٌ... / ۱۸۰ 
یه فی بريه و انه الق و قله الواعي وَبَابُهُ الّذِي َل غلیه و نخن العاملون 
ی وی ا 

1 AE 

۱۰ لخن الخشن ان قال دنا أو سيد حون غلبن امین 
السّكْرِيٌ قَالَ: حَدَّنَنَا ا لحك شنم فال: دنا ان عليه عن الجريريعن أبي رهب 
اة عن غلی 32 فال سوع الب رجلا موه «لِرَجْلٍ فیح له وَجْهَكَ و وَجه من 
مهك قلعم لا تقل هَذَا فا لخن آم علَى صُورَته». 

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تركت المشبهة من هذا الحديث أوله و قالوا: 
ان الله خلق آدم على صورته فضلوا في معا و آضلوا 

١١‏ حَدَننا أَحْمَدْبْنُ زاون جغفر اي رجعه له فال احَدَنْنَا غلی‌بن 
ههام غن أبيه عن عَلِمْنٍمَغِْدِ عن ايبن خَالِِ ال لت للوضَاءكة: : نا أن 
سول الله إن الاس يَروُونَ أن سول هعلق :إن الله حدم عَلَى صُورَتهِ فَغَالَ: 
هم له َف خذفوا أو اديت إن زسول اله مر برجلی سان فيع 
أَحَدَهُمَا به قول لضاجبه قبح الله وج و وَج من هت اليك يا عبد الل ال 
هَذَا لاخيك فان الله َر و جل خَلَقَ دم عَلَى ضورته». 





» تفسیر گفتار خدا : « هر چیزی جز وجه او نابود است‎ / ١ 


شناخته وپرستیده شد ما راهنمایان به سوی خدا هستیم و اگر ما نبوديم خدا پرستیده نمی‌شد .» 

٠‏ -أبى ورد بن ثمامه كويد : على 3۶ می‌فرمود : پیامبر از مردی شنید که می‌گفت :«خدا روی تو 
وروی کسی راکه به تو شباهت دارد ‏ زشت گرداند » حضرت فرمود : «أرام باش !این سخن را مگوی که 
همانا خداوند آدم را بر صورت او آفرید ( و آدمیان به یکدیگر می‌مانند).؛ 

نگارنده اين کتاب می‌گوید : فرقة مشبّهه بخش نخست اين حدیث را ترک کرده و گفته‌اند : به راستی 
كه خدا آدم رابر صورت خود آفرید و در معناى أن كمراه شدند و ديكران را هم گمراه کر ده‌اند . 1 

۱ حسین بن خالد كويد : به امام رضا4# عرض کردم :دیاین رسول الله ! مردم روایت می‌کنند که ٩۷۰‏ 
رسول خدا ل فرمود : خدا آدم را بر صورت خود آفرید.» فرمود :«خدا آنها رابكشد ! آنها بخش نخست اين 
حدیث را حذ فکرده‌اند . به راستی که رسول خدا ب ازکنار دو تن گذشت که به یکدیگر دشنام می‌دادند . 
از یکی از آنها شنید که به رفیفش می‌گفت :«خدا روی تو و رو ی کسی راکه به توشباهت دارد » زشت کند .: 
حضرت عله فرمود :دای بندة خدا !به برادرت چنین مكو زيرا خدا آدم را بر صورت او آفریده است ٠.‏ 





۳. باب تفسیر قول الله عر و جل: (يا الیش ... /۱۸۲ 


۱۳ باب تفسیر قول الله عز و جل: 
(یا انلیش فا مك أن تَسْجُدَ شج لها خَلْقْتْ بیدی) 





١ ۲‏ حَدَنْنَا غلبن أحْمَدَنِ مُحمدن عِغران ادق زج لها حَدُننَا حابي 
ل عبد الله حوفي قَالَ: دنال من اشماعیل مکی قال: حَدَننَا الحمین لخن ال 
حَدَننَا کر عن آي عبد الله ارقي غن عبد الب حر عن أبي یوب الْخَرازِعَنْ مهن 
مشیم قال الت با جنفر 4# فقلت: قو هر وج( لسن ما مشق أن شج ليا 
حلفت بیدَی)() فَقَال: مالْيَدُ فى كلام رب ب اْقْةَ و لحم ال (و اذ کر یدنا داد ذا 
۳ اد و قال: (و الشماء بتبناها بای يو و قال:(و یذ ن من" أَيْ 
رام و ال لفلان عِنْدِي یا کیره :أي فواضل وَإِحْسَانَ ؟ و له عندی يد بیضاه :ین 
نعمة». 
ی ما ن عِصَامٍ لكي جع الل ال د نا مد تسوت 
نی َال ؛ حَدَلَنا خمد ریس عَنْ خمنبن محَمُدبْن عِيسَى عَنْ علیّبُن سیف عَنْ 
خرن ید ان سات الصا عن د َل له عرو جل: (لا ليس ما مَنَعَك أن 
4 جد لما خلت بیدی أستکیزت) قال: «يَحنِى بِعدُرْتِي و رن 
سف هذا الناب سعمت پعش مشایخ لیمة یسابور يذكر فى هذه الاية: 
أن الأئمة م9 كانوا يقفون على قوله: (مامَتمَكَ أن تسج نسحد لما خلَف) ثم ييتدءون بقوله 
عزو حل: بدي أشتکیزت أ كنت من اْغالین) و قال: هذا مثل قول القائل: بسيفي 
تقاتلني و برمحي تطاعتني کأنه یقول عز و جل: بنممتي قویت على الاستکبار و 
العصیان. 





5 5 سوره ص ء آیه ۷۵. 8 سوره ص .یه ۱۷ . 
ْ وه سوره الذاریات, آبه ۴۷. ۴ سوره المجادله. آيه ۲۲. 


۳ / تفسیر گفتار خدا :« ای شیطان | چه چیز تو را بازداشت که... 


بغش سیزدهم 
تفسير گفتار خدا: 
«ای شیطان! جه جيز تو را بازداشت 
که بر آنچه به دست خود آفریده‌ام. سجده کنی؟» 


١‏ محمد بن مسلم كويد :از امام باقر ۶ در موردگفتار خدا :ای شیطان ! جه چیز تو را بازداشت بر 
آنچه به دست خود آفریده‌ام ٠‏ سجده‌کنی . پرسیدم . فرمود : «ید در کلام عرب به معنای فوّت ونعمت 
است . خداوند می‌فرماید : ويادكن بندة ما داوود راكه دارای قوّت بود و می‌فرماید : و آسمان را بناکردیم 
و أن رابادست.افراشتیم. یعنی با قوّت و توانایی و می‌فرماید :و به آنان با روحی از خود نیرومندی داد. 
یعنی,آنها را تقویت کرد وگفته می‌شود :فلائی رانزد من ابادی بسیاری 

است یعنی نعمت و احسان است واو را نزد من؛ يد بیضا (دست سفید) است یعنی نعمت است . 


۲- محمد بن عبیده كويد :از امام رضا ا دربارة‌گفتار خدا که می‌فرماید :ای شیطان !جه جيز تو را 
بازداشت بر آنچه به دو دست خود أفريدهام . سجده کنی . برسيدم . فرمود :«يعنى به قدرت و قوت 
ونیروی من .) 


نگارنده این کتاب می‌گوید : از یکی از بزرگان شيعه در نیشابور شنیدم که در مورداين أيه می‌گفت هد 


ائمه 96 به هنكام قرائت این آیه در آخر ما منعك أن تسجد لما خلقت وقف می‌کردند . آنگاه بقيّهُ آيه را 
آغاز می‌کردند که بيدي استکبرت أم کنت من العالین .او می‌گفت :اين همانند گفتار گوینده است که 
مي‌گوید :به شمشیر من با من جنگ می‌کنی و به نيزةُ من با من نیزه می‌زنی .گویی خداوند می‌فرماید :به 
نعمت من .بر تكبّر وگردنکشی ونافرمانی من توانا شدی»» 





مه هم | 
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سای و 


۴. باب تفسير قول الله عز وجل: (يَوْمَ يُكشَفُ عَنْ ... /۱۸۴ 


۴ باب تفسير قول الله عز و جل: 
(يَومَ يُكْشفٌ عَن ساق و يُذعؤن إلى الشجُوی)!؟ 


1 دنا عل آحمدین محمدین عفران لا رَحِمَهُ ال ال خن نی 
عبد اله لوف قال دنا مُحَمُدُبْنُ إسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكيٌ قال: حَدَثتا الحنین لخن عَنْ 
کر عن تین سيد عن أبِي لخن 38 في فلع وج َو یف عَنْ ساقي) 
قال: حِجَابُ من نور یف یف الْمُؤْمِنُونَ شجداو نذمم م أضلاب الْمُنَافِقِينَ فلا 
يَستَطِيعُونَ السجوذ». 
۱ ۲ أبي رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ: اه عبن عبد ال امین هام عن ان فضال عن 
بي جمِيلَة عَنْ مُحَمدبُن ن عَلِيَ لح قن أبي عند الله 1 في قوله عَزّوَ َل يوم یف 

عَنْ ساق) قال: «تبَارَك العتاه: نم نی تاق مكف غنه لازال و یذغزن إلى 
السَّجُودٍ فلا يَسْمَطِيعُونَ» قَالَ: 5 و دهم لبه و ذخصت الابْصَارُ وَبَلَفَتِ 
لوب لاجر( خاضعة آبضارهم تفه ذل ود کائوا یعون ای الشجود وه 
سالمون)»(۲) 

قال محمدبن على مولف هذا الکتاب: قوله لو : «تبارك الجبار و آشار الى ساقه 
فكشف عن از » يعني به: تبارك لجبار أن یوصف بالساق الذي هذا صفته. 

۳ حَدَدْنَا محمد مُحَمْدْبْنُ خسن آحْمَدَبْنٍ الْوَلِيدِرَحِمَهُ اللَّهُقَالَ: :حَدَّننَا مُحَمَدبْنٌ الْحَسَنِ 
اضما ء َنأحمدبنٍ من ينی عنأخمتنن حون أي لر غن سین ُوتی عن 
ین زُرَارَةَ عن آبي عند له قال: سا ء عن ول الله عَزَّوَ جل: وم یف غن 
ساق) قال: +« کف ار عَنْ ساقه و يده الاخری غلی رأسه فَقَالَ: :سحا ن ری الاغلى». 

قال مؤلف هذا الكتاب: معنى قوله: «سبحان ربى الأعلى». تنزیه لله عزو جل أن 
يكون له ساق. 


8 سوره القلم. آیه ۴۲. و5 سوره پونس : أيه ۲۷. 


۱۸۵ /تفسیر گفتار خدا: « روزی که جامه از ساق پا برداشته شود و... 


نفسير گفنار خدا: 
«روزی که جامه از ساق پا برداشته شود 
وبه سجده كردن فراخوانده شوند.» 


۱ حسين بن سعیدگوید :از امام رضا 4 در مورد گفتار خدا ٠:‏ روزی که جامه از ساق پا برداشته شود 
و به سجده كردن فرآخوانده شوند .» پرسیدم . فرمود : «حجابی از نوركشف می‌شود و مؤمنان به سجده 
می‌روند و پشتهای منافقان درهم می‌رود و همچون چوب خشک می‌شود و نمی‌توانند که سجده‌کنند .» 


۳- محمد بن على حلبی كويد : از امام صادق 1# در موردگفتار خدا:« روزی‌که جامه از ساق پا 
برداشته شود و به سجده كردن فراخوانده شوند .؛ پرسیدم . فرمود :«خداوند جبار برتر است» آنگاه به 
ساق بايش اشاره نمود و زیر جامه رااز أن دوركرد و فرمود :«وبه سجده فراخوانده می‌شوند و نمی‌توانند.» 
فرمود: «قوم درمانده شوند و ترس آنها را فرا می‌گیرد ودیدگانشان خيره می‌گردد و دلهایشان به گلو 
می‌رسد در حالی که چشمهایشان با روند است که خواری آنها رافرامی‌گیرد و البّهآنهابه سجده فرا 
خوانده می‌شدند در حالى که تندرست می‌باشند.» 

محمّد بن على مؤلف این کتاب می‌گوید :گفتار آن حضرت که ٠:‏ خداوند جټار برتر است وبه ساق 
بايش اشاره نمود و جامه را از أن دوركرد .» منظور حضرت اين است که : خداوند جبّارءبرتر از أن است که 
به ساقی که صفتش این أست » وصف شود . 


۲ عبيد بن زرارهگوید :از امام صادق 19 درا گفتار خدا:«روزی که جامه از ساق پا برداشته شود 
و به سجده کردن فراخوانده شوند .» پرسیدم . حضرت جامه‌اش را از ساق بايش دورکرد در حالی که دست 
دیگرش بر سرش بود ۰ فرمود : پاک و منزه است پروردگارم که بلند مرتبه‌تر است. 

نگارنده اين کتاب كويد : معنای گفتار أن حضرت که:؛ پاک و منزه است پروردگارم که بلند مرتبه‌تر 
است. تنزیه و دورکردان خدا است از أن که سافی داشته باشد .» 








۵. باب تفسیر قول الله عز و جل: ال ور الشماوات و ... / ۱۸۶ 


۵. باب تفسیر قول الله عز و جل: 
له نوز الشماؤات و الازض إلى آخر الایت)() 


۱ دنت یی زضی له له فل: ئا سفن عد الل عن خقوب‌ن ید عن 
لابن هلال قال: سالث الرضا 4 عَنْ قَولٍ الله عز و جَل النه:(نور ال ماوات و 
الازض) فقال: «هاد لاهل السَمَاءِ و ماد لاهل الازض» و فی روَاية الْبَؤْقَنٌ: «هدی من فی 
السَمَاوَاتِ وَهَدَى مَنْ في الاْض». 0 ۱ 

قال مصنف هذا الكتاب: إن المشبهة تفسر هذه الآية على أنه ضياء السماوات و 
الأرض ولو كان كذلك لما جاز أن توجد الأرض مظلمة فى وقت من الأوقات لا بالليل 
ولا بالنهار لأن الله هو نورها و ضیاوها على تأويلهم وهو موجود غير معدوم 
فوجودنا الأرض مظلمة باللیل ووجودنا داخلها أيضا مظلما بالنهار يدل على أن تأويل 
قوله: لو السَمْاؤَاتِ والازض) هو ما قاله الرضا ام دون تأويل المشبهة فانه عزو 
جل هاد لأهل السماوات والأرض المبين لأهل السماوات و الارض آمور دینهم و 
مصالحهم فلماكان بالله و بهداه بهتدی أهل السماوات و الأرض إلى صلاحهم وأمور 
دينهم كما يهتدون بالنور الذي خلق الله لهم في السماوات والأرض إلى صلاح دنیاهم 
قال: إنه نور السماوات و الارض على هذا المعنى و اجری على نفسه هذا الاسم توسعا و 
مجازا لأن العقول دالة على أن الله عز و جل لا يجوز أن يكون نوراو لاضياء ولان 
جنس الأنوار والضياء لأنه خالق الأنوار و خالق جميع أجناس الأشياء. 

و قد دل على ذلك آیضا قوله: مَل نوره) و انم أراد به صفة نوره و هذا النورهو 
غيره لأنه شبهه بالمصباح و ضوئه الذي ذكره و وصفه في هذه الآية ولا يجوز أن يشبه 
و لآن الله لا شبه له ولا نظیر فصح أن نوره الذي شبهه بالمصباح انما هو 
دلالته آهل السماوات و الأرض على مصالح دينهم و علی توحيد ربهم و حکمته و عدله 


1 سوره النور؛ آيه ۳۵. 


۷ / معناى سخن خدا:ه خدا نور و روشنی بخش آسمانها و زمین است ....» 


بخش بانزدهم 
معنای سخن خدا: 
«خدا نور وروشنی بخش آسمانها وزمین است....» 


س 
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۰ ۰... عباس بن هلال كويد :از امام رضا څا دربارةكفتار خدا:« خدا نور آسمانها و زمین است‎ ١ 


پرسیدم . فرمود : «هدايتكر و راهنمای اهل آسمانها واهل زمين است .» و در روایت برقى آمده :كسانى را 
که در آسمانها و در زمین‌اند هدایت و راهنمایی فرمود . 

نگارندة این کتاب می‌گوید : فرقة مشبّهه این أيه رااين گونه تفسیر می‌کنند که خدا روشنی آسمان‌ها 
وزمين است.اگر چنین بود ألبته روا نبودكه زمين در وقتی ازاوقات تاریک شود نه در شب ونه در روزه 
جراكه خدا ‏ بنا بر تاويل أنان نور و روشنی أن است وأو موجودی است که معدوم نيست . بس ابن که 
زمين به هنكام شب تاریک است و درون زمين نيز تاريك است ؛ نشانگر این است که تاويل سخن خدا 
همان چیزی است که امام رضا څا فرموده نه سخن مشبّهه . جراكه خدا راهنما و هدايتكر اهل 
اسمانها و زمين است و برای اهل آسمانها وزمين آمور دين و مصالح ايشان را بیان وآشكار 
مىفرمايد واز آنجایی كه اهل آسمانها و زمين به خدا وهدايتش به سوى صلاح وامور دين 
خويش هدايت می‌یابند . آنسان که به نورىكه خدا برای ايشان در آسمانها و زمين آفریده است 
به صلاح دنياى خود هدايت مى شوند ‏ براين معنا فرمود :اونور آسمانها و زمين است و این نام را 
از روی توسع و مجاز بر خودش جارى فرمود . جراكه خردها نشانگر این هستند که روا نييست 
خداء نور و روشنی » و از جنس نور و روشنی باشد چرا که او آفریننده نورها و آفرینندة همة 
اجناس و همه چیزهاست . 

همچنین فرمود؛ او: «مُثل نوره» نشانگر این است که از أن. تنها صفت نورش را اراده فرموده است 
واین نورغبر خداست . زیرا خدا آن را به چراغ و روضنیش.که أن را دراين آيه ذكر و توصیف کرده - تشبیه 
فرموده و جایز نیست خودش را به چراغ تشبیه کند . جراكه خدا نظیری ندارد. يس درست شد که نورش 
راكه به چراغ تشبیه فرموده . همان دلالت و راهنمایی اهل آسمانها و زمين بر مصالح دینشان و بر توحید 
پروردگارشان و حکمت و عدلش باشد . 








۵ باب تفسير قول الله عز و جل: (اللَهُ تور الشماوات و ... / ۱۸۸ 


ثم بين وضوح دلالته هذه و سماها نورامن حیث يهتدي بها عباده إلى دينهم و صلاحهم 
فقال: «مثله کمثل كوة و هي المشكاة فیها المصباح و المصباح هو السراج في جاجَة 
صافية شبيهة بالکوکب الدري فى صفائه و الکو کب الدرى هو الکوکب المشبه بالدر 
فيلونه و نا لحصباحآلني فيهنه ال جاجة المبافية توقد من زیت زيتونة مبارکة و 
آراد به زیتون الشام لأنه يقال: إنه بورك فيه لأهله وعنى عز و جل بقوله: للاشَرْقِيّة وَلا 
عَرْبيّة) ان هذه الزيتونة ليست بشرقية فلا تسقط الشمس عليها في وقت الغروب و لا 
غربية فلا تسقط الشمس عليها في وقت الطلوع بل هي فى أعلى شجرها و الشمس 
تسقط عليها فى طول نهارها فهو أجود لها وأضوأ لزيتها. 

ثم أكد وصفه لصفاء زيتها فقال: (يكاذ زیت ِضِيءُوَلَوَْم تنسنة ناژ) لما فيها من 
الصفاء فبين أن دلالات الله التي بها دل عباده في السماوات و الأرض على مصالحهم و 
على آمور دينهم هي فى الوضوح و البيان بمنزلة هذا المصباح الذي فى هذه الزجاجة 
الصافية و يتوقد بها الزيت الصافي الذي ي وصفه فيجمع فيه ضوء النار مع ضوء الزجاجة 
و ضوء الزیت و هو معنی قزل انور غلی نور) و عنی بقوله عزو جل: هد الله ره 
هَن يَْامٌ) يعني من عباده و هم المکلفون ليعرفوا بذلك و يهتدوا به و يستدلوا به على 
توحيد ربهم و سائر آمور دينهم وقد دل الله عز و جل بهذه الآية وبما ذ کره من وضوح 
دلالاته و آياته التي دل بها عباده على دينهم أن أحدا منهم لم يؤت فيما صار اليه من 
الجهل و من تضييع الدين لشبهة و لبس دخلا عليه في ذلك من قبل الله عز و جل اذ كان 
الله عز و جل قد بين لهم دلالاته واياته على سبيل ما وصف و إنهم إنما آتوا في ذلك 
من قبل آنفسهم بتركهم النظر في دلالات الله و استدلال بها على الله عز و جل و على 
صلاحهم في دینهم و بين أنه بكل شيء من مصالح عباده و من غير ذلك عليم. 

"٠ل‏ قذ زوی عَن الادقا أنه سل عَنْ قول الله عَرَّ و جَل: :الله نور ناوات و 
الازض مَل نوره کمشكاة ةفیها مضباخ) فقال: «هو مَل ره هُ ال نیع وَالائِمّة 
ضلوات الل یه خمبین من لالات له یاه الي بُهئدى بها نی شوحبد ز 
مَصالع این رائ الاشلام الفرایض زالشتن رهاظم 

۳ و تضدیق ذَلِكُ: ما دناب امن هَارُونَ اهيبي بِمَدِيئَة الشلام قَالَ: : حَدَثَنًا 


۱۸۹ /معنای سخن خدا:ه خدا نور وروشنی بخش آسمانها وزمين است ....» 


آنگاه وضوح این دلالتش را بیان کرده و آن را نور نامیده است به گونه‌ای که بندگانش به وسيلة أن به 
دين و صلاح خويش راه می‌یابند و فرموده : مثل أن مثل روزنه‌ای است در دیوار و آن مشكاتى است‌که در 
أن مصباح است و مصباح همان چراغی است که در آبگینهُ صافی که در صفا شبیه به کوکب دزی است و 
کوکب دری همان ستاره‌ای است که در رنگش به مروارید تشبیه شده واين چراغی که در این أبكينة 
صافی است از روغن درخت زیتون پر نفع و با برکت افروخته مى شود و منظور از آن » زیتون شام است. زیر 
که گفته شده :در أن برای اهلش برکت داده شده و مقصود خدااز قولش :او شرقی و غربی نیست اين است 
که اين زیتون نه در جانب شرق است‌که به هنكام غروب آفتاب ‏ آفتاب بر أن نتابد و نه در جانب غرب است 
که به هنكام طلوع آفتاب , آفتاب بر آن نتابد .بلکه آن در بلندترین موضع درخت است که در تمام روز 
آفتاب بر أن می تابد که همین بر أن نیکوتر است و روغنش را روشن‌تر می‌کند . 

آنگاه وصفش رابه جهت صفای روغن أن درخت زيتون تاکیدکرد و فرمود :نزدیک است‌که روغن أن 
خود به خود روشن شود گرچه آتشی به أن نرسیده باشد به جهت صفایی که دارد . پس بیان فرمود که : 
دلالتهایی كه خدا به وسيلة آن بندگانش را در آسمانها و زمین بر مصالح و بر امور دینشان دلالت فرموده. 
در وضوح و بیان به منزلة اين چراغی است‌که در این آبگینة صاف و روغن صافی که أن رأ وصف کرده به 
أن افروخته می‌شود . بس روشنی آتش با روشنی آبگینه و روشنی روغن در أن جمع می‌شود . واين 
معنای سجن جداست که نوري برقرار تورديكر است :و مقضود اواز قولس خدا به تور خويش هر کمن را 
که می‌خواهد هدایت می‌کند. يعنى بندگان مکلفش را هدایت می‌کند تا بدین وسیله بهاو معرفت بيدا 
کنند و به آن راه یابند و بر توحيد پروردگار و ساير أموردين خودشان استدلال کنند . 

خداوند بااین أيه و با آنچه که از وضوح راهنمایی‌ها و آباتش که به وسيلة آنها بندگان خود رابر 
دینشان دلالت کرده ذکر فرموده روشن ساخت که هیچ کدام از آنها در مورد جهل و تضییع دینی که به 
وسیلة شبهه و آشفتگی بر او داخل شده‌اند از جانب خدا نبوده. زیراکه خدا دلالت‌ها و آیت‌های خود را 
برای آنان طبق آنچه وصف نمود بیان فرموده و آنان در این مورد تنها از جانب نفس‌های خود انجام 
داده‌اند و انديشه و نظر در دلالتهای خدا و استدلال با آنها بر خدای عزوجل و بر صلاح ودين خويش را 
ترک کرده‌اند و بیان کرده که او به هر چیزی از مصالح بندگانش و غیر آن داناست . 

۲-وازامام صادق 40 ازسخن خداکه مىفرمايد :«خداء نور آسمنها وزمین است . مثل نور اوهمانند مشكاتى است 
كه در آن چراغ است» پرسیده شد فرمود :«اين مَثلی است که خداوند أن را برای ما زده‌است؛ پس پیامبر 
و امامان صلوات الله علیهم اجمعین از دلالتهای خدا و آیت‌های او هستند که به وسيلة آنها به توحيد . مصالح 
دين ؛ شرایع اسلام و سنتها و فریضه‌ها هدایث می‌شود و هیچ نیرو و توانابى جز به وسيلة خدای بلند مرتبه نیست .» 

۳ تصدیق اين مطلب ٠‏ روایتی است که از فضیل بن يسار تقل شده که گوید : به امام صادق 32 عرض 








۵ . باب تفسير قول الله عز و جل: (اللَهُنُورٌ ماوت و ...۱۹۰/۰ 


وان تن ی تین و 
لسع لسن یو عن ان یمان عن مُحَمَدِيْنٍ مزان الذْهَلِيٌ عن 
الفضیربن مار قال قلت لابي عبد الله الصّادق 3 +( و الشناز ات و الاژض 6( 
قال: «كَذَلِكَ للع و جلءقال +قلت:(متل نو ر مو)قال:«مُحُمدعه:«قلث:( كمشكاة؟) 
قال: «صَذر محمد » قال: : قَلْثُ: (فیها مضباح) قال: «فیه نوز للم يغبي الب » قل: 
(لمضباح في جاجة؟ ال «علم سول ال صنز نی لب غبن 1۳ » قُلْتُ: 
۱ اکن قال: «لای شَيْءِ ترا را كاتها؟!» نف تکیف خلت فتاك؟ قال: « أنه كو وك 

دری» قلث: (يُوقد من شحَرة مباز کة زَيُنُونة لا شر قي ولا عر 9 
تخب طالب ل هو و واه یه یلها هي نون 
تن تمسئه نار؟) قال ديكا میحر رج من فم لالم من آلمُحمٍ ِن قبل نی به» 
فلث: (نو رُعَلىَ نور ؟) قال :«الامام في إثر ار سم 

۴ دنا ران ارون هي ال دلا ميد شخفذنن مدني أبي الدج ال 
حَدُننّا جغفرین محمد مُحَمَّدِبْنِ الْحْسَيْنِ الزضريْ قال: ENE‏ حْمَدُبْنْ ضبیح فال: دنا 
یابیز زاشد عَنْ محَمُدین علی‌ن این فا في وله عرو جَلْ: 
(كمشكاة و فیهایضناع) ال که نور الم في ضذر الي ل (المضبا في 
زجاجة) ال حاحَة صَدر على ) صَارَ یلم اي 12 إلى ضذر عي 3 :(الرجاجة 
تاکز کب دزی فد من رة از کة) ال (نُورٌ لا غَرْقِيّة و لا غرییة) قال: لا 
و تضا نا رنه بي ولم سنا کال با نايم من آل 
مِحَمّد محم یتکلم بالجلم قبل أن نا (وز علن نور) ب بي إمَاما و بنور الیلم و 
الْجِكمَة نیام من آل محمد وَذَلَِ من ذن آدع إلى أن تقوم الشاغة. 

فهؤلاء الأوصياء الذین جعلهم الله عز و جل خلفاءه فى أرضه و حججه على خلقه 
لا تخلو الأرض في کل عصر من واحد منهم عليهم السلام يدل على صحة ذلك قول أبي 
طالب فى رسول للع 
أنت الأمسين محمد قرم أغر مسود لمسودين آطایب کرموا وطاب المولد 
أنت السعید من السعود تکنفتك الأسعد من لدن آدم لم ییزل فينا وصي مرشد 


».... /معنای سخن خدا:« خدا نور و روشنی پخش آسمانها و زمین است‎ ١ 


کردم : «منظور از : خداوند نور آسمانها و زمین است چیست ؟؟ فرمود : «خداوند این چنین است » 
راوی می‌گوید : عرض کردم : «منظور از «مثل نور آن» چیست؟» فرمود :دآن محمد يل است .» عرض 
کردم :« مانند مشکات ». فرمود : «سينة محمد است » عرض کردم ٠:‏ در أن جراغ ». فرموذ :در آن 
مصباح » نور علم یعنی پیامبری است .؛ عرض کردم ٠:‏ چراغ در آبگینه » فرمود : «علم رسول خدا وَل است 

_ که به قلب على 4# صادر شد .؛ عرض کردم : كأنها (كوبى آن ) فرمود : «براى جه کانها می‌خوانی ‏ 
عرض کردم :«فدایت شوم ! بس چگونه است ؟؛ فرمود ٠:‏ کانه كوكب دزي » عرض کردم :«از درخت 
مبارکی که نه شرقی است نه غربی برافروخته می‌شود .» فرمود : داين اميرمؤمنان على بن ابی طالب ا 
أستكه نه يهودى است ونه نصرانی .» عرض کردم :«نزديك است روغنش برافروخته شود كرجه با آتش 
تماس نكرفتهاست » . فرمود :«نزدیک استكه علم از دهان عالم آل محمد بيرون آيد بيش ازآنکه أن به 
آن نطق كند .» عرض کردم :۱ نوری برفراز نوراست» . فرمود :«امامی است در بى امام ديكر .» 

؟-عيسى بن راشد گوید: از حضرت محمد بن على بن الحسين فك در مورد گفتار خدا: همانند 
چراغدانی که در أن جراغ است برسيدم . فرمود :«چراغدان نور علم در سينة بيامبر يَف است جراغ در 
آبگینه و آبگینه زجاجه . سينة على 48 است که علم بيامبر يي به سینة على 94 منتقل گردید. الزجاجة 

كأنهاكوكب دزی توقد من شجرة مباركة فرمود: نوراست .لا شرقية ولاغربية يعنى نه منسوب به يهود 
است ونه منسوب به نصارا. يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار يعنى نزديك است که عالم آل محمد به 
علم تكلمكند, پیش از أن که ازاو پرسیده شود . نور على نور یعنی امامى که به نور علم و حکمت تایید 
شده است يشت سر أمامى دیگر از آل محمد واين امر از زمان آدم بوده است و تا روز رستاخیز خواهد 


جه ب 


ىن سلا 


e 


پود ٠.‏ 
پس أينان ء همان اوصیایی هستند که خداوند آنها راخلفاى خود در زمين و حجتهای خود بر 
آفریدگانش قرار داده که زمين در هر عصر و زمانی از یکی از آنها خالی نيست. نشانگر صخت این مطلب 
گفتار ابوطالب 39 در شان بيامبر خدا ‏ است که گوید : 
توان استوار وامينى هستی -ای محمد !كه خداتورابر همة مهترانی که با مروت. بزرگوار 
گرانمابه . بخشنده و حلال زاده اند » مهتر ساخته است . تو نیک بخت از نیک بختانی که گرد تو راز زمان 





آدم, نیک بختان گرفته‌اند و همواره در ميان ما وصی و هدایتگر بوده‌است . پس به حقيقت » من تو را راست 


۵ باب تفسیر قول الله عز و جل: (الَهُتُورَ السماوات و . ۱۳/۰ 
فلقد عرفتك صادقا بالقول لانتفند ‏ ما زلت تنطق بالصواب و آنت طفل آمرد 
يقول: ما زلت تتكلم بالعلم قبل أن يوحى إليك وأنت طفل كما قال إسراصيم لا و 
هو صغير لقومه: : «إني بَرِيءٌ مِمًا تشركون»! " وکما تكلم عیسی 3 في المهد فقال: (إني 
عبد الله آثانِ الكثات و جعلبى نا وَجَعَلَنِى مار كأ" این ماكنث الآية. و لأبي 
طالب في رسول الله إل مثل ذلك في قصيدته اللامية حين يقول: 
١‏ وما مثله في الناس سيد معشر اذا قايسوه عند وقت التحاصل 
مل فأيده رب العسباد بنوره و آظهر دینا حقه غير زائل 


كت 


تطیف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نسعمة و فواضل 

و میزان صدق لا بسخیس شعيره ومیزان عدل وزنه غير عائل» 
ْ ۵ دتتا غلینن عَبْد عم الله ار فال :حَدَنْنَا غد مد عبد الله قال: حَدّنتا 
١‏ میرن أبي الْخَطَابٍ عَنْ مُحُمَدِبنِ شم الجیلی من الْخَطَابِبْنِ عُمَرَوَ 
مُصْصب بن ڪيڊ اله وی عن جابرن بَِيدعنْ ابي جغفر 3 في َل الله روج 
لو الشماؤات و الازض تلور کمشکات «هَالْمِنْكاة در نب الله فيه 


ر الْمصْبَاحٌ و الما اح العف ال جاجة وال جاجة یز الْمُْمِِين وعم ان ص 


و یقول فيها 
۱ و ابیض يستسقى الفمام بوجهه ربمم الیتامی عصمة للأرامسل 


۵ م و 
ند 8 





۱. سوره الانعام آیه ۷۸. ۲ سوره مريب آیه ۳۱. 


۳ / معناى سخن خداه خدا نور و روشنی بخش آسمانها وزمین است ....» 


كو درگفتار شناختم که به دروغ نسبت داده نمی‌شوی و همواره به حق و راستی و درستی گویا بودی , 


درحالی که هنوز تونوجوانی بودی که ريش نداشتی . 

نویسنده كويد : منظور این اس تکه پیوسته تو به علم سخن می‌گفتی ٠‏ پیش از آن که به تو وحی شود 
و توکودک بودی , آنسان که ابراهیم 16 در هنكام کودکی به قوم خود فرمود : به راستی که من از آنچه شما 
شرك می‌ورزید ‏ بیزارم + و آنسان که عبسی 368 در گهواره سخن كفت : من بندۀ خدایم که به من کتاب 
داده و مرا پیامبر قرار داده و در هر کجا باشم مبارک قرار داده است ....» 

ونیزابوطالب 446 در قصيدة لامیه‌اش که در شان پیامبر خدا ا سروده مىكويد : 

در بين مردمان هيج كروهى؛ آقا و سروری مانند اونیست. آنگاه که اورا به هنكام آشکار شدن و آماده 
شدن به دیگران قياس کنند . 

زاين رو بروردكار بندگان خود را به نور خويش تاییدکرد و دینی راکه حق أن زایل شدنی نیست . 
آشکار ساخت . 

باز در این قصیده می‌گوید : 

«سفید رویی که به آبروی اواز ابر باران خواسته می‌شود واو بهار يتيمان و نگاهدار بیچارگان است . 

جان نثاران خاندان هاشم به دور أو مى جرخند . پس آنان در نزد اودر نعمت و افزونی‌ها هستند . 

و ترازوى راستی است که به قدر دانه‌ای جو بی‌وفایی نمی‌کند و ترازوى عدالتی که سنجش أن انحراف 
ندارد .» 

۵ جابر بن یزید گوید :از امام باقر ا در مورد گفتار خداکه می‌فرماید :‹ خداوند؛ نور آسمانها 
و زمین است . مثل نور أو همانند چراغداراني است...» پرسیدم . فرمود : چراغدارن سینة پیامبر است که 
در أن چراغ است و چراغ همان علم است در آبگینه و آبگینه اميرالمؤمنين 38 است و علم پیامبر خدا لي 


نرد اوست U‏ 





۶ باب تفسیر قول الله عز و جل: (نَسُوا الله َتبیهُم) / ۱۹۴ 


۶. باب تفسیر قول الله عز و جل: (نَسُوا الله فُنَسِيهُمْ) 


.١‏ حَدَتَنَا م مُحَمدبْن مُحَمَدِبنٍ عضام ازجم له قال:- اعد نا مر توت 
0 الکلینن قالَ: دعب محَمّدٍالْمَْرُوف بعَلانٍ َال :احَدُنَنا أبُوحَامِدٍعِمْرَالُمُوسَى 
۹ ِن ازاجی عن حون الما رمحن امن شيم عَن أخيه عَبّد الْعَزِر بزمشم 
قال: مالث الرْضًا یبن مُوسَى ا عَنْ قول الله عر و جل وال یه تال 
«إِنَ الله ال ای لا لتی و لا يلهو وألا ی يلهو المَلوق المْخْدَتُ ألا 
شمه عرو جَلُ: یفُول: و ماکان رب تسا وَإِنّمايْجَازِي من نيه و نسی لِقَاء 
بزمه تفه کتا ال عرو جَلَ (و لا ونوا زین نشوا الله فاشام 
¢ اسهم لك هم لاون" و قله عر و جل:(ایزمتنساط كما تسوا فا ومهم 
C$)‏ هذا ای نز کهم کم روا الاشتغناد لِلِقَاءِ يَؤْمِهِمْ هَذَاه. 
قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه: قوله: «نترکهم» أي لا نجعل لهم ثواب من 
كان يرجو لقاء يومه لأن الترك لا يجوز على الله عزو جل و أما قول الله عزو جل: (و 
رَكَهُْ فى ظلَمَاتٍ لا یبصرون)!* أي لم يعاجلهم بالعقوبة و آمهلهم ليتوبوا. 


8 سوره التوبه؛ آيه ۶۷. 8 سوره مریم .آيه ۶۴. 
۳ سوره الحشر آيه .۱٩‏ ۴. سوره الاعراف. أيه ۵۱. 
م سوره البقره: آیه ۱۷ . 





۵ / تفسی ر گفتار خدا: « آنان خدا را فراموش کردند يس خدا نیز... 


بخش شانزدهم 
نفسير گفتار خدا: 
«آنان خدا را فراموش كردند يس خدا نيز آنها را فراموش كرد» ل 


١‏ -عبدالعزيز بن مسلم كويد :از امام رضا ۶ در مورد سخن خداکه می‌فرماید ٠:‏ آنان خدا را 
فرآموش کردند .يس خدا نیز آنها را فراموش کرد» پرسیدم . فرمود : «خداوند فراموشی ندارد 
و سهو نمی‌کند و تنها آفریده ای که حادث شده است فراموشی دارد و سهو می‌کند . آيا سخن 
خدا را نمی‌شنوی که می‌فرماید : پروردگار تو فراموشکار نبود و نخواهد بود و مراد این است که 
کسی راکه او و روز ملاقات أو را فراموش نموده مجازات می‌کند به این که نفسهای آنها 
(خودشان) را از ياد ایشان می‌برد : آنسان که خدا می‌فرماید : و همانند کسانی که خدا را فراموش 
کردند نباشید » پس خدا خودشان را از یاد ایشان برد .اينان همان فاسقانند. و آنجاکه 
می‌فرماید : بس امروز آنها را فراموش می‌کنيم آنسان که آنان دیدار اين روزشان را فراموش 
کردند. يعنى ما آنها را ترک می‌کنيم آنسان که آنها آمادگی دیدار امروزشان را ترك کردند .» 

نگارنده اين کتاب می‌گوید : منظور از این که آنها را ترک مىكنيم یعنی پاداش کسی راکه 
دیدار ان روز را اميد داشت. برای آنان قرار نمی‌دهیم . زيراكه ترك بر خدا روا نیست و اماگفتار 
خداوند که می‌فرماید :و آنها را در تاریکی‌ها رها ساخت که نمی‌دیدند. یعنی در کیفر آنها شتاب 
نکرد » بلکه به آنها مهلت داد تا توبه کنند و به سوی خدا بازگردند . 





سسس ی 


۷. باب تفسير قوله عز و جل: والازض حمیعاقْضْه... / 1۹۶ 


والازضش ی جمیعاً ۳ 5 القياقة وَالشحاواثْ 557 يميه 


١‏ حَدَننَا محمد ذبن مُحَمَّدِبْنِ عضام لین زضی الله عه قال: دنا یموب 

کی قَالَ: ی و :حَدَّنَنَا مُحَمَدْعِيسَى بن 

ید قال: سَألْت ا الْحَسَن غلبن مد اعشکری لا عن ول الله رو خل: (و 
الاش يانه يوم القيائة الشناوات طوّا ن بیّمینه)۳" فقال: «ذَلِكَ تخیر 
الله ار و تَعالَى لِمَنْ هه بخلقه ألا ری اه قال: ما قرو الق قَدْرِه)وَمَمْنَا 
اذ إِذْقَالواء إن الاْض جَمِيعاقَْضمُهُ ْم لقامة و الشماؤاث مطویات بیمینه کما قال عَرُ 
و جل( ما زوا لح قذ) لقن الله عل ب بر من شمه 
و جَل تسه غ القضة ژالیمن ال خن و تغالی ما يشْرِكُونَ)». 

3 حَدْلنا مان مُحَمُدِنٍ ن ای اي زجنه له فال مدا اج 
یز کریّ الط قال: حَد دنا بكرن عند الله ین ن خبیب قَالَ: :دتا میم نبب رل 
یه نب لخن اي عن سذیمانبنمغران ال سالث آنا عند الله ا عَنْ ة قول الله 
رو جَل: (والارض جمیاَضه یم القنام) تال :نی ملکه لا يَمْلِكُهَا ماحد و 
لب من الله تارك و تعالی في فوفیع آ خر المع وَالْبَسْطْمِنْهُ الاغطاء و لسغ ما 
قال عَزَّوَ جل: و ایض و يَنْصْطوَإلَْه د تزجفون)۳۳ يبي يُْطِي و وش و نع و 
يضق و الب ض مه رو جَل في وجه آ خر الاخذ و الاخذ في وجه ول مه کما ال 
(و يأخُدُ ااسَدفات)" أ یبا من لها و ييب غلیهاه قُلْتُ: :فَقَوْلَهُ زو جل: (و 
السّمْاوْاتٌ مَطویّات بیمینه؟) قال: «لیمین اليد و اليد المذْرَة و الوه ول عَرٌ و جل: (و 
السَّمَاوَاتٌ مَطوِياتُ) بقُدرَتِه وَكَوّته ته سبْحانه وَ تغالی غما پشرکون». 


۱ سوره الازمن آبه ۴۷. 8 سوره الانعام .أيه 41. 
۳ سوره القلم آیه ۲۲۵ . ,۳ سوره التوبه أيه ۱۰۴ 


۱۷ / تفسیر گفتار خدا: « وزمين . یکسره در روز رستاخیز در قبضه قدرت اوست ي.. 


بخش هفدهم 
تفسیر گفتارخدا: 
«وزمین, یکسره در روز رستاخیز در قبضة قدرت اوست 
وآسمانها به دست راست او پیچیده شده‌اند» 


١‏ محمد بن عیسی بن عبیدگوید :از أمام ابوالحسن على بن محمد عسكرى ا در موردگفتار خدا 
بيجيده شده‌اند .؛ پرسیدم . فرمود :این سرزنش و تعبیری از جانب خداوند برای كسانى است که او را به 
آفریدگانش تشبیه کرده‌اند . آيا نمی‌بینی که فرمود :و خدا را آنجتان که شايسته است ارج نگذاشته است. 
دست راست او بيجيده شده‌اند . آنسان که خدا فرمود : و آنان آنچنان که شایسته است او راارج نگذاشتند, 
آنگاه که گفتند : خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده است. آنگاه خداوند خود را از قبض كردن دست 
تنزیه و دورکرد وفرمود :پاک و منزه و برتر است از آنچه شرك می‌ورزند » 

۲سلیمان بن مهران گوید :از امام صادق 846 دربارة قول خدا: «و زمین, یکسره در روز رستاخیز در 
قبضه قدرت آوست .» پرسیدم . فرمود : «منظورش پادشاهی آوست که در این پادشاهی هیچ كس با أو 
مالک نمی‌شود و قبض از خدا در جای دیگر به معنای منع و بسط است. اعطا و وسعت نیز از او است . 
چنانکه خدا فرموده است : و خدا تنگ می‌گیرد و می‌گشاید و به سوی او بازگرانیده می‌شوید. یعنی عطا 
می‌کند , وسعت می‌دهد . منع می‌فرماید و تنگ می‌گیرد . قبض از اودر وجه دیگر به معنای گرفتن است 
وگرفتن در وجهی . قبول و پذیرفتن از اوست؛ چنانکه فرمود : خدا صدقه‌ها را مىكيرد . يعنى آنها را از 
صاحبان آنها قبول مى فرمايد و به نها باداش می‌دهد » 

عرض كردم : «معنای أيه : أسمانها در دست راست أو ييجيده شده جيست ؟ فرمود :«يمين دست 
أست و دست . قدرت و قوت و توانایی است . خداوند مىفرمايد : و آسمانها به قدرت و توانایی او پیچیده 


شده است .اه پاک و منزه و برتر است از أنجه شرك ورزان نسبت می‌دهند ”3 


س 
ألها 


سم 


۸ باب تفسیر قول الله عر و جل: ( کلام من رهم ۱۹۸۰/۸ 


۸ باب تفسیر قول الله عز و جل: 
(کلا إِنْهُمْ عن رهم یمد لمخجوبُون) 
«ه ا.خدُنَامَحَمن انزاهیمن أَحْمَدَبْنِ وئس الْمعاذي فال: دنا خن 
نك مُحَمَدِسِيدٍ الکوفن نان قال حَدَثنَا ناشن لین انيه قال 
سات الوْضَاعَلِيَبنَ مُوسى 1 عَنْ قول الله عرو جَل: (كَلاإِنْهُمْ عَنْ رَبْهمْ یوم 
لمخجوبو )ا فقال: :مان الله تارك وَتَعَالَى ا بوضف بمکان بح فيه فیْخجب عَنْهُ 
۱ فيه اده و كه يَعنِي: هم عن وب رهم لَمَحْجْوبُونَ». 





8 سوره المطفقین ‏ أيه ۱۵ 


4 / تفسیر سخن خدا: «چنین نیست. آنان به راستی در آن روز... 


بخش هپچذهم 
تفسیر سخن خدا: 
«چنین نیست. آنان به راستی در آن روز از پروردگارشان محجوبند» ال 


:۲ 
۱-حسن بن على بن فضال كويد :از امام رضا څا دربارة سخن خداکه می‌فرماید :« نه چنین است؛ 
آنان به راستى در أن روز از بروردگارشان محجوبنده پرسیدم . فرمود :«خدا به مکانی وصف نمی‌شود که 
در أن حلول نماید . بس بندگانش در آن روز ازاو محجوب شوند. ولیکن منظور او این است که آنان از 


پاداش پرورگارشان محجوبند .» ۱ 





4. باب تفسیر فوله عز و جل: (و جاء ری و... / ۲۰۰ 


٩‏ باب تفسیر قوله عز و جل: 
(و جاء رب و الملك ضفا ضَفًا) 


8 


3 


© نا مره خن ريمن آخمتن بُو نيال ااا 
محَمّدسَعید الکوفن م هدن قال؛ حَدَّثْنَا لین الْحسَنِبْنِ عَلِيَبنِ تال غن أبيه ا 
أت الوضا غلعنموتی + من فزل له غرو جَل (و جاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا 
صف ال «إنّ ال عَر و جل لا يوضف بالْمَجىء و الاب تَعَالَى عن الاتقال انما 
تيب و جَاءَ ربك لك اضف ا 





۱. سوره الفجی أيه ۲۲ 


۱ / تفسیر سخن خدا:« و پروردگار تو و فرشتگان صف به صف آمدند .» 


بخش نوزدهم 
تفسیر سخن خدا: 
«وپروردگار تو وفرشتگان صف به صف آمدند.» 


١ 


١ 


هو 


چم 


١‏ حسن بن على بن فضال كويد :از امام رضا 4 در مورد گفتار خداکه می‌فرماید ٠:‏ و پروردگار تو 
وفرشتگان صف به صف آمدند » پرسیدم . فرمود :«به راستی که خدا به آمدن و رفتن توصیف نمی‌شود. 
خدااز انتقال و از جایی به جایی رفتن برتر است . تنها هدفش این است که :امر و فرمان پروردگار تو 


وفرشتكان صف به صف آمدند ل 


7 - 


> 


ل ۳ 2 
2 


0 


3۴ 
o" 


و 


{fe 


۰ باب تفسیر قوله عز و جل: (هَلَ يَنْظُونَ لا أنْ... / ۲۰۲ 


۰ باب تفسير قوله عزو جل: 
(هل ینظرون إلا أن یار یلم الله في ظلل من الغمام و الْمَلائكَةٌ) 
1 
لګ ۱ خا حب إلرَاهِيبنِأَحْمَدَبْنِ يُونْسَ الْمُعَاذِيُ فال: حَدَثَنا مین 

مُحَمدِسَعِيد الکوفی الْهَمْدَانيُ قال: حَدَثَنَا یبن اْحَسَنِينِ غلبن فَصَالٍ عن أيه غن 
الرْضًا عَلِيبْنٍ مُوسَى م3 قَالَ: «سَأليه عن قول الله روج هَل يَنظَرُونَ ! إلا أن 3 
اله في لل ین لام ولیک9۱ قال: «يَقُول: هَل يَنْظرُونَ! الآ یم لَه 
بالمَلائگة في ظلل منامام و هَكدَانرَلّْثْ».. 


45 





.۲۱۰ سوره البقره. ايه‎ .١ 


۳ / تفسیر سخن خدا : « آیا انتظار دارند که خدا در سایه‌بانی از ابرها 


بخش بیستم 
تفسیر مسخن خدا: 
«آيا انتظار دارند که خدا در سایه‌بانی از ابرها ^ 
همراه فرشتگان بیاید؟ 3 


١‏ حسن بن على بن فضال كويد :ازامام رضا څا در مورد سخن خداکه می‌فرماید :۱ آیا نمی‌نگرند 
جز آن که عذاب او در سایه‌بانهایی از ابر بيايد و فرشتگان بیایند ؟» پرسیدم . فرمود : «یعتی آیا نمی‌نگرند 
که خداوند ‏ فرشتگان را در سايه بانهایی از ابر بیاورد . واين گونه نازل شده است » 





۱ باب تفسیر قوله عز و جل: (سجر الله مِنّْهَحْ) و قوله ... /۷۳۰۴ 


۱ باب تفسیر قوله عز و جل: 


5 (سَخِرَ الله ملم و قوله عز و جل: (اللَهُ ینز بهم 
وى و قوله عز و جل:(و و مکزوا و کر ال الله < خیز الفاكرين) 
و قوله عز و جل: (يُخَادِعُونَ الله و هو خادعغ) 


8 


NE حَدَّتْنَا مدن ابر اهِيمَين أَحْمَدَبْنٍ يُونْس الْمُعَاذِيٌ قَالَ:‎ ١ 
مُحَمَّدِسَعِيدٍ كوف هد قَالَ: حَدَننَا غلبن خرن عَِيْنٍ ال عَنْ آبیه عَنٍ‎ 
الرضا لین ی موی لب قال: سالئه عر ول الله َو جَل: جرال بغ وغن‎ 1 
قول له رز جل: لت زی بهم)!" و غن قوله: لو مکْروا و گر ال" زغن‎ % 


با فوله: (بخادُون الله وهو خادغه) 7" 
Û‏ مدل N‏ ات كملا oY‏ ول دوه را رن ورن و ار کته 
فقال: «ان الله ارك وَتَعَالَى لا بر و لا يَْتَهزَىٌ و لا نکر ولا يُخَادِعْ و لکنه غز 
1 وجل جازيهم زا ارو جزاء الاشيهزاء و جرا انر و الحیة الیل 
و ما ول الالمُون غُلوَأ 59 ۳ 





.۱۵ سوره التوبه , آیه ۷۹ ۲. سوره البقره . آبه‎ .١ 
.۱۴۲ سوره آل عمران , أيه ۵۴. سوره اللسا» آیه‎ ۳ 


۵ / تفسير آیاتی چند :« خدا آنها را مسخره می‌کند .» و... 


بخش بيست و يكم 
تفسير آیانی چند؛ 
«خدا آنها را مسخره می‌کند.» و «خدا آنها رااستهزا می‌کند.» ^ 
و«آنان مكر كردند وخداوند مکر وچاره جويى کرد 3 


وخداوند بهترین چاره جويان است.» 
و«آنان می‌خواهند خدارا فریب دهند وحال آن که او آنها را فریب مي‌دهد.؛ 


۱ حسن بن على بن فضال گوید :از امام رضا 3# در مورد آیاتی جند (كه در عنوان ترجمه شد) ١‏ 
پرسیدم . فرمود : «خداوند استهزاء ريشخند و مکر نمی‌کند « فریب نمی‌دهد وليكن او آنها را به خاطر ® 
سخریه , استهزاء مكر و فریب کیفر می‌دهد . خداوند به برتري بزرگی از آنچه ستمکاران می‌گویند . برتر 


: 


۱ 


ی 
5 
ی 


أست .» 


رف 


۱ 


۲ باب معنی جنب اه عز وجل / ۲۰۶ 


۲ باب معنی جَنْبٍ ال عز و جل 
خد نا این أَحْمَدَبْنِ مُحَمَدِبْنِ عمران الفاق رَحِمَهُ الله فال: دنا 
"1١‏ محههجغفر الکوفخ فال تن موب ران الم اون غن عه تین 
2 رب لوف من له مزع کر لي بقل مان 

أمِيرَالْمُؤِِْينَ ا َال نا علم اه نا قلب الله الْوَاعِي و لسان اله النَاطِق و عن الله و 
حلب الله زد اللّه». 

قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه: معنی قوله : «و أنا قلب الله الواعی» :أي 

أنا القلب الذي جعله الله وعاء لعلمه و قلبه إلى طاعته و هو قلب مخلوق لله عز و جل 

ل كما هو عبد لله عز و جل و يقال: قلب الله كما يقال عبد الله و بيت الله و جنة الله و 

نار الله و أما قوله: «عين الله» فإنه يعني به: الحافظ لدين الله و قد قال الله عزو جل: 

yy 





ر کک بن فختأخت مد e‏ ا و 
تال دا مین 98 في میت أن الهاي ابيز و تان 
و الماک 0 ڏج دج الازامل ملجا کل ضبیف و منک غاب و نان الْمُؤمِنِينَ 
إلى لح ینز وة الى وكيمة افو وان عین اله و 
سا اوق وه و نا جلب ال الَّذِي ول (أن تقول تفن ما حون شا 
۱ قرطت في جلب الله)”" وَأَنَايَدُ الل لوط غلی عباده ال خمة وَالْمَغفِرَةِوََنَابَابُ 


ات سس رس سس مت بل 


۱. سوره القم آبه ۱۴. ۲ مور طه ‏ ایه ۳۹. 
۳ سوره الزمر آیه ۵۶. 


۷ معنای جنب خدا 


بخش بيست و دوم 


معناى جَنْب خدا 


۱-عبدالرحمان بن كثير كويد :امام صادق 346 فرمود : اميرالمؤمنين 38 فرمود :«من علم خداوقلب * 
نگاهدارندة او و زبان گویا و چشم او و جنب و پهلوی خدا ودست خدا هستم .» 
نكارندة این كتاب مىكويد : معناى فرمايش أن حضرت که :+ من قلب واعى و نكاهدارندة او هستم » 
يعنى منم أن دلى که خداوند آن را وعاء (ظرف) علم خود قرار داده و أن را به طاعتش كردانيده و ان دلى 
است که برای خدا أفريده شده ء آنسان أن حضرت. بنده خدااست .كفته می‌شود که :قلب خدا. جنانكه 
گفته می‌شود : بندۀ خداء خانة خداء بهشت خداوآتش خدا. ر 
اما منظورش از اینکه من چشم خدا هستم اين است که حافظ دين خدا هستم و خدافرمود :« أن 
کشتی مقابل چشمهای ما روان می‌شد .» يعنى به حفظ و نگاهداری ما روان می‌شد . همچنین سخن خدا 
که می‌فرماید :« و دربرابر دیدگان من پرورش یابی + يعنى بر تربیت و محافظت من باشی . 


۲-ابو بصي رويد : امام صادق ا نقل می‌کند. آمیرالممنین :38 در ضمن خطبه‌ای فرمود :منم 
هدایتگر ؛ منم راه يافته » منم پدر يتيمان وبیچارگان و شوهر بیوه زنان » منم پناه هر ناتوان و ایمنی 
بیمناکان . منم جلودار مؤمنان به سوی بهشت منم ریسمان استوار خدا؛ منم دستكيرة محکم خداو منم 
كلمة تقواء منم چشم خدا وزبان راستگوی او و دست اوء منم أن جنب و پهلوی خداکه می‌فرماید :ای 
آفسوس و پشیمانی !بر أن كوتاهى که در جنب خدا نمودم .»( که مراد طلب قرب جوار اوست). 

و منم أن دست گشودة خدا به مهربانی و آمرزش بر بندگانش و منم درگاه آمرزش . هركس مرا 


شناخت و حق مرا شناخت به حقیقت که پروردگار خود را شناخته است جراكه من وصی پیامبر او در 





۲ باب معنی نْب الله عز وجل /۲۰۸ 
حطه من عرقبي و غرف قي لد غرف رب لاي وَصِنْ یه في اض ه وج على 
خلقه لا کر هذا ال را غلی الله و سوله». 

قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه: الجنب الطاعة فى لغة العرب یقال: هذا 

صغير فى جنب الله أي فى طاعة الله عز و جل فمعنی قول أمير المؤمنين ل أنا جنب 

الله أي أنا الذي ولایتی طاعة الله قال الله عزو جل: (أَنْ تَقُولَنَفْسسُ يا شتن غلن ما 
فرط في جَذْب الله) :أي فى طاعة الله عزو جل. 


کت تس کم | 
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4 /معنای نب خدا 


زمینش و حجت او بر خلفش هستم .این سخنان را جز ردکنندة بر خدا و رسولش . انكار نمی‌کند ٠.‏ 

نكارندة اين کتاب می‌گوید :« جنب »در لغت عرب به معنای طاعت و فرمان بردن است .گفته 
مىشود :این در جنب خداکوچک است یعنی در طاعت خدا. بنابراين . معنای سخن اميرالمؤمنين 38۶ 
كه :« منم جنب خدا» یعنی منم آن کسی که دوستى وولايت من , طاعت خدا است خداوند فرمود که : ظ 
ای افسوس و پشیمانی !برآن کوتاهی که در جنب خداانجام دادم .» یعنی در طاعت خدا. 


۳ تچ 


م 
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06 
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۳. باب معتی الحجز: / ۲۱۰ 


۱ ۳ باب معنی الحجزة 


١‏ حَدَّننَا م مین عل ما جیوه رجف الله عَنْ عم محمد آبي نايم غن 
أحْمدينٍ أبِي عبد الله ارقي عن أيه عن دين بان عن بي اْجَارودِ غ محمد بن 
3 بشرالهندانی فال: :معت مُحَمُّدَبْنَ الْحَنَِيّة د ول حد نیمز امین ول 

ال بوم باه ةله لخن هن آخذونَ بحجزة نينا و شیعلنا آخذون 
بِحُْجْرَّتنَاه قلث: يا أمِيرَالْمُؤّمِنِينَ وم الْحْجْرَة؟ قال :اله ألم م من أن ُوضف بِالْحْجْرَة 
أ خی تبث و لکن سول هدنخ آل مح آخذون بنیز 
یتنا خذون بامرت». 

۲ أبي رَحِمَهُ ال الَ: : دنا ملد عبد الله قَالُ: و محَمّدبْن عِيسَى 


ا قن الختینن قالخا نأب خسن الال قله نشول ال َم انم 
خد بحجْرة الله و نحن آخذون بِحُجْرَةِ لينا و یتنا آخِذُونَ بحجزتناه نم فال: دو 
الجن النور». 
OS‏ ن مُحَمَدِبْنِ عران الاق رَحِمَهُ الله ال “دنا محمد مُحَمدأبِي 

E‏ حدتنام محمد إشناعيل زک قاحلا ثبي ليبن لاس ال 
حَدْااْحَسَْبْن وف عن عبد ال م عَنْ عن ارين أبي ليان عن آبي عد الله ا 
قال: يَجيءُ رَسُول الله لق وم لقاع آخنا بجر رَه و لخن آخذون بطجزه نا 
شيع آخِذُونَ بجنت خن و ییتلتا زب الله و جرب الله هُم الْالِيُونَ الله ما 
تزع نها جر ازار لکلا غظع ین لت بَجيء رَسُول اللي آنا دين ال 
نجيم نحن آخذین بدین نينا و تحیء یتنا آخزین بديننا». 

.و قد زوی عَن الصادتي 4 أنه ال aE‏ ۳ زَالْمْصَلَيَ 
عن الْمَعَاصِي ها دام في صلاته له روج ان الصلاة 7 تئهی غن الْفَحْشَاءِ و 


الملکر(0 


. سرره العنکبوت ‏ آیه ۴۵. 





۱ ۸ در معنای «حجزه» 


بخش ببست وسوم 


در مهنای «حخز ا 


١‏ محمد بن بشر همدانی كويد :از محمد بن حنيفه شنیدم که می‌گفت : امیرالممنین 3 به من 
فرمود : «به راستی در روز رستاخیز رسول خدا ٤ه‏ حجزة خدا را می‌گیرد و ما حجزة پیامبرمان را 
می‌گیریم و شیعیان ماء حجزة ما را می‌گیرند .» عرض کردم :دای أميرمؤمنان ! حجزه چیست ؟؛ فرموه : 
«خداوند بزرگتر از أن استكه به حجزه وغير آن توصیف شود . ولبکن رسول خدا به امر خدارا می‌گیرد 
وما آل محمّد.امر پیامبر خودمان رامی‌گیريم و شیعیان ماءامر مارامی‌گیرند » 

۲ حسن بن على خزازگوید : امام رضا 1 فرمود : «رسول خدا ال در روز رستاخیز حجرة خدا را 
می‌گیرد و ما حجزة بيامبر خودمان را مىكيريم و شیعیان ماء حجزة مارا می‌گیرند » آنگاه فرمود : حجزه 
همان نور است .» 

"ابو اليقظان ۰ عمار,گوید :امام صادق # فرمود :«رسول خدا طَيْ در روز رستاخیز در حالی 
مى أيد که حجزة پروردگارش راگرفته است . ما حجزة پیامبر خود را مىكيريم و شیعیان ما . حجزة ما را 
می‌گیرند . بس ما و شيعيان ماگروه و حزب خداییم وگروه و حزب خداء همان پیروزمندانند. به خدا 
سوگند | ما نمىكوييم که آن . حجزه و بند لباس است ولیکن أن »از این بزرگتر است . بيامبر خدا ل 
می‌آید در حالی که به دين خدا جنك زده و ما می‌آییم در حالی که بر دين پیامبر خدا جنك زده‌ایم. 
و شیعیان ما مى أيند در حالی که به دين ما را جنك زدهاند.» 

۴۔از حضرت صادق :36 روایت شده که فرمود : «نماز حجزة خدا است. چون نماز . نمازگزار ۱ - 
مادأمی که در نماز است از معصیت‌ها منع می‌کند . خدای عزوجل فرمود : به راستی که نماز از کار زشت 


و فحشا و منکر باز می‌دارد .» 


۱- خجزه: در اصل به معنای کمربند است. 


۴ باب معنی العین والأذن و اللسان / ۲۱۲ 


۴ باب معنی العین و الأذن و اللسان 


۱ آبي رَحِمَهُ الله قال حدتنا سب عبد الله ال دنا أَحْمَدَينَ مُحَمَدِْنِ عیتی 
ب ن وود ای ن شمان عن محشین مشیم ال 
= © سَمعت | عَبِد الله لب يقول؛ ن لِه عرو جل امن زخته هم مِنْ نُوروو 
۱ شوب خر از عبن الله انار و دنه الشَامعة و لساله النّاطِقْ فى 
3 هه وأا على ان له ی و شا وی 
۱ یذ يذ اليم یم رل الرّحْمَة و بهم خي میا وهم یت یمیث حَيَا و بهم یی خَلْقَهُ و 
7 بهم يَقْضِي فى لِه قمیته» فلث: جملث فاك مَنْ ولا م؟ قَالَ: «الاوْصِياء». 


Ê 


9 ۳ 


۳ /معنای جشم گوش و زبان 


بخش بيست و چهارم 1 


معنای چشم. كوش وزبان 


3 محمد بن مسلم گوید :از امام صادق 13 شنيدمكه می‌فرمود : به راستی که خدا را آفریدگانی‎ ١ 
است که أنها از نور و رحمت خود به جهت رحمتش آفریده است . بس آنان به آذن او چشم بینا “كوش‎ 
شنوا و زبان گویای او در بين آفریدگانش هستند. آنان بر آنچه از عذرء يا ترسانیدن .يا حجت و برهان‎ 
آوردن -فرو فرستاده شده. أمينان او هستند . پس به وسيلة آنان گناهان رآ نابود می‌کند واز ظلم باز‎ 
می‌دارد و رحمت را فرود می‌آورد و مرده را زنده می‌کند و زنده رأ می‌میراند و خلق خود را به وسیلة آنها‎ 
3 ( امتحان می‌فرماید وبه وسيل آنان در ميان خلقش به حكم خويش داورى می‌کند عرض کردم :طدايت‎ 
۱ گپردم | این گروهگرانند ؟» فرمود :او صا هستند ه‎ 





۵ باب معنی قوله عز و جل: (وَ قالّتِ هو بَدُاللَّهِمَغْلُولَة / ۲۱۲ 


۵ باب معنی قوله عز و جل: (و قالت الوذ يَدُ الله موه 
غلث أنديهخ و لوا بها فالوا بل یداه مبشوطنان) 

۱ آبي رمه له ال حَدََنَا من عبد الله قال: خدننا امین بي عَبْدِ الله 
لزق غن بيه عن ليبن شمان عَنْ شاقن غار من سبعه عن أي عبد الم 
ال في قول اله عرو جل: لاب بوذ له لو وکا لکتهم 
Ss‏ نفص فقا الله جل لاله زیزع( 
دیع و لوا بها فالا لد مَبِسوطئان لفق كيف شا ا شفع الله عرو حَل 
و ال انا وی ونم لاب ٩۳)‏ 

۲ حدلنا مُحَمَدبْنُ اْحَسَنْبْن أحمد خمذین الْوَلِيِدِ زحمه الله قال: : حَدُنَنا محمبن الحسن 
اع میتی عن لقي ند ان یس نآ لخن الزضا 9 
قال: سمعئه پول: «بل يذاه مشو طتان» فقلث: له يَدَانِ هَكَذَا و رت بيدي ای يَدِم؟! 
ال «لالَوْكَانَ کذا لکان ماوقا ۹ 








١ 0‏ سوره المائده ‏ آیه ۶۴ ۲. سوره الرعد , آيه ۳۹. 


۵ / تفسير سخن خدا: « و بهود گفتند : دست خدا بسته است ؛ بسته باد دست‌های... 


بخش بيست و پنجم 
تفسیر سخن خدا: 
«ویهود گفتند: دست خدا بسته است. بسته باد دست‌های آنان! 1۹ 
وآنها به سیب آنچه كفتند مورد لعنت قرار گرفتند. ١‏ 
ملكه هر دو دستش كشاده است.» 


۱-اسحاق بن عمارازکسی که شنیده نفل مىكند از امام صادق ا در مورد سخن خدا :د ويهود 
گفتند : دست خدا بسته است» پرسیدم . فرمود : «مقصود آنها این نبود که او چنین است. ولیکن آنها 
گفتند :او از کارش فارغ شده است . پس چیزی نمی‌افزاید و کم نمی‌کند . خداوند به جهت تکذیب سخن 
آنان فرمود : بسته باد دست‌های آنان !و آنان به سبب آنچه گفتند مورد لعنت قرار گرفتند . بلكه هردو 
دستش گشوده است و أن گونه که مى خواهد انفانی می‌کند . آيا نشنیده‌ای که خدا می‌فرماید :«خداوند 


آنجه را بخواهد از بين برده و ثابت نگه می‌دارد و ام الکتاب نزد اوست ؟ه 


۲-عبدالله بن قيس كويد :از امام رضا ا شنیدم که می‌فرمود : «بلکه دستهای او کشوده است». به 
دستهای او اشاره‌کردم وگفتم: او رادو دست اين چنین است ؟؛ فرمود : «نه .اگر چنین بود . مخلوق بود » 





۶ باب معنی رضاه عز وجل و سخطه / ۲۱۶ 


۶. باب معنی رضاه عز و جل و سخطه 


۱ دنا بي زج له فا حدفبي أَحْمَدُبنُ اذریسن عن أخمدبن أب عبد الله غن 
مین يس ایطینيغن شقن غن خفزتان ابيع عفن هکره فال هکل في 
مجلس أبى جففر 38 اذ دحل عَلَيْهِ عَمْرُوبنْ ن ید فقال له: : حملت فِدَاكَ قول الله تَبَارَكَ 
و تغالی: من یله قبي قد هوي ماك انضب؟ قال ُو جنر دشر 
الاب پا عرو اه من عم أن الله عر جل رال من شیم ای ی فد وضفه صفة 
محلوق نار جل لا يفره فيء و لا یی 

؟ با الاشتارغن تین أبي عبد الله عن یه رف ای أبِي عبد الله في و قول 
اله عَزَ وَجَلُ: لا آسفُونا ما6" قال: وله نار و مفالی لا يأف کاسفتاو 
و اكير ب وه ول د و 
سه رضی و مه إتفيه مخطاو لاله جع ال له و الادلاء له 
فیذیث صَارُواكذَلِكَ لیس أن لت َمِل إلى اللّكمَا سل ای له و لکن هد نی 
ما قال من ذَلِكَ وَ قذ قال ایْضا من آهان لي وی فقذ بَارَْئيبِالْمُحَارَبَةوَدَعَانِي ها و 
ال ایض (مَنْ بطع ارو ل یذ أطاغ اللْ۳۱ و قال انضا: ان الذین ينك انیا 
باون ال( کل هذاو يب 44 غلی ماد کرت لك وَهَكَنَاالوْضَا لضب ز 

رها من الاشياء مِما شا کل لِك و کان يَصِل إلى امن لاتف و جر و هو 
ِى أَخدتهما و ناما لجاز لِقائْل أن يَقُول: ان المکوّن یبد ماس هت 
جر اسب دَخَلَهُ ای 5إ له نیع نع اد و انیت 
كَذَلِكَ لم يغْرَ رف الْمُکون من المْکَوّن و لا القَادِرُمِنَ الْمَفدُور و لا الق مِنَ الْمَحْلُوقٍ 
تعالی ال غن هَذَا القَولٍ غلوا کیره الْخَالِقُ للامياء لا بحاجة فاذا کان لالحاجة 


.۵۵ سوره طهء آبه الم 8 سوره الزخرف. ايه‎ ١ 
.۱۰ سوره التساء. یه ۸۰. ۴ سوره الفتح .آيه‎ ۳ 


۷ / معناى خشنودی خدا و خشم او 


بخش بیست و ششم 


معنای خشنودی خدا وخشم او 


١-حمزة‏ بن ربيع ازکسی که ذكركرده نقل مىكند :در مجلس امام باقر ل بودم ناكاه عمرو بن عبيد 
وارد شد و به حضرت عرض کرد :«فدای توگردم !آيه شریفه‌ای که مىفرمايد :وهر کس خشم من بر او 
فرود آید به حقیقت که هلاک شده است. منظور از این خشم جيست ؟ آمام باقر 3 فرمود : «ای عمرو! 
مراد از أن کیفر است . به راستی که هركس پنداردکه خدااز چیزی به چیز دیگر منتفل می‌شود. در واقع او 
رابه صفت مخلوق توصیف کرده است . همانا چیزی أو رااز جايه در نمی‌کند و او رادگرگون نمی‌سازد .» 

۲و به همین اسناد احمد بن ابی عبدالله از پدرش در روایتی مرفوعه از آمام صادق 3 نقل می‌کند که 
حضرت در مورد گفتار خدا: « آن هنكام که ما را سخت خشمناک واندوهگین ساختند. از آنها انتقام 
کشیدیم؛. فرمود : و خداوند همانند ما اندوهگین نمی‌شود ‏ حشم نمی‌گیرد ولیکن اودوستانی را برای حود 
آفریده که اندوه می‌خورند و خشنود می‌شوند و آنان آفریدگان تدبیر شدگانند. يس خشنودی آنها را 
خشنودی خود و خشم آنها را خشم خود فرار داده است و این به جهت آن است که آنها را فرا خوانندگان 
مردم به سوی خود و راهنمایان به سوی خود قرار داده و به همین جهت . چنین بلند مرتبه شده‌اند 
و مقصود أبن نیست که این اندوه و خشم به خدا می‌رسد آنسان که به آفربدگانش می‌رسد .بلکه معنا أن 
چیزی است که فرموده است . 

همچنین در حدیث قدسی فرمود : هركس به دوستی از دوستان من آهانت نماید در وآقع با من 
مبارزه‌کرده و مرا به جنگ خود فراخوانده است. و نیز فرمود : هر کس از پیامبر اطاعت کند در واقع از خدا 
اطاعت کرده‌است و نیز فرمود : به راستى کسانی که با تو بیعت می‌کنند تنها با خدا بيعت می‌کنند. بس هر 
كدام ازاین‌ها و مانند اينها به صورتی استکه برای توذك ركردم . 

وهمجنين است خشنودی و خشم خدا و موارد دیگری که به اين شباهت دارد واكر اين كونه بود که 
خشمء اندوه و دلتنكى به خدا مى رسيد با آنکه او همان است که اينها را يديد آورده وايجاد فرموده است. 
جایز می‌شد که گوینده‌ای بگوید : خدای هستی دهنده. روزی هلاک می‌شود . چراکه هرگاه دلتنگی 





۶ باب معنی رضاه عز وجل و سخطه / ۲۱۸ 
اسحا لد لیف فيه فام دك إن اء ال 

۳ حَدَُثنَاه خن وین الم کل رضی الله عنه قال: حلنناغبینن إنراجيم هاشم 
عن أبيه ه عن الْعَبَاِيْنٍ عَمْرِو لقن عن و جشامن الْحَكم: أن رَجُلا تال با عبد اللّه‌غن 
الله با رة وتال له رضی و سحط؟ فمال: لین ولك على ما یوج بن 
لوقي و لت آنالزضا الب بخال بل َيه یله من خال إلى حال 
ُعْتمل کب پلاشیاءفیهمخل و الال ذل لِلافياء فيه واجهٌأحبي لاب و 
حي المغتى فضا واب وه هن عبر شم له یه و یه من 
خال إلى خال قن ذلك صِفة الْمَخْلُوِينَ الَْاجزِينَالْمُحَْاجِينَ و هو بار و عالی 
لو ری ال لا حاجَة به إلى د شیء ما خَلَقَ و مه جمیعا مُحْنَا جُونَ إِلَئِهِ انما 
خَلَقَ الاشيَاءً من ير خاجة ولا سيب لاع انا ش 

۴ دنا اخمد حْمَدُبْنُ الْحَسَن قطان قال: حَدَننَا ینعی كي فال: :حَدَّننا 
محمدین حم زک اي عن جففرنن معدن ان یه فال سالث الصّادِقَ 
جغفرین محَمٌد لا فقلث: 4 با بْنَ سول الله خبژنی عن الله عر و جل هل له رضی و 
مخ ال متعم یس ی علی موجه من لین و لک غشب الاب 4 
رضاه تاه 


14 /معنای خشنودی خدا و خشم ار 


و خشم بر او داخل شود, تفییر و دگرگونی مزاجی نیز بر أو داخل خواهد شد و چون تغيير و دگرگونی 
براوداخل شود . نمی‌توان بر اواز هلاکت ايمن بود. 

واگر امر. جنين باشد هستی دهنده از هستی داده شده. توانا از آنکه بر او توانایی داده و آفریننده از 
آفریده شده. شناخته نمى شود . خداوند از این قول و اعنقاد به برتری بزرگ , برتر است .او آفریدگار 
چیزها است بی‌آنکه حاجتی به آنها داشته باشد . پس هرگاه آفرینش برای نیاز نباشد بایستی اندازه 
و چگونگی را در مورد أو محال شمرد . يس أن شاء الله اين رأ بفهم .» 


۳-هشام بن حکم كويد : مردی از امام صادق ک1 پرسید: «آیا خدا خشنودی و خشم دارد ؟؛ فرمود : 
اأرى » ولى أن به روشی که از آفریدگان یافت می‌شود نیست . توضیح این که : خوشنودی و خشم حالتی 
استکه بر شخص داخل می‌شود و او رااز حالتی به حالت دیگر نقل می‌کند که عمل را مى يذيرد و مركب 
است و چیزها رادر آن مدخلیّتی است. در حالی که جيزها در آفربدگار ما مدخلیتی ندارند.اويكتاء 
یگانه .احدی الذات واحدی المعنی است . بس خشنودی او ثواب و پاداش اوست و خشمش عقاب اوست. 
بی‌آنکه چیزی در او داخل شود که او را به هیجان آورده واز حالتی به حالت دیگر نقل کند » چراکه اين 
صفت آفریدگان است که عاجز و نیازمندند و او تبارك و تعالی ‏ توانمندی عزیز است که هیچ نیازی به 
جيزى از آنچه آفریده . ندارد و همة آفریدگانش به او احتیاج دارند .او چیزها را بدون حاجت و سببی 


آفریده . آفریدنی که از روی اختراع و ابتداع-از نو چیزی را پدید آوردن -است» 


۴ محمد بن عماره كويد :از امام صادق ## پرسیدم :«یابن رسول الله ! مرا آگاه کن آیا خدا خشنود 
و خشمگین می‌شود ؟؛ فرمود :دآری . و أن ٠‏ أن گونه که از آفریدگان بافت می‌شود ؛ نیست ؛ ولی خشم 
خداء عقابش و خشنودیش ثواب و پاداش اوست .؛ 





۷ باب معلی قوله عزو جل: (وَنَمَحْتُ فيه ین ژوجي) 7٠١‏ 


۷ باب معنی قوله عز و جل: (و نَفْخْتْ فیه من ژوجي) 


١ ۱‏ حَدّنَنَا مهن مُحَم لو حمه ال قَالَ: 1 غلبن اجب هام عن 
أبيه عن اب آبي یر عن مرن ية عن مهن مشیم قال: :الت آنا < جفف رل عَنْ 
قول للع و جل: ( تفت فيه بن زوجي( " قال: دروخ الخكازة ال و اضطاه و 
له اه إلى تطبه فش على جمی الازواح فَأمر ففخ مله في آذ ۲ ۳ 
رحمه الله قال: حَدَّثَنَا دی عبد الله قال: ا 
شا عن الْحَلَِيَوَزرَارَةَ غن أبي عبد له قال: إن اله تجار و الى َخد ند 

ع له جوف وا رون حل من خلقه نضر و ابید و فوّة بَجْعلهُ ال في قلوب 
الرْسل و الْمُؤْمِنِينَ». ۱ 

۳ دتتا عَلِىبنْ ١‏ أخملا مین عفر ان الدقاق رَحِمَهُ الله قال: حَدَتَنَا مُحَمُدابى 
ند لل وی غنمحتیزن إشتاعيل البزمكي ال دا ان الْحَمَن فال: 
حَدننا بن الع عن امن زو عن عاد اميد الاي عن خفن میم قال 
تات با جنفر 3 قول الله وج (وَ فحت فيه من زوجی) كيف هذا الت 
فقال :إن الو ج محر كَالرَيحٍوَإِنْمَا سم زوحا لاه نه اش اشمة من ایح واه 
أخْرَجَهُ على لظ الوح لان لوح مُجَانسن ليح و ْا اف إلى تفیه لاه اضطنا 
عَلَى سار لاژوا اح كما اضطفى یت یناوت ففال: بتي و قال لِِرَسُولٍ من الْشل: 
خبيلي شام بل وکل بت ملو ضوع مخت موب ی 

۴ حَذّننَا محمدبن مُو نون ن الم کل رَحِمَهُ اللَّهُ ال حدننا لین ایآ 
غن اي مقر خن مرن َة عن بي جنفر الاصم َال :سالث ابا < جنغف رل عن 
الروح يي في آد م1 و ابي في يسى له ما هما؟ قال: رُوحَانٍ مَخْلوقّان اهنا و 
اضطفَاهمَا ر روح أدَمَطظة و روځ عیسی ع». 


.۲۹ سوره الحجر أيه‎ ١ 


۱ /معنای سخن خدا: و دراو از روح خود دمیدم .» 


بخش بيست و هفتم 
معنای سخن خدا: 
«در او از روح خود دمیدم.؛ 


۱- محمد بن مسلم كويد :از امام باقر 348 دربارةكفتار خدا: و در اواز روحم دمیدم پرسیدم. فرمود : 
اروح ی که خدا أن را اختیار کرده , برگزیده ‏ آفریده . آن را به خود نسبت داده و بر همه روح‌ها برتری داده 


أست . يس أمر فرموده وازآن در آدم دمیده شده است .] 


١‏ - زرأره كويد :امام صادق 3# فرمود : «همانا خدا. يكانهاى بىنياز است که اندرونى برای اونیست 
وروح فقط أفريدماى از آفریدگان اوست. بارى , تاييدو قوتی استكه خدا آن رادر دل بيامبران 


و مؤمنان فرار می‌دهد .» 


۳ محمد بن مسلم‌گوید داز اما باقر ل در موردگفتار خدا:« در أن از روح خود دمیدم ؛ پرسیدم که 
این دمیدن چگونه بود ؟ فرمود :روح همانند باد متحزک است واين که روح ناميده شده به جهت أن 
است‌که نام أن از« ریح » باد ) جدا شده واز لفظ « ريح ؛ بیرون آورده شنده است زیراکه روح با ريح 
مجانست دارد و خداء روح آدم را به خودش نسبت داده است . زيرا أن را بر سایر روحها برگزیده ‏ آنسان که 
خانه‌ای از خانه‌ها را ( که خانة کعبه است ) برگزید و فرمود : خانة من و در مورد رسولی از رسولان خود 
فرمود : خلیل من وامثال اینها و همة اینها مخلوق‌اند که خدا أنها را آفریده . ساخته , يديد آورده و تربیت 
فرموده و تدبیر آمورشان به دست اوست.» 


۴ - ابو جعفر اصم‌گوید :از امام باقر ل در مورد روحی که در آدم 96 و عیسی 4 بود برسيدم: «آنها 
چگونه بودند ؟؛ فرمود :«دو روح بودند که آفریده شده بودند خداوند آنها را برگزید و انتخاب کرد : روح 
آدم ا و روح عیسی 38 » 


۷ باب معنی قوله عز و جل: (و نفخ یه ین ژوحي) | ۲۲۲ 

6 حَدَثنَا غلبن امن مُحَمَّدِبْنٍ عمرّان الوا رَحمّه ال قال: : حَدَّئْنَا مُحَْدابي 

عَبْدِ الله الکوفن عَنْ مُحَمّدِبنٍ اشماعیل مکی قَال: دنا عيبن الْعبّاس قال: دنا 

نی اطع سیفن غَمِيرَة عن أبي صي عَن أبي جره في قؤله غز و جل: لو 
1 :دين ۳ 


و تشن را وي ا ار حَدُنَنا مح ا عبد الله 


الکوفی قال: حَدَنَا مین اسْمَاعِيلَ مکی قال: :حَدُننَا عيبن اليا َال :حَدَنَنَا 
يسين شام عن عبد کین عرو عن أبي غبد اله في قؤله عرز وَجَلْ: :(فإذا 
سوي و نفخت فيه من رُوجي) قَالَ؛«إنَّ الله عر و جل خَلَقَ خلا و حَلَقَ زوحا نم مر 


ملكأ فَنَفَحَ فیهفلیسث بالّینفضث من مره له شیتأجی من فُذْرَته». 





۳ /معنای سخن خدا: « در او از روح خود دمیدم .» 


۵ ابو بصي ركويد :از امام باقر # در موردگفتار خدا:« در أن از روح خودم دمیدم ؛ پرسیدم . فرمود : 
يعنى از قدرت من .» 


5 عبدالكرم بن عمرو گوید :از امام صادق ل در بارةكفتار خداکه می‌فرماید :٠و‏ آنگاه که أن رابه ۱ 
صورت زيبا در أوردم از روح خودم بر او دمیدم .» پرسیدم . فرمود :«به راستی که خدا خلقى را آفرید 
و روحى را خلق کرد أنكاه به فرشته‌ای أمر فرمود که در أن دميد وأن روح. روحى نبودکه ازقدرت خدا چچ 
جيزى را بكاهد بلكه أن .از قدرت اوست » ١‏ 





: e اہم‎ 


کا اسمن مومسسء سمت 


۸. باب نفى المكان والزمان و السکون و الحركة و... / ۲۲۴ 


۸ باب تفي المكان و الزمان و السكون و الحركة و النزول 
و الصعود و الانتقال عن الله عز و جل 


.آبي رجته الله ال :حَدَنْنَا سد إن عبد الله عن أَحْمَدَبْنِ مْحَمُدبْنِ عیسی عن 
سن موب غن أبي حمر مان ال: سل ان ازری آبا جغفر هه فقال 
َخِْرْنِى عَن اله ی کان؟ فا له «وَيْلَكَ أخبزني لت هى لَمْ کن حثی حبر نی 
کان سبحَانَ من لم یل و لا رال ردام صَمدلمْ جذ ضاحِبَة ولا ولد 


. ۶ « ۶ 


۲. خن أدبن مخفیین حى لطر زجنه له غن أبيه عن مین 
مُحَمدعِيسى عن ان ويد عن امن محَمَدِعنْعَلِيئنٍأبِي حََْة غن ابي تي 
قال: : حاء رل إلى بي جغفر 1 ال له: ا با جَففر أَخْبرْنِي غن رب مَتَى کان؟ فقان: 


«وَيَْكَ انما یال لِشَيْ ملع يکن فکان: تیان رل ار وتا کان نزن حأ 


بلاكئفٍ َم ین له کان لكان ونه كيف و لا کان لهأ ْو لاکان في شیم زلاکان 
عَلَى َء و اذغ لکونه ماناو لاقوی بعد غد مَاكَوّنَ شَيْئاوَ لاكان ضمیفا قبل آن يُكْونَ 
یبا و لاکان مستَوحضا قبل آن د شع ياولا ینبه مثا مكنأ و اگان خلواین 

[الْفَدْرَ علی] الم قبل اه و ایکون مه خلو فد ذهابه لم بزل یا بلا حیاو و 


۱ درا قبل آن لیب و ملكأ جبا دنه ون ین كن کیف و لاله 


أبن و۷ لحد ولا غرف بي یه ایغ طول ایا و لضع یشوه 
ند ُء ضع ایا کین يی گان حلا يا اريه وگن ضوفي و 
ایب مَحْدُودٍ و ارو ولا مان جاور یلح رف و ملک لم یرل له 
القدْرَه و الث ناما شا ء كيف شاء برد نی لد و لیکش ولا بی کان ألا بلا 
كيب زیون خرن کل ایک + جْهَه لالح وَالامْرْ ( تارك الله رب 
این وال رن فش از رل به ابات ول جازم 
يم وَلا یاوه يء و لاتلزل به الاخناث ولا یال عن شَيْءِ يَفَْلهُ ولا يَقُم علی 
شیم لا تاخذه نه ولا نوم ما في الشناوات وا فيالازض و اهما ما تخت 


0 /در بیان نفی مکان » زمان ‏ سکون » حرکت : فرود آمدن ‏ بالا رفتن و.. 


بخش بيست و هشتم 
در بیان نفی مکان» زمان. سکون» حرکت. 
فرود آمدن, بالا رفتن ومنتقل شدن از خدا 


۱-ابو حمزة تمالی كويد : نافع بن ازرق از امام باقر 38 پرسید : «مرا آگاه کن از خداکه در جه زمان 
بود ؟؛ فرمود :وی بر تو! به من بگوکه خدا در جه زمان نبود تا من به توبگویم که در جه زمان بود . پاک 
و منزه است کسی که هميشه بوده و خواهد بود در حالى که تنهای‌بی‌نیاز است زن و فرزندی رانگرفته است ٠.‏ 

"ابو بصیر كويد : مردی به خدمت امام باقر # آمد وبه أن حضرت عرض کرد :ديا ابا جعفر ! به من 
بگوکه پروردگارت جه زمانی بود ؟؛ حضرت فرمود ::وای بر تو! تنها در مورد چیزی که نبوده و بعد از آن به 
وجود آمده گفته می‌شود : جه زمانی بوده؟ به راستی که پروردگار من همواره بود و زنده‌ای است بی‌چون 
و چگونگی . واو را بودنی که نشانگر حدوث باشد نبود وبودنش متصف به كيفيّتى نبود واوراآین» 
(کجایی) نبود و در چیزی و بر چیزی نبود و برای بودنش چیزی رابه وجود نیاورد .او بيش از آن که چیزی 
را به وجود آورد قوی نشد و پیش از آن که چیزی را هستی دهد ناتوان نبود و پیش از آن که چیزی را 
اختراع كند. احساس بی کسی نکرد و به جیزی که هستی داده . شباهت ندارد و از قدرت بر ملک پیش از 
ایجاد أن , خالی نبود و بعد از رفتن أن .از آن خالی نخواهد بود . اوهميشه بی‌زندگی زنده بود و پیش ازآن 
كه چیزی را ایجاد کند پادشاه توانمندی بود و بعد از آن که هستی راایجاد فرمود پادشاه جبّاری بود » يس 
برای بودنش چگونگی نیست و برايش کجایی و حد واندازه‌ای نیست واو با چیزی که به او شباهت دارد 
شناخته نمی‌شود و به جهت طول بقا و ماندن يبر نمى شود و برای چیزی بی‌هوش نمی‌گردد و چیزی او را 
نمى ترساند ۰ بلکه همة چیزها از ترس او بی‌هوش می‌شوند .او زنده‌ای است بی‌زندگی عاریه‌ای و بی‌بودنی 
که وصف شود و بی چگونگی که محدود و معلوم باشد و بی‌آثری که پیروی شده باشد و بی مکانی که با چیزی 
مجاورت داشته باشد . بلکه اوزنده‌ای شناخته شده است , پادشاهی که همواره قدرت و پادشاهی داشته است . 
آنجه را که خواسته .به هر وضع که خواسته .به خواست خود ایجاد کرده است . نه اندازه می‌شود ونه پاره پاره. 
و نیست و نابود نخواهد شد . أؤلى بود یی‌چگونگی .و آخری خواهد بود بی‌آنکه مکانی داشته باشد ,و هر چیزی 
جز ذات او.نابود شونده است . آفرینش وامر نافذء از أن اوست مبارک است خداكه پروردگار جهانیان است . 

وای بر تواى سایل !به راستی که خیالهاء پروردگار مرا احاطه نمی‌کند و شبهه‌ها بر وفرود تمی‌آید و از 











۸ باب نفی المکان و الزمان و السکون و الحركة و... / ۲۲۶ 


الثرئ». 

۳ حَدُنَنَا مُحَمدبْنٌ موتین او کل جمه الله فال: حَد حَدَئنَا علی‌بن لین 
الد آبادِيٰ عن ندب أبي عبد الله الق عن أحْمَدَ حْمَدَبْنٍ مُحَمَدِبْنِ أبي ضرعن أبي 
ان الْموْصِلَِ عن أي عَبدِاللّه4 قَالَ: «جاء جب من الاخبار إلى امير الْمْوْمِنِينَع 
ال له: با آمیر الْمْومنین ی کان ربلث؟ فَقَالَ لّه: كاك مك و منی لم یک خی 
بقال:متی کان؟! کان رَبِي قبل الب بلا قبل و یکون ب تا بر بت اقا رلا 
تم بای ا ل دي الوقن NL‏ 

نت؟ فمّال. :ولك اما نا عند من ید مُحمّد . 

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: يعنى بذلك: عبد طاعته لا غير ذلك. 

۴ وروی أنه سبل له ی كان نافیل آن يَخْلْقَ سماء وَأَرْضاً؟ فَمَالَظة: مأَئِنَ 

سول عن مکان وَكَانَ له و لامکان». 

۵ نان الحسینبن الصّلْتِ زضی الله عله قال دنا مدن من مین 
بن الصّلْتِءَ ڪن ٿو آي طابي نطو الت عن ورين القن فال لت 
لاب الْحسَن + موسّی‌بن بن جغف را لاي علة عَرَيَ نيع إلى السّمَاء و من إلى سِدْرَةٍ 
نمی وهال حجانو وا نج مت له لا يُوصَف بمکان؟ 
فال لها و تعلی لا يُوصَف بمگان ولا يجْرِي عليه زان وله رو 
ود ره eee‏ 
عجائب عَظَمَتِهِ ما یخبر به بعد هبو 4 طه و یس ذَلِكَ عَلَى ما يمول المُسَبْهُونْ سَبِحان الله 
تفال عم يشر ن 

۶ حَدَثَنَا مُحَمُدُبْنُ مُوسی‌ن لو کل زجمه الله َال دنا مُحَمُدُبْنْ يَحْبَى الفطاز 
عَنْ مهن زيا عن مرون مان عنْ ُحَمدِبْنِ یخی ی الْخَرَازِعَنْ ُحَمَدسَمَاعَة عَنْ أبي 
عبد الله قال : «قال را س الْجالُوتِ لبود ان امشلمین يَرْعْمُونَ نع من آجذل 
الاس وأغلبهم هوا بقل شال عن ةط يها امال اام 
ل :«سل غمّا نلت» قال: يَا آمیز الموّمنین 
متّی کان؟ ریا قال: ديا يَهُودِيٌ انما یقال: می کان لمن لم یکن فان مُوَكَائِْنْ بلا 
تون كا كا باب َُودی كيف یکون له قبل وَهْوَ بل الْقَئِلٍ بلا غَايَة و لا 
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چیزی ستم نمی‌بیند وچیزی با أو مجاورت نمی‌کند ونوأفرينى ها براوفرود نمی‌آید واز چیزی که 
أن رانجام می‌دهد پرسیده نمی‌شود و بر چیزی فرود نمی‌آید و چرت و خواب او رافرا نمی‌گیرد آنچه در 
آسمانها و زمين و ميان اين دوو در زیر طبقات خاک است همه از أن اوست .» 

۳-ابو الحسن موصلی كويد :امام صادق ل فرمود :«عالمی از علمای بهود خدمت آمیرالممنین ا 
آمد و عرض کرد : «اى أميرمؤمنان ! پروردگار تو در جه زمانی بود ؟» حضرت فرمود : «مادرت به مركت 
نشیند !در جه زمان نبود تاكفته شود : در جه زمان بود ؟ پروردگار من » بيش از پیش بود بى أن كه پیشی 
باشد. و بعد از بعد خواهد بود بی‌آنکه بعدى باشد ‏ و آخر و پایانی برای آخرش نیست . آخرها از او بریده 
شده‌است. او پایان هر آخری است .» عرض کرد: دیا اميرالمؤمنين ! آیا تو پیغمبری ؟» فرمود :«وای بر تو! 
من فقط بنده‌ای از بندگان محمد تا فستم ۱ 

مؤلف اين کتاب می‌گوید : مقصود حضرت از این که بندة محمد است . یعنی بندۀ فرمان اوست نه 
غير آن. 

؟-روايت شده که از حضرتش *3# پرسیده شد :«پروردگار ما پیش از آنکه آسمان و زمين را بیافریند . 
دركجا بود ؟؛ حضرت ل فرمود :كو وکجا سژال از مکان بودن است و خداوند بود و هیچ مکانی نبود ٠‏ 

۵ يونس بن عبدالرحمان كويد :به امام کاظم 3 عرض کردم : «چرا خدا پیامبر ع را به سوی 
آسمان وازآن جابه سوی سدرة‌المنتهی وازآن جا به سوی حجاب‌های نور بالا برد و بااوگفتگو نمود و در 
آنجا با اورازگفت در حالی که خدابه مکان وصف نمی‌شود ؟ه 

حضرت 3۶ فرمود :«به راستی که خدای تبارک و تعالی به مکان وصف نمی‌شود و زمان بر او جاری 
نمی‌شود , ولیکن او خواست که به وسیلة پیأمبر صلی الله عليه واله » فرشتگان و ساکنان آسمانهای خود را 
شرافت و رتبه دهد وبا مشاهده أن حضرت آنها راگرامی بدارد و عجایب عظمت خويش را به أو بنماید که 
بعد از فرود آمدنش از آنها خبر دهد . واين امر آن گونه که فرقة مشبهه می‌گویند «نیست . و پاک و منزه 
است خدا و برتر است از آنجه شرك می‌ورزند .» 

۶۔ محمد بن سماعه كويد :امام صادق ما فرمود : اس الجالوت بهود كفت : «مسلمانان گمان 
می‌کنند که على 3 از نظر جدال وگفت وگو نواناترین مردم است و دانش اواز همة مردم بیشتر است . 
بياييد با هم نزد او برویم شاید من از او در مورد مسأله‌ای پرسشی كنم و اور در آن به خطا منسوب سازم ٠.‏ 

رس الجالوت خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد :ديا اميرالمؤمنين ! مى خواهم از تو پرسشی كنم » 
فرمود :هاز هر جه خواهى بيرس .؛ عرض کرد :يا أميرالمؤمنين ! پروردگار ما در جه زمان بود ؟ه 





۸ باب نفى المکان و الزمان و السکون و الحرکة و... / ۲۲۸ 


منت منتهی؟! غَايَة و لا عَايَةَ ايها عَايَة طعت لیات عَله؟! فَهو غَايْةَ کل غَايَة؟!». قَال: 
هد أنّ دينك لح ون ما خَالفهُ باطل. 

۷ دا لبن آخمتبن ُحَمَّدِبْنٍ جفران دا زضي اله عه ال : حَدََنَا محَمّد 
ِن هازون الصوفی قال: دنا یذ لب موی ْو ناب ونان نع العظیم بن 
عبد اله اي عن راهن آبي مَحْمُودٍ فال: لت بدرضا : : يَاابْنَ زضول الله ما 
تقولفياْخدیث اي يروه الاس عن زشول ال أنه قال: ان الله َبَارَكَ و تعالی 
نز کل ی إلى السّمَاء یاه تال 2 : «لَعَنَ الله الْمْحَرٌفِينَ اكلم عن موه ال 
ما قال ز سول ال کت إنما ا6ال إن الله تبارك و نعانی زل ملكا إلى الشماء 
یاک تن اب اجرب نع في أول بل ره فيادِي: هل من سائل 
فأغطيّة: :هل من تب فأئوب غیّه: هَل من مد مغر فأغفرل4؟ يا طالب الخیرآفبل با 
طالب ارآ لا ال ندیه حثى يع اج اطع الجر عاد إلى مَحَلّه 
م 17 و و ی اج 

۸ دنا محمد مُحَمَدِبْنِ عضام رَحِمَهُ الله ال دنا مین بَْقُوبَ اللي 
قال: حَدْنتا علب ن مد عمطي شیم یراجم تقرف 
محم انمي عن لسن لوان عن مرون الد عن ريدن علق 38 :قال الت 
أبي سيد الغابدین نه فلت له: اب أخبزني عن جنا زشول له ارج به إلى 
لشماء مره یه رو جل بحَمْسِينَ صلا كيف لم شاه افیف عن مب حثی ی قال 
له موسییُن عمران كد :ازجع إلى زیت فاسأله افيف فَإنَ مت لا تطيق ذلِكَ؟ 
فقال ا :یا بْنَيّ ان سول ل الله 5 کان ای عَلَى رَه عرو جا َل و لا يْرَاحِعُهُ في 
شم مره به فلا له مُوسى 890 لِك و ضاز نیما امه له یه رد اة 
أخيه مُوسی 3ج ع إلى ره رو جل تال افیف إلى آن رده ای خفس صَلْوَاتٍ 
قال: فقل: اب فلم لخ زج إلى رنه عرو جل وم يشال افیف بَعْدَ خن 
صَلوات؟ فال :يا بي را45 أن حص امه افیف مع آجر خطیین صلاة ول 
الله عَزّوَ جَل: (مَنْ جاء بِالْحَسَنَة فله ء عشر امتالها! “ألا ری يِل ما هَبَطلَى الازض 


8 سوره الانعام. ايه #۰ 
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فرمود :ای بهودی !اين سخن رادر مور د کسی که نبوده و بعداز أن به وجود آمده است . می‌گویند .او 
بی‌بودنی که حادث باشد بوده است .بی‌چگونگی تحقق يافته ءای بهودی ! چگونه او اقل و پیشی باشد 
که او پیش از پیش بوده ‏ بی‌آنکه پایانی داشته باشد. او پایانی است که پایان و آخری به او نمی‌رسد. غايتى 
است که همه غایت‌ها و آخرها از او بریده شده و او آخر هر آخری است ٠.‏ 

اس الجالوت گفت : كواهى می‌دهم که دين تو حق است و آنچه با آن مخالفت کند باطل است » 

- أبراهيم بن ابی محمود كويد : به امام رضا شه عرض کردم : «یابن رسول الله !در مورد حدیثی که 
مردم از رسول خدا 4 روايت می‌کنند که أن حضرت فرمود : خداوند تبارک و تعالی هر شب به سوی 
آسمان دنیا فرود می‌آید . جه می‌فرمایید ؟ 

حضرت لا فرمود : «خدا لعنت کند کسانی راكه سخن را از جاهای أن تحریف می‌کنند !به خدا 
سوگند ! رسول خدا َي چنین نفرمود » أن حضرت فقط فرمود : خداوند تبارک و تعالی هر شب در ثلث 
آخر آن وهر شب جمعه در اول شب-فرشته‌ای را به سوی آسمان دنیا فرو می‌فرستد و به او دستور 
می‌دهد که نداکند : آپا سایلی هست که به او عطا کنم ؟ أيا توبه کننده‌ای هست که توبة او را بپذیرم ؟ أيا 
آمرزش خواهی هست که او را بیامرزم ؟ ای جوینده خوبی ! روبیاور. ای جويندة بدى ! باز ایست . يس او 
پیوسته این گونه ندا می‌کند ؛ تا صبح بدمد . هنگامی که فجر دمید أن فرشته به جایگاه خود در ملكوت 
آسمان برمی‌گردد .این حدیث را پدرم از جدش 152 از رسول خدا ا به من نقل فرمود » 

۸-زید بن على 398 كويد :از پدرم سيّد العابدین ل برسيدم :«اى پدر بزرگوار ! مرااز معراج جدمان 
رسول خدا ل آگاه‌کن ! آنگاه كه او را به سوی آسمان بالا بردند و به معراج رفت و پروردگارش به او به انجام 
پنجاه نماز امر نمود » چگونه او برای به آمتش درخواست تخفیف نکرد تا آن که موسی بن عمران 4# به أن 
حضرت عرض کرد : به سوی پروردگارت برگرد و زاو تخفیف بخواه , چراکه امت تو توان و طاقت ابن را ندارند ؟۱ 

امام زین العابدین 386 فرمود : دای فرزندم ! به راستی که رسول خدا َة پیشنهادی به پروردگارش 
نمی‌نمود و در چیزی که او را به آن آمر می‌فرمود به أو مراجعه نمی‌کرد . هنگامی که موسی 9 اين 
مطلب راز او درخواست کرد و در نزد او برای متش شفیع شد. روانبود که شفاعت برادرش موسی 3 را 
ردكند .از این روبه سوی پروردگارش برگشت و درخواست تخفیف کرد تا آن که أنها را به بنج نماز برگردانید ۰ 

زيدكويد : به أن حضرت عرض کردم :اي پدر بزرگوار | چرا بعد از بنج نماز به سوی پروردگارش 
برنگشت و تخفیف نخواست ؟» فرمود :ای فرزندم ! می‌خواست برای_أمنش با اجر ينجاه نماز تخفیف 
داده شود. به جهت گفتار خدا که می‌فرماید : هركس یک خوبی انجام دهد برای أو ده خوبی مانند آن 
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زل عَلَيْهِ جَبْرَئيل ا فَقَالَ: یا محَمد ان رب یرت الشلا و يَعول: نها خن 
بخفیین (ما دل لول لدي وان بظلام ید فا : فلت لَه: با بت أ ليس الله 
مان" ره لا يُوصَف بمکان؟ فَقَالَ: :بى تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ» فَقَلْتُ: فما مَعْنَى ول 
م سیا سول الله ازجغ الى رَبْكَ؟ فقال: مغتاه مغتی قول راهيم (اني 
اهب إلى زبي سیهُدین) زمَغنی قول موسی 3# :و عجلث إِلَيِكَ زب تزضی ومنت 
روج (فنرواالی اللّه) 0 يغبي خجوالی یت له بان هب تلف 
حَجَبَبْتَ بت الله ققد فة إلى الله تاج ل و طقس نس للود 
صد يه وَالْمصلي ما َم في ضلاه َو اقف بين يي له سل لاله هل تب 
عرفات قوف ین بي الله عر و جل و ان له ار قالی بقاع في ااه من 
مرج هیا ققد مرج هه تتح الله عرو جل ول (مَفرج الْمَلاتَكَةُ و الوم 
یه وَيعُول: عرو جَل ليه : عد الک ایب وَالْعَملالصالح یز فة( 

4 حَدَننَا فد 3 محَمَدبنالحَسنبُن ن أحمَدبْنِ وید زجمه اله ال نامدن تحن 

لعطار قال: دنا التین‌بن الْخشربن بان عن مُحَمَّدبْنٍ اورَمَة عَنِ ان موت خرن 

الا اي من زغم آن 
اله في تيء من شیم أو على شم ق افو لكان الله روج عَلَى شَيْءٍ كان 
مَحْمُولا رلو کان في د یم لكان مخضور ان ِن یم لكان مختف 

۷۰ حذ أي رَحِمَهُ له ال دحا عازن ایآ زان سوب غلا 
حَمادبن غفرو غن آبي عبد الله فال: « کب مَنْ زغم أن الله رو جل فى شنز من 
شیء ا عَلَى شیم». ۱ ۱ 

قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه: الدلیل على ان الله عز و جل لا فى مکان ان 
الأما كن كلها حادثة و قد قام الدليل على أن الله عز و جل قديم سابق للأما كن و ليس 
يجوز أن يحتاج الغني القديم إلى ماکان غنيا عنه و لا أن يتغير عما لم يزل موجودا عليه 
فصح لیم أنه لافي مكانكما أنه لم يز ل كذلك. 

١‏ . وَتَصْدِيقُ لك ما تن به امین الخسن الْمَطَانْ قَالَ: مدنا امل نتن 


.۸۴ سوره في آبه ۲۹. ۲ سوره طه. ابه‎ .١ 
٠١ سوره الذاریات آيه ۵۱. ۴ سوره فاطر آيه‎ ۲ 


۱ ۸ در بیان نفی مکان ‏ زمان ؛ سکون , حرکت » فرود آمدن » بالا رفتن و... 


خواهد بود ٠.‏ آبا نمی‌بینی هنگامی که أن حضرت ٤‏ به سوی زمين فرود آمد , جبرئیل 28 بر او 
نازل شد و عرض کرد : ديا محمد ! پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید : بنج نماز معادل پنجاه 
نماز محاسبه می‌شود .که :گفتار در پیشگاه من تغيير داده نمی‌شود و من بر بندگان خود ستمکار نیستم .» 

زید كويد : به أن حضرت عرض کردم :«ای پدر بزرگوار ‏ مگر نه اين است که خدای متعال به مکانی 
توصیف نمی‌شود ؟» فرمود : «أرى » چنین است. خداوند از این برتر است» عرض کردم :«بنابراین معنای 
سخن موسی 4# به رسول خدا 34۶ که كفت :۱ به سوی پروردگارت برگرد » چیست ؟ 

فرمود :معنای أن » معنای سخن ابراهیم 3 است که كفت : به راستی من به سوی پروردگارم رونده‌ام 
و به زودی مرا هدایت خواهد کرد .و معنای گفتار موسی 480 است که گفت : و به سوی تو پروردگارا۔ شتاب 
نمودم برای آنکه تو خشنود شوی . و معنای سخن خدای عزوجل است که فرمود : بس به سوی خدا 
بگریزید . يعنى به سوی خانك خدا حجكنيد .» 

ای فرزندم ! به راستی که خانۀ کعبه . خانة خداست . هر كس خانة خدا را قصد کند به حقیقت که به 
سوی خدا قصد نموده است و مسجدها. خانه‌های خدا هستند : بس هركس به سوی آنها قصد کند به 
حقيقت به سوی خدا تلاش کرده و به سوی او قصد نموده است و نمازگزار -مادامی که در حال نماز است - 
در پیشگاه و حضور خدای عزوجل ایستاده است و اهل موقف عرفات. در حضور خدای عزوجل ایستاده‌اند 
و به راستی که خداوند متعال بقعه‌هایی در آسمانها دارد .هر كس به سوی أن بقعه‌ها عروج‌کند به حقيقت 
به سوى أو عروج کرده است . أيا نمی‌شنوی که خدا می‌فرماید : فرشتگان و روح به سوی او بالا می‌روند ؟ 
و می‌فرماید : سخن پاکیزه و خوب وکار شایسته به سوی أو بالا می‌رود و خدا أن را بلند می‌سازد ٠.‏ 

٩‏ مفضل بن عمر كويد : امام صادق 366 فرمود :«هر کس می‌پندارد كه خداوند در چیزی. با زچیزی يأ بر 
چیزی است .به حقيقت شرك ورزیده است .اگر خدای عزوجل بر چیزی باشد البته محمول خواهد بود و اگر در 
چیزی باشد البته محصور خواهد بود واكر از چیزی باشد البته محدث ( پدید آورده شده ) خواهد بود » 

۰ حماد بن عمرو گوید :امام صادق ا فرمود :«دروغ گفته کسی که پنداشت خدای عزوجل در 
چیزی يا از چیزی یا بر چیزی است .: 

نكارندة این کتاب می‌گوید : دليل بر آن که خدای متعال در هیچ مکانی نیست این است که همه مکانها حادئند و دلیل 


داريمكه خدای عزوجل قديم است و بر مكانها بيشى گرفته است و جابز نیست که بی نیز قدیم به چیز یکه ازآن بی‌نیاز بوده | 


است» نبازمند باشد. همچنین روا نیست از آنچه پیوسته بر آن؛ موجود بوده تغییر بافته و دگرگون شود . پس درست است که 
بگوییم:اواکنون در مكاني نماشد جنان که پیوسته همجنین بوده است و نصديق أين مطلب روایت ذيل است . 
۱ سليمان بن مهران كويد :به امام صادق 3 كفتم :«آيا جایز است کسی بگوید : خدای عژوجل 








۸ باب نفي المکان و الزمان و السکون والحركة و... /۲۳۲ 


بن زکری قطان عن بَكْرِبنٍ غبد ال خبیب قال: : حَدَُنَا ميم ن به لُول عَنْ أسيه عَنْ 
یمان حقص المزوزي عن سلیمانبن مهرّان قال: اا محمد هل 
را :ان الله رو جل في مکان؟ فا سْْحَانَ الله و عالی غن ذَلِكَ ان نز 
کان في کان لكان ماکان في گان خن تك اج ای الْمَكَانٍ و الاختیام من 
صقات الُْحْدَثِ لا ین صفات القَدِيم». 

۱۲ .حَدُنَنا غلبن مت مُحَمدِبْنٍعِْرَانَ ادا زجمة ال قال ل سام 

دالوف ال دمح سماعیل نع لایس غن الْحَسَنٍ 
زاشد عَنْ یَعْقوب‌بن جَعْفْر الجَعفري عن آبي ي هی موی بن جغف رنه قال ۳ 
بر تعا ی کان م رل بلا مان ولا مکان الان ماکان لا يحل من د كان 
و لا يشل به مکان و لا حل في مان (ما َون مِنْ نجوی لا 1 و امهم و لا 
تة 9 وساوشهع ولا نی من یف ات9 ونیم این ماکانو) لسن نعنه و 
ين له حجاب غير له اجب بعر حجاب مَحجوب و ان سر بغیر سر مُشتور لا 
له إل ُو الکیر المتنال». 

۳ دنا أو طالب الْمظَرِئِن شرن ال لو السمَزقند ندي رَضِيَ الله َل 
قال: حَدَّثْنَا مه حفرب محمدبن شوو عن أيه مدب موو عیاش ع قال: خدُختا 
تین افکیب قال: أحْبَرَنِي انب مين سین سييد لتخي 
0 أَحْبَرَنِي عَمْرُوبْنَ شَمْرعَنْ جَابِرِبْنِ يَزِيدَ د الْجْعْفِيَ قال: قال محَمَدبن علي 

لباق مشا :ديا جاب رهاظم فِريَةأَهْلِ السام غلی له عرو جَلَّ یو اله تجار و 
ای حيط ناونع نا ل سنردتت نیزا وضع تم 
عاد الله دمه غلی حَجْرَةَأمرنَا له ناو تعالیآن نله مضلی يا جابر إن الله 
ار د اس ب م ود تینوی مب كر 
۳ ين و اجب عن آغن الاظرین لا یرول مَعَ الائلین و لا يفل َع الفلین یس 

و عفن 


TE E 5‏ ا من زاين جطفر هي ری اله عله عن لَب إن راهيم هام 


.۷ سوره مجادله. آية‎ .١ 


۳ / در بیان نفی مکان » زمان » سکون » حرکت » فرود آمدن ‏ بالا رفتن و... 


در مکان است ؟» فرمود :«خداوند پاک و منزه و اوازاین برتر است .به راستی که اگر خدا در مکانی بود. 
بايستى حادث باشد . جرا کائن در مکان . نیازمند مکان است و نیاز از صفات حادث است .نه از صفات 


٠. قدیم‎ 


۲ يعقوب بن جعفر جعفری كويد : امام کاظم 48 فرمود :«به راستی که خداوند همواره بدون 
زمان و مکان بوده وأو هم اکنون چنان است که بود و هیچ مکانی از او خالی نيست و هیچ جا به 
وسيلة او اشغال نشده و در هیچ مکانی حلول نکرده است که ٠:‏ رازگویی سه نفر نیست. مگر این 
که او چهارمی آنهاست و رازگویی ينج نفر نیست مگر این که او ششمی آنهاستو نه کمتر از این 
ونه بیشتره مگر این که او در هر جاکه باشند با آنهاست » در بين او و خلقش حجابی جز خلقش 
نیست (که آن‌ها را أفريده ).او بدون حجايى که محجوب باث د در پرده رفته و پنهان شده 
و بدون پرده‌ای که مستور باشد ؛ پنهان شده است .خدایی جزاو نیست که بزرگ و بلند مرتبه 


۳ جابر بن يزيد جعفی كويد :امام باقر 2 فرمود :های جابر ! دروغ مردم شام بر خدا جه دروع 
بزرگی است ؟گمان می‌کنند خدای تبارک و تعالی زمانی که به سوی آسمان بالا می‌رفت بايش را بر بالاى 
سنگی که در بيت المقدس است گذاشته است ! در واقع ؛ بنده‌ای از بندگان خدا پای خود رابر سنگی 
گذاشت و خدای تبارک و تعالی به ما امر فرمود که آن را مصلی قرار دهيم .ای جابر !به راستی که خدای 
تبارک و تعالی نه نظیر دارد و نه مانند. او برت از وصفٍ وصف کنندگان است واز خیالات صاحبان توهم 
بزرگتر است واز دیدگان بینندگان پوشیده شده است .او با زايل شوندگان از بين نمی‌رود وبا غروب 


کنندگان ۰ غروب نمی‌کند و هیچ چیز مانند او نیست و او شنوای داناست ٠,‏ 


۴ محمد بن ابی عمیر كويد : سفیان ثوری امام کاظم 4 را که نو جوانی بود -دید. أن 
حضرت نماز می‌خواند و مردم از مقابل او می‌گذشتند . به حضرت كفت : «مردم از پیش روی تو 
می‌گذرند و آنها در طوافند ؟» حضرت ¥ فرمود :۰ کسی که من برای او نماز می‌گزارم از این گروه 
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۸. ياب نفی المكان و الزمان والسكون والحركة و... / ۲۳۴ 


عن أبيه عَنْ مَحَمُدبن أبي متیر ال ری فيا ال لخن مُوسى جغفر اة هو 
لام بصي زا َون بي بقل هلاس یرون بك و هم فى الطَّوَافِة! 
ما انز :الى أضَي له أفر ب إِلَيّ من هلاب 

0 دنا أ مين الحشن اقطان وََلِننُأَحْمَدَبْنِ مُحَمدِينٍ جفزن الاق رَحمَهُ 
الله قالا: حَدَّثَنا اخمدین يَحْبَى قال دنا تخرد ن غبه اللّمبْنِ خبیب فال: حَدَّنبِى 
محمدین عب غبید الله ال :دنا یوبن الخکم فال: حَدُننَا عبد ار خمنالاشود غن 
جر گر عن أا قال: :كان لرسول الله 6 ضدیقان بهودیان قذ ما بمُوسی 

سول الله و تیا مُحَمّدا سول الله يفا و نما مه و قذ كانا قرءا النوْرَاةوَ صحف 
ری موس اناب لار تاش از نش زد 
اقلا الان عَنْ صاحب الامر بَعْدَهُ و قالا: :نه ميمت ني فطل وله خليفة يَعُوم 
بالاطر في هن فده ريب الب ا ا 
حدما لِصَاحِبهِ هلت ف صَاحِبَ الامْر من د بعد ها ای قال خر :لا أَعْلَمْهُ ال 
بالْفة اي أجذها في را وهو ُوالاضل لضف اکان ا فرب لو من رَسُولٍ له 

ما خلا اْمَديئَة وألا عنالْحِیة أزښتا إلى أبي کر لاا یه الا ان 
e‏ :ارابك من مول ال :ال افي جل من غشیزته و هو 
زو اي ی عَائْسَةَ قالاء هَل عير هَذا؟ قال: لا قالا: لَيْسَتْ هذه بِمَرَابَة قالا: فاخزنا این 
ريك قال : قوق ق سبع سَمَاوَاتِ قالا: هل عبر هذا؟ فال: :لاقلا :ذلا علَى من هو آغلم مِنْكَ 
اف ات تست بالج الذي نجد صفته في رنه وصِيْ هذ ليو حَيفهُ ان 
فیط ین تزلهما ز هم بها نع آزشذهما لیم عُمَرَوَدَلِكَ آنه عَرَفَ من غمر آنهما ان 
ستقبلاه بِشَيْء بطش بهم فا اء اه ا فرابئك من هذا النّيّ؟ قال: انا من عشیرته و 
هو وج اي حَفصَة قال هَل غیر هَذا؟ قال: لا قالا: : ليث هذه بِقَرَابَة وَلَيْسَتْ هذه 
ال اي نجذها في اراق 

لا :فَأيْنَ بلت؟ فال: فق س مع مارات فلا هل غیر َدّ؟ قال: لا قَالا: دنا 
على من هو آغلع منت فادها ی عَلِي صلواث الله یه لما جانهفتظر یه َال 
احَدهما لصاحبه: :إن الو جل اي نجد صفت في رنه وَصِيْ هذا لي و خیفثه ز 
زوح ابتنه ته وَأَبُو لطن و الاثم بالْحَقَّ من بشد نالا على ها الرّجْلْ ما راك 


۵ / دريبان نفی مکان ؛ زمان ؛ سکون . حرکت . فرود آمدن » بالا رفتن و... 


به من نردیکتر است ٠.‏ 

۵ عبدالرحمان بن اسود از امام صادق ا از پدر بزرگوارش جلا نقل می‌کند که فرمود : رسول 
خدا کا دو دوست بهودی داشت که به موسی پیامبر 3 ایمان آورده بودند . آنها به خدمت محمد 
بيامبر خداءل می‌آمدند و از او سخن شنيده و می‌پذیرفتند , أنها تورات و صحف ابراهيم و موسى نف را 
خوانده بودند و از علم کتابهای نخستين بهره برده بودند . هنگامی که خدای تبارک و تعالی روح مطهر 
پیامبر خود را قبض کرد . آنها آمدند تااز صاحب امر خلافت بعد از أن حضرت بپرسند و گفتند : «هرگز هیچ 
پیامبری نمرده مگر آنکه خلیفه و جانشینی داشته است که میان_امتش بعد از او به امر خلافت قیام 
می‌نموده است »او خویشاوندی نزدیکی از خاندان أو داشته . قدرش بزرگ ۰ شانش بزرگوار بوده است » 
آنگاه یکی از آنها به رفیقش كفت :«آیا صاحب این امر را بعد از این پیامبر می‌شناسی ؟» دیگری كفت :داو 
را جز به ویژگی‌هایی که در تورات آمده . نمی‌شناسم » طبق آن .او کسی است که جلوی سرش مو ندارد 
و رنگش زرداست. به راستی که او نسبت به پیامبر خدا کل از همة قوم نزدیکتر است » 

هنگامی که وارد مدینه شدند و از خلیفه و جانشین بيامير پرسیدند . أنها را به سوی ابوبکر راهنمابی 
کردند . چون نگاهی به اوکردند ؛گفتند :این صاحب ما نيست » آنگاه به ابوبكر گفتند : «خویشاوندی تو 
نسبت به رسول خدا َة چیست ؟» گفت :«من مردی از عشیره وقبيلة او هستم و او همسر دخترم . 
عايشه است .»گفتند :]یا جز اين . رابطهُ خویشاوندی داری ؟؛ ابوبکر گفت :«نه » 

گفتند :این رابطة خویشاوندی نیست . بس به ما بگو که پروردگارت کجا است ؟»گفت :«در بالای 


هفت آسمان .»گفنند : دأيا جز اين را می‌دانی ؟» كفت : «نه » گفتند : دما را بر کسی که از تو داناتر است راهنمایی ۱ 


کن زيرا توأن مردی نیستی که ما ویژگی‌های او را در تورات خوانده‌ایم که او وصی أبن پیامبر و خليفة اوست .» 

حضرت فرمود : أبوبكر ازگفتار آنان به خشم آمد و تصميم بدى در موردآنان كرفت . أنكاه آنهارابه سوی عمر 
راهنمایی كرد ۰ به جهت این که او می‌دانست که اگر آنها در روی عمر سخنی بگویند . به آنها سخت می‌گیرد . 
وفتی نزد عمر آمدند . گفتند : «چه نسبت خویشاوندی با این پیامبر داری ؟»گفت : امن از قبیله و خویشان او 
هستم و او همسر دخترم » حفصه است .»گفتند :«أيا جز اين . پیوند خویشی دیگری داری ؟؛ گفت :«نه .»گفتند : 
این پیوند خویشی نیست و ما اين وبژگی را در تورات ندیده‌ايم » آنگاه از عمر پرسیدند :پروردگار توکجا است ؟» 


كفت :«در بالاى هفت آسمان .»گفتند : دأيا غير ازاین می‌دانی ؟؛گفت : «نه .»گفتند : ويس ما را به کسی که از تو 9 


دأناتراست راهنمایی‌کن» پس عمر أنها رابه سوى على مه رأهنمابى کرد. هنكامى که به حضور حضرت شرفياب 
شدند و نگاهی به أن حضرت کردند یکی از أنها به رفيق خود كفت :ابن .همان مردى اس تكه ما در تورات ویژگی 
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۱ . ۶ 


من سول اللّه؟ قَالَ: «هْوَ أَخِي ون ورن و وه ول من هون رؤج اه 
فَاطمَة» قالا لَّهُ: هذه الْقَرَابَُ لا خرة وله رة و قذه الصّفَة التي تجدضا في 
مرادن فالا لهُ: فان رَبك عر و جَلْ؟ قال هماع ۰ :ان شما ناکما بذكا 
عَلَى قهد نكما مُوسَى ل و إن شما باکت بال کان على هد ینام ا 

قالا: : نا اي کان عَلَى عهد نبا موسی ب قال غلی: قبل أ عة الاک ملک 

نارق و ملک من فرب ز لک من الشفامز فلگ من الازض ال اجب 
مشق لصاحب الْمَغْربِ دمن أبن أْبلْت؟ قَالَ: بل من ند ري و فال اجب 
الْمَغْرِب لضاحب المشرق: من اين اقبلت؟ قال: لت من علد زبي وال ال مِنَ 
السّمَاءِ لحار من الارض: من أينَ فقیلت؟ قال: فلت من دزي و قال الخارج مِنَ 
الازض للّازل من الشماء: من ین َلت؟ ال لت من ند َي هد ماکان غلی هد 
كما موسی و ما ماکان علَى عهد تیا مُحَمُد ذلك له في مُحْكمِكتابه: (ما 
ین ین نوی له هو ان وه خنسه هوالع ولا أن من ذلك وه 
أكْترَالاً هو عه أبن ما کار ر0 ای ال لبون فا متغ صَاحِبَئِكَ آن 
جَعَلاكَ في مَؤْضِعِكَ الذي أت أضله؟! و الذي ول اشُوراة عَلَى مُوسَى ان لانت 
لح ند صفتلت في كنا وه فيکنایینا وف لاح بهذا الامر وی به 
من قذ عبت غلیه فقال علي 3 :«قدمَا و أخرا و حِسَابْهُمًا عَلَى الله عَر و َل بوقفان و 
نالان». 

۶ دنا محمد راهيم بن | اشخاق الْفَارِسِيٌ أو الْحْسَيْنِ فالتا بُو 
آخمدین محمد النَّسَوِيٌ قال: حَدن و نضر أَحْمَدبن مُحَمدبْنِ عَبْدِ الله ا بِمَرْوَ 
ل 0 تشن لک کرش تن فرب فا + خدئنا 
من سان الحظل قالَ: : حَدَّئْنَا ید للبْن عاصِم قال: داع عَبِدُ الرّحْمَن بن قيس 
عن آبي هان شم الرمانی عَنْ زاذان: را قاری رّحِمَهُ ال في خدیت طویل كر 
فيه قدو لايق الدب مع ائة من انصَارَى عة وفاة یز سول أب بكر عن 
مَسَائْلَ لم ر یجبه عنها نع آزشد إلى أمير الْموْمِنين علي أب طالب ع فسَألهعلها اجب 


.۷ سوره المجادله آبه‎ .١ 
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اورا می‌شناسیم که أو وصی این بيامبر و خليفة اوست و همسر دختر او و پدر دو نبیره‌اش می‌باشد 
وقائمبه حق بعد از اوست. آنگاه به على 308 گفتند : ای مرد انسبت خویشاوندی توبا رسول خدا 
چیست ؟» فرمود :«ان حضرت . برادر من است و منم وارث و وصی أوء من نخستین کسی هستم که به او 
ایمان آوردم . من همسر دخترش فاطمه 88 هستم »گفتند آری اين همان خویشاوندی قابل افتخار 
ومقام و منزلت نزدیکی است واين همان ویژگی است که ما أن را در تورات مىيابيم . آنگاه گفنند : 
«پروردگار تو در کجا است ؟» على 3۶ فرمود :٠اگر‏ مى خواهيد شما رااز آنچه در زمان پیامبر شما 
موسی 9 بوده , آ گاه سازم و اگر می‌خواهید شما را از آنچه در عهد پیامبر ما محمد يليه بوده, آگاه 
كنم ؟ !#گفتند :دما رااز آنچه در عهد پیامبر ما موسی 1 بوده آگاه کن .» 

على 1# فرمود : «چهار فرشته رو آوردند و آمدند . یکی از مشرق دومى از مغرب و سوّمی از آسمان 
و چهارمی از زمين . فرشته ای که از طرف مشرق آمده بود به فرشته‌ای که از جانب مغرب آمده بود گفت : 
از کجا آمده‌ای ؟كفت :از نزد پروردگار خود آمده‌ام . و فرشته‌ای که از آسمان فرود آمده بود به فرشته‌اي از 
زمین بیرون آمده بود كفت :از کجا آمده‌ای ؟كفت :از نزد پروردگارم آمدهام و فرشته‌ای که از زمين بیرون 
آمده بود به فرشته‌ای که از آسمان فرود آمده بودگفت :ازکجا آمده‌ای ؟كفت :از نزد پروردگار آمده‌ام .اين 
همان چیزی است که در زمان پیامبر شما موسی 3 بوده است . 

وامّا آنچه در زمان پیامبر ما محمد که بوده» همان قول خدا است که در کتاب محکمش 
می‌فرماید : نجوا و رازگویی سه نفر نیست مگر آن که خدا چهارمی آنهاست و رازگویی بنج نفر نیست مگر 
آن که او ششمی آنهاست ونه ازاين کمتر ونه ازاين بيشتر مگر آن که هرجاباشيد او با آنهاست ....» 
بهودیها كفتند : «چرا أن دو تو راز مقامی که شایستة أن بودی محروم کردند ؟ سوگند به أن کسی که 
تورات را بر موسی فرو فرستاده اكه خلیفه و جانشین راستین تو هستی و ما ویژگی‌های تو را در کتابهای 
خودمان مىيابيم و آن رادرکنیسه‌های خود مى خوانيم و به راستی که توبه ابن امر شایستهتر وسزأوارتر از کسی 
هستی که در این امر برتو غالب شده‌است .على 42 فرمود : «أرى » آنها پیشیگرفتند و مرا به تاخیر انداختند 
و حساب آنها با خدای عزوجل است‌که در موقف حساب بازداشته می‌شوند و از ایشان بازخواست خواهد شد » 

۶ سلمان فارسی در بك حدیث طولانی؛ ورود جاثليق رابا صد نفر از نصاری به مدینه, بعد از وفات 
پیامبر كَل ذ کر می‌کند و پرسش‌های جاثلیق از ابوبکر که نتوانست به آنها پاسخ دهد , آنگاه اورابه سوی 
أميرمؤمنان على بن ابی طالب څل راهنمایی کردند واز حضرت پرسید و او جواب فرمود .از جمله 
پرسشها این بودکه به آن حضرت عرض کرد : :مرا از وجه و روی پروردگار تبارک و تعالی أ كامكن !» 
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افیا أله أن الق آخبزنيعن وجه الب با و تقالی فدغا على بتار و 
حَطب فأضوعه نما اشتعلث فال علِين 19 :أبن وَجْهُ هه الَارِ؟» قال النّصْرَانِيْ: :هي 
وج من جَميعٍ خذووها َال علي هده اناو مره نطئوغة لا يعرف وجمها و 
خابقها يبه وله لعشری والعفرب اتنا ولوا وه له لا يَحْفَى علی ربنا 7 
خَافيَة». 
والحدیث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 
۷ دنا او عبد الله الْحُسَيْنْبْنُ محمد الاشتان ِي الرَازي العذل یل قال: : حَدَينًا 
2 مَهْرَوَيْه القَرْوِينيٌ عن اون یمان امن علی بن موسی الوّضًا غن أبيه عَنْ 
نا باه عَنْ علی 1 قال: «قال ول الک إن وین ران لما اجى وب فا ايا 
یک یب فاناجيك؟ فاوخ الله ل لاله اَي نا لنت 
مَنْذَ نی فقال موی یا زب ایکون في حال اجك ند کر فيها؟! فا باموشی 
اذْكْرْنِي على کل خال». 
۱۸ . حدتنا یبن آخمذبن مُحَمَدِبْنٍ عفران الق رحمه ال ال :حدننا محمدین 
عبد اله الکو ال دنا تِن !ماعل رمک غن لین لس غن 
۳9 زاشد عَنْ يَعْعوبَبْنٍ جَففر الْجَعْفَرِيٌ عن آبي ی ابراهیم مُوسَىبْنٍ ن جغفر3 قال: 
كر ميرمو انال ار وى یل إلى الشماء ء انیا فمّال: «إنَ ال 
رم لوس 1 
ا الو د حت نج بل يتا ليه وهو ذو الطؤل لا إل إل 
ریز الحكيم ما قول الْوَاصِفِينَ :نه با و تعلی َل فا ول دك من يني 
رازن نمی نز کهآ هن بل اون 
هل فَاحْذَرُوا في صِقاته من أن 2 تقو له علی خد دوه بنقص أو یَادة خر ک أو 
وال هوض َو فمو نجل غن صِفَةٍالْوَاصِفِينَ و غت الَاعِتِينَ و وم 
وهی وتو کل علیالزیزالرجیم. الذي ي زا جين تقوم و لك في الساجدین». 
۹. و بهذا الاشناد عن الْحَسَنِبْنِ راشد عَنْ يَْقُوبَبْنِ جففر عَنْ أبى میم 18 ان 


ا ي 


۱. سوره البفر» أيه ۱۱۵. 
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على ني آتش كيره و هیزمی طلبید و أن را آفروخت و چون آفروخته شد فرمود :دروی اين آتش کجا 
است ؟» نصرانی كفت :از همه جوانب و اطراف این آتش روی أن است .» علی 440 فرمود :این آتش تدبیر 
شده و ساخته شده‌ای است که جهت و رويش شناخته نمی‌شود در حالی که آفرینندهاش به آن شباهت 
ندارد و مشرق و مغرب از أن خداست. بس هر جاکه رو آورید پس آنجا وجه خداست . هيج بوشيده 
و پنهانی بر پروردگار ما پنهان نیست. 

این حدیث طولانی است ‏ مابخش مورد نیاز أن را آوردیم . 

۷-داود بن سلیمان فراء از امام رضا 32 از پدرش:از پدران بزرگوارش, از علی 4 نقل می‌کند که به 
نقل از رسول خدا ی فرمود : «هنگامی که موسی بن عمران 38 با پروردگارش مناجات کرد كفت :ای 
پروردگار من ! آیا تواز من دورى تا من تو را نداکنم ؟ يا نزدیکی که با تو رازكويم ؟ خدای جل جلاله به او 
وحی فرمود : من همنشین کسی هستم که مرا يادكند .» موسی عرض کرد :ای پروردگار من | به راست ی که 
من در حالی هستم که تو را بزرگتر از آن می‌دانم که در آن حال یادت‌کنم . فرمود :ای موسی !مرا در هر 
حالی یادکن × 

4 يعقوب بن جعفر جعفری كويد : در خدمت امام کاظم نظ از گروهی که گمان می‌کنند که خدای 
تبارک و نعالی به آسمان دنیاء فرود مىأيد. سخن به ميان آمد . فرمود :«خدای تبارک و تعالی فرود 
نمی‌آید و نیازی ندارد که فرود أيد » جز این نیست که منظر او از نزدیک و دور برابر است » هیچ نزدیکی به 
او دور نيست و هیچ دوری به او نزدیک نیست .او نیاز ندارد ؛ بلکه به او نیازمندند , اودارای افزونی است؛ 
خدایی جز اونیست که عزیز و حکیم است. 

اقاسخن وصفکنندگان که خدای تبارک و تعالی فرود می‌آید این سخن رافقط کسی می‌گوید که او 
را به نقصان » يا زیادی نسبت می‌دهد -وهر متحر کی نبازمند کسی است که او را حرکت دهد يا با آن 
حرکت کند ‏ پس آنها گمانهای بد را به خداگمان کردند و هلاک شدند . يس در صفات او بيرهيزيد از آن که 
برای أو حدى قابل شویدکه او را به نقصان يا زياده .یا حرکت يا زوال .یا برخاستن يا نشستن اندازه‌گیری 
کنید؛ چراکه خدا بزركتر از وصفٍ توصیف کنندگان و نع نعت‌گویان و توهم متوهمان است وبر خداوند 
عزیز و مهربان توكل کن , خدایی که تورابه هنكام برخاستن وگردیدن تو در ميان سجده‌کنندگان 
می‌بیند ٠.‏ 


٩‏ بعقوب بن جعفر كويد :امام کاظم 9 فرمود :«من نمی‌گويم که خدا ایستاده است تااو را از 





3 ۰ 
جس س 


۸ باب نفي المكان والزمان والسكون والحركة و... / ۲۴۰ 


قال لا أثول: اه قائم یله عن مكانه و اه بمكان بون فيه و أده آن خر رل 
فى شیء من لزان والجوارح لقن ولك کم قال تَبَارَكَ و تَعَالَى: 
( کن فیکون) بمشیته من غير فردد في تفس فر صَمَدُ لم تج الی شریک یو له في 
ود و ليو ۱ 

۰ حدما مه مُحَمْدُبِن حم ناب رضي له فال: + حدُئنا محمد مُحَمُدْبْنُ ابي عَبِدٍ الله 
الاشدي الکوفن عن موسی‌بن بن عِمْرَانَ لحم عَنْ عَم لین یذ وی عن ین 
الم عَنْ آبي بَصير عَنْ آبي عَبد الله الصّادِقٍ دق نه قال: دإنَّ الله رل وتكالى لأ توفت 
بزمان و لامکان و لاخ کُة لا اتفال ولا کون بل هو الق مان و المکان و 
لح که الشکون تعانی اللُّ ما ولو نکر 
۳1 دنو خسن محمد خن رامين إشحاق لین م قال: ااا 
خن محمد مي لوي قلخي اعد الخزیز؛ بن اشحاق قال: حَدُئنِي حفرب 
مُحَمّدٍ اي فال ید تا مُحَمَدْ لين خلب اطا قال دتا شرالخنن 
مراد غن عبد ادوس و هو ابن خبیب عن آبي اشخاق ا غن الْحَارثِ الاغوّر: 
عن يننأب طب أنه ذَحْلْ لوق وزج مُولیه ره ول لاو الَّذِي 

حنجَب بالسّبْع فضر رب علي هروه نم قا ال مم اي اجب بالشنع؟» قَالَ: :«اللّهُ: يا 
ی ملأت تكلاك فلع وجل نی یه وین خُلقه 
حاب لاه مه تما کانوه قال: ما كَقَارَةٌ ما فلث: يا یز امین قال: «أنْ تفلم 
أن ال نع خیث کنت» قال :اطمم الما کین ال :«لا اا حلفت بغیر رَبَكَ». 

۳۲ حَدننا و لخنین ممن ابر امین اشخاق الفار سي قال: دی آبو شعید 
الرمیحی قال آخبرتا عبد عبذ انز یزنن اشخاق فال: حَدَئِْي من یښن ضازون 
لاط قال : حَدَيْنَا خن کر الک قال أَخْبَرْنِي منیف مَوْلَى جَعفربن مُحَمّد مح 
قال حَدَنْنِى سَيْدِى جَعْفْرْبْنُ محمد عَنْ بيه عن حَدُء قال« كان ان ی 
طالب 1 صي فَمَرَبئنَ يديه ر جل فتاه بَعْض جلسانه ما انضرف من صلاته قال لَهُ: 
نيت ارجل؟ ال ا إن سول الله حظر نیما لت وین امراب ففال: وَيْحَكَ ان 
الله َو جَلَ قرب ال من آن فا فمانه نی وین ده. 
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مکانش زایل نمایم ومن او را به مکانی که در أن باشد محدود نمی‌کنم ‏ و اورا از این که در چیزی از 
ارکان و جوارح حرکت کند محدود نمی‌کنم واز این که به لفظى که از شکاف دهان بیرون آید محدود 
نمی‌سازم »و لیکن او چنان است که خود فرموده : موجود باش ! پس به خواست او بدون ترددی در نفس 
موجود می‌شود أو تنها است و بی‌نیاز از شریکی است‌که در ملکش باشد و درهای علمش را برايش 
بگشاید ٠.‏ 

٠‏ ابو بصير كويد :امام صادق ا فرمود : «خدای تبارک و تعالی به زمان. مکان » حرکت » انتقال 
وسكون وصف نمی‌شود , بلکه او آفریدگار زمان , مکان . حرکت و سکون است . خداوند از آنچه می‌گویند 
به برتری بزرگی , برتر است .» 

۱ حارث اعور گوید : روزی على بن ابى طالب 19 وارد بازار شد . ناگاه مردی را دید که يشت بهاو 
می‌گوید : «نه ! به حق کسی که به آسمان هفتگانه در پرده رفته !» علی 48 بر پشتش زد آنگاه فرمود : 
«کیست أن که هفت آسمان را حجاب قرار داده است ؟» گفت : «خدا .ای امیرمژمنان ا؛ حضرت فرمود : 
«مادرت به عزایت نشیند | خطاکردی . به راستی که بین او و خلفش هیچ حجابی نیست , زیر او در هر جا 
که باشد با آنهاست » عرض کرد :«ای أميرمؤمنان ! كفارة آنچه گفتم چیست ؟» فر مود : دأين که بدانی که 
خدابا توست .هر جاکه باشی » 

عرض کرد : ابیچارگان رأ طعام دهم ؟؛ فرمود : «نه , چرا که تو فقط به غير پروردگارت سوگند ياد 
کردی » 

۲ مُنیف , غلام امام صادق لي از مولايش امام صادق .از پدرش» از جذش ۰292 نقل می‌کند 
که فرمود : حسین بن على بن ابی طالب فا نماز می‌خواند که مردی از پیش روي ش گذشت ‏ بعضی از 
همنشینان أن حضرت .او را ازاين کار بازداشتند . وقتی نماز حضرت به پایان رسید به کسی که او را باز 
داشته بود فرمود : «چرا أن مرد را بازداشتی ؟» عرض كرد :دیابن رسول الله ! بين تو و محراب مانع شد .» 
حضرت فرمود : «واى بر تو! به راستی که خدا به من نزدیکتر از آن است که کسی در بين من و او مانع شود » 
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۱ 4 باب آسماء الله تعالی و الفرق بين معانیها 


و بين معانی أسماء المخلوقین 


١ 1‏ حَدّنّنا محمدبن غلی ماجیلوبه رَحِمَهُ الله قال: حَدَنْنَا غلبن رامین هاشم 
54 عن المختارنن مُْحَمَّدبنِ متا اي عن انم ية الْجْرْجَانِي عن آبي 
الْحَسَنقًال: سمه بَقُول: :«هو توت ا لكين ای الوا اق الصَّمَدُ الذي 
َم لذ ولم يولد َم یک کاخ یی الاشياءوَمْجَسَمْ الالجسام و مضوز لور 
کان گما يوون تیف بای ين لوق ول لین ا 

a‏ اج 
¢ فجن جني اله فة لمشتل ولك نر وف 
اله اد و لانتان واج ین فد تقابهب الوختای! قال :يا قح أحلت تبتك الله 
ماش في نيا فيلاشتاء ذه اة و جي لله على الُم و َلك أن 
الانسان وان قیل واجد فانما د حبر أنه جنه َاحدة و ليس بانتین فالانسان نَفْسْهُ A EE‏ 

1 بواج ان َغضاءهمُحعلِة لاه مه عبر واحده و هوأجرَء جر لین بسواء 
ا مه لخي و لكيه + یر دمه و عضبه عير عرُوقِه و شغره غير بَشْرِهِوَسَوَادهُ غیر 
7 دركلا سار ال قاتا واو الاسم لاح فِى الْمَمْتَى و للُ جَلُ 
1 جلاه هو وَاحدٌ في الْمَغْنَى لا واحد غَدِرْ رهلا اختلاف فیه و لا فاوت و لا زِيَادَة ولا 
صان انان الْمَخلُوقٌ لوغ مك من رام متفه و جوامر ی يرأ 

7 بالاجتماع شَيْءٌ اجد». 
۱ لت ملت تا رت عي فرج له عنك فقولت: «اللطیف الْخَبِيرُه سره لي 
۱ 8 كما فشر 2 رت ت الاح فاي عل أن له غلی خلاف لطب له بلقضل غير أي اجب أن 

1 تشر َلك لیا 

فال: ديا قشع انما قلا اللْطِيف لح اللطیفب و لعلمه بالشیء لطیف او لانری 


۲۳ / نامهاى خداوند متعال و فرق بین معانی آنها و... 


بخش بيست و نهم 
نام‌های خداوند متعال وفرق بين معانى آنها 
ومعانی نام‌های مخلوقین 


» ۔فتح بن يزيد جرجانی كويد :ازابوالحسن 92 شنیدم که می‌فرمود :او ( خدا ) است صاحب لطف‎ ١ 
آگاه . شنواء بيناى يكتاء یگانه ء بى نيازي که کسی را نزاد و کسی او رانزاد و هیچ کس او را همتا نبوده‎ 
و نخواهد بود . او يديد آورندة جيزها  جسم کنندۀ جسمها و نگارندۀ صورتهاست . اگر امر چنان باشد که‎ 
[فرقة مشتهه ] می‌گویند ؛ آفریدگار از آفریده شده و يديد آورنده از پدید آورده شده باز شناخته‎ 
نمی‌شد و لیکن او يديد آورنده است. فرق است بين او و بین کسی که أن را جسم قرار داده و صورت داده‎ 
و پدیدآورده‌است زیراکه چیزی به او واوبه چیزی شباهت ندارد.»‎ 

عرض كردم : ٠أرى ٠‏ خدامرا فدایت گرداند ! ولى فرمودی : اویگانه وبی نياز است وفرمودی اوبه چیزی 
شباهت ندارد و خدا یکی است و انسان یکی است آبا در بگانگی بهم شباهت ندارند 0 

حضرت فرمود :ای فتح !قول محالی گفتی . خدا تور ثایت بدارد ! تشبیه تنها در معانی است و امادر نامهاء 
بس آنها یکی هستند و خاصيت آنهادلالت بر مسمی است. بیان مطلب این که :انسان هر چندگفته شود یکی 
است «كوينده خبر می‌دهد که او یک جثه و یک نناست و دوتا نیست» بس خود آدمی یکی نیست زبراکه هر 
یک از اعضا و رنگهای انسان با هم اختلاف دارند و یکی نیستند و آن ؛اجزائی متجزی است که بهم وصل 
شده‌اند .با هم برابر نیستند خونش غير ازگوشت و گوشتش غير از خون اوست ‏ عصب اوغیر ازرگهای او .مویش 
غیر از يوست اوو سياهيش غیر از سفیدی اوست و همچنین است سایر خلایق .بس أنسان در اسم یکی است و در 
معنا یکی نیست. وخدای جل جلاله در معنا یکی و یگانه اس تكه غير او یکی و بگانه‌ای نیست »در او اختلاف» 
تفاوت ء زياده ونقصان نیست . اما انسان که مخلوق و مصنوع و ساخته و مركب از اجزای مختلف و جوهرهای 
پرا کنده است به واسطة اجتماع با هم یک جیر شده است .۰ 

عرض کردم : «قربانت كردم ! غم رااز من زدودی خداوند غمت را بزداید ! پس اين را که فرمودی : خداوند 
لطیف و خبیر است برایم تفسیر فرما همان گونه که واحد رابيان فرمودی . زيرا من می‌دانم لطف او لطف خلق او 
نیست به جهت فرق ظاهری که بین او و دیگران است در عین حال» دوست می دارم أين مطلب را برای من بیان فرمایی .۷ 

حضرت فرمود :دای فتح ! مافقط گفتیم او خدای لطیف برخلق لطیف و آگاه به چیزهای لطیف است 





. باب أسماء الله تعالی و الفرق بين معائيها و... / ۲۴۴ 
و َك إلى ار طبه في الات ان غير لیب نی یاب 
من الْحَيَوَانٍ الصَغَارٍ من وض و الجز جس و ما هو أ ضنر متا ما لا کا نله 
الْعَيُون بل لا يكذ تن درو ال ین :نی راخ اتلد من اليم ار 
صفر یل في له زاختذاه ماو و هرب من الوت وفع لمح ما ِي 
جح البتار و ما في لحاء الاشجار و التفاوز قفا تم نها عن لض مها 
اه به أؤلاها ها تلا تیف واه خرن سفر ای 
م حمر ز ما لا نكاد عون يئه بشما لها لا تاه یونتا و لا تشه یدنا 
من خی ال یفسلف في حأ ما یا بلا لاج لاو نز 
أن انع کل شیم فین شیم صنع وال لبق اليف الجلیل حَلقَ و ضح لا من ی 
۲ دنا غلبن اخمدین مُحَمُدین عمران الدفاق رحمه الله قال: حَدُنْنا 
یموب لین قال: دحا یبن محمد عَنْ مُحَمَّدِْنِ عیتی غن الحسین ِن 
حال عن أبي الْحسَنٍ الرَضَاءة ان قَالَ: نت فآ هبار نا 
ری الم فة دب لتاقل على أله لاشيم لهو لاشئء مه في نموه قیال 
کا باقرار الْعَامُة مع مُعْجِرٌ رةالْفة اه لا شَيْءَ قبل الله و لاشیء مع اله في باه و بل 
ول من زعم کان بل زان نع شىء و ذلك آنه و کان مَعَهُ د شَيْءُ فى بَقاته لم جز 
ن کون یله نم ڙل مع فکيف بون حال ِن َم يرل معه و لو كان قثله 
+ کان الول وَلِكَ الشَيْء لا هذا و کان الاوّل ی بان یکون خَالقاً لاوّل الثاني. 
۱ نوف تفت تبازك و تََلَى بأسماء دعا اقا له دهم و اقلا إلى 
أن وه بها ی نفسه سَميعا بَصِير ارا نما ظاه را بَاطِن لطيفأ حيرأ وا ی 
خکیماغلما و مه هزم لاشما َم رَأى ذلك من أسمائه اون لبون و فد 
سمغونا نحَدث غن الله آنه لاشیء مِثْلهُ و لاشنء من الْخَلقٍ في حاله قَالوا: آخبرونا اذ 
زعنث أله لا مل له لاشبة شیه له یف شا ر كلوه فيآشمائهالحشنی سیم بجمییفا 
ني لِك لبلا على کم في خالانه کلف نها ون بض جنک 
الاشمّاء اليه قبل هم إل له نجار ای ازع َالْعبَادَ اشتعاء هن أشماته عَلَى 
اختلاف الْمَعَانِي و ذلك كما يَجَمَعْ الاسم ۽ ال احد مخت مَعَْيينِ خفن و الیل علی ذَلِكَ 
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خداوند تورا موفق و ثابت قدم بدارد! أيا به أثار وضع او در كياهان لطیف وغیر لطیف نمی‌نگری ؟ 
همچنین در آفریده شده‌های لطیف از حیوانات کوچکتر از ساس و پشۀ ريز وکوچکتر از آن دو که چشم 
توانایی دیدن آن راندارد» بلکه به جهت ریز بودنش نر از ماده و آن که تازه متولد شده از مسن تشخیص 
داده نمی‌شود ؛ نمی‌نگری ؟ پس هنگامی که کوچکی اينها را در لطف و هدایت برای جفت‌گیری و فرار از 
مرگ و به دست آوردن آذوقه‌اش از قعر دربا و پوست درختان واز دشتها و بیابانهای بی أب و علف واينكه 
برخی سخن برخی دیگر را می‌فهمند و آنچه به فرزندان خود می‌فهمانند و آوردن غذا برای آنها ؛ونیز 
ترکیب رنگهای أنهاء سرخ با زرد و سفید با سرخ واينكه چشمان ما توانایی درک تمام آفریدگان او را ندارد 
وهمة آنها رادیدگان مانمی‌بینند و دستان ما لمس نمی‌کنند ۰ دیدیم. دانستیم که آفریدگار اين 
مخلوقات لطیف است که در آفرینش آنچه راكه گفتیم بی علاج و بی وسایل و ادات لطافت به کار برده و به 
راستی که سازندة هر چیزی أن راز چیزی ساخته ولى خداوند آفریدگار لطیف و جلبل. از هیچ آفریده 
و ساخته است .» 

۳ حسين بن خالد كويد : :ابو الحسن, امام رضا ‏ فرمود :«خدا خیر و خوبی را به تو تعلیم فرمايد ! 
بدان به راستی که خدای تبارک و تعالی قدیم است و قدیم بودن وبؤكى اوست که خردمند را راهنمایی 
می‌کند که چیزی پیش از أو نبوده و هیچ چیز در وجود آزلیش با او نبوده است. بنابراین »برای ما به 
است و چیزی در ماندن دایمی با او نخواهد بود وكفمة کسی که می‌پندارده چیزی پیش از او با با او بوده 
است باطل شد ؛ با این بیان که اگر چیزی در ماندن با أو بود روانبود که برای او خالق باشد . چراکه همواره 
با او بوده. يس چگونه می‌تواند خالق چیزی باشد که همواره با او بوده است واگر چیزی پیش از او بود. 
همان چیز اول بود نه اين » و شایسته بودکه إن اولی خالق دومی باشد. 

آنگاه خدای تبارک و تعالی خود رابا برخى اسامی وصف نمود تا خلایق او را به اين نامها بخوانتد, چرا 
که آنها را آفرید و به آنان فرمود که به بندگی او مشفول باشند و آنها را امتحان کرد و مبتلا نمود تالوراباآن 
نامها بخوانند و خود را سمیع , بصير . قادر , قائم . ظاهر . باطن ‏ لطیف . خبیر » قوی ء عزیز . حکیم ‏ علیم 
و حال آنکه از ما شنیده بودند که از جانب خدا حدیث مىكرديم که چیزی مانند اونیست و هیچ خلفی در 
حال وصفت همانند او نیست, بر ما اعتراض کردند وگفتند چون شماگمان موكنيد که خدا را مثل 
و شبیهی نیست به ما خبر دهید چگونه شما در نامهای نیکش با او مشارکت نموده‌اید و به همه این نامها . 
نامیده شده‌اید این دلیل است که شما در همة حالاتش -یادر بعضی از آنها نه بعض دیگر -همانند او 
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قول الاس الاب لدم ES‏ 
لیکون يهم حْة في تضبیع ما یو و فد ال للرجل کلب و حمار و تور و سکره و 
عة وأ وکل يك على خلافه و الا قم الاسامي عَلَى ايها اي کاٹ 
بت عم بها لان اسان ین باس و لاکلب فان لك رَجِمَك ال 

اما سمي الله العام بر علم خاوث عم به لاغز اشتعان به على جفظضا 
بقل من مره وَ ارو eS ESE‏ 
وم يَحْضْه ذَلِكَ العلم و له کان جاهلا ضبیفًکفا نا زیت غلماء ال اما وا 
الیل للم حاوت کال ربا فاقه الیل بلاشیاء فا وی اجَفل و 
انما سمي الله عالماً لان لا یجهل میت نقذ مع الق و الْمَحلوق اشم العلم و احتف 
ات على ما أت وش خا شيم بجر نش الشؤث ود اکن 
نج اي نسم به لا قى علی انر به که ها يَْفى عليه الاضو! 
ی عَلَى حدما یتح جمتا لا اي اتف نش کی 
زب کج مال تب ي بر لک لول 
شحصاًمظورا یه فَقَدْ جمعناالاشم و اختلف الْمَعْنَى 

فا یس على مفتیانیضاب و قیام على ساق في کبک قامت لام و لکن 
اخبرانه ائم خر ر أنه حَافظ كَقَوْلِكَ: :الول لا بطر نا لان وهو فانم على کل نف 
بای زان ضا يكلام الثايى: 0 ضا يُحْبرُ عن الْكفَابَة كَفَوْلِكَ 
للر جُل: قم بأمر فلان ایا کفه و منم مب قائم علی ساق فقذ جَمَعَنَا الاسم و لم يَجْمَعْنا 
اش وک ی ذس على لا مر ینعی او فا 
الامتناع من أن یذ كمَْلِكَ: لطف عي هَذَا الامر و لطف فلان في مَذهبه وَقُوْلهِ 
خر انه عتض و بهز العفل و فات الطلب و غاد عالطا لا یذ رکه الوم فهکذا 
نف هرد نی نآ نیمضت امه 
فد جمَعنا الاسم ز اختلف امَعتی ما لب اي لغب عله شنء و ایو 
شَيْءٌ من لِلتَّجْرِبَة و لا بلاختباربالاشیاء فيفيده الّجْربَه و الاغتناز علما لز لاضما ما 
عم لان من کان كَذَلِكَ کان جاملا و الم یرل خبیر باعل وَالْخْمِيرْ من الاس 
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هستید » زيرا شما نامهای پا کیزة اورا جم ع کرده‌اید . 

به آنان گفته شد خدای تبارک و تعالی چند نام از نامهای خود را با اختلاف معانی بر بندگانش ملزم 
ساخته است. و این همان گونه است که يك نام دو معنای مختلف را جمع می‌کند و دلیل بر این مطلب . 
سخن مردم است که در نزد آنها جایز و شایع است واين همان روشی است که خداوند خلق خود رابا أن 
مورد خطاب قرارداده وباایشان با آنچه می‌فهمند تكلم نموده. تا در مواردی که ضايع کرده‌اند حجّتى بر 
ضد آنان باشد . وگاهی به مرد گفته می‌شود : سك . درازگوش .گاو. ملخ . علقمه و شیر و هر یک ازاينها بر 
خلاف معنای أن و خلاف اوصاف اوست . وأين نامها بر معانی که بر آنها بنا شده‌اند » واقع نشده‌اند , چراکه آدمی . 
شير و سگ نیست »ابن مطلب را بفهم ! 

این که ما خدا را عالم می‌نامیم بدون علم حادثی است که به واسطة آن جيزها رابداند و به سبب أن بر 
نگاهداری امورش که به او رو آورده یاری جويد ودر أفرينش خلايقى که آفریده است اندیشه کند آنچه از 
خلای ق گذشته فانی كرديده در محضر اویند از آنچه اگر آن علم نزد او حاضرنبود جاهل و ضعیف ناتوان بود 
همان گونه که ما دانشمندان را می‌بینیم که به جهت علمی که حادث شده ‏ عالم ناميده می‌شوند جراكه 
بيش از أن از جاهلان بودند و جه بساکه علم به چیزها از أنان جدا مى شود و باز جاهل می‌گردند و این که 
خداوند. عالم نامیده شده برای آن است که جهل به چیزی دراو نیست. پس اسم علم را خالق و مخلوق 
جمع کرده وگرد آورده است ولی معنا به گونه‌ای که دیدی‌متفاوت است . 

پروردگار ما سمیع نامیده شده. نه به اعتبار أن جزئی که با آن » صدا را بشنود وبا آن نتواند ببیند, 
آنسان که ما أن جزه‌مان که می‌شنویم, نمی‌توانیم با أن ببینیم» ولیکن این که خدا خبر داده که هیچ 
صدایی بر أو بوشيده و پنهان نیست. أن گونه که ما راسمیع می‌نامند «نیست [ چراکه ما در شنیدن محتاج به 
این عضویم و ما بدون أن نمی‌توانیم بشنویم . بس نام شنوا برای ما و خداگفته می‌شود ولی معنا مختلف است . 

همچنین است جشم و دیدن با آن. خدا را بصير و بینا می‌نامند نه با جزئی که ديده باشد » چنان که ما با 
جزنی که داریم مىبينيم وبا أن در غير دیدن سود نمی‌بریم ؛ ولیکن خدا بینا است و بر شخصی که نگریسته 
مى شود .جاهل نیست . يس این اسم برای ما و خدا آمده است و معنی متفاوت است .اوقائم است .نه به این معنا 
که راست ایستاده و بر ساق پا در سختی و رنج بر پاشده است .چنانکه چیزها چنین برپا شده‌اند وليكن أو خبر 
داده که قائم است ‏ خبر می‌دهد که او حفظ کننده و مطلع است . چنان که می‌گوبی : مردی که قائم به امر ما 
و متوجّه اصلاح امور ماست . فلاتى است و خداوند فائم است بر هر نفسی از آنچه انجام می‌دهد. قائم در کلام 
مردم به معنا بافی نيز می‌آید وقائم خبر ازكفايت می‌دهد .چنانکه به مردی می‌گوبی :به مر فلانی قائم باش !يعنى مهمأت 
اوراکفایت كن و قائم آز ما بر ساق پاایسناده است , پس این اسم برای ما و خدا آمده است ولی معنا متفاوت است. 








۹. باب أسماء الله تعالی و الفرق بين معانیها و... / ۲۴۸ 


نتخیر غن جهل نتم وقذ خن الاسم وا كلف نیمز تن من 
أجل أنه علا الاشیءبز کوب توق و فنو نا سل بذراها و لکن فلت بقغروو 
لته الاشْيَاءَ و لَذر ته کول لرحل: ظَهَرْتُْ علی آغداني وَأَظْهَرَنِيَ له عَلَى 
خضمي يرعن الح و اة كذ نل ور الله عَلَى الاغذاء. 

وجه ره لاحر لمن رد ا نی عليه َيء و أنه بر لكل ما بر فاي 
مر رو وضع من له انیوفلانغم ْم صُنْعَهُ خینما نو جُهْت و فيك من آثاره 
ما یت و الم باز ضيه و فلوم له فقذ جَمَعنا لاشم ,. ولج يَجْمَعْنا 
الْمَعْنَى و اما الْبَاطن فیس غلی مَعْنَى نی الاشتبطان للاشیاء بان ١‏ یور یا و لكن لك مله 
غلیایبطاه لاء ما حفْظأ و تذیرا کل الیل یه يغب خب يرنه و عَلمْت 
كوم سره و لبط من بعفنی اْغَائِِ في ني الشَيْءِ لت بهذ جمَعَنا الاسم و اختلف 
لعفي َأَمًا مر فان ین عَلَى مَفتی علاج و نضب ز اختیال و مارا و مک ر گما 
بر الِْبَادبَضهُ بخضاَلْمقهُور هم بهو اجأ الما يَُوُ مَفْهُور وَلكنْ لِك 
الود رديار لحيو ناخ نب لا و نع 
اراد به لم يَحْرُحٌ مثه طَرْفَة ین عير نه يمول ل4:کن فیکون و اهر ما على ما د کر 
وت فَدجَمَعنا الام تلف نی و هَكَدَا جمیغ لاشماء إن كالم نها 
كلاد عي ع له ناو عونك فيازشابنا و تین 

۳ حَدَننَا عابنا خمدن محمد د مُحَمّدِبْنِ عِمْرَانَ لفاحم الله قَالَ: دنا 
مخت شوب ال خن عون محمد مایمن أي دعن امن تربع 
الْحَسَنِبْنِ لب آبي ي خْزة عن راهيم و عَنْ آبي عبد الله قال:(إن الله ارك و 
نایلق اشما لوف و هو غز و جل بالخروف ۶ َير نموت و بلط غير ملطق و 
کی لز شش باه تشون زان تفع نع فا 

نه مدع دود موب عن ج کل موم مشير یز مور عله كلمة ام 

َا أَربَعة اجزام معا لیس منها واد قبل الا خر فاطهر منها ثلا أسماءلَاقَةِ حلي 
ها زجب واجدامنها وهو الا شم المكتون الْمَحْزُونْ بهذه الاشماء الثلانّة َة التي 
هر ار ولاز نیز سر سبخانه لكل اشم من هَبعة از 


-هو مه 
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همچنین أطيف به معنای کاسنی لاغرى وكوجكى نبست. ولیکن معنای لطف أن است که علم قدرن و حکم اودر 
همه چیز تفوذ کرده ودر کوچک و بزرگ أن جاری و روان است و ممننع است که ادراک شود . همانند قول تو: به اين امر بى 
نبردم و به مذهب وأعنقاك فلانی نمی‌توان بى برد و همین قول به توخبر می‌دهد كه عقل در أن به جهن دوری أز فهم . چشم 
فرو بسته و أن رانمی‌بیند و به مطلوب نمی‌رسد و أن گونه به نهایت عمق و لطافت رسیده که وهم و خیال نمى تواند آن رادرک 
كند . بس همجنين أست لطف خداى نبارك و تعالی که نمی توان أورابه حد وأندازماى درک کرد . يااورابه وصفى تعريف نمود 
و لطافتی در ما به معنای کوچکی وكمى است. بس این اسم برای ما و خدا أمده است و معنا مختلف است . اما خبير به اين 
معناست که چیزی ازاوپوشيده نیست وأزأو فوت نمی‌شود نه به جهت تجربه و اعتبر که انديشه و فکر در بى آن رفته باشد 
يعنى أكر تجربه وأعتبار نبود» جيزى رانمی‌دانست ؛جراكه هركس جنين باشد جاهل خواهد بود .در صورت ی که خدای تبارک 
و تعالى هميشه به أنجه أفربده خبير وأ كاه بوده ومى باشد وخبير از مردم أن جاست که بعد از جهل؛ متعلم وخبير وأكاه 
شده است و ابن اسم برای ما وخدا أمده است ولى معنا متفاوت أست . و اما ظاهر نه به اين جهت است که بر فراز جيزها 
برأمده و در بالاى أن سوار شده با بر أن نشسته با به أعلامرنبة أن بالارفته است . وليكن به جهت فهر و غلبۀ او بر همه جيز 
است و قدرتی که بر آنها دارد , جنانكه مردى می‌گوید : بر دشمنانم غالب شدم خدا مرا بر دشمنم غالب كردانيد وبالبن 
سخن .از بيروزى و غلبك خويش خبر می‌دهد . بس همجنين است ظهور و بيروزى خدا بر دشمنان . ظهور خدا نوعى دیگر نيز 
دارد که خدا ظاهر و آشکار است برای کسی كه او را اراده نمايد . جيزى بر او بوشيده و پنهان نیست .او أنجه رأكه به وجود 
مىأبد تدبیر می‌فرماید . بس كدام ظاهری از خدای نبارك و تعالى ظاهرتر و روشن‌تر است زيراتودر هر جاكه روآوری غيراز 
صنعت أو جيزى رأ مشاهده نمىكنى وازآثا قدرنش أنقدر در توهست که تورابىنياز می‌سازد وظاهر ازما آن است که به 
خودی خود آشکار و معلوم به حدش باشد . پس اين اسم برای ما و خدا آمده است ولى معنا متفاوت است . لماباطن به معناى 
پنهان شدن در أشياء نيست به كونهاى كه در أن فرو رفته باشد ‏ ولیکن این وصف نسبت به او به اين معنا است که علم , حفظ 
و تدبيرش رادر باطن همه چیز سرایت فرموده است + چنانکه كوبنده می‌گوبد :به أن آگاهی يافتم . يعنى ازراز بوشيدة او أ كاه 
شدم »و باطن نسبت به ما أن است‌که در جيزى تاپیدا شده ودر يرده رفته باشد .و این اسم برای ما وخدا آمده است ولى معنا 
متفاوت است. اقا قاهر به معناى علاج» حیله ‏ زحمت . مدأرأ و مکر نبستكه بر کسی غالب شود » چنانکه بعضى از بندگان 
نسبت به بعض دیگر به این اسباب غالب می‌شوند و مغلوب از أنان .غلب مى شود و غالب » مغلوب می‌گردد .ولیکن اين وصف , 
نسبت به خدای تبارک و تعالى به اين معنا است که اوفاعل و خالق همه جبز است و تمام آنچه آفریده براى او جامة خوارى 
وفروننی بر تن پوشیده » همه مقهور و مغلوب قدرت أو هستند و نمی‌توانند از آنچه كه نسبت به أنها رده فرموده .امتناع 
نمابند ويك جشم برهم زدن از حكم أو بيرون نمی‌روند به هر جه می‌گوید : موجود شو موجود می‌شود .وقاهر نسبت به مأ 
به آن معنا است که بیان كردم و وصف تمودم . يس اسم برأى ما و خدا آمده است ولى معنا متفاوت لست . و همه نامهاى خدا 
جنين است.گرچه که ما تمام أنها نام نبرده باشيم و چیزی که به توتعليم نموديمكفايت مىكند و خداوند درارشاد 
و توفيقمان باور توو باور ما أست » 

|براهيم بن عمر كويد :امام صادق 3 فرمود : «خداى تبارك و تعالی نامها رابه حروف أقريد واو به حرفها 
موصوف‌نیست. أو به لفظى گوبانیست ودرمرنبة جسمیّت نيست وموصوف به تشبيه نبست و به رنگی‌رنگ شدهنيست» 
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یت عفر ائم لق لکل رگن منها نلائین امأ فقلام" مشلوبا نو :الرخهن 
لرحیم 'المَلكالقدو من الخال ابا ریامض لیهست و نوم نیم 
لیر السَمیغ التصیرالحکیم العز یز الجبار مکی العلن العظیم در ماد السَّلام 
المومن ناهين لباری الحُنْشِنُالْبَدِيمْ الرَفِيْ الْجَلِيل الک e‏ 
یت الوارن ت هذه الاسماء و ماکان مِنَ الاشمّاء ٠‏ الحشتی حا خی نت لاله و سین 
سا فهی ز َة ۰ لهذه الاسْمَاء الشلاثّة و هذه الاشماء الثْلانة از کٌان و ححب لاش 
لو احد نون الْمَحْرُونِ بهذه الاشماء الشّلانّة و دك قله َو جل: (قلاذغوا له او 
دار َو اف الاشناء نی( ۱ 

۴ آبي زجته له ال E E‏ بن اذریس غن الْحْسَيْنِبْنٍ عْبَئِدِ الله عَنْ 
مُحَمَدِعَبْدِ له موسیي عَْرِو و لسغ أبي مان عَن ابن ستان قال: سَاَلْٹ 
با الْحَسَنِ الرضا لا هل کان الله غارفا بتفبه قبل آن يحل الْخَلْقَ؟ قال: :ې فلت 
ر ای مج ویب سود ل 
منها هو نله 
سما لَه ذو با هلا نع باشيه لیر غرف فأؤل ما الحتاز یه الع 
العظيم لاه اغلی الاشیاء که معنا له و امه الْعَلِيُ اْعظیم هو رل آشمائه لاه علي 
غلا كل شَيْءٍ». 

۵ و بهذا الاشتاد عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سان فال: ماه عنالاشم ما هو قال: :صف 
۳ 

حَدَُنَا عيبن آخمدبن مْحَمَدِبْنِ عِمْرَانَ لفق رَحِمَهُ الله ال حَدَّنَنَا محمُذابي 
لهذ شخي نايل عيض أطخا عن کر ضام غ غلواخعر بن 
مُحَمُدٍ غن خَالِدِين يبد غن عبد الاغلّی عَنْأبي عند عند الله لا ال :«اشم له غير الله وک 
یروق یش شیف تلوق تا خلال ماما عبرل لابقا 
دماج ی مود موب 


8 سوره الأسراء. آيه ۰ 
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گوشه و کنارها از او نفی شده: اندازه‌ها از او دور شده حس هر صاحب توهمی از او پوشیده است. او 
پنهانی است که پوشیده نبود » 

يس أن نام راكلمة تام گردانید که مشتمل بر جهار جزءكه یکی از آنها پیش از دیگری نيست .يس سه نما زآن نامها رابه 
جهت احتیاج خلایق به أنها ظاهر گردانید ويك نامز آن نامها رامعجوب و مستور ساخت وآن نامى است که از جمبع 
خلايق بوشيده شده و در خزانۀ علم خدا است وغير از أوكسى أن را نمی‌داند واين نامهای سه گانه ظاهر شده‌اند پس آنچه در 
بين آنها كمال ظهور را دارد کلم الله است و برای هر نامی زاين امه جهار ركن رأمسخر و رام گردانید . بس آنچه ذ کر شد 
دوازده رکن مى شود .بعد أزأن برای هررکنی زان رکنهایدوازده كانه سی نام أفريد که هر يك از نها نشانكر فعلى از فعال 
اوست که به أن ركنها منسوبند که عبارتند از رحمان . «رحیم .ملك. فدوس«خالق ,باری» مصور. حق. قوم الا تاخنه 
سنه ولا وم ,ليم خبیر «سمیع , بصیر «حکیم» عزیز . جبار» مكبر علی .عظيم » مقندر «قادر سلام «ممن «مهیمن » 
باری» منشیء بديع » رقيع » جلبل «كريم .رازق . محبى ٠‏ ممیت . باعث و وارث», 

بس این نامها ونامهای نيكوى دیگر او تا آنکه سيصد و شصت تام تمام شود. همه اينها به اين نامهای سه 
كانه منسوبند و اين نامهاى سه كانه ارکانند و أن يك نام مكنون و مخزون به واسطة اين نامهاى سه گانه بوشيده 
شده است و أبن معناى فرمودة خدا أستكه ٠:‏ بكو : خدا را بخوانيد بارحمان راهركدام را بخوانید او رانامهای نیکوست» 

؟ -ابن سنان كويد :از امام رضا 16 برسيدم :«أيا خدا بيش از آنکه خلق رابيافريند به خودش آگاه بود؟» 
فرمود : ابلى .+ عرض كردم : «نفس خود رأ مىديد وبه آن سخنى را مى شنيد ؟» حضرت فرمود : «خداوند نیازی 
به این نداشت » زيراكه از خودش سؤال نمی‌نمود وأز أن طلب نمىفرمود . اونفس خويش ونفسش اوبود. 
قدرتش نافذ بود , محتاج به اين نبودكه نفس خود را به نامى بنامد . وليكن برای خودش نامى چند به جهت غير 
خويش بركزيد که او را به آن نامها بخوانند . زيراكه هركاه به نامش خوانده نشود » شناخته نخواهد شد . 

پس نخستین جيزى كه برای خودش بركزيد . على عظیم ( برتر و بزرگتر ) بود . جراكه او از همه برتر 
ووالاتر است . يس معنايش الله است و نامش علی عظيم نخستين نام اوست» زيراكه او على است و بر هر 
جيزى برترى يافتهاست . 

6 محمد بن سنان كويد :از آن حضرت پرسیدم اسم خدا جيست ؟ فرمود : «صفتى است برای 
موصوف ‏ 

۶- عبدالاعلی كويد : امام صادق 34 فرمود :«نام خدا غير از خدا است و هر چیزی که نام چیز بر آن 
واقع شود مخلوق است. ولی آنچه زبانها از أن تعبیر می‌کنند »یا دستها در آن کار می‌نماید . مخلوق 
شده‌اند و ه الله » غایت کسی است که أن را غایت قرار داده و غایت شده غير غایت است . غایت موصوف 
است و هر موصوفی ساخته شده است و صانع چیزها غير موصوف به اندازة معیتی است .کسی به او 
هستی نداده که هستی او به صنع غير او شناخته شود و به غایتی متناهی نشده مگر أن که غايت »غير او 
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نع یرون یخی کانث یز ذل من فهم هذا الک بدا هو 
التوحيد الخال فَارْعَوْهُ و ضد تقو و نموه ادن الله من زغم أنه تغرف الله بحجاب 
َو بضورة پمال هو مشرک لان الججاب و الَا وَالصُورَة يره و نا ُو واجد 
ود كيف وخ من زغم ره بر انا غرف الله من رف له و منم 

یرف به فیس بغرفه نما برف ۶ يه لین ين لابق و املو شَيْءُ ال خابق 
الاشياء لا من شیم کان و الله می بأشماثهز هو غیر آشمائه و الاشماء غَیره». 

۷ حا غلبن أحْمَدَبْنِ محَمّدین عِمْرَانَ الق رحمه الله قَال: حَدّثَنا مدب 
عبد الله الکوفی قال: :دی من بشر عَنْ آبي هاشم الْجَعْفَرِيٌ قَالَهكُنْت عِنْدَ أبي 
جنفر الانيا له جل ففال: : حبري عن الب ب ارك و تعالی لَه أشماء و صفات 
كاب شماوه وصمانه هی هو فعال أبُو جَغفر ند :«ان لهذا اكلام وَجهیْن: ان کت 
ول هي هو ئ اه ذو غدد و کنر تلع و نکن تقول: دنل خنه 
الات و الاشماء إن لم تزل» يَحْتَملمَعْتين 4 ن فان فلت: رل ند في عليه هو 
مشتجقها عم إن كنت نهو ول َم بزل تضویرها ومجاژها و طيغ خوفها نع 
الله آن یکون مَعَهُ شَْءُ يره بل کان ل لولم تھا نسيل نت وبين اي 
َنضغون باه و یب وه هي ذ که وگن له ولا ذ كر تالا کر بالذ کرو لله 
لیم يلم برل و لاسفاء زلضفات مخلوقاث ابيز با لب 
لا ليق به الاختلاف و الانتلاف و نما يَحْتَلِف و ینف محر فلا یال له موف 
ول یلاق و لک اي في هلان موی الواجد مج له اج 
لا مُتََزَئُ ولا موم بالقلة و وا ْو وگل جر و متو با ار هر 
موق دال غلی الق 4 

َعَوْلِكَ: :ان له َِيدُ حبرت أ لا نجزه َء فَنَفيِتَ بِالْكلمَة اج و جعلت 
جر واه و لا وك حالما نيت بالَْلِمَة الجهل و جعنت اجه سوه فلا 
یل لاش یارجا لا ينطع ول من بل ايم ال رل 
کف ن سمي زا یعا؟ قال: دلانه لا یی عليه ما یذ بالاشماع ول لصف بالشنع 
لمَفول في الاس وَكُذَلِكَ یناه بَصِيراً اه لا يَحْفَى غلیه ما یذ بالابضار من ون 
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بوده باشد » و هر كس این حکم را بفهمد هرگز خوار و ذلیل نگردد واين همان نوحید خالص است. 
پس به اذن خدا-به أن اعتقاد داشته باشيد و أن را تصدیق نمایید و بفهمید .هر کس گمان کند که خدا را 
به حجاب »یا به صورت . با به مثال مي‌شناسد. مشرک است؛ جراكه حجاب. صورت و مثال غير آوست. وبی نردید 
او یگانة تنها است . بس چگونه او را به یگانگی می‌شناسد کسی که می پندارد اورا به غير او شناخته است . 

تنهاکسی خدا را شناخته که توسط خود خدا شناخته و هر کس اورا توسط خودش نشناخته در واقع او را 
نشناختهاست .بلکه غير اور می‌شناسد .بين خالق و مخلوق چیزی نیست . پس خدا آفرینند؛ همه چیزها نه از 
چیزی که بوده. می‌باشد. خدابه نامهای خود نامیده مى شود و او غبر نامهای خود است و نامها غير أو هستند .» 

۲او هاشم جعفری كويد : خدمت امام جواد #6 بودم که مردی از آن حضرت پرسید :«مر از پروردگار 
عالم تبارک و تعالی آگاه کن که آیا اونامها و صفاتی در کتابش دارد ؟ آیا آن نامها و صفات خود اوست ؟» 

حضرت ابوجعفر آمام جواد ل فرمود :این سخن دو وجه دارد :اگر می‌گویی که اینها اوهستند , به 
اين معنا که خدا صاحب عدد و کثرت است. خداوند از این برتر است واگر می‌گویی اين صفات ونامها 
همیشه بوده‌اند . لفظ هميشه دو معنا رأ احتمال دارد . بس گر بگویی که هميشه أينها نز د خدا در علمش بوده و او 
شايستة اينها بوده است, آری . و اگر می‌گویی که هميشه تصوير هجا تعداد حروف اينها و تقطیع حروف اینها 
بوده است. پس به خدا پناه مى بريم که با و چیزی غير از أو باشد , بلکه خدای تعالی بود و هیچ آفریده‌ای نبود . 
سپس أن نامها و صفات را آفرید تاوسیله‌ای بين اوو آفریدگانش باشد که به وسیلة اينها به سويش تضرع وزاری 
نمایند .او را عبادت کنند واینها ذ کر وياد او هستند که خدا بود وذ کر و یادی نبود و آنکه به ذ کر مذکور است 
خدایی است قديم که هميشه بوده و نامها و صفات از نظر معنا مخلوقاتی هستند که مقصود از اینها خدایی است 
كه اختلاف واثتلاف لابق شان اونیست و تنها منجژی و صاحب اجزا پراکنده می‌شود . بس نمی‌توان كفت که 
خدا چیزی بهم أميخته است ونه أن که خدا بسیار و بااندک است . وليكن در ذات خود قدیم است »زیر آنچه غير 
از یکی باشد . صاحب اجزا است و خدا يكانهاى است که جزئی ندارد و اورا به کمی و بسیاری نمی‌توان توهم‌کرد 
و هر جه جزء داشته باشد يا به کمی و بسیاری توهم شود مخلوق است وبر خالق خود دلالت دارد. 

پس اينكه می‌گویی خدا توانا است. خبر داده‌ای که چیزی او را عاجز نمی‌کند . پس به همین کلمه . 
عجز راز او دور نموده‌ای و عجز را غیر او قرار داده‌ای . و همچنین گفتار توکه می‌گویی : خدا دانا است با 
همین كلمه . جهل از اونفی کرده‌ای و جهل را غير او قرار داده‌ای . بس آنگاه که خدا چیزها رانیست 
و تابود کند. صورتها و هجاها را هم نابود کند و کسی که هميشه عالم بوده منقطع و زایل نمى شود » 

أن مرد عرض کرد :«ما چگونه پروردگار خود را شنوا ناميديم ؟» فرمود : «زیراکه آنچه باگوشها دریافت 
مى شود . بر او پنهان نیست و او را به گوشی که در سر است وصف نکردیم و همچنین او را بينا تاميديم » زیر 
آنچه با چشمها دریافت می‌شود از رنگ و شخص وغیر أن .بر او پنهان نیست واو را به نگریستن چشم 
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وحص وعيرذ ول نیفه بتطر خط المي کت سميتا نیما لَه بالشيْم 
اللطیف مثا ل البَعُوضَةٍ و خر ین لك وَمَؤْضع ال منها و العف لَهوة و السفاوو 
الْحَدَب عَلَى نَلهَا و افهام بَعْضِهَا عَنْ بَْضٍ فلا العام و الشراب ی آولایضا في 
لجال وَالْمَفاوِزٍ وَالاؤْدِيّة و امار فنا أن خاقها لَطِيفٌ بلا كيف و اما الَكَيفية 
لمح 0 

وَكُذَلِكَ سم ربنا وی لاب َو الَْطْشٍ الْمَعْوُوفٍ من الْمَخْلُوقٍ و لكان فوّنه فا 
لبط الْمَغْرُوفٍ من الق وق له و لاحتمل الرَيَادَة ز ما احْتَمَلَ الرَیَادة اختمل 
فصان و ماکان تاقصاگان یر ديم و ماکان غیر قدی م گان عاجزً ربا باق ز 
تعالی لا شئة له وَلا ضِدٌ و اند ولاکیف و لا نِهَايَة و لا آقطار مْحَرّمْ عَلَى الْقلوب أن 
تمه وَعَلَى الاؤهام أَنْ تَحْدهُوَعَلَى الصَمائر أن که جَل عَنْأَدَاةٍخَلْقِهِ و سمات 
ریز تعالی عن ذلك علوا کر 

خا ْنُ الْحَسَن قطان ال ا يَحْبَىبْن ر کر قطان قال: 
حَدَننَا تکرین عد ید ال خبیب قَالَ: دنا نی ول غ أبيه عن أبي احتن 
اندي غن سلیمانبن بهران غن السادق جشقرئن محمد عَنْ یه مُحَمَد مد ين علي عن أبيه 
یه اي ۷ بي طالب َال EE‏ 
را إن لله َبَارَكَ وَنَعَالى تسْعّة مين اشما مان إلا واجداً مَنْ اخضاها دَخَلَ 
الْجَنّةَ وَ وهی ال وید اس لا لالخ بیغ التصير الْمَدیر الْقَاهِرْ 
لعي الاغلی الْبَاقِى اديع انار الاک م الظامر اباط الْحَنْ الْحَكيم الْعَليم الْحَلِيم 
الْحَفيظ الْحَقّ الْحَبِيب الْحَمِيدُ الْحَفِيُ الوب الرّحْمَنٌ الوَجِيمْ الذَّارِئُ الرَرَاق الوُقِيبُ 
الوّءُوف الرائي الشلام الوم یمن الْعزیز جیار کر السَيّدُ اسيو الشهید 
۳ الط العَذل الْعَفرٌ الْمَفُودُ المي لیات لطر الم الاح مایق 

الْقَدِيمُ الْمَلِكُ ادوس ن موی المَر ريب الوم القَابض الْبَاسِطقَاضِي الحاخات اند 


المؤلى ان یط این الفقیث الْمُصورٌ لک بم ابيز الاف ي یف لش ار 


و اواب ار لوا او اهادي ون الو كيل الوارث لب لبایث شاب ۱ 
الجَلیل الجَاد الْحبیر الخال > خير الناصر دیا الشكور العظیم اليف الشَّافِي». 
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وصف نكرديم و همچنین اورا لطیف نامیدیم به جهت علمش به چیز کوچک و ربز چون پشة بسیار ریز و 
ریزترازآن-و موضع شکافتن و عفل و شعور وخواهش أميزش نر باماده و مهربانی اوبرفرزند خویش وفهمانیدن 
بعضی از آنها به بعضى دیگر ونقل كردن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها برای فرزندان خويش در کوهها ‏ بيابانها , 
رودخانه‌ها . صحراهای خشک ب ىأب و علف ؛ بس دانستیم که آفریدگار آنها لطیف است که بدون چگونگی علم 
به اين آمور لطیفه دارد وكيفيت و چگونگی فقط برای مخلوق است که به چگونگی متصف می‌گردد . 

همچنین پروردگر ما قوى و توان ناميده شده است نه به قت نفس که در مخلوق معروف است.واگر قونش فونی بود 
که در خلق معروف است.البنه أوبه خلق تشبیه می‌شد و احتمال زیادتی داشت .و أنجه احتمال زبادتی داشته باشد .احتمال 
نقصان دارد و آنچه نقصان داشته باشد , قدبم نخواهد بود و آنچه قدیم نباشد . درمانده خواهد بود . بس پروردگار ما -تبارک 
وتعالى نه شبیه دارد ونه ضد ونه همتا .اورا چگونگی ونهایت ومکان‌ها نیست. بر دلها حرام است که او را ممثل و مصور 
سازند و بر وهمها وخیالها حرام است که او ر أندازه نمایند وبر أنديشهها حرام است که چگونگی او را نصورکنند .او بزرگوارتر 
ازآن است‌که هوب و صفات آفریدگانش دراوباشد ۰و به برترى بزركى از این برتری دارد + 

۸-سلیمان بن مهران از امام صادق از نقل می‌کند که بيامبر خدا ل فرمود : «خداوند تبارک و تعالی را نود و 
نه نام است که صد نام است مگر يكى. هر كس آنها را بشمارد وارد بهشت مى شود وآنها عبار تند از: الله (خدا).اله (معبود)؛ 
واحد(یکی) احد (یگانه). صمد(پناه نیازمندان) ول (نخستین) آخر (بسبن» سمیع (شنوا بصبر(بینهقدیر(توان»قهر 
(فهركننده). على (بلندمرتبه). اعلی (برتر) باقی (بازيس مانده) بدیع (ازنوپدیدآورنده)» بارى (آفربننده)» اكرم (بزركوارئر). 
ظاهر (آشکار)؛باطن (نهان). حى (زنده). حكيم (درستكردار)؛ عليم (دانا) حليم (بردبار)» حفيظ (نگاه‌دارنده» حق (درست 
وراست)» حسيب (ضابط وشمارنده)» حميد (ستوده). حفى (مهربان)» رب (بروردكار)» رحمان (بسیاربخشنده» رحيم (نیک 
بخشابنده» ذارى (آفربننده» رازق (روزی دهنده) رقيب (نگاه دارنده)» روف (بسیارمهربان) رائى (ببتنده» سلام (بری 
ازهمفناشایست‌ها)؛ مؤمن (تصدیق‌کننده)» مهیمن (أمین)؛ عزیز (ارجمند؛ غالب) جبار (بزركوار.كامكار). متكبر (بزرگوار)» 

سید (مهتر وآقا» سبوح (باك از هربدی» شهید (أ هازهر چیز) صادق (راستگو صانع (کردگار) طاهر (پاک) عدلل(عادل, 

دادگر). عفو (گذرنده)» غفور (آمرزنده» غنى (بى نباز)» غياث (فربادرس) فاطر (نوآفربننده4 فرد (يكانه). فاح (داور 
گشاینده» فالق (شکافنده» قدیم (دیرینه» ملك (پادشاه)» قدوس (باک از هرعیبی» قوی (توانا) قريب (نزدیک) فوم 
(پاینده» فابض (فرا گیرنده)» باسط (گستراننده). قاضی الحاجات (رواکننده حاجات)» مجید (بزرگهار)؛ مولی (آزادکننده). 
منان (بسیارانعام‌کننده)» محيط (فراگیرنده)» مبين (آشکارکننده» مقیت (نوانگواه), مصور (نكاددارندة صورتها» کریم 
(نيكوكار: گرانمایه» کبیر (بزركوار)ءكافى (بسنده» کاشف الضْرّ (برطرف کننده ناخرسندی) وتر (طاق) نور (روشنی بخش)» 
وهاب (بسیاربخشنده),ناصر (یاری دهنده) واسع (بسیارعطاکننده)»ودود (دوست مطبعان). هادی (هدايتكر). وف 
(وفاکننده» وکیل (كأركزار)ء وارث (میراث برنده)» بر (نيكوكار)؛ باعث (برنگیراننده)» تواب (بسیارتوبه پذیر). جلیل (بزرگوار 
صاحب جلال). جوان (صاحب جود وبخشش). خبیر (آگاه). خالق (آفریدگار)» خير الناصرین (بهنرین باری کننده) ديان 
(جزادهنده)؛ شکور (سپاسگزاره عظیم (بزرگ) لطبف (باریک بین) وشافی (صخت دهنده)» 


بي 
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۲۵۶ / باب أسماء الله تعالی و الفرق بين معائیها و...‎ .٩ 


۹ خن مین ادن جفقر لهمذاني رضي الله عه ال حَدتنا عيبن ابراهيم 
نن اشم أب غن أبي لب عبد اللا من صَالح لیف لین ومی الصا 
عَنْ أبيه عغن آبائه عن غلی لد قال: :«قال سول ال NT‏ 
اشما مَنْ دَعَا ال بها استخاب له و من أخضاها دَخْلَ ال 

قال محمدین علی‌بن الحسین مؤلف هذا الکتاب معنی قول النبي يل: «إن له با رل 
و تعالی تسعة و تسمین اسما من أحصاها دخل الجنة». احصاوّها هو الاحاطة بها و 
الوقوف على معانیها و لیس معنی الاحصاء عدها و بالله التوفيق. 

له الإله. الله و الاله هو المستحق للعبادة ولا يحت العبادة الا له و تقول: لم يزل 
الها بمعنى أنه يحق له العبادة لهذا لما ضل المشركون فقدروا أن العبادة تجب 
للأصنام سموها آلهة و أصله الإلاهة و هى العبادة و يقال: أصله الأله يقال: أله الرجل 
يأله إليه أي فزع إليه من أمر نزل به و ألهه أي أجاره و مثاله من الكلام «الإمام» 
فاجتمعت همزتان في كلمة كثر استعمالهم لها واستثقلوها فحذفوا الأصلية لأنهم 
وجدوا فيما بق دلالة عليها فاجتمعت لامان أولاهما ساكنة فأدغموها في الأخرى 
فصارت لاما مثقلة في قولك: الله. ۱ 

الؤاحدٌ الأحد. الأحد معناه: أنه واحد في ذاته ليس بسذي أبعاض ولا أجزاء و لا 
أعضاء ولا يجوز عليه الأعداد والاختلاف لأن اختلاف الأشياء من آيات وحدانيته 
مما دل به على نفسه و يقال: لم يزل الله واحدا و معنى ثان أنه واحد لا نظير له فلا 
يشاركه فى معنى الوحدانية غيره لآن كل من كان له نظراء و أشباه لم يكن واحدافي 
الحقيقة و يقال: فلان واحد الناس أى لا نظير له فيما يوصف به و الله واحد لا من عدد 
لأنه عزو جل لا يعد في الأجناس و لكنه واحد ليس له نظير. 

و قال بعض الحکماء فی الواحد و الألخده انما قیل: الواحد لأنه متوحد و الأو لان 
ثاني معه ثم ابتدع الخلق كلهم محتاجا بعضهم إلى بعض و الواحد من العدد في الحساب 
ليس قبله شيء بل هو قبل کل عدد و الواحد کیف ما آدرته أو جزأته لم یزد عليه شیء و 
لم پنقص منه شیء تقول: واحد فى واحد واحد فلم یزد عليه شیء و لم يتغير اللفظ عن 
الواحد فدل على انه لا شیء قبله و اذا دل على انه لا شیء قبله دل على انه محدت 


۷ / نامهای خداوند متعال و فرق يبن معانی آنها و... 


٩-ابو‏ الصلت عبدالسلام بن صالح هروی از امام رضااز پدرانش از على #4 نقل می‌کند که رسول 
خدا يي فرمود :«خدای عزوجل نود ونه نام دارد . هركس خدا را به آنها فراخواند . خدا پاسخ او را می‌دهد 
و دعايش را مستجاب کند و هرکس آنها را بشمارد وارد بهشت مى شود ٠.‏ 

محمد بن على بن حسین,. نكارندة این کتاب می‌گوید : معنای گفتار پیامبر کا که : خدای نبارک 
و تعالی نود ونه نام دارد. هركس آنها ر بشمارد وارد يهشت می‌شود أن !ست که : مراد از شمارش آنها . 
احاطة به آنها و آگاهی از معانی آنها است و منظور از شمارش ٠‏ شمردن آنها نیست و بالله التوفيق . 

الله اله همان مستحق پرستش أستكه بندگی برای غير او شايسته نیست . و مي‌گویی : خدا همواره 
« أله » بوده به اين معنا که او شابسته پرستش است و از این روء هنگامی که مشرکان گمراه شدند ؛ وتقدیر 
کردند که عبادت برای بتها واجب است, آنها را آلهه نامیدند و اصل أن الالاهه بود که به معنای عبادت 
است.گفته می‌شود :اصل أن الاله بود .گفته می‌شود: اله الرجل يأله إلبه یعنی آن مرد اورا از رخدادی 
که به او فرود آمده‌بوده يناه داد. ألهه يعنى اورا يناه داد و مثال أن ا کلام عرب كلمة امام است که دو همزه 
در آن جمع شده و در اثر کثرت استعمال آنها استعمال كردن أن راسنگین شمردند و همزة اصلی را 
انداختند , زيراكه آنها . در آنجه باقى مانده بود. دلالنی بر آن یافتند . بس دو لام جمع شد که اؤل آنها 
ساکن بود » پس أن رادر لام دیگر ادغام کردند .لام مشددی شد که در گفتار می‌گوبی :الله . 

واحد و احد: معنای أحد اين استكه فى حذ ذاته یگانه است که دارای ابعاض » اجزا و اعضا نیست 
و اعداد و شماره‌ها و اختلاف بر أن روا نیست . زيرا اختلاف چیزها از نشانه‌های وحدانیت اوست که به 
واسطه أن بر خويش دلالت کرده وگفته می‌شود : خدا هميشه واحد بوده است . معنای دوم آن که او 
واحدی است که او را مانندی نیست و غير أو در معنای وحدانیت با آوشرکت نمی‌کند ‏ زيراكه هركس 
دارای نظیرها باشد در حقيقت واحد نیست وگفته می‌شود : فلانی واحد و یگانة مردم است یعنی :او در 
آنجه به أن وصف می‌شود نظیری ندارد والله واحد است نه به اعتبار عدد و شماره . زيراكه خدای عزوجل 
جزء اجناس شمرده نمی‌شود ء ولیکن خدا واحدی اس ت که نظیری ندارد . 

یکی از حکما در مورد واحد و احدگوید :این که به او واحد گفته شده است : زیراکه او متوخد است 
و اولی‌که دومی با اونیست. آنگاه همه خلایق را پدید آورده, در حالی که به یکدیگر محتاجند و واحد از 
جملۀ عدد در حساب است که پیش از آن چیزی نیست .بلکه آن پیش از هر عددی است و واحد را هر گونه 
که اراده نمایی . با جزء جزء نمایی . چیزی در آن زياد نمی‌شود واز آن چیزی کم نمی‌گردد . می‌گویی : 
یک در یک . یکی است. بس چیزی بر آن نیفزوده و لفظ از واحد متغيّر نشده. پس دلالت می‌کند که 








۲۵۸ | ... باب أسماء الله تعالى و الفرق بين معانیها و‎ ٩ 


الشيء و اذاکان هو محدث الشيء دل أنه مفنی الشيء و إذاكان هو مفني الشيء دل أنه 
لاقي يده اذالم يكن مهس و ا فهو المتوحد بالأزل فلذلك قيل: 
واحداحة 

وفى الأحد خصوصية ليست فى الواحد تقول: ليس فى الدار واحد يجوز أن واحدا 
من الدواب أو الطير أو الوحش أو الإنس لا یکون في الدار وكان الواحد بعض الناس و 
غير الناس و إذا قلت: ليس في الدار أحد فهو مخصوص بالآدميين دون سائرهم والأحد 
ممتنع من الدخول فى الضرب و العدد و القسمة و في شيء من الحساب وهو متفرد 
بالاحدية و الواحد منقاد للعدد و القسمة وغيرهما داخل فى الحساب تقول: واحد و 
اثنان و ثلاثة فهذا العدد و الواحد علة العده وهو خارج من العدد و ليس بعدد و تقول: 
واحد فى اثنين أو ثلاثة فما فوقها فهذا الضرب و تقول واحد بين اثنين أو ثلاثة لكل 
واحد من الاثنين نصف و من الثلاثة ثلث فهذه القسمة و الأحد ممتنع في هذه كلها لا 
يقال: احد و اثنان و لا احد فى احد و لا واحد فى احد و لا يقال: احد بين اثنين و الاحد 
دی رهما من هذه اد لزان ها ةة بان رز 

الصّمَد. الصمد معناه: السيد و من ذهب إلى هذا المعنی جاز له أن یقول: لم یزل 
صمدا و يقال: للسيد المطاع في قومه الذي لا يقضون امرا دونه: صمد و قد قال الشاعر: 

«علوته بس‌حسام ثم قلت له خذها حذیف فانت السید الصمده 
و للصمد معنی ثان و هو أنه المصمود إليه في الحوائج بقال: صمدت صمد هذا الأمر أي 
قصدت قصده و من ذهب إلى هذا المعنى لم یجز له أن یقول: لم یزل صمدا لأنه قد 
وصفه عز و جل بصفة من صفات فعله و هو مصيب أيضا و الصْمَدُ الذي ليس بجسم و 
لا جوف له و قد آخرجت في معنى «الصمده في تفسیر (قل و ال أَحَد) في هذا 
الكتاب معان أخر لم أحب إعادتها فى هذا الباب. 

لاوّل و الآخِرٌ. الأول والآخر معناهما: أنه الأول بغير ابتداء والآخر بغيرانتهاء. 

السمیع. السميع معناه: أنه إذا وجد المسموع كان له سامعا و معنى ثان أنه سميع 
الدعاء: أي مجیب الدعاء و أما السامع فانه یتعدی إلى مسموع و یبوجب وجوده و لا 
يجوز فيه بهذا المعنی لم بزل و الباری عز اسمه سمیع لذاته. 


۹ /نامهای خداوند متعال و فرق بين معانی آنها و... 


پیش از خدا چیزی نیست . و هرگاه دلالت کند که چیزی پیش از او نیست . دلالت می‌کند که او محدث 
و يديد أورندة هر چیز است و هرگاه او يديد آورنده هر جيز باشد , دلالت می‌کند که او نابود کنندة هر 
چیزی باشد وهرگاه چیزی رآ نابود کند. دلالت می‌کند که چیزی بعد از اونیست و چون پیش از او و بعداز 
او چیزی نباشد . بس او در ازل بگانه و همبشه متوخد است. به همین جهت گفته شده : واحد . احد و در 
احد خصوصینی است که در واحد نیست. می‌گوبی در خانه واحدی نیست پس واحد بعضی از مردمان 
و غیر مردمان است و چون بگویی : واحدی در خانه نیست . جایز است که واحدی ازجنبندگان . 
باپرندگان یاوحشی‌ها ياانسانها درخانه نباشد . ولى احد به مردم نه غير مردم -اطلاق می‌شود وقتی 
می‌گوبی :درخانه احدی نیست .اين مخصوص به آدمیان است ,نه ساير آنها و ورود احد در ضرب ‏ عدد «قسمت 
و چیزی از حساب ممتنع است . اوبه احدیت متفرّد و تنهاست و واحد پذیرندة عدد, قسمت وغیر این دو بوده 
و داخل در حساب است . می‌گویی : واحد, اثنان و ثلائه .این عدد است. واحد علت عدداست وازآن بیرون است 
و عدد نيست , می‌گویی : واحدی در أثنين .یا ثلائه و مافوق آن ۰ يعني یک ضرب شود در دويا سه و آنچه بالاتر از 
أن است و این ضرب است . می‌گویی : واحدی در بین دو يا سه به هر يك از دو را نصفى واز سه را ثلثى است 
وأين قسمت است . احد در همه أينها ممتنم است . گفته نمی‌شود :احد وائنان .احدى در احد , واحدی در احد 
وگفته نمی‌شود : احدی در بين دو . احد واحد و غير اين الفاظ همه از وحدت به معنای تنهابى مشتق شدهاند . 

صمد به معنای سيد ومهتر است و هركس این گونه معناکرده جایز است بگوید : خدا هميشه صمد 
بوده و به بزرگی که در بين قومش مُطاع باشد آن گونه که هيج امری را بدون اجازه او انجام ندهند . صمد 
می‌گویند . شاعر كويد :او رابا شمشیری جان ستان بلند نمودم آنگاه به اوكفتم :اين ضربت را بگیر ای 
حذيغه !که تو آقای مطاع هستى . معناى دوّم صمد این که : صمد . مصمود أليه و مقصود اليه در حوائج 
است گفته مى شود : صمدت صمد هذا الامر. يعنى أن را قصد کردم و هر کس این گونه معناكرده جايز 
نيست بكويد : خدا هميشه صمد يوده . زيراكه او خدا رابه صفتى از صفات فعلش توصیف کردهاست .أونيز 
مصيب است .و صم د کسی اس تكه جسم نيست و جوفی ندأرد . البته برای صمد معانى ديكرى نيز هست 
که در تفسير سورة قل هو الله احد در همین کتاب آورده‌ام که دوست ندارم أنها در اين باب تكرار شوند . 

اوّل وآخر معناى این دو نام آن استكه خدا اول است بی‌آغاز و آخر است بدون يايان وانتهاء . 

سمیع معنايش این است که هركاه مسموعى که قابل شنيدن است . يافت شود . شنوندة أن باشد . 
معناى دوّم أن که : شنونده دعا است . يعنى : مستجاب كنندة أن است و سامع به معناى شنونده برای 
خود مسموعى می‌خواهد که موجب وجود أن باشد و طبق اين معنا نمی‌توان كفت که خداوند هميشه 
سامع است و خداى عزوجل به خودى خود سميع است . 








۹ ياب أسماء الله تعالی و الفرق يبن معانيها و... / ۲۶۰ 


لبَصِيرٌ. البصير معناه: إذاكانت المبصرات كان لها مبصرا و لذلك جاز أن يقال: لم 
يزل بصيرا و لم يجز أن يقال: لم يزل مبصرا لأنه يتعدى إلى مبصر و يوجب وجوده و 
البصارة فى اللغة مصدر البصير و بصر بصارة و الله عز و جل بصير لذاته و لیس وصفنا 
له تبارك و تعالى بأنه سميع بصير وصفا بأنه عالم بل معناه ما قدمناه من کونه مدرکا و 
هذه الصفة صفة کل حي لا آفة به. 

لیر القاهر. القدير و القاهر معناهما: أن الأشياء لاتطيق الامتناع منه و مما 
يريد الإنفاذ فيها و قد قيل: إن القادر من يصح منه الفعل إذا لم يكن في حكم الممنوع و 
القهر الغلبة و القدرة مصدر قولك قدر قدره أي ملك فهو قدير قادر مقتدر و قدرته 
على ما لم يوجد واقتداره على إيجاده هو قهره و ملكه له و قد قال عز ذ کره: (مَالِك يَوْم 
الدين "و يوم الدين لم يوجد بعد و بقال: انه عزو جل قاهر لم يزل ومعناه: أن الأشياء لا 
نطيق الامتناع منه و مما يريد إنفاذه فيها و لم يزل مقتدرا عليها و لم تكن موجودة كما 
يقال: : (مالِك يوم اد و يوم الدين لم يوجد بعد. 

ال الاغلی. العلى معناه: القاهر فالله العلى ذو العلى و العلاء و التعالی: أي ذو 
القدرة و القهر و الاقتدار یقال: علا الملك علوا و يقال لكل شیء قد علا: علا بعلو علوا 
و على يعلى علاء و المعلاة مکتسب الشرف و هي من المعالي و علو کل شیء أعلاه 
برفع العين و خفضها و فلان من علية الناس و هو اسم و معنى الارتفاع و الصعود و 
الهبوط عن الله تبارك و تعالی منفي و معنی ثان: أنه علا تعالی عن الأشباه و الأنداد و 
عما خاضت فيه وساوس الجهال و ترامت إليه فکر الضلال فهو على متعال عما يقول 
الظالمون علواكبيرا و أما الأعلى فمعناه:العلي والقاهر و يؤيد ذلك قوله عزو جل 
لموسى20ة: (لا َف ال نت الاغلئ)”" أي القاهر و قوله عزو جل فى تحريض 
المؤمنين على القنال: (ز لا هنوا لا ربوا و َم عون ان کلم مُژمنین) ”و قوله 
عزو جل: (إنَّفِرْعَوْنَ علا في الاْض)”" أي غلبهم و استولی عليهم و قال الشاعر في هذا 
المعنى: 


۱. سوره الفاتحه آيه ۴. ؟. سوره طه أيه ۶۷ 
۳سوره آل عمران, آيه 1۳۹ 3 سرره قصص. ايه ۴. 


۱ /نامهاى خداوند متعال و فرق بین معانی آنها و... 


بصير معنايش اين است که : هرگاه چیزهایی قابل دیدن باشد ‏ خدا آنها را بیننده است . از این رو 
جایز است گفته شود : خدا پیوسته بینا بوده و جایز نیست که گفته شود : پیوسته بیننده بوده است. زیرا او 
به سوی بیننده‌ای متعدی می‌شود و موجب وجود أن است و بصارت در لغت مصدر بصیر به معنای بينا 
شدن است_بصر بصارة یعنی بینا شد بینا شدنی و خداوند عزوجل به خودی خود بصیر است و این که ما 
اورا با سميع و بصیر وصف مىكنيم: غير از وصف عالم است . بلكه معنایش أن چیزی است که ما پبشتر 

قدیر وقاهر. يعنى همه جيزها توان امتناع از آوو از چیزهایی که اوارادة نفوذ در آنها را دارد , ندارند . 
گفته شده است : قادر کسی است که بتواند کاری را که در حکم ممتنم نیست. انجام دهد. و قهر به معنای 
غلبه است و قدرت مصدر قول توست که : قدر قدرة يعنى مالك شد . پس او قدیر .قادر و مقتدر است 
و قدرتش بر آنجه بافت نشده و اقتدارش بر ایجاد أن . همان قهر و مالک بودن اوبر آنهاست . خداوند 
فرموده : مالک روز جزا است و روز جرا هنوز موجود نشده است و گفته مى شود : خداوند همواره قاهر است 
ندارند . أو پیوسته بر آنها مقندر بوده و حال آن که موجود نبوده‌اند . آنسان که گفته می‌شود : مالک روز جرا 
است . و روز قيامت هنوز موجود نشده است . 

على اعلی. على به معنای قاهر است . بس خدای على . دارای على وعلاء و تعالی است . يعنى 
صاحب قدرت ‏ قهر و اقتدار است .گفته می‌شود : پادشاه غالب شد و در مورد هر چیزی که بلند شده باشد 
گفته مې شود : « علا يعلو علوأ وعلي یعلی علاء . ومعلاة جای كسب شرف است و آن از معالی گرفته 
شده‌است وعلوّ هر چیزی به رفع وکسر عين .اعلای أن است و فلاتی از عليه مردمان است و آن اسم 
است. و معنای ارتفاع » بلند شدن و بالا رفتن وفرود آمدن از خدای تبارک و تعالی منفی و دور است. 
معنای دوم آن که :اواز داشتن همانند و از آنچه وسوسه‌های جاهلان در أن فرو رفته و فکرهای گمراهان 
به سوی أن انداخته شده است برتری دارد. بس او به برتری بزرگی از آنچه ستمکاران می‌گویند بزرگوار 
وبرتراست. 
مترس به راستی توبرتر و غالب هستی . يعنى بر آنها غالب و قاهری. همچنین قول خداوند در ترغیب مؤمنان بر 
کارزار : وسستی مكنيد و اندوهناک مباشید شما برتر و غالب هستید اگر مؤمن باشيد . و قول خدا :به راستی که 


فرعون در زمين برتری جست و تکبّرکرد. یعنی بر آنها غلبه کرد و مستولی شد . و شاعر در أين زمینه گفته : 
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«فلما علونا و استوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر و کاسر» 

و معنی ثان: أنه متعال عن الأشباه والأنداد أي متنزهكما قال: (تَغالئ عم یرون( 
آلباقئ. الباقي معناه: الكائن بغير حدث و لا فناء و البقاء ضد الفناء بقي الشىء بقاء و 
بقال: : ما بقيت منهم باقية ولا وقتهم من الله واقية و الدائم في صفاته هو الباقي أيضا 
الذی لا يبيد و لا بفنی. 

لدع البديع معناه: مبدع البدائع و محدث الأشياء على غير مثال و احتذاء و هو 
فعيل بمعنى مفعل كقوله عز و جل: لعَذَابُ آلیم) و المعنی مؤلم و يقول العرب: ضرب 
وجیع و المعنی موجع و قال الشاعر فى هذا المعنى: 

« من ريحانة الداعي السميع يؤرقلى و اصحابي هجوع» 

فالمعنی الداعي :المسمع و البدع‌الشیء الذى يكونأولافيكل أمرومنه قوله عزو جل: 
(قل مانت بذ بذعأ من اسل" أي لست بأول مرسل و البدعة اسم ما ابندع من الدين و 
غيره و قد قال الشاعر فى هذا المعنی: 


«وكفاك لم تخلقا للندى ولم يك بخلهما بدعة 
وأخرى ثلاثة الافها و تسم مائيها لها شرعة» 


ويقال: لقد جئت بأمر بديع أي مبتدع عجيب. 

ار البارئ معناه أنه بارئ البرايا أي خالق الخلائق برأم یبروهم أي خلقهم 
يخلقهم و البرية الخليقة وأكثر المرب على ترك همزها و هي فعيلة بمعنی مفعولة و 
قال بعضهم: بل هي مأخوذة من بریت العود و منهم من يزعم أنه من البري و هو لتراب 
أي خلقهم من التراب و قالوا: لذلك لا بهمز. 

آلاكْرَم. الأ کرم معناه: الكريم و قد يجيء أفعل فى معنی الفعیل مثل قوله عز و جل: 
(و هو ون عَلیّه۱۷" أى هين عليه و مثل قوله عزو جل: (لايَضْلاها الا الاشقى)" و 
قوله: (و سَيُحَنْيُهَا الا ی(" يعنى بالأشقى و الأتقى الشقي و التقي و قد قال الشاعر في 
۱ سوره پرنس أيه ۱۸. ۲ سوره الأحقاف. أيه 4 


۴ سوره روم آيه ۲۷. ۴ سوره لیل ۱۷. 
۵ سوره لیل: آيه ۱۵. 
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«پس آنگاه که بر أنها غالب و مستولی شدیم آنها را ازپادرآوردیم و برای کرکس و عقاب رهاكرديم. 

ومعنای دوم آن که او از اشباه و همتایان, متعالی وبرتر است. یعنی منزه أست . همچنانکه فرمود : 
واواز آنچه شرك می‌ورزند . برترى دارد. 

باقی معنایش کائن و موجود بدون حدوث وفنا است وبقا ضد فنا است .اين چیز باقی ماند باقی ماندنی . 
گفته مى شود :ما بقیت منهم بأقية ولا وقتهم من الله واقية يعنى هيج فردى أز أنها باقی نماند و هیچ نگاه دارنده‌ای 
آنها رااز خدا نكاه نداشت . و دانم نيز در صفات خدا همان باقى است که هلاک نمى شود وفنا ندارد . 

بدیع به معناى مبدع بدايع يعنى مخترع تازه‌ها و يديد آوردنده جيزها بدون الكواست . بديع بر وزن 
فعيل به معناى مُفعل است. مانندگفتار خدا: عذاب الیم که به معناى مؤلم است » يعنى عذابی دردناك . 
عرب مىكويد : ضرب وجيع به معناى موجع يعنى : زدنى درد أور . 

شاعر در این زمينه كويد : «أيا از بوى خوش فراخوان شنواننده مرا بی‌خواب و بيدار مىكند و حال آن 
كه یاران من خفتكائندهكه به معناى ذاعى مسمع است. و بدع به کسر باء وسكون دال -جیزی است که 
در هر أمرى تازه و نو باشد وازأين است‌گفتار خداكه : بكو من تازه و بيدا شده از ييأمبرآن نیستم . يعنى : 
من نخستين کسی نیستم که به پیامبری برانگیخته شده باشم . جراكه بيش از من بيامبرانى بودهاند 
و بدعت نام آن جيزى است که نو بيدا شده است . خواه‌در دين باشد با غير آن که شاعر دراين زمينهكفته 
است :كفهاى دست تو برای بخشش أفريده نشدهاند وبخل أنها چیز تازماى نيست . پس يك دست بسته 
أستء مانند کم شدن هفت از صد (در حساب جمل) و دیگری نيز سه هزار و نهصد است که خود روشی 
دارد (به حساب جمل كنايه از بخیل بودن شخص مورد نظر است.) 

باری به اين معناست که خدا آفریدگار آفریدگان است.گفته می‌شود: برأهم يبرؤهم یعنی : خلقهم 
یخلقهم وبزية به معنای خلیقه است. بیشتر عرب همزۀ أن را نمی‌خوانند و أن فعبله به معنای سفعوله 
است . برخی گفته‌اند : آن از بریت العود ( یعنی چوب را تراشیدم .) گرفته شده است و برخی از ایشان گمان 
داردکه أن از بری که به معنای خاک است مشتق شده یعنی آنها را از خاک آفریده وگفته‌اند : به همین 
جهت همزه داده نمی‌شود . 

اکرم به معنای‌کریم است وگاهی افعل به معنی فعیل می‌آید , مانندگفتار خدا : وهو آهون عليه یعنی 
و آن براوسهل و آسان است . یعنی آسانتر است و مانند گفتار خداکه :< لا یصلیها الا الأشقى 4 یعنی در 
آن آتش در نمی‌آید مگر اشقی وقول خداکه : < سیجنبها الاتقي 4 یعنی به زودی برهیرکار از أن دور 
کرده شود. مرادش از آشقی وانقی, شقی و تقى ( بدبخت و پرهیزکار ) است. 
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هذا المعنی: 
«ان الذي سمك السماء بنی لنا بيتا دعائمه اعز و اطول» 

انظاهد. الظاهر معناه: أنه الظاهر ب آياته التى آظهرها من شواهد قدرته و آثار 
حکمته و بینات حجته التي عجز الخلق جميعا عن إبداع آصفرها و انشاء أيسرها و 
أحقرها عندهم كما قال الله عز و جل: لین عون من ون الله آن موا ُباب 
لو اجَِمَعُوالُ)*" فلیس شیء من خلقه الاو هو شاهد له على وحدانيته من جمیع جهاته 
و اعرض تبارك و تعالی عن وصف ذاته فهو ظاهر باياته و شواهد قدرته محتحب 
که وت ان سا هی عالك ر 
ظامرین أي غالبین لهم)”". 

لْبَاطنٌ. لباطن معناء: أنه قد بطن عن الأوهام فهو باطن بلا احاطة لا يحيط به 
محيط لأنه قدم الفكر فخبت عنه و سبق المعلوم فلم يحط به و فات الأوهام فلم 
تكتنهه و حارت عنه الأبصار فلم تدركه فهو باطن کل باطن و محتجب کل محتجب 
بطن بالذات و ظهر و علا بالآيات فهو الباطن بلا حجاب و الظاهر بلا اقتراب و معنی 
ثان: أنه باطن كل شیء أي خبير بصير ب ما یرون و ما یعون وبكل ماذرا وبرأو 
بطانة ال رجل ولیجته من القوم الذین بداخلهم و یداخلونه فی دخيلة آمره و المعنی أنه 
عالم بسراثرهم لا آنه عز و جل يبطن في شيء يواريه. 

الْحَيُ. الحى معناه: أنه الفعال المدبر وهو حى لنفسه: لا يجوز عليه الموت و الفناء 
و لیس بحتاج الی حیاة بها بح | 

لْحَكِيمٌ. الحكيم معناه: أنه عالم و الحكمة في اللفة العلم و منه قوله عز و جل:( 
وت لحكمَة مَنْ یمام " و معنی ثان: أنه محکم و آفعاله محكمة متقنة من الفساد و قد 
حکمته وأحكمته لغتان و حكمة اللجام سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشدید و 
هي ما حاطت بحنکه. 


5 سوره الحج, آیه ۷۳ 1 سوره الصف»۱۴. 
۳ سوره بقره. أيه ۲۶۹ 


۵ / نامهای خداوند متعال و فرق بين معائى آنها و... 

شاعر در این زمینه گفته است: به راستی آنکه آسمان رأ بلند گردانبده برای ما خانه ای بناکرده که 
ستونهايش عزیز و دراز است. 

ظاهر یعنی خدابه آیات و علامات خویش که آنها راز شهاهد قدرت . آثار حکمت و بیْنات حجتش 
آشکار ساخته است ۔ ظاهر است که همة آفریدگان از يديد آوردن کوچکترین آنها و ایجاد آسانترین 
وکوچکترین آنها عاجزند , آنسان که خدای عزوجل فرموده است: به راستی غير از خداکسانی راکه 
می‌خوانید و می‌پرستید هرگز توانایی آفریدن مگسی را-با وجود کوچکی أن ندارند واگر جه برای 
آفریدن أن اجتماع کنند و اتفاق نمایند . پس چیزی از خلق خدا نیست . مكر أنكه شاهد بر وحدانیت 
اوست از همة جهاتی که دارد و خدای تبارک و تعالی از وصف ذاتش اعراض فرمود . يس او به وسيلة آیات 
و شواهد قدرتش ظاهر و از جهت ذاتش پوشیده است. 

ومعنای دوم اينكه او غالب وقادر بر آنچه می‌خواهد . می‌باشد واز همین معناست گفتار خدای 

عزوجل, پس صبحکردند در حالی که ظاهر شدند . يعنى بر آنان غالب *دند. 

باطن يعنى خدااز خیالها پنهان شده است. پس او باطن بی‌احاطه است که چیزی دور او رانگرفته 
است , زیر او از اندیشه‌ها پیشی گرفته است . بس آنها از او دور شده و از معلوم سبقت گرفته‌اند . پس به او 
احاطه ندارند و از خیالها در گذشته است. يس به کنه او نرسیده‌اند و دیدگان از او حيران و خيره شدداند ۰ 
بس او را در نیافته‌اند . يس او باطن هر باطنی و يوشيده هر پوشیده‌ای است که بالذات باطن وبه آبات 
آشکار شده و بالا رفته است . بس او باطن بدون حجاب و ظاهر بی‌نزدیکی است . 

معنای دوّم : خدا باطن هر چیزی است؛ یعنی به آنچه پنهان می‌کنند و آشکار می‌نمایند و به آفریده‌ها آگاه 
و بیناست وبطانة مرد ( آستر جامه ) دوست و صاحب راز اواز گروهی است که آنها را در کار خویش که به هم 
آمیخته و پریشان ونهان باشد داخل می‌کند و آنها اورا در کار خود دخالت می‌دهند و معنایش اين است که : 
خداوند به رازهای آنها دنا است .نه آن که خداوند در چیزی که اورا بپوشاند ‏ باطن و نهان می‌شود . 

حى یعتی خدا فعال و مدبر است .اوبه خودی خود زنده است ونیستی بر او راه ندارد و به حیاتی که 
با أن زنده باشد ‏ نیاز ندارد. 

حکیم یعنی خدا عالم است . حکمت در لغت به معنای علم است و از همین است گفتار خدای عزوجل 
که :< يؤتى الحکمة من يشاء ) خدا حکمت رابه هر که می‌خواهد می‌دهد. 

معنای دوّم : خدا محکم واستوار است وکارهایش محكم . متقن واسنوار از فساد و تباهی است 
و« حكمته واحکمته ؛دو لفت هستند و حکمه لجام يعنى حلقة آهنین که در دهنۀ لجام كنند. به اين نام 
نامیده شده است ۰ زيرا حیوان رااز تند حرکت كردن باز می‌دارد. 





۱ 


٩ 
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العَلِيهُ. معناه: أنه علیم بنفسه عالم بالسراثر مطلع على الضمائر لا يخفى عليه 
خافية ولا یفرب عَنُْ مِثْقَال ذَرّةِ علم الأشياء قبل حدوثها و بعد ما أحدثها سرها و 
علانيتها ظاهرها و باطنها و فى علمه عز و جل بالآشياء على خلاف علم الخلق دليل 
على انه تبارك و تعالى بخلافهم فى جميع معانيهم و الله عالم لذاته والعالم من يصح 
منه الفعل المحكم المتقن فلا يقال: إنه يعلم الأشياء بعلم كما لا يثبت معه قديم غيره 
بل بقال: ات امه وهنا يقال نی جع سات وال 

حلي الحليم معنا : أنه حليم عمن عصاه لا یعجل علیهم بعقوبته. 

الحَفيظ. الحفيظ: الحافظ و هو فعيل بمعنى الفاعل و معناه: أنه يحفظ الأشياء و 
يصرف عنها البلاء و لا يوصف بالحفظ على معنی العلم لآنا نوصف بحفظ القرآن و 
العلوم على المجاز و المراد بذلك أنا إذا علمناه لم يذهب عناكما إذا حفظنا الشيء لم 
يذهب عنا. 

الحَن. الحق معناه: المحق و يوصف به توسعا لأنه مصدر و هو کقولهم: «غياث 
المستغيثين» و معنى ثان: يراد به أن عبادة الله هي الحق وعبادة غيره هي الباطل و يؤيد 
ذلك قوله عزو حل: (ذلك بان الله هوحن و أن أن ما يَدْعُونَ من دونه هُو الباطل): أي 
ببطل و يذهب ولا يملك لأحد ثوابا ولاعقابا. 

سیب الحسيب معناه: أنه المحصي لكل شيء العالم به لا يخفى عليه شيء و 
معنى ثان: انه المحاسب لعباده يحاسبهم باعمالهم و يجازيهم عليها و هو فعيل على 
معنى مفاعل مثل جليس و مجالس و معنى ثالث: أنه الکافی و الله حسبى و حسبك: أي 
كافينا و أحسبني هذا الشيء أيكفائى و أحسبته: أي أعطيته حتى قال حسبى و منه قوله 
عزو جل (جَْاء من لك َطاة جسابا أيكافيا). ۱ 

الحمید. . الحميد معناه: المحمود و هو فعيل فى معنى المفعول و الحمد نقيض الذم 
و يقال: حمدت فلانا إذا رضيت فعله و نشرته فى الناس. 

لحَفَىٌ. الحفى معناه: العالم و منه قوله عزو جل: سوت کانف حَفِنٌ عنْها)!" أي 
يسألونك عن الساعة كأنك عالم بوقت مجيئها و معنی شان: : أنه اللطيف و الحفاية 
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علیم يعمنى خدا به خودی خود دانا است . آگاه از نهانیها و رازهاست واز انديشه هایی که در خاطر 
می‌گذرد اطلاع دارد . هيج نهانی بر او پنهان نیست و همسنگ ذرهاى از آودور نشود » بيش از حدوث و بعد 
از ایجاد آنها نهان و آشکار . ظاهر وباطنشان را می‌دانست و علم اوبه جيزها .بر خلاف علم آفرینگان - 
دلیل است بر این که او تبارک و تعالی در همه صفات. خلاف ایشان است و خدا به خودی خود دانا است 
و داناکسی اس ت که کار محکم و متقن استوار از او درست باشد. بس گفته نمی‌شود که او چیزها رابا دانش 
می‌داند ‏ چنانکه موجودی قدیم غير از او با او ثابت نمی‌شود , بلکه گفته می‌شود :او ذانی دانا است و در 
همه صفات ذاتش چنین گفته می‌شود . 

حلیم یعنی خدا بردبار است ازکسانی که او را نافرمانی کرده‌اند دركيفر آنان شتاب نمی‌کند . 

حفيظ یعنی خدا حافظ است و حفیظ فعیل به معنای فاعل است. بعنی خدا چیزها را حفظ می‌کند 
وبلا راز آنها دور می‌کند و به حفظ به معتای علم نيز .وصف نمی‌شود . زيرا ما به حفظ قرآن و علوم بر 
وجه مجاز وصف می‌شویم . مراد از آن اين است که هرگاه ما أن را دانستیم فراموش نمی‌شود چنان که 
هرگاه چیزی را حفظ کردیم فراموش نمىكنيم . 

حق يعنى خدا محق وبر حق است وخدا ازروى توشع به آن وصف می‌شود . زيراكه آن مصدر است و آن 
همانند غياث المستفیئین است و دومین معنی که اراده می‌شود عبادت خدا حق و عبادت غير او باطل است 
و مؤيد اين مطلب گفتار خدا است که :اين وسعت علم و شمول قدرت و عجائب صنع به سبب أن است که خدا 
همان حق است ای مشرکان آنچه شما می‌خوانید يا آنچه مشرکان می‌خوانند و می‌پرستند غير از خدا باطل 
و بيهوده است یعنی باطل مى شود و نابود می‌شود و می‌رود وکسی پاداش وکیفری را مالک نمی‌شود . 

حسیب یعنی خدا شمارشگر هر چیزی است. به أن دنا است و چیزی بر او پنهان نیست و معنای دوم 
اينكه خدا حسایگر بندگانش است که ایشان را به اعمالشان محاسبه می‌کند وبه آنها جزامی‌دهد و اینجاء فعیل به 
معنای مُفاعل مثل جلیس ( همنشین )و مُجابس است ومعنای سوم أن اينكه اوکافی است . یعنی خدابرای 
ماکفایت می‌کند وه حسبک ؛ يعنى این چیز برای توبس است وه آحسبنی هذا الشيء؛ یعنی برای من کافی 
است وه احسبته » يعنى به او عطا کردم تا آنكه كفت : برای من بس است و همین گونه است سخن خدای 
عزوجل : این پرهیزکاران از جانب پروردگار تو جزا داده شدند جزادادنی يعنى كافى و وافی . 

حميد به معنای محمود وآن فعیل به معنای مفعول است و حمد نقیض دم و نکوهش است.گفته 
می‌شود ٠:‏ فلانی را حمد کردم ٠‏ هركاه كارش را بپسندی و خوبی أن را ميان مردم پخش کنی . 

حفی یعنی عالم و همین گونه است سخن خدای عزوجل :از تومی‌پرسندگویی از آن آگاهی. يعنى 
از تو در مورد ساعت ( قيامت ) می‌پرسند. که گویی تو از وقت آمدنش آگاهی . 
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مصدر الحفی: اللطیف المحتفي بك ببرك و بلطفك. 

ارب الرب معناه: المالك و کل من ملك شیثا فهو ربه و منه قوله عز و جل: (ارجغ 
إلن رل( أي إلى سيدك و مليكك و قال قائل يوم حنین: لأن يربني رجل من قریش 
حب إلى من أن یربنی رجل من هوازن يريد يملكني و يصير لی ربا ومالكا ولا يقال 
لمخلوق: الرب بالألف و اللام لأن الألف و اللام دالتان على العموم وإنما يقال: 
للمخلوق رب كذا فيعرف بالإضافة لأنه لا يملك غيره فينسب إلى ما يملكه و 
الربانيون: نسبوا إلى التأله و العبادة للرب فى معنى الربوبية له و الربيون: الذين صبروا 
ی ١‏ 

لخدن نٌ. الرحمن معناه: الواسع الرحمة على عباده يعمهم بالرزق والإنعام عليهم و 
يقال: هو اسم من أسماء الله تبارك و تعالى فى الكتب لا سمى له فيه و يقال للرجل: 
رحيم القلب ولا يقال: الرحمن لأن الرحمن يقدر على كشف البلوى و لا بقدر الرحیم 
من خلقه على ذلك و قد جوز قوم أن يقال للرجل: رحمان و أرادوا به الغاية فى الرحمة 
وهذا خطأ و الرحمن هو لجميع العالم والرحيم بالمؤمنين خاصةء ‏ , 

لرّحِيم. الرحيم معناه: أنه رحيم بالمؤمنين يخصهم برحمته فى عاقبة أمرهم كما 
قال الله عز و جل: (وَكْانَ بالْمُؤْمئِينَ حیما) والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من 
الرحمة على وزن ندمان و نديم و معنى الرحمة النعمة و الراحم المنعم: كما قال الله 
عز و جل لرسوله لو :و ما سنا إلا رَحْمَة للغالّمين) يعنى: نعمة عليهم و يقال 
للقرآن: هدی و رَحْمَةَ وللغيث رحمة يعني نعمة و لیس معنى الرحمة الرقة لأن الرقة 
عن الله عزو جل منفية وإنما سمى رقيق القلب من الناس رحيما لكثرة ما توجد 
الرحمة منه و يقال: ما أقرب رحم فلان إذاكان ذا مرحمة و برو المرحمة الرحمة و 
يقال: رحبو مرحم ورحمة. 

لذَارَىءُ. الذاری معناه: الخالق يقال: ذرا الله الخلق و برأهم أي خلقهم و قد قیل: 
ان الذرية منه اد شتق اسمها کانهم ذهبوا إلى آنها خلق الله عز و جل خلقها من الرجل و 
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معنای دوم أن : او لطیف است وه حفایت » مصدر حفی است. يعنى مهربانی كردن و لطیف کسی 
است که در نهایت نیکی و تلطف كردن با تو مهربان است. 

ربّ به معنای مالک است وه رکس چیزی را مالک شود رت آن است همانند سخن خدای عزوجل 
(كه از يوسف + حکایت می‌کند که به ساقی كفت ) :به سوی رب و پروردگارت برگرد. یعنی به سوى آقا 
و مالک خود برگرد . و شخصی ( صفوان بن اميه ) در روز جنگ حنین -هنگامی که ابوسفیان بن حرب 
كفت :يه خدا قسم که هوازن غالب شدند .به ابو سفیان كفت :اگر مردی از فريش» رب و مالک من شود. نزد من 
محبوبتر از أن است که مردی از هوازن مالک من شود .می‌خواهی مراتملک کنی و رب ومالك من شوی ؟ 

و برای هیچ آفریده‌ای « الربّ وبا الف و لام نمی‌گویند . زيراكه الف و لام دلالت بر عموم دارد و فقط 
برای آفریده می‌گویند : رب. يس أن . به وسیله اضافه شناخته می‌شود ؛ زيرا غير أن را مالک نیست تا به 
سوى چیزی که أن را مالك باشد , نسبت داده شود وه ربانيون ١‏ نسبت داده شده به « تاله + يعنى تعبّد 
وعبادت برای رب در معناى ربوبیّت برای خداست .و ربيون .کسانی هستندكه با بيامبران : صبر کردند . 

رحمان به معنای خدایی که رحمتش بر بندگانش كسترده است و آنها را به روزى وانعام عموميت داده 
وگفته مى شود : آن نامی از نامهای خدای تبارک و نعالی است که در کتابها ذ کر شده وأورا در آن همنامی نیست 
وبه مردی که دلش مهربان است گفته می‌شود دل رحیم ودل رحمان نمی‌گویند . زیرا که رحمان توانای کشف 
بو وبردن زحمت را دارد ورحیم از خلقش برآن قدرت ندارد وگروهی تجویزکردهند كه به مرد رمان بكويند . وازآن , 
نهایت رحمت رآآراده نموده‌اند و این خطا است. رحمان به همه عالم رحمان است و رحبم به مؤمنان بخصوص رحیم است. 

رحیم یعنی خدا به مؤمنان رحیم استکه آنها را در فرجام کارشان مخصوص رحمت خود می‌سازد ؛+آنسان 
که خدای عزوجل فرموده : دو به مؤمنان مهربان است .» و رحمان و رحیم دو اسمند که از واه رحمت بر -وزن 
ندمان و ندیم -مشتق شده‌اند و معنای رحمت :نعمت أست و راحم .نعمت دهنده است ‏ چنان که خدای تعالی 
به يبامبر خود ع فرمود :و ما تور جز رحمت برای عالميان نفرستادیم . بعنی نعمت بر آنها . وبه قرآن « هدایت 
ورحمت » گفته می‌شود و به باران رحمت يعني نعمت گفته می‌شود : و معنای رحمت . رقت و دل‌نرمی نیست . 
زبراكه رقت از خدا نفى می‌شود و فقط مردم رقیق القلب که دل رحیم‌اند. رحیم ناميده می‌شوند و این به جهت 
بسیاری رحمت أوست . وگفته می‌شود : جه نزدیک است رحم فلانی ۰ هرگاه دارای مرحمت ونیکی باشد 
و مرحمت به معناى رحمت است .گفته می‌شود :اور رحم کردم به مرحمتی و رحمتی . 

ذاری به معنای آفریدگار است .گفته می‌شود : « ذرء الله الخلق وبرءهم 4 یعنی خدا آنها را آفریده 
است . بعضی گفته‌اند : ذرية ( فرزندان ) از آن گرفته شده است .گویا که نظرشان اين بوده که اینها خلق 
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أكثر المرب على ترك همزها و انما ترکوا الهمزة في هذا المذهب لكثرة ترددها في 
آفوامهم كما ترکوا همزة البرية و همزة بري و آشباه ذلك و منهم من بزعهم آنها من 
ذروت أو ذریت معا يريد أنه قد کثرهم و بثهم فى الأرض بثاکما قال الله تعالی: (وَ بت 
مها رجالاكثيرأ و نا.٩‏ 

لرازق. الرازق معناه: أنه عزو جل يرزق عباده برهم و فاجرهم رزقا بفتح الراء 
رواية من العرب و لو آرادوا المصدر لقالوا: رزقا بکسر الراء و یقال: ارتزق الجند رزقة 
واحدة أي آخذوه مر واحدة. 

آلرّقِيبٌ. الرقیب معناه: الحافظ و هو فعیل بمعنی فاعل و رقیب: القوم حارسهم. 

آلوّء وفٌ. الرءوف معناه: الرحيم و الرأفة: الرحمة. 

ألرَائَىٌ. الرائي معناه: العالم و الرؤية: العلم و معنی ثان: أنه المبصر و معنى الرؤية 
الإبصار و يجوز في معنى العلم لم يزل راثيا ولا يجوز ذلك فى معنى الابصار. 

لسَّلام. السلام معناه: المسلم و هو توسع لأن السلام مصدر و المراد به أن السلامة 
تنال من قبله و السلام والسلامة مثل الرضاع و الرضاعة و اللذاذ و اللذاذة و معنى ثان: 
انه يوصف بهذه الصفة لسلامته مما يلحق الخلق من العيب و النقص و الزوال و 
الانتقال و الفناء و الموت و قوله عز و جل:(لهُم دار السّلام عِنْدَ ریم " فالسلام هو الله 
عز و جل و داره الجنة و يجوز أن یکون سماها سلاما لأن الصائر إليها يسلم فیها من كل 
ما يكون فى الدنیا من مرض و وصب و موت و هرم و آشباه ذلك فهی دار السلامة من 
الافات و العامات و قوله عز و حل: (فسلام لك من اضخاب یمین یقول: فسلامة 
لک منهم أي یخبرك عنهم سلامة و السلامة في اللغة: الصواب و السداد أیضا و منه 
قوله عزو جل: (و اذا خاطبَهُم اْجاملون فالوا لاما أي سدادا و صوابا و یقال: سمي 
الصواب من القول سلاما لأنه یسلم من العیب و الإثم. 

لْمُؤْمِنٌ. المؤمن معناه: المصدق و الایمان التصدیق فى اللغة يدلك على ذلك قوله 
عزو جل حكاية عن إخوة يوسف: وَما نت ین نکن ضادقین) فالعبد مؤمن 
.١‏ سوره نساه.أیه .١‏ ۲ سوره اتعام أيه ۱۲۷. 


۲ سرره واقعه.۹۱. ۴ سوره فرقان ایه ۶۳ 
۵ سوره يوسفء أيه ۱۷ 
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(كه أن را به یاه قلب نموده‌ند.) بيشتر مورد استفاده قرارمی كيرد » چنانکه همزة « بربه »وه بری + 
وهمانند أن انیز چنین کرده‌اند . برخی گمان مىكنند. ٠‏ ذريه »از ذروت. ياذريت با هم مشتق 
شده‌است » می‌خواهد بگوید خدا آنها را بسیار آفریده است و در زمين پرا کنده نموده است ۰ چنانکه خدای 

عزوجل فرمود :و [ از آدم و حواء ] مردان و زنان بسیاری را پراکنده و ظاهر گردانید . 

رازق بعنی خدای عرّوجل بندگانش را۔ نيكوكار باشند » يا فاجر -روزی می‌دهد . رزق به فتح راء 
روایت از عرب است . و اگر مصدر را آراده کرده بودند می‌گفتند : رزق به کسر راء ‏ وگفته می‌شود :«ارتزق 
الجند رزقة واحدة» يعنى لشکر . روزی را یک مرتبه گرفتند . 

رقیب به معنای حافظ است و أن فعیل به معنای فاعل است . رقیب قوم یعنی پاسبان آنها . 

روف به معنای رحیم. ورافت همان رحمت است. 

رائي به معنای عالم و ریت همان علم است ومعنای دوم أن يعنى خدا بیننده است. و معنای 
ریت »دیدن است اگر ریت به معنای علمء به کار رود جایز است که بگویی: خدا هميشه رائی بوده است اما 
اگر معنای دیدن با دیدگان برده شود جایز نیست. 

سلام به معنای مُسلم است وآن توشع(ومجاز )است. زیراکه سلام مصدر است. و مراد از آن اين 
است که از جانب او سلامتی به دست می‌آید. و سلام و سلامت همانند رضاع و رضاعت و لذاذ و لذاذت است . 

ومعنای دوم آن که : خدا به اين صفت. وصف می‌شود به جهت سلامتی او از آنچه به خلق ملحق 
می‌شود همان سلامتی از عيب » نقص . زوال . انتقال , فنا و مرگ است. و در گفتار خدای عزوجل که: 
«برای آنان خانة سلام, نزد پروردگارشان است » سلام همان خدای عزوجل و خانه‌اش . بهشت است . 

و جایز است که خدا بهشت را سلام بنامد . زيراكه اهل أن از همه چیزهایی که در دنيا بهد از بیماری. 
رنجوری ۰مرگ » پیری و امثال اینها سالم می‌ماند . بس بهشت . خانۀ سلامتی از آفات است . 

وگفتار خدای عزوجل: پس سلام بر توازاصحاب دست راست . می‌فرماید: يس سلامتی بر تواز جانب أنها 
أست . بعنی به تواز جانب آنان به سلامتی خبر می‌دهد .و سلامت درلغت به معنای سداد و صواب نیز آمده است 
و مانند همین است‌گفتار خدای عزوجل :و آنگاه که بندگان خداوندٍ رحمان رانادانان خطاب کنند گویند : سلام 
يعنى ؛ سخنی راست »و گفته می‌شود : صواب از گفتار »سلام ناميده شده است » زیر از عيب و گناه سالم باشد . 

موّمن به معنای مصدق و تصدیق کننده است و آیمان در لغت به معنای تصدیق است و سخن خدای 

عزوجل به حكايت از برادران يوسف 38 :كه مارا تصدیق نمی‌کنی كرجه ماراستگو باشیم؛ نشانگر اين 
معناست . بنابراين , بنده و مؤمن تصدیق کننده به توحید خدا و آیات اوست و خداوند. مؤمن و مصدق 
است بر آنچه وعده‌داده و محقق كنندة آن است .و معنای دوّم أن : خدااثبات کننده‌استکه وحدانیّت 
خود را نزد آفریدگانش با آیاتش أثبات کرده و حقيقت خود را به جهت آنچه از علامات و آیاتی که از نات 


a 


رلوس سجر 
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مصدق بتوحید الله و بآياته و الله مومن مصدق لما وعده و محققه و معنی ثان: أنه 
محقق حقق وحدانیته بآياته عند خلقه و عرفهم حقيقته لما أبدى من علاماته وأبان 
ا ا ا ا E‏ و اد توم من الطلم و 
الجور. قال الصا دق 3: «سمی البَارِىُ عر و جل موم لاه يُؤْمِنْ من غذابه من أطَاعَهُ و 

سمي العبد موّمنا لأنه یمن على الله عز و جل فیجیز الله أمانه». ۱ 

وَقَالَاِيه: «الْمُوْمِنٌ مَنْ آمن جَاره بَوَائِقَةُ». و قال : «المُوْمِن الذي اه 
مسیون على أموالهم و افيه 

لْمْهَيْمنُ. المهیمن معناه؛ الشاهد وه و کقوله عزو جل: (وَمَهیْمناعلیه) آي‌شاهدا 
عليه و معنى ثان: أنه اسم مبني من الأمين و الأمين اسم من أسماء الله عز و جل ثم بني 
كما بنى المبيطر من البيطر و البيطار وكأن الأصل فيه مؤيمن فقلبت الهمزة هاء كما 
قلبت همزة أرقت و أيهات فقيل: هرقت وهيهات و أمين اسم من أسماء الله عز و جل 
و من طول الألف أراد يا آمين فأخرجه مخرج قولهم: أزيد على معنى يا زيد و يقال: 
المهيمن اسم من أسماء الله عز و جل في الكتب السابقة. 

اریز العزيز معناه: اک ده فهوقاهر 
للأشياء غالب غير مغلوب و قد يقال في المثل: «من عز بز» أي: من غلب سلب و قوله 
عز و جل حكاية عن الخصمين: و عزني في الْخخطاب)! " أي غلبني في مجاوبة 8 
معنى ثان: أنه الملك و يقال للملك عزيز كما قال اخوة یبوسف لیوسف ل3۵: (يا أَيّهَا 
الْعَزِيرُ)”” و المرادبه يا أيها الملك. 

الجَبارٌ. الجبار معناه: القاهر الذي لا ينال وله التجبر و الجبروت أي التعظم و 
العظمة و يقال للنخلة التي لا تنال: اك ا ب ا 
تقول: جبرته على أم ركذا وكذا و قال الصادق3: دلا جنر لا تَفْويض بل و 
أمْرَين». 

عنى بذلك: أن الله تبارك و تعالى لم يجبر عباده على المعاصي و لم يفوض إليهم أمر 


1 سوره مائده آیه ۴۸ 3 سوره صء أيه ۱۳. 
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و عجایب تدبیر و لطایف تقدیرش آشکار فرموده به آنان شناسانیده است . 

و معنای سوم أن : خدا آنها را از ظلم ایمن ساخته است .امام صادق 1 فرمود ٠:‏ خداوند باری و 
مؤمن نامیده شده است زيراكه او فرمان بردارش را از عذاب خويش ایمن می‌سازد و بندة خداء مؤمن 
نامیده شده است , زيراكه او نسبت به خداایمن است و خدا» امان او را اجازه می‌دهد » ونيز آن 
حضرت 396 فرمود ٠:‏ مؤمن کسی است که همسایه‌اش را از بدیهای خود ایمن سازد » نیز آن حضرت 
فرمود : «مؤمن کسی است که مسلمانان أو را بر مالها و جان‌های خود امین قراردهند .» 

مهیمن به معنای شاهد است و آن .همانند گفتار خدای عزوجل : شاهد برآن يعنى شاهد وگواهی 
وا 

ومعنای دوم أن : مهیمن نامی برگرفته از امین است وامين . نامى از نامهای خدا است . آنگاه 
«مهیمن »از آن بنا شده. آنسان که « مبیطر زه بيطر » وه بيطار» بنا شده‌است. و اصل أن . مؤيمن بوده 
و همزه به هاء تبدیل شده است ‏ چنان که همزة «ارقت » وه أيهات هبه هاء قلب شده وه هرقت » 
و« هبهات »گفته شده است . و امین , نامی از نامهای خدای عژوجل است وکسی که الف را طول داده د یا 
آمین » را اراده کرده و آن را همانند ادای قول آنها ٠:‏ ازید » به معنای ٠‏ يازيد » ادا کرده است. گفته شده : 
مهیمن. دركتابهاى آسمانی نامی از نام‌های خدای عزوجل است. 

عزیز يعنى جیزی أن را ناتوان نمی‌کند و چیزی که خدا آن را خواسته ‏ برای او غیرممکن نیست. 
پس اوقاهر بر چیزها است و غالبی که مغلوب نیست .گاهی در مثل گفته می‌شود :من عز بز :ههر کس 
غالب شد. ربود.؛ و سخن خدای عزوجل در حکایت از دو خصمكه با هم كفت وگوداشتند ٠:‏ برادرم بر 
من در خطاب غلبه کرد .» يعني در پاسخ دادن بر من غالب شد. 

ومعنای دوم أن : عزيز يعنى پادشاه است و به پادشاه » عزیز می‌گویند آنسان که برادران یوسف . به 
یوسف 3 گفتند که :ای عزیز !كه مراد از أن :ای پادشاه است . 

جبّار به معنای قاهری که نتوان به اورسید. او دارای تجبر و جبروت -یعنی عظمت است وبه 
درخت خرمایی که نتوان به آن رسید جتار مىكويند : و جبر آن است که انسانی را به چبزی که أن را 
دوست ندارد از روی قهر و غلبه . مجبور سازی . می‌گوبی :او را بر فلان کار مجبور کردم . امام صادق ا 
فرمود :« نه جبر محض و نه تفویض محض است .بلکه امری بين اين دوامر است »که منظور حضرت ازآن 
سخن اين است: خدای تبارک و تعالی بندگانش را برگناهان مجیور نکرده است وکار دين رابه آنان 
تفویض نفرموده است تا آنکه در آن به رأبها وقیاسهای خود سخ نكويند . زيراكه خدای عژوجل حذ 
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الدين حتی یقولوا فيه بآرائهم و مقایسهم فانه عزو جل قد حد و وظف و شرع و فرض 
وسن وأكمل لهم الدين فلا تفویض مع التحدید و التوظیف و الشرع و الفرض و السنة و 


| كمال الدین. 


تک المتکبر مأخوذ من الکبریاء و هو اسم للتکبر و التعظم. 

السید. السید معناه: الملك و قال لملك القوم و عظیمهم: سیدهم وقد سادهم 
يسودهم و قيل لقي سبن عاصم: بع سدت قومك؟ قال: يال اندی وکف الاذى و نصر 
المولی و قال الى عي : عل نی اقرب فقالث ان با زشول ال لشت سید 
الْعَرَب؟ فَقَالَ: «أنا سید ولد آذم و علی سید العزب» ففالث: يَا رَسُولَ الله و رااش 
قال: «من افثرضث طاعَثّه كَمَا افثرضت طاغتی». 

وا في کتاب معاني الأخبار فعلی معنی هذا 
الحديث السيد هو الملك الواجب الطاعة. 

لسْبُوحٌ. هو اسم مبنى على فعول و ليس ف يكلام العرب فعول إلا سبوح و قدوس و 
معناهما واحد و سبحان الله تنزيها له عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به و نصبه لأنه في 
موضع فعل على معنى تسبيحا لله يريد سبحت تسبيحا لله و يجوز أن يكون نصبا على 
الظرف و معناه: نسبح لله و سبحوا لله. 

الشهيد. الشهيد معناه: الشاهد بكل مكان صانعا و مدبرا على أن المكان مكان 
لصنعه و تدبيره لا على أن المكان مكان له لأنه عز و جل کان و لا مكان. 

الصَادق. الصادق معناه: أنه صادق في وعده و لا يبخس ثواب من يفي بعهده. 

آلصَانُِ. الصانع معناه: أنه صانع کل مصنوع أي خالق کل مخلوق و صبدع جمیع 
البدائع و کل ذلك دال على أنه لا بشبهه شيء من خلقه لأنا لم نجد فیما شاهدنا فعلا 
يشبه فاعله لأنهم أجسام و أفعالهم غير أجسام و الله تعالى عن أن يشبه آفعاله و آفعاله 
لحم و عظم و شعر و دم و عصب و عروق و أعضاء و جوارح و جزاء و نور و ظلمة و 
أرض و سماء و حجر و شجر و غير ذلك من صنوف الخلق و کل ذلك فعله و صنعه عزو 
بلك90ب ا E O‏ 
لا شريك له. و قال بعض الحكماء في هذا المعنى و هو يصف النرجس 
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ووظیفه‌ای قرار داده و شریمت و فرض و سنتی مقزر ساخته ودين رابرای آنان کامل کرده است. 
پس با وجود تعيين وظيفه. شرع ۰ فرض ۰ سنت وکامل ساختن دين » تفویضی نیست . 

متکبر ازکبریاگرفته شده و آن اسم برای تکبر وبزرگی ورزیدن است. 

سید به معنای پادشاه است و به پادشاه قوم و بزرگ آنان ۰ سیّد می‌گویند و تصریف أن سادهم 
يسودهم است و به قيس بن عاص گفتند :ابه جه چیز سيد قوم خود شدی ؟؛گفت :ابه بخشيدن , 
بازداشتن رنج و أزار ويارى دادن مولا .+ 

بيامبر بُ فرمود ٠:‏ على ۰ سيّد عرب است + عايشه كفت :هيا رسول الله | آیا تو سيّد عرب نیستی !4 
فرمود :من سید فرزندان آدمم وعلى ٠‏ سيّد عرب است» عايشه كفت :يا رسول الله !| سید جيست؟ 
فرمود :کسی که اطاعنش واجب شده است چنان که اطاعت من واجب شده » 

مؤلف می‌گوید : من این حدیث را به طور مسند در کتاب « معانی الاخبار ه آورده‌ام » بنابر معنای این 
حدیث » سید همان پادشاهی است که فرمان برداریش واجب است. 

سبّوح اسمی مبنی بر وزن فقول آست ودر کلام عرب فول به غيراز سټوح و قذوس‌نیست 
و معنای هر دو یکی است. و١‏ سبحان الله + يعنى دور داشتن اواز هر جه شایسته نیست که به أن وصف 
شود و نصب « سبحان الله » به‌این جهت است که در موضع فعل است و به معنايش ٠‏ تسبيحا لله است‌ این 
را اراده داری که:ه سبحت تسبیحالله و جايز است که بنابر ظرفیّت منصوب باشد و معنايش این است 
كه ٠:‏ نسبح لله » وه سبّحوا لله » يعنى : خدارا تسبیح می‌کنم و خدارا تسبي حكنيد. 

شهید به معناى شاهد در هر مكانى . در حالی که صانع و مدير است . بنابرآن که مكان .مکان صنع 
و تدبیر أوست ء نه این که مكان » مكان اوست . چراکه خداوند بود و هیچ مكانى نبود . 

صادق یعنی خدا در وعده‌اش راستگوست و پاداش أن راکه به عهد و پیمانش وفا می‌کند .کم 
نخواهد کرد . 

صانع يعنى خدا صانع هر مصنوع يعنى آفریدگار هر آفریده شده و پدید آورندُ همه پدید آمده‌ها 
و تازه‌هاست. هر کدام از انها نشانگر اين است که خدا به چیزی از خلفش نمی‌ماند ‏ زیر ما در آنچه مشاهده 
كردمايم کاری را نيافتیم که به فاعل‌اش شباهت داشته باشد » زيراكه آنان اجسامند و کارهایشان اجسام نیست 
و خداوند برتراز آن است که به کارهای خود شبيه داشته باشد وکارهای اوگوشت , استخوان , مو خون ٠‏ پی ‏ ركها .اعضا: 
جوارح. اجزا روشنی ‏ تاریکی . زمین .أسمان «سنگ , درخت وغیر اینها از اصناف خلق است و هم اينها كار اوست وهمة 
اینها دلیل بر وحدانيت اوء شاهد بر انفراد او و بر آنکه او به خلاف خلق خويش است و او شریکی ندارد. 
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«عیون في جفون في فنون بدت فأجاد صنعتها المليك 
بأبصار التغنج طامحات كأن حداقها ذهب سبيك 
على غصن الزمرد مخبرات بأناللهليس له شريك» 


الط هد. الطاهر معناه: أنه متنزه عن الأشباه و الأنداد والأضداد و الأمثال والحدودو 
الزوال و الانتقال و معانى الخلق من الطول و العرض و الأقطار والثقل و الخفة والرقة 
والغلظة والدخول و الخروج والملازقة و المباينة والرائحة والطعم واللونو 
المجسة و الخشونة و اللين و الحرارة والبرودة والحركة و السکون و الاجتماع و 
الافتراق و التمکن فى مکان دون مکان لأن جمیم ذلك محدث مخلوق و عاجز ضعیف 
من جمی الجهات دلیل على محدث آحدثه و صانع صنعه قادر قوی طاهر من معانيها 9 
يشبه شيئا منها لأنها دلت من جمیع جهاتها على صانع صنعها و محدث أحدثها و 
آوجبت على جميع ما غاب عنها من أشباهها و آمثالها أن یکون دالة على صانع صنعها 
تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

اذل العدل معناه: الحكم بالعدل و الحق و سمي به توسعا لأنه مصدر و المراد به 
المادل و العدل من الناس المرضی قوله و فعله و حکمه. 

لعفو العفو: اسم مشتق من العفو على وزن فعول و العفو: المحو يقال : عفا الشيء 
اذا امتحى و ذهب و درس و عفوته أنا إذا محوته و منه قوله عز و جل: (عَمًا الله نك لم 
نت لَه أي محا الله عنک اذنک لهم) 200 

لور الغفور اسم مشتق من المغفرة و هو الغافر الغفار و اصله فى اللغة التفطية و 
الستر تقول غفرت الشىء إذا غطيته و يقال هذا آغفر من هذا أي أستر و غفر الصوف و 
الخز ما علا فوق الثوب منهما کالزثبر سمي غفرا لأنه ستر الثوب و يقال لجنة الرأس 
مغفر لأنها تستر الرأس و الغقور الساتر لعبده برحمته. 

الفید. الغني معناه؛ أنه الغني بنفسه عن غیره و عن الاستعانة بالآلات و الأدوات و 
غيرها و الأشياء كلها سوى الله عز و جل متشابهة في الضعف و الحاجة لا یقوم بعضها 
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و بعضی از حکما در این زمینه در حالی که نرگس را وصف می‌کند -گوید : چشمهایی در پلکها که در 
شاخه‌ها آشکار گشته‌اند و پادشاه جهان آنها را نیکو ساخته است که به دیده‌های کرشمه و به بالا نگرانند. 
گویا که سیاهی‌های چشم‌های آنها طلا ی گداخته‌ای بر شاخ زمزد است که همگی خبر می‌دهند که برای 
فنا فريك ست 

طاهر يعنى خدا منزه از اشباه » همتايان ‏ اضداد , امثال . اندازه‌ها ء زوال» انتقال و معانى آفریدگان 
مثل درازى ٠‏ بهنا . اطراف . سنكينى , سبكى , تنكى » غلظت و درون و برون رفتن » بهم چسبیدن .از 
يكديكر جدا شدن . بوء مزه . رنگ . سودن » درشتى ۰ نرمی .گرمی ۰ سردى » حركت » سكون » اجتماع . 
جدایی و جاگرفتن در جایی نه جاى دیگر است. زيراهمة اينهاكه مخلوقند وازهمة جهات عاجز 
وضعيف هستند. دليل برای محدئی هستندكه أن را احداث کرده و صانعی که أن را ساخته است و قادر 
قوی و پاک از معناهاست و به چیزی از آنها نمىماند , زيرا أنها از همه جهاتی که دارند » نشانگر صانعی 
هستند که آنها را ساخته و محدثی که آنها را احداث کرده است و بر همة آنچه از اشباه و امثال آنها در 
پنهان است واجب‌گردانیده‌اند که بر صانعی که آنها را ساخته راهنما باشند . خداوند از آن به برتری بزرگی 
برتر است . 

عدل یعنی حکم به عدل و حق و خداوند از جهت توشع و مجاز به اين نام . نامیده شده است . زیرا 
عدل مصدر است و مراد از أن .اسم فاعل یعنی عادل است و عدل از مردم کسی است که گفتار «کردار 
و حکمش پسندیده باشد. 

عفق نامی برگرفته از عفو. بر وزن فعول است وعفوبه معنای پاک نمودن است..گفته می‌شود :۱ عفا 
الشىء » هرگاه أن جيز ناپیدا شود و برود وکهنه‌گردد .گفته مى شود ٠:‏ عنوته انا هركاه أن را محوکنم و ازهمین 
است گفنار خدای عزوجل: خداون از توعفوکرد جرابه أنان اذن دادی . يعنى : خداوند اذن تورابه آنها محوكرد . 

غفور غفور نامی گرفته شده‌از مغفرت است و أن جناب غافر و غفار است.و اصل آن در لغت . تغطيه 
و پوشیدن است . می‌گویی ٠:‏ غفرت الشیء» هرگاه أن را بپوشانی .گفته می‌شود ٠:‏ هذا اغفر من هذا» یعنی 
اين پوشیده‌تر ازاين است . و د غفر الصوف و الخزه و آن چیزی است که در بالای لباس از يشم و خز بر آمده 
باشد . چون زبر ( ريشه و تار لباس که از لباس بیرون آید ) و آن را غفر می‌نامند ؛ زیراکه أن لباس را 
پوشیده است و به سپر سر نیز » مغفر می‌گویند . زيراكه أن سر را می‌پوشاند و غفور یعنی کسی که بنده‌اش 
رابه رحمت خود پوشانده‌است . 

غفی يعنى خداوند به خودی خود از غير خود و بدون طلب یاری از آلات و ادوات و غير اينها . غنی 
وبی‌نیاز است و همة چیزها غير از خدای عزوجل .در ناتوانی و نیاز به یکدیگر شباهت دارند که بعضی از 
آنها جز به باری برخی دیگر برپانمی‌شود و بعضی از أنها از بعضى دیگر بی‌نیاز نیست. 


را 
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الا ببعض و لا يستغنى بعضها عن بعض. 

لفِياتٌ. الغياث معناه: الففيك شم به ترتحا لآنه من 

لفَاطِبٌ. الفاطر معناه: الخالق فطر الخلق أي خلقهم وابتداً صنعة الأشياء و ابتدعها 
فهو فاطرها أى خالقها و مبدعها. 

ال القرو معتاًة أنه تفر وال وی و لامر مون خلقه و هس تان أله عزج 
وحده لا موحود معه. 

ناخ الفتاح معناه: أنه الحا كم و منه قوله عز و جل: (وَأَنْتَ یر الفاتجين)" و 
قوله عز و جل: (وَهْوَ لام لْعلیم)() 

الق الفالق اسم مشتق من الفلق و معناه فى اصل اللغة: الشق بقال: سمعت هذا 
من فلق فيه و فلقت الفستقة فانفلقت و خلق الله تبارك و تعالی کل شيء فانفلق عن 
جمیع ما خلق فلق الأرحام فانفلقت عن الحیوان و فلق الحب و النوی فانفلقا عن النبات 
و فلق الأرض فانفلقت عن كل ما آخرج منها و هو کتوله عزو جل: (وّ الازض ذاتِ 
الصّذْع)” " صدعها فانصدعت و فلق الظلام فانفلق عن الاصباح و فلق السماء فانفلقت عن 
القطر و فلق اببحر لموسى 398 َال فکان کل رقي مه کم الم 

لقَديم. القديم معناه: أنه المتقدم للأشياءكلها و کل متقدم لشيء بسمی قدیما لا 
بولغ فى الوصف و لكنه سبحانه قديم لنفسه بلا اول و لا نهاية و سائر الاشیاء لها اول و 
نهاية ولم يكن لها هذا الاسم فى بدئها فهى قديمة من وجه ومحدثة من وجه وقد 
قیل: إن القديم معناه آنه الموجود لم يزل و إذا قيل لغيره عز و جل: أنه قدیم كان على 
المجاز لآن غيره محدث ليس بقديم. 

المَلِك. الملک هو مالک الملک قد ملک کل شیء و الملكوت ملك الله عز و 
جل زيدت فيه التاء كما زيدت فی رهبوت و رحموت تقول العرب: رهبوت خير من 
رحموت: أي لان ترهب خير من أن ترحم. 
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غیاث به معنای مغيث است و خداوند به جهت توسع و نیاز به اين نام نامیده شده است . زیرا أن 
مصدر است . 

فاطر به معنای آفریدگار است.گفته مى شود ٠:‏ فطر الخلق » یعنی آنها را آفرید و ساختن چیزها را 
آغاز نمود و آنهارااز نو پدید أورد . اوفاطر آنها است یعنی آفریدگار و يديد آوردندة آنهاست . 

فرد یعنی خدا در ربوبيت و پروردگاری و امر وفرمان متفرّد و تنها است نه آفریدگانش و معناى 
دوم أنكه. أو موجودی است تنهاكه هيج موجودى با أونيست . 

فقَاح به معناى آن است که خدا حاكم است واز همین گونه است گفتار خدا: وتوبهترين حكم 
کنندگائی . وگفتار او :وا در همة کارها حکم کننده است. 

فالق نامی جدا شده از فلق است و معنايش در اصل لغت , شکافتن و شکاف است.گفته می شود : 
«اين را از شکاف دهانش شنیدم». وه پسته را شکافتم بس أن قبول شکافتن نمود .» خداوند هر چیزی را 
آفرید . بس از آن همه آنچه آفرید . شکافته شد. زهدانها را شکافت , بس آنهااز حیوان شکافته شدند (که 
حیوان‌ها از آنها بيرون آمدند ) و دانه وهستة خرما را شکافت » بس آنها از گیاه شکافته شدند و زمین را 
شکافت , پس أن از هر جه از آن بیرون آورد شکافته شد , واين همانندگفتار خدا است:و سوگند به زمين 
که دارای شکافتن است . یعنی شکافته می‌شود . و تاریکی را شکافت . يس أن از عمود صبح شکافته شد 
و آسمان را شکافت پس أن از بران شکافته شد ‏ و دریا رابرای موسی ل شکافت » بس دربا شکافته شد 
وهر بخشی ازآن چون کوهی بزرگ پدید آمد . 

قدیم یعنی خدااز همۀ چیزها پیشی گرفته است و هر پیشی گیرنده که از چیزی پیشی گرفته. قديم 
نامیده می‌شود ‏ هرگاه در وصف أن مبالغه شود . ولیکن خدای سبحان به خودی خود بدون اول و پایانی 
قدیم است .و بقيّهُ چیزها آغاز و بايانى دارند و در آغاز أنها اين نام برای آنها نبوده و آنها به جهتی قدیم 
واز جهت دیگر محدئند . و بعضی گفته‌اند : معنای قدیم آن است که خدا موجودی اس ت که هميشه بوده 
وهرگاه به غير او عژوجل گویند که قدیم است بر وجه مجاز است ؛ زيراكه غير او محدث است و قدیم 

ملک همان مالک ملک است و خداوند. پادشاهی است که هر چیزی را مالک شده و ملکوت به معنای 
ملک و پادشاهی خدااست و تاء به آن افزوده شده آنسان که در« رهبوت وه رحموت » افزوده شده است . 
عرب می‌گوید :« رهبوت خير من رحموت . یعنی هرگاه بترسانی بهتر است از آنکه به تو رحم شود . 
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دوش س. القدوس معناه: الطاهر و التقدیس: التطهیر و التنزیه؛ و قوله عزو جل 
حكاية عن الملائكة: (و نَحْنْ سم بِحَمْدِكَ و دس 6( أي ننسبک إلى الطهارة و 
نسبحک و نقدس لك بمعنى واحد و حظيرة القدس موضع الطهارة من الأدناس التى 
تكون في الدنيا و الأوصاب والأوجاع وأشباه ذلك و قد قيل: إن القدوس من أسماء الله 
عزو جل في الكتب. 

ی القوي معناه: معروف و هو القوي بلا معاناة و لا استعانة. 

لَْرِبُ. القريب معناه: المجيب و يؤيد ذلك قوله عز و جل: ی تروك ا 
وة الداع إِذا ذغانی ۱ و معنى ثان: أنه عالم بوساوس القلوب لا حجاب سنه و نهاو 
مسافة و بهن لاح قزل عز و جل (وَلَقَدُ خفن الانسان و تلم ما توشومن به 

نفسه و نحن فرب الیه من خبل اور ید6 " فهو قريب بغير مماسة بائن من خلقه بغير 

طریق و لا مسافة بل هو على المفارقة لهم فى المخالطة و المخالفة لهم فى المشابهة و 
كذلك التقرب اليه ليس من جهة الطرق و المسایف انما هو من جهة الطاعة و حسن 
العبادة فالله تبارك و تعالی قريب دان دنوه من غير سفل لانه ليس باقتطاع المسایف 
یدنو و لا باجتیاز الهواء یعلو كيف و قد كان قبل السفل و العلو و قبل أن بوصف بالعلو 
و الدنو. 

َلقَيُوم. القیوم و القيام هما: فیعول و فیعال من قمت بالشيء إذا وليته بنفسك و 
تولیت حفظه و اصلاحه و تقدیره و نظیره قولهم: ما فیها من دیور و لا دیار. 

القايض. تفص موی ا و معان ينها" الملك بقال: فلان في 
قبضي و هذه الضيعة في قبضي و منه قوله عزو جل: (وَالارْض جمیعا قبْضنه يَوْم 
الْقِِامَة)!" و هذاكقول الله عز و جل: (وَلَّهُ املك يوم يُنْفْمْ في الصُّورٍ)!2 و قوله عزو 
جل: (وَالامد َو قوله عزو جل: الم لین" و من إقناء الشيء 
و من ذلك قولهم للميت: قبضه الله اليه و منه قوله عزو جل: 7 نم جَعَلْنَا لسن عَلَيْه 
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قذوس به معنای طاهر و پاک است و تقدیس تطهير و تنزیه است وگفتار خدا به حكايت از 
فرشتگان : و ما تو را به حمدت تسبیح می‌کنیم و تو را مقدس می‌شماريم . یعنی تو را به طهارت و پاکی 
نسبت می‌دهیم . و« نسبحک و تقدس لك هبه يك معنا است و« حظيرة القدس ». موضع طهارت و جای 
پاکی و پاکیزگی است از چرکهای دنيا و رنجها و دردها و نظایر آنها .گفته شده: قدوس ازنامهای خداوند 
در کتابها (آسمانی) است. 

قوی معنايش معروف است و او نیرومند بدون رنج و بدون استعانت و یاری خواستن از کسی است. 

قريب به معنای مجیب است . مؤيد اين سخن قول خدااست :د به راستی که من نزدیکم که دعای 
خواننده را هرگاه مرا بخواند .اجابت می‌کنم . و معنای دوم آن که .او دانابه وسوسه‌های دلهاست که بين او 
و آنها نه پرده‌ای است ونه مسافت و دوری و مید اين . سخن خداست: «وبه طور حتم ما انسان را 
آفریدیم و آنچه راكه نفسش وسوسه می‌کند می‌دانیم و ما به اواز رگ گردن نزدیکتريم» بس اوبدون 
تماس نزدیک است و اواز آفریدگانش بدون راه و مسافت دور است. بلکه او با وجود جدایی و مفارقت از 
آنها . در عين آمیزش و مخالطت است وبا وجود مخالفت با آنها در عين مشابهت . همچنین تقزب 
ونزدیک شدن به او از جهت راهها و مسافتها نيست . بلکه تنها از راه طاعت و حسن عبادت است . پس 
خداوند قریبی است که نزدیکی او از جایی به جایی رفتن نیست . زيراكه أو چنان نیست که با طی كردن 
مسافتها نزدیک شود و با عبور از هوا بالا رود. چگونه چنین باشد که او پیش از بالا و بايين بوده و پیش از 
آنکه به علو و دنو وصف شود . موجود بود. 

قيّومِ و فّام هر دو بر وزن فیعول و فیعال ازه قمت بالشیء »-هرگاه به خودی خود متوجّه أن شوی 
و متوجّه حفظ و اصلاح آن باشی .گرفته شده است نظیر أن .قول آنهاست که : در این خانه . هیچ 
گردنده‌ای نيس تكه بگردد . 

قایض اسم مشتق از قبض است.قبض چند معنا دارداز جملة آنها ملک است . گفته می‌شود :فلانی 
در قیض من است و این مزرعه در قبض من است واين است گفتار خدا: و همه زمین‌در روز قيامت در 
قبضهٌ من است . و این همچون گفتار خدا است :و ملک و پادشاهی بی‌منازع روزی که در صور دمیده شود 
از آن اوست. و قول خدا: حکم و فرمان أن روزاز أن خداست .و قول خدا: مالک روز رستاخیز, و از جملة 
معانی أن نابود ساختن چیز است. و از این مورد است‌گفتار عرب در بارۀ مرده :«خدا أو رابه سوی خود برد » 
واز این است قول خدا: سپس آفتاب را دلیل بر أن قرار دادیم . آنگاه أن را به تدریج واندک به سوی خود 
گرفتیم . چون که آفتاب با بندهای انگشتان گرفته نمی‌شود و خداوند گیرنده و رهاکننده أن است . 
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دلیلا. م قَضْناه این لضا يبي رأ!" فالشمس لا تقبض بالبراجم و الله تبارك و تعالى 
قابضها و مطلقها و من هذا قوله عزو جل:( وال بش و یط اله نز جَفون)(" فهو 
باسط على عباده فضله و قابض ما يشاء من عاندته و آیادیه و القبض قبض البراجم أيضا 
و هوعن الله تعالی ذ کره منفی و لو كان القبض و البسط الذي ذ کره الله عزو جل من 
قبل البراجم لما جاز أن یکون في وقت واحد قابضا وباسطا لاستحالة ذلك والله تعالى 
ذكره ف يكل ساعة يقبض الأنفس و يبسط الرزق و يفعل ما يريد. 

الباسط. الباسط معناه: المنعم المفضل قد بسط على عباده فضله وإحسانه وأسبغ 

قاضى الحاجات. القاضي: اسم مشتق من القضاء و معنى القضاء من الله عز و جل 
على ثلاثةٌ أوجه: فوجه منها هو الحكم و الإلزام يقال: قضى القاضي على فلان بكذا: أي 
حکم عليه به و آلزمه إياه و منه وله عز و جل: ۰( قضی رت آلا تَعْبِدٌ دوا إلا ایا و 
وجه منها هو الخبر و منه قوله عز و جل: تین إلى نب إشزائيل) في اكاب أي 
اخبرناهم پذلك على لسان النبي يق و وجه منها هو الاتمام و منه قوله عزو جل: 
قضا نع ناوات في یمین" و منه قول الناس: قضی فلان حاجتي يريد أنه آتم 
حاجتي على ما سألته. 

لْمَجِيدٌ. المجيد معناه: الكريم العزيز ومنه قوله عزو جل: بل وف مَجيدٌ)!” أي 
كريم عزيز والمجد في اللغة: نيل الشرف و مجد الرجل و أمجد لغتان و أمجد هكرم 
فعاله و معنى ثان: انه مجيد ممجد مجده خلقه: ای عظموه. 

آلمَوْل. المولى معناه: الناصر ينصر المؤمنين و وان لطر على لوخ رار 
ثوابهم وكرامتهم و ولي الطفل هو الذي يتولى اصلاح شأنه وال ول لین وهو 
مولاهم و ناصرهم و المولى في وجه آخر: هو الأولى. من قول النبْعة: «من کت 





مَوْلاه فعَلِيٌ مَؤْلاة». 

و ذلك على إثركلام قد تقدمه و هو أن قال:«ا لست اولى بكم منكم بانفسکم» قالوا 
5 سوره الفرقان آبه ۴۶. 3 سوره البفره؛ أيه ۲۳۵ 
۳ سوره الاسرا ۶۳. ۴ سوره الاسراي آيه ۴. 


۵ سوره الفصلت, آیه ۲ ۶ موره البروح, آية ود 
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وازاین قبیل است قول خدا: و خدا فرا می‌گیرد و می‌گستراند و به سوی اوبازگردانده می‌شوید . پس او 
گسترانندة فضل خود بر بندگانش می‌باشد و آنچه از صله و نعمتهایش راکه بخواهد فراگیرنده است , 
و قبض نيز قبض به بند انگشتان است و آن از خداوند متعال دور است : واگر قبض و بسطی که خدای 

عزوجل ذ کر کرده از جانب بند انكشتان بود ۰ البتّه روانبودكه در يك زمان هم قابض و هم باسط باشد. 
چون این آمر محال است و خدای متعال در هر ساعت و زمانی جانها را می‌گیرد و روزی را می‌گستراند 
و آنجه خواهد , انجام می‌دهد . 

باسط یعنی خذا منعمى احسان بخش است که فضل و احسانش را بر بندگانش گسترده و نعمتهای 
خود را بر آنان تمام کرده است . 

قاضی‌الحاجات: قاضی نامی است گرفته شده از قضاء و معنای قضاء از خدا بر سه وجه است: 
وجهی از أن همان حکم والزام است .گفته مى شود :« قضی القاضی على فلان بكذا» یعنی قاضی و حاکم 
بر فلانی چنان حکم کرد وأو را به أن الزام نمود و ازاین مورد اس تكفتار خدا؛ و پروردگار تو حکم کرد که جز 
اورانپرستید. و وجه دیگر از آن خبر است و از همین مورد است قول خدا:و ما به فرزندان یعقوب درکتاب 
اعلام كرديم . یعنی :به آنها به زبان بيامبر خبر دادیم . 

و وجهی از آن أتمام است و ازهمین مورد است گفتارخدا: پس خداوند اسمانها را در حالی که هفت 
آسمان بودند در دو روز تمام کرد .واز همین مورداست سخن مردم :فلانی حاجتم را رواکرد. کسی که اين 
را می‌گوید منظورش این است که او حاجتم را طبق درخواستم تمام کرد . 

مجید به معنای كريم و عزیز است واز همین مورد است قول خدا: بلکه آنچه آنهانکذیب کردند. 
قرأن مجید است . يعنى كريم و عزیز است و مجد در لفتء نايل شدن به شرف و بزرگواری است وه مجد 
الرجل و آمجد » دولفت هستند وه آمجده » یعنی کردار اوراخوب دانست. ومعنای دم آن که خدا. 
مجید و ممجد است که خلقش او را تمجید کرده‌اند يعنى او را بزرگ داشته‌اند . 

مولی به معنای ناصر و یاور است که مؤمنان را يارى می‌نماید ونصرت آنان بر دشمنشان؛ و ثواب 
وکرامتهای آنها را متولی می‌شود « ولی طفل؛ يعنى کسی که اصلاح کار او رابه عهده كيرد وخدا ول 
مؤمنان است واو مولای و یاور آنها است .و مولی در وجه دیگر به معنای اولی و سزاوارتر است و از این مورد 
است گفتار پیامبر : + هركس من مولای أو هستم بس على مولای آوست » واين در پی سخنی بود که پیش 
از آن بود که فرمود ٠:‏ آیا من نسبت به به شمااز خودتان شایسته‌تر نیستم .» گفتند :«بلی ای پیامبر خدا!) 
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بلی يا رسول الله قال: «من كنت مولاه» أي من كنت أولى به منه بنفسه«فعلي مولاه». 

أي أولى به منه بنفسه. ۱ 

لمان المنان معناه: المعطى المنعم و منه قوله عز و جل: (فامن أو شیک بير 
حساب)( وقوله عزو جل: (و لا تمن تلتكيز) 07 

لْمُحِيطٌ. المحيط معناه: أنه محيط بالأشياء عالم بهاكلها وكل من أخذ شيتاكله أو 
بلغ علمه أقصاه فقد أحاط به و هذا على التوسع لأن الإحاطة في الحقيقة احاطة الجسم 
ارال سوفن ر جات با قدو ا بالمنن و لهذا 
المعنى سمي الحائط حائطا و معنی ثان: يحتمل أن يكون نصبا على الظرف معناه 
مستولیا مقتدراکقوله عز و جل: ( راا ی أجيطبهج)”" فسماء إحاطة لهم لأن القوم 
إذاأحاطوا بعدوهم لم يقدر العدو على التخلص منهم. 

مين المبين معناه: الظاهر البين حكمته المظهر لها بما أبان من بيناته و آثار 
و و يقال: بان الشيء وأبان واستبان بمعنى واحد. 

الققیت: النقتت فعناه: الحا الرقتب :و مالبلا هو هیر 

لْمُصَوْرٌ .المصور: هو اسم مشتق من التصوير يصور الصور فى الارخام کف یشاء 
فهو مصور کل صورة و خالق كل مصور في رحم و مدرك ببصر و ممثل في نفس و لیس 
الله تبارك و تعالى بالصور و الجوارح يوصف و لا بالحدود و الأبعاض يعرف و لافي 
سعة الهواء بالأوهام د يطلب و لكن بالایات يعرف و بالعلامات و الدلالات يحقق و بها 
يوقن و بالقدرة و العظمة و الجلال والكبرياء يوصف؛ لأنه ليس له في خلقه شبيه و لا 
في بريته عديل. 

الكريم. الكريم مناه العرير يقال: فلان أكرم على من فلان: أى أعز منه و منه قوله 
عزو جل:(انه رآ ُكَرِيمُ)(” وكذلك قوله عزو جل :اذإك نت الْعَزِيرُاْكريم)”0 و 
معنی ثان: أنه الحواد المفضل يقال: رجل کریم: أي جواد و قوم کرا م: أي آجواد و کریم و 


4 . 
کرم مثل ادیم و ادم. 
۱ سوره ص» ۳۹ ۲. سوره مدش أيه ۶ 
۳ سوره يونسءأيه ۲۲. 5 سوره الوافعه: آپه ۷۷ 


۵ سوره دخان أيه ۴۹. 
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فرمود :د فمن كنت مولاه هر کسی که من به آواولی و شایسته‌ام -فعلی مولاه-علی نسبت به او 
شایسته است » يعنى نسیت به او از خودش شایسته‌تر است . 

مئان به معنای عطا کننده دارای أنعام است و مانند همین مورد است گفتار خدا : يس عطا کن به هر 
که خواهی . يا منع بخشش کن بی حساب وقول خدای عزوجل : و منت مگذار وفزونی مطلب. 

محیط به معنای احاطه کننده به همه جيز و آگاه از همة آنهاست و هر کس چیزی را به تمامی فرا 
گیرد يا علمش به اقصای أن برسد ‏ در واقع به أن احاطه پیداکرده ‏ واين بر وجه توشع و مجاز است؛ 
چرا که احاطه. در حقيقت احاطه كردن جسم بزرگ به جسم کوچک از اطراف و جوانب آن است. همچون 
احاطة خانه به آنچه در آن است و احاطة حصار به شهرها و به همین جهت ديوار. حائط نامیده شدهاست . 

معناى دوم أن که : احتمال داردكه به جهت ظرفيّت. منصوب باشد »به ممعنای مستوليا مفتدر 
( صاحب استيلاى غلبه واقتدار و توانایی ) باشد , مانند سخن خداى عزوجل :و يقين کردند که به آنان 
احاطه شده. يس خداوند . احاطه ناميد چون هرگاه گروهی دشمن خويش رااحاطه کنند . دشمن راهى 
برای رهابی ازدست آنها ندارد. 

مبين به معنای آشکاری که حکمتش آشکار است. أشكار کننده آنچه از بيّنات و آثار قد رتش اظهار 
فرموده .كفته مى شود ١:‏ بان الشيء.ابان » استبان » به يك معنا است » يعنى اين چیز آشکار شد . 

مقیت به معناى حافظ و رقيب است . بلكه گفته مى شود :به معناى توانا است . 

مصور نامى برگرفته از تصوير أست , هموكه صورنها را در رحمها به هر وضعی که می خواهد به تصوير 
می‌کشد . بس أو تصويركر هر صورت و آفریدگار هر تصوير شدهاى در رحم و هر چیزی که به چشم دريافته شده 
ودرنفس ممثل شده, می‌باشد . خداوند با صورتها و جوارح وصف نمی‌شود وبا حدود وابعاض شناخته 
نمی‌شود و در وسعت هوا به وسيلة اوهام و خبالها جستجو نمی‌شود , ولی با آيات شناخته می‌شود وبه علامات 
ودلالات تحقیق می‌شود و به وسیلة آنها يقين می‌شود وبه قدرت عظمت . جلال وكبريا توصیف 
می‌شود . چراکه او در خلقش شبیه و در آفربدگانش عدیلی -كه با اوبرابری کند-ندارد. 

كريم به معنای عزیز است .كفته می‌شود فلانی برای من از فلانی کریم‌تر است . یعنی از او عزیزتر 
است. و همین است گفتار خدا: به راستی که آن ‏ البته قرأنى كريم است , همچنین فرمایش دیگر خدای 

عرّوجلكه : بچش که توعزیز وگرامی هستی » معنای دوم آن که :او جوادی است دارای بخشش,گفته 

مى شود : مرد کریم يعنى جواد و بخشنده و قوم كرام یعنی بخشندگان . وازذكريم وکرم همانند ادیم و ادم 


الوس سس 


Ne 





۹ باب أسماء الله تعالی و الفرق بین معانیها و... / ۲۸۶ 


کی الكبير: السيد يقال سید القوم:كبيرهم والكبرياء: اسم التكبر والتعظم. 
الکافی. الكافى: اسم مشتق من الكفاية و کل من توكل عليه كفاه و لا يلجئه إلى 
غىره. ۱ 
کاشف الضر. الكاشف معناه: المفرج بجیب الْمُضْطْرٌ اذا ده و یکشف السُوءَ و 
الكشف في اللغة؛ رفعك شيئا عما بواریه و یغطیه. 
۱۷ الوثز. الوتر: الفرد و كل شيء كان فردا قبل: وتر. 
لا آلتوز. النور معناه:المنیر و منه قوله عزو جل له و الشفازات و الازض)( أى 
منیر لهم و آمرهم و هادیهم فهم بهتدون به فى مصالحهم كما بهتدون في النور و 
الضیاء و هذا توسع؛ اذ اللور الضیاء و الله عز و جل متعال عبن ذلك علواکبیرا لأن 
الأنوار محدثة و محدئها قدیم لا يشبهه شىء و على سبیل التوسع قیل: إن القرآن نور؛ 
4 لان الناس بهتدون به فى دينهم كما يهتدون بالضیاء في مسالکهم و لهذا المعنی كان 
(Ff‏ انب منيرا. 
7 الْوَهَابُ. الو هاب: معروف و هو من الهبة يهب لعباده ما يشاء و يمن علیهم بما 
يشاء ومنه قوله عزو جل: هب لِمَنْ یام اائا و هِب لمَنْ یا الذَكْور) 7 
الناصر. الناصر و النصير بمعنی واحد و النصرة: حسن المعونة. 
01 أالْواسِمٌ. الواسع: الغني والسعة: الغنى يقال: فلان بعطي من سعة أي من غنى و الوسع 
4 جدة الرجل و قدرة ذات يده و يقال أنفق على قدر وسعك. 
4 
ر 





الوَدودٌ. الودود: فعول بمعنی مفعول كما بقال: هیوب بمعنی مهيب يراد به أنه 
مودود و محبوب و یقال: بل فعول بمعنى فاعل کقولك: غفور بمعنی غافر أي يود عباده 
الصالحین و يحبهم و الود و الوداد مصدر المودة و فلان ودك و وديدك: أي حبك و 
۱ آلهادی. الهادي معناه: أنه عز و جل يهديهم للحق و الهدی من الله عز و جل على 
ی ثلاثة آوجه: فوجه: هو الدلالة قد دلهم جمیعا على الدين و الثانی: هو الایمان و الایمان 
۰ هدى من الله عز و حل كما أنه نعمة من الله عز و جل و الالث: هو النجاة وقد بين الله 
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کبیر به معنای سيّد و آقا است.برای سيد قوم گفته می‌شود:کبیر آنها وكبريا اسم برای تكبر 
1 تقلع ابت 

كافى نامى برگرفته ازكفايت است . هركس بر او توثل کند حضرت حق أو راكفايت می‌کند واو رابه 
سوى غير خود , حواله نمی‌دهد . 

كاشف الضّر: کاشف يعنى گشاینده که مضطز رااجابت می‌کند. آنگاه که او رافرا بخواند وبدی ,ا 
کشف می‌کند . و کشف در لغت به معنای برداشتن چبزی است که أن را پنهان کرده و پوشانده است . 

وتر به معنای فرد و بگانه است و هر چیزی که فرد باشد أن را وتر مىكويند . 

فور به معنای نوربخش است . و سخن خدای عزوجل نيز از همین قبیل است : خداوند + نوربخش آسمانها 
وزمین است . يعنى اونوربخش برای آنها و فرمان دهنده و راهنمای آنهاست . بس آنان در مصالح خويش با اوراه 
مى يابند. آنسان که در نور و روشنی راه مى يابند واین از باب نوشع و مجاز است . چراکه نور همان روشنی است 
وخداى عزوجل أزاين ‏ به برتری بزرگی -برتر است , زيراكه نورها حادث و پدید آمدهاند و پدیدآورندة آنها 
قدیمی است که به چیزی نمی‌ماند وبر وجه توشع و مجازگفته شده‌است: قرآن نور است ,چراکه مردم در دين 
و آبین خويش به أن راه مى يابند آنسان که به روشنی راههای خویش را مىيابند و به همین معنا ببامبر وَل نور بخش بود . 

وهاب معروف است .اين وأزهاز هبه گرفته شده است به معناى آنجه بخواهد به بندكانش می‌بخشد 
وبه آنچه بخواهد. به آنان متت می‌گذارد وكفتار خداى عزوجل از همین مورد است‌که :«به هر کسی که 
می‌خواهد دختران و به هر کسی می‌خواهد پسران را می‌بخشد .: 

ناصر ونصیر ناصر و نصیر به يك معنااست و نصرت همان خوب یاری کردن است. 

واسع به معنای غنی است . سعه نیز به معنای غنا است .گفنه می‌شود : فلانی از سعۀ خود 
می‌بخشد . يعنى از غنا و توانگری خود می‌بخشد .« وسع » همان توانگری مرد است و توانائى به آنچه در 
دست او است.گفته می‌شود :به اندازة وسع و توانایی خود هزینه كن . 

ودود بر وزن فعول به معنای مفعول می‌باشد آنسان که هيوب به معنای مهيب است .از ودود اراده می‌شود 
كه خدا دوست داشتتی و محبوب است. گفته می‌شود : بلکه « ودود » به معنای فاعل است . همانند غفور به 
معنای غافر یعنی : أو بندگان شایسته‌اش را دوست می‌دارند و به آنان محبّت دارد وه وذ» وه وداد » مصدر 
مودت ( به معنی دوست داشتن ) است وفلانی۱ وذ »وه ودید ؛ توست . يعنى محب توو حبیب توست . 

هادی یعنی خدای عزوجل آنها را به حق هدایت می‌کند. هدایت از خدای عزوجل بر سه وجه 
است : وجه اول . دلالت و راهنمایی است که همه آنها رابه دين راهتمایی کرده است . وجه دوم ایمان 
است که ایمان ۰ هدایتی است از جانب خدای عزوجل همان گونه که آن نعمتی است از جانب خدا. وجه 
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عز وجل أنه سيهدي ي المومنین بعد وفاتهم فقال: ( این لوا في شبیل الله فلن یِضل 
ایغ سیهریه سیخ ال ولا يكون لهدی بعد الموت و القتل إلا الشواب و 
النحاة و کذلك قوله عزو جل: (ان الَّذِينَ آمَنُواوَ عَمِلُوا الصالخات یَهُدیهم رهم 

إيغانهم)" و هو ضد الضلال الذي هو عقوبة الكافر وقال الله عز و جل و َل الله 
الظَاليمينَ) 17 ای يهلكهم و يعاقبهم وهوكقوله عزو جل: (أَصَلُ أَغمالهم)۱ أي أملك 
أعمالهم و أحبطها بکفرهم. الوفي. 

یی معناه: : أنه يفى بعهدهم و يوفى بعهده يقال: : رجل وفی و موف و قد وفيت 
بعهدك و آوفیت لفتان 

ألوّكيل. الوكيل معناه: المتولي أي القائم بحفظنا و هذا هو معنی الوکیل على المال 
مناو معنى ثان: أنه المعتمد و الملجأ و التوكل: : الاعتماد عليه و الالتجاء الیه. 

الوارث. الوارث معناه أن کل من ملكه الله شيئا يموت و يبقى ماکان فى ملكه و لا 
يملكه إلا الله تبارك و تعالی ۱ 

آله البر معناه: الصادق يقال صدق فلان و برو یقال: برت يمين فلان اذا صدقت و 
أبرها الله: أى آمضاها على الصدق. 

الباعِثٌ. الباعث معناه: أنه ينعت يَنِعْتْ مَنْ فِي الْعَبُورٍ و بحییهم و ينشرهم للجزاء و 
البقاء. 

آلتُوَابٌُ. التواب معناه: أنه بقل التوْبَةَ و يعفو عن الحوبة إذا تاب منها العبد یقال: 
تاب العبد إلى الله عز و جل فهو تائب الیه؛ و تاب الله عليه: أي قبل توبته فهو تواب 
عليه والتوب التوبة: و يقال: :انآ قلان شو كذا رر اذا اس نه وال دما 
طعامك بطعام تؤبة: :أي لا يحتشم منه و لا يستحيا. 

الجليل. الجليل معناه: السيد يقال لسيد القوم: جليلهم و عظیمهم. وجل جلال 
الله.فهو الجليل ذو الْجَلالٍ و الا كرام و يقال: جل فلان فى عينى: أي عظم. و أجللته: أي 
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سوم , نجات است که خداوند عزوجل بیان فرموده که به زودی مؤمنان رابعد از وفاتشان هدایت 
می‌کند و فرموده : و آنان که در راه خدا کشته شدند هرگز خدا اعمالشان راضایع نمی‌کند به زودی خدا آنها را 
هدایت خواهد کرد و حال أنهارابه صلاح خواهد آورد. و هدایت بعد از مرگ جز با پاداش و رهایی متصورنیست. 

همچنین خداوند می‌فرماید : «به راستی کسانی که ایمان آوردند وکارهای شایسته انجام دادند . 
وخدأوند عزوجل فرمود : و خدا ستمكاران راكمراه مىسازد . يعنى آنها را هلاک و ابود می‌سازد وعقوبت می‌کند ابن 
همانند كفتار خدا است: خداکارهای أنها رانابودكرد . بعنى اعمال أنها رابه سبب کفرشان باطل کرد و فروريخت . 

وفی يعنى خدا به عهد أنها وهمجنين به عهد خودش وفا مىنمايد .كفته می‌شود : رجل وف 
و مو يعنى کسی که عهد خود را به جا می‌آورد « وقد وفيت بعهدك واوفیت» دو لغت است. 

وكيل به معناى متولى است . يعنى کسی كه قائم به حفظ ماست واين ؛ همان معناى وکیل برای مال از 
جانب ماست و معنای دوم أن که : خدا معتمد و پناه است و توكل همان اعتماد بر اوو پناه آوردن به سوى اوست . 

وارث يعنى هرکسی راکه خدا مالک چیزی کند می‌میرد و آنچه در ملکش بوده, می‌ماند وکسی غير 
از خدای تعالی آن را مالک نمی‌باشد . 

پر به معنای صادق است . گفته می‌شود ٠:‏ صدق فلان و بره يعنى فلانى راست گفت . وگفته می‌شود : 
١‏ برت یمین فلان » هرگاه سوگندش راست باشد و« ابرها الله ؛ يعنى خدا آن را بر صدق و راستی امضا فرمود . 

باعث معنایش أن است که : خداوند همه کسانی راکه در قبرها هستند برمی‌انگیزد و آنها رازنده 
می‌گرداند و برای جز وبقا محشور می‌سازد. 

تواب معنايش أن اس تكه : خداوند توبه را می‌پذیرد و ازگناه در می‌گذرد ؛ هرگاه بنده ازگناه توبه کند 
و بازگردد .گفته می‌شود : تاب العبد إلى الله » یعنی بنده به سوى خدابازگشت. « فهو تائب إليه » یعنی أن 
بنده. بازگردانده به سوی خداست وه تائب و تواب ؛ هر دو بر او صادق است وه« تاب الله عليه » يعنى خدا 
توبة أو رأ قبول فرمود ٠.‏ فهو تاب عليه »كه توبة أو را قبول فرموده است و« توب ؛ به معنای توبه است . 
گفته می‌شود :۰ اتأب فلان من کذا»_در حالی که مهموز باشد -هركاه فلانی از آن شرم کند.گفته 
می‌شود : طعام توء طعام توبه نیست یعنی :از أن شرم داشته نمی‌شود و خجائت کشیده نمی‌شود. 

جلیل به معنای سیّد است. زيرابه سيّد قوم . جلیل و عظیم آنها می‌گویند . ود جل جلال الله؛ 
يعنى : بزرگواری خدا بزرگواری دارد. « فهو الجليل ذو الجلال والاكرام ؛ يعنى : پس أن جناب بزرگواری 
است که دارای جلال واكرام است .كفته می‌شود :د جل فلان في عيني » يعنى فلانى در جشمم بزرگ 
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ألْجَواد. الجواد معناه:المحسن, المنعم. الكثير الانعام و الاحسان. یقال: جاد 
السخی من الناس يجود جودا و رجل جواد و قوم آجواد و جود: :أي آسخیاء, و لا يقال 
لله عز و جل: سخی؛ ؛ لأن أصل السخاوة راجع إلى اللينء يقال: آرض سخاوية و قرطاس 
سخاوي: إذاكان لينا. و سمي السخي سخيا للينه عند الحوائج إليه. 

ابر الخبير معناه: العالم. و الخبر و الخبير في اللغة واحد و الخبر: علمك 
بالشيء» يقال لي به خبر: أي علم. 

الخالق. الخالق معناه: الخلاق: خلق الخلائق خلقا و خليقة؛ و الخليقة: الخلق و 
الجمع الخلائق؛ و الخلق فى اللغة: تقديرك الشی» يقال في المثل: إني إذا خلقت فریت 
لاكمن یخلق و لا يفري و فى قول أنمتنا 1 :إن أفعال العباد مخلوقة. خلق تقدیر لا خلق 
تکوین؛ و خلق عیسی 1# من الطین کین الطیر هو خلق تقدير آیضا و مکون الطير و 
چا ی یه مره مور 

یر ار . خير الناصرين و خير الراحمین معناه: أن فاعل الخیر إذاكثر ذلك 

منه سمی خیرا توسعا. 

الا الدیان: هو الذي يدين العباد و يجزيهم بأعمالهم. و الدين الجزاء ولا 
يجمع؛ لأنه مصدر یقال: دان يدين دینا و يقال فى المثل: « کما تدین تدان» أي:كما 
تجزی تجزی, قال الشاعر: 

« كما يدين الفتی یوما يدان به من بزرع الشوم لا يقلعه ریحانا» 
َلشكُورٌ. الشكور و الشا کر معناهما: أنه يشكر للعبد عمله و هذا توسع؛ لأن الشكر في 
اللغة عرفان الاحسان و هو المحسن إلى عباده المنعم عليهم لكنه سبحانه لما کان 
مجازیا للمطیعین علی طاعاتهم جمل مجازاته شکرا هم علی المجازه کما سمیت 
مكافأة المنعم شكرا. 

ْعَظِيمُ. العظيم معناه: السيد و سید القوم عظيمهم و جليلهم و معنی ثان: أنه 
يوصف بالعظمة لغلبته على الأشياء و قدرته عليها. و لذلك كان الواصف بذلك معظما 
و معنى ثالث: أنه عظيم؛ لأن ما سواه كله له ذليل خاضم. فهو عظيم السلطان. عظيم 
الشأن و معنى رابع: أنه المجید. يقال: عظم فلان فى المجد عظامة, و العظامة مصدر: 
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جواد به معنای محسن و منعمی است که انعام و احسانش بسیار است .گفته مى شود :« جاد السخي 
من الناس يجود جوداً ورجل جواد.وقوم آجواد وجود» يعنى سخاوتمندان .گفته نمي‌شود : خدا سخى 
است . چراکه اصل سخاوت برگشتش به سوی نرمی است .گفته می‌شود : زمين سخاویه و کاغذ سخاوى. 
هرگاه نرم باشد . و سخی » سخی نامیده شده به جهت نرمی که او به هنكام نیاز نیازمندان دارد . 

خبير به معنای عالم است و خبر و خبیر درلفت یکی است. و خبر.علم تونسبت به چیزی است. 
می‌گویی : مرا نسبت به أن چیزء دانشی است. 

خالق به معنای خلاق است. جراكه او خلق بسیاری را آفرید ومي‌آفربند . خليقة به معنای خلق است 
وجمع أن خلایق است و خلق در لغت اندازه کردن جيزى است ودر مثل گفته می‌شود :به راستی که چون 
اندازه کنم ميرم .نه چون کسی که اندازه می‌کند و نمی‌بُرد .و در گفتارامامان هګ آمده که :كارهاى بندگان 
مخلوق است به خلق تقدير و اندازه‌کردن نه خلق تكوين و هستی دادن . و خلق كردن عیسی ۶۶ از كل همانند 
هيئت و صورت پرنده نیز همان خاق تفديراست ودر واقع هستی دهندة مرغ وآفریدگار آن .همان خدای عزوجل است. 

خير الناصرین خيرالناصرين وخیرلراحمین یعنی هرگاه فاعل خیر. نیکی بسیار کند. از روی 
توشع و مجاز خير نامیده مى شود . 

دیّان همان است که به بندگان جزا می‌دهد و به خاطر کارهایشان به آنان پاداش می‌دهد ودين به 
معنای جزااست و جمع بسته نمی‌شود .زرا مصدر است. گفته می‌شود :دان يدين دينا ودر مَل گفته 
می‌شود :«کما تدين تدان » یعنی آنسان که جزا می‌دهی جرا داده می‌شوی و شاعر گفته است: آنسان که 
جوان مرد روزی جزا می دهد به أن جزا داده مى شود زیراآن که سیر كاشته. ریحان برداشت نمی‌کند . 

شکور و شاکر یعنی خداوند برای عمل بنده‌اش شکر می‌کند و اين توسع و مجاز است, زيراكه شکر 
در لغت. شناخت احسان است واو نسبت به بندگانش محسن و نیکوکار و برایشان منعم است . ولیکن 
خدای سبحان چون فرمان برادران را بر فرمان برداریشان جزا می‌دهد پاداش خود را بر وجه مجاز شکر 
برای آنان قرار داد . چنانکه پاداش دادن منعم . شکر نامیده شده است . 

عظیم به معنای سیّد است و سيّدقوم عظیم و جلیل ايشان است و معنای دوم أن : خدابه عظمت 
وصف می‌شود . چراکه او بر همة چیزها غلبه دارد و قدرتش بر آنها جيره شده است . به همین جهت وصف 
كنندة به این تعظيمكننده است. معنای سوم آن که خدا عظیم است » زيراكه همة آنچه غير ازاواست. 
در برابر او خوار وفروتن هستند. يس اوست که سلطنتش بزرگ و شانش عظیم است. و معنای چهارم آن 
که خدا مجيد است .گفته مى شود : فلانی در مجد بزرگ شد بزرگ شدنی : و عظامت » مصدر به معنای 
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الأمر المظیم و العظمة من التجبر و لبس معنى العظيم ضخم طويل عريض ثقيل؛ لان 
مذه المماني ممانيالخلق و آیات الصنح و الحدث و هي عن اللهتبارك و تعالی منفية. 

وَقَدْ وق في الب اه سم الفظیم؛ لاه خالق اي العظیم ورب لش 
لظم و خَالِعَة». 

للطیف. و وی سه ی دم 
29 ی تدیره له ال قلانلطیف العمل. 

ود رو في لح أن مَعْنَى الّطيف. ون الاق لى الي كما أنه 7۳ سمی 
میم الانّهُ الخال للْخْلقٍ العظیم. 

الشافی. الشافی معناه: معروف و هو من الشفاء كما قال الله عز و جل حكاية عن 
إبراهيم 35 :(و اذا مر د ضث هو يَشْفِينِ)'" فجملة هذه الأسماء الحسنی تسعة و تسعون 
اسما. 


$( «و أما تَبِارَكَ» فهو من البركة و هو عز وجل ذو بركة و هو فاعل البركة و خالقها و 


سحي ر 


جاعلها فى خلقه و تبارك Ne ENS‏ 
علوا کبیرا و قد قیل: ان معنى قول الله عز و جل: (تَبِارَكُ الذي فان على عبٌده 
لیکو لین ینم عى بهدأن الله الذي يدوم بقاؤه و تبقی نعمه و یصیر 
ذكره بركة على عباده و استدامة لنعم الله عندهم (هو الذي نرّل الفوقان على عَبْدِه 
كا یک لان ی والفرقان هو القرآن وإنم سما فرقان لأن الله عزو جل فرق به 
| بين الحق و الباطل و عبده الذي أنزل عليه ذلك هو محمد وسماه عبدا للا يتخذ 
ربا معبودا وهذا رد على من يغلو فيه و بين عز و جل أنه نزل عليه ذلك لينذر به 
العالمين و ليخوفهم به من معاصي الله وأليم عقابه و العالمون: الناس. 

لذي مت نازاب و الازض ونم دأ كما قالت النصارى إذ أضافوا 
یه الولدكذبا عليه و خروجا من توحیده( لین له فریک في الب و خن کل 
شَيْء فده تقدیرا) ر يعنى: أنه خلق الأشياء كلها على مقدار يعرفه و أنه لم بخلق شیثا 
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امر عظیم و بزرگ است و عظمت از نجبّر است و معنای عظیم ستبر ‏ دراز پهن و سنگین نبست. 
زيرااين معناها معناهای خلق و نشانه های صُنع وحدوث هستند واین‌ها از خدای تبارک و تعالی 
دورند. و در خبری روایت شده است خداوند عظیم نامیده شده است . زیرااو خالق عظیم و پروردگار عرش 
عظیم و خالق آن است. 

لطیف یعنی خدا به بندگانش لطف دارد . بس اوبه آنان لطف دارد و به آنان نیکوکار و منعم است و لطف به 
معنای نیکی كردن وگرامی داشتن است .گفنه می‌شود : فلانى به مردم لطیف است . یعنی به آنان نیکوکار است: 
ب آنها نیکی مي‌کند وبا لطف و مهربانی رفتار می‌نماید .و معنای دوم آن که خدا در تدبیر وکارش لطيف است. 
گفته می‌شود : فلانى لطیف العمل » يعنى كارش پا کیزه است . معنای لطیف این گونه است : او خالق و آفریدگار 
خلت لطیف است آنسان که خدا عظیم نامیده شده است » زیر او آفریدگار خلق عظیم است. 

شافی معنايش معروف واز واه شفا است. آنسان که خدای عزوجل از ابراهیم ل حکایت فرمود : 
د و چون بیمار شوم » پس أو مرا بهبودی می‌بخشد . 

بنابراین همة این نامهای خسنی, نود ونه نام است. 

واما قبارک [که در آغاز حدیث آمده ] آن از ماده برکت ( افزون شدن ) می‌باشد وخداوند صاحب 
برکت است. او فاعل برکت و آفریدگار أن و قرار دهندة آن در ميان خلق خويش است واو از فرزند ۰ زن 
و شریک واز آنچه ستمکاران می‌گویند به برتری بزرگی پاک و منژه و برتر است وگاهی گفته شده‌معنای 
گفتار خدای عزوجل :«بزرگ است خدایی که فرقان را به بنده‌اش فرستادن تا بر جهانیان بیم دهنده 
باشد.؛ اين است که خدایی که ماندنش دوام دارد و نعمتهايش می‌ماند و ذ کرش بر بندگانش باعث برکت 
و استمرار نعمت‌ها نزد آنها می‌شود. همان کسی است که فرفان را بر بندة خود فرو فرستاده است تا آن 
بنده برای جهانیان بيم دهنده باشد و فرقان , همان قرآن است و تنها بدين جهت. فرقان نامیده شد که 
خدای عزوجل به وسيلة آن بين حق و باطل را جداکرده است. 

و بنده‌آوکه اين فرقان بر اوفرود آمده .همان محمد َّد است و اورا بنده تامید تاأوبه عنوان پروردگار 
پرستش نشود.واین در رذکسی است که در مورد آن حضرت غلو می‌کند و خدای عژوجل بیان 
فرموده است که این فرفان رابر او فرود آورده است تابه وسيلة آن جهانیان را بیم دهد و آنها از 
نافرمانیهای خدا و عقاب درد آور بترساند و منظور از جهانیان, آدمیانند و فرمود: « خدایی که پادشاهی 
آسمانها و زمین از آن اوست و هیچ فرزندی ندارد ؛ آنسان که نصاری. گفنند . آنگاه که از روی دروغ بر او 


و بیرون رفتن از توحیدش فرزند را به سوی او اضافه نموده ونسبت دادند وفرمود: « و برای او شریکی در 
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وز دلگ على سيل سهو و اة و عل یو ١‏ على متايه بل على امنهار 
الذى يعلم انه صواب من تدبيره و أنه استصلاح لعباده فى امر دينهم و أنه عدل منه على 
خلقه لأنه لو لم يخلق ذلك على مقدار يعرفه على سبيل ما وصفناه لوجد في ذلك 
التفاوت و الظلم و الخروج عن الحكمة و صواب التدبير إلى العبث والظلم والفساد 
كما يوجد مثل ذلك فى فعل خلقه الذين ينحبون في أفعالهم و يفعلون من ذلك ما لا 
يعرفون مقداره. 

ولم يعن بذلك أنه خلق لذلك تقديرا يعرف به مقدار ما يفعله ثم فعل أفعاله بعد 
ذلك لأن ذلك إنما يوجد من فعل من لا يعلم مقدار ما يفعله الا بهذا التقدير وهنا 
التدبير و الله سبحانه لم يزل عالما بكل شيء و إنما عنی بقوله: «فَقَدرَهُ یره أي: فعل 
ذلك على مقدار يعرفه على ما بيناه و علی أن يقدر أفعاله لعباده بأن يعرفهم مقدارها و 
وقت کونها و مكانها الذی يحدث فيه ليعرفوا ذلك و هذا التقدير من الله عز و جل 
كتاب و خبركتبه الله لملائكته و أخبرهم به ليعرفوه فلما کان کلامه لم يوجد إلا على 
مقدار يعرفه لثلا يخرج عن حد الصدق إلى الكذب وعن حد الصواب إلى الخطأ و عن 
حد البیان إلى التلبیس كان ذلك دلالة على أن الله قد قدره على ما هو به و أحكمه و 
و ا 

۰ دا غ َير واحد قالوا؛ حَدٌ حَدَّنْنَا محمد مُحَمدبن همام عن یبن ن الحسین قال: دسي 
جَعْفَرْئْنٌ يَحْبَى الْحَرَاعِيُعَنْ أبيه قال: لے ت لي تج على بض مَوَالِيه وده 
قرات الرجل بکترم من فول آه فَقَلْتُ لَهُ: ا اخی اذك رَبك و اسف ف به فال بو عبد 
الله :انآ انم مِنْ آشماء الله رو جل فَمَنْ قال: و فقد انا بالهتباز3 و 
تَعَالَى». 

دنار الْحَسَنِ نع یداهن امد الاصْبَهَانِىُ الاسوَارِى قال: حَدئنا 
و خی عونو یم بآ واسخاقانزاجینن عبد خفن 
ری مَشْقَ وَ أنا أسمَعٌ قال: حَدُثْنَا أبُوعَامِر مُوسَبْنُ عامر الْمُرَيُ يُ قال: : حَدَثْنَا 
اون E‏ :خن هرن محمد نمی يب عن الاغرج عن أِي هی 
أن زشول الق «إنَلِلّهِ با وَتَعَالَى َة و تشمین اشماً مائة لا واجدأًإنه 
ثحب الولرمن أخضاها ول لب 
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پادشاهی نيست وهر چیزی را آفریده و به اندازه کردنی اندازه‌کرده است» یعنی خدا همه چیز را بر 
اندازماىكه أن را می‌شناسد آفریده و او چیزی ازاينها راازراه سهو غفلت و بر وجه کوشش وبر وضع گزاف 
نيافريده . بلکه به اندازه‌ای آفریده است که می‌داند أن اندازه‌از تدبیر خود درست و راست است و آن صلاح 
جویی بندگانش دركار دين آنهاست و همان عدل او بر آفریدگانش است » زيراكه اگر او آن راطبق اندازفكه 
أن را می‌شناخت و می‌دانست نيافريده بود همان گونه که ما وصف کردیم -البته تفاوت و ظلم و بیرون 
رفتن از حکمت و درستی و تدبیر به سوی عبث و ظلم و فساد یافت می‌شد . چنانکه همانند اين در کردار 
آفریدگانش پیدا می‌شود و آنان در کارهای خويش سخت می‌کوشند و طبق آن چیزی که اندازهاش را 
نمی‌شناسند انجام می‌دهند و متصود این نبوده که برای أن . اندازه‌ای را آفریده است که به وسيلة آن. 
اندازه آنجه راکه انجام می‌دهد می‌شناسد. آنگاه کارهای خود را بعد از آن انجام می‌دهد . زيراكه اين . فقط 
در کار کسی یافت می‌شود که اندازة آنچه راکه انجام می‌دهد نمی‌داند مگر به اين تقدير واين تدبیر 
و خدای سبحان پیوسته به هر چیزی داناست » تنها مقصودش از گفتارش : فقدره تقديرا اين است که آن 
را طبق اندازه‌ای که آن را می‌شناسد و می‌داند انجام داده و بر اين که كارهايش را برای بندگانش اندازه‌کند 
به طوری که به آنها اندازه و وقت بودن آنها و جای بودن آنها راكه در آن حادث می‌شوند بشناساند. تاآن را 
بشناسد . 

و این اندازمكردن از خدای عزوجل نوشته و خبری است که خداوند آن را به فرشتگانش نوشته وبه 
آنها خبر داده تا أن را بشناسند . و از آنجایی که سخن خدا جز به اندازه‌ای که أن رامی‌شناخت و می‌دانست 
بافت نمی‌شد تااز حد راستی به دروغ واز حد صواب به خطا واز حذ بیان به آشفتگی بیرون نرود. همین 
نشانگر این است که خدا آن را طبق اندازه‌ای که دارده اندازه فرموده و آن ر استوار و احداث نمود. از این رو 
استوار و محکم شد که هیچ خللى در أن نیست و هیچ تفاوت و فسادی ندارد. 

۰ يحبى خزاعی كويد : به همراه امام صادق 9۶ بر یکی از مواليانش وارد شدم که او را عیادت كنيم ٠‏ 
ديدم او خیلی آه مىكشيد . من به اوگفتم :ای برادر من | پروردگارت را یاد کن وبه او استغائه نما »امام 
صادق 368 فرمود : «همانا د آه ‏ نامی از نامهای خدای عزوجل است . يس کسی که « آه» بگوید در وافع به 
خدای تبارک و تعالی استفائه نموده است » 

۱ ابو هریره كويد : بيامبر خدا عة فرمود : «به راستی که برای خدای تبارک و تعالی نود ونه نام 
است. صد نام مگر یکی . زيراكه أو فرد است و فرد را دوست می‌دارد .هر كس آنها را بشمارد وارد بهشت 


می‌شود. 
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فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال: إن آولها يفتتح ب لا اه إلا له وحده لا 
1 ريك له له الم وله لح بيده الخيروَهْوَعَل کل شیم غدیر ال له 
الاشمام رن الله الاح الصَّمَدُ لاوّل ال خر اهر الباطن الْخالق ار المُضوّز 
املك ادوس السلام لو من لین اریز اجب تک ال خفن ار حیم لیف 
الخیر السْمِيعْ البَصیر ار الفظیم البارئ المتعالي الجلیل الجمیل لح موم الادر 
مر الْحَكِيمْ القريب المجیب ان لاب دود الشکور الماجد الا حد الْوَلِيُ 
الرشيد اور الکرٍیم الحلیم لوب الرب الْمَجيد الْحَمِيدُ الوفي الشهید لین البرهان 
الرءوف المبدی المعید الباعث الوارث الم ی الشدید الضار النافع الوافی الحافظ الرافع 
القابض الباسط المعز المذل الرازق ذو الَو اْمَئِينُ القائم اْو كيل العادل الجامع المعطي 
المجتبي المحيي الممیت الکافی الهادي الأبد الصادق النور القدیم الحق الفرد الوتر 
الواسع المحصى المقتدر المقدم الور المنتقم البديع 

E E‏ محلل لسرن نش له رضي اله غك ال .حدنا 
مُحَمَدالحَسَن الصّغَارٌ ر عن مد عِيسى بن عبد تن الْحَسْْبْنِ موب غن علي بن 
ال د وم فد کرو من عبد 

شم و لم یبد مغنى فقذ كف من عبذ الاسم وَالْمعْتى قفد شرك و من عبذ انى 
ا ء َيه بصفاته اَي وضف با تفه فتقذ َيِه بلط به باه في 
شراثره ر لاه فاولتت أصْحَابُ أمير الم منین 4412۵ و فى خدیث:( خر أولك 
م ال مِنُونَ حَ). 

ا حَدَّنَنَا مُحَمدبن مُحَمّد حم محمدین عصام | ی و ین خمتنن مین جنران 
الدَّقَاق زحمهما الله قَالا: دقن عفن شوب الک 0 ني عن ین باهي عَنْ أبيه 
عن الضربن سويد عن امن الحکم: أنه سل آا عند اله غن آشماء الله عرو جل 
و اشتّاقها فقال: ((الله مشن م نله هي الوه الاش عير الْمُسَمى فَمَنْ عبد 
الاشم دون لمفتی ذکفر ول با و دا جر 
لین وَمَنْ عبَدَ نی دون الام فذاكَ التؤْحِيدُ آفهشت هشام؟)) قال: : قلت: : زذني 
قال: (( له عرو جل عة وَيسْعُونَ اشماأفلؤكان الام هو نشل لكل كات يل 

ون وک اله وَل م بل عليه بهذم الاشماء هخا قاء. الي 
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واز طریق عده‌ای از دانشمندان به ما رسیده که گفته‌اند: اول آنها اين گونه آغاز می‌شود ١:‏ معبودی 
جز خدا نیست در حالی که تنها است» شریکی برای اونیست. پادشاهی وحمد از أن اوست. هر 
خیروخوبی به دست اوست و او بر هر چیزی توانا است . خدایی جز خدا نیست و برای أوست نامهای نیکو 
که : الله. واحد. صمد. اوّل. آخر. ظاهر. باطن. خالق, بارىء. مصوّر, ملک, قدوّس. سلام. 
مؤمن, مهیمن, عزیز. جبار. متکبر. رحمان, رحیم, لطيف. خبیر. سمیع, بصير. علی. 
عظیم. بار , متعالی. جلیل. جميل. حى. قدوم. قادر. قاهر. حکیم. قریب. مجيب, شنی. 
وهاب, ودود, شکور ماجد. احد. ولی. رشيد . غفور. کریم. حلیم. تواب. ربّ. مجید. 
حمید. وفی, شهيد. مبین, برهان ,روف مبدی. معید , باعث, وارث. قوی, شدید .ضار 
نافع . وافی. حافظ. رافع . قابض, باسط. مُعز. مذل . رازق, ذوالقوّة المتین . قائم. وكيل, 
عادل, جامع. معطى. مجتبی . محيى . مميت . کافی» هادی, ابد. صادق, نور قدیم. حق. 
فرد. وتر واسع. محصی . مقتدر . مقدّم. مور . منتقم وبدیع. 

۲ چند تن از راویان از امام صادق .89 نقل کردند که حضرت فرمود :«هر کس خدارابا توهم وگمان 
بيرستد , در واقع کافر شده و کسی که اسم خدا را عبادت کند و معنای آن اسم را عبادت نکند در واقع کافر 
شده و هر کسی که اسم و معنا را پرستش کند در حقيقت شرك ورزیده و آن که معنا را عبادت کند اين گونه 
که اسم‌ها را براوبا آن صفاتی که خداوند خويش رابه آنها وصف فرموده واقع سازد و دل خود رابر أن اسنوار 
گرداند و زبانش در نهان و آشکار به أن گویا شود ؛اینان اصحاب اميرمؤمنان على ا هستند. در حدیث 
دیگر آمده :انان . همان مؤمنان از روی حق و راستی هستند . 

۳ -هشام بن حکم از امام صادق ا در مورد اسم‌های خداو اشتقاق آنها پرسید. حضرت فرمود :الله 
از له گرفته شده وه اه مالوه و معبود را اقتضام‌کند و اسم‌غیر مستی است . پس هركس اسم خدا.نه 
معنای أن را عبادت کند کافر شده و چیزی را عبادت نکرده است وکسی که اسم و معنا راعبادت کند .در 
واقع شرك ورزیده و دو چیز را عبادت کرده است و هر که معنا نه اسم را عبادت کند »ابن توحید است. ای 
هشام !آیا آنچه گفتم فهمیدی ؟» هشام می‌گوید :عرض کردم :«برای من بيش آز این بفرمایید » 

فرمود : «خداى عزوجل نود ونه اسم دارد. بس اگر اسم همان مسمی بود البتّه هر اسمی از آنها 
خدایی خواهد بود . ولی خدای عزوجل معنایی است‌که به واسطة اين اسم‌ها بر او دلالت می‌شود و همة 


اين اسم‌ها غير او هستند. ای هشام !نان اسم خوردتی و آب اسم برای نوشیدنی و لباس اسم است برای 
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ام کول فا ام فتشزوب زب اشم یوس شرفت 
ایب ماو یی لله اكيز نله عرو جز 
)قلت نعم قفا( تفع اله به وبتك نا جشام)) ال هسام فو الله ما قَهَرَني 
خن ری 0 
.١‏ دنت ُو الْحَمَنِ رین ند الب خند ناريا دتا کین َحْمَد 
بن ب سوه اي قال: أَخْبَرنا إِمَاعِيلْبُنُ مدن الْمَضْلِبْنِ محمد مدن الْمْسَيّبِ 
فا دی جدي قال: ۳ بس قال: ا ا ا دن 
یس الصّنْعَانِيُ قال: حَلّبي کت عَن ان جر غن عطروشعیب عن یه عَنْ جه 
عن ال یل رل عليه هذا لاء ین لشفاو ونر عليه ضاجکا 
مستیهرا ففال: :الشلام عَلَيِكَ يَا مُحَمَد فال ا جبرئیل فال ان لت 
یت هی تال مت از یا جَبرَئيلٌ؟ ال لمات موز العش أ کر 
له بها قَالَ: ومَا هن یا - جنرئيل؟ قال «قل با من هر الجمیل و سر لب یا من لم 
اخ بالجريرة ول تب ثرا عم العفو خت بز يا زا م الْمَغْفِرَةِيَا 
باسطالید ی بِالرّحْمَةِ با صاحب کل نَجْوَى و ر با هی کل شکوی یا مقیل العفرات يا 
کریع لح نا عظیم امنيا ” میا عم بل اشیخفاقها یا راز ر با یدنا و با مولاتا 
0 وه خلقي بالثار). 
سول الله :يا جبرئیل ناب هنء لْكَلِمَاتِ فَال: هبات ت هَيْهات انقّط 
یل ما سنا نآ یوب ی 
لام ما وَصَفُواِ من لب جزء جزءا واجدا ال الب( من هر لجبیل وت 
القبيح)) سر الله برحْمَته في الهاو + حَملَه جني اج ستول اي ف مثو في 
لیا و الاخر ر و اد قال:(( یا من لم ر باذ بالْجَرِيرَةوَ لم هيك السثر)لَم يُحَاِبَه 
وااو فیک شوه يوم هك سور نی )خر و 
و کت خی زنط( ان )نا له 
خی السَرقة وَشْرْبَ الْخَمْرِ و أعاوبل لیا و غیر لیف من اکن و قال(( یا زاس 
تا ی و ام ag‏ 
حل حئی يَحْرْجَ من انیا ول قال:(( يا بَاسِطاليدَيْنِ بالرّ< حْمَة)) يَسَطَاللُهُ يَدَ 
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پوشیدنی و آتش اسم است برای سوزاننده. ای هشام ! آیا آن گونه فهمیدی که دشمنان ما رادفع کنی 
وبا آنان مخاصمه نمایی . همان کسانی که در باب خدا الحاد می‌کنند واز حق منحرف شده‌اند و آنانکه با 
خدای عزوجل غير اورا شریک می‌سازند ؟) 

عرض کردم : «أرى .؛ فرمود : بای هشام ! خدا تورا به وسيلة أن نفع بخشد و تور ثابت و پا برجای بدارد » 
هشام كفت :«به خدا سوگند ! بعد از آنکه از این مقام و مجلس برخاستم کسی در مورد توحید بر من پیروز نشد .» 

۴ عمرو بن شعیب از بدرشءاز جدش نقل می‌کند که پیامبر َا فرمود : جبرئیل با این دعا از 
آسمان, شادان و خندان فرود آمد و عرض کرد :«سلام بر توای محمّد ا؛ حضرت فرمود :دو سلام بر توای 
جبرئيل .» جبرئیل عرض کرد : «خدای عزوجل هدیه‌ای به سوی تو فرستاده » حضرت فرمود : ی 
جبرئيل | أن هديه چیست ؟» جبرئیل عرض کرد : «سخنانى از گنج‌های عرش است که خدا تو را به وسيلة 
أن گرامی داشته است .» حضرت فرمود : دای جبرئیل ! أن سخنان کدامند ؟؛ عرض کرد بگو: « ای آنکه 
نیکو را آشکار کرده و زشت را پوشانده‌ای » ای أن كه به گناه بازخواست نمی‌کنی و پرده را نمی‌دری »ای 
دارای عفو بزرگ. ای در گذرنده نیکو ء ای دارای آمرزش گسترده »ای گسترنده دستها به مهربانی ای 
صاحب هر راز »وای پایان هر كله و شكوه. [ای گذرنده از لغزشها] ای در گذرنده کریمانه ای بزرگ عطا. 
ای آغاز کنندة نعمتها پیش از شایستگی آنها ای پروردگار ساءای أقاى ما وای مولای ما وای پایان 
خواهش ماء ای خدااز تو درخواست می‌کنم که خلفت مرا به آتش دوزخ زشت نکنی .» 

رسول خدا ب فرمود : ای جبرئیل | پاداش اين سخنان چیست ؟؛ عرض کرد : «هیهات ‏ هيهات . 
علم و دانش قطع شد و به أن نرسيد. أكر فرشتگان هفت آسمان و هفت زمین گرد هم أيند. تا روز 
رستاخیز پاداش أن را وصف کنند. از هزار جزم ‏ یک جزه رأ نمی‌توانند توصیف کنند . هنگامی که بنده‌ای 
بگوید :« يا من أظهر الجمیل وستر القبیح » خدا در دنيا او را به رحمت خود بپوشاند و در آخرت اورا نیکو 
گرداند و در دنیا و آخرت هزار پرده بر او بپوشاند و هنگامی که بگوید : « يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم 
يهتك الستر » خدا از او در روز رستاخیز حساب نکشد و بردهاش را در روزی که پرده‌ها دریده می‌شود . 
ندرد و چون بگوید :« یا عظیم العفو » خداوندگناهان او را بیامرزد كرجه گناهش همچون کف دریا باشد 
و چون بگوید : « يا حسن التجاوز » خداوند ازگناه او درگذرد حتی اگر دزدی . می‌خوارگی . 
گرفتاری‌های دنيا وگناهان کببره دیگری باشد و چون بگوید : « يا واسع السغفرة » خداوند برای او 
هفتاد در از مهر ورحمت بگشاید . يس او در رحمت خدای عزوجل فرو می‌رود تااز دنیا بیرون رود 
وهرگاه بگوید : « یا باسط الیسدین بالرحمة » خدادست خود را به رحمت بر او بگشاید و چون 
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4 باب أسماء الله تعالی و الفرق بين معائیها و... / ۳۰۰ 


بل خمة وَإِذَاقَالَ: ی ضاحب کل نوی وبا منت کل شکوی)» أخطَاء الله غر و جل من 
الاجر اب کل ماب کل ام کل ميض کل ضریر کل مشكين کل یرل 

لات ة واا قال((یاکر 2 الصفح)) أ که مه الله کرامة الانبياء و | اذا قال:(( غیج 
اَن أغطاء اله َو لاه َة آمنیته وَأَْيةُ الاق و اذاقال:( با مین بالئغم قبل 
اشتحقًاقها)) أغطاه الله من الاجر ددم شکر ز نعماءه. 

ودا قال:(( یا نا و یا سیدنا و یا مولان)) ال الله باق و تعالی:شهدوا ملاتکتي 

نيرت له یه بن لاجر بعد من خَلفْهُ ياج و ار لشماوات الشیعز 
الازضین الس بع انس و ار زالنجوم ز فطر لافطا و آنواعالحلی ‏ الجبال ز 
الْحَصَى و الى و عَيرٍ ذلك و العزش وَالْكْرْسِي؛ وَإذَا ال( يا مولان) مَلا الله قله 

من الایمان و اذا قال:(( با غَايَة َه ری أخطاه اله يوم یمه رخبته و بل َة 
الخلا و و قال( لت یال أن اوه خلقي بالتار) قال اْجیاز جل جَلاله: 
عقي عَبِدِي من الا وا لاني أي قذ َفظله من ار أغتفث اوه ز 
حون آخواه هل وت ز جيرا وف في لب زج بهن وجب هم ارو 
ار له من الا هن ا محمد امین و لاله المنافقین نها دَعْوَةُ مُتَجَابَة 
لین إن شاء الله وَهْوَ دعَاء أل الْْئِتِ الْمعْمُورٍ ول حَولَهُ و يَطُوفُونَ به)). 

قال مصنف هذا الكتاب: الدليل على أن الله تعالى عز و جل عالم حي قادر لنفسه لا 
بعلم و قدرة و حياة هو غیره أنه لو کان عالما بعلم لم يخل علمه من أحد آمرین: اما أن 
یکون قدیما أو حادثا فان کان حادثا فهو جل ثناؤه قبل حدوث العلم غير عالم و هذا 
من صفات النقص و کل منقوص محدث بما قدمنا و إِن کان قدیما وجب أن يكون غير 
الله عز و جل قدیما و هذا کفر بالإجماع فکذلك القول في القادر و قدرته و الحی و 
حیاته و الدلیل على انه تعالی لم يزل قادرا عالما حيا: انه قد ثبت انه عالم قادر حي 
لنفسه و صح بالدلیل أنه عز و جل قدیم و اذاکان کذلك كان عالما لم يزل اذ نفسه التي 
لها علم لم تزل و هذا يدل على أنه قادر حي لم یزل. 


۱ /نامهای خداوند متعال و فرق بين معانی آنها و... 


بگوید : « یا صاحب کل نجوی و [يا] منتهی کل شکوی » خداوند پاداش هر مصیبت زده. هر 
تندرست. هر بیمار» هر گزند رسیده و بیچاره و فقبر و هر صاحب مصیبتی را تا روز رستاخیز به او عطا 
فرماید و چون بگوید : « يا كريم الصفح » خدا او را به نوازش پیامبران, توازش می‌کند و چون بگوید :« یا 
عظیم المن » خداوند روز رستاخیز آرزوی او وآرزوی خلایق را به او عطاكند و چون بگوید :« يا مبتدثاً 
بالنعم قبل استحقاقها » خداوند پاداش او را به مقدار هر که نعمتهای او را سپاسگزاری کرده است به او عطا 
کند و چون بگوید :« يا ربّنا ويا سيّدنا ويا مولانا » خدای تبارک و تعالی می‌فرماید :ای فرشتگان من ! 
شاهد باشید که من او را آمرزیدم و به او به شمارة هر که و هر جه در بهشت . دوزخ ‏ آسمانهای هفتگانه 
و زمین هفتگانه . آفتاب » ماه . ستارگان و قطره‌های بارانها وانواع خلایق .كوهها . سنگریزه‌ها و خاک آن 
وغیر اینها و عرش وکرسی آفریدم پاداش دادم و چون بگوید :« يا مولانا » خداوند دل او راز ایمان پر 
کند و آنگاه که بگوید :« يا غاية رغبتنا » خداوند در روز رسناخیز خواهش او و همانند خواهش همه 
خلایق را به او عطاكند و چون بگوید : « اسئلك يا الله أن لا تشوّه خلقی بالنار » خداوند جتار- جل 
جلاله ‏ مى فرمايد : بندمام از من خواهش أزادى از نش دوزخ رانمود ای فرشتكان من اكوا باشید که من او« 
پدر .مادر «برادران , خواهران , خاندان» فرزندان وهمسايكانش راز آتش دوزخ آزاد کردم وأورادر حق هزار مرد 
از فرادی که آتش دوزخ برایشان واجب شده بود . شفيع گردانیدم و او راز آتش پناه دادم . بس ای محمد !اين 
سخنان رأ به پرهیزکاران بیاموز و به منافقان مياموز » زیراکه این دعایی است که برای گویندۀ أن مستجاب است - 
ان شاء الله و این دعای سا کنان بيت المعمور است آنگاه که در كردا گرد طواف کنند و به دور أن بگردند. 

نویسندة این کناب می‌گوید :دلیل بر این که خداء عالم .فادر و حی به خودی خود است .نه به علم و قدرت و 
حيات .که غير اوباشد. أن است که اگر خداوند به واسطة علمی عالم باشد +علمش از یکی از دوامر خالی نیست :یا 
این علم .قدیم است يا حادث . بس اگر حادث باشد »أو پیش از حدوث علم ,عالم نیست و این از صفات نقص است 
و هر منقوصی که به اورسیده محدث است که دیگری اور احداث کرده.با توجه به آنچه ما پیشتر آوردیم.واگر 
قديم باشد واجب می شود که چیزی غير از خداقدیم باشد و این به اتفاق همه کفر است . همچنین است‌گفتار در 
قادر بودن و قدرتش و درحی وحيانش ودليل بر این که اوهميشه .قادرهعالم و حي بوده است آن استکه ثابت 
شد خداوند عالم و قادر و به خودی خود حی است و به وسبله دلیل با درستی ثابت شده است که خدا قدیم أست 
و هرگاه چنین باشد . هميشه عالم خواهد بود زیر که ذاتش که علم برای أن است هميشه بوده , و خود همین 
نشانگر این است که او هميشه قادر و حي بوده است . 
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۰ باب القر آن ما هو؟ / ۳۰۲ 


۰ باب القرآن ما هو؟ 


۱ . حَدَثَنَاأحْمَدُبِنُ ز یدیس جَففر هدن رَضِيٍ الله له قال :دلا علي راهيم 
نه امن ام نعلي بدن تن الد ال : قلت للرضا علي بن 
موسی 4 :یا ان ن سول الله أخبزنی عَن مرن الق و مُْلوق؟ فَقَالَ +« لسن بخالق 
ولا مخلوی و لکنه کلا مرول 

۳ خن فون خان رور نس الل خن قال خا كد 

جفقر لجفیری عن أبيه نارامیب هاشم عن بان الصَّلْتِ فال: فلت 
رن :ما تقول في الْعَرْآنِ؟ فَقَالَ: « کلام له لأنَتَجَاوَرُوهوَلا تَطْلبُوا الْهُدَى في 


ره نو 
دا الت ۾ ایراهیمین AA E‏ الله عَنه قال: : خن مدب 
7 نا نتا حابن ال کي قال حا عون سابع أيه 


قال: لت السَادق جَحْفرَْنَ م محمد فقلث ل ااب زشول الله ما نَمل فى 
افزآ فقا « موكلام اله قزل الله وکتاب الله و خی اله و له وه الاب 
ال یز الذي لا یاتیهالباطل من ين يَدَيْه و لا من خلفه زیل مِنْ حکیم حَمِيڊ.» 

۴ بو حَدْننا سَعْدَيْنٌ عبد الله قال: E‏ دن 
ید این قال کب علین مد مح مُحَمَدِبْنِحَِيبْنٍ موی الرضا له إلى بَعْضٍ | 
نهدن خن سم عضهن لإ بن ةن نوی 
ممه نع وان لا يَْعَلَ فهي له نحن رى أن اْجدَال في الُْرآن دْعَةامَْرَكَ فيا السَّائِلُ و 
اجيب فیتعاطی الیل ما ین لَه تلف انیب ما لس عله وَلَيِسَ الخالق إلا 
له عرو جل ما میاه مخلوق و لزان کلام لها عل له اشما ِن نی فتکون 

من الاين جعَلنَا له ایا من الذین یحو رهم بالتیب همین الشاعَةٍ 
مشْفقون.» 


۳ فرآن چیست ؟ 


بغش سیام 


قرآن چیست؟ 


١‏ حسين بن خالد كويد : به امام رضا غ عرض کردم : دیابن رسول الله ابه من خبر ده‌از فرآن که ايا 
آفریدگار است يا آفریده شده ؟» فرمود : «نه آفریدگار است ونه آفریده شده. ولی قرآن کلام خدای 


۲- ريان بن صلت‌گوید : به امام رضا 1 عرض کردم :«در مورد قرآن جه می‌فرمایی ؟» فرمود :+ کلام 
خدااست از آن در نگذرید و راه راست را در غير أن مجویید که گمراه مى شويد .» 


۲ سالم كويد :از امام صادق ## پرسیدم : «یابن رسول الله ادر مورد قرآن جه مي‌فرمایی ؟؛ فرمود : 
عزیزی است که باطل از پیش رو و از يشت سرش يعنى از هیچ جهت به سوی آن راه نيابد . فرو فرستاده 


؟- محمد بن عیسی بن عبید يقطيني كفت : حضرت على بن محمد بن على بن موسی الرضا +92 به 
سوى یکی از شيعيانش در بغداد نوشت ؛۰ بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند ما و تو را از فتنه نگاه دارد. 
پس آگر چنین کند و نگاه دارد به طور حتم جه نعمت بزرگی است؟ !و اگر چنین نکند همان هلاکت 
ونابودی است. ما اعتقاد داریم که جدال و بحث در قران بدعتی اس ت که سایل و مجیب در آن شرکت 
دارند. بس سایل آنچه راکه برای أو نیست می‌جوید و پاسخگو آنچه راكه بر او نیست .با تکلف می‌گوید. 
و آفریدگار جز خدای عزوجل نیست و آنجه غير اوست مخلوق است وقرآن, کلام خداست و برای آن از 
نزد خود نامى قرار مده که از جملة گمراهان می‌شوی . خداوند ما و تورا ازكسانى قرار دهد که از پروردگار 


خود در غیب و نهان واز رستاخیز می‌ترسنده. 


ون مین 


Ne 


۰ باب القر آن ما هو؟ / ۳۰۴ 


1 لت نان خن شام اموب زج ال ال عدن 
"۳ عبد الله الكوفِنٌ قال: دنا مُحَمّدُ مُحَمدُبْن مايل امَك قال: حَدناعَبْد 
له نت لحني ان ناف نا و وه و 
1 جنف رثا ان سول ال ما تقول في الْمَرْآن؟ فد اختلف فيه م ن فلا فقال: قو 
تخلوق؛ ول وم ! :انه ع یر مَخلوق فال + اش وف سود 
1 كني أقول: نه کلام ال 
Ng‏ ۶ خن ون مدن مُحَمَّدبْنٍ عِمْرَانَ الق رَحِمَهُ الله قَالَ: : حدَننا مُحَمَدَابِي 
عبد اللّه ا وف قال: حَدَننَا مدن إشحَاعيل رمک ال AE‏ " یمان 
ات ی قال: : حَتن آبي عَنْ عند الله بن لقصل الْهَاشِمي عَنْ - تعد فا عَن لین 
َه قال: ما وَقَفَ آمیر ير الْمؤْمِئِينَ ین أبي ب ایب اة غلیالخزارج ز عم ز 
رخا تفن «مَاتَئْقِمُونَ مِنَي؟ ألا ان ال ن من باه و 
۱ زسوله»َا لو ان تکذف و لکثلت حَكُمْتَ فی دين الب موسی ری ال ا:«و 
ف الله ما كت هلوقاو إا حكنت لرن و ولا أي بت على أَفري و حوفت في 
۱ ییا رَضِيٿ ان تفع الب زا بيني َبين اَل حب اه خی انكلم 
له ونر وین الله و لو ره الْكافِرُونَ و الجاملون» 
قال مصنف هذا الکتاب: قد جاء في الكتاب: أن القرآن كلام الله و وحی الله وقول 
الله وكتاب الله و لم يجئ فيه أنه مخلوق وإنما امتنعنا من اطلاق المخلوق عليه لأن 
موم المخلوق في اللغة قد يكون مكذوبا و يقال كلام مخلوق أي مكذوب قال الله تبارك و 
1 تالی: تبون من دون الله نان و حون ُأ" أي کذبا و قال تعالى حكاية 
۱ عن منكري التوحید: ما سَمِغْنا بهذا في ال ال خرة ان هذا إلا اتلاق" أي افتعال و 
| کذب فمن زعم أن القرآن مخلوق بمعنی أنه مکذوب فقدکفر و من قال: انه غير مخلوق 
م بمعنی أنه غير مکذوب فقد صدق و قال الحق و الصواب و من زعم أنه غير مخلوق 
× بمعنى انه غير محدث و غير منزل و غير محفوظ فقد اخطا و قال غير الحق و الصواب 





.۱۷/ السکبوت‎ .١ 


۲ص /۷ 


۵-سلیمان بن جعفر جعفری كويد : به امام ابو الحسن . حضرت موسی بن جعفر نيك عرض کردم : 
دیابن رسول الله !در مورد قران جه می‌فرمایی که در أن اختلاف کرده‌اند. گروهی گفتند :أن مخلوق است 
وگروهی دیگر گفتند : أن مخلوق نیست » 

حضرت غ فرمود :«أ كاه باش !که من در مورد قرآن . آنچه ایشان می‌گویند . نمىكويم ؛ولی می‌گویم 
أن کلام خدا است ۰ 

۶-اصبع بن نبانه كويد : هنگامی که امیرمومنان على بن ابى طالب 308 در برابر خوارج ایستاد وبه آنان 
پند داد واز جنگ ترسانید. به آنان فرمود :«شما از من جه چیزی را ناخوش ندارید ؟ آگاه باشید که من 
نخستین کسی هستم که به خدا و به رسولش ایمان آوردم »گفتند : «تو چنینی ء ولی تو ابو موسی اشعری 
رادر دين خدا خکم‌کردی » 

حضرت 398 فرمود :«به خدا سوگند امن مخلوقی را خکُم نکردم .من فقط قرآن را حکُم کردم .اگر 
نه اين بودكه من بركار خويش مغلوب شدم و در رای خود مخالفت ديدم البته راضی نمی‌شدم که جنگ. 
اسلحة خود را در ميان من و دشمنان خدا زمين بگذارد و آتش قتال فرو نشیند» نا سخن خدا را بلند 
گردانم ودين خدا را يارى كنم .هر چند کافران و جاهلان ناخوش داشته باشند .» 

نویسنده این کتاب می‌گوید : در مورد کناب خدا وارد شده است که قران .کلام خدا. وحی خدا. قول 
خدا وکتاب خدا است ودربارة آن وارد نشده است که آن مخلوق است . ما فقط از اطلاق نام مخلوق بر آن 
منع شدمايم . زيراكه مخلوق در لغ تكاهى به معنای تکذیب شده اطلاق می‌شود وگفته می‌شود :کلام 
مخلوق يعنى تکذیب شده. خداوند فرمود : انما تعبدون من دون الله أوثاناً رتخلقون افکا » یعنی 
« جز این نیست که غير از خدا بتهایی را می‌پرستید و بر او دروغ می‌بافید » يعنى دروغ می‌گویید . خداوند 
با حکایت از منکران توحيد فرمود :$ ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق > یعنی« مااینها 
رادرکیش بازپسین نشنيده‌ايم.اين نيست مگر اختلاق + يعنى دروغ بافتن . يس هركس پندارد که قرآن 
مخلوق (مکذوب) است. در واقع کفر ورزیده است وکسی که می‌گوید أن مخلوق (مکذوب) نیست . راست 
گفته و سخن حق و صواب گفته است .هر که پندارد أن غير مخلوق است به اين معناکه محدث . و تازل 
شده و محفوظ نيست در حفیقت خطاکرده و غير حق و صواب سخن گفته است. به طور حتم اهل اسلام 
بر این اتفاق نظر دارند که به حق . قرآن کلام خدا حقيقت است نه مجاز و هرکس جز این بگوید به 
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۰ باب القرآن ما هو؟ / ۳۰۶ 


وقد أجمع أهل الإسلام على أن القرآن کلام الله عز و جل على الحقيقة دون المجاز و 
أن من قال غير ذلك فقد قال مرا من لو و زورآو وجدنا القرآن مفصلا و موصلا 
و بعضه غير بعض و بعضه قبل بعض كالناسخ الذي يتأخر عن المنسوخ فلولم يكن ما 
هذه صفته حادثا بطلت الدلالة على حدوث المحدثات و تعذر اثبات محدثها بتناهيها 
و تفرقها و اجتماعها. و شىء آخر وهو: أن العقول قد شهدت والأمة قداجتمعت على 
أن الله عز و جل صادق فی إخباره و قد علم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن و 
قد أخبر الله عز و جل عن فرعون و قوله:( نایم الاغلئ)!'" و عن نوح: ( أنه نادى أبنه 
و هو فی مَغْزل یا ب از کب مَعَٺا و لاتکن مََ الْكْافِرِينَ)(" فإنكان هذا القول و هذا 
الخبر قديما فهو قبل فرعون وقبل قوله ما أخبر عنه و هذا هو الکذب وان لم يوجد إلا 
بعد أن قال فرعون ذلك فهو حادث لأنه كان بعد أن لم یکن وأمرآخر وهو أن الله عز 
وجل قال: ون نا لب بالذي | رین اليك" و قوله: :(مَانَْسَمْمِنْآبَةَاْ 
يها نات بخَير منها أ مها ( وماله مثل أو جاز آن يعدم بعد وجوده فحادث 
لامحالة. 

۷ و تضدیق ذَلِكَ ماج مَئِخُنا محمدبن الْحَسَنِْنٍ آخمین اليد زضی له 
له في جَامِعهِ و دنا به عَنْ مُحَمَدِنٍ لخن الضفار عن اعباس بن ضغروف فال: 
د تب بل خن بي وان عن خفاون ان عن عبر جیم یرال بت 
عَلَى یبد امن ین إلى أبي عبد الله ل :عت فدالة اسلف الا من في نا 

قد کیت بها یت ان ریت علبي الله فا أن شرع ِي جمیع مَاكَتَئِتْ به الب 
الف الا سن جعلت فِدَاكَ بالْعِرَاقٍ في الْعَفرفة و الجخود فأخبزني جُعِلْتُ فاك اهما 
مخْلوقان؟ واختلفوافي الزن قرعم قَوم. مرآن كلام له غیر محلو و ال 
آخزون: کلام اله لوق و عن الاستِطاغةٍ أل لفل أو مع الفغل؟ فَإنَّأَضْحَابَنَا قد 
اخْتَلَُوا فيه روا فيه وَعَن التبا ئالی هل يُوصَف بالصُورة َو بالَخْطِيط؟ فان 


١.النازعات‏ ۲۳۶ ۴۲.هود/۴۲. 
۳الاسراء ۸۶۱ ۴ ابقر / ۱۱۶. 


حقیقت سخن دروغ و باطل گفته است و ما قرآن را تفصيل داده شده و به هم پیوسته یافتیم که بعضى 
از آن, به برخی پیوند داشته و بعضی از آن .از بعضى جدااست و بعضی از أن غير از بعضى دیگر و بعضی از 
آن پیش از بعض دیگر است »هماند ناسخ که ازمنسوخ متاخراست. پس اكر آنچه صفتش این گونه است 
حادث نباشد دلالت بر حدوث محدثات باطل می‌شود و اثبات محدث و يديد آورندة آنها به تناهی » تفرق 
واجتماع آنها متعذر و محال می‌شود. 

مطلب دیگر این که : عقول گواهی داده‌اند و آمت اتفاق نظر دارندکه خدای عزوجل در اخبارش 
راستگو است و به طور حتم معلوم است که دروغ آن است که به بودن آنچه نبوده, خبر داده شود و خدای 

عزوجل از فرعون و سخن او خبر داده که :« منم پروردگار برتر شما » واز نوح خبر داده که آن حضرت 
پسرش را که بر کرانه‌ای دور ایستاده بود آواز داد :ای يسرك من ابه همراه ما در کشتی ما سوار شو واز 
کفر ورن مباش . پس اگ ر این سخن و این خبر قدیم بود » در واقع پیش از فرعون و پیش گفتن اين سخن 
که قرآن خبر داده, خواهد بود »و این دروغ است و اگر یافت نشده‌است مگر بعد از آن که فرعون این راگفته 
است . يس أن حادث است . زیراکه أن موجود شده بعد از آنکه نبوده است . 

امر دیگر این که : خدای عژوجل فرمود : والبته اگر بخواهيم آن چیزی راكه به تو وحی كردهايم .از 
بين می‌بریم . وقول دیگر خدا :هر آیه‌ای را منسوخ يا فراموش می‌گردانیم . بهتر از آن . يا مثل و مانند آن 
می‌آوریم . و هر چیزی که مانندی دار ؛ با جایز است که بعد از وجودش معدوم شود به حتم حادث 
است . تصدیق اين مطلب روایت ذیل است : 

۷ عبدالرحیم قصیر كويد : نامه‌ای به خدمت امام صادق 36 نوشتم و توسط عبدالملك بن اعين به 
حضور أن حضرت ارسال نمودم که : فدای توگردم ! مردم در مورد چند چیز اختلاف کرده‌اند و من آنها را 
به خدمت شما نوشتهام .اگر صلاح بدانيد . خدا مرا فدای توگرداند -همة آنچه راکه به خدمتت نوشتهام. 
برایم شرح فرمایید .فدای توگردم !مردم عراق در مورد معرفت و انکار اختلافکرده‌اند» فدای توگردم !به 
من خبر ده آیا اين دو آمر مخلوقند ؟ همچنین در مورد قرآن اختلاف کرده‌انده پس گروهی پنداشته‌اند که 
قرآن کلام خدا است و مخلوق نیست و ديكران گفنه‌اند که کلام خدا و مخلوق است و مرا از اسنطاعت 
و توانايى آگاه كن که آیا پیش از فعل يا با فعل است ؟ چراکه اصحاب ما در مورد أن اختلاف کرده‌اند و در 
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۰ باب القرآن ما هو؟ ۳۰۸ 


یت علي الله قآ تكب اذهب الصحِبح من اليد و عم ال کات 
هى موه از 7 غَئِرُ مَخْلُوقَة؟ غن الایمان مَاهُوَ؟ 
تب على يد ان ی« أت عن اة ما هي فلم زج 
الهأ المغرقة ين طن لو جلف لب وف شود صُنْمُ الله ني الب 
لوق و لیس للیباد فیهما من ص صلع و لهم فبهما الا خییار من الاكْتِسَاب خَبِشَهوَتِهم 
و ا ا را ا وب E‏ تهم الکفز اختَارُوا 
ر5 نیریز جای شا رت ی زو خن 
اله بالاخیبار الا کیساب عَاقَهُمْ اله بهم و مات رَحِمَكَ ال عن الفرآن و 
اتلاي الا فلکم فان اهران کلم الله مدت غير مخلوق و یر آزیی مع ال 
رن رو ای عن لِك علو رن اله حرو جل ولا شَيْءَ عير الله مروف و 
مَحهُول کا ن عرو جل وَلا مت وا مد ولا محر و لالج عر نا 
ل ویو لد خذوث الففل مِنْهُ جع ربا و ارآ كلام 
یر موق فيه بر من كان و بر ما تون بخ کل من لد له علی 
ا ةلعل فان الله عرو جَل خلق 
لد وَجَعَلَ له ال و اة وج اي کون ال با محر کا مُشتطيماًلِلِْعلِ 
ولام محر إلا و ی الغ وهي صفة مضافة إلى الهو ابي هي خن ال رو 
جل مر رکه فی اسان فا تح کت الشْهْوَة في الانْسَانِ ای فى الي فا ین قي 
نان مر قآ الیل و فل كان مع الاشتطاعة و الحركة من ع قبل ی 
مستّطيء م شخ رک واکان اسان سا کر رید كان مه ال وج الو 
له ان هما کون حر کا الانان نلک با کون لشو 
اک یف ا کذ خن اي کیت 
شتهی الْفِمْلَ و وک اون ای یز نز يكو 
نژ مئه علد ما تحر وَاكْتْسَبَهُ فقیل: فاعل و محر ک و مسب لطي ألا 
زین جمیع بلق صفاث يُوصَف بها الاْسَان. 
و لت رَحِمَكَ الله یجید و ما ذَهَبَ اه من لت فَتَعَالَى الله الّذِي یمن 


صلاح بدانى خدا مرا فداى توگردان مذهب درست را در مورد توحید به من بنویسید , همچنین در 
مورد حرکت که آیا مخلوق است يا غير مخلوق و نیز امان چیست ؟ 

حضرت ا نامه‌ای بدین مضمون به من نوشت و توسط عبدالملک بن أعين فرستاد که: پرسید ی که معرفت 
چیست؟ يس بدان .خدا تو را رحمت‌کند معرفت أفريدة خدلى عزوجل است که در دل مخلوق است و جحود وانكار نيز 
أفريدة خداست که در دل مخلوق است وبندگان رادر این دوامر صُنعى نیست وأنان دراينها اخنيار اکنساب دارند . بس به 
خاطر دوست داشتن ایمان, معرفت رأ اختبار کردند و به این واسطه مؤمن عارف شدند و به خاطر دوست داشتن کفر. جحود 
رابرگزیدند وبه این وأسطه كافر منكر وكمراه شدند واين به توفيق خدا برای آنهاست و خواركردن کسی استكه 
خدااورا واگذاشته است . بس خداوند به اختيار واكتساب آنها را عفاب مىكند و پاداش می‌دهد . 

و خدا تو را رحمت‌کند !از قرآن پرسیدی که مردمان در مورد آن اختلافكردند. به راستی که قرآن. 
کلام خدا و محدث است و مخلوق نیست و با خدای تعالی ازلى نبوده خداوند از این به برتری بزرگی برتری 
دارد. خدای عزوجل بود و هیچ چیز غير ازاونبود. نه معروف .نه مجهول . خدای عزوجل بود در حالی 
كه نه منکلمی بود ونه مریدی ونه متحرکی ونه فاعلی. يرورذكار ماازاین بزركوارتر و عزیزتر است. بس 
همة این ويزكىها به هنكام حدوث فعل از او محدث هستند و بروردكار ما بزرگوارتر و عزيزتر است وقرآن 
كلام خداوند است و مخلوق نيست .در أن است خب ركسانى كه بيش از شما بودند و خبر کسانی که پس از 
شما خواهند بود و آن از پیشگاه خدا بر محمد ا که رسول خدااست فرو فرستاده شدهاست . 

خدا تور رحمت‌کند !از توانایی بر فعل پرسیدی , به راستی که خداوند بنده را آفرید و برای اوابزار 
و تندرستی را .که همان نيرودى است که بنده به وسیلة أن متحر ک وبر این فعل توانا می‌شود -قرار داد و هیچ 
متحزکی نیست مگر آن که اوأرادة فعل رادارد و أن رامى خواهد واين ویزگی منسوب به شهوتی اس ت که مخلوق 
خداوند است ودر انسان مركب است . هنگامی که شهوت در انسان به جنبش آید .او چیزی را می‌خواهد و پس از 
أن اراده مى نمايد واز این جهت به انسان مرید گفته‌اند و هرگاه فعل را اراده کند و أن را انجام دهد با استطاعت 
و حرکت خواهد بود . پس از اين جهت »به بنده مستطبع و متحزک گفته‌اند . و هنگامی که انسان ساکن باشد 
و انجام چیزی را اراده نکند و ابزار کار را داشته باشد که همان نیرو و تندرستی است که حرکات انسان و فعلش به 
وسيلة أنهاست, سکونش, به علت سکن شهوت است . بس كفته می‌شود : ساكن است و به سکون توصیف می‌شود . 

پس هركاه انسان جيزى را بخواهد و شهونش که در او مركب شده به حركت درآید . فعل راطلب می‌کند وبا 
نیرویی که در او مركب شده . حركت مى نمايد وابزاری‌که فعل رابا آن به جا میآورد به كار می‌بندد پس آنگاه که 
حركت كرده و أن راكسب نمايد فعل از جود أوست. پس كفته مى شود : فاعل ۰ متحز ک , مكتسب و مستطيع 
است . أيا نمی‌بینی که همه اينها صفات و ويؤكى هابى است که انسان به آنها توصيف می‌شود؟ 

خدا تو را رحمتكند ! در مورد توحيد پرسیدی, يس خدایی كه مانند أو جيزى نيست برتر است وأو 
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۰ باب القرآن ما هو؟ / ۳۱۰ 


کمئله د َء و هو الشمیع ابیز تغالی له اه الاصفون هون الله تاركو 
ال ارون عَلّى الله عرو جَل طلغ رَحِمَكَ الل أن لب ال جي في 
ل E GE‏ 
نَفيَ و لا تبيه تشبية َه الله الاب الوذ عالى الله عا یف اْواصفون لاغ 
رل بعد الْبيَانٍ و سألت رَحِمَكَ الله غن الايمَانِ فالايمان هُوَإِقْرَارُ باللّسَانِوَ 
7 َف بلقب و عمل لاز کان لايا بخضة من تفص ز کون الب بل 

اون موم و ایکون وین ختی یکون منم لاشلام قبل الايمان هو يشار 
الايمَانَ ۳17 اعد بَكبيرَة من کبائر الْمَعَاصِي و صَغِيرَة من صَعَائِر المَعَاصِي الت د هی 
له عو وَ ج عَيّْهَا ان خارجاً بن الآيمانٍ و ساقطاً له شم الايمانٍ وبا عليه اف 
الاشلام إن اب و اشتفقر غاد إلى الايمَانِ ول يُخْرِجه إلى الکفر وَالْجْحُودٍو 
لانیخلال قاحلا هذا حزامو رام هذا حلال وتا یت دعا ون 
خارجأین الایمان و الاشلام! إلى افر وان بمَْزلَة زجل دخل الحرم نم دح الَبة 
فاد في لكب حارج عن الك ز خن الحرم قشرنث له ضاز ای 
الثار.» 

قال مصنف هذا الكتاب: كأن المراد من هذا الحديث ماكان فيه من ذ کر القرآن و 
معنى ما فيه أنه غير مخلوق أى غير مكذوب ولا يعني به أنه غير محدث لأنه قال: 
محدث غير مخلوق و غير أزلى مع الله تعالى ذ کره. 


۱ /قرآن چیست ؟ 


به خلفش تشبیه می‌کنند و بر خدا افترا می‌بندند . يس بدان خدا تو را رحمت کند به راستی که مذهب 
صحیح در توحید. همان صفات خدا است که قرآن بر آن نازل شده است . يس بطلان و تشبیه را از خداوند 
دورکن که نفی و تشبیهی نیست .او خدای ثابت موجود است . خدا بر تر از وصف توصیفکنندگان است و از 
قرآن پا فراتر مگذار که بعد از بیان .كمراه می‌شوی . 

خدا تو را رحمت‌کند !از ایمان پرسیدی, ایمان همان اقرار به زبان و عقیده به دل و عمل به ارکان 
است . پس برخی از ايمان چون برخي دیگر است (هر سه مورد در حقيقت ایمان لازم است .) گاهی بنده 
مسلمان است پیش از آنکه مؤمن باشد ء ولی مؤمن نمی‌باشد تا آنکه مسلمان باشد . 

پس اسلام . پیش از ایمان است و آن باایمان شرکت دارد . يس هرگاه بنده‌ای‌گناه کبیره‌ای .از گناهان 
کبیره یاگناه صغیر ماى از گناهان صغیره راكه خداوند از آنها نهی فرموده انجام داد از ایمان بیرون می‌رود 
ونام ایمان .از او ساقط و نام اسلام بر او ثابت می‌گردد . پس اگر توبه نماید و آمرزش بخواهد به سوى ايمان 
برمی‌گردد وأين گناه او را به سوی کفر و انکار و حلال شمردن محرمات بیرون نمی‌برد و هرگاه به حلالی 
بگوید :این حرام است و به حرامی بگوید اين حلال است و به اين معتقد شود. در ابن هنكام آزایمان 
و اسلام به سویکفر بیرون می‌رود و به منزلة مردی است که وارد حرم شود آنگاه وارد خانة کعبه شود و در 
خانة کعبه حدثى را پدید آورد واز خانة کعبه واز حرم بیرونش کنند وگردنش رابزنند وبه سوی آتش 
دوزخ بازگردد .» 

نويسندة این کتاب می‌گوید : مراد ما از این حدیث همان بود که دربارة قران آمد و معنای آنچه در آن 
آمد که قرآن غير مخلوق (غیر مکذوب) است و منظورش أن نیست که قرآن محدث نیست . چراکه أن 
حضرت فرمود : «محدئی است غير مخلوق و غیر ازلی با خداوند متعال است .» 








۱ باب معنی پم الله ار خن الرٌجیم / ۳۱۲ 


۱ باب معنی بشم ال الزخفن 


١‏ حَدَّننَا مُحَمَدُبْنَ إلْرَاصِيمَئنٍ إشحَاق الطَالْقَائِئُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: :أْخْبَرْنا 
خمد محمد سید موی ني ام عن غناخ نع َال بيه قال 
سالث الرضا علی‌ُن وى (عنبشم اللَّه) قال مغنیقول الیل( بشم اللّه) أي یم 
عى يي سِمَة من ینات اللَّهِ عر وجل مج لته فال: ادا ار مَاالمِة؛ 
e‏ 

دنا آي رَحمه الله قال: حَدٌ خلت سفن عبد الله عن مین محمد نالیم 
بن یحیّی / یی تبن زادعب ال تان ال :شالت ابا ء عبر ال 1 
لبم الله خفن الرجیم) له الا بل شین سنا ال ليم مج الل 
و رو رَوَى بمْضهم: ملك الله و الله الک شَيْءِ الرّحْمَنْ بجبیع خلقه و الرجیم بالمومنین 
ا 

خاد محمدبن اجنین أحمتبن الْولید جع له ال حَذتا مهن لح 
الصّغَارٌ عن الْمباسِبْنٍ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفوَارَبْنٍ یخی من دنه عن بي عند الله 1 :أنه 
یل عن( بشم الله الرَحْمنٍ ن الرَحِيمٍ) ال « لاء ء له و این سَنَاءُ الله وَالْمِيم 
شلك الله قل قَلْتُ: اللّهُ؟ قال: « « لیف آلا الله ی لته من ملاتا الام 
انزام الله خَلْقَهُ ولابتتاه فلث: فَالْهَاهُ؟ قال: «هوان لِمَنْ خالف مُحَمّداً وَآل 
ور تخار ل ت ر حْمَنْ؟ قال « بجَييع الْعَالّم قلت: لرحیم ؟ قال ل: « بالمومنین 
اة 

خاي وجتاظة فل eS‏ 
عَنْ مَهْنَى 8 لها ستول علی مادو وج 

۵ حدُننا محَمَدیر ال سم الْجُرْجَانِيٌ موجه الله قَالَ: وت بت 


۳ /معنای ( بسم اله الرحمن الرحیم ) 


بخش سی و يكم 
معنای (بسم الله الرحمن الرحیم) 


١‏ حسن بن على بن فضال كويد :از امام رضا څا در مورد معنای ١‏ بسم الله » پرسیدم .فرمود :«معنای 
سخن گویند؛ « بسم الله »این است که بر خود علامتی از علامتهای خدا رانشان می‌کنم و آن عبادت است » 
رأوى می‌گوید : به حضرت عرض کردم :«سمه چیست ؟؛ فرمود : «علامت و نشان . 


۲ عبدالله بن سنان كويد :از امام صادق 2 معنای د بسم الله الرحمن الرحیم » را پرسیدم . فرمود : 
دباء أن » روشنی و خسن خدا ,و سین أن »سناو رفعت و شرف خدا و میم آن » مجد خدا است » 

برخى روایت کرده‌اند : (مسیم. ملک خدااست و الله ( خدا) معبود هر چیزی است و رحمان 
بخشایندگی أوبه همة آفریدگان خويش است و رحیم مهرورزی اوكه مخصوص به مؤمنان است .؛ 


۳-صفوان بن یحیی . ازکسی که از او حدیث کرده .از حضرت صادق # نقل می‌کند از حضرت در 
مورد معنای بسم الله الرحم الرحیم پرسیده شد. فرمود :«باء ‏ بها خدا. سين سنای خداء میم , ملک خدا 
است .؛ راوی می‌گوید : عرض کردم : «الله یعنی جه ؟» فرمود :الف نعمتهای خدا بر آفریدگانش از نعيم به 
ولایت ما و لام وادار کردن خداوند بندگان خود را به ولایت ما است » عرض کردم :«هاء جه معنایی دارد ؟» 
فرمود :«هوان و خواری برای کسی که با محمد و آل محمد صلوات الله علیهم - مخالفت نماید » عرض 
کردم : درحمان یعنی جه ؟» فرمود : «بخشایندگی او به همة عالم .» عرض کردم : «رحیم یعنی جه ؟» 
فرمود :«مهربانی و مهرورزی أو به خصوص مؤمنان است ا 


۴ حسن بن راشدگوید : از امام کاظم 99 معنای «الله را پرسیدم . فرمود : «چیرگی و استیلای او بر 


هر ریز و درشت است .» 


۵ ابو یعقوب ‏ یوسف بن محمد بن زياد و ابو الحسن .على بن محمد بن سيار که هر دواز طریق 








۳۱ باب معنى بشم الل لخن ن اجيم /۳۱۳ 
سفن من زا لخن عبن حون سیر وكائا من له الاسَامِية 
عَنْ يها عن لسن ین محمد في قول الله عر وَ جل: ( بشم الله الرّحْمِنٍ كمن 
الرٌُجیم)؟ فقال ال هي يإ الا و الا کل مخلوق ند اطع 
لاء کل من هو دون و تقطع الاشتاب من هی ما وا ول :بشم الله ی 
آشتمین غلی آموري لها له اي لاه مق لاد لت ابیت و اجيب 
اذا دعن و هو ما قال زحل لِلصَّادِق ا ان سول الله دبي على الله اهو ؟ فد کر 
علي اجان زین تا :ا عبد الله هل ز کیت سَفِيئَةَ قط قَالَ: نع ال هل 
كْسِرَ بلك : حَيْث لا سَفِيئَة تلجیلف و لا سِبَاحَة تفنیك؟ قَالَ: : نَمَحْ فال: هل تعلق فك 
شاف شیاین الاشياء فاد علی لضف من وزطبهفقال نع قال 
الصَّادق لظلا : :فَذْلِكَ الشَيْءٌ هو الله E e‏ خیش مزع و 
ES‏ وما ر : شش ميت في لاح روا بش الل 
الرَحْمْنٍ الرّحِيم) فجن نه الله لله بكرو تيه غلی شک الله بر ای و الا ليه 
یدق عله وَطَعَة يره نڌ تزه ول بشم اله الخد 

قال وم جل الى یبن الْحْسَيْن ا فَقَالَ أحْبرْنِي عن مَعْنَى ( بشم الله ه الرّحَمَنٍ 
الرجیم) فقال: یبن الحسین طا نی آبي عَنْ أخيه الْحَسَنِ عن آبیه هیر 
وبين أن زجلا قاع له ققل: يا أمير المومبين أخبزني ي عَنْ( بشم الله رن 
الرجیم) ما متاه؟فقال: إن و ْلَه الله أغظم اشم م بن أشماء الله عر جل وهو الاش 
ِي لا يبي أن يُسمّى به بر له وأ يمسم به مَخْلُوقَ فقال الرَجْلْ فَمَا تفییر 
فَوْلِهِ:«اللّهُ»؟ قاْ: هُوَالذِي يله یه ند الوا ع اشنا کل خرن عند اطع 
ال جاء من جع من هو دنه فطع اباب منک منوا ذلك أن کل مس في 
هَذِه الا ومتظم فيها ون عظ ناو و طفیانه و کت خوانج من دونه لیف 
میخهاجون كزان ۷ در قیال اطع و کیت نامام تتح م وا لا 
یز قلخ ای امن روز هلق هذه غا لین که ۱ 
ما قشع الله عر و جل ول فلأ ركم إن ناکم عذاب الله أذ أ کج السّاعَة أ 
عير الله َدْعُونَ ان کنلم صادقین. بل ايا تذمون یف ما تَدْعُونَ الیه ان شاء و تنشون 


۵ / معناى ( بسم اله الرحمن الرحیم ) 


تربیت بدرى ؛ شيعة آمامی بودند -گویند :از حسن بن على بن محمد ملكا در مورد گفتار خدا : بسم 
الله الرحمن الرحيم پرسیدیم ؟» 

فرمود : الله هموست که هر مخلوقى به هنكام نيازها وسختی‌ها به سوى او بناه مىبرد وبه هنكام بريده 
شدن أميد از هر که غير أوست و پاره باره شدن اسباب از همة آنچه غير اوست» می‌گوید : بسم الله يعنى يارى 
مى جويم بر همه کارهای خویش, به خدابى که عبادت و پرستش جز برای أو شايسته نيست . همو که به هنكام 
فرياد رسى ٠‏ فرياد رس است و به هنكام فراخوانی جواب دهنده وابن همان است که مردى به امام صادق ا 
عرض كرد : ای فرزند رسول خدا! مرا بر الله رأهنمايى کن که او جيست ؟ جراكه صاحبان جدال بر من بسيار 
شده‌اند و مراسرگردان نموده‌اند » حضرت به أن مردفرمود :٠ای‏ بندةٌ خدا ! آیا تا حال بركشتى سوار شده‌ای ؟» 
عرض کرد : أرى + فرمود :با کشتی شکسته است که تو در آن باشی, در جایی که کشنی دیگری که تورابرهانه نباشد وشنا 
کردنی که تور بی‌نباز کنده ممكن نباشد» عرض کرد :«أرى .» فرمود : «أيادر أنجا دلت به أبن تعلق گرفته که چیزی از چیزها 
قادر است تورااز این هلا کت برهائد ؟» عرض کرد :«أرى .»امام صادق 4 فرمود :«اين همان خدایی است‌که قادر 
است برنجات دادن در جایی که هیچ نجات دهنده‌ای نیست و فریاد رسی در جايى که هیچ فریادرسی نيست .» 

آنگاه امام صادق ا فرمود : البته جه بساکه برخی از شیعیان ما در ابتدای کار خويش بسم الله الرحمن 
لرحیم را ترك می‌کنند. در ننيجه خداوند اورا به ناخوشی می‌آزماید .تا آنکه اورا بر سپاسگزاری خداوند متعال 
و ثنای بر او آگاهی دهد وعي ب كوتاهى او را به هنكام ترک گفتن بسم الله الرحمن الرحيم از اوبکاهد ونابود کند . 

و فرمود : «مردی در محضر امام على بن الحسين یه برخاست و عرض کرد : مرا از معنای بسو الله 
الرحمن الرحسيم أكاهكن » على بن الحسین لإ فرمود : پدرم از برادرش امام حسن از پدرش 
أميرالمؤمنين 192 به من نقل کرد که مردی در حضور امیرالم ژمنین ا برخاست و عرض کرد :دیا 
أميرالمؤمنين ! مرا از معنای بسم الله الرحمن الرحیم آگاه کن که چیست ؟» فرمود : الله بزرگترین نام از نامهای 
خدای عزوجل است و آن نامی است که شایسته نیست جز خدا به آن نامیده شود و هیچ مخلوقى به أن نامیده 
نشده‌است . أن مرد عرض کرد : «پس تفسير الله چیست ؟ فرمود : «هموکه هر مخلوقی به هنكام بریده شدن 
اميد از هر که غير اوست و پاره پاره شدن اسباب از هر که غير اوست وبه هنكام حاجت‌ها و سختی‌ها به سوی او 
يناه مى برد .با این بیان که هر رئيس وبزرگواری در این دنيا كرجه بی‌نیازی و طفیانش بزرگ باشد و نيازمتدانى 
که پایین‌تر از او هستند بيشتر به او عرض حاجت نمايند, در عين حال آنان به زودی به حاجت‌هایی نیازمند 
خواهند شد که این بزرگ نماها , توانایی برآوردن آنها را نخواهند داشت و همچنین خود این بزرگ نماها به 
حاجت‌هایی نیازمند خواهند شد که توان برآوردن آنها را نخواهند داشت . پس به هنكام ضرورت و ناداری 
و پربشانی خود به سوی خدا منفطع می‌شوند. و چون مفصودشان برأورد شود به سوی شرك خود بر مي‌گردند. 

آیا سخن خدا رانشنیده‌ای که می‌فرماید : بكو :آیا می‌بینید اگر به سوی شما عذاب خدا. یا روزقيامت 
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۳۱ باب معنیپشم الله رن من الژجیم / ۳۱۶ 


ماه تشرکون)۱ فقال الله عر و جل لعباده: الا ای زخنتي اي قذ لمتكم 
الْحَاجَةَ جه ي في کل حال و ابو في كل وت قاي افزغوا في کل أ تون 
فيه َون تما باه إل إن أرَذت أنْأغطيكه لم يد غير عَلَى مَك 
وین رد آن متك َم دربي على إغطابكم نحل من سین وى من فوع 
الیه. 

ولوان لياح کل ضییر از غظیم :بشم ال لخن الجیم) یل بن على 
الاب باللّه ليلاب يَحقَُ الْعِبَادَةلِمَئرِه الْمْفِيثٍ ا غیت الْمُجيِبإِذَادْعِيَ ال خفن 
الذي يرح ا ٳالرَزقِ يتا رجيم نا في ایا وذ ناجنف غیت ال 
وج ها خفن و رحن مام غدائه» تم »ال شول اله ص من 
حَرَنَهُ امد عاطاه قَلَ: (بشم الله الرّحْمنٍ ن ژجیم) و مخ لله قبل بق اه 


نی يا د 


۱ الأنْعام/۴۱. 


۷معنای ( بسم الله الرحمن الرحیم ) 

فرا رسد أيا جز خدا را مى خوانيد اگر راستگو هستيد ؟ بلکه فقط او امی‌خوانید . بس او آنچه راکه دفع 
أن را می‌خواهید. اگر بخواهد از شما دفع می‌کند و فراموش می‌کنید آنچه راکه شریک ساخته‌اید ». پس 
خداوند به بندگانش فرمود :ای کسانی که به سوی رحمت من فقیر و محتاجيد !به راستی که من در هر 
حالی حاجت به سوی خود و خواری بندگی را بر شما الزام کرده‌ام . بس در هر کاری که شروع می‌کنید و 
آمیدوارید به اتمام برسد. به سوی من آیید. به راستی, اگر من بخواهم به شما عطا کنم کسی جز من, بر منع 
شما قدرت ندارد و اگر بخواهم که شما رامن ع كنم جز من بر عطاکردن به شما قدرت ندارد. از این رو»من 
شايسته ترم که از او درخواست شود و سزاوارترم که به سوى أو تضرع و زاری شود . پس به هنكام ابتدای 
هر کار کوچک يا بزرگی بگویید : بسم الله الرحمن الرخیم یعنی بر این کار از خدایی یاری می‌جویم که 
عبادت غير او, شایسته نیست , أن که به هنكام فریادرسی فربادرس است و به هنكام فراخوانی جواب 
دهنده است. رحمان و بخشاینده‌ای که به گستردن رزق بر ما رحم می‌کند و رحیم و مهروزر نسبت به ما در 
آیین و دنیا و آخرت ما است که دين را بر ما سبک کرده و أن را آسان قرار داده است . همو که به ما با جدا 
شدن مااز دشمنانش رحم می‌کند . 

آنگاه فرمود : رسول خدا يلل فرمود :«کسی که کاری او اندوهناک سازد و در حالی که اخلاص برای 
خدا دارد بسم الله الرحمن الرحیم بگوید وبا قلب خويش به سويش رو آورد از یکی از دو خصلت جدا 
نیست :با رسیدن به حاجتش در دنیاء يا آن که حاجتش نزد پروردگارش برای او آماده می‌شود و در 
پیشگاه او ذخبره می‌شود و آنچه نزد خدااست برای مؤمنان بهتر و باقی‌تر است .» 


8 








۲ باب تفسیر حروف المعجم /۳۱۸ 


.١‏ حَدَّدَنَا م مُحَمُدُبن كران الَا رَحمَه اللّهُ بالكوفة قال: عدن RAE‏ حه 
ماني قال: خن عن الْحَسَرْبْنِ عيبن فضال غ بيه عَنْ أبي الْحَسَنٍ ليبن 
مُوسَى الرضا لب قال: :هان وَل ما لعج ِو به حلم الْكَابَةٌ روف 
ال ولج ضرت على َه بقطا فرعم أن ا صخ يتفض الکلم فالحکم 
فيه أن رض عليه خروف نج نم بط هر مالم صخ مها 

و مد حذد بي أبِي عن یه عن جدُه غنآمیرامومنین 4# في اب ت ث أنه ال 
«الالف آلاء الله وَالْبَاء َهحَة له[ الباقيزبدیغالشفاوات و الازض] و اشاء هُ تَمَام 
الامر بان آل محم و رَالثَام وب امین على أغمَالهم الصَالِحَة 

جح غ فالجیم جمال الله جلال الله وَالْحَاء جم له[ خی ق خلیم] عَنٍ 
المذنبین نوخا مود کل الْمََاصِي عند الله عرو جل 

دذ فلا یز الله [الّذِى از تضاه لعتاده] و الذال من ذی الجلال و لا کرام 

رز فالراء من الرَّمُوفٍ ارجم اي زلازل : یوم وم الْقيَامَة 

س ش فالشین َنَاءُ الله[ زمر ای اه الله ما قاء رده او نا 
تشاون إلا أن تشاء الاو شخ الصا من صَادق الوغد في حَمْل الّاس عَلَى الصّرَاطٍ 

و حي این ند الْرْصًاد لاد ضلّ من حالف محمد بحم ا حه 

«ط ظ»: الط ءطونی تین و كرآب وله یبن له یرو 
الکافرین به سوه 

ks‏ این مین لام لین من الْغَنيٌ الذي لا جوز عَلیه الحَاجَة غلی 
الاطلاق 

«ف و ق»: قَالَْاء[فاِق الْحَبٌ وَالنُوى] و وخ من وا ار و القَاف فُرَآن عَلَى الله 
3-5 ۱ 


۹ / تفسیر حروف مُعجم 


بخش سی و دوم 
تفسیر حروف معجم 


۱-حسن بن على بن فضال كويد :امام رضا 3۶ فرمود :«به راستی نخستین چیزی که خداوند آفرید 
تابه وسيلة أن نوشتن را به خلق خود بشناساند حروف معجم بود و هنگامي که باعصا ضربه‌ای بر سر 
مردی وارد شود و چنان پندارد که نمی تواند برخى اركلمات رابه طور فصيح و آشکارکند حكم آن است 
كه حروف معجم بر او عرضه شودء أنكاه به اندازۀ أنجه نمى تواند با فصاحت اداکند. به اوديه داده شود . 

پدرم »از پدرش از جدش از اميرالمؤمنين 4# برای من نقل کرد که امیر مؤمنان على ا در شرح 
« اب ت ث » فرمود :الف نعمتهای خدااست. باء بهجت و نیکویی خدا [ وباقی و پدید آوردندة آسمانها 

ج ح خ : جيم جمال و جلال خدا است. حاء حلم و بردباری خدا از گناه کاران است. و خاء خمول 
( پنهانی ) و فراموشی ياد اهل گناه در پیشگاه خدای عزوجل است. 

د ذ:دال دين خدایی که بر بندگانش پسندیده است و ذال از ذوالجلال و الا کرام است .ر ز: راء از رژوف 
و رحیم است و زاء زلزله‌های روز رستاخیز است . س ش: سين سناء و رفعت [ و سرمدیت ] خدا است 
و شین يعنى : شاء الله ما شاء یعنی خدا خواست آنچه راکه خواست واراده کرد آنچه راکه اراده‌ کرد 
و نمی‌خواهید شما مگر آنکه خدا خواسته باشد .» 

ص ض: صاد از صادق الوعد است و نیز مردم بر صراط واردکردن و ستمگران انزد کمینگاه حبس 
کردن. و ضاد پعنی گمراه شد آن که با محمّدو آل محمد لا مخالفت ورزید. 

ط ظ: طاء طویی برای مؤمنان است. و ظاء یعنی ظن وگمان مؤمنان نسبت به خدا خوب و ظن 
کافران به او بد است . 

عغ: عين از الم (دانا) است و غین از غنی وبی‌نیزی که حاجت ونياز به طور مطلق بر او روا 

ف ق:فاء [ شكافندة دانه و هسته و ] فوج وگروهی ازگروههای آتش و قاف قرآن استكه بر خداست 


كرداوردن آن و خواندن أن . 





۲ باب تفسير حروف المعجم /۳۲۰ 
«ك ل»: فالکاف مِنَ الکافی و اللام لَموْالكَافِرِينَ في افتزائهم غلی الله الب 
م ن»: فاليم مت اله ی لین یوم لا مالك غَيْرُهُ و يمول ال عر و جَل:( لِمَنِ 
نایز 
ثم تنطق زوا یال وَرْسْلِهِ و حججه ون 
اله أواجر الان 
1 2 فول حر خلالة: 
الوم تج کل تفس بهاكسببث لاظلم ؤم إن له ريع الشاب ۸© 
ظ و النون وال الله لمومنین و تکاله للکافرین‌دو ه» ار یل من عَصَى اللَّهَ مِنْ 


مه کم | 


عاب ؤم ليم الا مان على الله من عم أب لاإلة إل ال زج كيم 
الاخلاص ما م من عبد قالها مخلصا الا ز- حَبث لَه الجن 
د ي»: لقع بط رز باه تن اف کون 


ون له وا بفضهم خض ظهیرا(؟», 
خا جنا مد ن عبد الرخمن ن ری الحا كم فال: َو نو محمد 
جغفر ری اجان فال: نئا کرحم تمد بن لسن الْمَْصِلِيٌ قدا قال: 
حَدَكَنَا حك مُحَمديْن عاص الطريفِئْ فال :دتا بو ريد عياش نيدن لْحَسَنِعَلِيَ حال 
0ط مَوْلَى زين عَلِيَ َال أَْبَرَنِي آبي زین الْحَسَنِ قال: خی موسى ِن جَففر عن أببه 
1 000 مُحَمدِبْنٍ عل عن أيه لين الْحُسَنٍ عن أيه لین ن غلبن 
۱ أبِي طالب 19 قال:«جاء هود إلى لب و علد امير وین ین آمي 


۱ نم تال 33 التبا و تعالی ْوَل هل رنب لوف الي یشتاولها 
3 جمیغ فرب ثم لَه( لين اجتمعت الانن ولج على أن ينوا بل ان 
م 

1 


الب ا فقال له: لاه في حر روف الهجَاء؟ از سول الله کا لیا حهُ و 

۱ قال: :الهم فة و ذه تمالع بي طالب 3 «مامن خرف او واشم من 
8 آشماء الله َو جَل م * قال: ام االف ف الله اه هو لح انوم اش الب 
7 فالباني بعد ا ما لاء الاب يبل اب عَنْ عباوه ما لاء فاثابث 


۱ / تفسیر حروف مُعجم 


ک ل: کاف ازکافی ( بسنده ) است و لام سخنان لغو و بيهود ةكافران در بهم بافتن دروغ بر خدا است .م 
ن: میم ملک و پادشاهی خدا در روز رستاخیز است» روزىكه هيج مالكى غمير از او نیست. و خدا 
می‌فرماید : أمروزء پادشاهی و فرمان‌روایی از آن کیست ؟ آنگاه ارواح أنبيا و رسولان و حجتهای او 
می‌گوبند :از أن خدای یکتای قهار است. بس خداوند می‌فرماید :«امروز. پاداش و سزای هر کسی 
مطابق با أنجه کسب کرده است . داده می‌شود . هیچ ستمی در این روز نیست , به راستی که خدا سریع 
الحساب است و نون نوال و بخشش خدانسبت به مؤمنان و نكال و عقوبت او نسبت به کافران است . 

و «: واو ویل ( وای ) روزبزرگی است برای کسی که از خدا نافرمانی کرده است. و هاء یعنی خواری کسی 
است که خدا رأ معصیت نموده است . 

لا: لام الف يعنى :لا أله الا الله و آن كلمة اخلاص است که هیچ بنده‌ای نیست که آن را با اخلاصس 
بگوید مگر آن که بهشت برای او واجب می‌شود . 

ى: باء ید یعنی ( دست ) خداکه در بالای خلابقش به روزی دادن گشوده است . پاک و منزه است 
خداوند و برتر است از آنچه شرك ورزآن می‌گویند .» 

انگاه فرمود : «به راستی که خدا این قرآن رابا اين حروفی که در بين همۀ عرب متداول است و آنها از 
یکدیگر فرا می‌گیرند فرو فرستاد. سپس فرمود :«بگو اگر همة آدمیان و پریان اجتماع کنندکه مانند این 
قرآن را بیاورند . هماتند أن را نخواهند آورد ءاگر جه برخی از برخی دیگر پشتیبانی كنند .» 

۲ - يزيد بن حسن كويد : حضرت موسی بن جعفر :از پدرش جعفر بن محمد .از پدرش محمد بن 
على .از پدرش على بن الحسین .از پدرش حسین بن على 9 برای من نقل کرد که حضرت فرمود : یکی 
از بهودی‌ها به خدمت پیامبر م آمد . اميرالمؤمنين على بن ابی طالب ل نیز در نزد آن حضرت بود به 
حضرت عرض کرد :«فاندۀ حروف هجاء چیست ؟؛ 

پیامبرخدا عة به على 1 فرمود : «باسخ أو را بده و فرمود : بار خدایا! به او توفیق ده و به او تسدید 
و راستی عنايت فرما .» على بن ابی طالب 886 فرمود : 

«هيج حرفى نيست مگر که آن ‏ نامی از نام‌های خداوند است . آنگاه فرمود :«ائف .له که هيج معبودی 
جز او نیست هموکه زنده و پاینده است. باء. باقی است بس از فنا و نیستی خلق خويش . تاء. تواب است 
که توبه را از بندگانش می‌پذیرد . ثاء. ثابت کائنی است که : خداوند ثابت می‌دارد آنان راكه ایمان آوردند 





هت 


الکائر ی الله ال بن َو ال لاب في ایا یی ری( َم مج 

و قاس سماو لاه فح حي حلي وأا اء ی ما َل ید و 
ما الال فدیان بو لین ما الذال ف ذو الْجَلال و الا کرام و ام الدَاءٌ فَرَهُوف بعناده 
ما اي فََيْنُ لبود شین اشبیع یز ای الفا كر یبا 
الْمُؤمِنِينَ و ما الاد فضادق في زغده و وعیده و اما الضاد فَالصَارٌ النافغ و ما الطاء 
فالطًاهر نهر و ما الظاء فالظّامد امنهر لآيانه و ما ال ففال بمّاده و ما لین 
یا المُسْتَغِيئِينَ من جمیم خلقه وَأَم لاف الق لح وَالتّوى و ما لاف فَقَادِرُ 
ی جبی خلت و کف لک بي یک هک ون ونم بو 
زیم و لوا ددع يذ ول یو لا نا یه و للام 
یف فلا له الله َحْدَه لا ريك لام ليا فيد له باطة علَى خلقه فلز ۱۳ 
الله از هَدَا هو اقول اي رضي الله عزو جَل تسه من جمیع خلقه فاشلع لوق 


و نامهایش پاک و پاکیزه‌است.حاء» حقى است‌که حيّ و حلیم است. خاء» خبیر و آ گاهست به آنچه 
بندگان انجام می‌دهند . دال: دیان و جزاء دهندۀ روز رستاخیز است . ذال» ذوالجلال والا کرام است . راء 
رژوف و مهربان است به بندگان خويش . زای» زینت و آرایش معبودان است . سين سميع بصير ( شنوای 
بينا ) است . شين شاكر و سپاسگزار بندگان مؤمن خود است. صاد. صادق و راستگو در وعده ووعيد 
خويش است .ضاد. ضار نافع ( زبان رساننده نفع بخشنده ) است . طاء. طاهر مطهر ( پاک و پاک‌کننده) 
است . ظاء. ظاهر و هویدایی که آشکار کنندة آیاتش است . عین» عالم و دانا به بندگان خويش است .غین = 
غیاث المستغيثين و فریاد رس فریاد خواهان از همه آفریدگانش می‌باشد . فاء. شکافنده دانه و هسته و 
است . قاف. قادر و توانا بر همة آفریدگانش است . کاف. کافی و بسنده است که کسی او را همتا نبوده 
و نخواهد بود و نزاده و زاده نشده است .لام لطیف و دارای لطف و نرمی نسبت به بندگانش است . میم 
ويكتابى که بگانه و پناه نیازمندان است ٠‏ نزاده و زاده نشده‌است . هاء: هادی و راهنما برای خلفش است . 
لام الف لا اله الا الّه وحده لا شریک لهاست .یاء, يد ( دست ) خداکه بر خلق خود گشوده است . آنگاه 


رسول خدا ل فرمود :این همان گفتاری است که خدااز همه آفریدگانش برای خود د سند يده است . 0 
بس آنگاه أن یهودی مسلمان شد ٠.‏ 





۳ باب تفسير حروف الجمل /۳۲۴ 


۳ باب تفسیر حروف الجمل 


۱ دنا محَمدبْن الْرَاهِيمَبْنٍ اشحاق رضی ا دنا اخمدین مخمد 
الْهَمَدَانَيُ موی بني انم قال :ذلا فر عبد لين فرب ال جر 
محَمدبن لین أبي طالب ا قال: : حدئنا شيرب عيّاث ش الْقَطَانْ عَنْ بی الْجَارُود زِيَادِبْنِ 
مدر غنآبي جغفر مُحمدبن علي الباقر ا الما وُلِدَ عيسى ان مریم کان ان يوم 
کانه از بن هرن ماکان ابن سه أَْْرِأحَذَت وله یدوز جامث به یالاب و 
دنه بَيينَ ّى مدب فقال له لوب بقل بشم لالخ الژجیم فا 
عِيسَى اه بشم الله رحن اجب لالب تب جذ فرق سيسوع زا 
فقال هَل ندري ما أَنْجَد؟ فقلاه لد لیضربه فقال: یا مدب لا تضربني! ان کت تذري 
إلا فاشني > حت نهر لَك تال مه ره لي فال ییا الالف آلاء الله وَالْبَامْ بَهحَة 
ی خا لوقتا وي موز یز حون ارال وا ار 
والّای زفیز جهنم مخطي»: خطت ان متفر ی كُلْمَنْ»: و 
لکلماته«سففط زه ضاع بصع وَالْجََاءُ بالجَزاء«قرشث شث» فرنهم فخشرهم ؛ فقال 
مدب 1 ايها امز يپ اليك ققد عم ولا حاجه له في لدب 

۲ حدننامخه ر ا الوه ی له ع قل حدنا ممّدالخنن 
الصّقار قال: : حَدَّئْنَا محمد مُحمَدیْن این أبي لطاب و أخمذالختبن ن علیبن فصال عَنْ 
یبن آشباطعن اکن رال نی خفن الم عن ااطیغن بان قال: قال 
آمیر اومن“ د :سال تمان نان سول الله عن تسیر بجذ فقال رَسُول 

1 الله نوفیآ إن يه الاغاجيت كلها ام جل بقل :يا 
3 زشول الله اتير هقالع ما لاف فالاء اله حرف من خْرُوفٍ آشمانه و 
رز ما لاء هة الله أا اجيم َج جل للّه و جَلال الله وَجَمَالَهوَأَما الال فدین الله 
1 هو لَْاء هاء الهَاوِية ويْلُلِمَنْ هَوَى فيالثار وم الْوَاوْ فَوَيْلُ لاهل انثار و ام 





۵ / تفسیر حروف جمل ( ابجد ) 


بخش سی و سوم 
تفسیر حروف جمل (ایجد) 


* -ابو الجارود » زياد بن منذره‌گوید :امام باقر 44 فرمود : هنگامی که حضرت عیسی بن مریم یه‎ ١ 


متولد شد کودک یک روزه يود . اماگویا کودک دو ماهه بود . هنگامی که هفت ماهه شد . مادرش دست او 
راگرفت وبه جانب مکتب خانه آورد و در پیش روی مکتب دارو معلم نشاند. معلّم به عیسی كفت : بگو : 
بسم الله الرحمن الرحیم.» عیسی 30 كفت ٠:‏ بسم الله الرحمن الرحیم » معلم به آن حضرت عرض کرد : 
«بكو : أبجد » عیسی ل سر خود را بالاگرفت و به معلمكفت :هیا می‌دانی که أبجد چیست ؟» 

معلم شلاق را بلند کرد تااورابزند. عيسى 8 فرمود :دای معلم!مر مزن اگر می‌دانی بگو. وگرنه 
از من ببرس تا برای تو تفسیر نمایم .»كفت : «برای من بیان كن .؛ عيسى 3۶ فرمود : الف نعمت‌های خدا 
است. باه بهجت خوبی و خزمی خدا است. جيم جمال و آراستگی و زیبایی خدا است و دال دين خدا 
است . هوز:هاء هول, و ترس دوزخ است . و واو ویل و عذاب برای اهل آتش و زاى زفیر ونعرة دوزخ است . 
حطى : حطت الخطايا... یعنی گناهان از کسانی که آمرزش می‌طلبند فرو ريخته شد .كلمن :کلام 
خداست که هیچ بدل کننده برای کلمات و سخنان او نیست . سعفص : يك صاع در برابر یک صاع و جزا در 
مقابل جزا است . قرشت : قرشهم... يعنى آنها را جمع نمود و محشورشان ساخت. معلمكفت :ای 
خانم !دست پسرت را بگیر که آنچه بايد بداند دانسته و نیازی به معلم ندارد.» 

۲ اصیغ بن نباته كويد : أميرالمؤمنين 3# فرمود : «عثمان بن عفان از پیامبر خدا د در مورد 
تفسیر ابجد پرسید ؟؛ پیامبرخدا بد فرمود : «تفسیر ابجد را بياموزيد که همة شگفتی‌ها در آن است. 
وای بر دانشمندی که تفسیر آن را نداند .٠كفته‏ شد :ای پیامیرخدا! تفسیر ابجد چیست ؟؛ فرمود : «الف 
نعمت های خدااست و حرفی از حروف نامهای اوست. باء؛ بهجت ( و نیکویی ) خدااست . جیم. جنت 
( بهشت ) خدا و جلال و جمال اوست . دال. دين خدا است . هوز. يس هاء. هاویه ( دوزخ) است. يس 


1 


١ 
۱ 


۳ باب تفسیر حروف الجمل / ۳۲۶ 


اي اريه في لا غود ال ما في رنه َي زیاج أطي الحا 

خطوط لین المشتففرین في ارو الب جَبرَئِيلٌ مع الملائكة !نی 
۲ مطل جر ما الط ف طوبئ له و حُْنْ آب هي مَجرة رس ال رُوَجَلَ وَ 
| نف فيها ین وجه ون أغصانها رى بن وزاء شور لْجَلة بت بالخینز ال 

ليه على أفواههم و ما لاء يد الله وق خلقه شنحانه و تغالی غفا يركون و ما 
1 « کل لاف كلام له بلغا الله ون جد من دونه مد 0 
> الم حتف لاد الَجية التلام ز لاو هل اللا ایهم وا 

هی فش اله اي لا زول و ذوام ال الذي لا نى وم الوق ن «و للم نا 
| يَنطرُون» ملم من ور وتاب من ثور في وح مخفوظ رون كفن 

بالله شهیدا امد مغفض» لاد صَاعٌ بضاع ز قص بفص يغبي الْجرَا بالْجزاء كما 

تدین تذان ان اللَهَ لا رید ظما لاد و «ما: قرشث شث يغبي فرشم له فَحَشَرَهُمْوَ 
f‏ رهم إلى یز عنام ق فضي له باحق هم لبون 





۷ / نفسمير حروف جمل ( ابجد ) 


وای برکسی که در آتش دوزخ فرو رود وأو. وبل ووای بر اهل آتش دوزخ ٠‏ زاء» زاویه‌ای است در 
آتش دوزخ. يناه مىبريم به خدااز آنچه در آن زاويه یعنی زاوبه‌های جهنم است . حطی : بس حاء. 
حطوط و فروریختن گناهان کسانی است که در شب قدر استغفار می‌کنند و آنجه جبرئیل با فرشتگان تا 
طلوع صبح فرود می‌آورند . طاء. طوبی برای ایشان و خوبی بازگشنگاه آنهاست . و طوبی + درختی است که 
بهشت دیده می‌شود و آن درخت زیورها و جامه ها می‌رویاند در حالی که آویزان است و بر در دهان‌های 
آنها نزدیک است . اء ید ( دست ) خدا در بالای آفریدگانش است. خداوند پاک و منزه و برتراست از 
آنچه شرک‌ورزان گویند .كلمن : پس کاف. کلام خدااست که کلمات خدا را هیچ تبدیلی نیست و هرگز غير 
ازاو پناهی نمی‌یابی . لام. بس إلمام و فرود آمدن بهشتیان در بين خويش برای زیارت ۰ تحیّت و سلام 
است و تلاوم و ملامت کردن دوزخیان در آنجه در میان ایشان است . میم. پس ملک و پادشاهی خدا است 
که زوال ندارد و دوام خدا که فانی نمی‌شود . نرن؛ پس نون و القلم وما بسطرون وقلم قلمی از نور است 
ونوشته‌ای از نور در لوح محفوظ که فرشتگان مقرب درگاه كبر يا گواهی می‌دهند و خداکافی است که گواه 


باشد . سعفص,» بس صاد. صاعی در برابر صاعی است و فص در برابر فص یعنی جرا در عوض جرا ر 


و چنانکه انجام می‌دهی جزاداده می‌شوی به راستی که خدا هیچ ستمی بر بندگان اراده نمی‌کند . قرشت. 
فرشهم... يعنى خدا آنها را جمع می‌کند و محشورشان می‌سازد تا روز قیامت برمی‌انگیزد , بعد ميان 
ایشان به حق داوری می‌فرماید و به ايشان هیچ گونه ستمی روا نخواهد شد . 





۴ باب تفیر حروف الأذان و الاقامة / ۳۲۸ 


۴ باب تفسیر حروف الأذان و الاقامة 

۱ خن اخمدین خن ن عَئْدٍ الرّحْمَنٍ ناروزي الخاک المقرئ ال دا الو 
عَمْرِو محمدین جَْفْرِ ری الْجْرْجَانن قال حَدَننا ور محمد مین الْحسَن الْمَؤْصِلِيُ 
بتشداد قان: «حَدَننَا محمد مُحَمَدْبْنَ عاصم الط ال نو زیر ناش تین یشان 
كمال مَوْلَى زَيْدِبْنِ عَلِيَ قال: أَخْبَرَنِي أبي یْیدْن لخن فال: حَدُننی مومی‌بن 
جَغَْرِعَنْ أبيه جَعْفْرِبْنِ مد غن أبيه مُحَمدِبٍْ عل عَنْ أبيه ناسین عن أبيه 
تنعل بي طالب لا قَال:« كنا جنُوساً في المشجد اذا صَعِد اون تاره 
فمال: الله کر له کر یکی یمین علي ابي طالب 898 وکین یاه لاف 
رذن فال:آتذرون ما يمول المُوْدَنْ؟ لاء الله وَرَسُولَهُ وَوَصِيْهُ غلم ال ی 

ما ول جک قليلاو يكيف م کر لهالل أكبره معان كبر :منها آن فقو 
المُوّذْن«الله أ كبْر» : یی ی ل ا ی ی 
کرمو و ود اه رازه َو : الله الذي له 
لح و لامُر و به مه كان الَو وَمئه كان کي لح وإليه يز جالع و و 
ال لکل ءلم يڙن زا خزبن دک شَيْءِ لا یرال و الاجر وة کلف لا يدرك 
و الباطن ذون کل یم لا بُح هو اي کل شیم دونه فان الْمَغتی التَانيهالله 
هي العليم الْخَبيرُ عَلِم ماکان ما یکون قبل آن یکون وَالثَالِتْهاللُهُ كبز أ أي المادر 
عَلَى کل د شیء یر عَلَى ما يَنَاءُ القوي لقذْرَ ته یز َلَى خَلقِهِ القوي لابه درن 

قَائمَةُ علیالاشیاء كلها ذا قصی أمرأ انما يفول له کن تیکون و الراب 4 تن فى 
فش جلمه کیو با معا لا يزى ترا ینمی ی لا 
بعل يُعَجُل بالْعُقُوبَة بکرم و ضفحاز جلما الج خر في ننتی الله یه أي الْجوا 
ری الط ء كرد ی اقا و اجه ال رل ١‏ فك : فيه نفي که ان يتقول: الله 
5 أجل مِنْ أَنْ يُدْرِكَ الواصفون در صفته التي هو مَوْصُوف بها و اما یصفه الْوَاصِفُونَ عَلَى 





۹ تفسیر حروف اذان و اتامه 


بخش سی و چهارم 
تفسیر حروف اذان واقامه 


١‏ يزيد بن حسن گوید : حضرت موسی بن جعفر ء از پذرش جعفر بن محمد .از پدرش محمد بن 
على »از پدرش على بن الحسين .از پدرش حسین بن على بن ابی طالب لا به من نقل کرد که حضرت 
فرمود : روزى به هنكام اذان در مسجد نشسته بوديمكه مؤْذْن برمناره بالارقت وكفت :« الله أكبر ,أله أكبر ». 

اميرالمؤمنين على بن ابی طالب 4 گریست .مانيز بدكرية أن حضرت گریستیم .چون مؤذن .اذان 
رابه بايان رسانيد . حضرت فرمود :«آيا می‌دانید مؤذن جه ميكويد ؟» عرض كرديم :«خدا و رسول او 
و وصی رسول أو بهتر می‌دانند .» فرمود : «اگر بدانيد او جه می‌گوید . آلبته خنده شما اندك وكرية شما بيشتر 
خواهد شد. اين که می كويد :الله اكبر معانى بسيارى دارد .از جمله آنکه گفتار مؤذن الله اكبر بر قذم» ازلیّت» 
ابديّت . علم ۰ قوت . قدرت . حلم .کرم جود + عطا وكبرياى خدا واقع می‌شود . پس هرگاه مؤذن بكويد :الله 
اكبر. مىكوبد خدایی که أفرينش وقرمان از أن اواست؛ به مشت و خواست او خلق .موجود شده‌اند .هر 
جيزى برای خلقش ازاو بوده است و خلق به سوى اوبرمىكردند .اوست اول پیش از هر چیزی که هميشه بوده . 
اوست أخر بعد از هر چیزی که هميشه خواهد بود .او ظاهر است در بالاى هر چیزی که درک نمى شود »اوباطن 
است در نزد هر چیزی که محدود وأندازه نمی‌شود . يس أوباقي است وهر جيزىكه غير او باشد .فانی است . 

معناى دوم الله اكبر » يعنى أو دانای أ كاه است . آنجه راكه بوده و آنجه خواهد بود پیش از أنكه به 
وجود آید دانسته وأكاه است . 

معنای سوم ٠‏ ألله اکبر ٠‏ بعنی او بر هر چیزی قادر و تواناست . آنچه راکه خواهد تواناست . نیرومند 
است به جهت قدرتش بر خلقش اقتدار دارد وبه خودى خود( ذانا) كوت کر کدرا يزهمة چرم 
استوار است . هركاه امرى را فرمان دهد فقط به آن مىكويد باش ! يس أن موجود مى شود . 

معناى چهارم الله اكبر معناى حلم وکرم اوست .او حلم می‌ورزد که گویا نمىداند و اعراض می‌فرماید 
كه گویا نمی‌بیند »و می‌پوشاند که گوبا نافرمانی نمی‌شود . از روی کرم و اعراض و حلم به عقوبت كردن 
تعجيل و شتاب نمی‌کند . 

وجه دیگر در معنای الله اكبر یعنی جوادی که عطايش بزرگ و کردارش بزرگوارانه است . وجه دیگر الله 








۴ باب تفسیر حروف الأذان و الاقامة / ۳۳۰ 


جع لاغلی فذر یه جلاه تال الله عن أن یذ الواصفون صفته کی 

وَالْوَجْهُ لاله کبر» كانه تقول: اله آغلی زأجل و هو لین باه لا 
حَاجَة به إلى اغمال خلقه و آما قو هد أن لا ال إلا الله» فَإِغلام, تان السَهادة 9 
جوز بتغرقَة من الب کانه يَُول: غلم أنه لا بو إلا الل عر وَل وا کل 

غود اطِل سو اهر و جل ور باي ما في قبي من الملم بان لَه إلا ال و 
مهد أله لا لجا من له إلا یه و املجی من ش و کل في شم و ئة کل ذِي نش إلا 
ال و فی الم الثائية «أَشهَدُ آن لا اله الا الله» مَعْنَاه: هد 8 «هادی إلا ال لادلیل 
ی إلا اله و آشهه الله نيد آن هل له واشهد سان الشماواب وشگان 
الارَضِينَ و ما فیهنْ من المَلائكة لاس أَجْمَعِينَ وم فيهِنٌ من الجبّال و الاشجار و 
لاب وَالْوْحُوشٍ وَكُلٌ زطب و ابس باأي هدن لا خایق إلا الله لا زازق ولا 
مود لا ضار و نع و لا فابض و لا بای ولا شان ولا مانع و لا فافع وا اسح 3 
لاکاف وَلا شاف و لام و لاموَ رال له لالح و الا رز بیده له تباز 3 
الله رب الغالمين. 

وأما وه لحم مُحَمَدا سول ال مول:آشهد اله أي نهد آن لاله إلا هو و 
محمد ده و سوه تیه وَصَفِيُُ نجیه ازسله اى كافة لاس أَجْمَعِينَ بالهدئ و 
دين الق هر علی لین که کرة رون نهد من فيالسناوات و الازض 
من لین والفزسین و الاک یمین هه أن ندب سمیّدالاولین 
الا خرین و في الَْرَة الثَائيّة «آشهد آن مُحمّداً رسول الله» زٍ فول: هد آن لا حَاجَة 
لاحَد إلى دی الله ه الواجد لها مره هون اه عَن عباده و 
اللاي جممین وه سل مُحَمّداإِلَى الاس شیر و تدیرا و داجیا ای الله بان و 
رجا یا تن کوخ ون نهذ لعج نز جع خی 
دا نفک عله اد 

و ما وله : «حَىّ عَلَى الصْلاة» و ای خر أغنالكم وغو رکم و نارغوا 
4 وید تاک الي ود موا عَلَى ظهو کم و ر فکاك د رقابکم الي 

مه وها بدئویکم نکن الله نکم یناکم و يَفْفِرَ لَك لوبگ و یبال سیتانک 


۱ / تفسير حروف اذان و اقامه 


اكبر اينكه در أن نفى كيفيّت اوست.گویا مؤذن می‌گوید خداوندبزرگتر از آن است که وصف کنندگان قدر 
وأندازة صفتش را -که اوبه أن موصوف استدريابند . توصیف کنندگان فقط او را طبق أندازة فهم خويش » نه طبق أندازة 
عظمت و جلالش وصف می‌کنند ‏ خداوند به برتری بزرگی از آن که نوصیف کنندگان صفتش را دربابند »برتر است .وجه دیگر 
اله اكبر ابن كهكويا مؤذن مىكويد خدا برترو بزركوارتراست واوازبدگانش بی‌نیاز است ونیازی به اعمال أفربدكانش ندارد . 

وم قول مؤذن :« أشهد أن لا إله إلا الله » يعنى « گواهی می‌دهم كه معبودى جز خدا نيست ء اعلام 
است به اين كه كواهى جز به معرفت و شناخت يا دل» روانيست.كويا مىكويد بدان !که هيج معبودى جز 
خدا نيست وهر معبودى غير از خدا باطل است و زبانم با علمى که در دل من است اقرار واعتراف می‌کند 
كه هيج معبودى جز خدا نيست وكواهى می‌دهم که پناهی از خدا نيست مگر به سوى اوو هیچ 
و بناهكاهى از بدی هر صاحب بدى و فتنة هر صاحب فتنه‌ای نیست, مگر به خدا . 

« أشهد أن ل إله الله » در مرنبه دم يعنى كواهى می‌دهم؛ هيج هدايتكرى جز خدا نيست و هیچ دليلى برای 
من »جز خدا نيست و خدا را شاهد مىكيرمكه من‌گواهی مىدهم؛ معبودى جز خدا نبست ونيز ساكنان آسمانها و ساکنان 
زمينها وأنجه در أبنها ازفرشتگان است وهمة مردم وأنجه را در اينها ازكوهها. درختهاء جنبنده‌ها . وحشيها . وهرتر 
و خشکی است شاهد می‌گبرم من گواهی می دهم كه هیچ أفرينندهاى جز خداوند نيست و هیچ روزی دهنده‌ای ؛ معبودى , 
ضرر رساننده‌ای , نفع رساننده‌ای ‏ فراگیرنده‌ای » گستراننده‌ای . بخشنده‌ای » منع کننده‌ای , دفع کننده‌ای . 
خبر خواهی . کفایت كنندهاى . شفا دهنده‌ای ٠‏ پیش دارنده‌ای , تأخیر اندزنده‌ای جز خدا نیست که آفرینش 
وفرمان از أن اوست و همة خیرو خوبی به دست آوست . مبارك و برتر است خدایی که پروردگار جهانیان است . 

وما« آشهد أنّ محمّدا رسول الله » يعنى گواهی می‌دهم. محمّد فرستادة خداست. می‌گوید خدارا 
شاهد می‌گیرم که من گواهی می‌دهم. معبودی جز اونیست واين که محمَدعُِْ بنده رسول, پیامبر. 
بركزيده و همراز اوس تكه اورا به هدایت راه راست و أيبن درست به سوی همة مردم فرستاده تااورا بر همة دینها 
غالب گرداند , كرجه شرك ورزان ناخرسند شوند . وهر که در آسمانها وزمین است .از پیامبران . رسولان 
وفرشتگان و همه مردم شاهد می‌گیرم که من‌گواهی می‌دهم.محمَدع سيّد پیشینیان و آخرین است. 

خ« آشهد ن دا زول الله » در مرتبة دوم یعنی‌گواهی می‌دهم, هیچ فردی را به فرد دیگر نیازی 
نیست مگر به سوی خدای يكانة قهار که به أو نیازمندند وأواز بندگانش و همه خلایق بی‌نیاز است واين که او 
محمد را به سوی مردم فرستاده است که مژده دهنده؛ ترساننده و فراخواننده به سوی خدا به آذن أو و چراغی 
روشنی بخش است . بس هر که او راانکار کند و نپذیرد و به اوایمان نیاورد. خداوند برای هميشه او را وارد آتش 
دوزخ‌کند که هرگز ازآن جدا نشود. 

وامّا « حی على الصلوة » یعنی به سوی بهترین اعمال خويش ودعوت پروردگارتان بشتابید وبه 
سوى آمرزشی از پروردگارتان » فرو نشانیدن آتشی که أن را به دستهای خويش افروختهايد و رهاکردن 
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حسناب تیک کريم ُوالفض العظيم ون نا مار الشيمين بل حول في 
خدمته و والقدم! الى بين يَدَيْه ه و في الْمَرّة لمح غلی الصّلاقه أي قومُوا الى مُنَاجَاة 
رکو عرض حاجانکم على ربكم تسوا يه بکلامه و تتفغوابه کول کرو 

الوت وال وم السْجُود وَالْحْضْوعَ وَالْحْشُوعٌ و افو ا له خوانجک فد ون نا في 


وَأمَا قَوْلهُ «حَيّ غلی القَلاحء قان قول ل: ایا فتاه معَهُ و نجاة لا هلاك 
ات ها تم ملي زول مو 
شؤورلا خُرْنَ مَعَهُ وای انس لا وَحْشَة مَعْهُ وی نور لا ظلْمَة مَعَهُ و ای سعة لاضِيق 
1 إلى ةلطاع لها إلى ى لا اة عة ال صحة ل شفع متها یز 
ال مه ای لا ضف مها و ای كَرامَة یا لها من كَرَامَة مهو عجُلوا الی شزور 
ال وى وجا خر الاونیزفي الم دومن له 
قو ل:سابقوا الی ما دود ماه إلى جزیل او رو و ی م 
الور لْعظيم تیم الاب في جوار محمد محرا في معد صذق جنذ ليک مد 

و اما قو له «اللّهُ أكْبن» فان قو ل: الله أَعْلَى و ین لقن 
ده من لکرامة باب واه أطاغ ولا آف روز غرقه و دز افشتفل به و 
كر وََحَبهُ وان به وَاطْمَأَنَ إل و وین به و خافه ‏ زجاء واضئاق یه واه في 
كه و فضائه و رضی به و نی المَدوَالثّائة «اللّه كبك له هول: یز و غلی و 
جل من أن َعم أحد مب کرامته ایا موی لاغدائه مغ عفوو و عُفرانه ز 
مه من اجب و اجاب سوه وم غذابه تکاله ز هوایه له ود 

واما قوله: :ال له منت مهاب تالاسر لقال وَالْبَيَان 
رو جل منکن لاخ بخ عاي دی اخاتة فله ازور و الكرامة 
و من كه إن اله طب المي هوشر لابين ز مغ فد قافب 
الصّلاةءفِي الاقامة أيْ حَانَ وَقْتُ الزيَارَة و الْمُنَاجَاة و تضاء ء الخوانج و درك الْحُنَى و 
لو صول إلى الله عر و جل و ای کرامته و غرانه و غعفوه و رضوانه. 


۳ تفسیر حروف اذان و اقامه 


گردنهای خویش .که أنها ابه گناهان خویش كروكردمايد ‏ ببشى كيريد. تاخداوند بديهايتان را بپوشاند وگناهان شمارا 
بيأمرزد و بدىهاى شما را به خوبىها تبدیل کند . زيراكه او پادشاهی صاحب کرم ٠.‏ بزركوار و داراى فضل بزرگ است .و به طور 
حتم به ما گروههای مسلمانان أجازد فرموده است به خدمتش شرفیاب شويم و تقدم به سوى حضورش داشته باشيم . 

« حى على الصلوة » در مرتبة دوم يعنى برای مناجات پروردگارتان و عرض حاجات خود بر پروردگارتان 
برخبزيد وبا کلامش به سوی او توسل كنيد وبا أن درخواست شفاعت نمایید وذ کر : قنوت . رکوع . سجود . 
خضوع . خشوع و فروتنی را بسياركنيد و حاجتهای خود را به سوی أو برداريد » چراکه برای ما در آن ‏ رخصت داده است. 

واما « حى على الفلاح » یعنی به سوی بقایی که فنایی با آن نیست و نجاتی که هلاکی با أن نیست. 
بشتابید و بیایید به سوی زندگي که مرگی با آن نيست و به سوی نعیمی که تمام شدنی نيست وبه سوی 
پادشاهی که زوالی برای أن نيست و به سوی سرور و شادی که اندوهی با أن نیست و به سوی انسی که 
وحشتی با أن نيست و به سوی نوری که ظلمتی با آن نیست و به سوی سعه وگستره‌ای که تنگی و ضيق با 
أن نیست و به سوی بهجتی که هرگز بریده نمی‌شود و به سوی بی‌نیازی که ناداری با أن نیست و به سوی 
تندرستی که بیماری با آن نیست و به سوی عزّتی که ذلتی با آن نيست و به سوی قوّتىكه ضعفی با آن نیست 
و به سوى كرامتى که جه کرامتی است و بشتابید به سوی شادی دنيا و عُقبی و رهایی آخرت واولى . 

« حى على الفلاح » در مرتبة دوم یعنی پیشی كيريد به سوی آنچه شما را به آن فرا خوانده‌ام وبه 
سوی نوازش وکرامت بسیار و عطای بزرگ و نعمت والا و رستگاری عظیم و نعیم همیشگی در همسایگی 
محمد در مجلس حق و مکان پسندیده در نزد پادشاه صاحب اقتدار که بر همه چیز توانایی دارد . 

وقول مؤذن:« الله کبر » يعنى خداوند برتر و بزرگوارترازآن استکه یکی از فریدگانش بداندكه جه قدر در تزد او 
کرامت برای بندماى است که ورا أجابت وأطاعتكرده است وأز واليان ام أوفرمان برده وأو راشناخنه و پرستش نموده و بهاو 
و یادش اشتفال داشته ودر أن بوده واورا دوست داشته و به أوانس گرفته و به سويش آرمیده و به اووئوق واعتماد داشته 
وازاوبیمداشته بهاو اميد داشته و به اومشتاق شده ودر حکم و قضایش با أوموافقت نموده و بهاوخشنود شده است . 

« اله اکبر » در مرتبة دم يعنى خداوند بزرگتر ٠برتر‏ وبزرگوارتراز آن است‌که کسی مقدار کرامتش را 
برای دوستانش و عقوبتش را برای دشمنانش و مقدار عفو و غفران و نعمتش را برای کسی که او را اجایت 
کرده و رسولش را پاسخ داده و مقدار عذاب و نکال و هوانش را برای کسی که او را انکار نموده و دانسته او را 
نپذیرفته است » بداند . واما قول مؤذن: « لا اله لا الله » بعنی خدا با پیامبران و رسالت و بیان و دعوت بر آنها 
حجّت رسا دارد وأو بزركوارنر از أن است که یکی از آنها بر او حجتی داشنه باشد . بس هركس او رااجابت نماید بر او نور 
وكرامت است و هركس او را انكاركند .خدا ازهمة عالميان بی‌نباز است واوشتابندهترین حساب کنندگان اسټ. 

و معنای « قد قامت الصلوة » دراقامة نماز يعنى وقت زیارت ومناجات و برآوردن حاجات ودريافتن أرزوها 
ورسيدن به خداى عزوجل ورسيدن بهكرامت ,غفران» عفو و رضوان أونزديك شد و هنكام أن رسيد . 


a 


Nor ۷ 
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قال مصنف هذا الکتاب: انما ترك الراوی لهذا الحديث ذ کر «حی على خير 
العمل »للتقية. 
8 
37 


".و قذ زوی في خبر حر ان السّادق 4 سئل عن مَعتی: «حی عَلَى خير ا لعمل» 
قال: «خَيرُ العمَلٍ الوَلايَة» و في خب رآ هیر العمل بر فاطمة وَؤُلْدِهَا لد 


۱ ورد 
¥ 


۷ 


۵ تفسبر حروف اذان و افامه 

نویسندة اين کتاب می‌گوید : راوی این حدیث ذکر « حی على خير العمل » را فقط به جهت تقيّه 
ترك کرده است . 

"در خبر دیگر روایت شده: از امام صادق 3 در مورد معنای « حى على خير العمل » سوال شد . 
حضرت فرمود : «بهترين عمل ولايت است » 

و در خبر دیگر آمده است :«بهترین عمل .نیکی به فاطمه و فرزندان أن حضرت 8282 است .۰ 
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.دنا غلبن عند له اریمح مذ الشنانن و عین أَحْمَدَمْحَمدِ ین 
عِمَْانَ لا زجتهم الله الوا نارای اهي يَحْببْنِ ز کر اقطان 
قال:خدئنا بكري ن عَبِدِ امن خبیب فال: ات مین هلول عن أبيه عَنْ 
جغفر یمان ضري عَنْ عبد الب الضل ی ان ۳ عند الله جَعْفْرَنَ 
محمد عن قول الله غر و جَل: من بهد لاله و من یضلل فلن تجد له ولا 
مُرشدا" فَمَالَ: : إن الله تیار رال ف اطا يوم الْقيَامَة عن ذار کرامته و 
َهدي أَهْلَ الایمان وَالْعمَلٍ لالح الی جه کم قال عر و جل :و يُضِلٌ له الظالِمينَ و 
لل فلع وجل لین اموا و علو الاب بهدییم ز رهم 
یمانهم تخر تخري من تَختهم الانهاز في جنات شیم فال : فلت فول عرو حل 6 
8 ی مور N‏ صز کم اله لا غالب لک وان یلک فمن 
ذَا الّذَى يت کم من نشیم فا نا مر اله زج به من المع 
گان فل وا لامر الله عر و جَلَ؟ و شم اعد به موف و لذارا اعد أن يَدْخُلَ في 
شیء من مَعَاصِي الله فخال اللّهُ تاك و تعالی بَيْنة وبين تلف الْمَخْصِيّة فَمْرَكَهاكان 
ري ات تم 
۲ 10 مد متتو له و لح ا ورور فيلك اند :حَدننا 
یسنان عن شین سيد عن مهد أب مير عن بي عبد الله ارا 
عَنْ محمد مُحَمدبْنِ مشیم و مُحَمُدِبن مزان عَن أب عبد له 10 فال ۰« ها عم سول الل 
أن جبرئیل من قبل الله عَ و جل إلا بالتُؤفيق». 


۱الکهف/۱۷. ۲.اپراهیم /۲۷. 
"يونس /4. ۴.هودا۸۵ 
۵ آل عمران /۱۶۰. 


۷ تفسیر و بیان هدایت . ضلالت ‏ توفیق و خذلان از خداوند تبارک و تعالی 


بخش سی و پنجم 
تفسير وییان هدایت. ضلالت. توفیق وخذلان 
از خداوند تبارک وتعالی 


١‏ -عبدالله بن فضل هاشمی كويد :از امام صادق 968 در مورد گفتار خدا: ده ركس را خدا راه نماید پس 
او راه يافته است و هر كس را خداگمراه گرداند بس هرگز برای او دوستی مرشد نیابی». پرسیدم . فرمود : 
«خدا در روز قيامت ستمکاران را از خانة کرامت خويش که بهشت است -گمراه می‌گرداند واهل ایمان 
وعمل صالح را به سوی بهشت خويش هدایت فرماید . آنسان که فرمود : خداوند ستمگران را گمراه 
می‌نماید و أنجه بخواهد انجام می‌دهد . وفرمود : به راستی کسانی که ایمان آورده و عمل شايسته انجام 
دادند پروردگارشان به سبب ایمانشان به بهشتهایی هدایتشان مي‌کند که از زیر آنها چشمه‌هایی روان 


است نا 


اوی مىكويد : من عرض كردم : «معناى اين أيه : توفيقى مگر از جانب خدا نيست و همچنین كفتار . 


ديكر خدا:اگر خدا شما رايارى دهد يس هیچ غلبه‌ای برای شما نيست و اگر شما را يارى نكند پس کیست 
آن كه شما را بعد از ترک یاری, اوء يارى دهد ؟ چیست ؟» 

حضرت فرمود : «هرگاه بنده آنچه راكه خداى عزوجل اورا به آن طاعتى که به اوامر فرموده. به جا 
آورد «كردارش باامر خدا موافق می شود و بنده. موفق ناميده شود و هرگاه بنده راده‌کندکه وارد چیزی از 
معصینهای خدا شود , يس خدا بين اوو آن معصیت مانع مي‌شود و أن معصيت را ترك می‌کند و ترك او به 
توفیق خدا باشد و هرگاه بين أو و آن معصیت را رها کند و میان او و آن حائل و مانع نشود تا آن را مرتکب 
شود . در واقع أو رأ واگذاشته و يارى نکرده و توفیق نداده است .» 

۲ محمّد بن مسلم و محمّد بن مروان گویند:امام صادق 488 فرمود : «رسول خدا ِا ندانست که 
جبرئیل از جانب خدا است مگر به وسيلة توفیق .» 


کم | 
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۳ حدتناأَخمدین الْحسَنِ قطن تال سوم ن علي السکریقال: دنو 
عَبْدِ الله مین کر اضر فال: حَدَنْنَا حغفربن محمد مُحَُدن عُمَارَة عَنْ آبیه عَنْ 
جابرئن ید لجعي عن آبي حفر محمد خن رل س اه 2 عَنْ مَعْنَى دلا 
حول و لاوة الا باللّهه فَقَالَ: مَفتاهء لا ول انام مد مَعْصیَة الله الا بعژن الله و لا قرع نا 
عَلَى طاعة َة له تفع اله روج 0 

۴ ۴ اقب این خفن بدو از رَضِيَ الله عَنْهُ بِتَئِسَابُورَسئة 

تین و خشبین و ثلامائة قال: حَدتتا علیبن دنق غن حَمْدَانَئِنِ شمان 
یایور ی َال سا أا لسن غلبن مُوسَى الرضا لد [تَِابُور] خن قول له عر 
حل: (فَمَنْ رد الله أن يَهْديَهُ ینغ صَدْرهُ للشلا ال :«مَنْ برد الله آن يَهْدِيَهُ 
يإيمانه في ال ای جنب و دراه في الآجزة شرع صَدرَه لشیم له َال بهو 
السّكُونٍ إلى ما وَعَدَهُ من توابه ی يَطمَئِنَ اه وَمَنْ يرد آن یْضله غن جَسته و دار 
كراميه في خر رهب ز باه له في الا قل ضنز یا رجا خثی 
شک في ره و یضعب من افیا خی زَا نيالشهاءکذلاق 
يَجْعَل الل لجسن على الّذِينَ لا ُؤْمِنُونَ». 


.170/ماعنألا.١‎ 


۹ / تفسیر و بیان هدایت ‏ ضلالت . توفیق و خذلان از خداوند تبارک و تعالی 


۳-جابر بن يزيد جعفی كويد :از امام باقر ا در مورد معنای « لا حول ولا قوّة الا بالله » برسيدم . 
فرمود : «يعنى هیچ حولی برای ما از نافرمانی خدانیست مگر به باری خدا و هیچ توانایی برای ما بر 
فرمان‌برداری خدانیست مگر به توفیق خدای عزوجل ٠.‏ 

۴ حمدان بن سلمان نیشابوری كويد :از امام رضا #6 در مورد معنای گفتار خداکه می‌فرماید :«پس 
هر که راخدا خواهد ( به راه راست ) هدایت نماید سینه او را برای قبول اسلام مىكشايد:. پرسیدم . 
حضرت فرمود : «ه رکه راخدا خواهد به ایمانش در دنیا و به سوی بهشت و خانه کرامتش در آخرت هدایت ل٣‏ 
کند سينة او را برای تسلیم وانقیاد برای خدا و وثوق واعتماد به او و سكون و آرامش به سوى آنچه از 3 
وابش به أو وعده فرموده است می‌گشاید ‏ تا به سوى أن آرمیده شود و هر که را خدا بخواهد كمراهكند 
وفروكذارد و او رااز بهشت و خانة کرامتش در آخرت به جهت کفرش به آن جناب و نافرمانیش برای او در 
دنیاگمراه سازد » سينة اورا بسيار تنگ قرار می‌دهد تا آن که در کفرش شک می‌کند و دلش از اعتقادش 
مضطرب مى شود و می‌لرزد و چنان می‌گردد که كويا در آسمان بالا می‌رود و خداوند؛ این گونه رجس 
و پلیدی را برای کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد». 
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دقن علي إن أَحْمَدَين 
۳ قال: حَدٌ تا مین اشماعیل یرمک قال: خن الحمیربن الحشن فال: 
نی ار امین انم 2 قَال: حَدُننا لامرن عَمْرو رو الق عن عام لک في 
حَدِيثِ دیق اي نیا عبد للم کانمن ول بي عبد له : دلا یحو 
وتان نآ يکونا قریمین ين نونکا فين أ كو آخدهها وا 
شین ان وق کل اجه مهن ضاجبه زره باشذیر وان 
زَعَمْتَ أن احَدهما وی و خر ضمیف ثبت أنه واحد كَمَا نقول لِلْعَجْرٍ الظاهِر في 
اي وان نت هم نحل من أن یو مين م کل جهة أ فقي من کل 

جه رب اَّمِم لَك جاربا و اختلات الیل و نهر الُم و 
قمر دل صِحة ة الامْرٍ و یی و اثتلاف الاممر عَلَى أن الْمْدَبْرَ وَاجِدُ؟ ٤‏ يرمك إن 
ادَعَدْتَ اذ تین فلا بد من فْوْجَةِ تما خی يکونا این تین فَصَارَتَ الْفْرْجَهُ نها 
َدِيمامَعهُمَا مك لاه ان غیت غيت لاله زمَكَ مَاقلْنَافى الاين حى کون بيه 
فزجتان فیکون خمسا نم ای في اعد ّى مالا نهان في کر 

راهنا يكال ول یآ لیخد ده 
«وجُود الاقاعیل الي لت عَلَى أن صَانِما صَنَعَهَا لا تزی ال إا نزت إلى ناء مُشَيد 
مني عت أله انيا وإنْ كت لاني وَلَمْنَاجِدةك» ال فَمَاهُوَ؟ قال: افعو 
ی بخلاف الاشياء ازجغ؛ بولي: شیم الی ابات مغنی و أنه شیء بحَِيمَة الشّئيّة غير 
اج و لا وره وحن وج ونر باکولن نی ن رک 
لازهام و لا تنقضه الدْهُور و لا یمه الزمان» قال السائل: و کول بیغ یرال 
«هو سَميعٌ یر سوي بير جَارِحَة و بصیز بر له لیم یشم بتفیه و يُبْصِرْ بنفیه 
لیس قؤلي همع یه زر قله هه واللشن ی آخوو لک رت 


محمد مُحَمَّدِبْن عمران الدقاق رحمّه الله قَالَ: دالیم 
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۱ /رد بر نویه و زنادقه 


بخش سي و ششم 
رد بر خنویه "" وزنادقه 


١‏ هشام بن حكم كويد : زندیقی به خدمت امام صادق ٩‏ آمد و آن حضرت له به او فرمود : «آنچه 
تو می‌گویی که خدایان دو خدا هستند. از این دو حالت خالی نیست: با هر دو قدیمند و قوت دارند یا هر 
دو ضعیف هستند» يأ یکی ازأين دو قوی و دیگری ضعيف است . 

اگر هر دو قوی هستند ؛ پس چرا هر يك از این دو خدا . ديكرى را دفع نمی‌کند و تنهایی به تدبیر عالم 
نمی‌پردازد ؟ واگرگمان می‌کنی که یکی از ايشان نیرومند و دیگری ناتوان است. ثابت می شود که خدا یکی است ٠‏ 
چنانکه ما مىكوبيم . به جهت عجز که در دومی آشکار است .( چراکه اومحتاج به قوی است » زيراكه وجود قوی 
زآن قوینر است )و اگر بگویی :أنها دو خدا هستند خالی زاین نیستکه يا هر دواز هر جهت وهر وجه باهم أتفاق دارند باهر 
دوازهر جهت باهم افتراق واختلاف دارند و از أنجادى که ما خلق را منتظم (که اننظام و ترتیب نيكى دارند )و فلک راجارى 
وأمد وشد شب و روز و آفتاب ومأه رأ ديديم ؛ صخت امر و ندببر عالم وهماهنكى و تناسب امر نشاذكر اين اسثكه مدر عالم 
یکی أست . بعد از آن بر نو لازم می‌آید كه اگر ادعاكه دو خدا است بس ناگزیر بايستى ببن أنها رخنه‌ای باشد تا آن که دو تا 
باشند وأن فرجه وبين أنها و سؤمى باشد که از قديم همرأه أنها بوده. پس بر تولازم م ىأيد كه سه تا باشند واگر سه خدا را 
اذعاكنى .آنچه در دو خداكفتيم بر تولازم می‌آید و أن صورت نبندد تاآن که در ميانة أنها دو رخنه وفاصله باشد 
و بنج خدا می‌شود . بسكلام در عدد متناهی می‌شود و شماره به سوى أنجه أن رادر بسبارى .نهابتى نيست »می‌رسد ٠.‏ 

هشام كفت :«از جمله سؤالهاى أن زنديق اين بود که گفت: :يس دليل بر خدا جيست ؟» امام‌صادق ك3 
فرمود: دوجودکارهیی كه نشانگر اين است که صانعى ابنها را ساخته لست. با نمى بينى كه هركاه تو به ساختمان بلند 
وافراشته‌ای نگاه‌کنی»می‌دانی كه آن را بناكنتدماى است که أن را ساخته استه هر جندكه توآن بانیراندیده باشی .» 

زندیق گفت: «بس أو جيست ؟» فرمود :او چیزی أست به خلاف جيزها .من به گفتار خويش برميكردم که او 
جيزي است.به جهت ثابت كردن معنایی و آن که خدا جيزى استكه به حقيقت جيز بودن و به اين اعتبار جيز 
بر أو اطلاق مى شود واورا چیز می‌گوبند . جز أنكه او نه جسم لست ونه صورت ؛ محسوس نمی‌شود و نمىتوان از او جستجو 
كرد و به حواس پنجگانه درك نمی‌شود وهمها و خیالها أورادر نيابند و روزگار لور ناقص نکند و زمان اورادگرگون نسازد . 

پرسشگر برسيد : ديس می‌گویی خدا شنوا وبيناست ؟» فرمود :«أو شنوا و بیناست و لیکن شنوا است 


۱-دوگانه پرستی. 


لوح موم 


7 


س 


مدر 


لي 


te: 


۶ باب الرد على الثنوبة والزنادقة / ۳۴۲ 

عِبَارَ َه عَنْ نَفْسِي اذ کت مشولا هام لك اذکنت سائلا وَأَقُول: َشمغ له لا أن 

الكل من لَه بفض و لکني ارذ هام و ابیز ن نفسی و لسن مرجعی فِي ذَلِكَ 
ال الی 1 الشبيغ الح لالم الخبیز؛ بلا اخْتلاف الذات و ل اختلاف ای 

ال الشائل: ما هو قال یوعد الله 32 :«هْوَ الب و هو مود و هو الله وَلَيْسَ 
وی ال بات هذ روفي أف لام هم كي زج إلى فی وذ شی؛ خالق 
الاشيّاء و صانفها و عث یه هَذِهِ الحروف و هو الْمعْنَى الَذِي یسم به الله وا 
اجب ای با ی من شتا ئه هو لبود جل وَعَرَه 
ال الشائل: نع نجذ موهوم إلا محلوفا ال و عبد ال :لو کان ذلك کم 
تقول لَكَانَ ال حید عَنّا تفع أ لان لم نف ان د ی موم و لک ول کل 
زوم بالخوان مُذ رک فقا تجذه الحَواس ملق مخلو ود من جات ضانع 
الاشیاء حارج من الجهتین الْمَدْمُو مَتيْن: إِحْدَاهُمَا الي إِذْكَانَ الم هو الابطال و 
ادم و لجهه از لب إذكان اب مِنْ صفة الْمَخْلُوقٍ الظّامر اش کیب و 
لیف فلم یک من باب انم جرد الْمَضلُوعِينَ ز الاضطاز مهم مهم اليه انب 
لم مرن ان فآ مک نیا بهم في تقاجر 
ل کیب و اف و فیما جري لبهم ین حُدُونهم بعد انلم یکولواوشتفلهم ین 
صفرالی كبر وَسْوَادٍ إلى تیاض و وة إلى ضغب و أخوال مَؤْجُودَةٍ لا حَاجَة لنا إلى 
تفییرها با و وخودها». 

ال السائل: ققد دنه ْجُودَهُ ال أو عند له SS‏ 
لم يكن ی اباب و الي ْلَه قال الشائل: له اب و وود بو 
الشَيْءْ الا بإئيّة و مَانیّ» قال السائل: له كَيْفِية؟ قال:«لا لان الْكَيْفِيُةَ جهة الصّفَة و 
اه زک شنز نیال لز ورن 
وه وه ون هه بغیره فد أنه , بصفة الْمَحْلُوقِينَ الْمَضْنُوعِينَ الَذِينَ لا 
تون ری نیب اب یو تب رول قار 
فیها ولا یخاطبها وَلا یلها غر يره 

ال السائل: فیغانیالاياء ب بنَفْسِه؟ قال بو م عَبْدِ الله ية :هو ا یمانی 


بدون این که گوشی داشته باشد و بینا است بی‌آنکه چشمی داشته باشد .بلکه به خودی خود می‌شنود و به 
خودی خود می‌بیند و این که می‌گویم :به خودی خود می‌شنود و به خودی خود می‌بیند , مفصودم این نیست که 
خدا چیزی است ونفس چیزی دیگر .ولیکن خواستم از خود تعبي ركنم و سخن بگویم » زيراكه از من سوال 
کردی و بایست جوابی بگویم و خواستم به توبفهمانم »زیرا تومی‌پرسی و جواب می‌خواهی . 

واگر مىكويم :همه خدا می‌شنود . نه به این معناکه همة أو بعضی دارد. ولیکن می‌خواستم تو 
بفهمی و خواستم که از خود تعبیر كنم و بازگشت من در این تعبیر و جواب نیست مگر به سوی آنکه خدا 
شنوای بینای دانای آگاه است بی‌آنکه ذات مقذس اوو معنا اختلافی داشته باشد » 

پرسش کننده گفت: «پس خدا چیست ؟؟ آمام صادق 3 فرمود :هاو رب و پروردگاری است واوست معبودی (که 
خلائق او را می پرسنند ) واو الله است واين که مىكويم :لله مرادم ثاب نكردن حروف الف لام و هاه نیست» ولیکن باز می‌گردم به معنا 
كه او جيزى است که خائق چیزها وصانع أنها است واین حروف برا راقع شددائد واو همان معنای است که به لفظ اله . رحمن, 
رحيم ‏ عزیز وامثال أينها از نامهاى أن جناب . تاميده مى شود و أن معناء همان معبودى است که بندگان أو را برستش مىكنند .» 

برس ش كننده گفت: ويس به راستی که ما تصور شده‌ای رانيافتيم مگر آن که آن را مخلوق یافتیم». 

امام صادق مق فرمود :كر اين كونه بأشدكه تومی‌گوبی البنه توحيد خدااز ما برناشته خولهد بود. زيراكه ما مکلفنیستیمبه 
این كه غير تصور شده رااعنقاد كنيم , وليكن می‌گويم :هر تصور شدهاىكه در وهم و خيال در أيد به واسطة حواس دريافته مى شود . 
بس أنجه را حواس مى بابد و حقيقتش احاطه می‌نمابد وآن را ممثل و مصور مىكنده همان مخلوق است وكريزى از اثبات صانع 
جيزها نيس تكه زاین دو جهت مذموم بیرون باشد بکی از أنه فی است ,زب که نفی أن همان أبطال وعدم استه و جت دزم 
نشبيه است (كه أن بر خدا روأ نبست ) زيراكه تشبيه (كه ممائلت در هيئات است )از صفت مخلوق است که نركيب و تاليفش ظاهر 
است . بسكريزى از أثباتٍ صانع به جهن وجود أنها که مصنوعأند . و ثبون اضطرار واحتباج أنها به سوى أو نخواهد بود ؛ ثابت خواهد 
شد که آنها مصنوماند وصانع آنان غير خودشان است و مانتد نها نيست» زيرا مانن انها در ظاهر تركبب و تاليف به أنها شباهت دارد 
وهمچنین در أنجه برأنها جارى مى شود .از حدوثشان بعداز أنكه نبودداند و منتغل شدنشان أزكوجكى به بزرگی واز سیاهی به 
سفیدی واز قن به ضعف و حالات دیگری كه موجودندكه ما به جهت بات و وجود أنها نبازى به نفسير و بیان أنها نداريم .» 

سائل عرض کرد :پس تواو را نحديد واندازه کردی أنكادكه وجود وهستی او راثبات نمودی أمام صادق ا فرمود :دمن اور 
اندازه نكردم و حذى برای او نتكفتم ٠‏ وليكن لو راأثبات نمودم زیر که در بين نفى وأثبات منزله و واسطه‌ای نیست (كدكسى به أن قايل 
شود ) » سائل عرض كرد :پس آورا نیت و مایت ( يعنى وجود انتزاعى و حفیقی ) است (كه وجود از أن انتزاع مى شود ) فرمود ‏ 
«أرى» چیزی جز به أنيت و مأئيت ثابت و موجود نمى شود + سائل عرض کرد :«پس اور کیفیت و جكونكى است ؟»فرمود :«نه» زيرا 
كه کیفیت جهن صفت وأحاطه أسث ٠‏ وليك نكريزى نیست وبايداز جهت تعطبل و نشبيه بيرون رفت . زبرا هركس او رانف کند اورا 
انکارکرده و ربوبئت و بروردكاريش را برداشته وأن جناب را بىكار قرار داد ؛ باباطل کرده است و هر کس أو را به غیرش تشبيه کند در 
وافع أو رأ به صفت أفربدكان ساخنه شده .که شايستكى ربوبیت ندارند ثاب تكرده است. ولیکن كريزى نیست که ذانی بدون كيفيت 
بات شود که غيرأوأن راستحفاق درد ودر أن بالوشريك نمى شود واحاطه به أن ممكن نيست و جزاوکسی أن رانمىنائد.» 
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الاشيَاء بمب رة و معَالجة لاف صِفة الْمَخلُوقٍ الَذِي لايَجِي؛ الايا له إلا 
ابا شرة وَالْمُعَالجَة وَهُوَ تیا الا ادَوَالْمَشِيّة ال لما یمام ۱ 

قال الشائل: له رضی و سخط؟ قال بو عبد الله #: «نعز ویس ذلك على ما بوخد 
في اون و ی أن لزضا و الط وخال یل عليه یه مِنْ حال الی خال و 
َلك صِفَُ اْمَخْلوِينَ العاجزین لمختاچین و هو از و تعالی الْعَزِيرُ ار جیم لا 
حَاجَة به إلى شَيْءٍ مما خَلَقَ وَخَلْقَهُ جمیعا مختاجون یه وَِنْمَا خَلَنَ الاْيّاء مِنْ غير 
حاجة وَل سيب اخیراعا وَابِتداعه. 

ال الشائل: فقول ال خمن عَلَى لش اشتوی)۱۱ قال أو ع عَبْدِ له : بنلث 
وَصَفٌ نَفْسَهُ وکذلك هو م مول غلی عرش این من له من غم أن يون لش 
حَامِلا لَه و لاان يَكُونَ العزش حَاوٍيألَهُ و لاأ العش مُحاز له ولکنا نفول هو خایل 
الْعَوْشٍ وَمْمْسِكُ الَْرش و تفول: من ذلك ما قال: (وّسع کوسیّه السَماوات و الازض)(؟ 
قتشا من العش الک ات بو رش و زین حن ]و 
روج متا جا إلى مکان أو إلى شیء مما خن بل له مُحْتَاجُو ون یه 

ال اسائل: ما لوق ین أن ن تَقَُوا يديك ! الى الشماء وَبَئْن آن تخنشوها نَحْوَ 
الاْض؟ قال ابو 7 عبد الله : : «ذَلِكَ في علمه ز احاطته و قذرته سوام و له عَر و جل 
تزه زنل لمعا خر مزه لله جل تب رز فكت 
به الْعَرْآنْوَ الاختاز غن الرَسو لال جين قال: ازفغوا یک إلى الله عرو جل وَ 

ای عليه ون کل 

ال الکائل: قمن أيْنَ بت نبا و سلا ؟ قال بو 7 عبد الله ل نا تابن ننا 
حالف صانعا مُتَعَالِياً عَنوَ عَنْ جوع ما خن وَكَانَ بت الشانغ حكيما لم يَجْرْاَنْ 
بشاهد مت له ولا يلاهم وا پلایشوه ولا شرم و لا یاوه ولا یحاجهم لا 
يُحَاجُوهُ بت أن لَه سرام في خَلقِهِ و عباده ی : e‏ 
اهمضي که رطع بت ارون اون نالک امه 
ند َلك أن لَه معبترین و هم الانبيَاء و فوَنه من خَلْقِهِ حکمَاء موی اجک 


الله ۵۱ه ۲.البقرة /۲۵۵. 
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سائل عرض کرد :«پس أيا رنج و زحمت چیزها رابه خودی خود می‌کشد ؟ !امام صادق ا فرمود : 
دأو بزرگوارتر از آن است که زحمت چیزها را به مباشرت وعلاج نمودن بکشد .. زيراكه اين (مشفت) 
صفت مخلوق است که چیزها به سوی اونمی‌آید و حصول آنها برای او ميشر نمی‌شود مگر به مباشرت 
و معالجه و خدای تعالی اراده و مشیتش نافذ و روان است و آنچه را اراده‌کند موجود می‌شود .» 

سائل عرض کرد: :یاو را خشنودی و خشمی‌هست ؟؛ امام صادق 462 فرمود :«آری .ولیکن أن به روش ی که 
در آفریدگان یافت می‌شود . نیست وببانش أن است که : خشنودی و خشم حالتی است که بر صاحب این دو 
صفت وارد می‌شود واو را از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌کند وابن . صفت آفریدگان درمانده محتاج است 
و خدای تبارک وتعالی؛ عزیز ورحیم است. نيازى به چیزی از آنچه آفریده ‏ ندارد و هم آفریدگانش به او 
نیازمندند. منحصرا چیزها را به اختراع و نوآوری آفریده است بی‌آن که نیازی به آنها داشته باشد و وسیله‌ای 
داشته باشد .» سائل عرض كرد : «پس قول خدا که می‌فرمابد : خداوند رحمان بر عرش و تخت استوا و استیلا 
دارد » جه معنا دارد ؟؛ امام صادق 342 فرمود :با این سخن خود را وصف فرموده است و همین گونه او مستولی 
وغالب بر عرش است واز خلق خود جدا است ‏ بی‌آنکه عرش او را حمل کند وبردارد ونه آن که عرش او را در 
بردارد يا أورافراكيرد ونه آنکه عرش گذرگاه اوباشد . ولیکن ما مىكويبم :او حامل عرش و نگاه دارندة عرش است 
وازاین جهن آنچه رافرموده می‌گوييم که :«کرسی او-که مراد ازآن علم است همه أسمانها و زمین رافراكرفته 
است » بس از عرش وکرسی آنچه راكه او ثابت نموده ثابت نمودیم ونغی کردیم که عرش وکرسی اورا در 
برداشته باشد .با آنکه او به مکان » با به چیزی از آنچه آفریده است .نبازمند باشد ‏ بلکه آفریدگانش به او نیازمندند ٠.‏ 

سائل عرض کرد :پس جه فرق است ميان آنکه شما دسنهاى خود رابه سوی آسمان بردارید وآنکه أنها رابه جانب زمین 
پابین كنيد » امام صادق م3 فرمود :این دو أمر .در علم ‏ احاطه و فدرت او برابر است وليكن خدای عزوجل به دوستان 
و بندگانش به برداشتن دستهایشان خويش به سوی آسمان به جانب عرش لمر قرموده » زير أن را معدن روزی قرار داده است. 
بس ما أنجه رکه قرأن و روايات منقول از پیامبر ع ثابت نموده است, ثابت نموديم . آنجا که حضرت فرمود :« دستهاى 
خود رابه سوى خدای عزوجل بلندکنید و این روایتی استكه همۀ فرفه‌های أمْت برآن اجماع دارند . 

سائل عرض کرد : پس از کجا و به جه دليل پیامبران ورسولان را اثبات کردی ؟» امام صادق ا فرمود : 
«چون ثابت کردیم که ما را آفریننده و صانعی اس ت که از ما و از همة آنچه آفریده برترى دارد و این صانع» حکیمی 
است که جايز نیست که خلقش اورا مشاهده نمایند ونه أورا لم س كنند ( که دست با غير أن از اعضای خود را به او 
بمالند ) ونه أن كه با یکدیگر مباشرت کنند ( و روبه روشوند ) وبا هم مکالمه و محاجه وگفت وگوکنند ؛ پس 
ابت شد که او سفیرانی در ميان خلايق و بندگانش دارد که آنها را بر مصالح و منافعشان و آنچه موجب بقای 
ابشان است و آنچه نركش موجب فنا و نیستی ایشان است دلالت می‌کنند. بس از جانب خداوند علیم حکیم؛ 
گروهی تعيين شدند که در بين خلقش مردم راامر ونهى فرمايند . پس در این هنكام ثابت شد که اورا معیّرانی 
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لین بها یر مشارکین باس في أخوالهم عى مار کم هي الذي و از کیب 
وین يف کل ای ز ادن شا 
نموت وا لا که ار فلت آزش اله من ج کون مه ذم يذل على 
صذق مَقَالٍ الرَسُولٍ و وجوب عذالته». 

۲ همم لخن حم 3 بن اليد رحمه له ال : حَدَنْنَا محمُدین لخن 
الصا ء من شون یت غن مد اي عن شان ن الحکم قال قلت 
لابي عبد الله و :ما الیل عَلَى أن الله وَاحِدُ؟ قال: «اتضال درق َمَام نم كما 
لالض ۸ +( ان فيهما له ال الله لََسدَن!". 

ا ممن عل مايوه رخ الله له عن عقه مین بي لبم ال 

E‏ ُحَمدْيْنَ لايرف عن دين عبد الله الْحَْامَانِيححَاوِم 
ارقا فالخل ین رتاو على زضا8 ونا جتاءة فان 
الْحسَن میارج رت ان کان ول تولکم لیس هوکما تون آنشتا زک 
فرع ما و نماض ضنتا زک زا فتکت قال ان نا 
ون ین لول نا و وکنا ول نم ۰ م و نجونا؟ فْمال: : رَحمَك الله 
فازجذنی کیف هو وین هو قال: ويلك إن اي هبت یه علط هوان ين الاين و کان 
و این و هو کف الکیف وَكَانَ و لا یف و لایر رف بكيوفية ولا وه ولا یذ 
بحاس و لا یقاس بسيء. 
قال الوجر: فاد ا: َي َم یذ زک بخاشة الوا ال بو الختن ل 
لت لما َرَت حَوَاعك ناذا که نُكت روت یَ؟! وحن اڏا غجَرّت خواشنا غن 
در اكه ام ر بنا خلاف الاشیّاه. 

قال الرّجل: َأَخْبرْنِي مَتَى کان فقال و الحمن !48 خی مت لم يكن ابرق 
می کان قال الدّحل: :فما الیل غلیه؟! قال و الحتن 38 :اني لما رت ت ای جَسَدِي فلم 
يكي فيه زِيَادَة و لا فصان و في اْعرْضٍ و لول و نالماع و جر المَلْفعَة اليه 
لمت ها یناوت به مغ ما آری من وران الب بشذزته وا 


.77/ ءايبنألا.١‎ 
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هست که از جانب او تعبیر مىكنند و آنچه‌می‌فرماید به مردم می‌رسانند و آنان پيامبران و برگزیدگان 
اواز خلقش هستند که حکیمان و تادیب شدگان به حکمت هستند و به أن مبعوث شده‌اند و با وجودی که 
در آفرینش و ترکیب و صورت با عامة مردم شريكند .در عين حال در چیزی از احوالشان از اخلاق 
و صفات -با آنان مشارکت ندارند. آنان از نزد خداوند علیم حكيم به حکمت , دلائل . براهین و شواهد از 
زنده‌کردن مردگان و بهبودی كور مادر زاد و پیس مورد تأبيد هستند. بس زمين خدا خالی از حجّت 
نیست ٠‏ حجتيكه دارای علمى باشد که نشانگر راستى كفتار رسول و وجوب عدالتش باشد 0 

۲ هشام بن حكم كويد :به امام صادق 3 عرض كردم :«چه دليلى است بر اين که خدا یکی است ؟؛ 
فرمود : اتصال و بيوند تدبير عالم و تمام صنع (كه هيج نفص و فطورى ندارد ) آنسان که خدا می‌فرماید : 
اگر در آنها جز خدا. خدايان ديكرى بود البته خلل و فساد در آسمان و زمين راه مىيافت .0 

۳ محمد بن عبدالله خراسانی خادم امام رضا ۶ مىكويد : مردی از زندیقان خدمت امام رضا ا 
آمد .در حضور أن حضرت‌گروهی حاضر بودند .امام رضا څا به او فرمود :دای مرد !اگ ر گفتار شما درست 
داشته‌ايم . رکات پرداخته‌ايم و اقرار نموده‌ایم به ما زیانی نرسانده است ؟» او سکوت کرد و چیزی نگفت . 
امام رضا ل فرمود :«و اگرگفتار ما درست باشد كه همان گونه که ما مىكوييم است .آيا شما در هلاکت 
نيستيد و ما نجات یافتگان نیستیم ؟ أن مرد كفت :«خدا تو را رحمت‌کند! مرا به پاسخ خود بی‌نیاز ساز 
و بفرماكه خدا چگونه و در کجاست ؟» حضرت فرمود :«وای بر تو!به راستی آنجه راکه تو مذهب خود 
ساخته‌ای اشتباه است . خداوند حفیقت کو و کجا را موجود فرموده است و او بود وکو و کجایی نبود ‏ وأو 
حقیقت چگونگی را به عرصة وجود آورده وأو بود و چگونگی نبود .او به چگونگی و د رکجا بودن شناخته 
نمى شود و به هبج حواسی درک نمى شود و اور نمی‌توان به چیزی قياس نمود .» أن مرد عرض کرد :«پس 
در این هنگام. خدا هیچ چیز نیست , هرگاه به هیچ حواسی از حواس درک نشود .»امام رضا لا فرمود : 
دوای بر توا چون حواست از دریافتش عاجز شدند. پروردگاریش را انكار كردى و هرگاه حواس ما از 
دریافتش عاجز شدند » يقين کر دیم که اه پروردگار ما و به خلاف چیرها است .» 

أن مرد عرض کرد :«به من بگو که او در جه زمان بوده وکی موجود شده است ؟» امام رضا څا فرمود : 
دبه من بگوکه او در جه زمان نبوده تا به تو خبر دهم که کی بوده است ؟ أن مرد عرض کرد :«پس دلیل بر 
أن چیست ؟»امام رضا 1 فرمود :«هنكامى که من به بدن خود نگاه‌کردم و هیچ زیادت و نقصانی در يهنا 
ودرازی آن و در دفع ناخوشیها از آن و جلب سود به سوی أن نیافتم » دانستم که اين بنیان, بناگذارنده‌ای 
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الشخاب وتيف لزنم زمجزی اش ور الم خرف لیب 
العَجِيبَاتٍ المُنْقََاتِ عَلِمْتُ أن لهذا مقذرا و متا 

ال الرَّجْل: قم اخنجب؟ قال أو خسن 19 نالا خیجاب عن ال لکرة 
ویپ اما هو لا می عليه خن 2 في آتاء الیو هار ال یم لاتذْركةُ حامة 
سر قال: لِلْفْْقٍ یه ینحنم ذنذرکهع حائة اضر منم ومن يرهم ثم 

ماحل مد آن ركه بص أو يُحبط به وه آزبَضبطه َل قال : فحده لی قال: لا حَد له 
قال: و لم؟ قَال: لان کل م و وی 
ا مَل الريَادة اختمل فصان هو غير مخدود و لامتزاید و لامتناقص و لا محر و 
9 

ال اج خبزني عن که يف سبیغ بير رليم حکیم: أ کون الشميغ 
إلا بالادن و الْبَصِيرُ! إل لین و لیف إلا بِعَمَلٍ لین و الحكيم إلا بالصنْعَة؟ ال ابو 
لخن 18 إن لیف متا علی حَدٌ له وم یت الَّجْلَ ماخ فا 
بلط في انخاذو ال ما ملف فلانً؟! مكيف لا یال حَاِق الْجَليلِ: : لَطِيف إِذْ خَلَقَ 
انیا ید و رکف فا سجن تاب جه ني 
لصو لا یه فضا فكل له طف من الخال اليف الْخبيرٍ في تز کیب سوزته 
ی الافجار و طلقا يتا اكول نها غیر الما کولة فلا ند َك ان 
ایک «کلطب خاقه ني نتپ وَ قلنًا: 0 
مَأ ان اعرش ای اشری مِنَ رل کر منهافی بر ي رها وَبَحْرِهَا و لا شب غلیه فا 
لا علد ذّلِكَ: إل ميخ لا بدن وق 0 
الیل الْظّلمَاء عَلَى الصّحْرَةٍ السّؤدَاء و ی بيب ال فى لالح وَيَرَى مضارّها 
و ماه ور فادها و فراخها و تشلها تا علد له نبیر لاکبضر خلقه 
قال:«فما رح حَتّى آشلم. : 

دبكلا ره 

حَدَننَا علیبن أَحْمَدَبْنِ ن محمد نن عفران الا جع الله فان حت أبو الاي 

خاو لقاب اللي ف دنا من اشعاعبل قَالَ: حَدٌ دنا آبو سلَيِمَانَ داودبن 
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دارد. پس به او اقرار و اعتراف نمودم. علاوه بر أن می‌بینم که گردش جرخ به قدرت اوست و يديد آوردن 
دانستم که هر يك أزاينها را تقدیرکننده و پدید آورنده‌ای لسث » آن مرد عرض کرد :ديس جرأ پنهان شده و در پرده رفته 
است ؟» امام رضا 9 فرمود : «حجاب از خلق به جهت بسیاریگناهان آنها است ‏ ولى او(کسی است که ) هیچ پنهان شده‌ای 
در ساعنهای شب و روز بر او بوشيده و پنهان نیست ١‏ أن مرد عرض کرد :«پس جرا ديده او رادرک نمی‌کند ؟ امام رضا ل 
فرمود : ابه جهت این که فرقی باشد بين او و آفریدگانش که دیدگان آنها را درک می‌کند . علاوه بر أن . خداوند 
بزرگوارتر است از آن است که دیده‌ای او را دریابد با خیالی او را فراگیرد يا عقلی او را ضبط کنده. 

أن مردگفت : يس حد واندازه او را برای من بیان كن » فرمود :«او حدی ندارد.» عرض کرد :«چرا؟) 
فرمود : «زيراكه هر محدودی تا حدی نهایت‌پذیر و به پایان رسنده است . و هرگاه احتمال تحدید باشد , 
احتمال زیادتی نیز خواهد بود و هرگاه احتمال زيادتى باشد ‏ احتمال نقصان نیز خواهد داشت . يس او 
غير محدود است و افزون نمی‌شود . نقصان نمی‌پذیرد و تجزیه‌پذیر نمی‌گردد و به خيال در نمىأيد » 

آه مرد عرض کرد : «پس مرا از سخنتان آگاه كن که می‌گویید : خدا لطیف «سمیع » بصیر ؛ علیم و حکیم 
است . آیا شنوایی جز به كوش . بینایی جز به جشم . لطیف بودن جز به کار دستها و حکیم بودن جز به صنعت 
وكا ركردن می‌شود ؟» امام رضا ۷ فرمود : «لطيف از ما آفریدگان به اندازة فراگرفتن صنعت وکارگری است . أيا 
مردى از مارا ندیده‌ای که جيزى را فرا می‌گیرد و در فراكرفتنش لطف به کار می‌برد . بس كفته مى شود : فلانی . 
جه لطيف است ؟ ! بس چگونه به أفريدكار جليل .لطيف گفته نشود . زيراكه خلق لطيف و جلیلی را خلق کرده 
ودر حبوانات ٠‏ أرواح و جانهای أنها را تركيب نموده و هر جنسى را متباين و جدا از جنس خويش در صورت 
أفريده است که بعضى از أن »به بعضى دیگر شباهت ندارد . بس هر يك را لطفي است از خالق لطيف خبير در 
تركيب صورتش . آنگاه که به درختان و میوه‌های أنهاكه داراى بهترین خوردنىها است وهمجنين غير 
خوردنی‌هاست .نگاه كرديم بس در این هنكام كفتيم : أفريدكار ما لطیف است » نه مانند لطف أفريدكانش در 
صنعتشان وكفتيم :اوشنوایی اس که صدای آفریدگانش بين عرش تا تحت الثری از ذره تابزرگتر از آن که در 
بيابان و دریای آن استبر او پوشيده و پنهان نيست ولغات آنها بر او مشتبه نمی‌شود . بس در این موق عكفتيم : 
أو شنوااست .ولی نه به گوش. وكفتيم :او بینا است , ولیکن نه به چشم . زیرااواثر پای مورچة سياه را در شب تار 
بر سنك سیاهی مى بيند همچنین جنبیدن مورچه رادر شب تاریک می‌بیند و زيانها . منفعت‌ها .اثر جفت‌گیری 


نها وبچه‌ها ونسل آنها را مىبيند . بس در ابن موقع كفتيم : او بینا است نه مانند بینایی آفریدگانش » راوی 


می‌گوید : «أن مرد از جای خود حرکت نکرد نا أن که اسلام أورد . و( البته ) درمورد او سخنی غير از این است » 
؟-عيسى بن یونسگوید :أبن ابی العوجاء از جمله شاگردان حسن بصری بود .وى از توحيد روگردان 


2 
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وو هو« 5 


عبد الله قال دبي غنرونن همقل حي ينبن وشن قال کان اي 
العَوجَاءِ من تلامة الْحَسَن الْبَصْرِيّ فَانْحَرَف غن اشوحید فقیل هه تَر کت مَذْهَبَ 
صاحبك ود خلت فیما لا ضل له و لا حَقِيقَة حفیَة؟! فّال: ا ای كان ماکان وز 
را بِالقَدَرِ وَطَوْرابِالْجَبِرِوَمَا لا عْتَقَدَ تقد مذخباً ام عليه یو که دا نکر 
علی من یحو کان یک لاه ماله اطع و مُجَالسته هم لِحُبْثِ لسانه وَفْمَادٍ 
ضمیره. 
یاعد الله لياه فخلس یه في جماعة من نظرانه قفا :آنا عبد الله ان 
الْمَجَالِسَ بالامَانَاتِ و لام کان به ال نْ یمن بي في کلم ؟ ال 
تكلم ما شت : ت» فال: إلى كم وون هذا یرو تلوْون بهذا الجر و تب دون هَذا 
اليف الْمَرْفوعَ بالطوب و اغذر و تهزولون وله هَرُوَلَةَ البعير لا نفر؟ نم فَكْرَ في 
هذا و در زغلم آن هذا فغل مس عير يد كيم اي رل ثرا دا لمرو 
0 «ان م من اضله الله و آغنی فَأْبَهُ 
حم الق فلع يَستَْذٍ يَسْتَعْذِبْهُ و ضاز الشیطان وليه بورده متا اهلك د نم لا بضدره و 
0 یبد الله به هه یت عتم في لابه نهم غلیتفظیمه و یاه و 
جَعَلَهُ محل انه وق لِمْصَلَينَ له هو شْعْبَةُ من رضوانه و رین يودي إلى غفرانه 
لصوب على اشوا كمال ز نت اه زالجلالخله لب دخو الازض 
َي غام أخق من آطیع فيا مر أنهي عفا هی عنه و جر الله الم بلازواح 3 
الصُوّر». 
الاب العَوْجاء: کرت با یاعد عبد الله قحلت علی غاب فال أبُو عبد الله ها 
كف تفت نار مق 
كَلامَهُمْ و یری آشخا صَهُمْوَ ینلع شرازهم. 
ال ابْنْأبي الْمَؤْجَاء: : هو في کل مكان؟ ین ان ني الشمام كيف یکون ِي 
الازض و ان في الازض کف یکو ن في السّمَاءِ؟ َقَالَ أو عَبْد الله : «انما وَصَفْتَ 
اوق الي إا اقل عن مان و اتف به مان و خلا مه مَكَانُ لا یذری في 
الْمَكَانِ الذي ضار لَه ما حَدَتٌ في الْمَكَانٍ ی کان فيه فما الله العظیم الشَّانِ الْمَلِكُ 
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شد . به آوگفنند : امذهب رفیق خود را رهاکردی و در چیزی داخل شدی که اصل و حفيفتى ندارد .»كفت :«به راستی که 
رفيق من دردین قاطی می‌کرد, گاهی به قدر وگاهی به جبر قائل بود ونمی‌دانمکهاوبه مذهبي معتقد باشد که برآن بماند + 

ابن أبى العوجاء به جهت سرکشی وانکار بركسى که حج می‌کند وارد مكه شد ,دانشمندان به جهت خبائت زبان وفساد 
ضمیری که داشت از همنشینی و كفتكو با اوکراهت داشنند. او به نزد امام صادق 366 آمد و باگروهی از امثال خود در 
خدمتش نشست وگفت: «یا ابا عبدالله به راستی که مجلسها امانت هستند (كه بایستی آنچه در آنها ذ کر 
می‌شود .کسانی که در آنها حاضرند. به کسی نگویند ) و چاره‌ای نیست برای کسی که با او سرفه‌ای باشد, سرفه 
کند ۰( تا در ميان سخن گفتن مانعی بوجود نیاید) آیا اجازه می‌دهی سخنی بگویم ؟» حضرت فرمود : «أنجه 
می‌خواهی بكو .» أبن أبى العوجاء كفت :«تا چند اين خرمن را لگد کوب مىكنيد و به این سنك پناه می‌برید وأين 
خانه را که به آجر وكلوخ بلند شده-مى برستيد و درگردا گرد آن همانند شتر رميده-هروله می‌نمایید ۴ به 
راستی که هر كس در این مورد بينديشد واندازه‌گیری کند . می‌داند که ابن کاری است که فرد غير حكيم 
وب ىأنديشه أن رابنا کرده است . پس پاسخ بده , زيراكه تو سر أبن آمر وداناتر از مائی و يدرت بناكنندة نظام أن 
بود .»امام صادق ل فرمود :همان هر كه راخدا گمراه و داش راکو کند. حق را بر أيشان سنكين می‌شمارد وآن راشبرین 
وگوارا به شمار نم ىأورد و شیطان اخنبار دار ومالك او شده او را واردگذرگاه هلاکت می‌کند وأورا باز نمی‌گرداند .واین 
خان‌ای است که خداوند به وسيلة آن از أفربدكانش پرستش (خويش را) خواسته تادر آمدن به دین حق ازاوفرمان برداری 
کنند و أنها را بر نعظيم و زبارت أن ترغیب و تشویق نموده و آن را جایگاه پیامبران و قبلة نماركزاران برای خود کرده است . 

بس کعبه» شعبه‌ای از خشنودی است و راهی است که (انسان) به سوى آمرزش پروردگارش می‌رسد. این خانه به گونه‌ای 
متصوب است که کمالش برابر است و بلندى و پستی ندارد ) وموضع اجنماع عظمت و جلال است . خداوند أن رادو هزار 
سال پیش ازگستردن زمین آفریده است و شایسته‌ترین کسی که بايد در آنچه أمر فرموده فرمان‌برداری شود از 
آزچه نهی کرده و بازداشته .بازداشته شود ؛ خداوندی است که يديد آورنده جان‌ها و صورت‌ها است . 

ابن ابی العوجاء عرض کرد : بای ابا عبدالله ! خدا را ياد نمودی واو را بر غايبى که ناپیدا است حواله کردی .» 
امام صادق 346 فرمود : «واى بر تو چگونه غایب باشد» کسی که با آفریدگان خود در همه جا حاضر است و به آنان 
از رگ‌گردن نزدیکتر است . سخن آنها را می‌شنود و شخصیّت‌های آنها را می‌بیند وازرازهای آنها باخبر است؛ 

ابن ابی العوجاء كفت : ديس او در هر مکانی است ؟ آیا اگر او در آسمان باشد چگونه در زمين خواهد 
بود ؟ واگر در زمین باشد چگونه در أسمان خواهد بود ؟؛ امام صادق ا فرمود :«نو فقط مخلوقی را 


١‏ - مراد کعیه و حجر الاسود می‌باشد. 


١ 
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لیا فلا یحو له مان ول یل به مان ایکون نی مکان زب بنه ای 
مکان و الذي عله بالات الْمحكمة رامین الا ضحة وید بنضره و انار 
هدن هبار مه لقاع بن أبي الْعَؤْجَاء و ال لاضنابه: 
لاني في تخر خ؟!وفيروانة حون حون آخمتبن اد رجه ال 2 
نی في بخر هَذَا؟! سا کم آن تسوا لي خفر رة اي عَلَى > جَمْرَة؟! قالوا: ما 
کت في مجلسه إلا خقیرً ال ی ی 

۵ دنا آخما: بْنُ الختن القطان قال: دنا ام بن يَحْيَى عَنْ ربن عَبْدِ 
للم خیب قال: حَدْني ام يَْقُوبَبْنِ مطر قال: 0 خفن اين عد 
یز الاخة ۳ خذب الْجند بتیساوز ال :وڏت في کاپ ابي بط :حَدَّنَنَا طلحفین يَزِيدَ 
عن عبد الب ید عَنْ آبي مَغمر الشختاني: أن زجلا آنی آمیز المومنین عَلِيْبْنَ أبي 

۳ طالب فَمَالَ: تا أميز المومنیت ین ی قد شککت فی کاب اله ال فان 4 38: :» 

كلك مت یف شککت في کاب الله نز » ال لاي وجَذث کناب یب 
1 46 بفضه فضا قکیف لا آشک فیه؟! فال ین آبي طالب :مان کتاب الله ید 
ظ ننضة تفضا بفضا و لایکذب یه بنشة فضا ونك لم : ررق فلا تنيع ب نهاب ما کت 
دو كا اله عر و جَلٌ» قال له الرَجُل: اني وَجَدْتْ الله ُول: هلو تسا كنا 
تسوا لقاء مهم هذا)'" و قال ضا الشواالله تيه" و قال: ۰( ماکان رَبك 
تسیا ریخ أنه نی و مره يحبر أنه لاب ينْسَى فَأنّى ذَلِكَ با امير الُْومِنِينَ. 
5 قال:ه‌هات ت ما فككت فيه أيضاء فا أجد الله يولم ماوخ وَاْملايكة 
| صفلا توق هنن نوفا صَؤْابا”" وَقَالَ: وَاسْبْنْطِقُوا فَقَالُوا:(وَاللّه 
نها نشرکین)۵ و قال يوم لاه یر بنش ببنس ويل بنشکع 
0 نف لحو اضر اا" وان (لانَحْتصِمُوالْدَيَوَقَدْ 





9 و‎ a 
قدص مت ایک بالْوعِيدِ)”" و قَالَ: :نحم على آفزامهم وَتُكَلَمنا يديهم و تشهد] زجلهم‎ 300 
۶۷۲ رسا ١.الاعراف /١م ۲التوبه‎ 
۳۸ ۳هریم ۶۴۱ ؟الأنبيا‎ 1 
.۲۵/ الأنعام /۲۳. ۶العنکبوت‎ ۵ " 


بت ۷ص /۶۲ ی /۲۸. 
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توصیف کردی که چون از مکانی منتفل شود ومکانی دیگر رااشفال کند مکان قبلی از او خالی كرد و اودر مکانی که به 
أن منتقل شده نمی‌داند كه در مكاني که پیش آزاین در أن بوده جه انفاقى آفتاده. وچه روی داده است؟ اما خدای عظیم 
شان .که بادشاه جزا دهنده ست هیچ مکانی ازاو خالی نيست و هیچ مكانى به واسطة و اشنالنمی‌شدواوب مکانی از 
مکانی دیگر نزديكتر نيست و سخن کسی که خدا ب آیات محکم و برهانهاى روشن مبعوت کرد اورا به ياريش يارى نموده وبراى 
ابلاغ رسالنش برگزیده را باور و تصديق کردیم كه پروردگارش او برانكيخته و بااو سخن گفته است .در ابن هنكام ابن ابی الموجاء 
برخاست و رفت و به أصحاب خود كفت : «چه کسی مرا در درياى این مرد افکند ؟ ودر روایت محمد بن حسن بن وليد 4# جنين 
أمده است : جه کسی مرا در دریای این مرد افکند ؟ امن از شما خواستم كه خمر و شرابی رابرايم طلب كنيد . بس شما مرابر 
بالای آتش بارماى (كه بابلاغت بیان وبرهانش مى سوزاند )افکندید .كفتند : اتو در مجلس أوجز حقير وكوجك نبودی » 
گفت :«به راستی که او فرزند کسی است که سرهای کسانی را که می‌بینید » ترأشيده است > 

0 ابو معمر سعدانی كويد : مردی به خدمت امبرالمؤمنين على بن ابی طالب څا آمد و عرض کرد :ديا أميرالمؤمنين | 
من درکتاب مُنزل وفروفرستاده شدة خدا ترديد يبداكرددام » على څا به أن مرد فرمود :«مادرن به عزایت بنشیند! 
چگونه دركتاب مُنزل خدا ترديد پیداکرده‌ای ؟ كفت :برای أن كه من کناب خا را جنان يافتم كه بعضى از أيات. بعض دیگر را 
تكذيب می‌کند . پس جكونه در آن شك نكنم ؟ على بن ایی طالب 3 فرمود :«برخی از يات كتاب خدا بعض دبكر را تصديق 
موكند و بعضى أز أن » بعضى را نكذيب نمی‌کند ولى به توعفلی روزی نشده که به أن سود و بهره ببری . پس مواردی از کاب خداراكه 
در أن شك کردهای بیاور و بیان کن أن مرد عرض کرد شنيدم كه خدا مىكويد : ليم ناهم کنا شرا لا بوهم 
ها" ونيزكفته :( نسو اله م6" وكفتهاست: وما كان ريك ليسا يكبار خبر می دهد که فراموش موكند 
وباردیگر خبر می دهد كه فرأموش نمی‌کند أى أميرمؤمنان !این جكونه است ؟) أميرألمؤمنين لل فرمود :باز درمورد هرجه كه در 
أن شك کرده‌ای ‏ بياور ل عرض كرد :و شنيدم خدأوند مىكويد :۱ روزی که روح وفرشتكان همه در حالی كه در بى هم می‌ایستند و 
شيج كس سخن نكويد مگر کسی که خداوند مهربان بهأوأجازه داد باشد و حق راكوبد؛ ودر مورد ديكركفته است :از نان طلب نطق 
شود پس بگویند: سوگند به خداكه پروردگار ما است !ما مشرك فبوديم؛ ودر جاى ديكر فرموده أست :در روز رستاخیز بعضى از شما 
برخى دیگر را افرمی‌دند و بعضى از شما بعضى دیگر ا لعنت می‌کنده و كفنه است : به رأستى این که ( از احوال دوزخیان وسخنان 
نان ذکر شد ) هرآینه راست و درستى است جدال و تراغ هل دوزخ که بایکدیگر كفت وگو می‌کنند؛ وكفنه است :در پیش من منازعه 
وگفت وگو مكنيد و حال أنكه به راستى به سوى شما وعيد خود راز بيش فرستادمام؛ وگفنه است :أمروز بر دهانهای أنان مهر 
مىكذاريم ودسنها و بايهايشان به أنجه که كسب مىكردند كواهي مي دهند . بس يك مرتبه خبر مى دهد که‌ایشان سخن نمىكويند 
ويك مرنبه خبر می دهد که نطق نمی‌کنند مگر کسی که خدأوند مهربان أجازه دأده وسخن صواب می‌گوبد و يك مرتبه خبر می‌دهد که 
خلق نطق نمىكنند وأركفتار أيشان مىكويد : به خداكه بروردكار ماست !ما مشرك نبودیم بار ديكر خبر می‌دهد که‌ایشان باهم 
مخاصمه و كفت وگومی‌کنند . بس |ی اميرمؤمنان !ين آمر جكونه درست است؟ وجكونه در أنجه می‌شنوی تردید نكنم ؟» 


سس سس 


١-(اعراف.‏ ۵۱) ۲-(توبه, ۶۷) 
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بماکانوا ییون وره برام يتَكلَمُونَ و مره بخ م لا يتكَلْمُونَ! الا من أن 
له الى خفن و قال ضوابا ره رال ون ول عن انهم الله رن 
اکنا مشرکین و مره یرهم يَحْتصِمُونَ فانی لت یام الْمُؤْمنِينَ؟ ؟ و کف لاأشک 
نان ۱ 

ال «هات وَيْحَكَ ما فککت فیه» قال : و َجد ال عر و جَل َفول: (وْجُوهُ يَوْمَئذ 

اضرة إلى رها ناظرة)۱ و یمول: (لا تذرکه الانضار و هو يدْرِكُ ور سوه 
یی" ویو :ولذ رآ نله لخرئ. عند سذ امه و يَعَول: ومذ لا 
تفع شاه إلا من أن لا خفن ن ررض له قولا. یلم ماب زرا و 
یحیطون به عِلّم)© و ا فد أحَاط به املع عِلْمأ فانی لك نا آمیز 
المرْمنین یف لا امک فیما تشمه؟! 

اقات افا وا ماق ڭڭ نیمه ال وج له اومان و نا 
کان تر آن یکلم اله ال وخیازبن ورام حجاب زل زسول وجي ينه ما 
یا 0 وال کل له مُوسئ تكليما ("' وقال: :و اذاضنا رن ا و فال: :(یا آنها 
شب قَلْ لازواجك و وَبَناِكَ) قال ايها الو سول بل ناكول لكين 
)۱ فانی ذَلِكَ با آمیر المزمنین و کیف لا شک فیما ما تنْمغ؟! 

قال: oS‏ ا وج لزق (هل تغل له 
سَمیْا)۳ ۲ و قذ یه بت انان شقیفا نضيرا و لکا و رتافد لح بان له انام رة 
مش رک و موه یفول: هَل نعل له سوا) ای َلك با آمی مومنین کف لا آشک 
فیما تسَمَمٌ؟! 

قال: «هات وَيْحَكَ ما شَكَكْتَ فیه» فال: وجَدث ال ار وَتَعَالَى يَقُولُ:(وَمًا 


.یس /۶۵ ".القيامة ۲۳۲و ۲۴. 
۳الانعام/۱۰۳. ۴ النجم/۱۴. 

۵ طه ۱۱۰۸و ۱۱۱. عالشوری 7١م‏ 
۷النسا ۱۶۲ ۸ الأعراف /۲۲. 

4 الأحز اب ۵٩‏ ۰ المائدة ۶۷ 


۱مریم ۶۵۱ 


۵ رد بر ثنوبه و زنادقه 


حضرت فرمود : دوای بر تو! آنچه راكه در أن شک کردمای ‏ بیاور .»كفت : شنیدم خدا که می‌گوید : 
وُجُوةٌ يَوعئِذٍ ضِرَة » در أن روز چهره‌هایی شاداب است وبه پروردگارش می‌نگرد و می‌گوید :لا 
رکه لصا وَهُوَ يُدْرِكُ آأبْصَارَ وَهُوَ طِیف لغبیرٌ 4 چشم‌ها أو را در نمی‌یابند واوست که 
دیدگان را در می‌یابد واولطیف وآگاه‌است.و می‌گوید :ود لح هن یدوهی ۱4 
قطعا او را بار دیگر دید نزدیک سدرة‌المنتهی و می‌گوید ١:‏ یَوْمَْذ تم آلشّفَاعَةُ الاشن ذن له 
خسن وَرَضِيَ له قول © يغلم ما ین أيهم وََا خَلَفَهُمْ ول يُحيطُونَ به ما در أن روز شفاعت 
سودی نبخشد مگر کسی راكه (خدای) رحمان اجازه دهد و سخنش برای او پسند باشد. آنچه راکه آنان 
در پیش دارند و آنچه راکه يشت سرگذاشته‌اند می‌داند. حال آنکه ايشان بدان دانش ندارند. آنچه راکه 
دیدگان ببینند به حقیقت دانش به أن احاطه می‌شود. پس ای اميرمؤمنان ! این‌ها چگونه ممکن 
می‌شود ؟ و چگونه در آنچه می‌شنوی» تردید نكنم ؟؛ 

حضرت فرمود : وای بر تو | آنچه راكه در أن تردید داری ٠‏ بیاور .كفت : شنیده‌ام خداوند تبارک و تعالی 
می‌گوید :شایسته نیستکه خداوند بابشری سخ ن كويد مگر به وحی بااز يس پردة ( غيب ) با فرستاده‌ای 
فرستد تا به اذن خداء هرجه او خواهد. وحی کند؛ و می‌گوید : و خدا با موسی آشکارا سخن گفت؛ 
و می‌گوید : وپروردگارشان أن دو( آدم و حواء) راندا داد ؛و می‌گوید :ای پیامبر !به زنانت و دخترانت بگو؛ 
و می‌گوید : ای فرستاده ! آنچه راكه به سوی تو از پروردگارت فرو فرستاده شد » برسان؛ ای اميرمؤمنان! 
اين چگونه مى شود ؟ و چگونه در آنچه می‌شنوی , تردید نكنم ؟» 

حضرت فرمود :«وأى بر تو! آنچه راکه در أن تردید داری . بیاور .»كفت : «شنیده‌ام خداوند 
می‌گوید : أيا برای او هم نامی می‌دانی ؟ و گاهی انسان را شنواء بیناء پادشاه و پروردگار می‌نامد. از 
سوبى دیگر خبر می‌دهد که او را نامهای بسیار است که اشتراک دارد و بار دیگر می‌گوید : آیا 
برای او هم‌نامی می‌دانی ؟ يس ای امیرمومنان این جگونه می‌شود ؟ و چگونه تردید نكنم در 
آنچه می‌شنوی ؟» 

حضرت فرمود : دوای بر تو ! آنچه راکه در آن تردید کرده‌ای بياور .»كفت :«شنیدم خداوند می‌گوید :و 
به سنگینی ذره‌ای در زمین و آسمان از پروردگار تو پنهان نيست و می‌گوید :و خدا در روز رستاخیر به أنها 
نمی‌نگرد و أنها را پاکیزه نمی‌سازد » و می‌گوید ٠:‏ هرگز , چگونه به آنها نظر می‌کند که آنها در أن روز از 
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۶ باب الرد على الشنوية و الزنادقة / ۳۵۶ 


زب من بك فا درفي الازض وَلافي شام ول( بر ۱ 
يوم الْقامَة و یز هو" وول (کلا نهم ن رهم یم لمَحجوبون )كيف 
لهم من یج شي عله شا نی رکف نک ینت 

قال: «هات أنِضأوَيْحَك ما شککت فيه» فا :و اج الله عرو جل يَقُول: ینم 
من في الشماء أن یف بكم الازض فذا هي نمور و ال: (الرخمن عَلَى العش 
اشتوی) " وقال :(وَهُوَاللهُ في السّمَاوْاتِ و في الازض یلم سر کم و جهر کم و قال: 
و الم و لبط و قال: :( هو ممک أ ن ماک 6 و قال: :و نَحْنْ فرب اه من 
حَبْل الْوَرِيدِ)” * انی بل یر المژمنین وکیف لا آشک فیما تما 

ال ماب یا یت مافکث فی قال: :واد ال جل تناو ول وا 

لك رمث فاص * وال و 4 شون فزاد كما خن کلم و 

قاد :(هَل نظرون إلا أن ام هي من نامز التلایگ ۳ و فال: (هَل 
بلظرُون إل أن ْم الملائكة أو یرت زا بغش آناب ريك یزع نيبش 
نات ك لا لقم تفا إيماهالَمْ تكن آم مث من بل از کیت في انها خر خیر)۳) 
فَمَدَة يتقول: وم ایرث و مره ول یم ات بخش آباتٍ رب ای ی با آمیز 
امین یف لا آشک فِيمَا تَسْمَه! 

قال: «هات وَیحك ما شککت فيه» قال: و جد اله حل جلا بول بل هم فا 
رهم ارون "© ود کر الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: (الّذِينَ نون نم مُلاقوا بهم و أنهم! الَيْه 


0ب و 


اجون" و قال: (نحینهم یوم يَلقَوْنَهُ تلام۳۲ و قال: (مَنْ کان يَرْجُوا لا الله فان 
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1. يونس /۶۱ ۲ آل عمران ۷ 
۳ المطففين / ۱۵. ۴ الملک /۱۶. 

۵ طه ۵۲ ۶ الأنعام ۳۱ 

۷ الحدید /۲. ۸ الحدید ؟, 
.٠ 1۶/٩‏ الفجر ۲ ۲۲ 
۱ الأنعام ۹۴۸ ۲ البقرة ۲۱۸ 
۳ الأنعام / 10۸. ۴. السجد: /۱۰. 
0 البقرة / ۴۶ ۶ اسزاب / ؟؟. 


۷ / رد بر نویه و زنادقه 


پروردگارشان محجوب هستند. چگونه به آنها نظر می‌کند کسی که از آنها محجوب است ؟ وای 
أميرمؤمنان !این چگونه می‌شود ؟ و چگونه در آنچه می‌شنوی . تردید نكنم .» 

حضرت فرمود :دوای بر تو ! آنچه راکه در أن تردید دارى ‏ بیاور.» گفت : «شنیدم خداوند می‌گوید :آيا 
از کسی که در آسمان است ايمن شده‌اید که شما را به زمين فرو برد . يس ناگاه أن زمين پیوسته اضطراب 
داشته باشد تا شما را به زیر افکند و می‌گوید : خدای مهربان بر عرش استیلا یافته است؛ و می‌گوید : وأو 
همان خدایی است که در آسمانها و زمین خداست که نهان و آشکار شما را می‌داند و می‌گوید :او ۲ 
ظاهر و باطن است و مىكويد : در هر جاكه باشيد. او با شماست و مىكويد : ما از رگ كردن به 3 
شما نزديكتريم . پس ای امیرمومنان !این چگونه می‌شود ؟ و چگونه شک نكنم در آنچه 
می‌شنوی ۲ 

حضرت فرمود :دوای بر توا آنچه راكه در أن شک کرده‌ای .بیان کن» كفت : «شنيدهام خداوند ۱ 
مىكويد : «وَجَاء رَيُكَوَآلْمَلْكُ فا فا 4 و پروردگارت و فرشته (ها) صف در صف می‌آیند. و مىكويد : 
وهرآینه به حقيقت وقتی که آمدید تنها بودید نه مال باشما است نه فرزند .نه خدم .نه حشم .نه يا 0 
ونه مددکار ) چنانکه در اول بار شما را آفریده‌ايم .و می‌گوید: انتظار دارندكه خدا باملائکه در پرده‌های ابر 
بر آنها نازل شود. و می‌گوید :آیا انتظار دارند فرشتگان ( يا ملائكه عذاب ) يا بروردكار توء يا بعضی از نشانه 
های پروردگار تو بیاید ؟ روزی که بعضی از نشانه های پروردگار تو بيايد هیچ نفسی را ایمانش سود ندهد. 
اگر پیش آزاین ایمان نیاورده یا در ایمانش كسب خير نكرده باشد . پس يك بار می‌گوید : روزی پروردگار تو 
می‌آید و بار دیگر می‌گوید : روزی‌که برخی از آيات پروردگارت می‌آید .ای امير مؤمنان !اين چگونه 
می‌شود ؟ و چگونه در أنجه می‌شنوی شک نكنم ؟) 

حضرت فرمود : دوای بر توا آنچه راكه در آن شک کرده‌ای . بیاور .كفت : «شنیدم خداوند می‌گوید : 
بلکه آنان به ملاقات پروردگارشان کافرند » و مؤمنان راید کرده » می‌گوید :آنان که گمان دارند که ملاقات 
کنندگان پروردگار خویش‌اند و آنان به سوی او باز خواهند گشت. و می‌گوید : درودشان در روزی که او را 
ديدار می‌کنند سلام است.که او را ملاقات می‌کنند » سلام است و می‌گوید :هر که در امید دیدار خدا باشد 


به راستی مدتی که خدا مقرّر فرموده . آمدنی است و می‌گوید : بس هر کس أميدوار دیدار پروردگار خود 





ياشذد پس بایستی کاری راکه شایسته و پسندیدة خدا است. انجام دهد. پس یک بار خبر می‌دهد که آنان 





۶ باب الرد على الثنوية و الزنادقة / ۳۵۸ 
أجل الله اب زقال: (فَمَنْكَانَ يَرْجُوالِقَاء رَبّهِ فلیَغمل غملاصالحا)۲۱ فَمََةٌ 
34 راهم لقونه مره ان رکه الابضار وهو بر الانضار وَمَرة ول (وَلا 
بحیطون به علما) فَأنَى ذَلِكَ لمیر امین یف لا شک فيا نع 

قال: «قات وَيْحَك ما کت في ال و أجذ ال با و نعالی يَقُول: (وَرَأَى 
الْمُجْرِمُونَ نار نو انهم نهم مُوافوها و ال بوذ يُؤفيهم ,الله كله 
نجل و تون باه الوا )© قمر يُخْبرُ يُخبرْأَنهُمْ 
ون و مره حبر هم يمون وال شک فَأنَى ال با أُمِيرَ اأ یی و 
آشک فیما نَشْمَهُ؟! 

قال: ak‏ اج اله ای ول (و نضغ الْمَوَازِينَ الْقِسْط 
یم تاه لا َم تفن ید" و قال: فد نقِيم وم القیامه ونا وفال: 
(فأوت حون الجَنَة یرون فيها ی جداب) ا و قال: (وَالْوَرْنَ يَؤْمَئْذِ الحَقْ فَمَنْ 
لت مَوْازِيئُهُ فأولیث هم ؛ المُفْلِحُونَ. و من خفث مَوَازِيئة َُولتِكَ الذین خبروا 
نفسهم بمائاثوا ب‌آیاتنایظیمون) فانی لك با آمیز امین و کیف لا شک فما 


م م۱ 


قال: «هَاتٍ وَيْحَكَ ما شککت فیه» فال: وَأَجدُ ال ای ول رف یت کف 
المت اي و کل یک ی بكم رون ۳ و قال: : له يَتَوَفَى الانفن حین 
مَوتھا) و قال: (5 تشه رشنا وم ام قرطو" و فال لین َو توفاهم الْمَلائكة 
طیبینَ) ۳۱ و قال: لین نَمَو تام الْمَلائِكَةٌ ظالمى نسم ھی" فانی لك با أمیز 
الْمُؤْمِنِينَ و یف لا شک فیا تشمع؟! قذ ملكت ال وحفني رخ لي ضفري 
فیما عْسَى آن یخري ذَلِكَ غلی يَدَيْكَ فان کان الب ب یار وَتَعَالَى حَنَا الکتات حقاز 


.۱۱۰ / لالعنکیوت 4۵۰ ۲ الکهف‎ .١ 


۳ الکهف ۸۵۳ ۴ اور /۲۵. 

م الأحزاب 7 ۱۰. ۶ الأنبيا ۴۷۸ 

۷ الکهف /۱۰۵. ۸ المژمن /۲۰. 

4 الأعراف / كو ۱۰. ۰. السجدة / ۱۱. 
.زمر ۴۲۱ ۲ الأنمام / اع 


۳ النحل ۳۲ ۴. حل ۲۸۶ 


۹ /رد بر نویه و ژنادقه 


اورا ملاقات می‌کنند و به لقاى أو می‌رسند .و بار دیگر می‌گوید : دیدگان او را درک نکنند و اودیدگان را 
در می‌یابد و بار دیگر می‌گوید :از نظر علمی به او احاطه ندارند . بس ای أميرمؤمنان !اين چگونه امکان 
دارد؟ و چگونه در آنجه می‌شنوی . شک نكنم ؟» 

حضرت فرمود : «واى بر تو! أنجه راكه در آن شک کرده‌ای . بياور .»كفت : «شنیدم خداوند می‌گوید : 
وگناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند يس كمان می‌کنند که در آن خواهند افتاد و می‌گوید :در آن روز 
خداوند. جزای آنها را به طور کامل می‌دهد که سزاوار ودر خور ایشان باشد و بدانند که خدا. همان حق 
آشکار است و می‌گوید : به خداگمان مختلف می‌برند . پس یک بار خبر می‌دهد که گمان دارند و بار دیگر 
خبر می‌دهد که آنان علم دارند و می‌دانند و ظن » همان شک است . بس ای امیرمژمنان !اين چگونه 
مى شود ؟ و چگونه در آنچه می‌شنوی .شک نكنم ؟» ۱ 

حضرت فرمود :دوای بر تو! آنچه راكه در أن شک کرده‌ای . بیاور .كفت : دشنیدم خداوند می‌گوید : 
وما ترازوی عدل رابرای روز قيامت خواهیم نهاد و ستمی به هیچ کسی نخواهد شد و می‌گوید : يس در روز 
قبامت هیچ وزن و ارزشی برای آنان نخواهیم داد و مىكويد : بس اینان وارد بهشت می‌شوند و بی حساب 
روزی داده می‌شوند و می‌گوید : و میزان و سنجیدن (اعمال ) در أن روز حق است . يس آنان که در أن 
میزان (کارهای) او سنگین بود. پس اینان البته رستگار خواهند بود . و آنان که در أن سبك وزن بودند. 
پس آنان .کسانی هستند که به سبب این به أيات ما ستم نمودند به خودشان زیان رسانیدند. پس ای امیر 
مؤمنان !أبن چگونه می‌شود ؟ و چگونه در چیزی که می‌شنوی , شک نكنم ؟» 

حضرت فرمود :«وای بر توا أنجه راکه در أن شک کرده‌ای . بیاور »كفت : «خداوند می‌گوید : بكو 
فرشتة مرگ که به شما موكل شده-همة شما را فرأ مىكيرد و شما به سوی پروردگار خويش بازگردانیده 
مى شويد؛ و می‌گوید : خداوند در هنكام مردن جانها راقبض می‌کند و می‌میراند و می‌گوید : فرستادگان ما 
او را می‌میرانند و آنان کوتاهی نمی‌کنند؛ و می‌گوید :کسانی که چون فرشتگان ٠‏ پاکیزه (از شرك ) قبض 
روحشان کنند؛ و می‌گوید :کسانی راکه فرشتگان در حالی که بر نفسهای خود ستمکارند قبض روحشان 
می‌کنند . يس ای أمبرمؤمنان !اين چگونه مى شود ؟ و چگونه در آنچه می‌شنوی شک نكنم . وبه طور 
حتم اگر به من رحم نکنی و سينهام را در آنچه آمید دارم به دست تو جاری شود برای من نگشایی .هلاک 
خواهم شد . يس اگر پروردگار عالم حق است وکتاب خدا حق است و رسولان حق هستند, به حقيقت من 
هلاک شده و زیان کرده‌ام .و اگر رسولان باطلند. بر من باکی نیست و نجات یافته‌ام .» 








۶ باب الرد على الثثوية والزئادقة / ۳۶۰ 


شلف ملكت و خسرث وان تن لسن یالما لي اس وذ جت 
ال عَلِىُ: ودوت ریا قوس یبا و تعانی ویر نف آنه و الذانم ِي ل 
ول ولا تشک فيه ین کول 3۶ مْوَ الشميع الْبصِير؛ ون کناب حى لش 
حون الاب والمقاب حن فان ززفت زيادة إيمَانٍ أو خرمته فان دق بيد الله إن 
شاء رَزْقَكَ و ان شاء ۰ خرملقه یف و لکن ملع ما شککت فيه ولا فلا بالله ان 
دلیف خیر لت بیلمه کف وان یکن شرًضللت ز قلکت. 
مق «نشوا الله تسه يي نوا له فيدر لالم يَعْمَلُوا بطاعته 
یمن الأخزة أي َم يَجْمل لهم في توابه تین فضازوا ملبیین من الْخَيْرِ وَكَذَلِكَ 
تفییر قوله عَر و جل: یم سام كما نوا یمهم هذا) يَعْني بالششیان آنه لم 
م ۳ ما یب ولاه الذي ن کائوا في دار الا مطیمین ذاکرین جين ما بهو له 
و خافوه ایب و ما وله لو ماکان رت نيا رن شا وَعالى کی 
یس بالّذِي نی لیف بل و الحفیظ للم و قذ ول الْعَرَبُ في باب النّسيَان: قد 
مین فلا ن فلا یذ رآ نها يامرلا ٻ ځرو لا يڏ كرا به ققل همت ماد رال رو 
جَل؟!» قال: دنع ۽ رجت علي فرج اله غلك و خلت عي تفع الله اجر 
ال : «و ما وله بو قوم ارب وَالْمَلائْكَةَ ضَفَا لا َتَكَلْمُونَ! لا من آذن له 
الرخمن و قال صَواب» و قوله:(و الله رن ماكنا مش رکین) و وله ی القبامة یک 
نکم يعض وین بنضک بخضا) و هن یتح تخاضم هل الثار) و فَوْلَه: 
کک قدت یک بِالوَعِيد) و ول ENE‏ ای ون 
أيديهم وغهد 1 له بنا کنو يون فيك في وان رواجم ن وان 
رو فد يكل ی تضهم بَعْضا تاو دی بط ويك یام 
ليام باعل لمتاصي الذین بث منم الْبَْضًا لتعضا 
ل َالْعْدْوَانٍ في دار اليا المُشتخیرین وَالْمُشتَضْعَفِينَ يكف غضم بَعْضْهُمْ 
ببَعْضٍ و ین بَعضهح عضا ولو فى هد ای راء ول د 


۱ /رد بر نویه و زنادقه 


على 3۶ فرمود : دياك و پاکیزه است پروردگار ماء پاک و باكيزه است و به برتری بزرگی, متبارک و متعالی 
است . گواهی می‌دهيم که اودائمی است که زایل نمی‌شود وهميشه خواهد بود ودر اوشک نمىكنيم وچیزی همانند أو 
نيست و آو شنوای بینا است و اين که کناب خدا حق است ورسولان ح‌اند و پاداش وکیفر حق است . بس أكر فزونی ابمان به 
توروزی شود .یا از أن محروم شوى بی تردید أن به دست خداست .اگر بخواهد به توروزی‌کند و اگر بخواهد تور 
ازآن محروم سازد لیکن به زودى آنچه راكه در آن شک کرده‌ای به تومی‌آموزم ولاقوة باه ». بس اگر خدا 
به توخير و خوبی آراده‌کند. تورابه علمش اعلام فرمايد وثابت بدارد واگرآن شر وبدی باشد ,گمراه وهلاک‌شوی. لے 

اما این که خداوند می‌فرماید : < تسوا أنه قَنّسِيَهُمْ 4 تنها مقصود خداوند این است که آنها خدا را در ۱ 
دنيا فراموش کردند , به طاعتش عمل نكردند » يس خداوند آنها ا در آخرت فرامو ش کرد . یعنی برای آنان 
در وابش چیزی را قرار نداد . پس آنان فراموش شده از خير هستند. همچنین است تفسیر قول خدا: 
« فالیزم تنساهم كما نَوالَاء یمه هذا » که مقصود از نسیان و فراموشی اين است که به آنان پاداش 
ندهد » چنانکه به دوستان خود پاداش بدهد . همانهایی که در دار دنیا مطیع (فرمان او) و به ياد او بودند 
آنگاه که به او و رسولانش ایمان آوردند و در پنهانی از او ترسیدند. 

وم گفتار خدا: « وماکان رب تیا 4 به راستی پروردگار ما .که به برتری بزرگی بلند و وال است - 
کسی نیس تکه فراموش کند و بی‌خبر باشد .بلکه اونكاهدار دناست.گاهی عرب در مورد نسیان می‌گوید: 
قد نسینافلان فلا يذكرنا (فلانی مارا فراموش کرده وما را ياد نمی‌کند ) یعنی اوبرای ما خيرى ا 
نمی‌خواهد و ما رابه أن ياد نمی‌کند . أيا آنچه راکه خداوند فرموده » فهمیدی ؟ عرض کرد :«آری . اندوه را 


از من بردی . خدا اندوه را از تو ببرد و گره‌ای راز من گشودی . خداوند مزد تو را بزرگ گرداند .» 
.۰ -”: .| ° ییآ بها 7م يک ا 7 {re‏ م 
حضرت فرمود : دواماكفتار خدا: < يوم يَقُومُ لوغ ولیک فا ایکون إلا من أَِنَ له | 


سپس 


خفن وال صَوَاباً وگفتر دیگرش :< واه یا اکن غشرکین 4 و سخن دیگری که :< يو والقيامة 
که بخشکم بیغض وین تغضکم تغضا » وكفتار دیگر :< إن ذلك لحن تَخاصمْ أل الثار 4 وگفتار 
ديكر : ولا تما دی وَقَد قدت کُم الوَعِبدٍ 4 وكفتار ديكر : ( آلبوم خیم على راهم 
َتُكلْمْنَا أيهم وَتَشْهَدُ زج هم بمَاكَانُوا کی بون » به راستی که اين .در جند ايستكاه از 
ایستگاه‌های أن روز است که مقدارش بنجاه هزار سال می‌باشد . خداوند در آن روز آفریدگان را در 
اییستگاه‌هایی که متفزق باشند جمع می‌کند و با یکدیگر سخن گویند و برای همدیگر آمرزش خواهند 
وايزكروه . همان کسانی هستند که در دنيا از پیروان اهل حق بودند واز آنان اطاعت کرده بودند واهل 
معاصی همانهایی (هستند) که دشمنی از ایشان ظاهر شده و یکدیگر رابر ستم وكينه توزان در دنیا یاری 
کرده‌اند ,كرد نكشان و ضعیقان را لعن می‌کنند که برخی . برخی دیگر راكافر می‌داند و یکدیگر رالعن 
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لحف 
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نظیرها في سورّة اپرامیم قول لین (اني كَفْرْتُ ناش كمون من قبل و قول 
راهيم خلیل امن نایک نی برا منکن 

نم تبون في موطن خر کون فيه زنل الاضوات ند لال لیا 
ی یه لتصدعث قلبهم ما شا له دیلو کون 

الم تيو تون في موطن خر ون فب ولو( الله زا اکن مشرکین) 
0 الله 00 وَ عالی على آنواجیم و بطق الايدى وَالارْجْلَ و الجلود سس 
بکل مَعْصِية نث منم لم رف عن ات لحم ولو لجلودهم: (لم هدن ین 
هد اي موش بل 
بنضهم ین تخض فَذَلِكَ فوله رو جَلَ؛ یو بر مره بن آخیه مه و آبیه. 7 


ضاجبتهوییه)* فيطو فلا تون من لَه رخف و فال ضوابا). 


۳ 


3 یوم للع هون فى هد الْموطن فَذَلِكَ وله (فکیف إذا شنا من کل امد 
شبن فم يلون في طخ يكو في مقا 
محمد هو المقام ماود ١‏ ينبي غلی الله تارك تعالی با مین عليه دق 
م يني على اْملائكة کلم ره یی ملک إلا نی عليه محمد م ينبي على لش 
الم ن عليه دق بيني لى کل موم وَمُؤْمِئَةِ یبا بانضدیقین و هتم 
سای يده ماوت والاؤضي لفق (ع یآ يتنك زاف عم 
مود قطونی من کان له في بت امقام حول تنم يكن له في یت لام 
حَظو لا نَصِيبُ. 
ی يون في مَؤْطِنٍ رو یال هم من بفض؛ که اْجتاب فإ 
أذ بي الجتاب یل نان باه له رک یف یز قال: فجت عَني 
رج له نش يا مير لین و خللت عَني عَمَدَةَ ةفعظم الله جرا 
ال :و ما قول عَر و جل: وجوه یز ناضزة إلن رَبّها ناظرة) و وله ول 
تذ رکه الاْضاز و هو یذ الابصار) و وه 4 لَقَد ره تلة آخری. سس 
.١‏ ابراهیم / ۲۳. ۲ الممتحنة / ۴. 


۳ فصلت /۲۱. ۴ عبس ۳۸۲و ۳۶ 
۵ النسا /۴۱. ع الاسرا ۷۹۱ 


۳ / رد بر نویه و زنادقه 


می‌کنند وکفر در این أيه ( به معنای ) برائت و بی‌زاری است. می‌فرماید : بعضى از آنها از يعض دیگر بیزاری 
جوید ونظير أبن أيه در سورةابراهیم آمده که خداوند از شیطان حکایت فرمود, که كويد : به راستی که من کفر 
ورزیدم وبیزار شدم به آنچه پیش زاین مرابه آن شریک ساختید و سخن ابراهیم خلیل الرحمان که :به شماکفر 
ورزيديم یعنی از شما بیزاری جستيم . آنگاه در جایگاه دیگر اجتماع می‌کنند و در آنجا می‌گریند که اگر صداهای 
نها برای اهل دنیا آشکار شود همة خلایق زندگی خويش را فراموش می‌کنند و دلهایشان شکافته می‌شود » 
مگر آنجه خدا خواهد . بس پیوسته آنان خون می‌گریند . آنگاه در جایگاه دیگر اجتماع کنند که در آن جایگاه از 
آنان درخواست می‌شود که سخ ن گویند . آنان می‌گوبند :و واه ربا ها كنا مُش کین 4. 

بعد از أن , خدا مهر بر دهانهاى آنان می‌گذارد وازدستها , باها و بوستهايشان می‌خواهد که سخن گویند وأنها راكويا 
مىكند. پس آنها به هر كناهى که ازابشان سر زده كواهى می‌دهند . بعد از أن مُهر رااز دهانهايشان بردارد وأنها به اعضاى 
خويش كويند :چرابر ضد ماكواهى داديد ؟ در پاسخگویند : خدابى كه هر چیزی راكوياكرده ما راكوياكرده است. 

بعد ازآن در جايكاه ديكر اجتماع مىكنند واز أنان می‌خواهند که سخن گویند .آنان از يكديكر مىكريزند . بس همین 
أست معناى سخن خدا : روزىكه مرد از برادر »مادر » پدر » زن و پسران خود می‌گریزد . بس از أنان «سخن می‌خواهند وأنان 


سخن نمی‌گوبند مگرکسی که خدای رحمان به اوآذن دهد و سخن صوا ب كويد .از اين روفرستادگان خدا -صلوات الله عليهم ‏ 0 


بر می‌خیزند و درابن جايكاه كواهى می‌دهند واین است معناى قول خداكه می‌فرماید: « بس جكونه وقتى كه از هر گروهی از 
أمتهاى كذشته گواهی بيأوريم (وآن پیامبران آنان است )و نورا بيأوريم برأ نكروه تابر آنان كواهى دهى . 
بعد از آن در جايكاه ديكر اجتماع مىكنندكه در آن مقام محمد يق است. وأن معام محمود 
و جايكاه بسنديدهاى است . بس أن حضرت ٤‏ بر خدا درود فرستد به گونهای که بيش از اوکسی بر او 
چنین حمدی نگفته است . آنگاه بر همة فرشتگان درود فرستد» يس فرشته‌ای نمی‌ماند مگر آنکه 
محمد ل برأودرود فرسند. سپس بر رسولان درود فرستد, به كونداى که هیچ کس بمانند أن حضرت م برایشان درود 
نگفنه‌است . بعداز أن بر هر مرد و زن مؤمن درود فرستد واز صدیفان وشهیدان آغازمی‌کند آنگاه به صالحان می‌رسد . بس 
اهل آسمانها واهل زمين او را حمد وستايش کنند وأبن است معنای سخن خدا : شاد بروردگارت تورابه مقام پسندیده‌ای 
برأنكيزد . بس خوشا به حال کسی که او رادر این مقام بهرداى باشد و وای بركسى که او را در این مقام ‏ نصیبی نباشد . 
بعد از آن در جایگاه دیگری اجتماع می‌کنند و بعضی از آنان از بعضى دیگر بهره تحویل می‌گیرند 
و همه اين جایگاه‌ها پیش از حساب است و آنگاه که حساب آغاز شود هر انسانی به آنچه در پیش اوست 
مشغول شود . مأ برکت أن روز راز خدا می‌خواهیم .» أن مرد عرض کرد : «اندوه را از من بردی » خداوند 
اندوه تو راکم کند. ای امير مؤمنان !وگره‌ای راز من گشودی . خدا پاداش تو را بزرگ گرداند .» 


واه فيع 


حضرت طا فرمود : واا سخن خدا:< وُجُوهُ يَؤْمَِذٍَاضِرَةٌ * إلى رب نَاظِرَة 4 و سخن دیگرش : 
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َو وَيُومٍَِلا نَع شاع إلا مَنْ أذ لَه الرَحْمنُ و رن له فَؤْلا. يَعلَمْمَابَيْنَ 
آبدیهم راهم ول یجیطون به یلم 

۳۹ وله (وجوه ومز اضر نها ار إن ذلك في مضع هي یلا 
00 غد ما يفرع ین الجتاب إلى َهرِيُسَمَى الْحَيوانَ باون فيه ز شون 


۳ هي ماس 


نضر وجوهمافراق تجهب عَلْمُم کل ی وَغث نم رون بذخول ال 
تم رن إلى و کف یبرجت 
جل من تَشليم الْمَلائكة له (سلام عل یکم بشم اذ ُو الِدينَ 2" فمند ذلك 
اک و لب و رل ما ةم دم يك قل (إلئ رها ناظرة) و انا 
يَعْنِى باظر اه النظر إلى : توابه تبَارَكَ و تعالی و اما فقو 4 :لا تذرکه الابضاز وَهُوَ 
يُدْرِكُ الابضا ز) فه کم قال رکه الابضار) يغبي اجب لاوهام لو هو یذ 
ا يغبي یُجیطبها و و لليف لیر ول مَذح مكقح ع به ربا نفسه ار و 
لى و تدس عل عوا کر 

۳ انظر 
یف فان مه تك ثرا یم سل مرا جَبيما فوت ف فال الله از 0 
وَ تعالی ناي في الا ی توت نی في ال خرة و لکن ان اروت اَن َرَانِي في 
اليا فا انظ إلى الجَبل ان ات تَقَرٌ مکانه فسوّف ترانی ؛ فَأَنْدَى الله سبحانه بَعْض آیاته 
تجلی لت اجب از یو خر موسن صَمقا) بشي مب َكاذ 
یله لعوت هخا له و ثاب عَلَيِهِ فقال: (سبْخانك تبث إِلَيِكَ و آنااژل 
الْمُؤْمِنِينَ) : مي ؤل مین من بك مهم آنه لن یال 

و ما قَوْلهُ: :و لَقَدْ راه نَزْلَةٌ اخری. لد سِذرَة مهن يعني حه مُحَمّداكاةٌ کان عند 
مذرة الْمنْتَهَى حَئِتُْ لا ینجاوزها خلق من َل الله و له في خر ال + (ها زاغ لب 
و ما طفی, لَقَد رای من ن آیات یه الکیری) رای جَبْرَئيل 1 في صورته مُرْتبْن» هذه 
الع ومرة خری وب نَل جَبرَئِيلَ عظیم فهُوَمِنَ الژوخازلیناّذین لا ُمْرِكُ 
خَلْقَهُمْ و صفتهم 9 الله ر ب الْعَالْمِينَ. 





.الم ۷۳ ۲. الاعراف /۱۴۳. 


۵/رد بر ثنویه و زنادقه 


ولا ندرگ لباز وَهُوَيُدرِكَ لباز » وكفتار دیگرش : « ولد رَه َة أخْرئ « ند مدرد 
هی > و سخن دیگر :< يوق لاتم آلشّفَاعَةٌ ال من أن ل أو خی ری له زا ه یلم ما 
ین أي يهخ ما حَلفَهُمْ ولا يُِيطُونَ په جماً4. 

همان كونه است که بیان می‌شود که منظور از« وجُوة یر اضر * إلى ریما نَاظِرَةٌ > در 
جایگاهی استكه دوستان خدای عزوجل بعد از فراغت از حساب رسی به آن می‌رسند و آن چشمه‌ای استكه 
« حبوان ؛ نامیده مى شود . بس در أن چشمه سل می‌کنند وازآن می‌آشامند و چهره‌هایشان با طراوت می‌شود 
وازروشنی چهره‌هابشان همچون آفتاب ,بان می‌شود و هر خاشاک ونقصان و شکستگی (که مراد ازآنهاکثافات وعيوبى 
است‌که لازمة بشریت است )ازایشان برطرف می‌شود .بعداز آن فرمان داده می‌شوند که وارد بهشت شوند . بنابراين زاین 
مفام به سوی پروردگار خود می‌نگرند که چگونه أنها را پاداش می‌دهد و به وسبلة أن وارد بهشت می‌شوند .واین تفسیر سخن 
خدا است که خازنان بهشت .که رضوان و پیروان لويند به أنان سلام می‌دهند و می‌گویند : سلامتی وایمنی ( و نحیّت 
و رحمت از جانب خدا ) بر شما باد . پاک و پا کیزه شدید . پس درآیید در حالتی که جاودان هستید .» 

هنكام ورود به بهشت ونگاه به آنجه پروردگارشان به آنان وعده فرموده بودء يقين بيدأ می‌کنند . 
واين است معنای سخن خدا:الیرَبُهَا رَد » که مقصود تنها نظر به سوی پاداش اوست . واما قول او 
كه : 5 لا مدر لباز وَهُوَ يُدْرِكُ ألَْبْصَارَ 4 بس آن .همان گونه است که فرمود : دیدگان او را در 
نيابند يعنى خيالها به اواحاطه نمی‌کنند وأو دیدگان رادريابد يعنى اوبه آنها احاطه دارد و او لطیف و خبیر 
است . و این ؛ مدح و ستایشی است که پروردگار ما خود را که متبارک و منعالى و به برتری بزرگی پاک 
و مقدس است . مدح نموده و به آن ستوده است . به واقع وقتی موسی #6 از حمد خدا پرسید .اين 
برزبانش جاری شد: ورب آرنی أنظر لك € واين درخواست عظیمی بود و به اين جهت از او بازخواست 
شد . بس خدا فرمود : هرگز مرا در دنیا نبینی » تابمیری ودر آخرت مرایبینی » ولى اگر بخواهی که مرا در دنيا 
ببینی به سوى أن كوه نظر کن, اگر در جایگاهش آرام كرفت مرا خواهی دید . پس خداوند بعضی از آیات خود را 
أشكار نمود و پروردگار ما به آن کوه تجلی فرمود . بر ننيجه أن كوه باره پاره و ریزریز شد و موسی بی‌هوش شد 
[یعنی مرد که کیفر او مرگ بود] سپس خدا اور زنده کرد و برانگیخت و توبه‌اش را پذیرفت و موسی كفت : پاک 
و منژهی توامن توبه کردم و من نخستین مؤمن هستم . بعنی نخستین مؤمنى هستمكه از ابشان به توایمان 
آوردم که تو هرگز دیده نمی‌شوی . وگفتار آن جناب : « ولد رَآهُنَزلَةُ أخْرئ * ند سِدْرَةَ ألْمُنتَهَى > 
يعنى محمد بال و رادر سدرةالمنتهی جایی که هیچ آفریده‌ای از آفریدگان خدای تعالی از آن نمی‌گذرد 
دیده است و سخن خدا در آخر آیه < قا راع اضر تا طقی لَقَدْ رأی مِن آیات یه آلکبری » 
جبرئیل م1 رادر صورتی که دارد دو مرتبه دید این مرتبه و مرتبه دیگر :به این بیان که :آفربنش جیرئیل ا 
بزرگ است . چرااواز جملة روحانیان است که خلق وصفت أنها راکسی در نبابد . مگر خداكه پروردگار جهانیان أست . 
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.| وَأماقولَهُ(ؤمئذ ميلا تف اه من ین ارحس یی ؤل ْم ما بين 
دما هر و ق بالل عرو جَلَ عم اد هو 
تا لو تعائی جعل علیآبضار لوب الَا لا میاه بالکیب و لالب یه 
بالخدود فلا یف الآكمَا وصف تفه یس که مء و هو الشميغ لمیر الال 3 
الاخر و الظامر و اباط الخال الْبارئٌ الْمُصَوّرْ خَلَقَ لاشیاءفلیسن من الاشیّاء د ی 
e‏ فا :رجت علي فر له لك و خلت عى عة فَأَعْظَمَ الله 
أجْرَكَ يا آمیز المومنین 

َال 92 : دو اما قَوْلهُ: ماکان شآ کم وخ ین زا جخاب أ 
یل مولا یوج نها بشا) ول لول له شوسن تما ول 0 
ناداهما ربهما) وق ول :ادماش أت و زوجف لب اما َوْلهُ: ماکان لبشرآن 
ْلَه الله لاوحا من َزاء حجاب) ها ينبي لسر أن له إلا و خی و 
یس بکاین إلا من وزاء ججاب يُرْسِلَ ولا قیوجي بان ا يَشاءْكْذَلِكَ قَالَ الله 
تبارك و تعالی عُلوَأكبياً 

قذکان لر ول يُوحَى اه ُسْلٍ الشماء فيب سل السّمَاء سل الازض و قذکان 
ی ی یره E‏ ی أل السماء و قَذ 

رول ال : :يا جبئیل هَل رابت رَبك فال - جَبْرَئيل: نئي ری فان رسو 

۳ : فمن أَينَتأحْدُ الوخی؟ فَقَال: آخْذهُ من | شرافیل فقال: دومن این تاد 
اشرافیل؟ ایح من ملكي قوقه من الژو این فا : فمن ین یذ لت الْمَنَكُ؟ 
قال: قف في قله قفا هذا خي و هو کل ار جل وکام ال ین بو 
وَاحِدِ من مَا لاله به به الرّسلء و من نی لويهم, .مه وزیا ریا سل و 5۰ 
مه وخي وتیل يثلى و يكلام ال تب بعا وت لَك من کلام الله إن 
مَعْنَى کلام له لسن تخو واجده فان مه ما لع به زشل الماع سل الارض. قال: 
ی ی و 

فَقَاللكة: «و شا ول (هل تلم له سيا فن أوية: هل تغلم أخدا اس شمه الله ید 
الله تَبَارَكَ و عا ۳ ياك أن تشر القَرَآن برایث خی تَفْقَهَهُ غن العلماء» فان رب 
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وسخن خدا: و يَؤْمَئِذٍ لا نفع لقاع الاعل ل أَذْنَ لَه لخن وَرضی له قؤلاً ۾ فلع مَابَيْنَ 
یهن وا انهم و جیط رن به ما يعنى آفریدگان Ne‏ 
نمی‌کنند , جراكه أو بر دیده‌های قلبها پوشش قرار داده » پس هیچ فهمی به چگونگی او راه نيابد و هيج 
قلبی او رابه حدود و اندازه‌ها ثابت نکند . يس أو رأ وصف مکن مگر آن‌گونه كه او خود را توصیف کرده که : همانند او 
چیزی نيست و او شنوای بیناست . اواول است و آخر , ظاهر است وباطن و خالق است و باری و مصوّری است 
که چیزها را آفرید . پس چیزی از چیزها مانند اونیست ؛ متبارک وبرتر است .+ أن مرد كفت : «اندوه راازمن 
بردی » خدا اندوه راز توببرد ‏ وگره‌ای را از من گشودی پس خدا پاداش نو را بزرگ فرماید .ای أميرمؤمنان !» 

حضرت فرمود :اما سخن خدا: وَمَاكَانَ لیر أن ن يكلم هلا ويا أو ین زاء ججاب أو 
سل ر شولا يو باذیه ما يََاءْ» وسخن ديكرش ؛ وک وشن تُكُليمً» وسخن ديكر: 
وَرَنَادَاهُمَا رها » وسخن دیگرش :« ام آشکن نت وَرّوْجُكَ ألْجَنّةٌ .ای آدم !با زنت ( حوا) در 
بهشت ساکن شو . به آن تفصیلی است که بیان می‌شود و ظاهر أن است که آية آخر از پرسش آن مرد 
افتاده باشد زيرا أن در پرسش مذكور نيست ) 

حضرت می‌فرماید : :اما سخن خداکه ٠:‏ شایسته نيست بشری با خدا سخن كويد مگر به وحی...»وآن 
نمى شود مگر از پس پرده یا فرستاده‌ای را بفرسند بس به اذن خداء سوی او آنچه راكه خدا خواهد. وحی کند 
خدا که تبارک و تعالی و به برتری بزرگی , برتر است -چنین فرموده است .گاهی پیامبر چنین بود که از 
فرستادگان آسمان به سوبش وحی می‌شد . يس فرستادگان آسمان به فرستادگان زمين می‌رسانیدند . وكاهى 
کلام در بين فرستادگان اهل زمين و خدا بود بی‌آنکه کلامی را با فرستادگان اهل آسمان بفرستد »و رسول 
خدا كل فرمود :ای جبرئیل ! أيا پروردگار خود را دیده‌ای ؟» جبرئیل عرض کرد : پروردگار من دیده 
نمی‌شود . رسول خدا بد فرمود: پس وحی را ازكجا فرا می‌گیری ؟ عرض كرد : آن رااز اسرافیل فرا مىكيرم . 
فرمود : اسرافیل أن را از کجا فرامی‌گیرد ؟ عرض کرد : آن رااز فرشته‌ای که برتر از اوست و از روحانیان است » فا 
می‌گیرد ‏ فرمود : أن فرشته ازكجا فرامی‌گیرد ؟ عرض کرد :در دلش افکنده می‌شود .٠‏ بس اين وحی است و أن 
کلام خدا . و کلام خدا یک گونه نیست .از جمله أن .موردی است که خدابه أن با فرستادگان سخنگفته است و از 
جمله أن موردی است که خدا أن را در دلهای آنان انداخته و از جمله موردی است که در خواب می‌بینند که أن را 
به رسولان نموده و از آن است وحی و تنزیلی که تلاو تكرده و خوانده می‌شود . پس أن کلام خدا است .از این رو 
به آنچه کلام خدا برای تووصف کردم بسنده‌کن . چراکه معنای کلام خدا به يك نوع نیست , زيراكه از جمله أن 
موردى است که فرستادگان آسمان به فرستادگان زمین می‌رسانند » أن مرد عرض کرد : اندوه رااز من بردی ؛ 
خداوند اندوه راز تو ببرد ‏ وگره‌ای ر از من گشودی. پس خدا پاداش تورآبزرگ فرماید. ای أميرمؤمنان !» 
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تيل يبه كلام از هكلام له یله اب کلام یش ما ین في من 
خلقه یب کذیت یشب له باق و تغالی نينا من أفعال البشر و لاه َء 
من کلام کلام لش مكلام الله بار و تعالیصث وکلام الهم فلا تشه 
كرالك ادر ددر كيلك و لطر قل رجت عَنَى فرح الله عك و خللت عى 
فة فعظم الله رد ام امین 
فمال ۱ :و ما قوله: (وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك من مثفال ذرة فى الازض و لافی 
الشناء كلك را ل یب عله یم وکیف یکون من لق ایام لا مما َل و 
وان مر اف َوْلَهُ: ( ينظو هم بوم القيامة) رنه ا بصع یخی وق 
تقول لغوت الله الط یا فلن وا ينون بت اه ابا له بخیر فلت 
النّظر ههتا ین له ای إلى هه هم رمه مه نع وأا للع 
رهم بوذ یذ َمَحْجُوبُونَ) فان يعني بذلك يو ْم القِيَامَة 2 اتهم عن ناب رهم مخجوپون» 
ال: رجت علي فطع و خلت علي خن ع لهج 
مال انز رام وله :أي من في اشنا آن یف یک الازض ذا ِي نو ز 
له :(و هو اللَهُ في السَماوات و في الازض) 3 وله (الرَحْمْنْ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوی) و 
له: (وَ م مو مَمَك أي ۳1 بن ماک له لح رب یه من خن اليد کی اله 
باز ز تا لماع خی با يَجْرِي من الْمَحْلْوقِينَ و هو اللطیف 
لخبیر و أجل و کب آن ینز به : شیم ما زل بحلّه و هو غلی الْمَرْشٍ اشتوی علمه 
امد کل نَجْوَى و هو او کيل على کل َء و امير لكل میم و امبر ادنا كلها 
الى له عنآن یکون غلی غزیه علو لایر 
ال و موم وله (و جاه زلف لك فا ضفا) و فوله:( لد جششموا 
راد كما خن کم ول مر وله هل نظرون أن بت الله في من منم 
وَالْمَلائَكَة) و وله هَل نون آن تم الْمَلانكة أؤ نیز آز نی خض 
ی آیات رفن لش ق كما قال له رو جل یس لَه + حت جَیيه کجیته الْخَلْقِ و فد 
1 فلت زب و من تاب اله ری على قیقر وه نب قرو 
اتب بط رف مِنْهُ فتکتفي ان شاء الله 
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وحضرت فرمود : اما سخن خدا:آبا برای او همنامی می‌دانی ؟ تأوياش ابن است که آباکسی رامی‌دانی كه جز خدای 
تبارك و تعالی نامش « الله » باشد ؟ جراكه از جملة أثار سطوت ألهى » غيرت او اسن که هيج بك از شرک‌ورزان نیز معبود 
خود راه الله »نامده‌ند.بلکه«آله «گفته‌ند). بس بپرهیز ازآنکه قرآن را به رای خود تفسیرکنی؛ تاآن را بفهمی واز 
دانشمندان فراكيرى . زبراجه بسا تنزيلى است که به سخن آدمیان می‌ماند وآن کلام خداست و تاوبلش به سخن آدمیان 
نمی‌ماند . جنانكه چیزی از خلق خدا به أو شبيه نبست. همچنین کار خداوند تبارك و تعالى به جيزى از کردارهای آدمیان 
نمی‌ماند وجبزى ازکلامش به سخن أدميان نمىماند , بسكلام خدا صفت اوست وسخن آدمیان کردارهای أنهاست .از 
أبنروكلام خدا رأبه سخن أدميان تشبيه مک که هلاک وكمراه م شوى .أن مرد عرض كرد :«اندوه راز من بردى ء خداوند 
أندوه رااز توببرد وگره‌ای از من گشودی بس خدا پاداش تور بزرگ فرمايد .ای اميرمؤمنان ل 

وحضرت 18 فرمود : «سخن خدا: ف وما يغرب عَن رَبك ِن يقال رز فی ألأرضٍ ولا فى أَلسّماءٍ » 
همجنين أست. پروردگار ماكه چیزی از اودورو بنهان نمى مأند و چگونه جنين باشد کسی که همه جيزها راآفربده نداند جه 
چیزی را أفربده و حال آن که او آفریدگار داناست كفتار خدا: لیر ایهم یوم لْقِيَامَةِ » خبر می‌دهد که 
خبرو خوبى به أنان نمی‌رساند وكاهى عرب می‌گوید :: به خدا سوكند !فلانی به سوى ما نظر نمىكند ٠.‏ فقط مقصودشان این 
است که از جانب أو خوبی به ما نمى رسد . بس در أينجا ابن نوع نظر خدا نسبت به بندكانش است , بس نظرش به سوى أنان 
برايشان رحمت است. و اما سخن خدا: < گلا لهم عَنِجَبهِمْ یی لْمَحْجُويُونَ » فقط مقصود اين است 
كه در روز قيامت آنها از ثواب پروردگار خويش محجوبند . آن مردكفت :داندوه از من بردی خدااندوه از تو 
ببرد وگره‌ای رااز من كشودى پس خدا باداش تو را بزرگ گرداند .» 

حضرت فرمود و اما آية شم من فى آلشماء أن يَخْسِفَ كم الأزضٌ فاد من تَمُورٌ » وآبة 
رَهْوَ أله فى أَلسَمُواتِ وَفِى الْأرْضٍ » وسخن ديكرش  :‏ لخد عَلَى آلعزش أسْتّوئ » وگفتار 
ديكرش : ( وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ عا كُنشّْ 4 وسخن ديكرش : ( ون فرب ليه ین حَبلٍ ألْوَرِيدٍ 4. يس 
همجنين است خداوند تبارك و تعالی . در حالى که پاک و پاکیزه است . اوبرتر ازآن است از اوواقع شود آنچه از 
آفریدگان وافع مى شود و اولطیف و آگاه است .او بزرگوارتروبزرگتر از آن اس ت که چیزی از أنجه بر خلفش فرود 
می‌آید » براوفرود آید. اوکسی است که علمش بر عرش استیلا دارد. شاهد هر نجوا و رازگویی است وبر هر چیزی 
وکیل است .او آسان کننده هر چیزی و ندبیررکنندة همه چیزهاست . خداوند از آن که بر عرش خود باشد .برتر است - 

حضرت فرمود وم آية < وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ فا صَفا 4 و سخن دیگرش :< ولد شمو تًا فراای 
كما ناکم اول مر » وسخن دیگرش :« هَل یرون إلا أن یمه فى طلل ین آلفتام 
رالملایِکة » وابه «مل ینظرون ال أن اه آلْملابِكهُ آز یایی ریت أو أت بخض آيَاتٍ رَبك » 
بس به راستی که این حق است چنانکه خدا فرموده است واو را آمدنی همچون آمدن خلایق نیست ومن 
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من ذلك قول إنراجيم 3 :اني اهب إلى ربّي سََهدین) ۳" فدهابه إلى رب وجه 
اه ده اجتهادأ رب إلى له جل و رآ لا ری أن تأبله غير رز تنزیله؟ و قال: :ر 
دی فی باس شدي : ر يني الشلاح و غیر لك و قوله: (هل یرون إلا 
تیم العلائكة) خر : محمد ص حَن اش رکین و لاقي ن انم جيبو بوالله ز 
رمو ل ال للغرو إن ام ملک حت لم نیو یشوه( 
ان رف أن بخض آاتِ یف يغبي بي لك الْعَذَابَ اه في درل اب 
رون الاؤلى هذا وخ به الط : (عَنْهُمْ هم نع فال َم نی بغض آیاب رب لا 
اپ کات من وی يا غي ی من قَبلٍ آن 
بجي هه َو هن وع المي من مفریا وتا تتفي ولو لاب و 
اجى وولو وهی أن واه امَف الط رآ ما بوعدون وال في آبَةٍ 
آخری: (فانام الله مِنْ حي َي یخی" ی سل لبهم ابا َكدَلِكَ ای 
انم قال الله عر و خل: نی الله نی e‏ ۶ نهم مِنَ اوعد 
ازسالانمذاب غتهم کذبت ما وضف مر راز اشم مه و تغالی ۶ علواکبيرا 
نه يجري موه في ذلك اليؤم النی کان مقذار ه خمسین ن أل تة كما يجري موه في 
ديالا يِب يأل مح الأفلين تب بما وصفث لت من بات مما جال فيصر 
اضف الله عرو جل فيكنايه ولا َل كلام ككلام برع أفظع أجل ز 
کرم آعز بات و تعلی من أن يَصفَه الَْاصفُون إلا با وصف به تفه في وله رو 
جَل: (ليِس کمثْله ‏ شی؛ وَهْوَ السميع لصيل قال: :فَرَجْتَ عن يَا آمیر الْمُوْمِنِينَ فرح 
اله نك و خلت على ده 

قال وم له بلط یفام ره رون و کال لین لین َو 
نه لاوا رهم وق ليره : (الی ‏ ۇم لو بها حول ما وحَدُو)!” و فول 
من کان يَدْجُوا لغاء ره يعمل عَمَلا صالحا) اما د ول لیف رئه كافون 
نی ابش فسماه الل عر و جَل لِقَاء و کل ذ کر الْمُؤْمِئِينَ :(الّذِينَ يَظَنُونَ أنه 
۱ الضافات ۹٩۶۲‏ ۲ الحدید /۲۵. 


۳ الحشر /۲. ۴ النحل /۲۶. 


۵ الشوری /۱۱. ۶ التوية / ۷۷ 


به تواعلام كردم که جه بسا چیزی از کتاب خدا استكه تأويلش غير تنزیل آن است وبه سخن أدميان 
نمی‌ماند و به زودی توراازبخشی از آن آگاه خواهم ساخت و برای توکافی خواهد بود .ان شاء الله .از همین فبيل اسن 
سخن أبراهيم ل که [ كفت ] :به راستی که من به سوی پروردگار خود خواهم رفت به زودی مرا به راهراست ) هدایت 
خواهد نمود . بس ( منظوراز) رفتن اوبه سوی پروردگارش . توه لوعبادت واجتهاد و قرب إلى اله هسویاوست. 

آیا نمی‌بینی كه تاویلش غير از تنزيل أن است؟ و فرمود : أهن رافرو فرستاديم در حالى که درا ن 
خطری سختی است که مقصود سلاح وغیر آن است . و سخن دیگر او:«قل ی ون لا أن أيهم 
لْمَلأَيْكَةٌ » به محمد م از مشرکان و منافقانی که خدا و رسولش رااسنجابت نكرد خبر می‌دهد ومىفرمايد j‏ 
ابن اتنظار دارند كه فرشتكان به سوی آنان بیایده آنگونه که خدا و رسولش رااستجابت نکرداد أو بای ری أذ بت 
بَعْض یات سي ا ا ا 
خبری استکهپیمر تلا رابه أن خبر می‌دهد . بعد از أن می‌فرماید :« یو یی بعص آيَاتِ ربك بك لا يلقع 

هنشت بآ یت ی ماش سونو داد 
و این أيه و نشانه .همان طلوع آفتاب از جانب مغرب است که مقصود. أن است که کافی است که صاحبان عقلهای 
خالص و خردهاو عقول بازدارنده بدانند که آنگاه که پرده برداشته شود آنچه راکه وعده داده می‌شوند ۰ ببیند . 

در ی دیگری فرمود : بس از آنجا که نصور نمی‌کردند خداوند بر أنان درآورد یعنی عذاب رابرایشان فرستاد. و همچنین 
است آمدنش به بناهای آنان » خداوند فرمود : پس خدا بناهاى آنان رااز جانب ستونها که بناها برآنها بود .آمد (كه متحرک 
ومتزلزل شدند ). بس آمدن خدا به بناهاى أنان از ستونها .فرستادن عذاب برای آنهاست . 

همچنین است آنچه خداوند نبارک و نعالی از امر جهان آخرت توصیف و آموزش فرموده است که امورش در أن روز 
جاری می‌شود «روزيکه مقدارش پنجاه هزار سال است . چنان که امورش در دنیا جاری می‌شود و پنهان نمی‌شود .با غروب 
کنندگان (كه پنهان می‌شوند )غروب نمی‌کند و پنهان نمی‌شود . بس به آنچه در اين مورد برای تو وصف کردم که در سینهان 
ازآنجه خدای عزوجل درکتاب خويش وصف فرموده جولانزده.اکنفاکن وكلام اوراچون سخن آدميان قرار مده . جراكه 
او بزرگنر «كريمترءعزبزترء متبارك وبرتراز آن است که وصف كنئدكان اور وصف کنند .مگ به آنچه خودش رابه أن در 
سخن خويش وصف فرمودكه :لش كله شَئْءٌ وَهُوَ ألسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 » 

أن مرد عرض کرد : ای أميرمؤمنان !أندوه رااز من بردى ءخداآندوه راز تو یبرد وكرهى رااز من گشودی .؛ 

حضرت فرمود أية «بَل هم بلقاء رَيّهِمْ کون > و خداوند مؤمنان را ياد آور شده که آنان :كسانى 
هستند که گمان دارند که پروردگار خود را ملاقات می‌کنند . وقول خدا دربارۀ غير آنان که : تا روز ی که او را 
ملاقات کنند به آنچه خلف کردند با خدا آنچه را که به او وعده داده بودند آیۀ « قعن کان يَدْجُوا لِقَاءَ یه 
قَلْيَغْملُ عملاً صَالِحاً » و سخن او: « بل هم بلقاء رَبّهِمْ كَافِدُونَ 4 مقصود بعث است . خداوند بعث 





۶ باب الرد على الثنو به والزنادقة / ۳۷۲ 


مُلاقوا رهم : يَْنِى؛ يُوقِنونَ أنهم يعون و يرون و یحاون يُجْوَوْنَ باللواب و 
لواب ان اهنا لین خَاصٌةوَكدَلِكَ قوْله. :(فمَنْ کان يَرْجْوالِاء رَبْهِ فَليَعْملُ 
غملا ضالحا) و فول :م کان جوا لقا الله إن أجل الله لاب) :بغي مَنْكانَ ین 
موق وغ اله لت من الُا و یقاب اه اهنا يس بل و لا 
الیش ین جع ما كناب الله من یه يغبي یف البلث رکب ول 
١‏ همع له سلام) تيآ لا ول الايمان عن قلوبهم يوم بعتو َه فرت 
ا عي يا مير المُومنينَ فرح له عك ققد خلت علي فده 
مالا «و اما د زله؛ (و رَأى الْمُجْرِمُونَ الاز فظنوا أنه یز راوها بش أشنو 
هم داخلوها کیت ول ني طتنث أي ملا جنابی): بول إلى أ یقن أنى أَنْعَتُ 
َأحَاسَبْ کلف ول (زمنذ یرهم الله ديهم الْحَقَ وَيَعْلمُونَ أن اله وحن 
الیو ما وله للعتافتین: (و نون باه )هد ان شک و نیس ظن: 
¢ قطن شکب وف بين فما کانمن آمر مغاد من ال هن بين و ما 
1 کان أثر اذا نهو طن فكي الهم قكز شرت لك». قال :رجت علي يا أمیز لین 
َرَج له نك ۱ 
ما : «و أما قَوْلهُ تَبَارَكَ ای اتف الموازين یوم اة ملاظم 
1 نف غیدا) هو هو ميان لعذل بُوْحَذَ به الخلا َو اة دنله باق و تغالى 
3 الق رم بَْضهُمْ من بض بالْمََازِينٍوَفِي غَيرِهَدَاالْحَدِيثِ الموازین هم لاه و 
3 لازسیاء وأا هرز جل :لاقي لهم يو َم الْقيِامَة وَزنأ) فان لك خَاصّة اما 
قوله: وت يَدْخْلُونَ ال یرون فيها عير جساب) فان ول لليف قال: قال 
الله رو جَل: لََدْ حَقَّتْ کرامتی أو قَالَ: تب ری 0 
وجوه م يوم اة ین ور عى ناب رمن ور لهم یاب حُضرُقِيل: :هَن هم يَارَسُو 
اللّه؟ قَالَ: وم يسوا بأنبياء و لاشهتاء لهم تاو بجلال له وَيَدْخُلوَ 
یر جساب نأل اله رو جل آن یجعنا منهم برخفته وش قوله: (فْمَن تَقْلَتْ 
وا )و (خُْث مَوازِيئُة) فا بي الاب تون لحتناث والشیات و 
الْحَمََاتْ نقل المیزان و السات خفة المیزان». 





۷۳ / رد بر نویه و زنادقه 


و برانگیختن از قبرهاء دیدن خود نامیده است .و همجنين مؤمنان را ذ کر کرده» کسانی که گمان دارند که 
پروردگار خود را ملاقات می‌کنند بعنی يقين دارند که آنان مبعوث و محشور مي‌شوند و محاسبه می‌شوند وبا 
پاداش و عقاب جزا داده خواهند شد وگمان در اینجا به معنای يقين به خصوص -أست و همچنین سخن خدا 
كه :< قَمَ ن کان يَرْجُوالِقَاءرَيْهَِلمَْمَلْ ععلاً صَالِحاً » وآية من كان برجوا ثقاءالله فان أجل الله لآت» 
يعنى کسی که أيمان داشته باشد به این که برانكيخته مى شود که خدا او را زنده خواهد كرد. پس به راستی که 
وعده خدا .از ثواب و عفاب ۔آینده است . پس لقاء در اینجا به معناى دیدن نيست بلكه لفا »همان برانكيخته شدن است . بس 
معناى أنجه در كناب خدااز لقاى اوه آمده بفهم, چرا که منظور او بعث و برانگیخنن است. و همجنين منظورأية 
نجهم یوم ون لام ) این است که ایمان از دلهای ایشان زايل نمی‌شود. در روزی که مبعوث می‌شوند » 
أن مرد عرض کرد :ای أميرمؤمنان | أندوه راز دل من بردی, خدا أندوه راز تو ببرد وگره‌ای راز من گشودی » 

حضرت فرمود :«بة ری آلشجرشون روا انم اوه 4 بعنى بفین کردند که آنان درآن 
داخل خواهند شد .و اماقول خدا بر وجه حکایت) نی ظئْنتُ نی ملق حِسَاِمَُ 4می‌گوی :من بقینکردم که 
مبعوث و محاسبه می‌شوم و همین گونه لست سخن دیگرش :< یرهم تم لح و یغلمون أن له هوحن 
این 4 و اماگفتراودر حق منافتان که : طون باه لوا 4 بس ابن ظن, ظن‌ شک و ظن به 
معنای يقين نيسث . وأين . دو ظن است: یکی ظن شک ودیگری ظن بقین . بس آنچه از امر معاد وقيامت 
باشد . ظن يقين است و آنجه ازامر دنیا باشد أن ظن شک است . پس آنچه راکه برایت تفسیر کردم بفهم !» 

أن مرد عرض کرد :«ای أميرمؤمنان !اندوه راز من بردی . خدا اندوه راز تو ببرد .» 

حضرت فرمود : اما آیة وضع این آلققسط لیزم اة فلا لم تفش شنا 4 همان ترازوى 
عدالت است که خلیق در روز رستاخيز به وسيلة آن بازخواست مى شوند . خدوندخلق را بعضى ازأنها از بضی ديكر.به 
وسيله ترازوها جزا می‌دهد در حديث دیگری أمده : ترازوها » همان پیامبران و اوصیای 92 ایشان هستند . وأية در روز 
رستاخیز برای آنان ترازوى كه عملها ابه أن بسنجند بربا نمىكنيم ٠‏ جراكه ابن آبه مخصوص جماعتی است .وآبۀ 
اوليك يَدْخُلُونَ نیرف فیها بر ساب به راسنى كه رسو لخدا يَف فرمود : خداى عزوجل 
فرموده : دوستی من یاکرامت من واجب شد برای کسی که به جهت كارش از من بترسد و به جهت جلال من با دوستانم 
دوستى کند . همانا چهره‌های آنان در روز قيامت نورانى خواهد شد در حالى که بر منبرهایی از نور باشند و جامه‌های سبز 
برنن کنند .عرض شد :ای پیامبر خدا | أنان چه‌کسانی هستند ؟ فرمود :«كروهى که نه پبامبرانند و نه شهیدان »و لیکن به 
جهت اطاعت از خدا با دوستان خدا دوستی کرده‌اند و بی‌حساب وارد بهشت مي‌شوند . از خداوند می‌خواهیم که به رحمت 
خويش مار از آنان قرار دهد » وأيهُ «بس هر کس ترازوهایش سنگین باشد و هر کس ترازوهایش سبك باشد» مقصود همان 
حساب است که خوبيها و بدیها سنجيده می‌شود وخوبيها سنگینی نازو و بدیها سبکی أن است.» 





۳۶. باب الرد على الثئوية و الزنادقة / ۳۷۴ 


فقال ملقلا : و هرفن يواكم ملك نموت الذي زک يكم أ نإل تک 

ترْجَعُونَ) وف :الله وی الانفن جين مَوْتَها) و فوله: 00 ناوهلا 

نطو وَقَْله (الْذِينَ وهم الملائكة طالي نيهم و 1 ۳ وام الایکة 

طَيْبِينَ َه ولون سلام علیکم) فان الله تاو تعالی يدب ل 

خَلقه من یاه با يََاء ما مك الْمَْتِ فان له كله بخَاصّة هن یام من خُلقه و 

۷ یوک له التلاكة اه بم ال نک لین سام الع 

لا ز کر كلهم بخاص من ِا من خلقه اه ارك زتعالی یر الامو ركلف ياء و لیس 

کل للم نیع اجب الیل نس لكل لاي لان منم الق و الضعیف ولان 

بلاق حت وب ال طاقن بل خن ماه هب 

حاصة لاه نع كفيك آن تن أن الله و المحيي الث و وی لانشن 

على ی من یاه من له ِن ملانکیهز یرهم قال رجت علي فرح الله َك نا 
0 یر لین وفع له امین بلت. 

ال عَبیْ 94 لِلرحل: إنْكْنت ذ شرع الله ضذرَلة باق يت لك أت و الذي 

لق له وبَأ النّسمَة من الُْوْمِنينَ حَق» فقال الدّجل: آمیر الْمُؤْمِِينَ یف لي أن 

عم بأ من انح ال :ل یلع ذلك من مه الله على لِسَان نيه ال 

و مهد له سول الله بلح ور زح اله سنر غلم ما في کب الي لزق الله 

َو جَلَ علی رُسْلِه و آنائه» قال: آمی لمومنین وََمَنْ بطیق دلث؟ قال: من شرع 

ره و وه َفيك باعل ِل في سأر و لايك فلا شیم يَعْدل الْعَمَلُ». 

قال مصنف هذا الكتاب الیل على أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك: أنهما لوكانا 

اثنين لم يخل الأمر فيهما من أن يكو نكل واحد منهما قادرا على منع صاحبه مما يريد 

أو غير قادر فان كان كذلك فقد جاز عليهما المنع و من جاز عليه ذلك فمحدث كما أن 

3 المصنوع محدث وان لم يكونا قادرين لزمهما العجزو النقص و هما من دلالات 

2 الحدث فصح أن القديم واحد. و دلیل آخر: وهو أ نكل واحد منهما لا يخلو من أن 

a 





يكون قادرا على أن یکتم الآخر شیثا فان کان كذلك فالذي جاز الكتمان عليه حادث و 
إن لم يكن قادرا فهو عاجز و العاجز حادث لما بیناه و هذا الکلام یحتج به في ابطال 


وایة قُلْ یف کم مَلّك ألمت لی و کل بِكُمْ. .. 4 و سخن دیگرش ۰« فه یی آلانفس حِينَ 
وتا 4 وسخن دیگرش :3 تَوفثه رملا وَهُمْ ابو طرن 4 وسخن دیگرش :< زین راهم 
آلْمَلايكَةٌ ظاِيى أَنَفُسِهمْ 4 وسخن ديكرش : (ألَّذِينَ تَنَوَفَاهُمْ لماک یی يَقُولُونَ لام 
لک 4 به راستى كه خداوند کارها را آنگونه که خواهد سامان می‌دهد. به هر وضعی که بخواهد واز خلق 
خويش هر که را خواهد. به آنچه خواهد می‌گمارد . خداوند . ملك الموت را به افراد خاضى از خلق خودكه 
می‌خواهد می‌گمارد و فرستادگان خود از فرشتگان را برای افراد خاصى از خلق خود که می‌خواهد مأمور 
می‌کند و فرشتگانی که خدا آنها راناميده برای جماعت خاصی از خلق خود که می‌خواسته مأمور می‌کند. 
او همة أموررا به هر وضع که بخواهد . سامان می‌دهد واین گونه نیست که صاحب علم بتواند همۀ علم را 
برای همۀ مردم بیان کند » زيراء بعضى از آنان قوی و بعضی دیگر ضعيفاند وبه جهت آن که بعضی از 
دانش‌ها قابل تحمل وبعضی دانش‌ها قابل تحمل نیست, مگر کسی که خدا حمل أن را برای او آسان واو را 
بر آن يارى كند . تنها همین برای توبس استكه بدانی؛ خدا .همان زنده‌کننده و میراننده است و بدانی که 
اوبه دست هر که خواهد از خلق خويش .از فرشتگانش وغیر آنان را-می‌میراند.» 

أن مرد عرض کرد :ای امیرمؤمنان !اندوه راز من بردی . خدا مسلمانان را به وسیلة تو بهره‌مند 
گرداند .» على 3 به أن مرد فرمود : داكر أن گونه هستی که خدا سيندات را به وسیلة آنچه برای تو بیان کردم 
گشاده است .تو-به حق أن خدایی که دانه را شکافته و بندگان را آفریده است از جمله مؤمنان راستین هستی .» 

أن مرد عرض کرد : دای أميرمؤمنان ! چگونه بدانم که من از جملۀ مؤمنان راستین هستم يانه ؟» 
حضرت فرمود : داين را نمی‌داند ‏ مگر کسی که خدااو را بر زبان پیامبر يل اعلام کرده باشد و رسول 
خدا 2۶ برای او بهشت راگواهی داده باشد . يا خداوند به او شرح صدر داده است تا آنجه در کتابهایی است 
که خدا آنها را بر رسولان و پیامبران فرو فرستاده است, بداند » أن مرد عرض کرد : ای اميرمؤمنان ! 
کیست که توان اين را داشته باشد ؟؛ فرمود :کسی که خدا سینه‌اش راگشاده و به او به جهت أن توفیق 
داده است . پس بر توباد که در نهان و آشکار برای خدا عمل کنی که هیچ چیزی نيس تكه با عمل برابری کند .» 

نگارند؛ این کتاب می‌گوید : دلیل این که صانع یکی است نه بيشتر از آن اين است که :اگر آنها دو تا 
باشند . خالی ازاين نیس ت که یا ه رکدام قادر است بر منع صاحبش از آنچه می‌خواهد يا قادر نیست . يس 
اگر اين گونه باشند پس منع بر أن دو رواست . و هر که اين امر بر او روا باشد. محدث است (دیگری اورا 
احداث کرده ) چنانکه مصنوع , محدث است واگر هر دو قادر نباشند . عجز و نقص بر آنان لازم آيد واين 
دو »از دلالتهای حدوئند . پس درست است که قدیم یکی است . 

دلیل دیگر این که : هر کدام از أن دو خالی از اين وجه نیست که قادر باشد به گونه‌ای که چیزی راز 








۶ باب الرد على الثنوية و الزنادقة / ۳۷۶ 
قدیمین صفة كل واحد منهما صفة القدیم الذي أثبتناه فآما ما ذهب البه ماني وابن 
دیصان من خرافاتهما في الامتزاج و دانت به المجوس من حماقاتها فى اهرمن ففاسد 
ما يفسد به قدم الأجسام و لدخولهما في تلك الجملة اقتصرت على هذا الكلام فيهما 
ول آفرد كلا منهما ما یال عنه مه 

ع حَدَثَنَاء عَنِدُ الْوَاحِدِبْنٌ مُحَمَدِبْنِ عُبْدُوسِ النِسَابُورِيُ العطاز زضی الله عنه 
دی و و حَدَّننا یبن محمدنفبَةالبسابُوری 

معت ممشث الْفَصْلَبْنَ شَاذَانَ يَقُول: ال رجل من شوب با الْحَمَنِ عَلِيَ بْنَ مُوسَى 
شاه وا از ی: ول إنَصَان العام اتان فا له اد 
فمال: لك :انه انان لیل عَلَى آنه 3 وَاحد؛ لانكَ لم ند ع الثاني ! لبعد ات الْوَاحدَ 
اواج مغ عله ز اک من احد شلف فده 


۷۷ /رد بر نویه و زنادقه 


دیگری کتمان کند . پس اگر چنین اشد آنکه کتمان بر او جابز است. حادث خواهد بود واگر قادر 
نباشد , عاجز است و عاجز طبق آنچه بیان کرديم -حادث است و به این کلام در باطل کردن دو قدیم که 
صفت هر یک از آنها صفت قدیمی اس تکه ما آن را اثبات کردیم -استدلال می‌شود . 
واا أنجه مانی و بسر دیصان با خرافات و سخنان پریشان خويش در باب استزاج معتقد شده‌اند 
و مجوس از حماقت خويش در باب اهریمن ( شیطان )به آن دینداری و اعتقاد ييداكردهاند . فاسد است 
طبق آنجه قدم اجسام به آن فاسد مى شود .و از آنجابی که پاسخ به هردو مربوط می‌شود بااين باسخ .به 
هردو بسنده‌کردم و جداگانه برای هركدام پاسخ مستقل ندادم . 5 
۶-فضل بن شاذان كويد : ازمردی از فرقة ثنويه شنيدم پرسید که به امام رضا# .در حضور من - 
كفت : «من می‌گویم صانع عالم دوتا است. دلبل بر آنکه صانع یکی است . چیست ؟» حضرت 3 فرمود : 
این که می‌گویی : صانع دوتا است , دلیل بر اين اس ت که صانع یکی است زیر که تو دومی راادعا نکردی 
مكر بعد از آنكه یکی رااثباتکردی . پس يكى ‏ مجمع عليه است (كه ما وتوبر آن اجماع داريم ) وبیش از 
یکی مختلف فيه است (كه در آن اختلاف شده أست ) .» 


د 





۷ باب الرد على الذین قالوا: وإنَّ الله لت قلاةه و / ۳۷۸ 


ی 2 1 
8 ۷ باب الرد على الذين قالوا: «إنْ الله ثالث ثلاثّة» 
فا من له إلا ال واجذ 


١‏ أبي رَجِمَهُ له ال دنا مد مد بن اذریس و مد یخی اْعطاز عَنْ مُحمّدابن 
۱ تد رای ام عن خن حاون لسرن رای ینغ 
لخن من عن حِشَامِينٍ الحم عن جَائليق من الق الُصَارَى يفال له بُرَيقَة: قَدْمَكْتَ 
جائلیق المصرَائيُة مین ینس وگن لب الاشلام و لب من يتخ عليه من یا 
که و ند يعرف اليح بصفاته ز لاله ز یاه فال: و غرف بِذَلِكَ حَكّى اشتهز في 
لار مين ود والتجوس حل انز به لثضازی فان وم یک 
۳ و اشای رن دج کنر لت تج بت وکا ما 
0 هزر ده طال مها مه وَكَانَ نها ضغف اضرا و ضغف جنها قال: 
Ê‏ نفرفت دك مِنْهُ فضرّب بريه ة لامر ظَهْرالِبَطن بل يشال فرق الْمُسْلِمِينَ و 
حلفي في الاسلام من ' أغلئئُ؟ َأَقبَلَ يشال عَنْ أ كه المسلمین وَعَنْ ضلخانهم و 
غلمانهم و وَأ اجج مغ وگن ربق دندز ینا و قال لو 
کانٹ ت آنه مغ لح ان ند کم به بَلض الْحَق فَوْصِفْتْ لَه الشّيعَةَ و ٍصف لَه 
ار هشاءین! 
0 قال ون عبر :قال بي چام یمن علیدکبي علی باب الکزخ 
: جالس و عدي قوم يَمَرَءُونَ ن علي لزان فإذا نا بفؤج النَصَارَى مَعَه مَا بِينَ الْقِسيِسِينَ إلى 
ا جل علهم الوا و لین لالز نیم ره هه نی 
تلو حول ذ کاني و جمل ليره زین یه تانب تایلاع 
عِصِيهمْ وَعَلَى زءوسهم بَرَانِسَهُمْ فقال برَيهَة هَة: مَا بَقِيَ من الْمْسْلِمِينَ أحد ممن 1 کر بانیم 
اكلام إا و قذ رنه ني اضرا یه فا نت یهقف جت ارك في الاشلام 
قال: فضج مشام فقل: :ا رة إن کنت رید نی آیاب یاب المسيح فیس نا 
بالعبیح و لا مله ولا یهد رو یه خميضة مُرْتَفِعَة یاه ظَاهِرَة وَعَلامَان 


4 /ردکسانی که معتقدند» خدا یکی از سه معبود است و... 


بخش سی و هفتم 
رد کسانی که معنقدند. خدا یکی از سه معبود الست 
وحال آن که هیچ معبودی جز خدای دكانه نیست. 


١‏ هشام بن حکم كويد : یکی از رهبران اسقف‌های مسیحیان به نام « بريهه » که هفتاد سال در این 
مقام بود در جستجوى أسلام بود .أو در پی کسی بود که كتابهاى بيشينيان را خوانده و حضرت مسيح را 
به صفات . دلايل و آباتش بشناسد. تا با أو به بحث و مناظره بپردازد . 

راوی مىكويد : بريهه به اين آمر معروف و مشهور شد ودر ميان مسيحيان مسلمانان» يهوديان 
و مجوسيان شهرت يافت تا جایی که مسيحيان به او افتخار مىكردند و می‌گفتند: اگر در دين نصاراکسی 
جز بربهه نبود :برای مابس بود. در عين حال أو خواهان حن واسلام بود با لوزنی بود که به او خدمت می‌نمود. او 
سالهاى طولاتى با بريهه زندگی كرد و بريهه ناتوانى دين نصرانيت ودليل أن را مخفيانه به اومی‌گفت . 

رأوى می‌گوید :او چون این مطلب رأ فهميدء این آمر را در دلش نكاه داشت ونهايت دقت و جستجو وكاوش 
و خردمندان آنان, سؤال مىكردكه دانشمندترين شماكيست ؟ او فرقه فرقه در جستجو بود ء ولى چیزی از أن 
كروه نمى يافت و می‌گفت :اگر بيشوايان شما پیشوایان بر حق بودند البته, در نزد شما بخشى از حق می‌بود . تا 
این که گروه شيعه را برای أو توصیف کردند و وصف هشام بن حكم به كوش اورسيد (كه بسيار دانا است). 

يونس بن عبدالرحمان مىكويد : هشام بن حكم به من كفت :«من در مغازة خويش دركرخ .در محلة 
بغداد نشسته بودم وكروهى دركنار من بودند که قرآن می خواندند. ناگاه عدماى از مسیحیان راديدمكه با 
او می‌آیند در ميان أنها عدماى قسيس و برخی ديكراز پیشوایان نصاری که در حدود صد تن بودند ‏ به 
چشم می‌خورد . همة آنها لباس سياه بر تن و بُرنس (كلاه مخصوص ) بر سر داشتند . رهبر بزرگ آنان » 
بريهه بود. آنان در كردا كرد مغازة من ايستادند برای بريهه صندلى قرار داده شد که بر أن بنشيند 
9 أسْقْفْها و راهبان ايستادند و بر عصاهاى خود تكيه دادند .» 

بریهه كفت :در ميان دانشمندان مسلمانان کسی باقی نمانده است مگر آن که من طبق دين 
مسیحی با او مباحثه و گفتگوکردم و آنان پاسخی نداشتند. اینک آمده‌ام که با تودربارة دين اسلام مناظره كنم .» 


0 








۷ باب الرد على الذین قالوا: دإ ال الِثٌ لاله و / ۳۸۰ 


این ال بر مجني لکلم و الوضف قال ام نآرد الْجِجَاج اهنا 

قال يُرَيْهَة عم فاي الك ما نشبة تیک نام من المییح نشبة لاد بدان؟ قال 
هشام:ابن رضم وحن وشخلد يذ د إسْمَاعِيلَ قَالَ بُرَيْقَة و 
EE‏ تسه ی أبيه؟ قال جضام وت نسبه ند كما یرت وان ارذت نتب یتنا 

نك قال بر هة هه رید سب لا و ظثث أنه لا نس به نسیتنا اغلبه له فلث: الله 

قي م تبه ها ال مام َم ولو ین يم ایا لاب وا 
لان؟ قال بر نهة: ی : رل الی الازض الائن قال ام اذى د رل إلى الازض الاب قال 
رة هلان سول الاب قال جشام: ان الات کم من الابْن؛ لان لح حل الاب قال 
بره به إن الق خالاب ز خلن الان قال شام ما مَلقهعاآن يزلا جمیما کم خلفا 
1 شمر كا قال ر رنه یف یشترگان وَهُمَا شيء واجد نما یَفترفانبالام قال 
متا یجتیعان بالاشم قال بر : جُهلَ مدا الک ال ما :عرق هَذَا اكلام 
قال بر بهة هه ان الا بن صل بالاب قال شام نالا ن لقصل من الاب قال بر : هذا 
خلاف ما يَْقنُهُ ان س قال ِشام: إنْكَانَ ما یه لن مادنا و یا فقذ عبت 
لان الاب گان ولم کن الان 4 ول : هَكَذَا يَابْرَيْهَة؟ فال ال هذا فال: فلم 
اشتشهذت قوما لا تفیل ضَهادتهُم نفك قال ره إن الاب انم و الان اشم يَقدِرُ به 
لديم اڵ جشام : الاشمّان دیمان دم الاب و الابْنِ؟ قال بر يْهَة: لا و لک الاشماء 
مدن وال فد جََلْت الاب اننأو لاب نکن الا خد هَذِهِ الاشماء دون الاب 
فَهُوَ الاب وان کان ا أَحْدَتٌ هذه الاشماء دون الان هو الاب و الانن أ ول 
هاهنا ان قال بُرَيهَة: ان الابنَ اشم للژوح جين تزلث إلى الارْضٍ قال هشام: فحین لم 
نل ای لازض اشنا ما و قال و هة: فاشمها ا رلت أؤلم تنل فال جضام: 
بل الْژول هذه ال و كلها وَاجدَة اشفا نان ال بُرَيْهَةُ: مي‌کلها واجندةر روح 
وَاحدَة قال: د رضي اَنَل بَنْضَها انا وَبَعْضَهَا باك َال بريه هة يه لالاد اح و 
اشح الاب واحذ قال هشَام: : فالاد 0 الاب و الاب ۳ لا ز الان واحد 

الب الاساققة انها ليما َو بك مل دا قفوم ۱ 

تَحَيرَبْرَيَْةُ و ذعب موم َنَعَل به مشام قال: ما يَمْنَعْكَ من الاشلام؟ فى في قلب 


۱ /رد کسانی که معتقدند» خدا یکی از سه معبود است و... 


رأوى می‌گوید : «هشام بن حکم از این سخن خندید وگفت :ای بریهه ! اگر از من معجزاتی را چون معجزات 
حضرت مسیح ,می‌خواهی من نه مسیحم ونه مانند او و نه مى توانم به اونزدیک شوم . أن حضرت روحی است 
پاک و پاکیزه.لاغر و تھی( از رذایل نفسانی ).ميان برآمده که آیاتش ظاهر و هويدا و علامانش قائم و برپااست .» 

بريهه كفت :زاين كلام و وصف نو خوشم آمد.«هشام كفت :۲( لما)اگرمی‌خواهی كفتكوكنى, ( من )ینجا (آمدهم ٠.)‏ بريهه 
كفت : اأرى .من از تومى برسم كه نسبت و نراد پیامبر شمااز حضرت مسیح به نسبت ابدان « جه نسبت است و جه خويشى 
دارند ؟) هشام كفت : پیامبر ما بسر عموى جد [ مادرى ] حضرت عیسی 980 است , جراكه اواز فرزندان اسحاق 4 است 
و محمد ازفرزندان أسماعيل 486 . بريهه كفت :«جكونه اوا به پدرش .که به زعم أنها خداست نسبت می دهي ؟۱ 

هشام كفت :«اگر نسب أوراكه در پندار شماست ؛ مى خواهى شما را أكاه مىكنم و اگر نسبش را به اعتقاد ما 
می‌خپاهی :باز تور كله مىكنم » بربهه كويد :«من نسبش را به اعتقاد خودمان خواستم وگمان کردم که هركاه هشام آن 
حضرت را طبق اعتقاد ما نسبت دهد بر أو پیروز خواهم شد زاين رو گفتم : نسب أن حضرت را طبق اعتفاد ما بیان كن » 
هشام كفت : اأرى ٠‏ شما می‌گویید : حضرت عیمی قديمى است از قديم . بس کدام يك از این دو قديم ء پدر است وكدام یک 
بسر ؟) بريهه كفت :دآن که به سوى زمين فرود آمده ‏ بسر است ٠.‏ هشام گفت :«آن که به سوى زمين فرود أمده , بدرأست؟» 
بريهه كفت :«پسرفرستادۀ پدر است » هشام كفت :«بدراز بسراستوارتر است + زیرکهآفریدگان أفريدة پدرند .» بريهه كفت : 
آفریدگان هم أفريدة بدرند وهم أفربدة بسر .» هشام كفت :«بس چرا هر دو باهم فرود نیامدند چنان كه هر دو أفريدداند ؛ 
هرگاه باشند .) بريه كفت :«چگونه مشترك باشند در حالى كه این دو يك چیزند . تنها به نام از يكديكر جدا می‌شوند ؟؛ هشام 
كفت :«تنها به نام با يكدبكر اجتماع می‌کنند» بريهه كفت : این کلام مجهول است معناى آن فهميده نمى شود )؛ هشام 
كفت :«این کلام معروف أست ( همه أن رامی‌فهمند ).» بربهه كفت :«پسربه پدر پبوسنه است ا هشام كفت :«بسر از پدر جدا 
است .ابريهه كفت :این خلاف آن جيزى است که مردم أن را تعقل می‌کنند و می‌فهمند »هسام كفت :«اگر أنجه مردم أن رأ 
تعقل مىكنند گوه برای ما و بر ما باشد من بر تو پیروز شدم , چراکه پدر بود ؛ ولى بسر نبود. بس ای بریهه ‏ تواين جنين 
مىكوبى ؟؛گفت:انه من جنين نمی‌گویم » هشام كفت : ديس چراگروهی را که گواهی أنها را برای خودت نمی پذیری .گوه 
فرار می‌دهی . بربهه كفت : يدر نامي است و بسر نامى ديكركه قدبم می‌تواند خلق كند » هشام كفت : دابن دو نام قدیماند » 
چون قدم بدر و بسر ؟؛ بريهه كفت :نه ؛ وليكن نامها حادث‌اند .؛ هشام كفت :«يس پدر رأ بسر و پسر رأ بدر فرار دادی.اگر 
بسر این نامها را احداث كرده نه يدر پس أو پدر است .واگر بدر احداث کرده نه بسر . بس او پدراست و پسر: پدر ودرأينجا 
پسری نبست » بربهه كفت :ابسر نامی برای روح لست أنكادكه به سوى زمين فرود آمد ؛هشام گفت :«پس در أن هنكام كه به 
سوى زمين فرود نیامده بود , تامش جه بود ؟) بريهه كفت :«نامش پسربود ‏ ځواه فرود أمده بود و خواه فرود نيأمده بود » 
هشام كفت :ابس پیش از فرود أمدن این روح همه أن یکی بود و نامش دون بود .» بربهه كفت :«همة أن یکی ويك روح بود + 
هشام كفت :«راضی شدىكه برخى رأ بسر و برخى ديكر را بدر قرار دهى » بربهه گفت: دنه زيراكه نام پدر ونام بسر یکی 
است .ا هشام كفت :«بنابراين » بسرء بدر پدر و پدر» بدر پسراست در نتيجه بسر یکی است » اسقفها رو به بريهه كردند وبا 


الوحر بكس 





۷ باب الرد على الذین قالوا: وإ اله ات تلائده و / ۳۸۲ 


حَزارة؟ ها إلا ساك عن رای ة مس واجد ثییث عَلَبها تلف ها ضح و 
یس لَك هِمُة يري قالت الاساقفة: :لا رذ هذه مسا لها ُشککت فال بر هَة: فليا 
الک 

الم ری الاب نع اعد لاپ فا نت تالف الاب ب یلم کل 
مَا عند الاين؟ قال: نعم قال: :اراتك تخب عن لابن ادر غلی حمل کل ما یر علي 
الاب قال: نعم قال: أ فرَابتَكَ تخبر عن الاب أ بر ی کل ما یز عليه الا ۳ قال: 
نعم قال هشام: یف کون وا ها صاجبه رهما مشتاویان و یف ی کل 
واجد منهما صَاحبه؟ َال بريه من منهما طلم قال شام من احق همان يَكُونَ 
انب الاب و الاب ابن الان بث غلیه یره 

نرق المُصَارَى و هجیتن أن ا ونوا زا جشاما و أضخانه ال :فرجع 

همم مهتم حن ضار إلى مَنزله فََالْتِ امرَاتة الى تَخدمه: ما لي را متا 
تمه نحگی لها لکلا ان یه زین جشم قفا لبريهة: بح رید آن 
تکون عَلَى حق أو عَلَى باطل؟ فقال برد هه به بل على لح فلت له ینم وَجَدْتَ الْحَقَّ 
هر ولج اجه فک الک شو ره في اشار فا[ 
قَصَوّب فولها غرم على لو علی جشام قال: فد عليه ویس مَعَهُ أحَدُ من آضحابه. 

ال یا جشام للم تم در غن زایه و تزج إلى له نبینبطاعته؟ قال مغام؛ 
َعَم یا برهة قَالَ؛ و ما صفه؟ قال حِشَام: في نتب أو في دينه؟ ال فيهمًا جَمِيعاً صفة 
سه و صفة دينه فال شام ما اس 2 خَيْرُ الانساب: :ر سس الْعَرَبِ و ضَفوة قَرَيْشٍ و 
اي ام کلم اي نب دربن 
هاشم آفضل فرش زآفضل بي هان م خاضهع و تم سدع وگذیث ولد شيد 
افضل من ولد غیره وَهَذَا مِنْ ن ولد السَيَّدِ قال فصف دیته قال هسام شَرَائعَةُ و صفة بَدَنه 
و طهارّته؟ قال: صفة بَدَنْهِ وَطَهَارَتِه. 

قال هشام: ¥ نوم فلا یی ی فلا یل جاع الاين وما اششووع] ین 
الب فلا يَجْهَلُ خافظللدین انم بما فض یه من عرة الانبيَاءِ و جامع علم الانبیاء 


۳ / رد كسائى كه معتقدند خدا یکی از سه معبود است و... 


زبان خود گفتند : «هرگز چنین صحنه‌ای برای تو پیش نیأمده بود و بهجنين کسی بر نخورده بودی» برخيز.؛ 
بریهه سرگردان شد و خواست برخیزد .هشام به اودر آویخت و گفت :«چه مانع است که دين اسلام بپذیری ؟ آیا 
در دلت دردی است ؟ پس أن را بگووگرنه در مورد مسيحيت پرسشی کنم که امشب رابا أن سپری‌کنی و به هنكام صبح 
همت و مقصودی غبر از من نداشته باشی .»اسقفهاكفتند :۱پاسخ این مسأله را نده که شاید تورادر شک اندازه .» 

بربهه كفت : ای ابا الحکم | أن مسأله را بپرس .؛ هشام كفت : «آیا آنچه در نزد پدر است » بسر می‌داند ؟» 
بربهه كفت : «آری .» هشام كفت :«پس به نظر تو پدر آنچه راكه بسر می‌داند آگاه است ؟ بریهه كفت :«أرى .» 
هشام گفت :«آیا به نظر تو بسر بر همه أنجه يدر بر أن قدرت دارد. قدرت دارد ؟؛ بريهه كفت : «أرى » هشام 
گفت :«أيا به نظر تو يدر قدرت دارد بر همة أنجه پسر بر أن قدرت دارد ؟»بریهه كفت : دأرى .» هشام گفت :۱پس 
چگونه یکی أزاين دوء بسر صاحب خود باشد در حالى كه هر دو برابرند ؟ و چگونه یکی از آنها بر صاحب خود 
ستم می‌کند ؟؛ بربهه كفت :«بین أنها ستمى نيست .» هشام گفت :»از جمله حق در ميان آنان این که : پسر » بدرٍ 
يدر وبدرء بسر پسر باشد .ای بربهه !روى اين مساله شب را سپری کن و تمام شب در أن فك ركن ٠.‏ 

مسیحیان متفزق شدند و آرزومی‌کردند که ای کاش هشام و اصحاب او را ندید بودند . راوی می‌گوید : بس 
بریهه غمگین و اندوهناک به خانه‌اش برگشت . وقتی وارد خانه شد , همسرش که او را خدمت می‌کرد كفت : 
«جرا اندوهناک و غمگین هستی ؟؛ بریهه سخنانی راکه در ميان او و هشام وأقع شده بود » برای او بازگو کرد . 
همسرش كفت :وای بر توا آیا می‌خواهی بر حق باشی يا بر باطل ؟ بریهه كفت : بلكه می‌خواهم بر حق باشم » 
همسرش كفت :در هر جا و هر زمان که حق را یافتی به سوی أن ميل كن و از ستیز و لجاجت(بی‌جا) ببرهيز » 
زيراكه ستیز و لجاجت .شک است »و شک شوم و نامبارک و اهل أن در آتش دوزخاند .» بریهه گفتار همسرش را 
پذیرقت و تصميم كرفت بامدادان نزد هشام برود . بامدادان؛ بدون این که کسی از یارانش با اوباشد . 

نزد هشام رفت وگفت :ای هشام | آیا توکسی داری که رای اورا بگیری و به سخن اوبازگردی و به اطاعت او 
اعتفاد کنی ؟؛ هشام كفت : «اری أى بريهه !؛ بريهه گفت :او را برای من توصیف كن .» هشام كفت : «نسبش رايا 
دینش را؟؛ بریهه كفت : «هم دين و هم نسبش را وصف كن .» هشام كفت : «نسب أو بهترین نسبها است ‏ چرا که 
س عرب بركزيدة قريش .فاضل بنى هاشم ست هر که در نسبش بالومتازعه كند اور خود فاضل تر بابد . 
زيراكه قريش » فاضل ترين عربند و بنى هاشم آز همة فریش فاضل‌ترند وفاضل‌ترین بنى هاشم » خاض ٠‏ دين 
و سيّد وآقای آنهاست .و همجنين فرزندان سيّد برتراز فرزندان غير سيّد هستند واوازفرزندان سید و آقای 
آنهاست .» بريهه كفت : «دينش را توصيف کن .» هشام كفت : «شريعتهاى او را توصیف كنم .يا صفت بدن 
و طهارتش را ؟» بريهه كفت : «بدن و طهارتش را وصف کن .» 

هشام كفت : «او معصوم است که گناه نمی‌کند» سخاوت دارد که بخل نمی‌ورزد» شجاع و دليرى است 
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۷ باب الرد على الذین قالوا: إن ال الِثُ ثَلائَقَووَ / ۳۸۴ 


َل ل لضب و ينيف لد الوب ب لضا لیف من فون مور 
لا يأل معط بي عدو ولا ينع وي عمل بالکتاب بخ بالاغجوتاتٍ من 

آهل الطَّهَارَاتِ يکي ز قؤل الائ الاضفیءلعتض له بيهل مدأة يتين 
کل سن و يَجْل و کل مذ هة فال هه وصفث البح في صِفَاتِِ َنْب بحْجَجهِ و 


آیانه إلا لح بان عن شخصه الضف ام بضفه فان يَصْدُقٍ الْوَضْف نومن 
ل بال ِ 5 


ال مشام: وین تشد نع الق نب نع فان مضام: بتابریقه مامن 
۱ ج أقامها الله علی أو له اما على وسط خلقه و جر له فطل 


| تم‎ r 


احج و لا ذهب الملل و لاتذهب الشَْنْ قال برَيْهَه مب بلح ره ین 
لسن و َو لام یقن من اة امون ب له فال شا نع 

5 فا زتحلا تیآ دة وَالمَرةمَعَهُمَا زا ُرینان أا عبد ال له فلا 
و موس حفر فَحَكَى له شام الحكَايَة. 

فما فر قال موی بن جففر 4 :ديا یره ة یف عم بكتابك؟» قَالَ: تا به الم 

قال: «کیف قنك بتا وله :»ال :ما او قي بعلم فيه قال بدأ مُوسَبْنُ جفف راد 

۱ قراة لانجیل ال ره ابيع دكا راهن نتب 

قال بر هه :با كنت أَطلْبُ مد خَمْسِينَ سه سَنَةَ أو مثلك تال: فآَمن وَ حَسْنَ ابمانه و 

چه منت الْمَرَْةوَ حن ایمانها ۰ 

1 لمخم ون فراع أب عبد الم 90 خکی جضام الجكابة ر 
لکلا ّي جزی ین مومی 3و ره الب عَبد ال (ذْرْيُة بغْضها من بَعْض 
الله سَمِيعٌ علیم) ٩‏ فقال بُرَيْهَة هده جلت تاك أنى نکم نشور رَاة و الانجیل کب 
الانبيّاء؟ قال: «مي لتنا وراه من علیمع تفرژها فا فرئوها و تقولها کت فالوها إن 
م الله ایجْعل ج في آزضه بال عن شیم فیفول: لا أذري» فلزمبُرَة ابا عبد الله 
خی مات ابو عبد ال رم مُوسیبن جفقر ا حثی مات في رَمَانه فَْحَلَهُ ده و 


2 ۱ آل عمران /۳۲. 


۵ رد کسانی که معتقد ند خدا یکی از سه معبود است و... 


که (ازکسی) نمی ترسد. آنجه از علم به اوسپرده شده . جاهل نیستکه نداند حافظ دين است و به آنچه بر او 
واجب شده » برپا دارنده است. از عترت و فرزندان پیامبران و جامع علم همه پیامبران است . به هنكام خشم 
بردبار است. به هنكام ستم انصاف می‌دهد و به هنكام نیاز مردم را باری می‌نماید ونسبت به دوست ودشمن 
منصف است واز دوستش جور و دروغی را در مورد دشمنش قبول نمی‌کند و دوستش رااز بهره بردن منع 
نمی‌فرماید . به کناب خدا عمل می‌کند و چیزهای شگفتی می‌گوید. اهل باكىها است. گفتار پیشوایان 
برگزیدگان را حكايت می‌فرماید. هیچ حجّتى برای او شکسته و باطل نشده است و هیچ مساله‌ای نمانده که 
جوابش را نداند . در مورد هر سنت و طریفه‌ای فتوا می‌دهد و هر كمراهى را (از گمراهی) نجات می‌بخشد. 

بريه كفت : مویزگی‌های حضرت مسیح 36 را توصي کردی و اور با حجت‌ها. نشانی‌ها و معجزاتش اثبات 
کردی. جزآن که شخصيّتٍ اين .از شخصیت أن حضرت جداست .ولی اين توصیف به وصفش برب است . بس 
اگر این وصف راست باشد ‏ ما به اين شخص ایمان مى أوريم .» هشام كفت :اگر ایمان بیاوری هدایت یافتی 
واگر از حق بیروی کنی کسی نمی‌تواند تو را سرزنش کند. أن كاه هشام كفت :«اى بریهه ! هیچ حجّتی 
نیس ت که خدا أن را بر نخستین آفریدگانش اقامه نموده مكر آن که آن رابر آفریدگان وسطی و آخری 
آقامه فرموده‌است . بس حجّتها باطل نمی‌شود. ملتها ضایع نمی‌شود و ستتهااز بين نمی‌رود» 

بريهه كفت : ابن سخن جه بسیار به حق شباهت دارد ؟ | وچه به راستى نزدیک است ؟ وأبن صفت» صفت حکیمان 
است که وقنى حجت اقامه کنند. دليل هایی می‌آورند که شبهه را نأبود می‌سازد »هشام كفت :«آری !پس آنان به اتفاق 
هم که همسر بریهه نيز همراهشان بود به طرف مدینه حرکت کردند و می‌خواستند خدمت امام صادق 24 
برسند که امام کاظم لب را ملاقات کردند . هشام این حکایت را برای حضرت بازگو کرد . وقتی سخنش به پایان 
رسید .امام کاظم غ فرمود : ای بریهه ! دانش تو به کتاب خودتان انجیل چگونه است ؟؛ أيا به طوركامل از آن 
آگاهی داری ؟؛بریهه عرض کرد : «من از أن آگاهم ٠.‏ حضرت فرمود : دآيا به ناویل و تفسیر آن اعتماد داری ؟» 
عرض كرد :«به خود اعتماد دارم که از أن آگاهم » هشام می‌گوید : «امامكاظم 38 شروع به خواندن انجیل كرد .» 
بريهه كفت : «بی تردید مسیح این گونه می‌خواند واين قرائت را جز مسیح کسی نخواند + آن‌گاه بريهه گفت : 
«مذت پنجاه سال است که در جسنجوی تو ی مانند توبودم .؛ هشام می‌گوید : «بريهه و همسرش ايمان آوردند 
وایمان نیکویی داشتند .» راوی می‌گوید : «أنكاه هشام . بریهه به همراه همسرش خدمت امام صادق ۸۶ 
شرفیاب شدند و هشام گفتگویی راکه بين امام کاظم له و بریهه انجام شد . بازگوکرد . امام صادق 196 فرمود : 
«فرزندانی چند که برخی از أيشان از بعضى دیگرند و خداوند شنوا وداناست .بریهه عرض کرد : دقدايت شوم ازكجا 
شما تورات .انجیل وکنابهای پیامبران رامی‌دانید ؟؛ حضرت فرمود :«ینها در نزد ماست و از أنها به ما به ارٹ رسیده أست . 
أنها رأ می‌خوانیم چنانکه آنان می‌خواندند و أنها را می‌گوببم و تفسير مىكنيم چنانکه آنان می‌گفتند . به راستى که خداوند 
در زمين خود حجتی رأقرار نمىدهد که از جيزى سؤال شود . بس بگوید :نمی دانم » 
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۷ باب الرد على الذین قالوا: إن الله ثالث لته و / ۳۸۶ 


2 کته یلهد ال ون کی یرف خن الله عَلَيِهِ» 


۷ /ردکسانی که معتقدند» خدا یکی از سه معیود است و... 


أن گاه بريهه. همواره در خدمت امام صادق غ بود تا أن که حضرت از دنیا رحلت فرمود . سپس 
ملازم امام كاظم غا شد و در خدمتش بود تادر زمان أن حضرت از دنیا رفت و حضرت او را به دست خود 
غسل داد و به دست خود او راكفن بوشانيد و به دست خود أو را در لحد قرار داد وفرمود :«اين یک حواری 

راوی مىكويد : در این هنكام بود که بيشتر اصحاب أن حضرت آرزوکردند که چون بریهه باشند . 
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۸ باب ذ کر عظمة الله جل جلاله / ۳۸۸ 


۸ باب ذکر عظمة الله جل جلاله 


١‏ أبي رمه الله فا دنا معدن عبد اله ال دنت زامن ها شم و غیره 
5 عن خن حار عن ايبن ند یم عن أب عبد له 9 قال: زب 
لعَطَّارَة الْحَولاء إلى ناء لول ال باه نت نی مهن الْمِطرَ فذحل زو 
لمجي تن ال کت ما 4 وتنا فقالث: وك ی لب 
زشول ال ال بش فاخینی لا تفن هقی نی لا فلت ما جن 

بشئء من بَيْصِيء .وا نمك شلك عَنْ ١‏ علمة ال فقال: جل خلال الله سَأحَد نك عَنْ 
بض لك قال« «نم قال: إن هذه الازض بِمَنْ فيها و من ال الي حه کح في 
لاء قي وَمَانَانٍوَمَنْ هنز مَنْ غَلئِههَ ليما لد اَي َحَْهَا كحَلقَة فيفلاة قي وال 

خی انتهی الى السابعة املاق :(خَلَقَ سَبْعَ سماوات و م من الازض ملیث و 
السّبِعٌ من فيه و من عليه على ظَهر لیب کح في فلا قي و اليك له نخان 
ناخ لفق و جنال لیب زجلا في وم لسع لك بمن فيه و و من 
یه علی اسر ةَِحة فيفلاةقيء و السب و اليك وَالصّحْرَْ ة بِمَنْ فیها و من عَلَيْهَا 
علی هر وت كحَة نيفلاة قي. الس وَالدّيكُ وَالصَّحْرَة و وت عِنْدَ الْبَْر 
ملم كَحَلقة فيفلاةقی ‏ ایغ و الذیث وَالصّحْرَة الوت و البخر اظیم ند 
هو کل في فلاةقیء و البغ و الذيك وَالصّحْرَة وَالْحُوتُ و خر المْظلم و الا 
ند ری كَحَلَْةَ في فلاة قی. ثم تلا هذه لا (ه ما في السَمازات وّ ما في الازض و 
ما ییتهدا و ما تخت الُرئ) ثم اطع ابر و الم و ای وَالصَّخْرة و وت و 
ارالود الى بت فيه ومن عليه عليه عند السماء كحَلمَة في فلاة قي و َذا 
و الْماء الد او من فیها و من عا ليها نذ التي فَوْفَهَاكحَلمَةِ في فلا قي و هَذَا و انان 
شمان رو ا هسب وشن خن وه 


۳ 





۱. المزلاق / ۱۲ ۲ طه رع 


۹ بزرگی خدا 


بخش سی و ششتم 
بزرگی خدا 


١‏ .حسن بن زيد هاشمی كويد :امام صادق 30 فرمود : زينب عطارة حولاء نزد زنان و دخنران رسول خدا ولي م أمد 
وبه أنها عطر می‌فروخت . روزی رسول خدا 36 وارد منزل شد و زینب نيز بو حضرت به اوفرمود : «وقتى تو به نزدما 
مىأنى خانههاى ما خوشبو مى شود .» زينب عرض كرد :اخانههاى تو با رسول الله | به بوى نو خوشبوتر ست » 

حضرت فرمود : «وقنی عطر می‌فروشی + بس خوب بفروش و غش در معامله وخيانت نکن؛ جراكه اين باكيزهتر 
و نسبت به مال ماندگارتر است .» عرض کرد : «من برای فروختن چیزی نيامدهام :بلکه آمده‌ام از تو در مورد 
عظمت خدا بپرسم .) بيامبر ب فرمود : «جلال و عظمت خدا بزرگنر است . به زودی برخی أزآن را براى تو بیان می‌کنم. 

امام صادق 1 نقل کرد كه پیامبر خدا ل فرمود : «اين طبقة زمین با هر که و هر جه در آن وبرروی أن 
است.نزد طبقه زمینی که زیرآن است .همچون حلفهاى اس که در ببابان قفرى ( یی أب و علف )افتاده باشد وابن دو طبقه 
زمین و هر که در أينها وبر روی‌اینها است؛ نزد طبقه سوم که زیر اینها است.همچون حلقهاى است که در بیابانی خشک 
افناده باشد و همین طور است طبفه سوم تا طبقة هفتم .أن گاه این أيه را خواند که خداوند هفت آسمان واز زمين مانند آنها 
راآفرید .و هفت طبقة زمین و ه رکه در أنها وبر روى أنها است »بر بشت خروس همچون حلقهاى است که در بیابان بی آب و 
علفی أفناده باشد و أن خروس دو بال دارد . بك بالش در مشرق وبال دبگرش در مغرب است و پاهایش در اصل زمین اسن 
وهفت طبقه زمين و خروس با هر که در أن وبرروی آن است. بر روى سنك همچون حلقه‌ای است که در بیبان بی أب و 
علفی افتاده باشد و هفت طبقه زمين و خروس و سنك با هر که در أن و بر روى أن أست, بر بشت ماهی هممچون حلقه‌ای 
استكه در ببابان بی أب و علفی افتاده باشد و هفت طبف زمین و خروس و سنگ و ماهی نزد دربای ناريك همچون حلقه‌ای 
استكه در بيلبان بی أب و علفی افتاده باشد و هفت طبقة زمين و خروس و سنك وماهی و دربای ناريك نزد هوا همچون 
حلفه‌ای اس تكد در بيابان بی أب و علفی افتادهباشد ‏ و هفت طبقه زمين و خروس و سنگ و ماهی و درياى تاریک و هواء نزد 
ری .که خاک نمناک است.همچون حلفه‌ای است که در بيابان یی آب وعلفي افناده باشد .آنگاه ابن آيه راخواند :«آنجه در 
أسمانها وزمين ومبان أسمانها و زمين وزير ثری‌است؛ از آن‌اوست» سپس خبربریده شد .و هفت طبقفزمین وخروس‌وسنگ 
و ماهی ودریای تاریک و هوا و ثرى با ه رکه در آن و بر روی أن است.نزد آسمان ( ال ) همچون حلقهای است‌که در بيابان 
بي أب و علفی افتاده باشد و اینها ( آنجه گفته شد ) و آسمان دنيا باهر که در آن وبرروی‌آن است. نزد آسمانی که بالاى أن 
أست همجون حلقهاى است که در بیابان بی أب وعلفى افتاده باشد وابنها (أنجه ذكر شد ) واین دوآسمان, نزد أسمان سوم 
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۸ باب ذكر عظمة الله جل جلاله / ۳۹۰ 


الرابعة كَحَلْقَة في فلاة قی. خی انتهی إلى السّابعة و هذه السب و من بهن وَمَنْ علیهن 
نة بخ نوف عَنْ آَغلالازض کح في لا قي و السب تخر المكفرف عند 
جبال کح في قلا تین تلا هذه الآ :لو یل من السّمْاءِ من جبال فيها من 
6 

و هذه السبع بخ الک وف و جبال ابر ند حجب لور کل ني فلا قي و 
هي تولف ججاب یب نوا الا هذ شيع و خر لوف و 
جبال البَرَدِ و اجب عِنْدَ الْهَوَاءِالَذِي تخاز فيه لوب كَحَلْمَة في فلا قي وا 
بر موف و جبال الْبِرَهِوَالْحُجْبُ ات ُب وی سک نيا نمتلا 
هذه له وس کی الشماؤات والزش هط هو الْعَلِنُ میم و 
هذه الم لح لوف و جبال ار و اجب و لام و الکزسن عِنْدَ الغزش 
َة في ای تنعل ارش انكو ی ما تَحْمِلُهُ الالملاك 
ار ول 4 ولا حول و اتوة بل 

۲. بي رَحِمَهُ الله قال ؛ دنا مد عبد الله قَالَ: و بن عیشی غن 
الْحَمَنِ بْنِ موب عَنْ عفروئن ضفرعن جابرن يزد قال :ساٹ ابا > جنفر ا عن قزله 
َو خل: یبال لالب مم في لس من خی جدید) ال ای توي 
لِك َال روج نی هذا الق هد لمات و كنأل ال له و ال 
شا از جَد الله الما یرذا لام و جدد خلقاین بر وة و لاب يَعْبِدُونَه 
و بو وئه ول لهم آزضا یرم الازض یلع و تما یر هزم السَمَاء تلم 
لت رین لالهلا للم اج ورین للع یخن بش مرا یر کې ی و 
الله لذ تن الله آلف ألفب عَالمٍ و آلف أل آَم أنت في آخر بت العام وأویك 
الادمیَین». 

۳ دیا اخمد بن اسن لقن ال : حَدنتا َخمدین بی بن رَكُرِيًا قال: حَدنا 


بكر ن َد لب خبیب عن ميم لول عن نَضرِبْنٍ زاجم قري عن غفروشفد 


۱.النُور /۴۳. ۲ اثیفر: / ۲۵۵. 
۳ طه / ۵. 


۱ /بزرگی خدا 


همچون حلقه‌ای است که در بیابان بی آب و علفی افتاده باشد و این آسمان سوم وه رکه دران وبر 
روی أن است. نزد آسمان چهارم همچون حلفه‌ای استکه در بیابان بی آب و علفی افتاده باشد تا آنکه به 
آسمان هفتم رسد واين هفت آسمان و هرکه در أن وبر روی آنها است, نزد دریای مکفوف -که أن را از 
اهل زمين بازداشته‌اند که برایشان فرود نیاید همچون حلقه‌ای است که در بیابان بی أب و علفی افتاده 
باشد و هفت آسمان و دریای مکفوف. نزدكوههاى یخی همچون حلفه‌ای استكه در بیابان قفری افتاده 
باشد . سپس این أيه را خواند : و خدااز آسمان از کوهی چندکه در أن يخ است . فرو می‌فرستده واين 
هفت آسمان و دریای مکفوف وکوه‌های یخی, نزد حجابهای نور همچون حلقه‌ای است که در بیابان بی 
آب و علفی افتاده باشد و آن هفتاد هزار حجاب است که نور آنها دیده‌ها راکور می‌کند و این هفت آسمان 
و دریای مکفوف وکوه‌های یخی و حجابهاء نزد هوایی .که دلها در أن حیران می‌شود همچون حلقه‌ای 
است که در بیابان بی أب و علفی افتاده باشد و هفت آسمان و دربای مکفوف و کوه‌های یخی و حجاب‌ها 
وهوا نسبت به کرسی همچون حلقه‌ای است که در بیابان بی آب و علفی افتاده باشد . آنگاه این أيه را 
خواند :«کرسی او آسمانها و زمین را فراگرفته و نگهداری أن دواو را به زحمت نمی‌اندازد . واوست بلند 
مرتبة بزرگوار» واين هفت آسمان و دریای مکفوف وکوه‌های یخی و حجاب‌ها و هوا وکرسی, نزد عرش 
همچون حلفه‌ای است که در بیابان بی آب و علفی افتاده باشد . سپس این أيه را خواند : «خدای رحمانی 
كه بر عرش استیلا دار که فرشتگان عرش را بر نمی دارند . مكر به گفتن « لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

۲ جابر بن يزيد كويد :از امام باقر 1۶ در مورد اين أيه پرسیدم که دأيا مااز أفرينش نخست 
درمانده‌ايم » بلکه ایشان در اشتباه و أشفتكى از آفرینش تازه‌اند». 

حضرت فرمود :«اى جابر ! تأويل ابن آيه جنين است هنكامى كه خداوند اين خلق واين عالم را نابود 
كند واهل بهشت را در بهشت واهل دوزخ رادر دوزخ ساکن کند . عالمى راغير ازاين عالم .از نو خلق کند 
و أفريدكانى راأز نو بيافريند .بی أن که به وسيله نرها و ماده‌ها باشد - .که او را بپرستند و يكانهاش بدانند 
وبراى آنان زميني غير ازاين زمين بيافريندكه آنها تحم لكند و أسمانى غير ازاين أسمان بیافریند که بر 
آنان سايه افكند . تو جنان می‌پنداری كه خداوند جهانى جز این یک جهان نيافريده و چنان می‌پنداری 
كه خدا آدمیانی راغير از شما نيافريده أست ؟ ! أرى .به خدا سوگند ابی ترديد خداوند هزار هزار عالم 
وهزار هزار آدم را آفریده و تودر آخر أن عالم‌ها و آدمها هستی » ۱ 

۳ زید بن وهب‌گوید :از اميرمؤمنان على بن‌ابی طالب 4# از قدرت خدا- جلت عظمته -سوال شد . 
حضرت برخاست و خطبه‌ای خواند و خدارا ستوده و برای او ثناکرد ۰ بعد از أن فرمود : «به راستی که خدا 








۸ باب ذ کر عظمة الله جل جلاله / ۳۹۲ 


نابي تب لوط بیغ بي لور عن زین زب قال لآ یز لین 
عون بي طالب ل عَنْ 5 نف الله تعالی جلّث عظمه ام طیبا مد الله نی 
عله عليه مه َال إن لله تجار و تعالی ملائ نملك نهم خبط الیلازض ما وه 
لظم خَلقِهِ كَنرة اجْنحته وَمِنْهُمْ من لو کت الجن و الانس أن يَصِفُوهُ ما وَصفُوه 
دماین مفاصله و خشن تز کیب طورته؛ وکیف پُوضف من علایکته من بان 
غام مان كيه و عة یه ملع من یش لفق بجتاح من کته دون عم 
ده و ملع من الشماوات !ی خجزته؟ و مهم من مه على غير قزر في جو لها 
الاشفل ژالازضون إلى 2 کته مهم من لقن نفر! انامه جَمِيع الا لویتتا؟ 
مغ من ليت امن في دمو تب عَيَِئِهِ لجرت دَهْرَ الذاهرٍ بنَ؟ با الله أَحْسَنْ 
الحالقین». 

سل ال عن اجب َقَالَ: لالب بْعَة غلظ کل ججاب مَسِيرَة حَمْسِمِائة 
این جات مها مَِرَة خُفييائة عام و الْجَاب ب الثالث سَبْعُونَ حجابا ین کل 
عد باه میب نیما غم وله خنشهائة ام حجب هکل جاب نها 
مینون ارف ملک قو کل ملک منم وه وة لین منها ظَلمَة و مها نوز و منها ناژو 
امه ساب ولا بلاط ول رواش ۇمتھا غو 
منها جبل و مها عَجَاجُ و مها مَاءُ وَمِنْها ناژ هی حجب مُخْتَلِفَة فلظطک ل ججاب 
شیر یفام ادف لالز جع سيون شرادقا في كل شراق ون 
آلف مک ب ین کل شراوق و شراق مَیيرة خفیمالئةعام م سراق جر نم شواوق 
الكبرياء م شراوق اه ع شراوق القن فم ماوق لوب م شراوق لخر م 
نز الائيض م ریق ل ونم 
الحجَاب الاغلی» و الْقَضَى کلام مه لا و سكت فقال له غمر: لا بق یت لیم لا رال فيه يا 
یا الحتن. 

۴ هبو الختن عون عبد 3 عبد هن أَحْمَدَ الاسْوَارِيٌ فال: :دنا مین 

أَحْمَدَسَمدَوَيِْ یرذن قال: ۳ خْبَرَنَا عیب بن أَحْمَدَبْنِ عَبدِ بای ابو هیر بادنة قال: 
حَدُنَنَاأَبُوالْحسَن أَحْمَدَبنُ مُحَمد محمد ربن الَْرَاءِ قال: حدنا عبد امنيس ال :دي 


۲۳ بزرگی خدا 


را فرشتگانی است که اگر فرشته‌ای از آنان به سوی زمين فرود آید به جهت بزرگی جثه وبسیاری 
بالهايش , زمین كنجايش او را ندارد.از جملة آنان فرشته‌ای است که اگر جن وانس مكلف به توصيفش 
شوند . به جهت دوری ما بين مفاصل و بندها و خویی ترکیب صورتش نمی‌توانند اورا توصیف کنند 
و چگونه وصف شود فرشته‌ای از فرشتگانش .که ما بین دوکتف و نرمة گوش‌های او هفتصد سال راه‌است . 

واز جملة آنان فرشته‌ای استكه آفق آسمان را قطع نظر از بزرگی بدنش-به بالی از بالهايش 
می‌بندد و پر مىكند, واز جمله آنان فرشته‌ای است که آسمان‌ها تا بندکمر اوست واز جملة انان 
فرشتهاى است که بايش بر چیزی قرار و آرام ندارد . بلکه در هواى پایین‌تر ایستاده و زمین‌ها تا زانوهای 
اوست واز جملة آنان فرشته‌ای است که اگر همة آبها درگودی انگشت ابهامش ريخته شود .گنجایش آنها 
رأ دارد و از جملة آنان فرشته‌ای است که اگر کشتی‌ها در اشک‌های چشمهایش انداخته شود . روزگارهای 
زیادی روان گردد . فتبارك الله احسن الخالقین .» 

واز حضرت در مورد حجاب‌ها سوال شد. فرمود : «اوّل حجابها هفت حجاب است‌که بزرگی هر 
حجایی پانصد سال راه است که از حجابی تا حجابی دیگر پانصد سال راه است و حجاب سوم هفتاد 
حجاب است که ميان هر دو حجاب به مسافت پانصد سال راه و طولش پانصد سال راه است . دربان‌های هر 
حجابی هفتاد هزار فرشته‌اند که آن را دربانی می‌کنند . نيروى هر فرشته از آنان با نيروى ثقلین (جن 
وأنس ) برابری مىكند . از جملة أن حجابها . حجاب ظلمت و تاریکی . حجاب نور و روشنی. حجاب 
آتش » حجاب دود . حجاب ابر . حجاب برق . حجاب باران . حجاب رعد , حجاب ضوء و روشنی . حجاب 
ريك , حجا بكوه , حجاب غبار . حجاب أب و حجاب جویهااست .و اینها حجاب‌های گونا گونی هستندكه 
بزرگی هر حجابی هفتاد هزار سال راه است . بعد از أن . سراپرده‌های جلال است که هفتاد سرا پرده است 
که در هر سراپرده. هفتاد هزار فرشته است و فاصلة ميان هر سرا بردم پانصد سال راه است . 

بعد از آن, سراپردة عزت سراپردة کبریا . سراپردة عظمت » سراپردة قدس » سراپردة جبروت ۰ 
سرابردة فخر » نور سفید , سراپردة وحدانیت که آن مسافت هفتاد هزار سال راه در هفتاد هزار ساله راه 
است-سپس حجاب اعلی است .كلام آن حضرت در اینجا به پایان رسید و حضرت ساکت شد .»عمر به آن 
حضرت كفت :۰یا ابا الحسن ابی تو هرگز زنده نباشم( !!!)» 

۴ابن عباس كويد : پیامبر كَل فرمود : به راستی که خداوند را خروسی است که پایهایش در اصل 
زمين هفتم و سرش در نزد عرش در حالى كه گردنش در زیر عرش پیچیده است و خداوند فرشته‌ای از 
فرشتگان را آفریده که پایهایش در اعماق زمين است. او از أن گذشت در حالی که در آن بالا می‌رفت به 
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۸ باب ذ کر عظمة الله جل جلاله / ۳۹۴ 


أبي عَنْ وهب عن ابن عباس عن ال لا : :أن لله تارك و تغالی ويكأ رجلاه في تخوم 
لازض الشابعةالسفلى رس نذ اعرش ان له حت العزش و ملک من له 
له روج له ال بر و تعالیز رجلاه في ّحُوم الازض الشابقة السفلَى مضی 
یدیا الارَضِينَ خثی رخ نها یفن شتا نمض فيا مُضعدأ حى هی 
رنه إلى الغزش هو بَقول: سبْحَانَكَ ري وین ای جنا خی نشرهما جَاوَرًا 
الْمَشْرِقَ وَالْمَغْبَ فَإذَاكَانَ يآ خر اليل نشر جَناحیه و حفق بها وخ بالشنبیح 
تقول ان د اله اليك انوس مبان ار تغل ادوس لاإلة إلا هوحن 
یو قعل تبث ویک لازض كلها وف ِتاَذ في الصرَاخ 
اذا 0 اليك فی السّمَاء سكنت الدّيَكَة في الازض فاذا كان فی بَعْضٍ الشخر 

نشر جناحیه حب جاورا رو ارب و حُفق بهما و صرح بالشبيع سبْحَان الله 
الْعَظِيم سُبحَانَ ال اْعَزیز لها بان الله ِي لش الْمَجيدِ سُبْحَانَ اله زب اعرش 
رم إا فل لِك سبحت دنك ازض فد هاج هاجت اليك في الازض تجاونه 
بال بح و امیس للع و َل ولد الديكِ ری یش یکاش بیاض ما ره قطو 
رب خضو تخت ريشه الابیض کش حشر ما ما راطفا ت مُشْتاقا إلى آن 
انظر الی ریش ذَلِكَ اليك 

۵ وها الاشتاد عن الق :إن له ارك و تغالی ملک من الْمَلائكة نضف 
جد الاغتى نار فة سل عفد الا ذیب الح ول الج طفن لاز وَهُوَ 

انم يادي بصَوْتٍ له زفیع : سْبْحَانَ له اذى کف حر هَذِه النَارِفَلانُذِيبٌ ها اسلج و 
کف برد هذا ال فلا بح من ره له یا ولا ین للج اشار اف ببن 
قلوب عِبَادِكَ الْمؤْمِنِينَ عَلَى طاعتلث». 

۶ و بهذا الاشتاد عن العف فال: :وان لله تَبَارَكَوَتَعَالَى مَلاتكَةٌ لیس شیء من 
او نامع لوحت من اج يارات لحيل 
يَرْفَعُونَ رُمُوسَهُح الی السْمَاءِ و لا يَحْفِصُوتَهَا إلى آفدامهم من لاء و الْحَشْبَةِ لله عر و 
جَل». 

۷ حَدننا مُحَمَدْبْنْ مومین ال کل رَضِيَ الله عله فال: حَدَننَا محمدین ِي آي عد 


۵ بزرگی خدا 


اندازةكشش زمينها تا آن که از آنه بیرون رفت و به افق آسمان رسید . أن كاه از أن گذشت در حالي که 
بالا می‌رفت تا آن که به عرش رسيد و می‌گفت :ياك و منزه است پروردگار من . 

أن خروس دو بال داردکه چون أنها رابگشاید. از مشرق و مغرب دركذرد . چون آخر شب شود بالهای 
خود را بكشايد و آنها را بر هم می‌زند و به تسبيح خدا مشغول می‌شود و آواز آورد و می‌گوید : باك و منژه 
است پادشاهی که از هر عیبی به دور است. پاک و منزه است بزرگی که برتری دارد واز هر عیبی پاک 
است : معبودی جز او نیست . خدایی که زنده و باینده است . 

و چون چنین کند. همه خروسهای زمين تسبي حكنند و بالهای خود رآ بر هم زنند و فریاد و آواز آغاز 
کنند و چون أن خروس در آسمان آرام گیرده خروسهای زمين آرام گیرند. وقتی پاسی از سحر شود . 
بالهای خود را بگشاید و آنها رااز مشرق و مغرب بگذراند و آنهارابرهم زند و به تسبیح خدافریاد زند: پاک 
و منژه است خدای بزرگ. پاک و منژه است خدای ارجمند قهار» پاک و منژه است خدایی که دارای 
عرش اعلی است. پاک و منزه است خدایی که پروردگار عرش بلند است . 

چون جني نكند خروسهای زمين نسبیح‌گویند و چون به هیجان درآید خروس‌های زمین به هیجان 
درأيند وبا تسبیح و تقدیس خدای عژوجل, جواب اور می‌دهند . آن خروس را پری بسیار سفید است 
که هرگز [ مثل ] أن راندیده‌ام و نیز پر ريه بسیار سبزی زیر پر سفیدش است که هرگز [ مثل ] أن را 
ندیده‌ام . بس پیوسته مشتاقم که پر أن خروس را بنگرم. 

۵۔ به همین اسناد از پیامبر 0# روايت شده که فرمود: خدا فرشته‌ای داردکه نيمة بالاى بدنش آتش 
ونيمة پایین بدنش برف است. آتش برف را ذوب نمی‌کند و برف آتش راکم نمی‌کند. أن فرشته ایسناده 
است و به آواز بلندی که دارد ندا می‌کند : پاک و منژه است. آنکه گرمی اين آتش را باز داشته است به 
طوری که برف را ذوب نمی‌کند و سردی این برف را بازداشته است به طوری که گرمی اين آتش راکم 
نمی‌کند . بار خدایا !ای انس دهندة بين برف و آتش ! در ميان دلهای بندگان مؤمن خود, بر فرمان 
برداریت آنسی قرار ده.» 

۶-وبه همین اسناد از بيامبر مَل روایت شده که فرمود : «خدا فرشتگانی داردكه قسمتی از بدنهای 
نها سالم نبست . مگر آنکه خدای عزوجل را تسبیح می‌کند وبه آوازهای مختلف او را ازهر جا تسبیح 
می‌کنند. آن فرشته‌ها به جهت كريه و ترس از خداء سرهای خود را به سوی آسمان بلند نمی‌کنند وبه 
پایهای خويش نمی‌نگرند .» 

۷-ابوذر غفاری +4 گوید :من دست رسول خدا َة راگرفته بودم و با هم می‌رفتیم و پیوسته به آفتاب 
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۸ باب ذ کر عظمة الله جل جلاله / ۳۹۶ 


له وی عن مُوسَىبْنٍ عفن اي عن هخسن اليد بن عامل بكم 
لح بو نعیم بلح عَنْ مُقَاتلبْنِ حَيّانَ غن عند الرَخمن‌آبي در عَنْ آبي در 
الْمِفَارِيٌ ر ختة ل عليه فان کل ده خن تتماقی جميعا ال 
رال الشّمْسٍ حَتّى غابث ففلث: یا سول الله أي تعیب َيب قال في الشماء ثم شرف 
من سَمَاء ای سماء حني ر ترفح إلى الشماءالسَابقة عة الا حى تکون خت العزش فتخر 
ساجةة نج مت الْملانكة الو کون ا 3 یارب من تيآ 
مِنْ مربي ین ی ( لشن تَجْرِي لمشتقر لها ذلك تغدیز 
از الم يب صنع الوب الْعزیز زفي که اليم نی قال اتبا 
تقو ریصب با کوج 
۱ تروضي شتا نف في لیف الي فال یس تلْك لح کمایس 
حذ كم یالط بها في جر َو السّمَاء ۽ حى تَطع ین موه 
ال ای ««تكأني بها قد خبشث نالائ یل نلا تكمى ضَؤْءا و وم 
تلع من مَغْرِيهاا فذلث و له عرو جل؛ ذا الشّمْسٌُ وت جوز لكف 0 
کات ی بآ تاه زوا اش اب عة و 


- 
۳ 
أ 


رم 9 یشجد تخت العزش نمیا ۰ رتيل له من رازن فلت : توعد وج 
نز قال ود رحعه ال شم افتزنث مَعَ زشول 
له لیا الْمَغْربَ. 


انااد م مُحَمدبْنٍ یی الْعَطارٌ رَحِمَهُ الق + لت بى قال حَدثنا 
یبن خسن بان غن مْحَمد مح ختی ور زا شیم رشت ڪن جع 
بي عبد ال 1 قال: ارت و تعالی ملک دماین بين شَحْمَة أذنه إلى عنقه مَسِيرَة 
خَمْسِمِانَة عام خَفَقَانَ لطیْره. 

٩‏ دنا مهن الحسنین أَحْمَدَبْنِ الولید رَحمَهُ له قال: دنا أَحمدبن اذریس 


.يس /۳۸ ۲ التكوير /7. 


۳ یونس ۵۱ 


۷بزرگی خدا 


نگاه مىكرديم تا آن که پنهان شد . من عرض کردم :دای پیامبر خدا! آفتاب د رکجا پنهان می‌شود ؟» 
فرمود :«در آسمان ٠‏ أن كاه از آسمانی به سوی آسمان دیگر بلند مى شود تا آنکه به سوی آسمان هفتم - 
كه از همه بالاتر است-بالا مى رود تا آن که در زیر عرش قرار می‌گیرد و بر رو در می‌افتد و سجده می‌کند 
وفرشتگانی که موقل آن هستندبا آن سجده می‌کنند. آفتاب عرض می‌کند :ای پروردگار من ااز کج امر 
می‌فرمایی طالع شوم و برایم ؟ آیا از مغرب طلوع كنم یا از مشرق؟ 

وأين است معنای گفتار خدا: و آفتاب روان می‌شود و می‌رود برای قرارگاهی که برای آن است و آن 
تقدیر خداوند غالب و داناست . مقصود از أن . صنع پروردگاری است که در ملک و پادشاهیش عزیز 
وغالب وبه آفريدكانش داناست » 

بعد از أن » جبرئیل جامة روشنى از نور عرش رانزد آفتاب می‌آورد که به اندازة درازی ساعتهاى روز در 
تابستان ‏ باکوتاهی أن در زمستان يا بين اين دودر پاییز و بهاراست .» پس آفتاب أن جامه را آنسان که 
یکی از شما جامداش را می‌پوشد »به تن می‌کند . أن كاه ؛ أن جامه در هواى آسمان مىرود .تا آنكه از 
مكان طلوعش می‌دمد .كويا من به أن می‌نگرم که مقدار سه شبانه روز محبوس شدهكه هیچ نورى 
نمی‌دهد . آنگاه مامور می‌شود که از مغريش طلوع کند واين است معنای گفتار خدا: «هنكامى كه آفتاب 
در هم بيجيده شود و هنگامی که ستارگان تیره و تار شوند.»وماه [ نیز ] همین گونه است در طلوع و 
مجرای آن در افق وكنارة آسمان و مفرب آن وبلند شدنش به سوی آسمان هفتم که زیر عرش سجده 
می‌کند و جبرئیل» حلهاى از نورکرسی رانزد آن می‌آورد و این است معنای گفتار خدا:هاوست خداوندی 
که آفتاب را روشنی بخش و ماه رانور قرار داد » 

ابوذر چا كفت : آنگاه به همراه پیامبر خدا ع بهگوشه‌ای رفتیم و نماز مغرب را به جا آوردیم. 

۸ درست از مردی نقل می‌کند که امام صادق 4 فرمود : «برای خدا فرشته‌ای است که 
فاصلة ما بين نرمة كوش تاگردنش» اگر مرغی به پرواز درآید به فاصله پانصد سال (پرواز) راه 
است .» 

٩‏ جمیل بن دراج‌گوید: از امام صادق 3۶ پرسیدم:«آیا در آسمان دریاها است ؟» فرمود : «آری! 
بدرم: از پدرش از جذ بزرگوارش 2# نقل کرد که پیامبر خدا م فرمود : در آسمانهای هفنگانه 
دریاهایی است که ژرفای یکی از آنها به مسافت پانصد سال راه است. در آن » فرشتگانی هستند که از 








۸ باب ذ کر عظمة الله جل جلاله / ۳۹۸ 


عن مُحَمَدِبْنٍ أَحْمَدَ عن السّيارِيٌ عن عبد لب حمَادٍ ی جَمِيلِبْنٍ دراج فال: الت با 
علد الله و ل في شتا بخا؟ العم بت بي عن یه غن ج نم قال قال 
سول العا إن في السّمَاوَاتِ السُبْع بحاراء ُن آخیها مبیزة خنيمائة عام فيا 
ایک ام الله رو جل امه ای کیم لس يهم ملک إلا وه لف و 
رما ٿه جاح في كل جاح وجوه في كل وجه أزبغة أل ین یه ناح زا 
وجه بسا و اف یسیع لله روج بتشبيح لا بش نع بنه صاجب» 
.٠‏ دنا محمد مُحَمَدْبْنُ الْحَسنِبنِ أَحْمَةَ مد خمتنالولید رَحِمَهُ له ال ی 
عن الْحُسَيْنِبنٍ اا قد الحسن المیئمی غن 
ل ل ار ام بن الکؤاء إلى امير 
الْمؤْمِنِينَ ا فقال: ام امین هي کاب الله عَروَجَلَلأَُ قذ آفسدت 
ع بتكي في دين قال علا :«تكلئكَ ام و عدمثلت و ما تلك ال 
قال قَوْل اللّه تعای: ( ال صافات کل دعم لاه و سیخ( فغال له آمیز 
اْمُؤْمِنينَ 90؛ «يَا این لوا الها وتاي َل نایک في شور ی إلا نله 
ارك ای ملكأ في طوزة دیع هب باه في الازض الشابعة الشفلی و 
غوفه نی تخت الْعزش له جناخان جناح ذ في الشرق وَجنَاح : في الْمَغْربِ وَاحد من 
رز آخرمن تلف حضر وفث الَا على باق هن تخت ترش 
۳ صفق انه كما طفق او في مَنَزِكُمْ فلا لذي من ریاشع زا 
يمن اج یلار يناي هد آن اه له وخده لا مريك له و هد أن 
شدای ین و وه سید لین ون له شوح موی زب الْملانة و 
الروح» قال: «تحْفق الذيكة بأجْنختهافی ي مناز لک جيب عن وله و هو ول تعالی: ( 
الط اذغ ضلانه و تنیخه) ال الاض». 
١١‏ خدتنآبي زجته له ال :دناس سَعْدْبنُ عبد اله عن أَحْمَدَبْنِ مُحَمّدِبْنِ عیتی 


عن الْحَسَرْبْنِ غلی عَنْ يوسن يَْقُوب عَنْ عَمْرِوبنِ مَرْوَانَ عن آبي عبد الله :قال إن 


.8١ / اور‎ ۱ 


۹ /بزرگی خدا 

زمانی که آفریده شدهاند . ایستاده‌اند و آب تا زنوهای آنان بالا آمده است. از هر کدام فرشتگان هزار 
و چهار صد بال دارد و در هر بالی . چهار روو در هر رویی چهار زبان. که نیست هیچ بال » رو زبان و دهانی. 
مگر آن که خدای عزوجل را تسبیح مىكند به گونه‌ای که تسبیح هرکدام به تسبیح رفیقش شبیه 
نیست .ا 

۰ اصبغ بن نبانه كويد : بسر كؤاء به خدمت امیرالممنین 38 شرفیاب شد و عرض کرد :ای 
أميرمؤمنان ! به خدا سوگند ! در کتاب خداوند آیه‌ای است که دلم را تباه کرده و مرا در دینم به تردید 
انداخته است .۲ 

على م3 فرمود : «مادرت به عزایت نشیند و تو را نیابد !أن أيه چیست ؟» 

عرض کرد : خداوند می‌فرماید :(هر که در آسمانها وزمین است تسبیح و ننزیه خداوند می‌کند) 
ومرغان نیز أو ادر حالی که بالهایشان رادر هواگشوده و صف کشیده‌اند تسبیح می‌نمایند که هر يك به 
طریقی. دعا . تسبیح و تنزیه خداوند می‌داند .» 

اميرمؤمنان 480 فرمود : دای بسر كواء ! به راستی» خداوند فرشتگان را به صورتهای مختلف آفرید 
وآگاه باش که خداوند فرشته‌ای. به شکل خروس. صداکننده و سياه و سفید داردکه انگشتانش پایین‌تر از 
زمين هفتم و تاج دوگانة او زیر عرش است .او دو بال دارد. يك بال در مشرق وبال دیگر در مغرب که یکی از 
آتش و دیگری از برف است . هنگامی که وقت نماز فرا رسد بر انگشتانش می‌ایسند » آنگاه گردنش را از زیر 
عرش بلند می‌کند. سپس بالهای خود را بر هم زند ‏ همان گونه که خروسها در خانه‌های شما بالهایشان را 
بر هم می‌زنند . بالى که از آتش است بر برف اثر نمی‌گذارد و بالی که از برف است آتش را فرو نمی‌نشاند - 
و فریاد می‌زند : گواهی می‌دهم. معبودی جز خدای یگانه نیست. در حالی که تنهاست و شریکی ندارد 
وگواهی می‌دهم. محمَدعّ . آقای پیامبران است و این که وص او سيّد اوصياء است و این که خداوند از 
هر بدی پاک و منزه و به نهایت پاک و پاکیزه است و پروردگار فرشتگان و روح است . 

در این هنكام خروس‌هابی که در خانه‌های شماست بال‌های خود را بر هم می‌زنند و به گفتار او پاسخ 
می‌دهند واین است معنای گفتار خدا: پرندگان در حالی که بالهایشان رادر هواگشوده هریک صف 
کشیده به حقیقت همه ستایش و نیایش خود را می‌دانند .» 

۱ عمرو بن مروان كويد :امام صادق 48 فرمود : خدا فرشتگانی داردکه نیمی از تن آنها از نگرگ 
ونيم دیگرش از آتش است و می‌گویند :ای آلفت دهنده ميان تگرگ و آتش. دلهاى ما را بر 


فرمان‌برداربت ‏ ثابت بدار .» 





۸ یاب ذکر عظمة الله جل جلاله / ۴۰۰ 


له تارك و تعالی مَلائْكَةٌ أنصَافهُم من برد و انضافهع من نار یقولون: يا مولفاً بين ال 
والتار نت ونا عَلَى طَاعَتِكَ». 

و سأخرج الا خبار التى رويتها فى ذ کر عظمة الله تبارك و تعالی فى کتاب العظمة 
ان شاء الله. 


1 
# 





۱ /بزرگی نخدا 
ان شاء الله بیان خواهیم کرد . 





۹ باب لطف الله تبارك و تعالی / ۴۰۲ 


4 باب لطف الله تبارك و تعالی 


١‏ حَدُثَنَا محمد نُ لحشنبن من لد رَحِمَهُ الله الَ: :حَدَّنْنَا مح مُحَمُدُبْنُالْحَسَنٍ 
شار عن مين تن میتی عن ايه ن توبن جاج ن بض أضحائاعن أي 
عید الله 1 قال :دما خن الله خَلقَاأطْفَرْمِنَ البَمُوض و الْجوجس ضفر من الْبَعُوضٍ و 
الي نوت اقفرم لجزجس وما في اليل َي إلا فيه له سل غلی 


الْفِيلٍ بالجَتاحین». 


۳ لطف خداوند 


بخش سی و نوم 
لطف خداوند 


۱ ال 
١‏ ۔ یکی از اصحاب ما می‌گوید امام صادق ل فرمود :«خدای عزوجل آفریده‌ای رااز پشه‌کوچکتر چا 
نیافریده است و جرجس ( پشة ريز )از أن کوچکتر است. عربها همان که شما أن را ولغ مىناميده از 
جرجس ( بشة ریز ) کوچکتر است و چیزی در فيل نيست مگر آن که همانند آن در ولغ موجود است و به 
دو بال , بر فيل زیادتی دارد » 





۰. باب أدنى ما یجزی من معرفة التوحید /۴۰۴ 


۰ باب آدنی ما یجزی من معرفة التوحید 


.١‏ خن ناجیه رَجِمَه ال ال دتا ليبن بان هاشم 
عَنْ مختاربن محمد من مار النتایي عن ان َزِيدَ الْجُرْجَانِيٌ غن آبي الختن ا 
قَال: اه عن دی العشرفة ََالَ: الافراز بأنه لاله یره و لاه له ان 
قدي ميث زج ود ین نکب یه 

". حَدَّنا مُحَمَدْبْنُ الْحَسَنِبْنٍ أَحْمَدَ بن الوليد رَضِيَ م الله عله قال: حَدننا سخدبن عند 
اد op‏ موبرعن اصن 
حَمَيْد رفعه قال: سيل عَلیّبُن امین عن او جيد ال: الله رو جل عَلِم أن 
يآ خر الا وام عون فان[ الله عر و جل فل: هو الله اد الله الصّمَدُ) 
الا ین سورة اْحَدِيد إلى قزله: (و هو ليم بذات الصذور) فَمَنْرَامَ ما وَراء هنك 
هَلَكَ». 

حَدَُننًا یبن ا ن محمدر ُن عِمْرَانَ الذَقاق رَحِمَةُ الله قَالَ: امان 

200 : دا مدب اشماعیل ابرم فل: دیاین بن ان 
قال: دة ني بر یا عن عند لعزبزن اهدي قال: سالث الرضا ا 0 
قال« کل من قرا (قل هو الله أَحَدُ) و آمن بها فد غرف اوحید» قلث کیف یروا 
قال: e‏ ن وراد فه :کیت الله َب كدَلِكَ الله ر کرت له نی 

؟أبي مه دين اْحسَنِبْنِ أَحْمَدَيْنٍ الْولِيدِرَجِمَهمَا الله الا : حَدَدْنَا محمدبن يَحْبَى 
الْعَطَار وَأ من إذْرِيسنَ جَميعاً عنْ مُحَمَدِبْنِ أَحْمَدَ عن | 3 بفض أَصْحَابَا عَنْ مُحَمُدِ بن 
علي لاحي عن طاجرنن حَاتِ'ئنمَاهوَْه قال كعبت إلى اليب نبي نا الحت. 
مُوسى ا اي لاجر مَرفة لابق بدونو؟ فكب :«لیسن کمثله شیء و لم یرل 
" سمیما وَعَليماوَبَصيرأًوَ هو الْفَمالَ لِما ُرید». 

۵ خد نم َي اجه نی اله عل عن مه مدن ابي الم عن 


۵ /كمترين چیزی که در شناخت توحید کافی است. 


بخش چهلم 
کمترین چیزی که در شناخت توحید کافی است. 


١‏ ۔فتح بن يزيد كويد :از ایی الحسن ( امام کاظم ) 4# پرسیدم :«پایین‌ترین مرحله معرفت خدا و 


چیست ؟؛ فرمود : «اقرارکردن به اين که معبودی جز او نیست. نه شبیه آست و نه نظیری دارد» بلکه او 
هميشه وجود داشته و به خودی خود موجود بوده و نابود نشدنی است و این که چیزی مانند اه نیست » 


۲عاصم بن حميد در روایت مرفوعه‌ای كويد :از امام على بن الحسین ۵ در مورد توحید پرسیده 
شد . فرمود :«به راستی که خدای عزوجل می‌دانست که در آخر الزمان گروهی خواهند بود که در مورد 
توحید زرف نگرند » از اين رو سورة توحید و آباتی. را از سورة حدید تا « وهو علیم بذات الصدور ».فرو 
فرستاد ( خدارا این گونه بشناسند .) يس هركس غير آن را بگوید. هلاک می‌شود.؛ 


۳عبدالعزیز بن مهتدیگوید :از امام رضا 4 در مورد توحید پرسیدم . فرمود :«هر کس سورة 
توحيد را بخواند و به آن ایمان آورد, توحيد را شناخته است .» عرض کردم :«چگونه أن را بخواند ؟» فرمود : 
دآن گونه که مردم می‌خوانند .» و به أن افزود که سه مرتبه بگوید :« کذلك الله ربّى » یعنی « چنین است 
خدای که پروردگار من است». 


۴طاهر بن حاتم بن ماهویه گوید :به خدمت طيّب يعنى امام کاظم 486 نوشتم :«چه چیزی است 
كه در شناخت آفریدگار به کمتر از آن اكتفاء نمىشود ؟ه 

حضرت در پاسخ نوشت : «اعتقاد به این که چیزی مانند او نیست وأو همواره شنوا. دانا و بینا بوده 
و می‌باشد وأو آنچه را بخواهد . انجام می‌دهد » 


0-ابن عبّاسكويد :عربی بادیه نشین خدمت پیامبر لذ آمد و عرض کرد :ای پیامبر خدا! چیزی 


4 


۹ 





۰ باب أدنى ما یجزی من معرفة التوسید / ۴۰۶ 


مُحَمدبنٍعَلِيٍ اي اله خن محَمدْْنْ نان عن مُحَمَدبْنِ يى کف عن جر 
عن الاك عن ابن عتاس فال: «جاء رابت إلى ال نا ی سول الله عَلْمنِي من 
۳ «مّا ضتفث في زآس العلم حَنّى شال عن غرابه؟» قال لرجُل: ف 

رس الم شول اللّه؟ ال: «مَغرِقَة الله حن مغرفتو» ال الاغرَابي: ما َفرقة له 
حق مَغرفته؟ قال: غر بل و لاه و اواج أخد ظَامِرْ بَاطِنُ ول 
۱ خر لاكْفوَلَهُوَلانَظِيرَ فد حو مفرفته» 


چ 


مس بب هم | 


ی 7 ۱ 


سود 


EC 


۳۹ 


سر 


۷ /کمترین جيزى که در شناخت توحید کافی است. 


از ویب علم به من بياموز» حشرت فرمود :«دراصل وآغازعلم چه کردهای که از غریب أن 
می‌پرسی ؟» آن مرد عرض کرد :«اى پیامبر خدا !اصل و آغاز علم چیست ؟» فرمود :«شناختن خدا. اعرایی 
(بيابانى) عرض کرد : شناختن وافعی خدا چیست ؟ فرمود: او را بی‌مثل و همتا بشناسی و آنکه اویکی 
و یگانه ,.ظاهر . باطن ۰ اول و آخر است. هم تراز و نظیری ندارد و این شناختن وأقعى است » 
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۱ باب أنه عز و جل لا يعرف إلا به / ۴۰۸ 


۱ باب أنه عز و جل لا يعرف إلا به 


SE‏ مد بن عفران الدْفاق رَحَمَهُ اللَّهُ قال: : خدننا 
مد ككرتا 1 نی فال: حَدٌ د امین اين اذا عن فا 
خی عن ملضورن حازم ال لت لابي عبد الله 1 ای ناظرت 5 وما فلت لَهم: ان 
اله أجل وا کرم من آن يُغْرَفَ بِخَلْقِهِ بل الاد د یرو بالله؟! فَقَالَ: «رَحِمَكَ اللّه». 

٣‏ خد حَدَُنَنَا مهن الْحْسَْيْنٍ ن أَخمدن الولید رَحِمَهُ له قَالَ: دحدنا مه من الْحَسْنِ 
فا تخت خرن الدع بَعْضٍ آسخابنا عن عَلِيْنِ عْقبَة عْقبَة: بن قيْسِسِمْعَانَبْنِ 

يتح موی مول ال رال يل یر مین :بم عرفت وه 


از ما عَرٌقنِي نفسه؟ قیل: کف عَرفك نفه؟ فال: تشه صُورَة و لایْحس 


الوا و یاس بالّاس قريب في بده ميد في زب وق کل شَيْءِ و لا بُقَال: + شیء 
فوقه آمام کل شیء و لا يقال له آمام داخل في الاشْيَاء لاکشیء في شیم داخل و خارج 
من الاشْياءِ لاکمیء من فیء خارح سْبْحَانَ من هو هکذا و لا هکذا غَيرْه و کل شیء 


2 
م4 4 


منتدا». 


عبد الله عن من من عیشی 
ريغ شخنن خرن رشن هشن عند اللا 
قال: «قال آمیر الْحْؤّمنِينَ 34 اغرفوا الله باللّه الرشول بالرسالة زآولي الاشر 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالْمَدْلِ وَالاحْسَانِ». 

۴ توالت محتننن امن ن اشخاق الْفَارِسِيٌ قال: خن مد بن 
مُحَمّدٍ أبُو سَعِيدٍ ای قال: حدنن أو نط رأخمدن مُحَمدبنٍ عبد الله الضّفْدِيُ بزو 
قال: حَدٌ خن مختنین وبي لحك کر وأو ماي وب فال : حَدَثَنَا 
محمذدئن سنا ن الْحَنْظَلِيْ قَالَ: : حَدَّتْنَا عد عبد لب غاصم فال: : حَدَدْنَا عَبِدُ عَبِدُ ار نس عَنْ 
ِي خیم لماع نان عَنْ مان قاری في خدیتِ طویل یذ کر فیه قدو 


سعدن عدا 


4 / خداى عوجل جز به خودش شناخنه نمی‌شود. 


بخش جهل و يكم 
خداى عزوجل جز به خودش شناخته نمی‌شود. 


١‏ -منصور بن حازم كويد : به امام صادق 386 عرض کردم : من باكروهى كفتكو نمودم و به آنان گفتم: ۽ 


خدا بزركوارتر وگرامی‌تر از آن اس تكه به (ديد) آفریدگانش شناخته شود . بلكه این بندگان هستند که به 
وسيلة خدا شناخته می‌شوند .» حضرت فرمود :«خدا تو رأ رحمت کند 3 


۲ -على بن عقبه . غلام آزاد شده بيامبر خدا عي در روایت مرفوعهاى مىكويد :از اميرالمؤمنين 84 
برسيده شد: پروردگار خود را به جه جبزى شناختى ؟ فرمود :به أنجه خود رابه من شناسانیده است. 
عرض شد : «چگونه خود را به تو معرفی کرده است ؟» فرمود : هیچ جهرداى به او شباهت ندارد »او را 
نمی‌توان به حواس درک کرد و به مردم قياس نمي‌شود با وجود دوری . نزدیک است و با وجود نزدیکی ٠‏ 
دوراست.بالای هر چیزی است و نمی‌توان گفت : چیزی فوق أوست . در بيش روی هر چیزی است ( که بر 
همه پیشی دارد ) و نمی‌توان كفت : چیزی بر او پیشی گرفته است. در همه چیزها داخل است. امانه 
چون چیزی که داخل چیز دیگری باشد واز چیزها خارج است . نه مانند چیزی که خارج از جيز دیگری 
باشد . پاک و منزه است آن فقط که اين چنین است و غیر او چنین نیست و هر چیزی را آغازی است ٠.‏ 


؟-فضل بن سكن از امام صادق ل نقل می‌کند که حضرتش ل فرمود : امیرالمژمنین ا فرمود : 
«خدا را به وسیلة خداء رسول او را به رسالت و پیامبری و صاحبان امر رابه معروف عدالت ونیکوئی 
بشناسید » 

۴۔سلمان فارسی در یک حدیث طولانی که در أن ورود جائليق ( یکی از رهبران اشقف‌های 
مسیحیان ) را به همراه صد نفر از نصارىء و پرسشهایی که جاثليق از ابوبکر پرسید و ابوبکر نتوانست بیان 
کند. آنگاه او به خدمت آمیرالمومنین على بن ابی طالب ل راهنمایی شد و از آن حضرت پرسشهایی کرد 
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۱ باب أنه عز و جل لا یعرف الابه / ۴۱۰ 


ای الْمَدِينة م ما من الَُارَى زما سل َه بكر م يجنه نع شد إلى أمير 
مین لین أبي طالب ا سل عن مَسَائلَ اجب نها وان فیما سأله آن قال لَه 
حي عرفت الل بدا عرفت مُحمّدا له جل فان خی طالب لة: 
دما عرفث لمح ز كنْ عرفت مُحَمّدأ له عر و جَلُ؛ جين له وَأَحْدَتَ 

فيه الْحُدُودَ من طول و عرض فعرفث أنه مب د مضنوع باشتدلال هام مه اک 
هم اللاك طاعتة و رهم نف باه شبه و لاکیف». 

و الحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتمامه فى اخر اجزاء 
کتاب النبوة. 

۵ دا عيبن خمد حون جنران لا رَحمه الله قال: سمغت مُحَمْذبن 
يموب ول مَفتی قوله:«اغرفوا الله باللّه» شین الله عر و جل خَلقَ الاشخاص ‏ 
وان َالْجَوَاهِر الاغيان لانتان و الجواجر الاززاع زهُوعر وج لا یب سماو 
لاوحا لیس لاد في َل ای الْحَسَايٍ ال داك نو و لاسیّب هو اد به خَلّق 
الازواح و الاسام فمن ّى عله لب شب الانتان وَعَبَ الازواح فَقَد عرف الله 
له وَمَنْ هه بروج أو الْبَدَنِأُو اللورقلم: یرف الله باله. 

۶ حا مین ياين جف متا َة له ال دتا لیبن 
منم عن آپبه عن من سان عن زاون رن أبي جففر مْحَمّدِين َي 
الباقر غن آبیه غن جد نه ال :«إنَ زجلا ام إلى امير امن 1 فقال: امير 
الْمُؤْمنِينَ بِمَادًا غرفت رَبك قال: شخ العزم و لض ام لا هممث فجیل يني وین 
هَمِي وَعَرَمْتُ فخالف الْقَضَاءُ عَرْمِي عَلِمْتْ أن الْمُدَبْرَ غيري. قال: ینوت 
نَعْمَاءَه. قال: نظرّت إلى بَلاءِ ق صَرَفَهُ عَنَى ی به غَيرِي فَعلِفت أنه فد أنعَم علي 
فشکرنه. قال: بماد أبنت لاء ال نا ری ف اختازليدین ملانکیه شب ز 
أَنيَائِه عَلِمْتْ أن لذي أَكْرَمَبِي بهذا ليس يَْسَانِى فَأَحْبَلِتُ بت لقَاءه». 

۷ حَدَننَا اخملبن مُحَمدِبْنِ عَبِدِ الوَحْمَنِ لوزن المْفري قال: حَدَّننَا بو عَمْرِد 
مُحَمدَبْنْ جَعْفَر المفری قال: حَدننا محه مُحَمَدبْنُ الختن لول فتاه : قال: خد 
تن عاصم ری ال : حَدَّثَنَا َا وود 1 


۱ خدای عروجل جز به خودش شناخته نمی شود. 


و حضرت آنها را پاسخ داده -گوید :از جمله از حضرت 48 پرسبد : تو خدا را به وسيلة محمد 
شناختی .يا محمد رابه وسیلة خدا شناختی ؟» 

على بن ابی طالب 38 فرمود :«من خدا را به وسيلة محمد ل نشناختم.ولیکن محمد َة را به 
وسيلة خدا شناختم, آنگاه كه او را أفريد و اندازه‌ها راز طول و عرض در او احداث فرمود . بس شناختم که 
آن حضرت ندبير شدۀ مصنوع است که خداوند به استدلال واراده والهامى ازاوء اورا تدبير فرمود. چنان 
كه طاعت خود را به فرشتگان الهام نمود و خود را بی‌مانند و چون و جكونكى ذات به ايشان شناسانيده 
أست .» 

مؤلف مىكويد : اين حديث طولانی است وما بخش مورد نیاز آن را آورديم و تمام آن را در پایان 
كتاب «النبؤة» أوردهام . 

0-على بن احمد كويد :از محمد بن يعقوب شنيدمكه می‌گفت :«معنای كفتار حضرتش: «خدا را به 
وسیلة خدا بشناسید» أن است که خداوند شخص‌ها , رنگ‌ها و جوهرها را آفريده است. پس اعيان همان 
بدنها است و جوهرها همان روح‌هاء و خداوند متعال به هيج جسم وروحى شباهت ندارد وكسى را در 
آفریدن روح که نهايت حس ودريافت رادارد .اثر وسببی نبست .اودر أفرينش روح‌ها و جسم‌ها تنها 
و یگانه است . يس هر کهء دو شباهت را که یکی شباهت به بدن‌ها و دیگری شباهت به روح‌ها است از او 
نفی کند. در واقع خدا را به وسيل خدا شناخته, و کسی که اور به روح یا بدن يا نور تشبیه کند . خدا را به 
وسيلة خدا نشناخته است » 

۶ زياد بن منذر از امام باقر ل از پدرش, از جد بزرگوارش للا نقل می‌کند: مردی در محضر 
أميرالمؤمنين 4 برخاست و عرض کرد : «ای آمیرمومنان ! پروردگارت رابه جه چیزی شناختی ؟» 
فرمود :ابه فسخ شدن تصمیم‌ها و به نقض آنچه رامی‌خواستم انجام دهم . آنگاه که قصد کردم در بين من 
و مقصودم مانع شد و تصمیم بر چیزی گرفتم و قضا باعزم من مخالف شد . دانستم که تدبیر کننده . غير از 
من است .» عرض کرد :«پس نعمت‌های او راب جه چیزی شکر کردی ؟» 

فرمود : «نظر کردم به بلا و زحمتی که أن را از من گردانید و غیر مرا به أن امتحان نمود ‏ بس دانستم 
كه بر من انعام فرمود و به اين سبب او را شکر کردم .» عرض کرد : «براى جه لقای او را دوست داشتی ؟؛ 
فرمود :«چون اورا دیدم که دين فرشتگان ۰ فرستادگان و پیامبران خود را برای من برگزیده , دانستم أن کسی که 
مرا به اين برگزیدگی اكرام و نوازش فرموده . مرا فراموش نمی‌کند و به اين جهت لقای او را دوست داشتم ٠.‏ 

۷- عیاش بن يزيد . غلام زيد بن على كويد : پدرم از امام کاظم مه نقل می‌کرد که گروهی به امام 





۱ باب أنه عز و جل لا يعرف الابه / ۴۱۲ 


سیر وی حَدتني آبي قال: حَدَننِى مومیبُنْ حفر فال: قال قوم اوق ا 
ندع غو قلایشتجاب له ال نکم عون من لاتغرفونة». 

۸ حدن لین تین اذریس رَحِمَهُ له ال: دنب ال حذناانزاميم 
ِن هاشم عن دين أي عير عن شام ن تال ال شيل بو عبد الله فقيل له با 
عَرَهْتَ رَبَكَ؟ قال:«بفشخ العم وَنَفْضٍ هم رمث ففیخ غزمي وَهَمَمْتُ فَنْقِضَ 
هي 

4 و امن من مقا الب رضي اللّهُ عنه قال: حَدَّثَنا 
مُحَمَدْبْنٌ أبي عبد الله الکونی قال: دنا نا خن إستاءيل الْبرمكي ال + حَدُتتا 
دي عبد امن الا ون تال دیا نتان ب جغفر قال: : حَدَثْنَا 
عَلیالخکم قال: حَدَثَنَا مشام بن تالم ال رت مدا مُحَمدَنَ اغمان الاخول ام إل 
زجل فَقَالَ لَه :بم عرفت ربلت؟ قال بئزفیقهوازشاوء و تغریفه و متاّته قال: : فحْرَجَت 
من عنده فلقبت هشابن : الحكم فقت له اسان یو بي سم قرفت 
رَبك ففال: ان سأل سل قال: :عرفت یله قث عرف الله جل لاه بلي 
لانها أو ب الاشْيّاء اي و َلك أي جذها عاضا مُجتمعة و جزاء مو له ظَاهِرَ 
الم كيب مين ین للع مه تة على روب من زویف شا 
َنَاقِصَةٌ من بَعْدِ زیاده قذ نی ي لها خن مت و جوارغ یهن بضر وش مع و 
شام و ذاثق و لامس مَجْبُولَةعَلَى العف و افص وَالْمَهَانَة لا تذر ك واحدة منها مُدْرَكَ 
ضاجبیها و قوی عَلَى َلك عَاجِرَة ند اجختلاب المتافع لها و ذفعالمضار غنها و 
اشتحال في لول وجود تأليفب لا موف له و تباب ضوزة لا مور له فتهفتأن ها 
خالا خَلَمَهَا و مضورً صَوُرَهَا مُحالفا لها علی جمیع جهاتها قَالَ الله عر و جل: (و في 
کم رون ۲( 

٠‏ حدنتا یبن حمَد شم مدا مُحَمدِبْنٍ مرن الاق رَحمَهُ ال ال :حَدَننَا محمدبن 
جففر و E‏ حتا الس ب ون لش عن مرن عبد ال ریز 
عن امن الحم ال: َال ِي وا کر نان إل لي مشاه نتان لبي على 


۲۱ / الذاریات‎ .١ 


۳ / خدای عزوجل جز به خودش شناخته نمی‌شود. 


صادق 1۶ عرض کردند : چرا ما دعا مىكنيم » مسنجاب نمی‌شود؟ فرمود : «به جهت این که شما 
کسی را مي‌خوانید که او رانمی‌شناسید » 

4 هشام بن سالم كويد :از امام صادق 1 پرسیده شد :هبه جه چیزی پروردگار خود را شناختی ؟» 
امام فرمود :به تفیبر یافتن قصدها و شکستن خواسته‌ها؛ قصد کردم. فصدم تغبیر کرد و آرزوکردم» 
آرزویم شکست. 

9 هشام بن سالم كويد : «در نزد محمد بن نعمان احول حاضر شدم. شخصی برخاست وگفت : 
چگونه پروردگار خود را شناختی ؟»گفت :«به وسيلة توفیق . ارشاد . تعریف و هدایت او.» هشام می‌گوید : 
از نزد او رفتم و هشام بن حکم را ملاقات نمودم و به اوگفتم : در پاسخ کسی که از من می‌پرسد چگونه 
پروردگار خود را شناختی جه بگویم ؟» هشام گفت :«اگر پرسش‌گری بپرسد. پروردگار خود را به جه چیز 
شناختی ؟ پاسخ می‌دهم. خدا را به نفس خود شناختم زیراو نزدیکترین چیزهاء نزد من است .به این 
بیان که من أن وجودم پاره‌های گرد آمده و اجزابهم آميخته می‌باشد که ترکیبش ظاهر و هویدا 
و ساختارش آشکار و بيدا استكه بر انواع نگار و تصوير بنا شده و بعد از نقصان , زیادتی دارد و بعد از 
زیادتی » نقصان دارد . برای او حواس مختلف و جوارح متباین از چشم .گوش . بوينده. چشنده و لمس 
کننده_ایجاد شده و بر ضعف . نقصان و خواری خلق شددكه هیچ يك از أن حواس نمی تواند که در يافتة 
صاحبش راكه حاسة دیگر باشد دریابد و توان أن راندارد واز جلب منفعت‌ها به سوی خود و دفع ضرر از 
خود ناتوان است و وجود تاليف و ترکیبی که تألیف كنندماى برايش نیست و ثبات صورتی که صورت 
دهنده‌ای ندارد در عقول محال است . يس دانستم که آفریننده‌ای او را آفریده است و نگارنده‌ای که او را 
نگاشته است‌که با آن .در همۀ جهاتش مخالفت دارد . خدا می‌فرماید :«و نشانه‌هایی در خودتان است. آیا 
نمی‌بینید؟» 

۰ هشام بن حکم كويد : ابو شاکر دیصانی به من گفت : «پرسشی دارم که مى خواهم اجازة ورود به 
محضر مولایت را برای من بگیری . زيرا من از گروهی از دانشمندان أن را پرسیدم . ولی پاسخ قانع کننده 
ندادند .» 

گفتم :ایا ميل داری که مرااز آن پرسش آگاه سازى . شاید من بتوانم جوابی بدهم که تو أن را 
بيسندى !ابو شاک رگفت :«من دوست دارم که بهواسطة آن امام صادق 3۶ را ملاقات كنم » 


J 








۱ باب أنه عزو جل لا یعرف إلايه / ۴۱۴ 


ضاحبك َي قذ سات غنها ماه من الما أخالوني بجا مشب فلت هل 
لك أن تخبرني بها قعل عندي جَوابا ضيه ضيه فال:اني اجب آن ی بها با عبد له 
فاستادنث له فدخل ققَالَ 4 ادن لي في السُوَال؟ فال لَه «سل عَمًا بَدَالَكَ» فعَالَ له: 
الیل لین لت ضانعاه ان «وجذت نَفْسِي لا تلو م من اخدی جهَنَين: مان 
أكون صتغتها نا أو مها يري نكن ضننتاآن فلا من آخد مین مان 
أكون ضنغنها و کانث مَوجودة او نها وَكَانَتْ مَغْدُومَةٌ 2 فان صنعتها وکا 
مَوجودة ند انتفتثبجووها عن صلعیا وَإِْكانثْ مَدُومَة اف تلم أن َ الْمَْدُومَ 
لا حدث ث فَيئا ققذ بت الَعتی اث أن لي انم و هو له رب الْعَالَِيَ» قفا وما 
آخاز خوابً 

قال مصنف هذا الکتاب: القول الصواب فى هذا الباب هو أن يقال: عرفنا الله بالله؛ 
لأنا ان عرفناه بعقولنا فهو عزو جل واهبها و ان عرفناه عز و جل بأنبيائه و رسله و 
حججه ع فهو عز و جل باعثهم و مرسلهم و متخذهم حججا؛ و إن عرفناه بأنفسنا فهو 
عزو جل محدثها فبه عرفناه. 

وق قَالَ الصَّادِقَيظِةِ: «لّولا الله ما غرفنا و لا نحن ما طرف الله». 

و معتاد؛ لو لا الحجج ما عرف الله حق معرفته و لو لا الله ما عرف الحجج وقد 
سمعت بعض أهل الکلام یقول لو آن رجلا ولد في فلاة من الأرض و لم ير آحدا بهدیه 
و يرشده حتی كبر و عقل و نظر إلى السماء و الأرض لدله ذلك على أن لهما صانعا و 
محدثا فقلت إن هذا شىء لم يكن و هو إخبار بما لم يكن أن لو کان كيف کان یکون؛ و 
لوكان ذلك لكان لا يكون ذلك الرجل الا حجة الله تعالى ذ کره على نفسه كما فى 
ابا منهم من بعث إلى نفسه و منهم من بعث إلى أهله و ولده و منهم من بعث 
إلى أهل محلته و منهم من بعث إلى أهل بلده و منهم من بعث إلى الناس كافة وأما 
استدلال إبراهيم الخلیل ل بنظره إلى الزهرة ثم إلى القمر ثم إلى الشمس و قوله فلع 
جميع قوله بإلهام الله عز و جل إياه وذلك قوله عزو جل: (و تلك حجنا آیناها 


۵ / خدای عزوجل جز به خودش شناخته نمی‌شود. 


من برای او اجازه تشزف گرفتم . خدمت حضرت رسید حضرت به أو فرمود :از آنچه برایت ظاهر 
و هويدا شده ببرس .»ابو شاکر عرض کرد :«دلیل بر این که برای تو آفریننده‌ای هست . چیست ؟ حضرت 
فرمود : دمن خود را چنان یافتم که وجودم از یکی از دو جهت خالی نیست: با خودم را خودم ساخته‌ام يا 
دیگری مرا ساخته است . وبنابر اوّل من از یکی از دو معنا خالی نیستم :يا آن که من بودم و خودم را 
ساخته‌ام ويا آنکه نبودهام و خود را ساخته‌ام. يس اگر من آن را ساختهام و موجود بوده‌ام. بس وجودم از 
ساختن بی‌نیاز بوده و اگر نبوده‌ام. تو می‌دانی که نبود» چیزی را پدید نمی‌آورد . پس معنای سوم ثابت 
می‌شود که مرا صانعی هست و آن خدا. پروردگار جهانیان است. پس ابو شا کر برخاست و هیچ پاسخی 

نویسنده این کتاب می‌گوید :گفتار درست در این بخش همان است که گفته شود : ما خدا را به وسيلة 
خدا شناختیم, چراکه اگر ما او را به وسيلة عقلهای خويش بشناسیم . در واقع همان خدای بزرگ أن را 
بخشیده است واگر خدا را به وسیلة پیامبران و رسولان و حجتهاى أو صلوات الله علیهم بش ناسیم. 
همان خدای‌بزرگ آنها را برانگیخته و فرستاده و آنها را حجّت قرار داده است و اگر او را به وسيل خودمان 
بشناسیم »همو أن را احداث فرموده . پس آورا به خودش شناختیم. بس این که امام صادق ا فرمود : 
اگر خدانبود ما شناخته نمی‌شدیم و اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی‌شد معنایش این است که اگر 
حجتهای خدا نبودند. خدابه حقيقت شناختش . شناخته نمی‌شد واگر خدانبود حجتها شناخته 
ثمي‌شدند . 

من از منکلمی شنیدم که می‌گفت :«اگر مردی در زمین بیابانی متولد شود وکسی رانبیند که او را 
هدایت کند. تا اين که بزرگ و عاقل شود و به آسمان و زمين بنگرد ؛ همین او را دلالت می‌کند که اینها 
صانع و محدئی دارند .» من كفتم : «اين چیزی است که نبوده و این خبر دادن است از آنچه واقع نشده که 
اگر باشد. چگونه خواهد بود و اگر چنین امری باشد .اين مرد جز حجت خدا بر نفس خود نخواهد بود . 
چنان که در مورد پیامبران لټ اين گونه بود که برخی از آنان برای خود مبعوث بود . برخی دیگر برای 
خانواده و فرزندانش مبعوث بود , برخی از آنها برای اهل محله‌اش مبعوث بود . بعضى از آنها برای مردم 
شهر خود مبعوث بود و برخی دیگر برأى عموم مردم مبعوث بود . 

و در مورد استدلال ابراهیم خلیل ا كه نگاهی به زهره» آن كاه به ماه» آن كاه به آفتاب کرد و در 





۱ باب أنه عز و جل لا يعرف الابه / ۴۱۶ 


إْراهِيم على )1 و ليس كل أحدكإبراهيم 1 و لو استفنی في معرفة الشوحيد 

بالنظر عن تعلیم الله عزو جل و تعريفه لما أنزل الله عزو جل ما أنزل من قوله: (فاغلم 

أنه لا إل إلا الله" ومن قوله: :“(قلْ هُوَاللَهُ أَحَدُ) الى آخرها و من قوله: انديع 

۱ الشناؤات والازض أَنى کون له رَد َل تن لَه احبَةٌ إلى قوله زهُز لیف 
الحْبیر)۳۱ وآ آخر الحشر و غیرها من آيات التوحید. 





.١ 3‏ الأنعام / ۸۳ ۲ محمد / ۱۹. 
٠“‏ #الأنعام /۱۰۳. 


۷ / خدای حرّوجل جز به خودش شناخته نمی‌شود. 

هنگامی که آفتاب غروب نمودگفت ٠:‏ ای قوم من ! به راستی من از آنچه شرك می‌ورزید دور هستم » 
بی‌تردید حضرت 3 بيأمبرى بود که به او الهام می‌شد واز طرف خدا برانگیخته و فرستاده شده بود 
و هم ةكفتار او به الهام آلهی بود و همین است‌گفتار خدا:«واین حجت و برهان ماست که به ابراهیم دادیم 
تا با أن برگروه خود حجّت اقامه کنده و هر کسی همچون ابراهیم 1# نیست واگر در مورد معرفت 
و شناخت توحید خدا به نظر و فکر .از تعلیم خدا بی‌نیازی حاصل می‌شد . خداوند آنچه راكه فرو 
فرستاده » فرو نمی‌فرستاد که می‌فرماید :«پس بدا ن که معبودی به حق جز خدای مطلق نیست» و آنجاکه 3 
می‌فرماید : بكو : «او خدای بگانه است ..» و آنجا که می‌فرماید :او پدیدآورندة آسمانها و زمین است. 2۰ 
چگونه او رافرزندی است در حالی كه أو صاحب و رفیقی ندارد... واو لطیف و خبیر است» و آیاتی که در 


پایان سورة حشر آمده و دیگر آیاتی که در مورد توحيد نازل شدهاست » 





آ. باب إثبات حدوث العالم /۲۱۸ 


١‏ حدَامحم مد لب لخن آخفتتن اليد زجمة الل ال حدنا مخه مُحَمُدَبْنُ الخشن 
سار عَنْ أَحْمَدَبْنِ مه متعد ان جینی من لین سيد قال: حَدَّننِي لين ملضور 
قَالَ: ا ن الْحَكم ذل وا کر الدِصَاني على أبي عبد ال ال 
لَهُ: إنكَ أَحَدُ الوم الزُوَاهِرِوَ كان با بُدُورابَوَاهِرَ و مهف عقیلات عَبَاهِرَ و 
عرص زا کر امه بت نى الخناصر؛ فخبرني ها ار 
خض لژ اخر: ما الدلیل عَلَى خدوث العام فَقَالَ بو عند الله هة «نشتدل عليه 
بافزب الایاء» قال :و ما هَو؟ قال: دعا وب ال ية فوضتها علی زاخته 
فمّال: «هَذًا سل مَلوم َال غرفي ريق آطیف به هسب دب مَائِعة مت 
عَنْ مل اطاوس دهاش ۰ فَقَالَ: لا قال: «فهذ الیل غلی حذوث العام » قَالَ: 
بت فاوجزث و قلت: ا و قذ علشت آنا لاب الا ما أَدْرَكْتاه بَِبْصَارِنا از 
سمغناهبآذاتآز شمه بمتاخر اه اقا آژلمشنه با کف آزنطوز نی 
لوب بیان واه الوا يان َال ُو د الله «ذكزت الْحَوًا سح هي 

لامع بير دل مالا فطع الم مقر مطبتاج». 

۲ دنا خمد نرادن جغفر الهمنانی رضی الله عله قال: دنت یبن ابر ُرامیم 
ن اشم عن بیع بان عفرو لیم عن من لگ آن ابن أبي ال جاء 
دحل على الصادق له فقال له : ديا أبن أبي الْعْؤْجَاء أمَصنوغ انت 1 غير مضنوع؟!» 
ال لالشت بفضنوع فال لَهُالصّادِق 18 :«فل و کلت مضلوعا کف کلت تكون» فلم 

بجر انآ لعزجاء واا فار و خر 

١‏ تاه مخت يَحْيَى العطار ره قال: حَدَُثَنَا سغدبن عمد الله قال: حَدّثَنا 

ابراهیم‌بن بن انیم عن عيبن ميڊ عن ليبن الد غن أبي لخن غلی‌موشی 
لرضانق: أنه حل غلیه جل ال لا ابن زشول لها الیل عَلَى خن العامة 


۹ /اثبات حدوث عالم 


بخش جمل و دوم 
اثبات حدوث عالم 


١‏ على بن منصورگوید : از هشام بن حکم شنیدم که می‌گفت :ابو شاکر دیصانی خدمت امام 
صادق 48 شرفیاب شد و به أن حضرت عرض کرد :توء یکی از ستارگان درخشانی , و پدرانت بدرهای 
تابان بودند و مادرانت خردمندان كران سنك و بزرگان وگلهای بوستان افروز بودند . عنصر و سرشت نو از 
کریم‌ترین عنصرها است و آنگاه که دانشمندان یاد شوند انگشتان کوچک‌تر به طرف تو دو تا می‌شود 
( يعنى همه اول تو را مى شمارند . جراكه هر کسی شمارش را با انگشت کوچکتر آغاز می‌کند .) پس ای 
دریای پر آب مواج! بفرمایید که جه دلیلی بر حدوث جهان است ؟و: 

امام صادق 16 فرمود :«به نزدیک‌ترین چیزها استدلال می‌کنم .ابوشاکر عرض کرد :«آن چیست ؟» 
امام صادق 4 تخم پرنده‌ای را طلبيد و آن را بركف دست خويش گذاشت و فرمود : داين حصاری است 
محکم و سرپوشیده داخل أن پرده‌ای است نازک و نظیف که سفیده‌ای چون نقره روان و زرده‌ای چون 
طلای مایع به أن چسبیده است » آنگاه که می‌شکافد. پرنده‌ای همچون طاووس از آن بیرون می‌آید . آيا 
چیزی در أن داخل شده ؟» ابو شاك ر كفت :«نه .: حضرت فرمود :ابس این دلیلی بر حدوث جهان است .» 
ابو شاکر كفت :هبه طور اختصار بیان کردی و خوب گفتی . شما می‌دانید. ما دلیلی را نمی‌پذيريم مگر أن 
که ما أن رابا چشم‌های خويش دريابیم. يا باگوش‌های خود أن رابشنويم . یا به سوراخ‌های بینی خود أن 
را ببوییمء يا با دهان خود أن را بجشيم با باكف دستهاى خود آن رالمس کنیم يا آنچه از روى بیان در 
دلها متصور شده باشد , يا اندیشه‌ها آن را به طور يقين, استنباط کنند .؛ امام صادق 3 فرمود : «حواس 
پنج‌گانه را يادأور شدی و آنها بی‌دلیل هيج فایده‌ای ندارند. چنان که تاریکی بدون چراغ از بين نمى رود .» 

۲ هشام بن حکم گوید : ابن ابی العوجاء خدمت امام صادق 3 شرفیاب شد . حضرب به او فرمود : 
دای پسر ابو العوجاء !أيا تو ساخته شده‌ای يا غير ساخته شده؟» گفت :«نه .من مصنوع نیستم .۰ امام 
صادق #۶ فرمود :«اگر مصنوع بودی چگونه می‌بودی ؟؟ أبن ابی العوجاء نتوانست پاسخی دهد. برخاست 
وبیرون رفت . 


۳ حسين بن خالد كويد : شخصی خدمت حضرت على بن موسی الرضا © شرفیاب شد و عرض 


1 و 








۲ باب |ثبات حدوث العالم / ۴۲۰ 


E ۴‏ 0 :دننام تیآ 
سار عن رامین انم عن مان حَمّاد عَن الْحَسَنِبْن نهیم عَن وسين عبد 
رم عَنْ ينبن فقوت ب قال: قال لي عَلِبْنَ مَنْضور: قال بي هشابن الحکم: :کان 
دیق بضر یله عن أبي عبد ال علع حرج إلى اْمدِيئة اطع يُصاوفه بها 
فقيل :هو مَك قح ج ادلی مک و حن مع بیع عبد الب َقَارَََا الرْندیق و 
E EO‏ عبد الله قال له بو عبد 

حفر ا :دما ام قال: اشمي عَبْدُ َد لك قال: : «فمَا كُنْينّكَ»؟ قال: بو ع عند اللّه: 
ال «فمّن المَلِكُ الذي نت له عبد امن موك السَمَاء من ملوك لارض؟! حبني 
یا باه الشماء؟ أ عبد إل الازض؟» فتکت تال و عند اللهك :«قل ما 

ینت نَخْصَمْ» قال مشام ن الک لت نیو هار یه قلي تم له بُو 
ید ال 1 «ذا فرغث من الطْوَافٍ فأتنا». 

فلا فرع عند اله تاه دیق دب هو خن مجتمعون ده فقال 
للزژندیق: تفن لازض تخت فتاه ان نع ال :«فدخلت تَحْتَهَاو!» قال 0 
«فما پذریك با تحتهاا» قال: ری إلا أي أظنَ أن من نختها شب 4 قَال بو عبد 
الله خقالم 2 مخز ما ا تستیقن» قال یوعد له : «فصعذت الکُمَاء؟!» قال: داز 
«فیُذری مَا فيها؟!» قال لاقال:«فاتیت ت المشرق وَالْمَرِب فنظزت ما خلقهما!» ال :ل 
قال: «معَجبأ لت تغل مق بل المرب ول تنٍل تخت الازض ولم ضحد تا 
الشماء ول تخب هتايك تغرف ما لنت جاج ما فيه وَل جح ال 
ما لا يَمْرف؟!» فَمَالَ الرْدیق: کي بهذا لح عير مرك 

قال أو عبد الله : :أت في شک من تیف فلع نحل ین هره قال 
الرنديق: وَلَعَلَ داك ال یوعد الله 48 ها لرجل لیس لمن لا غلم حجة جه على مَنْ 
یل فلا حْجة ال غلی اْعَالِم يخا أل ضر تمم علي ان لا تشک في الله بدأ 
ما ری السْمُسَ و القمَر و الیل و اهاز يَلْجَان ن ولا یشتبهان یذهبان وَيَرْجِعَان؟! قد 
اضطرا یس لَهُمَا مکان إلا مکانهما ان ان یزان علی نی ذهبا فلا يَرْجِمَانٍفَلِم 


۱ /اثبات حدوث عالم 


كرد : «أى فرزند رسول الله ! دلیل بر حدوث عالم چیست ؟ فرمود : «تو نبوده‌ای, نا مرد شدای وه 
طور حنم دانسته‌ای که تو خود رأ به وجود نیاوردهای وکسی که همانند توست تور به وجود نیاورده و هستی نداده است .» 

۳.هشام بن حکم‌گوید : زنديقى در مصر بود که از جانب لمام صادق مق مطالبی چند ( در مورد توحید .با در مورد فضل 
وکمال أن حضرت. یا مذْمنی که در مورد زندبقان می‌فرمود )به‌گوش اورسید أن زندیق به طرف مدینه حرکت کردء تابا 
أن حضرت مناظره کند . هنكامى که به مدینه رسیده حضرت رادر آنجا نیافت .ازاحوال حضرت پرسید به اوگفتند : حضرت 
در مکه تشریف دارد .او به طرف مکه حرکت کرد .ما نيز در أن سفر همراه حضرت بوديم .ما باآمام صلدق 38 مشفول طواف 
بودیم که أن زندیق به ما نزدیک شد و شانه به شانة حضرت زد .امام صادق 36 به اوفرمود :اسم توجیست ؟؛گفت «اسم من 
عبدالملک است .»فرمود :٠كنية‏ تو چیست ؟»گفت :«ابوعبدالله.» حضرت فرمود :آن پادشاهی که توبندة اوبی .کیست ؟ آپا 
از پادشاهان آسمان است .یا از پادشاهان زمين ؟ و بگوببینمآیا بسرت بندة خدای آسمان است با بندة خدای زمين ؟ 

زنديق خاموش شد .امام صادق .48 فرمود :«آنچه می‌خواهی بكو تابا تو مناظره کنم و مغلوب شوی .» 
هشام بن حکم می‌گوید :من به أن زندیق گفتم :«آیا جواب حضرت را نمی‌گویی ؟» زندیق از سخن من 
بدش آمد امام صادق 445 به او فرمود :«وقتى از طواف فارغ شدی . نزد مابیا » هنگامی که امام صادق ا 
طواف را به پایان رساند زندیق به خدمتش آمد و در پیش رويش نشست . ما نیز در خدمت حضرت حضور 
داشتیم . حضرت به زندیق فرمود :«آیا می‌دانی که زمين را زیر و زبری است ؟» عرض کرد : دأرى اه فرمود : «وارد 
زير آن شدماى ؟»عرض کرد :«نه » فرمود :پس چگونه اززیر آن آگاه شدی ؟»عرض کرد : «نمی‌دانم »مگر آن که 
می‌پندارم که در زیر أن چیزی نیست »امام صادق 4 فرمود ٠:‏ كمان و پندار عجز و درماندگی است مادامی که 
کسی يقين ندارد .سپس امام صادق 4 فر مود :ابه آسمان بالا رفته‌ای ؟؛عرض کرد :«نه فرمود :امی‌دأنی که 
در أن جه جيزى است ؟» عرض كرد : نه .» فرمود : دأيا به جانب مشرق و مغرب رفته و در ورای أن دو نگاه 
کرده‌ای ؟»گفت : «نه + فرمود : «از نو تعجب می‌کنم . نه به مشرق رفته‌ای و نه به مغرب نه به زیر زمين فرو 
رفته‌ای و نه به آسمان صعود کرده‌ای واز آنجا خبردار نشده‌ای تا آنچه راکه در ورای آنها است بشناسی و بدانی, 
در عين حال, آنچه راكه در اينهااست انکار می‌کنی. آيا عاقل » آنچه راکه نمىداند انكار می‌کند ؟ زندیق گفت : 
«جز تو کسی این گونه با من سخن نگفت » امام صادق 2۶ فرمود :«آبا آنچه را که شنیدی . ترديد داری 
( و می‌گویی : ) شاید چنین باشد , شاید چنین نباشد ؟» زندیق كفت : «شاید این چنین باشد .» آمام صادق 9 
فرمود :ای مرد اکسی که نمی داند برکسی که می‌داند ذليلى ندارد و هیچ نادانی بر دانشمندی حجتی ندارد. 
ای برادر مصری !از من بفهم وياد بكر ! زیر که ما هرگز در خدا شک و تردید نمی‌کنيم . آيا افتاب و ماه وشب 
وروزر نمی‌بینی که در یکدیگر داخل می‌شوند و مشنبه نمى شوند . أنان نا گزیر می‌روند و باز مي‌گردند . أين دوء 











۲ باب إثيات حدوث العالم / ۴۲۳ 


زجنان ون کون مضرن فيم لمیر اليل تهارً و النََّارْ یلا اضرا و له بَا 
احا هل م مِضْرَ إلى دامهما و ر الذي اضطرّهَما اک مِنْهُمَا راک منهما» قال الرنديق: 
صَدَقَتٌ. 

اوعد اله هيا أ هلي مطر الذي تبون اه ونه بالوهم فان 
کان اهر یدب به م لا يَرُْْمْوَإِنْكان يردم لِم لا یدب بهم لقم م مُضْطرٌونَ؟ 
ا ال مط الشمَاء مَرْفوعَة و الازض مَوضوغة ِم لفط لشفاء على لاض ولم 
لا تخیر الازض فَؤْقَ طَاقتها؟ لا يتَمَاسَكَانٍ و لا يماك من غلیهما» فَقَال الرنديق: 
آننکها وله ربُهما و سید سیْدهما فآمن الرَندِيق عَلَى يَدَيْ أبى عبد اللْهال لَه 

انا : جملث فاك ان لب لوق غلی یدیل فد آمنت الما غلی يَذَيْ 
بيك فَقَالَ الوم اي من علی یذ أبى عبد 3 اجْعَلنِي من ثلامدتث فَقَالَ بو 

عبد اللّه 1 امن الحگ: خذه اف مه مه متام فکان مُعَلَّمأَهْلِ مضر ول 
از خلت مها نی زج وال 4 

۵ دنا بي وَمْحَمُدُبْنُ لسن اخمَدین الولید حمهما اللَّهُقَالا: اناا 
ديس وَمُحَمَدئْ يخي العطار عَنْ مُحَمّدبْنِ حم عن هن زاون مُحَمّدِين 
لسن عَنْ لین م نوت ان عن زان نم ال : ل ابن أ ی 
بي عند ال 1 ققا: این زعم أن الله حال کل شَيْمٍ؟ فال و علد الله 32: «بلی» 
فقَال: نحل ما فد لهُ: « كنف تَخْلقٌ؟» فقال أخدث في اْمَوْضعِ HEA‏ 
واب فا کون اتا الي لها مال بو عد الله د ین خاب اللي تراک 
حْلفه؟» قال: بّلی. قال: :رف نایز شفک غمرها؟!» فسَكت. 

۶ حَدَننا غلبن أحْمَدَبْنٍ مُحَمَدِبْنِ عفران لها رَجِمَة الله َالَ: حَدَّنْنَا مخمّدین 

قوب الک باشنادهز َم اْحَدِيتَ:أنَ اباب الَْؤْجَاء حین کلم بو عمد الله غاد 
ليه في اليو م الانيفجَم و هواک لا بطق تال و بل :« نك جشت ید 
بَعْضَ ماک فيه؟!» فَقَالَ: ار دت داك ان زشول الله قال بو عد اللّه: م جب ها 
تلكز ال و تشه آنی ا: ابن زشول »تال الا حبني عَلَى یف فََالَلَه: 
الا «فما ینت من الکلام» قال شالف و مایق بساني بي 


۳ /ابات حدوث عالم 


مکانی جز همان مکانی که در وقت رفتن و برگشتن دارند. ندارند . يس أكر می‌توانستند دارندکه بروند 
و برنگردند ؛ جرا بر می‌گردند ؟ و اگر ناگزیر نباشند » چرا شب. روز و روز شب نمى شود .ای برادر مصری ! 
به خدا سوگند !كه اينها به سوی دوامی که دارند. ناچارند و کسی که اينها را ناجار کرده از اینها استوارتر 
و بزرگتر است .» زندیق عرض کرد :«راست گفتی .۱ 

آنگاه امام صادق نهذ فرمود :«ای برادر مصری ! آنچه شما (گروه‌دهریان )به آن اعتفاد دارید و مذهب خود 
می‌سازید و به وهم و خیال أن رامی‌پندارید (كه أن كه اين افعال از او سر می‌زند دهر و روزگار است و این باطل 
است ) چراکه اگر دهر آنها را می‌برد جرا أنها را برنمی‌گرداند . و اگر آنها را برمی‌گرداند جرا آنها را نمى برد ؟ اين 
گروه ‏ آفتاب ‏ ماه . شب و روز ) ناچارند و هیچ اختیار ندارند .ای برادر مصرى ! آسمان بلند شده و زمین بست 
شده, چرا آسمان بر زمين نمی‌افند ؟ چرا زمین در فوق طاقت خود سرازیر نمی‌شود ؟ بس هیچ یک نمی‌توانند 
خود را نگاه دارند و هر که بر روی آنهاست نمی‌توانند یکدیگر را نگاه ندارند ؟؛ زندیق كفت : «سوگند به خدا !که 
پروردگار ان دوو آقای أن دو آنها رانگاه داشته است » آنگاه زندیق به دست امام صادق څل ایمان آورد. 

حمران بن اعين به حضرت ل عرض کرد : «فدایت شوم !اگر زندیقان به دست توایمان مى أورند . 
شگفت‌آور نیست . زيراكه کافران به دست پدرت ایمان آورده‌اند .» پس أن مؤمنى که به دست امام 
صادق ا ايمان آورد به حضرت عرض كرد : «مرا از شاگردان خودت قرارده !امام صادق ل به هشام بن 
حكم فرمود :اونزد تو باشد واو را تعليم ده هشام او را تعلیم داد .او معلماهل مصر و اهل شام شد .اوفرد 
باك و پاکیزۀ خوبى شد بهكونهاى كه امام صادق 3 از وی راضی گشته بود.؛ 

۵-مروان بن مسلم كويد :ابن ابی العوجاء حضور امام صادق # رسيد وگفت: أي این گونه نیست که تو 
می‌پنداری که خداء آفرینندة همه جيز است ؟»امام صادق 38 فرمود :«آری .؛ أبن ابی العوجاء كفت :دمن جيزى 
رامى أفرينم .» حضرت به او فرمود : «چگونه می‌آفرینی ؟گفت :«در مكانى مدفوع می‌کنم. آنگاه درنگی 
مى نمايم .از آن حشراتی چند پدید می‌آید , بس من کسی هستم که أينها را أفريدهام! !»امام صادق خا فرمود : 
«آیا این گونه نیست که آفربنند؛ هر جيزى بایستی بشناسد و بداند که آفریدماش چگونه است ؟»كفت : «أرى .+ حضرت 
فرمود :«می‌دانی که کدام بك ازآنها نر. وكدام يك ماده است ؟ مذت عمر أنها رامی‌دانی ؟؛ابن ایی العوجاء خاموش شد . 

۶- محمّد بن یعقوب کلینی در حدیث مرفوعه‌ای كويد : در روز دوم عبدالکریم بن ابى العوجاء حضور 
امام صادق 3# رسید . و نشست و سکوت اختبار کرد و چیزی نمی‌کفت .امام صادق 98 فرمود :گویا 
آمده‌ای دربارة برخی از اعتقادات ماکه قبلا بحث کردیم بحث کنی؟ كفت : آری »ای فرزند رسول الله ! 
منظورم همین است . امام صادق 1 فرمود :«این جه عجيب است ؟ ! تو خدا را انکار می‌کنی »ولی گواهی 
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۱ 





۲ باب إثبات حدوث العالم ارقف 


يَدَيْكَه فائيماهَذث الْْلَمَاة وَنَاظَرْتْ الْمتَكلمِينَ نما نَدَاخْلَبِي یی قَطْمِئْلَمَا 
نی ِن هيك فا «یکون بت و لک لِك , سوال بل عليه فقال تا 
ضوع أنت أم یر مَضْنُوع؟!» فَقَالَ عبد الْكَرِيم ِن أبي الْعَوْجَاءِ: ناه مد مَضِنُوع فمال لَه 
الال دیف لي لوكت تطلوعاكيف کت توف یذ فک نج 
یُجیز جوابا وَل بخشبهکانث بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ بقول: طويل غریض عَميق قصیز 
موک شاک كن ذلك فة لهه 

ال له العَالِم120: «فان کنت لم تغلم صِفَةَ الصّنْعَةِ غَيْرَهَا فاخعل نَفْسَكَ مَصْلُو سنوعاً 
ما تجد في تَْسِكَ مها يَخْدْثْ من هذه الامُور» قال له عبد لكريم : سأيي عن مشاه 
َم یسالنی أَحَدُ ند نها بلك ولا سل أحه غد عن لها مال لَه بو عبد الق 
«هَبِكَ عیشت للم نأل يما مَضَى فَمَاعِلْمُكَ لا نشأل فيما عد على یاعد 
اريم تقضْت تولف لت َعم ناشیاه من لول سواء فكيف قَْفت وَأَخرْتَك! 
نع ال :هيا عند الگريم ی وضوحا یت لكان مغ کین فيه جوا تلف 
قَائل: هَلْ فِى الکیس دینار؟ ف یت کون ادنار في لکیس فَقَالَ لك قائل: صف لِيَ 
الدیتار و کت ۶ عبر ام بقیه؟ کال أن مف کون اتف لکیس وت لا 
تفلک قال: لا. 

الا عبد له 2 الما أ كر و ول و اغزض من الکیس فَدَمَلّ في الْعَالم 
صَنْعَةُلا تلم صفة َة من غير الصلْعة!» قمع 2 عند الگریم و جاب ی الاشلام 
بفض آضخابه وق َعَهُ بفض فعَاد في مایت فقال: آقلب السَُّوَالَ؟ 

قال له ابو عند اللملكة: «سل عَمّا ششت» فَقَالَ: ما الیل عَلَى حَدَثِ الاخشام؟ 
فمّال: «اني ما 3 وجذت مین يراو لاكبيراإِا إا صم همه ضار كّبر وَفِي ذلك 
رال و انتقال عن الْحَالَة الاولی و لو ان قدِيما مَا ال و لاحَالَ لان الذي يرول و يحول 
َجُوزآن بوجد ول کون بو وید عنمه حول في الْحَدَثِ و ف يکزنه في 
الاولى حول في الم ون یَختیع صفة ال زالعنم في شم واجبه فقال َد 
دب ی بو یی ی 
حذونها! ؛ فلو نب بَقِيَتِ الاشْيَاءُ على صِفْرِهَا من ی ان لَك آن تستدل عَلَى خذونها 


۵ /اثبات حدوث عالم 


می‌دهی که من بسر رسول خدایم ؟ !»كفت :«عادت» مرابر این وامی‌دارد.+آمام صادق 12 فرمود : «بس جه 
چیز تورا از سخن گفنن باز می‌دارد ؟ گفت : «بخاطر جلال و هیبت توء زبانم در بيش روی تو بارای سخن گفتن 
ندارد » زيراكه من علمای زیادی را مشاهده نمودحام وبا متكلمان بسیاری مباحثه كردمام . هرگز هيبت و ترسى 
در دل من أيجاد نشده أن گونه که از هيبت تو ترس در دل من ایجاد مى شود .» حضرت فرمود :این گونه أست ۰ 
ولى من راه پرسش را بر توم ىكشايم ٠.‏ آنگاه روبه أوكرد و فرمود :تو آفریده‌ای يا غير أفريده؟؛ عبدالكريم بن ابی 
الموجاء كفت :«بلکه من أفريده نيستم .»امام صادق ۷ فرمود :«براى من توصي كنكه اكر أفريده بودى , جكونه 
می‌بودی ؟؛ عبدالكريم زمان زيادى خاموش ماند ونتوانست پاسخی بدهد و چوبی راكه در بيش رويش بود » 
كرفته بود( و در أن می‌آندیشيد ) و می‌گفت :«دراز » بهن»عميق «كوتاه. متحرك و ساکن است وهر یک ازاينها 
صفت أفرينش أن است .امام صادق 3 به أوفرمود :پس أكر نو صفتٍ صنعت و ساختن راغير ازاينهانمىدانى 
بس خود را أفريده قرار ده .به جهت أنجه در نفس خود مىيابى از أنجه از اين امور حادث می‌شود .۱ عبدالكريم 
كفت :«مرا دربارة مسال‌ای برسيدى که کسی پیش از تواز من نبرسيده بود و هیچ كس بعد از نو نيز جنين 
برسشى از من نخواهد برسيد .»امام صادق 4 فرمود :٠كيرمكه‏ دانستىكه تودر زمان گذشته از همچو پرسشی 
سوال نشدماى چگونه فهمیدی که بعد ازاین »با أن سؤال نخواهی شد و توای عبدالکريم ! سخن خود را 
شکستی , چراکه پندار تواين است که چیزها از ال بربرنده بس چگونه مرا به فضل علم مقدم داشتی و دیگران 
رابه تاخير انداختی ؟» سپس فرمود :هی عبدالکريم | توضیح بیشتری بدهم .آگر کیسه گوهری با توباشد . شخصی به نو 
كويد :آبا در أب نكسيه دیناری هست ؟ توبودن دبنار راد رکیسه نفى كنى ( و بگویی :دیناری در آن نیست )گوینده به توكويد : 
دينار رابرای من توصيف كن و تواز وصف أن أكاه نباشى »أبا برای تو روااست که بودن دبنار رادركيسه نفی‌کنی و حال أنكه 
تونمى ذانى »گفت : «نه .؛أمام صادق 8 فرمود : :أبن جهان از كبسه بزرگتر . درازتر و پهن‌نر است . پس شايدكه در عالم 
صنعت و ساختاری باشد که تو از صفت أن صنعت و ساختار رااز غير صنعت آگاه نیستی » در اين هنكام 
عبدالكريم ساکت شد [مفلوب گشت] وبرخی از اصحابش مسلمان شدند و برخی دیگر بااوبه همان اعنقاد باقی ماندند . 

عبدالكريم روز سوم خدمت حضرت رسید وكفت : «سوال را برمی‌گردانم ٠.‏ امام صادق 3 فرمود :داز 
هر جه مي‌خواهی بپرس !كفت :«دلیل بر حدوث اجسام چیست ؟؛ فرمود : «من چیز کوچک وبزرگی را نیافتم 
مگرآن که چون همانندش به أن ضمیمه شود . بزرگتر می‌شود .در این عمل . زوال وانتقالی از حالت ال است 
واگر قديم بود زايل و دگرگون نمی‌شد زيرا آنچه زابل و دگرگون؛ می‌شود می‌تواند موجود و باطل شود . بس به 


وجودش بعد از عدمش داخل در حدوث شده است و در حالت اول ( ازل ) بودنش, (ازل بودن) دخول أن در عدم ۱ 


است و هرگز صفت ازل و عدم (كه به معنای همیشگی و نایابی است ) در یک چبز جمع نخواهد شد .»عبدالکریم 
كفت : «می‌پذیرم که در جريان دو حالت و دو زمان , بنابر آنچه ذکر کردی وبر حدوث آنها استدلال نمودى . 
دنس که اگر جيزها بر همان حالت كوجكى خود ياقى بمانند ازکجا میتونی بر حدوث آنهااستدلالکنی؟ 








۲ باب إثبات حدوث العالم / ۴۲۶ 


ال العامة 4 نع تتکلم على لالم المؤضوع فلز زفغنء و وضننا غالما 
آخَرَكَانَ لاد يلع لب من رهز وضین یره لکن أجربك من حَلِثْ 
درت أك ْنا و نفول: :ان ایام و دامث غلی صفرها لکان ذ في الوم أنه مَتَى ما 
ص َيْء مه إلى مله کان اکير و في جواز ار یه خزوجه من الم كما بان في 
ره ليلحت ليس لَك وراد قیاع لكريم اطع و ی ماکان 
من الم الاب قیمع في لحم َال لَه عض شیعته: ابن أبي لو جاء قذ شم 

فقَال لام :دم اغمی من ذلك لایشیم فا بر امد فال: يديز 

مَؤْلاي فا لَه انعم 10 :دما اء بل یهد وضع ؟ ال غَادَهالْجَسَدِ وس له اب 
لصو ما ناس فيه من الْجُنُونِ وَ لح و رمي الْحِجَارَةٍ فقال الْحَالِمة: :«أنت َد 
على ء نوك ولاك با عبد اليم فدهب يكم قال ل4 لا جذال : في الْحَجْ زنفض 
ردَاءه من ده و قال :دان یکن الام کم تقول و لیس کما تقول نجونا و جوت و ان يکن 
الام كما ول ز هکت تقو نجنا وَ ملكت أل نالیم على من مه قفا 
وَجَدْتُ فی قَلمی حَازة فردونی فُردوه و مات لارَحمه اللّه. 

قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله: من الدلیل على حدث ال جسام آنا وجدنا 
أنفسنا و ساثر الأجسام لا تنفك مما يحدث من الزيادة و النقصان و تجري علیها من 
الصنعة و التدبیر و یعتورها من الصور و الهیثات و قد علمنا ضرورة أنا لم نصنعها و لا 
من هو من جنسنا و فى مثل حالنا صنعها و لیس يجوز في عقل و لا یتصور في وهم أن 
یکون ما لم ينفك من الحوادث ولم يسبقها قدیما ولا أن توجد هذه الأشياء على ما 
نشاهدها عليه من التدبير و نعاينه فيها من اختلاف التقدير لا من صانع أو تحدث لا 
بمدبر و لو جاز ان يكون العالم بما فيه من إتقان الصنعة و تعلق بعضه ببعض و حاجة 
بعضه إلى بعض لا بصانع صنعه و يحدث لا بموجد اوجده لكان ما هو دونه من 
الأحكام و الاتقان أحق بالجواز و أولى بالتصور والإمكان وكان يجوز على هذا الوضع 
وجود كتابة لا کاتب لها و دار مبنية لا باني لها و صورة محكمة لا مصور لها؛ و لا 
يمكن في القياس أن تأتلف سفينة على أحكم نظم و تجتمع على آنقن صنع لا بصانع 
صنعها أو جامع جمعها فلماكان ركوب هذا وإجازته خروجاعن النهاية والعقولكان 


۷ /اثبات حدوث عالم 


حضرت فرمود : «ما فقط در مورد این جهان سخن می‌گوييم » بس اگر اين را برداريم و در جهان دیگر 
بگذاریم »این برداشتنی و نهادن بهترین دلیل بر حدوث خواهد شد »در عين حال به تواز آنجایی که فرض 
کردی که می‌توان ما را ملزم کنی پاسخ می‌دهم :اگر چیزها برکوچکی خود دوام داشته باشند البته این 
وهم وخيالى بیش نیست که هر گاه چیزی از آن به همانندش ضمیمه شود , بزرگتر می‌شود و در این که 
تغیبر بر أن جایز است در واقع از قدیم بودن خارج شده آنسان که در تغیبرش داخل شدنش در حدوث 
ظاهر شد .ای عبدالکريم !ديكر در ورای أن چیزی برای تونيست » پس عبدالکریم خاموش و رسوا شد . 

سال آینده عبدالكريم . حضرت را در مه ملاقات نمود. یکی از شیعیانش به حضرت عرض کرد : 
دابن ابی العوجاء مسلمان شده و امام صادق غ فرمود :او از این کورتر است و مسلمان نخواهد شد 
و چون عبدالکريم امام صادق ا رادید گفت :«أقا و مولای من ا امام صادق 42 به اوفرمود :«چه چیزی 
تور به اینجا آورده است ؟» كفت : «عادت جسد و روش و سنت مردم شهر و تا دیوانگی »سر تراشیدن 
و سنگ آنداختن مردم را ببينم » امام صادق څا فرمود :ای عبدالکريم ! تو هنوز بر سرکشی وگمراهی 
هستی ؟ ا+عبدالکريم خواست سخن گوید . حضرت به اوفرمود :«در حج جدال و خصومتی نیست و ردای 
خود راأز دسنش کشید و فرمود :«اگر أمر أن گونه است‌که تومی‌گویی و حال آن که أن گونه نيستكه تومی‌گوبی 
.ماو تونجات يافتهايم واگر ام أن گونه است که مامی‌گوييم -و حال آن که أن كونه است که ما می‌گویيم_.مانجات 
يافتيم و تو هلاک شدی .۰ بس عبدالكريم رو به همرآهانش کرد وكفت : «در دلم دردی احساس کردم (که اين 
غایت خشمی بود که بيدأ شده بود ) مرا برگر دانید .» همراهانش او را برگرداندند و مُرد. خدا اورا رحمت نکند . 

نويسندة این کتاب می‌گوید : از جملة دلایل .بر حدوث اجسام این است که ما مي‌بينيم. خود ما و سایر 
اجسام جهان از موارد حدوث که زیادتی و نتصان است -جدا نیست. که بر آنها صنعت و تدبير جاری است 
و صورتها و هیشتهایی بر آنها عارض می‌شود , و به ضرورت دانستهايم که ما أنها را نساخته‌ايم و کسی که از جنس 
ما .در مثل حال ما است أنها رانساخته و در هيج عقلی جایز نيست و در هبج وهم و خیالی تصور نمی‌شود که 
آنچه از حوادث جدا نيست و چیزی از آنها پیشی نگرفته وقديم است. همچنین جایز نیست این چیزهایی راكه ما 
مشاهده می‌کنيم.که تدبیر دارند و آنچه به چشم مى بينيم که اختلاف تقدیر دارند بدون صانعی موجود شوند .یا 
بدون مدبّرى حادث واگر جایز بود که جهان با آن استواری صنعت و ساختارش و تعلق برخی از آن به برخی 
ديكر و حاجت برخی از أن به بعض دیگر بدون صانع و سازنده‌ای باشد که آن را بسازد و بدون ایجاد کننده‌که أن را 
ایجاد کند: البته آنچه استحکام و استواریش بايينتر بود به جواز شایسنه‌تر و به تصور و امکان اولی‌تر مىبود . 
و طبق این جایز می‌شد که نوشته‌ای بدون نویسنده » خانه‌ای ساخته شده بدون سازنده . تصویر محکمی بدون 
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الأول مثله بل غير ما ذ کرناه فى العالم و ما فيه من ذ کر آفلا که و اختلاف أوقاته و 
شمسه و قمره و طلوعهما و غروبهما ومجيء برده وقيظه فى آوقاتهما و اختلاف 
نماره و تنوع آشجاره و مجيء ما يحتاج إليه منها في إبانه و وقته آشد مکابرة و وضح 
معاندة و هذا واضح و الحمد لله. 

و سألت بعض أهل التوحید و المعرفة عن الدلیل على حدث الا جسام فقال: الدلیل 
على حدث الا جسام آنها لا تخلو في وجودها من کون و جودها مضمن بوجوده و الکون 
هو المحاذاة في مکان دون مکان و متی وجد الجسم في محاذاة دون محاذاة مع جواز 
وجوده في محاذاة أخرى علم أنه لم يكن في تلك المحاذاة المخصوصة إلا لمعنی و ذلك 
المعنی محدث؛ فالجسم اذا محدث؛ أذ لا ينفك من المحدث و لا بتقدمه. و من الدلیل 
على أن الله تبارك و تعالی لیس بجسم أنه لا جسم الا و له شبه؛ اما موجود أو موهوم و 
ما له شبه من جهة من الجهات فمحدث بما دل علي حدوث الأجسام فلماكان الله عز 
وجل قدیما ثبت أنه ليس بجسم و شيء آخر: و هو أن قول القائل جسم سمة في حقيقة 
اللغة؛ لما کان طویلا عریضا ذا أجزاء و آبعاض محتملا للزيادة. 

فان كان القائل يقول: إن الله عز و جل جسم يحقق هذا القول و يوفيه معناه لزمه أن 
يثبته سبحانه بجميع هذه الحقائق والصفات و لزمه أن يكون حادثا بما به يثبت 
حدوث الأجسام أو تكون الأجسام قديمة و ان لم يرجع منه إلا إلى التسمية فقط كان 
واضعا للاسم فى غير موضعه و كان کمن سمى الله عز و جل انسانا و لحما و دما ثم لم 
يثبت معناها و جعل خلافه إيانا على الاسم دون المعنى و أسماء الله تبارك و تعالى لا 

خآ رسول الم أن دا یم السلا 

۷ حَدَّنْنَا اخمد؛ ِن الْحَسَن الْقَطَانَ قَالَ؛ حدم لسن عن الشكُرِي ال حَدَنْنا 
شبن زرا عن طفن محمد ْمَارَةعَنْأَبيهِ عن جفرنن محمد مُحَمدِعَنْ أيه 
مُحَمَّدبنِ علي عَنْ أبيه عَلَِْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ أبيه الحسین 4 قال: «قال آمیر امین :ان 
جم سِا خوَالِ:الصحَةوَالْمضَ و امزت وَالْحباة الوم یط کیت الوح 
فحیانها لها مها جهلها و مرضها شکها وَصِدَنُهَا بقلها ونومها اها و نها 
حفظها. 


- 
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نگارنده وجود داشته‌باشد و در قياس ممكن بود که يك كشتى بر نظمى استوار درست شود و به محكمترين 
ساختار گرد هم أيد ؛ ولى بدون این که سازنده‌ای أن را سازد یا جمع كنندماى أن را جم ع کند. بنابراین »از 
آنجایی که ارنکاب و اجازة اين امر در واقع بیرون رفتن از نهایت و عفول بود » بس موضوع اول نيز همانند این 
خواهد بود . بلکه غیر آنچه مااز عالم ذ کر کردیم و آنچه درآن است از افلاک اختلاف اوقات , آفتاب و مله طلوع 
وغروب أنها . آمدن سرما وگرما در اوقات آنها «گوناگونی ميودها و تنقع درختها و آمدن آنچه به أن در هنكام 
و وفتش نیاز می‌شود .( همه و همه ) مكبر سخت و عنامورزی روشنی است و این مطلب واضح و روشن أست . والحمد لله » 

من از یکی از اهل توحيد و معرفت در مورد دلیل حدوث اجسام پرسیدم .كفت : «دليل بر حدوث اجسام أن 
است كه آنها در وجود خود خالی ازکون و بودنی که وجود أن بسته به وجود آن است -نیست وکون» همان 
محاذات و برابر شدن در جایی نه جای دیگر است .و هرگاه که جسم در محاذانی بافت شود .نه در محاذات دیگر 
با این که وجود أن در محاذات دیگر جایز باشد ؛معلوم می‌شود که در أن محاذات مخصوص نبوده» مگر به جهت 
معنایی و أن معناء محدث و مخلوق است . بنابراين » جسم .در این هنكام محدث و مخلوق خواهد بود » چراکه از 
محدث و مخلوق بودن جدا نمى شود وبر آن مقدم نمی‌شود. واز جملۀ دلیل‌هایی که خدا جسم نیست این که 
هیچ جسمی نیست. مگر أنكه مانندی دأردكه يا موجود اسن با موهوم و آنچه به جهنى از جهات مانندی دارد . محدث 
و مخلوق است به دلبلی که بر حدوث اجسام دلالت کرده واز آنجایی که خداوند فدیم بوده , ثابت مى شود که او جسم نبست. 

دلیل دیگر ای که گوینده‌ای که می‌گوید : جسم »در حفیفت لغت نشان است برای چیزی که دراز و پهن باشد 
و دارای أجزا و ابعاض بوده و احتمال زیادتی داشته باشد . يس آگر گوینده می‌گوید : خداوند جسم است .اين قول 
را تحقیق و ثابت می‌کند و معنای کامل به أن می‌دهد ؛بر او لازم است که خدای سبحان رابا همه اين حفيقتها 
و صفت‌ها ثاب تكند و این که خدا به آنچه حدوث اجسام به أن ثابت می‌شود , حادث باشد » يا آنکه اجسام قدیم 
باشند .اگرآزاين سخن خویش, جز به نام نهادن بازنگردد و بس (كه مرادش صرف لفظ ونام نهادن باشد )در واقع اسم رادر 
غير جای أن وضع کرده است و همانند کسی است که خدای عزوجل راآدم .گوشت و خون ناميده .آناه معنای أنها اثبات 
نکرده و خلاف خود ربا ما پر اسم قرار داده ست نه معنا در حالی که اسم‌های خداوند نبارک و تعالی جز از باری تعالی ٠ياأز‏ 
بيامبرخدا ع ي أزائمه هدايتكر 22 فراگرفته نمی‌شوند .( چراکه علمای اعلام اتفاق نظر دارندكه اسم‌های خدا 
توقیفی است و کسی نمی‌تواند از بيش خود اسمی را برای آوقرار دهد .گرچه أن اسم بر آوصادق باشد .)» 

۷- محمّد بن عماره از امام صادق .از پدر بزرگوارش امام باقر از پدرش على بن الحسین 3 از 
پدرش امام حسین : نفل می‌کند که امیرالمزمنین 3 فرمود : «همانا برای جسم شش حال است : تندرستی 
وبیماری :مرگ و زندگی و خواب و بیداری . روح نیز این گونه است : بس زندگیش دانش أن . مرگش نادانی أن ۰ 
بيماريش شک و تردید أن » تندرستیش يقين أن . خوابش غفلت أن و بیداریش هشیاری أن است . 
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و من الدلیل على أن الا جسام محدثة أن الا جسام لا تخلو من أن تکون مجتمعة أو 
مفترقة و متحركة أو سا كنة و الاجتماع و الافتراق و الحركة و السکون محدثة فعلمنا 
أن الجسم محدث لحدوث ما لا بنفك منه و لا يتقدمه. فان قال قائل: و لم؟ قلتم: «إن 
الاجتماع و الافتراق معنيان و كذلك الحركة و السکون حتی زعمتم أن الجسم لا یخلو 
منهماه قيل له: الدلیل على ذلك أنا نجد الجسم یجتمع بعد آن کان مفترقا و قد کان يجوز 
أن یبقی مفترقا فلو لم يكن قد حدث معنی كان لا یکون بأن يصير مجتمعا آولی من أن 
یبقی مفترقا على ماکان علیه؛ لأنه لم يحدث نقسه فى هذا الوقت فیکون بحدوث نفسه 
ما صار مجتمعا ولا بطلت فى هذا الوقت فیکون لبطلانها و لا يجوز أن یکون لبطلان 
معنی ما سان مجتمعاه لای آنه لو كان انها سير مجتمعا لنطلان معش مفیرفا 
لبطلان معنی لوجب أن يصير مجتمما و مفترقا فى حالة واحدة لبطلان المعنیین 
جمیعا و أن يكو نكل شیء خلا من أن يكون فيه معنی مجتمعا مقترقا حتی كان يجب 
أن یکون الأعراض مجتمعة متفرقة؛ لأنها قد خلت من المعانی و قد تبین بطلان ذلك و 
فى بطلان لك دلیل علی أله انما کان مجتمعا لحدوث معنی و متفرقا لحدوث معنی و 
كذلك القول فى الحركة و السکون و سائر الأعراض. 

فان قال قائل: فإذا قلتم: إن المجتمع إنما يصير مجتمعا لوجود الاجتماع و مفترقا 
لوجود الافتراق فما آنکرتم من أن يصير مجتمعا مفترقا لوجودهما فيه كما آلزمتم ذلك 
من یقول: ان المجتمع إنما يصير مجتمعا لانتفاء الافتراق و مفترقا لانتفاء الاجتماع قيل 
له: ان الاجتماع و الافتراق هما ضدان و"الأضداد تتضاد فى الوجود فليس يجوز 
وجودهما فى حال لتضادهما ولیس هذا حکمهما فى النفی لأنه لا بنکر انتفاء الأضداد 
في حالة واحدة کما ينكر وجودها؛ فلهذا ما قلنا: إن الجسم لوكان مجتمعا لانتفاء 
الافتراق و مفترقا لانتفاء الاجتماع لوجب أن يصير مجتمعا مفترقا لانتفائهما؛ ألا ترى 
أنه قد ينتفى عن الأحمر السواد و البياض مع تضادهما وأنه لا يجوز وجودهما و 
اجتماعهما فى حال واحدة فثبت أن انتفاء الأضداد لا ينكر فى حال واحدة كما بنکر 
وجودها وأيضا فان القائل بهذا القول قد آثبت الاجتماع والافتراق والحركة و 
السكون و أوجب أن لا يجوز خلو الجسم منها لأنه إذا خلا منها يجب أن يكون مجتمعا 
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نویسنده‌کتاب گوید: و از جملۀ دلیل‌ها بر این که اجسام مخلوقند این که اجسام خالی از این وجه نيستندكه 
با مجتمع باشند يا مفترق. با متحرى يا ساکن . واجتماع افتراق؛ حرکت و سکون محدث و مخلوق‌اند . بس 
دانستیم که جسم محدث و مخلوق است. به جهت حدوث چیزی از أن جدا نمی‌شود وبر آن تفدم ندارد.اگر 
کسی بگوید : جراكفتيد اجتماع و افتراق همچنین حرکت و سکون معنا هستند نا أن که پنداشتید که جسم از 
اينها خالی نیست. به اوگفته می‌شود: به این دليل که ما جسم را بعد از آن که مغنرق بود در حال اجتماع 
می‌یابیم» با این که جايز بود مفترق باقی بماند . پس اگر معنابی حادث نشده بود لازم بوډ که نباشد . به این که 
مجتمع شود اولی بود از این که مفترق باقی بماند ‏ آن گونه که بود » چراکه در أن صورت خود را احداث نکرده بود 
تا أن که به حدوث خود مجتمع و موجود شود . از طرفی در أن وقت باطل نمی‌شد تا آنکه به جهت بطلانش 
موجود شود و جایز نیس ت که به جهت بطلان معنایی مجتمع نشود أيا نمی‌بینی که اگر به جهت بطلان معنایی 
مجتمع شود و به جهت بطلان معنای دیگر مفترق .لازم می‌آید که در یک حالت هم مجنمع و هم مفترق شود , 
چراکه هر دو معنا باطل می‌شود واين که هر چیزی که از معنا خالی است مجتمع ومفترق شود , تاجایی که 
واجب می‌شود که عرضها مجتمع و مفترق باشند , زيراكه أنها از ابن معتاها خالی هستند و به طور حتم بطلان 
ابن موضوع آشکار شده و در بطلان همین »دليل است که ففط به جهت حدوث معنایی مجتمع است و به جهت 
حدوث معنایی ديكر ۰ مفترق و سخن در حرکت و سکون و سایر عرضها نيز این گونه است . 

بس اگ رگوینده‌ای بگوید : همانا مجتمع مكر به جهت وجوه اجتماع مجتمع نمى شود و مگر به جهت 
وجود افتراق مفترق نمی‌شود. بس جر انکار کردید که مجتمع . مفترق می‌شود به جهت وجود هر دو آمر 
در أن» همان گونه که ملزم شدید که کسی كويد : مجتمع . مجنمع می‌شود به جهت انتفاي افتراق 
و مفترق می‌شود به جهت انتفاي اجتماع . در باسخ اوگفته می‌شود: اجتماع و افتراق ضد هم هستند 
واضداد در وجود با یکدیگر ضدیت دارند. بس این گونه نیست که وجود هر دو در حالی. به جهت تضاد اینها 
جايز باشد و حکم آنها در نفی, این گونه نیست ‏ زیر انتفای اضداد در يك حالت انکار نمی‌شود » آنسان که وجود 
آنها انکار می‌شود .از این رو آنچه ماگفتیم که اگر جسم به جهت انتفای افتراق مجنمع و به جهت انتفای اجتماع 
مفترق باشد. البته واجب مى شودكه به جهت انتفای هر دو مجتمع و مفترق شود . أيا نمی‌بینی که‌گاهی سیاهی 
و سفیدی از چیز سرخ, با وجود نضاد سیاهی و سفیدی, منتفی می‌شود. در حالی که وجود و اجتماع؛ هر دودر 
یک حالت جایز نیست . پس ثابت شد که انتفاي اضداد در یک حالت انکار نمی‌شود ,آنسان که وجود هر دوانکار 
می‌شود . همچنین كويندة این سخن در واقع اجتماع وافتراق و حرکت و سکون را اثبات کرده و واجب کرده که 
جسم خالی از اینها نیست . زيرا هرگاه جسم از اینها خالی شود واجب است که مجتمع» مفترق ؛ منحز ک 
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مفترفا و متحرکا سا كنا إذكان لخلوه منها ما يوصف بهذا الحکم و إذاكان ذلك کذلك و 
كان الجسم لم یخل من هذه الحوادث يجب أن یکون محدثا. 

و يدل على ذلك أيضا أن الانسان قد يؤمر بالاجتماع و الافتراق و الحركة و السکون 
و يفعل ذلك و يحمد به و يشكرعليه ويذم عليه إذاكان قبيحا و قد علمنا أنه لا يجوز 
أن يؤمر بالجسم و لا أن ينهى عنه و لا أن يمدح من أجله و لا يذم له فواجب أن يكون 
الذي أمر به و نهي عنه و استحق ق من أجله المدح و الذم غير الذي لا يجوز از نوم تفه 
لا أن ينهى عنه و لا أن يستحق به المدح و الذم فوجب بذلك إثبات الأعراض. فان قال: 
فلم قلتم: إن الجسم لا يخلو من الاجتماع و الافتراق و الحركة والسكون و لم أنكرتم أن 
يكون قد خلا فيما لم يزل من ذلك؟ فلا يدل ذلك على حدوثه قيل له: لو جاز أن يكون 
قد خلا فيما مضى من الاجتماع و الافتراق و الحركة و السکون لجاز أن يخلو منها الآن 
ونحن نشاهده فلما لم يجزان يوجد اجسام غير مجتمعة و لا مفترقة علمنا انها لم تخل 
فیما مضی. 

فان قال: و لم آنکرتم أن یکون قد خلا من ذلك فیما مضی وان کان لا يجوز أن یخلو 
الآن منه؟ قيل له: ان الأزمنة و الأمكنة لا تؤثران فى هذا الباب؛ ألا تری لوکان قائل 
قال: كنت أخلو من ذلك عام أول أو منذ عشرين سنة و ان ذلك سيمکنني بعد هذا 
الوقت أو یمکننی بالشام دون العراق أو بالعراق دون الحجاز لكان عند أهل العقل 
مخبلا جاهلا و المصدق له جاهل؛ فعلمنا أن الأزمنة و الأمكنة لا تؤثران فى ذلك و اذا 
لم يكن لها حكم و لا تأثیر في هذا لباب فواجب أن يكون حكم الجسم فيما مضی و 
فيما يستقبل حكمه الآن؛ وإذاكان لا يجوز أن يخلو الجسم من هذا الوقت من الاجتماع 
والافتراق و الحركة و السکون علمنا أنه لم يخل من ذلك قط و أنه لو خلا من ذلك فيما 
مضى كان لا ينكر أن یبقی على ماكان عليه إلى هذا الوقت فكان لو خبرنا مخبر عن 
بعض البلدان الغائبة أن فيها أجساما غير مجتمعة ولا مفترقة و لامتحركة ولاساكنة 
أن نشك فى ذلك و لا نأمن أن يكون صادقا و فى بطلان ذلك دليل على بطلان هذا القول 
وأيضا فان من أثبت الأجسام غير مجتمعة ولا مفترقة فقد أثبتها غير متقاربة بعضها 
عن بعض و لا متباعدة بعضها عن بعض و هذه صفة لا تعقل؛ لأن الجسمين لا بد من أن 
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و ساکن باشد . چراکه به جهت خالی بودنش ازاینها به اين حکم وصف نمی‌شود . و چون اين آمر »این گونه 
شد و جسم از این حوادت خالی نشد واجب است که مخلوق باشد . دلیل دیگر این که :گاهی انسان به اجتماع . 
افتراق .حرکت وسکون امر مى شود و أن رابه جا می‌آورد و به أن ستوده مى شود و به جهت أن از اوسپاسگزاری 
مى شود و هرگاه قبيح باشد مورد ملامت و مذمْت قرار می‌گیرد و ما می دانیم که جايز نيست به جسم أمر شود و از 
أن نهی شود و به جهت أن مدح شود و به خاطر أن و مذمّت نشود . بس واجب است آنچه به أن امر شده وازآن 
نهى شده و به جهت أن مدح و مستحق ذم شده» غير از آن جيزى بأشدكه جايز نباشد به أن امر وأزأن نهى شود 
وبه أن مدح وذم را مستحق شود. پس بدين وسيله اثبات اعراض وأجب شد . 

اگر بگوید جراكفتيد : جسم از اجتماع . افتراق » حرکت و سکون خالی نیست . و چر انکارکردید اين 
که همواره در أن بوده . خالی باشد ؟ پس این ( خالی بودن ) بر حدوئش دلالت نمی‌کند . در پاسخ آوگفته 
مى شود :اگر در زمان گذشته خالی بودن از اجتماع .افتراق . حرکت و سکون جایز باشد ‏ البته هم اکنون 
نيز جایز خواهد بود از آنها خالی باشد وما آن را مشاهده می‌کنیم و چون جایز نیست که اجسام غير 
مجتمع و غیر مفترق یافت شود دانستیم که اینها در گذشته نیز خالی از این نبوده‌اند. پس اگر بگوید : 
چراانکار کردید که در گذشته از این خالی باشد .كرجه جايز نیست که هم اکنون از آن خالی باشد ؟ 

در پاسخ و گفته می‌شود : زمانها ومکان‌ها در این مورد تأثير ندارند . آيا نمى بينى که اك ركويندماى بگوید : 
من در سال اول ياأز مدت بيست سال به این طرف تبودم ( واز این سالها خالی بودم ) و همین امر بعدازاين نيز 
به زودی برای من ممکن خواهد شد » يا در شام -نه در عراق يا در عراق نه در حجاز برای من ممکن خواهد 
شد ,آلبته جنین کسی نزد خردمندان +دیلةنادانی فلمداد مى شود و هركس أورا نصديق گند و سخنش راباور نمابد. تادان 
خواهد بود. بس دانستيم كه زمانها ومكانها در اين امر تأثير نمی‌گذارند . وهرگاه برای آنها در ابن مورد حکم و تأثيرى 
نيست. وأجب است که حکم جسم در گذشته شته وأينده. همان حكم أن ¿ در زمان جاری باشد و هرگاه جايز نيس تكه جسم در این 
زمان از اجتماع .افتراق. حرکت و سکون خالی باشد , دانستیم که آن ‏ هرگز از ابن خالی نبوده اسن وان که اگر در زمان 
گذشته از این خالی بود .انکار نمی‌شد که تا این وف بر آنجه بوده» بافی بماند . يس اگر مخبری برای ما از برخی از شهرهای 
متخو جد امسا الو باب یی 
ی دار نمی از نها بضی دوری نارواین صفتی است که 
معقول و مورد پذبرش عقل نیست. جراكه دو جسم ناگزیرند که در بين آنها مسافت و دوری باشد یا در 
بين آنها مسافت و دوری نباشد و به حالت سوم وجود ندارد . يس اگر در بین أن دو مسافت و دوری باشد . 
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يكون بينهما مسافة و بعد أو لا يكون بينهما مسافة ولا بعد و لا سبيل إلى ثالث فلوكان 
بينهما مسافة و بعد لكانا مفترقين و لوكان لا مسافة بينهما و لا بعد لوجب أن يكونا 
مجتمعين لأن هذا هو حد الاجتماع و الافتراق و إذاكان ذلك کذلك فمن أثبت الأجسام 
غير مجتمعة و لا مفترقة فقد أثبتها على صفة لا تعقل و من خرج بقوله عن المعقول 
كان مطلا. 

فان قال قائل: و لم قلتم: إن الأعراض محدثة؟ و لم أنكرتم أن تكون قديمة مع 
الجسم لم تزل؟ قيل له: لأنا وجدنا المجتمع إذا فرق بطل منه الاجتماع و حدث له 
الافتراق و کذلك المفترق إذا جمع بطل منه الافتراق و حدث له الاجتماع و القديم هو 
ند ليسي و( يجوز عليه بح رصن ال اجه و اراق مجا بان 
وكذلك القول فى سائر الأعراض ؛ألا ترى أنها تبطل بأضدادها ثم تحدث بعد ذلك؟ و 
ما جاز عليه الحدوث و البطلان لا يكون الا محدثا و آیضا فان الموجود القديم الذي لم 
بزل لا يحتاج فى وجوده إلى موجد فيعلم أن الوجود أولى به من العدم لأنه لولم يكن 
الوجود أولى به من العدم لم يوجد إلا بموجد وإذاكان ذلك كذلك علمنا أن القديم لا 
يجوز عليه البطلان إذاكان الوجود أولى به من العدم و ان ما جاز عليه أن يبطل لا يكون 
قديما. 

فان قال: و لم قلتم: إن ما لم يتقدم المحدث يجب أن يكون محدثا؟ قيل له: لأن 
المحدث هو ماکان بعد أن لم يكن و القديم هو الموجود لم يزل والموجود لم يزل 


۱ يجب أن يكون متقدما لما قد كان بعد أن لم يكن و مالم يتقدم المحدث فحظه في 


الوجود حظ المحدث لانه ليس له من التقدم الا ما للمحدث و اذاکان ذلك كذلك و 
كان المحدث بما له من الحظ فى الوجود و التقدم لا یکون قدیما بل یکون محدنا فذلك 
ما شارکه في علته و ساواه فى الوجود و لم بتقدمه فواجب أن یکون محدثا. 

فإن قال: أو ليس الجسم لا يخلو من الأعراض و لا يجب أن یکون عرضا فما آنکرتم 
أن لا يخلو من الحوادث و لا يجب أن يكون محدثا؟ قيل له: إن وصفنا العرض بأنه 
عرض ليس هو من صفات التقدم و التأخر نما هو إخبار عن أجناسها و الجسم إذا لم 
يتقدمها فليس يجب أن يصير من جنسها فلهذا لا يجب أن يكون الجسم و إن لم يتقدم 
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البته مفترق هستند واگر در بين أن دونه مسافت باشد ونه دوری؛ واجب است که مجتمع باشند. 
زيراكه اين همان حد اجتماع و افتراق است و هرگاه اين گونه باشد. پس کسی که اجسام را غير مجتمع 
وغیر مفترق اثبات کند در واقع آنها رابر صفتی اثبات نموده که معقول نیست و هر کس به گفتار خويش از 
معقول بودن بیرون رود ؛ سخنش باطل است . يس اگر خبر دهنده‌ای بگوید چرا گفتید که اين اعراض 
مخلوق‌اند ؟ و جرا انکار کردید که قدیم باشند و پیوسته با جسم باشند ؟ 

در پاسخ گفته می‌شود : زیرا ما مجتمع رآ به كونهاى بافتیم که اگر تفریق شود اجتماع أن باطل شود و برای 
أن افتراق حادث شود . همچنین است مفترق , هرگاه جمع شود افتراق أن باطل؛ وبرای أن اجتماع حادث 
می‌شود و قدیم أن است که به خودی خود قدیم است و حدوث و بطلان بر آن جایز نیست. پس ثابت شد که 
اجتماع و افتراق مخلوقند. و سخن در مورد سار اعراض نیز همین گونه است. أيا نمی‌بینی که أنها به اضداد خود 
باطل می‌شوند و بعد از أن حادث می‌شوند ؟ و چبزی که حدوث و بطلان بر أن جايز باشد مخلوق است. 

و نیز موجود قدیم أن است که هميشه بوده و در وجودش به ایجاد کننده‌ای نیاز نداشته باشد . بس 
معلوم می‌شود که وجود از عدم نسبت به أن »اولی است ٠‏ چراکه اگر نسبت به آن » وجود از عدم اولی نبود : 
جز به ایجاد کننده‌ای . موجود نمی‌شد. و هرگاه امر چنین باشد» می‌فهمیم که بطلان بر قديم راه ندارد . 
هرگاه نسبت به او» وجود از عدم اولی باشد واين که هر جه جایز است باطل شود قدیم نیست. پس اگر 
خبر دهنده‌ای بگوید : چراگفتید آنچه بر محدث و مخلوق تقدم ندارد واجب استكه مخلوق باشد ؟ 

در پاسخ به آوگفته می‌شود : زيراكه مخلوق همان چیزی است که بوده بعد از آن که نبوده است . 
و قدیم همان موجودی است که هميشه بوده و موجودی که هميشه بوده واجب است که بر آنچه بوده بعد 
از آن که نبوده . متقدم باشد و آنچه بر مخلوق تقدم ندارد. بهره‌اش در وجود همان بهرة مخلوق است. 
زيراكه برای أن از تقذم. جز آنچه برای محدث و مخلوق است. نیست. و هرگاه امر چنین باشد و بهرة 
محدث و مخلوق در وجود و تغذم باشد ۰ قدیم نمی‌شود, بلکه محدث و مخلوق است. پس آنچه در علتش 
مشاركت كند .یا در وجود با أن برایرباشد وبر أن تقدم نداشته باشد . واجب است که مخلوق باشد . 

بس كر بگوید : مگرنه این است که جسم از اعراض خالی نیست و واجب نیست که عرض باشد. بس چراانکار 
کردید که از حوادث خالی نباشد و واجب نباشد که محدث و مخلوق باشد ؟در پاسخ اوگفته می‌شود :این که ما 
عرض را وصف می‌کنيم که آن .از صفات تقدّم و تآخر نيست,فقط خبردادن ازاجناس آنهاست و هرگاه جسم 
بر آنها مقدم نباشد واجب نیست که از جنس آنها شود. از این رو واجب نیست که جسم كرجه بر اعراض تقدم 
نداشته باشد ۔عرض باشد .هرگاه با آنها در آنچه برای أن اعراض در عرض بودن است . مشارکت نکند . وما قدیم 
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الأعراض عرضا اذا لم يشاركها فیما له كانت الأعراض آعراضا؛ و وصفنا القديم بأنه 

قدیم هو اخبار عن تقدمه و وجوده لا إلى اول و وصفنا المحدث بانه محدث هو اخبار 

عن کونه إلى غاية و نهاية و ابتداء و آول و اذاکان ذلك کذلك فما لم یتقدمه من 

الأجسام فواجب أن یکون موجودا إلى غاية و نهاية؛ لأنه لا يجوز أن یکون الموجود لا 

إلى أول لم يتقدم الموجود إلى أول و ابتداء و ذاکان ذلك كذلك فقد شارك المحدث 

3 فيماكان له محدثا وهو وجوده إلى غاية فلذلك وجب أن يكون محدثا لوجوده إلى 
لث غابة ونهاية وكذلك الحواب فى سائر ما تسأل فى هذا الباب من هذه المسألة. 

فان قال قائل: فإذا ثبت أن الجسم محدث فما الدليل على أن له محدثا؟ قبل له: لان 

وجدنا الحوادث كلها متعلقة بالمحدث فان قال: و لم قلتم: إن المحدثات إنماكانت 

متعلقة بالمحدث من حيث كانت محدثة؟ قيل: لأنها لولم تكن محدثة لم تحتج إلى 

محدث؛ ألا ترى أنها لوكانت موجودة غير محدثة أوكانت معدومة لم يجز أن تكون 

متعلقة بالمحدث و اذا کان ذلك كذلك فقد ثبت أن تعلقها بالمحدث انما هو من حيث 

اه كانت محدثة فوجب أن يكون حکم کل محدث حكمها في أنه يجب أن يكون له 

به محدث و هذه أدلّة أهل التوحيد الموافقة للكتاب و الآثار الصحيحة عن النبى 6 و 
الأئمة عليهم السلام. ۱ 
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را وصف کردیم که آن ۰ اخبار از تقدم ووجود اوست.نه تا اؤلى ( یعنی بدون اؤلكه اول ندارد) 
و مامخلوق را وص کردیم که آن ‏ اخبار از بودن أن است تاغايت ء نهايت. ابتدا و اوی و هرگاه امر این 
گونه باشد. پس اجسامی که بر آن تقدم نداشته باشند واجب است که تاغايت و نهایتی موجود باشد . زیرا 
که جایز نیست که موجود .نه تا الى ٠‏ آن گونه باشد که به موجود . تا أل و ابتدایی » تقدم نماید و هرگاه 
امر چنین باشد به حقيقت با مخلوق .در آنچه به جهت أن مخلوق بوده ء مشارکت نموده است و آن وجود 
وهستی أن تا غایتی است. پس برای همین واجب شد. که به جهت وجود أن تا غایت و نهایتی مخلوق ج 
باشد و پاسخ در ساير مواردی که در این باب پرسیده می‌شود ين گونه است. :3 
واگر خبر دهنده‌ای بگوید : هرگاه ثابت شد که جسم مخلوق است, دلیل بر این که آن: محډث 
و خالقی دارد. چیست؟ 
در پاسخ او گفته مى شود : ما همه حوادث را متعلق به محدث ومخلوق يافتيم . پس اگر بگوید : چرا 
گفتید :همة محدث‌ها و مخلوق‌ها متعلق به محدث و خالقند از آن حیثیت که محدث و مخلوق 
هستند ؟ گفته می‌شود : زیرا آنها اگر محدث و مخلوق نباشند به محدث و خالقی نیاز ندارند.آیا 
نمی‌بینی, اگر اینها موجودی مخلوق نبودند . يا معدوم بودند جايز نبود که متعلق به محبث و خالق 2 
باشند و هرگاه آمر جنين باشد به حقیقت ثابت شد. تعلق اینها به محیث و خالق جز به جهت محدث 
و مخلوق بودن آنها نیست . يس واجب شد. حکم هر محدث و مخلوقی همان باشد که واجب است برای 
أن محدث و خالق باشد . اينها دلیل‌های اهل توحید است که باکتاب خدا و روایت‌های صحيحة 
پیامبر كدي و انمه 254 موافقت دارد .» 
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ادن اليه لسن قطان و غلبن آخمتن مین فران الاق زجقه 
الله قالا حَدََنَاَحْمَدبْنْ یبن ز ری قطان فال: :حَدَّتَنَا محمُدبن العیّاس قال دی 
مُحَمّدبْنُ آبی السَرِيٌ فال: حا مین عيذ الله ن بوشن غن شغد الکتاین عن 
لاضن با َة قال: ما جسن َل 3 فيالخلاقة وَبَاتِعَهُ لاس َرَجَ إلى الْمَشْجد 
عم بیمامة زشول ال لابا برد زشول الله ال تتلا نفل سول له 
تقد سیف رشو الم ید امثير نجل 38 عليه مكنا م فبك ین ضایمه 
فَوْضَعَهَا سمل بطنه ز نم قال: «یا مغ عقر اس سلوي بل آنتفوني هنعط الیل 
لاب زسول الله 6ا ای ردو اقا لوي فان عندي عل الاوّلین 
وال خرین = 

ما و الله لو نيت لی الوسادة فَجَلَسْتٌ علنها لافْتیث أل الَوْرَاة, بتزرانهم خی 
نطق التّؤْرَاة فتَول: صڌق علي ماکذب لذ أا کم ما نَل الله نی و یت 
لانيل بإجيلهم حٌى نطق الامجيل و قبتقول: صَدَقَ علي اذب لد فاكم بما رل 
له في و افتیث أهل الْمَرْآنِ + فزآنهم حى عطق الزآن فیقول: صَدقَ لیبق 
ناكم بم نَل ال في ام ون الْمُْآنَ یلا و ترا فهل فيكم أَحَدُ یغلم مَانْرْلَ 
یز لآ كا الله ایتک اکن وبا كود و ناه كان یم 
ليام وم هذء الآيَه هه يَنْحُوا الله ایشا و بت وعنده ام الکتاب). 

نم قال «سلونی بل أن هوني َو لل الي قلق الح اة لوس ُوني 
عَنْ أي یه في ليل رل أو في نهار را مها ومدیتها سفرتها و خضریها اها 
ملشوخھا مخکمها و مایا و رها و لزیلها لا خبزنکې تا یه زجل ال 
له ذعیب وَكَانَ ذرب اسان بليغاً في الخطب شْجَاعَ الب ال لد ازْتَعَى ی ان أبي 


o. 


۱ الرعد / ۳۹ 


۹ /سحدیت ذعلب 


بخش جهل و سوم 


١‏ اصبغ بن نباته كويد : هنگامی که على ا به خلافت رسيد و مردم با او بيعت کردند به مسجد آمد 
در حالی که عمامه رسول خدا يف رابر سر برد او ا بر تن نعلين او رادر پا و شمشیر اورا بر کمر بسته 
بودء بر منبر رفت وروی أن نشست. آنگاه انگشتانش را درهم نمود و زیر شکم نهاد . سپس فرمود : 

ای گروه مردم !از من بپرسید پیش از أنكه مرا نيابيد » (اشاره به سینه‌اش) این صندوقجة علم است 
وأين شيرة دهان رسول خدا ب است .این است که رسول خداييع به خوبی در نای من فرو ريخته .از من 
بپرسید که علم پیشینان و پسینیان نزد من است واگر تختی برای من بیاور و بر أن نشینم با اهل تورات از 
تورات خودشان فتوا می‌دهم, تا جایی که تورات به سخن آید وگوید : على درست گفت و دروغ نگفت: به 
راستی شما را به همان فتوا داد که در من نازل شده است و به اهل انجیل از انجيل خودشان فتوا دهم تا 
جایی که انجیل به سخن آید وگوید : على درست كفت و دروغ نگفت . به راستی شما را به همان فتوا داد که 
در من نازل شده است و با اهل قران به قران فتوا دهم تا قران به سخن آید وگوید : على راست‌گفت 
ودروغ نگفت» البته به شما همان را فتوا داده که در من نازل شده است . شماکه شب وروز قرآن 
می‌خوانید در ميان شماکسی است که بداند جه در آن (قرآن) نازل شده است ؟ واگر یک أيه در قرآن 
نبود » شما را از آنجه بوده و هست و خواهد شد تا روز قيامت آگاه می‌ساختم که می‌فرماید :«و خداوند هر 
جه رامى خواهد محوكند و بر جا دارد هر جه را خواهد و( أمّ الكتاب دفتر کل ) نزداوست.» 

سپس فرمود :داز من بپرسید پیش از آن که مرا نيابيد. سوگند به خدایی که دانه را شکافت و بندكان را 
آفرید !اگر از من بپرسید از هر آيهاى که در شب نازل شده. يا روز در مکه «یا در مدينه ۵۰ر سفر يا حضرء 
ناسخ است يا منسوخ . محکم باشد . يا متشابه , تاوبلش باشد , با تنزیل »شما را از آن آگاه می‌سازم آل 

پس مردي به نام « علب »که تيز زيان ‏ بلیغ در سخنوری و قوی دل بود برخاست وگفت :۱پسر 
ابی طالب به جای بسیار بلندی گام نهاده . من امروز او را نزد شما به جهت پرسشی که از او کنم . شرمسار 
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۳ باب حدیث ذعلب / ۴۴۰ 


طالب مِرْقاة صَْبَة لا حَجُلنهُ اليم َم في مستي ی نا اأمیر امین هَل رََيْتَ 
ریت َل مويك يَاذغيب لم أكن الذي أغئذ رن رمال تکیف ره صِفه ال 
لك لم تر ره اعون بِمُشَاهَدَ َة الابضار و لکن ره العلوب بِحَفَائِقٍ الايمَانِ؛ وَيْلَكَيَا 
زغلب ان ری لا يُوصَف الد و بلح کة لبون لباقم اتضاب ولا 
ية ولا باب تیف الا يُوصَف بالطّب عظیم الْعظَمَة لا يُوصَف بالیظم 
کییزالکبریّاء لا يُوصَف بالکتر جَلِيلُ الْجَلالَة لا يُوصَفٌ بافلظ روف الرحْمَة لا 
ُوصَف بالرّقة مُؤْمِنُ لا با مُذرک لا بمَجَسَةٍ فَائِلُ لا اف هو في لاشیاء على غير 
ازج خارج مها على عير بای َكل َء فلا ال: ی فوقه ومام کل شنء 
ذلا بقل له ما دال في لیم لا شب فيشيم داخل و خارخ نها لاكشيْءٍ من 
يم خارِجء فَخَر ويب مفیباغلیه ن ال : تَاللّه مُاسَمغتُ 4 سمغث بمثل هَذَا الْجَوَابٍ و الله لا 


۱ غذث الیل 
نم قال یو و ی ی ا 
کف خن فنجوسفمزة و تلع ب ولم بلعث ایهم نب قال: «بلی 


يا شعث قذ أَنْرَلَ له هم کتابا وب ره خن یک کون 
ليله فَدَعَا باه إلى فراشه فارتکنها لمآ بح تسام به وه فاجتتغو ی بابه او 
نها الملك دنست علینا يننا و کته فاخ نج نطهزك نم غیت الح فقال لهم 
اموا و اشمَځواکلامي قان کن ل مَخْرَجْ ما ازتکنث وإلافتانکم فاجتمو 0 َال 
هم هَل عشم أن الله میلقا رم َيه من باذع و من حَوَاءَ؟ قالوا :صَدَقَتٌ 
آبها الْمَلِكُ قال: فیس قذ روج بنیه من ناته و باه من بنیه؟ قَالُوا: صدقت هَذَاهُوَ 
م ۱7 
رة ین خلون لار بلا تاب و نون شا خالا همه ال الاشعت:و الله نا 
نع فا «سلوني بل آن َْفُِونِي» ام یه زجل من آفصی المج د مو کُا علی 
عصاه قم َل می لام خی دنا مله فا ام امین دلي على عمل أنا إا 
مه نّجَانِيَ الله من انار ال لّه: : امع با هذا ام نع یقن شتیمن قَامَتِ اللي لاه 


۱ /حدیث ذعلب 


می‌سازم !+ گفت : «اى امير مؤمنان ! أيا پروردگار خود را دیده‌ای ؟» فرمود :دوای بر تو ای ذعلب !من 
کسی نیستم که خدایی را بپرستم که ندیده‌ام .»كفت : «چگونه او را دیده‌ای برای ما وص ف کن ؟؛ قرمود : 
دوای بر تو! ديدة سر به ریت چشم او را نمی‌تواند ببیند. ولی دل‌ها ایمان او را به حقیقت ببينند . وای بر 
تو! ای ذعلب ! به راستی پروردگارم به دوری و نزدیکی ‏ حرکت و سکون و ایستاده بر قامت و رفتن و آمدن 
وصف نشود . تا آنجا لطیف است که به لطفش نمی توان ستود : عظمتش بسیار است که به وصف در نيايد . 
تا آنجا عظمتش گسترده اس که وصفش نمی‌توان نمود. تا آنجا شکوهش فراوان است که به خشونت 
وصف نمی‌گردد» مهربان و رحیم است . ولی به دل نازکی وصف نمی شود . مؤمن است ولی به عبادت» درک 
کننده است ولی نه به حس جسمانی .گوینده است ولی تلفظ ندارد.او در همه چیز است نه به طور 
آمیختن .از همه چیز بیرون است ولی نه به طور جدایی .بالای همه چیز است ولى گفته نمى شود چیزی 
بالای أن است. جلو هر چیز است » ولی نگویند جلو است , داخل هر چیز است . ولی نه چون چیزی درون 
چیزی. بیرون هر چیزی است ؛ ولی نه چیزی برون چیزی » در این هنكام ذعلب بی‌هوش شد وگفت : 
«به خدا سوگند ! هرگز چنین پاسخی نشنیده بودم , به خدا سوگند ادیگر چنین پرسشی نكنم .» 

سپس على م1 فرمود :«بپرسید از من پیش از آن که مرا نيابيد » بس اشعث بن قيس برخاست 
وگفت :دای آمیرممنان ! چگونه از مجوس جزیه گرفته می‌شود با آن که آنان نه کتاب آسمانی دارند ونه 
پیامبری ؟» فرمود : «آرى ای اشعث ا خدا بر آنها کتابی نازل کرد و پیامبری فرستاد . آنان پادشاهی 
داشتند که شبی مست شد و دختر خود را به بستر خود کشید وبااو درآمیخت . صبح این خبر به گوش 
ملتش رسید , آنان به درکاخش جمع شدند وگفتند :ای پادشاه !دين مارا چرکین کردی و نابود ساختی . 
بیرون بيا تا تو را پاک کنیم وبر تو حد جاری‌کنیم. به آنهاگفت : همه گرد آیید و سخن مرا بشنوید .اكر در 
آنجه کردم عذری ندارم شما هر کاری مى خواهيد بکنید . وقتی جمع شدند به آنهاگفت : می‌دانید که خدا 
گرامی‌نر از پدر ما آدم و مادر ما حوًانيافريده است ؟كفتند :ای پادشاه راس تكفتى .كفت : مگر او نبود که 
پسران و دختران خود رابا هم تزویج کرد ؟*گفتند : آری , راس تكفتى دين همین است و بر أن قرار داد 
کردند و خدا آنچه دانش در سيئة آنان بود . محو کرد و کتاب را از آن‌ها برداشت و آنها کافرانی هستند که 
بی‌حساب وارد دوزخ شوند و حال منافقان از آنها بدتر است .» اشعث كفت : «سوگند به خدا !من تاکنون 
چنین پاسخی نشنیده بودم به خدا سوگند ! دیگر چنین سؤالى نخواهم پرسید.» 

سپس فرمود :داز من بپرسید پیش از آنکه مرااز دست بدهيد . مردی از دورترین نقطة مسجد که بر 
عصا تكيه کرده بود -برخاست واز میان مردم آمد تانزدیک أن حضرت رسید و عرض کرد :ای 








۳. باب حدیث علب / ۴۴۲ 


بعال اطق شغي مه وف ال باه على هل دين الله يقر ضایر 
کلام ول لي و يبر لیر فمِنْدَهَا الْوَيْلُ الور و علذها یرف 
الْعَارِفُونَ باللّهِ الا قد رَجَعَتْ إلى نها أى الْكْفْرِبَعْدَ الایمان؛ أيّهَا الشائل فلا 
ون یک متاجد و جَمَاة و م أَجسَادهُمْ مجتمعة و لول ی 
بها سای نالا * ثلانّة: : زامد و راب و ضابر؛ اما امد فیفخ سيم من 
انیا اه و لایخزن على د ا ما الصابر ها بقلبه فان رك ملها شا 
صَرَفَ نها نفته لما یلم من سوء غاقتتها مارب فلا بالي من حل أصَابَهَا َم من ۱ 
حَرَام» قال لَه ا یز لین فا علامة امین في ذَلِكَ رما 
ال با : «ینظر إلى ما أو جب الله عليه من حق بولا و بن إلى ما اه فيك 
مل وا گان ارا قال: صَدقت فت وله ی مین غاب اج من ره 
له انشا فَلَمْيَجَدُوهُ فتبلم علی3# على امبر ثم قال: «ما کم هذا خی 
الْخَضِرظة» 
0 :هلوي قبل أن تَفْقَدُوني» فلم لح فد اله نی َيه وَصَلَى 
هكيك نع تال للحت :ديا حَسَنْ 5 ا اد يلت 
شب و إن الْحَسَنَبْنَ علي لا خسن شَيْئأه قال الْحَسَنْ هه :ديا أَبَتِ 
کف اعد ضع وک و الث في الا تسم و تزی؟» قال له بابي واي اوري َي 
غك ومع وآزی و نت لا تراني» فضمد لخن 38 ال خی لخاد بل 
ی صَلاة مُوجَرة ال :يها ان سمفث جََدّي زشول 
تقول: مد له ایا ول تذل الْمَدِينة إلا من بَابها؟!» : تم نَزْلَ وب 
هت ص إلى ره 
نم قال سين ديا ب قم قاطعد انبر و تلع یلام اجك فرش من 
بَعْدِي فَيعُولونَ إن الْحْسَينَ: ن لیر ین لین كلا کلم أجياك» فص 
این 3 لمیر مد الله وی عليه وَصَلَى غلی نيهي صَلاة مُوَجَرَةُنُمَقَالَ: 
«مَعَائِرَ لاس سمغت جَدّي ول ال و هو ول إن هو موی هُدَى فمن 
دخلها نَجَا و مَنْ تحلف غنها هللت» دوز نب اليه عَلِنّ مه قَضَمّهُ الی صذره و بل نم ؟ قال: 


٣۳‏ حدیث ذعلب 


أمير مؤمنان ! مرا به کاری راهنمایی کن که چون انجام دهم از دوزخ نجاتم دهد . فرمود :ای شخص حاضر ! 
بشنو آنگاه بفهم . سپس يقين كن ! دنيا به وجود سه كس اسنوار است : به دانشمند سخنوری که به علم خود 
عمل کند نوانگری که به مال خود بردینداران بخل نورزد و به فقیری که شکیبا باشد . پس هرگاه دانشمند علم 
خود را پنهان کند و توانگر از مالش (برای انفاق) دریغ کند و فقیر (در فقر) صبر نکند» پس واویلا! واثبورا !در این 
جااست که عارفان به خدا در مى يابند که دنیا به آغازش برگشته : يعني به سوی کفر بعد از ایمان . ای پرسنده 
سؤال! مبادا فرأوانى مساجد و جماعت‌هاي مردمی که تن‌هایشان با هم گرد آمده. اما دلشان پراکنده است تو را 
فريب دهد (وداخل کفر کند). ای پرسنده سؤال! همانا مردم سه قسمند : زاهد ۰ راغب و صابر . زاهد نه به چیزی از 
انبا شاد شود ونه به أنجه از دستش می‌رود نغمگین می‌شود .صابربه دل آرزوی دنياكند واگ به چیزی از آن دست بافت رو 
كردانده بای این که بدی عاقبت أن را می‌داندولی راغب به دنيا باك ندارد که از حلالش به دست آورد با حرام ؟» 

عرض کرد : ای اميرمؤمنان ! نشانة مومن در این زمان چیست ؟» فرمود : «ملاحظه کند که خدا بر او 
جه حفى واجب کرده است و أن را دوست بدارد و ملاحظه کند چه کسی با او مخالف است که از او بیزاری 
جوید. اگر جه دوست و خويش او باشد .»كفت :«به خدا سوگند !راست گفتی ای أميرمؤمنان » سپس أن 
مرد غايب شد و ما او را نديديم » مردم به دنبالش رفتند او را نيافتند . على 18 بر فراز منبر لبخندی زد 
و فرمود :«چه می خواهید ؟ او برادرم خضر 4 بود .+ 

سپس فرمود : داز من بيرسيد پیش از أن كه مرا نيابيد !کسی برنخاست . يس حضرت خدا را حمد 
کرد و ستایش نمود وبر پیامب رع صلوات فرستاد » سپس به حسن 36 فرمود :ای حسن ! بر فراز منبر 
بالا برو و سخنی بكوء مبادا قريش پس از من نو رانشناسند و بگویند حسن بن على خوب خطبه 
نمی‌داند .» عرض کرد : ديدر جان ! چگونه با حضور شما بالای منبر روم و سخن گویم و تودر ميان مردم مرا 
ببینی و سخنم را بشنوی ؟ !؛ فرمود : «پدر و مادرم فدای تو باد ! من خود راز تو پنهان می‌کنم و سخن تور 
می‌شنوم و تو رأ ببينم و تو مرا نبينى .امام حسن 3 بر فراز منبر رفت و خدا رابه محامد بلیغ و شریفی 
ستود و صلوات مختصر بر بيامبر تللا فرستاد وگفت :«أى مردم امن از جذم رسول خدا علق شنیدم که 
می‌فرمود : من شهر دانشم وعلى در آن است. آیاکسی جز از دروازۀ شهر مى تواند . وارد شود ؟؛ آنگاه از 
منبر فرود أمد . على 368 برجست واو را به سینه چسبانید و به حسین ني فرمود :«پسر جانم | برخيز و بر 
فراز منبر برو و سخنی بكو تا قریش تورا بعد از من نادیده نگیرند و پس از من نگویند حسين بن على چیزی رأ 
نمی‌داند و بایستی دنبال سخن برادر «سخن بگویی !»امام حسين 3 به منبر رفت و حمد خداکرد و ستايش او 
نمود و صلوات مختصری بر بيامبر ا فرستاد و فرمود: های مردم !از جدم رسول خدا 2346 شنیدم که 
می‌فرمود :همانا على شهر علم است و ه رکه در آن داخل شود نجات يابد و ه رکه ازآن تخلف ورزدء هلا ككردد.» 


في 


7 27 
مرون 





۳ ياب حد يث ذعلب / ۴۴۴ 


«مَعَاشِرٌ الاس اشهذوانهمَا فَرْخَارَسول اللو وَدِيعَنُهُ الي استودعیها وَأنَا 
3 شتزرطکموها معا لاس و مول ال سالک عنهُمَاه. 

۳ حَدَّننَا یبن أَحْمَدَبْنِ مُحَمَدِ َه مُحَمَدِبْنِ عِمْرَانَ الق رَحَمَهُ الله قال: دنا محَمَدَابِي 

عبد ل لوف ال دنا مُحَمَدبُْإسمَاعِيلَ مکی ال دي لیب لخن 
ال دعب لب دار قال: نی ان یخی لوف ال دی تين 
اة عن دلب وئس عَنْ أي عبد لد ال دیا یر لو منین 1 طب عَلَى 

ماوق ای زجل یال لب ذٍب لسن بلي فيالخطاب جاع الب 
فمّال: یا آمیر المومنین هَل ریت رَيّكَ؟ فقال: یلك یا ذغلب مَاکنت آغید عبد ربا لم اره 
قال؛ ا امير ومني ن كيف یه 

قال وی يا لب لم رة ليون اة الانصار و لکن رن لوب بِحَقَائقٍ 
الایمان ول يا ذغلب إن ری لَطِيف لاف لا يُوصَف بِاللْطفبٍ غظیم الْعَظمَة لا 
سفق کر راشف کر جلف رخف بابلل كز 
شیء فلا یقال: ی 1 َد كَل شیء فلا یمال: :شیء بَعْدَهُ شائی الاشیّاء لابهمْة 
دراک لا بِخَّدِيعَة ون فک تا تنب اور ی 
الْمَُاهَرَةِ مج لا باشتهلال رة بائ لا بمسَاقة ریب لا بِعُدَانَاةٍ لَطِيف لا بنجشم 
ؤج و لد عدم قال لا باضطزار بخ کرد لا اة شو اب ند 
بصلا بالا ويه الاما کن ول تسب الاؤقاث و خن الضفات و لااحذه 
ال بق الاؤقات کونه عنم جوة و لیا أله بذ مير الْمَشَاعِرَ رف أن لا 

م عر لَه زبتجهیره الْجَوَامِرَ عُرِق أن لا جَؤْهَرَلَهُوَبِمُضَادتَ ین الاشيَاءٍ غرف أن لا 
ضد له و با هن لفیا غرف أن لاقرينَلهُضَاةالُوَبالظلمَةٍوَالَْسْوَبالْبلِ 
الصّرْد بالْحَرُورٍ موف بینمتعاریارها رن متازاها اله بتفریتها على مفرّقها و 
لها على موه زد فلع عر جل:(و من كل شنم خفن زوجین ملک 
تَذ کون( 


فرق با ین قبل وَبَعْدِ لْغلم آن لا قبل له وَلابَعْدَ شَاهِدَة بغراثرها عَلَى أن لا غریزة 


51 الزاربات ۹ 


۵ حديث ذعلب 


على څا از جا برخاست و او را در آغوش كشيد و بوسید و فرمود :«ای گروه مردم !گواه باشید که اين 
دوء دردانههاى رسول خداء هستند و دوامانتی که به من سپرده است و من آنها رابه شما می‌سپارم ای 
مردم | پیامبر خدائ# (در روزقیامت) از شما نسبت به آنها بازپرسی خواه کرد » 

۲ -عبدالله بن يونس كويد :امام صادق 3 فرمود : روزی به هنگامی كه أميرمؤمنان على ا بر فراز منبر مسجد کوفه 
خطبه می‌خواند .ناه مردی به نم« علب » .که مردی زبان‌آو ‏ صاحب بلاغت در گفت وگو و دلير بو برخاست و عرض 
کرد :ای اميرمؤمنان !آیا پروردگارت را ديدهاى ۲ فرمود :دای بر توای دغلب امن پروردگاری راكه ندیده باشم» عبادت 
نمی‌کنم + ذعلب كفت :«ای أميرمؤمنان !اور چگونه دیدهای ؟؛ فرمود :ای بر نوالی ذعلب ادیدگان او رابه ديدة بر 
نمی‌توانند ببینند ‏ ولی ذلها أو رأ به حقايق وارکان آیمان ديدداند . وای بر توء ای ذعلب !به راستی که پروردگار من در نهایت 
لطافت است. ولى أو را نمى توان به لطافت معروفه وصف کرد و در نهايت بزرگی است ولی نمی‌توان او را به عظمت معهوده 
شرح داد وکبربایی كه بزركواريش به منتهی رسیده ولى نمی‌توان أورا به بزرگی متصف نمود و جلالتش به بالاترين مرتبه 
رسبده شكوهش فراوان است و به خشونت توصیف نمی‌گردد. او پیش از هر جيزي بوده پس نمی‌توان كفت : چیزی بيش ازلو 
بوده است. بعد از هر چیزی خواهد بود . بس نمی‌توان كفت چیزی بعد لو خواهد بود . أوموجودات را خواست, نه به قصدی که 
دیگران دارند وهمه را خوب درک می‌کند و مى يأبد .نه به قريب ( بلكه بأ تدبیر چنین می‌کند )اودر هم چیزها است. ام با 
أنها أميختكى ندارد وأزأنها نيز جدا نيست. ظاهر و هویدا است نه به تأویل مباشرت . منجلّی و آشکار است.نه به 
آشکاریی رؤيت (که کسی او را ببيند )»دور است نه به مساقت مكانىء نه به تزدیکی (که کسی او را ببيند ) و دور است نه به 
مسافت؟ و نزديك است نه به نزديكى (كه به وأسطةكمى مسافت به چیزی نزديك باشد ). لطيف لست نه به اعتبار تجس (كه 
جسمى داشنه باشد ) » موجود است نه بعد از عدم (كه در زمانی نبوده باشد بلكه هميشه بوده است ) «فاعل است نه به اضطرار 
وناچاری ( بلكه آنچه مىكند از روی اختبار استکه‌اگر نخواهد نمی‌کند )و تفدير مىكند ( وهر چیزی رااندازه‌ای می‌دهد ) 
نه به واسطه حرکت . چیزی را می‌خواهد نه به فصد تازه . شنوا لست نه به وسيلة آلت ( که كوش باشد ) و بینا است نه به اعتبار 
ادات ( جشم) . مکانها نمی توانند او فراگیرند و زمانها نمى توانند با وهمراهى کنند و صفات أو را محدود نمی‌سازند ولو ر 
جرت فرا نمی‌گیرند . هسنی لو بر زمانها پیشی گرفته ووجودش بر نیستی سبفت یافته و همیشگیش آزابتدا و ول گوی 
سبفت را ربوده است . این که برای خلايق مشاعر و حواس فرار داده. معلوم شد که او ا مشعر و حاسه‌ای نیست و این که 
مأهيّات جواهر راایجاد کرده» شناخته شدکه‌اوراجوهری نيست و به واسطة أن که در بین چیزها ضديت و مخالفت آفکنده» 
دانسته شد که ضدی ندارد و به اعتبار اين که در بين جيزها مقارنت و وابستگی قرار داده فهميده می‌شود که قرين و باری 
ندارد . روشنى رابا تریکی خشكى رابا تری « درشنی رابا نرمى و سردی راباگرمی ضل قرار داده است . در بین چیزهایی که 
باهم دشمتی دارند. آلفت داده و در بين چیزهایی که به‌هم نزدیکند »تفریق و جدایی آفکنده که به سبب تفریق و جدایی که 
دارند نشانگر این هستند که جدا سازندهاى دارند و به علّت تاليف وانضمامی که دارند نشانكر آن اس که ضمیمه کننده‌ای 
دارند, این است معنای گفتار خدا که می‌فرماید :ماز هر جيزى جفتى أفريديم ‏ باشد که شما منذكر شوید . پس به وسيلة 








۳ باب حديث ذعلب / ۴۴۶ 


مرها مره لها آن لا وفت لها حجب بصا علض یفن اججاب 
یه یلق يله كلا ره یبرع 


1 د ۶ 


ایو 


وم يرل يدي بالخفد ضفر تزوفاً 


وت این ترو نشا 
رس بسخلاف الق لیم 
فسمن رده على اتبيه متلا 


وي ال تغارج يَلقَى وج لته 
فا نوك أا جت في الدب تميقأ 


و اصخب تا ثقَة خبا لسیده 
أنمى ليل ای في لازض مر كدر 


وم یرل سیّدی بالجود موصوفاً 
لا لام على الق اي سفکوفا 
ول ماکان في الاؤهام مَوْصُوفاً 
زج آخاخضر بِالْعَجْزِ تفا 
مَوْجأيُعَارضص طرف الوح مَكْفوقاً 
فذباشر الک فيه الرآی مأووفا 
زب الکراضات من مولاه موف 
و في السماء جمیل الخال مَغْرُوفا 


قال: قح ذغلب مَْشیا یه از ال ما تبث بِهدَاالكلا مز لاأغو د إلى شیء من 


ذلك. 


مر 


قال مصنف هذا الکتاب: فى هذا الخبر آلفاظ قد ذ کرها الرضا له فى خطبته و هذا 
تصديق قولنا فى الأئمة :ان علم کل واحد منهم مأخوذ عن أبيه حتی یتصل ذلك 


بالنبی ص. 


۷ /حدیث ذعلب 


این‌ها بین قبل و بعد جدایی انداخته , تا معلوم شود که أورا قبل وبعدى نیست و همة این‌ها به طبايع و 
غرایزی که دارند «گواهند که أن کسی که أبن غريزهها را به اینان عطاء فرموده . خود طبیعت و غریزه‌ای ندارد وبه 
واسطة وقتی که دارند خبر می‌دهند. أن کسی که وقت رابرای أينها ایجاد کرده خود وقتی ندارد و برخی از اینها را 
ازبرخی دیگر مستور ساخته تا معلوم شود که در بین او و آفریدگانش جز آفریدگانش -حجاب و پرده‌ای نيست . 
أو پروردگار بود . آنگاه که هيج پرورده شده و مربوبی (كه قابل پرورش باشد ) نبود. معبود بود آنگاه که عبادت 
کننده‌ای نبود (كه عبادت کند ). عالم بود آنگاه که هیچ معلومی نبود ( که علم به آن تعلق‌گیرد ) و شنوابود. آنگاه 
که هیچ مسموعی نبود (که قابلیت شنیدن داشته باشد ). سپس این آشعار را انشاء کرد : آقای من ! همواره به 
علم و دانش مشهور و معروفی و آقای من ! همواره به جود و بخشش موصوف هستی . 

تودر زمانى بودی که هیچ نورى نبودکه به آن روشنایی باشد و هیچ تاریکی بركرانههاى آسمان مقیم شده باشد . 

پروردگار ما بر خلاف همة آفریدگان و بر خلاف هر چیزی است که در وهم‌ها و خیال‌ها موصوف باشد . 

هركس اورا بر وجه تشبیه اراده کند وبا تصورش او را مانند چیزی بداند به صاحب حصر به باطل 
و بيهودماىكه به عجز بسته است » برمی‌گردد . 


و در جایگاه‌های بلند موج قدرتش را موجی ملاقات می‌کند که با چشم بر هم زدن روح -كه بازداشته شده - 


برابری می‌کند . 

پس صاحب جدل در دين را-كه در اندرونش نفوذ کرده واگذار به حقبقت که شک و تردید در انديشه آفت 
دیده ‏ مباشرت کرده است . 

وبا صاحب ( دلیل ) اسنواری .كه حبیب ( يا محبوب ) أقايش می‌باشد و به نوازش‌ها وکرامات او محفوف 
است . مصاحبت كن . 

اوراهتمای راه راست و هدایت در زمين و منتشر شد ودر آسمان باحالتی نيكو شناخته شده و مشهور است » 

راوی می‌گوید : ذعلب به صورت به زمين افتاد و بی‌هوش شد. أن كاه به هوش آمد و عرض کرد :من 
اين سخن را نشنیده بودم و به چنین سخنی باز نخواهم كشت ٠.‏ 

نويسندة اين کتاب می‌گوید : در ابن روایت عباراتی است که امام رضا ##6 آنها را در خطبه‌اش ذکر 
فرموده واین تصدیق گفتار ما در شأن امه ل است که هر کدام از آنها علمش را از پدرش-ت برسد به 
پیامبر يي فراكرفتهاند . 





۴. باب حديث سبخت البهودی / ۴۴۸ 


۴ باب حديث سبخت اليهودى 
.بيجع الله ال خن سین عبد الله دنامن مْحَمَّدِينِ عیسی و 
3 ابراهیم‌بن هاشم ناسین عَلِيَ عن دَاودبْنِ عَلِيَ القوي عَنْ بَْضٍ آضخابنا عَنْ عند 
ا ا ا تَهُودِيٌ يُقَاللَه: 
بت قار :له یا مُحَمَّدٌ ج جلت أشألك عَنْ رَبك فان أجَبتِي ما أشالك عله انَممَكَ و 
ار جخفث تال لَه سل عَمًا ضفت» فالأ یل فقا [+«طو فیک مکان ین هو 
فى شیء من لقگان بنخدوبه قال تکیف وه فال« کف یف ئي ایب و 
َكيف ماوق الله و له لا يُوضّف بِخَلْقه ثال: فتن یلم نف نب قالَ: «هْمَابَقِي 
حَوله جر رز لا یز یت تم بان زيي یه نع رول الله 
¥ فقال سیخ الله ما ريت کالیم أبن نم قال: آشهد نلا إل إلا الله نت سول الله. 
۱ ۲ خن و الحسین محمد لحان رز اشخاق ار ال دنا ابو سيد 


۳ 


g۶ ا‎ 


ی : حَدئني أَحْمَدُبْنْ : جَغْفْر الْعمَئِيٌ بَهشتان فال: 

ئى أخمدبه 2 عَلِيَ بلح قال: خلت ألو جقفر دن عن شزا ال دنا 
لذ الم زیامتم یخی یه 
عيبن تین عَنْ أبيه الْحْسَيْنِ لا قال: «قال امير اْمومنین غلیبنآبي طالب ل في 
بَعْضٍ خطبه: م الذي حَضَرَ سبحت فا و هو يكل زشول الله ص فال الم :ما 
حَضَرَه من َحد قال علي 88 لکني کت مه و قذ جَاءَهُ سْبْحْتُ وَكَانَ زجلاین 
موك فرب وَكَانَ درب فقال با م مُحَمد إلى ما تذعُو؟ قال: : أذعو الى اة أن لاله إلا 
E‏ 

ال ست ڂٿ و اين اله يا مَُمد؟ قال: و في کل مکان موجود باه قال: مكيف 
هُوَ؟ فّال: الاكيف له ون عرو جيف اليف وین الاين فا e‏ 
قال: لا يُقَال له جاء و اما ال جَاء ال م من مَكَانِ إلى مکٌان و ربا لا یْوضف 





۰۹ / حدیث «سَبَخت» بهودی 


بخش چهل و چهارم 


حدیث «سیخت» بهودی 


١‏ عبدالاعلی مولای آل سام كويد :امام صادق غ فرمود : مردی يهودى که به او سبخت می‌گفتند. 
خدمت رسول خدا ب آمد و عرض کرد :دای محمد ! خدمت شما آمدمام که در مورد پروردگارت بپرسم, 
اگر پرسش مرا پاسخ دادى. أيمان می‌آورم و به پیامبری تو معتقد می‌شوم در غير اين صورت. بر دين خود 
باقی می‌مانم.» حضرت فرمود :«از هر جه می‌خواهی بپرس !؛ عرض کرد :«پروردگار تو در کجاست ؟» 
فرمود :«پروردگار من در هر مکانی هست و در جای معیّنی از مکان نیست که محدود باشد .» عرض کرد : 
او چگونه است ؟؛ فرمود : «چگونه پروردگار خود را به چگونگی توصیف كنم, در حالی که وصف از آن 
مخلوق خداست و خدا به أفريدة خود توصیف نمی‌شود .؛ عرض کرد : «جه کسی می‌داند که تو پیامبر 
هستی ؟) 

امام صادق 48 می‌فرماید :«در این هنكام سنك وکلوخ و هر جه كرداكرد أن حضرت بودند. به زبان 
عریی روشن و فصیح به سخن درآمده وگفتند :ای ( شيخ ) سبخت! به راستی که او پیامبر خدا است » 
سبخت كفت :«به خدا سوگند امن در هیچ وقت همچون آمروز امری رااز این روشنتر ندیدم ٠.‏ أن كاه 
كفت :«گواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نيست و تو رسول خدایی » 

۲ جعفر ازهری از حضرت جعفر بن محمد .از پدرش محمد بن على .از پدرش على بن الحسين .از 
پدرش حسین بن على #4 نفل می‌کند که اميرمؤمنان على بن ابی طالب 3892 در یکی از خطبه‌های 
خویش فرمود :«چه کسی در نزد سبخت فارسیء در حالی که با رسول خدا ی سخن مىكفت حاضر بود؟ 
عرض کردند : «هیچ یک از ما حضور نداشتیم » على که فرمود :«من با أن حضرت بودم وی که از 
پادشاهان فارس و شخص زبان آور بود به خدمت حضرت آمد و گفت :«ای محمد! مردم را به سوی جه 
چیزی دعوت مىكنى ؟ فرمود : «مردم را فرا می‌خوانم تاگواهی دهند که معبودی جز خدا نیست ۰ در 
حالی که تنهاست و شریکی ندارد و آنکه محمَدعْةٌ بنده و رسول اوست » 

سبخت كفت : «ای محمد ! خدا در کجا است ؟» فرمود :او در همه جا با آیاتش وجود دارد.» سبخت 
كفت : دأو چگونه است ؟» فرمود :دنه او را كيفيّتى است ونه «مكانى؛ (که کسی بگوید :او چگونه و چون 





TS 


بمَكَانٍ و لا بروال بل لَمْ یرل بلا مکان و لا يرال فقال: يَا مْحَمَدُ انك لصف لتصف ربا عَظيماً 


دیب تیف بي نزمه رتنا لِك اليم خی ول 
ا و لا حیوان إلا ال مکان: هد آن لا إل إلا الله وَأَنْ مُحَمَدا بده 
شوه و فنت نأض هد آن اله إلا الله أن ماه و سول 
١‏ از ی من هه ال: دا خير یی رب لح من لحم من لخمي و 
َم من تمي وَ روخ من ژوجي ز هو الزیز يئي في خباتي و اة غد وفاتي کف 
+ کان ارون من موی الا أنه لا بي عدي فَاسْمَْ له و اطغ إن غلی الْحَق؛ نع ما عبد 
الله». 


۵۱ / حديث «اسبخت» بهودی 


است ؟ و در کجا می‌باشد ؟ ) زيراكه او چگونگی راایجاد کرده و کجایی راکجا نموده است ( یعنی 
حقيقت حال و مکان که کیف و جااست. از أن اوست ) سبخت گفت :هپس ازكجا آمده است ؟» فرمود :«در 
مورد اونمی‌توان گفت که آمد و در مورد چیز زایل شونده‌ای که از جایی به جایی می‌رود می توان كفت آمد. 
و پروردگار ما به مکان و زوال توصیف نمی‌شود . بلکه هميشه بی‌مکان بوده و همواره چنین خواهد بود .» 
سبخت كفت :ای محمد ابه راستی که تو پروردگار بزرگی رأ بدون چگونگی وصف می‌کنی» پس چگونه 
می‌توانم بدانم‌که خدا توا فرستاده‌است ؟» در أن روز هیچ سنك وکلوخ وکوه و درختی در حضور ما باقی 
نماند مكر آنکه در همانجاگفت : «شهادت می‌دهم که معبودی جز خدا نيست و محمد بنده‌ورسول 
اوست » من گفتم :«من نیزگواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نيست و محمٌد يي بنده و رسول اوست .» 
سبخت كفت :ای محمد !این کیست ؟» حضرت فرمود :این بهترین کسان من و نزدیک‌ترین آفریدگان 
به من است .گوشتش آز گوشت من » خونش از خون من و روحش از روح من است .او در دوران زندگی» وزير 
من است و بعد از وفاتم جانشین من است. همان‌گونه که هارون نسبت به موس ی بود. جز أن که هیچ 
پیامبری بعد از من نخواهد بود. بس از اوبشتو و اطاعت کن که او بر حق است. آن كاه او را عبدالله نامید .» 


9 








۵ باب معنی سبحان الله / ۴۵۲ 


۵ باب معنی سبحان الله 


١‏ دنا عبد اللهبن مُحَمَدبْن عبد الْوَهّابٍ السَجْرِيْ بنیتائوز اج خبرنا ألو 
و شمن عبد الم : حَمْرَةَ الشَعْرَاننٌ ي العمّارِيُ من لد عَمارِينٍ اسر 
حم حمّة الله قَال: : دتتا أ بو محمد اون بختی عد لاقي الاي اه ال 
ماع الخشن اي ال خن عبد بل يريد عن نخان طقف بي 
ان اه یه ما ار َال نهنا حاط رجلاگان اسيل 
با سكت تخل الق هو عون آبيطالب جا نز ابا لخن ما 
تفییو سْبْحَانَ اللّه؟ قال: «هو ن یم خلال الله روج و لزیهه عَمَا قال فيه کل 


ُشرک فا فالا لد صلَى یه کل ملک 
'. دنا آبي رَضِيَ الل عله قَالَ: حَدَنْا عيبن نهیم عن محفدنن عِيسَى إن ۶ بيد 
من ود تن غن .متام الخگم ال سا اعد له عَنْ سبِحَانَ ال 


ال :فة لله عَرَّوَ جَلُ». 

۳ دا من مومیتن لت و کل زجنه الله فال حَدَّنْنَا غلی‌بن الحمین 
بای عن أحمدَبن أب عند اله ارقي عن عبد الغظيمين عبد له لین عن 
عون آشباط غن سلیمان موی زاین ام اي قال سالث با عبد الله ۱ 

عر ول الّهعَر وَّجَلُ: «سیخان الله» ما یه َي به؟ قال: : «تلریهه». 


۳ / معثاى «سبحان الله » 


بخش جهل و پنجم 
معنای «سيخان الله» 


۳  نایبو يزيد بن اصمكويد : مردی از عمر بن خطاب سستی نمود وگفت :هی آمیرممنان ! تفسیر‎ ١ 
اسبحان الله» جيست ؟؛ عمر كفت : «در این باغ مردى است که جون از او سؤال می‌شد . پاسخ میداد ا‎ 
و چون سكوت مىكرد آغاز به سخن مىنمود ( يعنى او در زمان بيامبر جنان بود» وقتى على لډ به او‎ 
مى رسيد أكر از بيامبر ی جيزى مى برسيدند. او جواب می‌فرمود و اگر خاموش بود و سؤالى نمىكردند.‎ 
بيامبر بُ آغاز به سخن می‌کرد و به أو تعليم علم مىداد ) آن مرد وارد باغ شد ناگاه على بن ابی‎ 
طالب ِب را دید و عرض كرد :ای أباالحسن ! تفسير «سبحان الله» جيست ؟؛ فرمود : «أن تعظيم جلال‎ 
0 خدااسث و منزه دانستن و دور كردن اواز أنجه هر مشركى در شان اوكفته است وهركاه بنده‌ای آن را‎ 
'. بكويد. هر فرشتهاى بر او صلوات می‌فرسند‎ 


۲ هشام بن حکم كويد : از امام صادق 3 در بار معنى « سبحان الله » پرسیدم . فرمود : «تنزه برای 
خداي عزوجل أست.: یعنی کلمه‌ای است که منزه بودن خدا را می‌فهماند. از آنچه لائق اونباشد . 


۲-هشام جوالیفی كويد :از امام صادق ا در موردگفتار خدا بعنی د سبحان الله » پرسیدم که منظور 
چیست ؟ فرمود :«دور کردن باری تعالی از صفات زشت؛ بعنی خدا رااز همة عيوب و نفایص پاک 





۶ باب معنی الله أكبر / ۴۵۴ 


عع. باب معنى الله أكبر 


١‏ حدن خن حمَدبن مُحَمَّدبْنِ ی یی العطار رَحِمَهُ الل ال خَدنن ي عَنْ سفن 
1 یاو لدم عن اب حوب عم ره عن ابي عبد الله 4 فا ال رجل عِنْدَه: :له 
د ۳ »تال :اللا کم نی باه فقال: دمن کل د يم قال أو علد اللّمِة: «حَدَدْتَهُه 
ال ال کیف أقولٌ؟ فَقَالَ: قل «الله اکر من ا و 
۲ دنا مح خن لخن أدبن اولي رضي اله عه قال: ؛ حدتنا محمد 


۶ ی ه 


یلاع أَحْمَدَبْنِ مُحَمّدِيْنِ عسي عو ایو ن 0[ 
ار قال: ال لي یوعد الله 38 :دأ ال کبر!» فقث الله کمن کل د شیء فَقَال:«وَ 


‌ 


کان بعش َء فیکون کر منه؟» ففلث: فعا و9 قال: «الله اکر من آن پوصف». 


1 ۰ 





۵ / معنای « الله اکبر » 


بخش چمل و ششم 
معنای «الله اكبر» 


۱ ۔ابن محبوب از یکی از رأويانش نقل کرده که مردی نزد امام صادق 39 كفت :: الله اكبر » ( خدا ^ 
بزرگتر است ) حضرت فرمود :«خدا از جه چیز بزرگتر است ؟» عرض كرد :داز هر چیزی » امام صادق 18 ۰ 
فرمود : «خدا را به محدودی وصف‌کردی.» عرض کرد : «چگونه بگویم ؟» فرمود : «بگو : خدا بزرگتر از آن 


است که به وصف درآید .» 


۲ جمیع بن عمرو گوید :امام صادق لو به من فرمود :«الله اکبر » جه چیز است؟»( و معنای آن 
چیست ؟ )» عرض كردم :«خدااز هر جيزى بزرگتر است » فرمود :؛أيا در آنجا چیزی بود که خدااز آن @ 
بزرگتر باشد ؟» عرض کردم :«پس معنای أن چیست ©( و تقدیرش چگونه است ؟) فرمود :«خدابزرگتر | 


از آن است به وصف درآید .: 





۷ باب معنی الأول و الأخر / ۴۵۶ 


۷ باب معنی الأول و الآخر 
١‏ حدننا مین مومیبن الو کل رَحِمَهُ له َالَ: دنا ليبن يمن یه 
+ ڪن ئن آي مير عن دين عن محفیبنخکیمغن یفن ان ال : سمفث أا عند 
کک امه قذ یل عن قؤله رو جل هو الال ول تغل :الال لاعن َل 
كان بل لا عن بذ عمق ولخد لاعن يهان كما غفل من جفه لقن و اکن 
دِيم ول آخرلغ يرل ولا یال بلا بذ و ۷ نهَايَة لابقع عَليْهِ الْحْدُوتُ و لا يحول من 
حال ای حال خالِق کل شَئْءٍ». 
؟. دا لین أخمدبن اذریسن رَحِمَهُ له عن أيه غن مُحْمدبنٍ ن عد الْجَبارٍ 
عن سوب خبیغن شین عانعن اين أبِي يغور ال ال عَنْ قول 
الله رو جل هو لاوّل و الآخرْ» فلت ول فد مر اجنین 
تفسیزه فقال: اه ین شی؛ إلا بيدأو يت یز له لیر و الژوال بل بقل من ون 
لین و من هَية إلى ه یه و من صفة إلى صِفَة و من زیادة ای از ای 
زيادة الا رب العالمین؛ همرل یال واجد ولو یل لشیم هلا جز 
علی مَالَمْ رل لا تحتلف غلیه لفات و الاشماء ما یحتف غلی عَيره مل الانشان 
الڍِي کون ترابا مر و مره لخماً و موه دمأ وَمَرَة رفاتا و زمیماً و کار الُذِي يَكُونْ 
مَرَة بحا وَمَرَّة شرا و مره رُطباً و مره تفر بل علیه الاسماء و الَمَات و الله عرو 
جَلْ بخلاف ذَلِكَ». 





۷ /معنای اوّل و آخر 


بخش جهل و هفتم 


معنای اول وآخر 


۱ میمون بان كويد : از امام صادق 1 وقتى در مورد معنای گفتار خدا :داو اول و آخر است» 3 
پرسیدند. شنیدم که فرمود : داوّل است نه از الى که پیش از او بوده‌باشد ونه از يديد آوردنده‌ای که براو "٩۶‏ 
پیشی گرفته باشد و آخر است‌بیآنکه يايانى داشته باشد جنا نكه از صفت آفریدگان تصور می‌شود.ولی 
قدیمی است اول و آخری که هميشه بوده و همیشه خواهد بود بی‌ابتدا وانتها . پدیده‌ها بر وى عارض 
نمی‌شود و از حالی به حالی نمی‌گردد. آفرینندۀ هر چیزی است .» 


۲ پسر ابویعفور گوید :از امام صادق غ در مورد سخن خداکه :او اول و آخر است» پرسیدم , 
وعرض کردم : اما أل أن را شناخته و تفسیرش را دانسته‌ايم ولى تفسير و معنای آخر را برای ما بیان 3 
فرما » حضرت فرمود :«هیچ چیز نیست مگر آنکه هلاک می‌شود يا دگرگون می‌شود يا به كونهاى تخییر 

و زوال در أن راه می‌یابد يا از رنگی به رنگ دیگر واز هیئتی به هيئت دیگر واز صفتی به صفت دیگر واز 
زيادتى به نقصان و از نقصانی به زیادتی انتقال می‌بابد . مگر پروردگار جهانیان که او هميشه و همواره 

یکی بوده و خواهد بود .او ال است پیش از هر چیزی واو آخر است بر أن گونه که در اول بوده (بدون 

تغيير ). صفات و نامها بر او مختلف نمی‌شود . چنانکه بر غير او مختلف می‌شود ؛ همانند انسانی که یک 

بار خاک می‌باشد بار دیگر گوشت , یک بار خون است‌بار دیگر پوسیده و از هم باشيده و مانند خرمایی که 

يك مرتبه غوره. مرتبهُ دیگر خرمای نارس و یک مرتبه خرمای تر مرتبه دیگر خرمای خشک. پس 

نامها و صفات بر آن متبدل می‌شود و خدای عزوجل به خلاف أن است .» 








۸ باب معنی قول الله عز و جل لوحم عَلَى الفرش اشتوی / ۴۵۸ 


۸ باب معنی قول الله عز و جل الرَخْمْنْ عَلَى الغزش اشتوی 


١‏ دا مُحَمَدبْنُ علي ماجبلویه رَحِمَهُ له قال: حَدََنا مدب يَحْيَى العطار عَنْ 
مهن زا لمي عن لسن یوب عن مين مارو انا َنبا له ستل عن 
لاله عرو جل رن غلی الْعزش اشتوی)(٩‏ فَقَالَ: : «اشتوى من کل شیء لین 

شَيْءُ هو قرب یه من شَيْءِ». 

eS‏ : مُحَمَدِبْنِ الْحْسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَيَحْيَى 

عبد الر حمَنِبنٍ الْحَجَاح قَالَ: : سالث با عند اللا عن د ول اله عر و جر خفن من 
ی توى) فّال: «اشتوى من کل د شیء یمن ی فرب یه من شي نء لم يَبْعْدْ 
منه بَمیذ و[ زب مه ريب شتوی منک نی 
۳ حَدُننَا أ والحسین مُحَمدُ مد ا انزامیمبن اشخاق الْفَارِسِيٌ قال: دا خی 
ع ا ُو سيد ال ال عاك من خی جرال نو ده 0 
ال + اقا محمد نه یوبن کم گر و وا یوب ال ا 
مدن سنا شيك قا : حَدّثَنا عبد الله بن عاصم قال: حَدَننَا عبد الرّحْمَنِبن فیس 
عن آبي ي هام امن عَنْ زاذان: غن ن سَلْمَانَ ارس ؛ في حدیثٍ طویل یذ کرو فيه دوم 
اْجَائِْيٍ المع ائة ین النصَارَى نفد قبض ز ول ال وال نا بر عن 
الم يِه نها نع زد إلى هیر میتی ین آبي طالب 4# فَسَأَلَهُ عَنْهَا 
اجب وکان یما له أن ال أخيزني عن الب أن هوَوَأَْنَكَان؟ فلع دلا 
يُوضَف الوب ب جل جلا نان و ماکان وکا ن کما هو کن في مان ون ژل 
من گان لی کنو لا حاط به کان بل کان ّم يرل بلا حَدٍ ولا کینب»قال صدقت 
َأَخْبِرْنِي عَنِ الرَبٌ: أفي الدنْيا ُز في الا خروه قال حلي 48: َم َل رتا قِلَ لاو 


و 


لا رال بدا موم لا و الم لاخ اما آن يُحيطبه الا ول خرَة فلاو لکن 


۱ هه ۱ ۵ 


4 / معناى گفتار خدا: و خدای رحمانی که پر عرش استيلا دارد .» 


بخش چهل و هشتم 
معنای کفتار خدا: 
«خداي رحمانی که بر عرش استيلا دارد.» 


١‏ محمد بن ماردكويد :از امام صادق حب در مورد گفتار خدا ٠:‏ خداي رحمان بر عرش استيلا دارد» 
برسيده شد . فرمود :«خداوند نسبت به هر جيزى برابر است و بر همه استیلادارد . بس جيزي نسبت بهاو 


از چیز دیگری نزديكتر نيست ١‏ 


۲عبدالرحمان بن حجاجكويد از امام صادق ۶+ در موردكفتار خداكه می‌فرماید ٠:‏ خداى رحمان 
بر عرش استيلا دارد .» برسيدم . فرمود : «حضرت حق, نسبت به هر جيزى برابر است . بس جيزى به اواز 
جيز ديكرى نزديكتر نيست .هيج دورى أزاودورنيست و هیچ نزديكى به آونزدیک نیست .أونسبت به هر 
جيزى برابر است » 


۳ سلمان فارسی در حدیث طولانی که در أن خبر از ورود جاثلیق به شهر مدینه همراه صد تن از 
نصاری بعد از وفات رسول خدا 4 و پرسش اواز ابوبکر در مورد مسایلی و پاسخ ندادن او و فرستادن آنها 
به نزد امیرالمؤمنین على بن ابی طالب 480 و پاسخ آن حضرت را می‌دهد. كويد :از جمله این که از مولا 
على 1 پرسید : مرا از پروردگار خبر بده که در کجاست ؟ و در کجا بود ؟ على 46 فرمود : پروردگار - جل 
جلاله ‏ به مکانی وصف نمى شود .او چنان است که بود. و بود آنسان که هست . در هیچ مکانی نبود و از 
مکانی به مکان دیگر نمی‌رود. هیچ مکانی أو را احاطه نکرد ‏ بلکه او پیوسته بی‌اندازه و چگونگی بود .» 

جائلیق كفت : «راست گفتی . بس به من بكو آيا پروردگار در دنباست یا در جهان آخرت ؟» 
حضرت 4 فرمود :«پیوسته پروردگار ما پیش از دنيا بوده و هميشه چنین خواهد بود .او مدبردنیا عالم 
به جهان آخرت است وما اين گونه نیست که دنیا و آخرت او را احاطه کنند . ولى آنچه راکه در دنيا 
و آخرت است می‌داند .» جاثليق كفت : «راست گفتی , خدا تو را رحمت کند اه أن گاه گفت :«به من خبر ده 


0 





۸ باب معنی قول الله عزو جل لحم عَلَى عرش اسْتوئ / ۲۶۰ 


اي اجره ال صَدَفْتَ يَرْحَمْكَ ال تال :حبري غن رَبك اب 
أو يُحْمَلَ؟ فقال ِیاه ن زا حل خلالة حمل ولا ْمَل قال انضرا فف 
e‏ یلع اتقو زد تا فقل 
علّ8: «ان الْمَلاكَة تخمل العوش و لیس العزش كما نظن كَهَيئة الشرر و له شی 
توماو مار ورك قوز بل مالک 9ه یه ککزن ايء عل شرب و 
الْمَلائَكَة بخفله فغ یبخملون لش بما قرع عَلَئهِ قال الَضرَانيّ: ضدفت رَجِمَكَ 
اللّهُ. 

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتمامه في آخركتاب 
النبوة. 

۴ حَدَّنَنا محَمدبن الْحَسَنبْن أحْمَدَيْن الْوَلِيدِ رمه اله َالَ: اا الما ا بخبی 
الط عن سهلن زد عن ابن مُوسَى الاب عَنْبَْضٍ رجالهرفعَهعن آبيعبد 
الله 4: أنه سبل ع عن قول الله رو جَل: ال خمن عَلَى لش اشتوی) فَقَالَ: «استَوَى من 
کل شَيْء فيس شَيْء آفرب لَه شیب 

۵ حَدُئَنَا خفن الحدول لشمدنن الْوَلِيد رَحَمَهُ اللَّهُ قال: :حَدُثَنَا الْحُمَيْنْ 

بنالْحَسَنِ بن بان عَن الْحسینن د َِيدٍ عن ان وید غن امن میدن أبي 
یر عَنْ أبي عبد اللا «قال من زغعآن الله َو جَل من َء َو في شنز علی 

شم فد ره قلت د فش لی قال: «أغنى بِالْحَوَايَة من الشّئْءِ له أوْبإمْسَاك لَه از من 
وه :. ي ی دوم 

۶ و فِي رِوَابّة خی قا: مزع لین شنم فد جنله مخدناً و من َعم 
في شم فقذ جعله مَحْصُورأوَمَنْ زعم انه على يم فد جَعَلَهُ مَحْمُولا». 

۷ حَدَّنَنَا مُحَمُدْبْنُ موسی‌بن لت کل رَحِمَهُ الله ال : حَدَننَا عبد ال جطفر عَنْ 
من محمد مُحَمَّدِ عن الْحَسَنْبْنِ ن محبّوب قال: حَدَُنْنِى مُقاتلبن لیا یمان قال: ال 
جَعْفرَيْنَ مُحَمَدٍ مُحَمَدمكة عَنْ ول الله عرُ وَجَلُ: (الرّحْمْنْ عَلَى العش اشتوی) فمال: «استوى 
کل فیس شرب هبنش 

هو بهذا الاشتاد عن الْحَسَرَبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حًا قال قال أَبو عند الله ا كدب مَنْ 


۱ /معنای گفتار خدا : « خدای رحمانی که بر عرش استیلا دارد .» 


از پروردگار خود که آیا چیزها را بر می‌دارد يا برداشته می‌شود ؟» على ل فرمود : «پروردگار ما بر 
می‌دارد و برداشته نمی‌شود » نصرأنی كفت : داين چگونه می‌شود ؟ ادر حالی که ما در انجیل می‌بابيم که 
این گونه آمده است :دو در أن روز( قيامت ) هشت فرشته عرش پروردگارت را در بالای خود برمی‌دارند .» 
فرمود :به راستی که فرشتگان , عرش را بر می‌دارند وعرش أن گونه نيس تكه توگمان می‌کنی همچون 
هيئت تخت, ولى عرش جيزى است محدود ( که به اندازه در می‌آید ) , أفريده شده و مدبر (كه خدا أن را 
تدبير مىفرمايد ) ويروردكار تو مالک آن است نه آن که بر روى أن است . همانند بودن جيزى بربالاى 
جيزى و به فرشتكان برای برداشتن أن امر فرموده است, پس آن‌ها بانیرویی که خدابه أنها داده .عرش را 
برمی‌دارند .» نصرانی كفت :هراس تگفتی » خدا تو را رحمت کند .» 

( مؤلف می‌گوید :)اين حديث طولانی است وما بخش مورد نياز را آوردیم ومن تمام این حدیث را 
در آخر کتاب نبو أور دهام . 

؟ حسن بن موسی خشاب از یکی از رجال سند خويش در حدیث مرفوعه‌ای از امام صادق ا نقل 
چیزی برابری دارده يس چیزی نسبت به او از چیز دیگری نزدیکتر نیست + 

۵-ابو بصبر كويد : امام صادق 184 فرمود : «هرکس گمان کند که خدا از چیزی . با در چیزی .یا بر 
چیزی قرار كرفته. به طور قطع کافر شده است . عرض کردم : آنچه فرمودی برایم تفسیر و بیان فرما! 
فرمود : مقصود من آن است که بعضی می پندارند كردا گرد خدا را چیزی فراگرفته .یا او را نگاه داشته »یا او 
از چیزی پدید آمده که بر او پیشی كرفته باشد .» 

۶-در روایت دیگری آمده که فرمود :× هركس گمان کند که خدا از چیزی يديد آمده او را حادث قرار 
داده, و هر كس گمان کند که خدا در چیزی می‌باشد .او را به آن مکانی گرداگرد او را فراگرفته) محصور 
کرده: و هر كس گمان کند که خدا بالای چیزی قرار دارد .او را محمول ساخته است [ که چیزی او را 
برداشته است . ]» 

۷-مقاتل بن سلیمان كويد : از امام صادق 1۶ در موردكفتار خداكه مىفرمايد :3 خدای رحمان بر 
عرش استیلا دارد » پرسیدم . فرمود :او نسبت به هر چیزی برابری دارد . پس چیزی نسبت به او از چیز 
دیگری نزدیکتر نیست. 

۸ حمادگوید :امام صادق 1 فرمود :«دروغ گفنه‌اند آن کسانی که گمان کرده‌اند. خداوند از چیزی . 








۸ باب معنی قول الله عزو جل الَحمنْ عَلَى العَرْش اشتوی / ۲۶۲ 


َعَم االله غر و جل من شیء أي د یم أَغلی یم 
٩‏ دتتا محمد VE‏ خن علي جیوه زمه له عن مه مخفدن آبي نایم غن 
مدن أبي عند ال عن بیه عَنْ مُحَمَّدِيْن ن سان عن الْمْفَضْلِبْنِ حمَرَحَنْ آبيعبد الله ا 
قال؛ عفن زعم أن ال عرو جل من ي في في أو علی شیم فغذ فرك ؟ قال: 
«من زغع ان الله ِن شیم مذ جعله مخدناو من زعم أنه في 2 شیء فَقَد زغم أنه مخصور 
وَمَنْزعم أنه على شیم فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولا». 

قال مصنف هذا الکتاب: إن المشبهة تتعلق بقوله عز و جل: یک له لذي 
خَلقَ السماوات و الازض فى سِنّة یم نم اشتوى عَلَى لعش ب عى الیل هار يطلب 
حثيئا و لا حجة لها في ذلك لأنه عز و جل عنى بقوله: 5 نم اشتوی عَلَى الْعَرْشٍ) ینم 
نقل العرش إلى فوق السماوات وهو مستول عليه ومالك له و فوله عزو جل: انم إنما 
هو لرفع العرش إلى مكانه الذي هو فيه و نقله للاستواء فلا يجوز أن يكون معنى قوله: 
«اشتوئ» استولی؛ لأن استبلاء الله تبارك و تعالى على الملك و على الأشياء ليس هو 
بأمرحادث بل لم يزل مالکا لكل شيء و مستوليا على کل شيء و إنما ذكر عز و جل 
الاستواء بعد قوله: دمه وهو يعني الرفع مجازا و هو كقوله: ۰( تتبلرنکم 3 حَنَّى نغلم 
الْمُجْاهِدِينَ منکم وَالصّابِرِينَ)' ود مع قوله «حَتّى» و هو عز و جل يعني 
حتى يجاهد المجاهدون و نحن نعلم ذلك لآن حتى لا يقع إلا على فعل حادث و علم 
الله عزو جل بالأشياء لا يكون حادثا وكذلك ذ کر قوله عز و جل: (اشتوی عَلَى الْعَْشٍ) 
بعد قوله: نيه وهو يعني بذلك ثم رفع العرش لاستيلائه عليه ولم يعن بذلك الجلوس 
و اعتدال البدن لأن الله لا يجوز أن يكون جسما و لا ذا بدن؛ تعالى الله عن ذلك علوا 


كا 


5١ محمد (ص)‎ ١ 


۳ / معنای گفتار خدا : و خدای رحمانی که پر عرش استیلا دارد .» 


بادر جيزى يا بر چیزی أست » 

٩‏ مفضل بن عمركويد :امام صادق 3 فرمود :ده رکه گمان کند. خدا از جيزى . یا در جيزى .يا بر 
چیزی قرا ر گرفته, به طور حتم شرك ورزیده است . أن كاه فرمود : هر که گمان کند خدا از جيزى است. يا 
در جيزى أست بر بالاى جيزى است دروغ گفته است . 

نويسندة اين کتاب می‌گوید : فرقة مشبّهه اين گفتار خدا راکه مىفرمايد ٠:‏ به راستی که پروردگار 
شما خدایی اس ت که آسمان‌ها و زمين را در شش روز أفريد . آنكاه بر عرش قرارگرفت. (تاریکی) شب رادر 
(روشنانی) روز می‌پوشاند و شب باشتاب در بى روز است.» بر عقايد خود دس تأويز قرار می‌دهند .در 
قرارگرفت »این است که آنگاه عرش را به فوق آسمان‌ها نقل فرمود و حال أن که او بر عرش استبلا دارد 
و بر آن مالک است و قول خداوند ٠:‏ ثم ( آنگاه ) فقط برای برداشتن عرش به طرف مکانی که عرش در أن 
(استیلاء) باشد . زيراكه استیلای خدا بر ملک وبر همه چیز به امر حادثى نیست , بلکه همواره او مالک 
همه چیز است و بر هر چیزی مستولی بوده است و فقط خداوند استواء را بس از« ثم »ذکرکرده و حال أن 
که او رفع و برداشتن راز روی مجاز قصد نموده است واين همانند قول اوست که می‌فرماید ٠:‏ وما البنّه 
شما را می‌آزماييم تا از جهاد کنندگان شما و صبر کنندگان أ كاه گردیم » پس نعلم » ( بدانیم ) رابا 
۱ حنّى » ( تا) ذ کر کرده و مقصودش این بود که تا جهاد کنندگان . جهاد کنند و ما این را می‌دانیم زیراکه 
د حتی » جز بر فعل حادث. واقع نمی‌شود و علم و آگاهی خدابه اشیا حادث نمی‌باشد .همچنین است در 
گفتار خداکه:؛ بر عرش استیلا دارد » بعد از ه ثم اكه مقصود او از اين امر .این است که :او عرش رأ به 
جهت استیلایش بر آن ‏ بلند کرد و مقصودش ازاين . نشستن و اعتدال بدن نبوده است. زیراکه جايز 
نیست خداوند. جسم و صاحب بدن باشد . خداوند از این ٠‏ به برتری بزرگی ۰ برتری دارد . 
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4 باب معنی فوله عز و جل وَكانّ عَرْسَّةُ عَلَى الماء / ۴۶۴ 


٩‏ باب معنی قوله عز و جل و كان عزشة عَلَى الفاء 


۲ . حدننا علی‌بن آخمتین مین جنران الاق زجنه له ال دمح 
بنا بي عَبْدِ الله َه لوف عن م إسْمَاعِيل بر فال: حَدَّننَا جذغاننز نضر آبو 

ضر اكد ی قال: حَدنِي هب زياد لین حون مَحبْوب عن عبد الم 
کی غن دا د لقي قال: مات با بل عنفوله عرو جَل: (وکان عَرْشهُ عَلَى 
انا 6" فَقَال ی «مًا يَُولُونَ في ذَلِكَ؟» قلثُ؛ يَقُولُونَ إن اعرش كان عَلَى الْمَاء وَالرّبُ 
وق .کنو من زعم هدر له مَخمُولاوَوَصَفَهُ بصقه شوقن وَلَرْمَهُ 
أن الشَيْء الَذِي يَحْملَهُ أقوَى منه» قلث: ين لي جملث داك تال «إناللّه عَر و جل 
حَمَلَ له و وین الما َل أن تون ازض اوسَماء او جن انس از مس أَؤْقَمَرُ نما 
راد أن یلق الق رطع ين بقل هم من ریک ان من نطق زشول 
الله مير زین 30و الا تنل نت ز ریا میم للم لین ال 
للملاتکة: لاء حمَلة ِل ڌ ڊيني زأمتانيفي لقي و هم ولو نم قیل لِبَنِي 
3 :اروا لِه بالربوبية یه و رل ار باطاعة تلو عغ ربا فز نف نع 
هد اقا الان هدن على أن لا ولو :اکن ء عَنْ هذا غافلین) أو ولو نما 
شرت آبانا من بل وک ی ند دمم هلکا ما فعل الْمْبِِلُونَ) يا داد و وین 

مود علیهم في المیتانی». 

۲ دنا يمن عبد لین ميم الْعرَشِيْ قال: دنا بي غن خمتنن علي 
الانضاری عن أبي الصّلْتَ عبد و الشلاوين ماح الهَرَوِيٌ قَالَ:سَأل الْمَامُونٌ انا الْحَسَنْ 
عَلِيْبْنَ موی الرضا له عَن من فول الله رو جل لو موَالَّذِيخَلقَ نازاب و الازض في 
َة یام كان عزشه علی ام لک یک تن سر عَمَلا) فقال :«إنَ الله تارك و تعالی 
خَلقَ اَْوْشَ و الْمَاءَ و لمَلانکَة قبل خی السْماوات وَالارْضٍ و کانت الْمَلائَكة : تستدل 


سس سپ سس 


Ny هود‎ ۱ 


۵ / معناى سخن خدا: « عرش او بر روی آب بود .» 


بخش چهل و نهم 


معنای سخن خدا: «عرش او بر روی آب بود.» 


١‏ -داود رقى كويد :از امام صادق 4# در مورد تفسیر آیۀ شريفه که خداوند می‌فرماید :+ عرش او بر 
روی أب بود » پرسیدم . حضرت فرمود : «سنیان در این مورد جه می‌گویند ؟ عرض کردم : «می‌گویند 
عرش بر روی أب و پروردگار عالم در بالای أن بود .» فرمود: دروغ می‌گویند. هركس چنین پندار خدا را 
شىء شدنی قرار داده واو رابه صفت مخلوقات وص ف کرده است و بر او لازم آید که آنچه خدا را برداشته» از 
أو نیرومندتر باشد , عرض کردم : فدایت شوم !این مطلب را برایم بیان فرما ! فرمود : به راستی که خداوند 
علم ودين خود رابر آب بار کرد و أن را حامل اين دو چیز كرد. بيش از آنکه زمين» آسمان» جن . أنسان . 
آفتاب .ماه باشد و هنگامی که خواست خلق را بیافریند ‏ آنها در پیش روى خود براكنده و منتشر ساخت 
وبه آنان فرمود : پروردگار شماکیست ؟ بس نخستین کسی که كويا شد . رسول خدا يه . اميرالمؤمنين 
و امه هدی #4 بودند که عرض کردند : توبی پروردگار ما . بس علم ودين رابر آنان حمل کرد و آنها را 
حامل علم ودين خويش کرد . آنگاه به فرشتگان فرمود : أينان حاملان علم ودين من وامینان من در 
خلق من هستند واینها هستند که ( در روز قیامت ) از ایشان ( درباره ادای امانت و حفظ أن و طاعت 
خلایق و معصيت آنان و آنچه می‌دانند ) سؤال خواهد شد أن گاه. به فرزندان آدم فرمود: برای خدا به 
پروردگاری و برای اين گروه به فرمان برداری و اطاعت . اقرا رکنید !فرزندان آدم عرض کردند : آری »ای 
پروردگارما ! ما أقرا ركرديم . بس به فرشتگان فرمود :گواه باشید | فرشتگان عرض کردند : ما بر اقرار آنان 
گواه شدیم تا( در فردای قیامت ) نگویند : به راستی که ما از این اقراربی خبر بوديم . يا نگویند : تنها پدران 
ما پیش از ما شرك ورزیدند و ما فرزندانی پس از آنان بودیم ازاین روما رابه جهت کردار باطل باطل 
كرايان و کج‌روان هلاک می‌کنی ؟! ای داود! ولایت و صاحب اختیاری ما در هنكام پیمان گرفتن خدا بر 
آنان استوار شده است . 

۲-ابوالصلت عبدالسلام بن صانح هروی گوید: مامون از امام رضا 1 در مور گفتار خداکه 
می‌فرماید ٠:‏ و اوست أن خدایی که آسمانها و زمين رادر شش روز آفرید و عرش او بر روی أب بود تاشما را 





4 باب معنی قوله عر و جل وکا مُرشْه عَلَى الْماء / ۴۶۶ 


انها وبارش وَالماءِ على الله عرو جلثم مل عرف خلی نام طهر ديك 
درت لعلايكة يلموا أله عى کل شم قدي رع اعرش بشذزیه وله فجعه 
فوق السماوات اسب و خلق الشنازات الازض في سنّة أيام وَهْوَ مُئوّل عَلَى غوشه و 
کان قارع هدعو جر لها ِي هآ بط 
ِلْمَلائکة مایخ منها ما بفد شیم و تسیل بخذوث مایخ غلَى الله تَعَالَى 
۱ ذ ره م بَْدَ مَرةِ و لم یحق الله العش لِحَاجَة به یه لاه نی غن الْعَرْشٍ؛ وَعَنْ 
ل جم ما اق لا وف نزن على عرش لین بشم تعالى الله ن صفة َه 
ُلوا کرو ام وله عر وَ جل: (یبلو کم ایک اخسن عَمَلا) اله عر و جَل خَلَقَ حلم 
یلع بتكيف طاغته ز باه لا على یل لفیخاناجره لغب غيم 


کل شَيْءِ» ال الْمَامُون: رت عَنّى با با ان فَرّحَ له عثلف. 





۷ / معناى سخن خدا: « عرش او بر روی آب بود .» 


بیازماید که کدام يك از شمااز نظر عمل نیکوتر وکارش بهتر است ؛ پرسید . حضرت فرمود :«خداوند . 
عرش أب وفرشتگان را بيش از آفرینش آسمانها وزمين آفرید وفرشتگان به نفسهای خود وعرش 
و آب بر خدای عزوجل اسندلال می‌کردند .آن گاه عرش خود را بر روی آب قرار داد. تا بدین وسیله 
قدرتش برای فرشتگان ظاهر شود و بدانند که او بر هر چیزی توانا است. أن كاه عرش را به قدرت خويش 
بلند کرد و أن را منتقل کرد و در بالای آسمانهای هفتكانه قرار داد و آسمانها وزمين را در شش روز آفرید 
وأو بر عرش خود مستولی بود وبر این قادر بود که آسمانها وزمين رأ در يك چشم بر هم زدن بيافريند . 
ولی خداوند آنها رادر شش روز آفرید تا آنچه از آنها .که چیزی بعد از چیزی دیگری بود می‌آفریند برای 
فرشتگان ظاهر شود و آنان به حدوث آنچه خداوند یکی پس از دیگری احداث می‌فرماید .استدلال‌کنند 
و خداء عرش رابه جهت حاجنی که به آن داشته باشد » نیافرید زيراكه او از عرش واز همة آنچه آفریده 
بی‌نیاز است .او به بودن بر عرش وصف نمی‌شود ‏ چراکه او جسم نیست . خداوند از صفت آفریدگانش به 
برتری بزرگی برتری دارد. 

و أماقول خداوندکه می‌فرماید :«تا شما را بیازماید که کدام یک از نظر عمل نیکوتریده. به راستی که او 
خلق خود را آفرید تا آنان رابه تکلیف طاعت و عبادتش بیازماید . نه بر سبیل امتحان و تجربه ‏ زیر که او 
بيوسته به هر چیزی دانا بوده است . مامون كفت : ای ابالحسن !أندوه را از من بردی . خدا آندوه را از تو 


یبرد . 





۰ باب العرش و صفاته / ۴۶۸ 


۰ باب العرش و صفاته 


لتا اين خن فد نعِمْرَانَ الا رحمّه الله قال: دا ند 


4 ل لوف قال: حد نا من اشماعیل لمك قال: ناسین 


د 


hi < 


لخن قال: حَدَنْنِى آبي غن ختانبن تدیر قال: سالث با عبد اللا عن العش ز 
ارس فقال :إن لش صفاتکیيرة مه له في کل سبب وضع في اران ممه 
على جد ففؤله: تالتش س الْعظيم) د َو الم العفیم و ول (لر < خمن على 
اعرش اشتوی) تقول: :على بای هدام الكينوؤية في الاشيّاء اْعَْسُ في 
الْوَصْلٍ متفر رَد من الکزسی: للم بان من کر یقاب ْغیوب و هما جَميعا ان و 
ا م َفروتان لان اكز و اباب الاجر من لیب الذي من مطح الدع 
مالفا که العزش هو الاب لبط الذي يُوحدُ فيه ملم لیف وان ز 
قرو فد لان اة فة لازنإ و بل لت کب شوب 
لد وَالْبَدْءِ فَهُمَا في الم بان ن مفوونان؛ لان مُلْكَ العزش موی ملك الکوسی و له 
یب من علم الکزسی فَمِنَ ذَلِكَ فال: (رّب الْمَرْشٍ النظيم) ی صفنه اغظ من صفة 
لکزيی ما في ذلك مَفْرُونَان». 
قث جملث فاك قم ضار في الْمَضْلٍ جار ا ُوْسِيٌ؟ قال: «إنه صَارَ جَارَهُ لان عم 
اکر ية فيه وَ فیهالظامز من باب الْبَدَاءِ و یبا ود رها و فَنقَهَا فهذان جَارَانِ 
حدكنا حال حاجبه نيمز و یل صرّف العلماء (یشتدلوا على صذق دغواطما 
PF‏ بخص برحمَته مَنْ يَشْاءْ وَهُوَ موی ايز فمن اختلاف صفّات عرش أنه قال 
ارك وَ تَعَالَى: یء (رت افرش غذا رن و هو وطف عرش او شاا لان قوماً 
شرکواکما قلْتُ لَك قال تارك و تعالی: زب الْعوض) رب ال خداة: َمًا يَصُِونَ ر 
ماو یبن ققَالواه (د اله مَغْلولَة) وَقَوْماوَصَفُوهبالرّجْلَينِ ففالواء وضع له 


لا / ۲۲. 


بش یج ۱ 
عرش و صفات آن ۱ 


3 حنان بن سدیر گوید :از امام صادق 446 در مورد عرش وکرسی پرسیدم . فرمود : عرش صفات‎ ١ 
وویزگی‌های گوناگونی دارد . برای أن در هر سببی که در قرآن وضع شده. صفتي مستقل است. آنجا که‎ 
می‌فرماید : «او پروردگار عرش عظیم است» می‌فرماید : پروردگار » ملک عظیم است. و آنجا که‎ 
می‌فرماید : خدای رحمانی که بر عرش استیلا دارد» می‌فرماید :«خداوند مهربان بر ملک احاطه دارد و آن‎ 
رافراگرفته است و این ملک . ملک كيفيّت و چگونگی در چیزها است . بعد ازآن .عرش در وصل و پیوند.‎ 
, از کرسی منفرد و جدا است. زیراعرش وکرسی دو دراز بزرگترین درهای غیبها هستند وأنهاباهم غيب‎ 
ونهانند و آنها در غيب مقرون و بهم پیوست‌ان , جراكه کرسی همان درگاه ظاهر از غیبی است‌که مَطلع‎ 
3 , نازه‌هاازآن است و همه چیزها از أن است و عرش همان درگاه باطنی استكه علم كيف :کون .قدر‎ 
مکان» مشيّت. صفت راده. علم الفاظ . حركات و ترک  علم عود وبدء همه در أن بافت مى شود . پس‎ 
آنها در علم دو درندكه بهم بيوستهاند. زيراكه ملک عرش غير از ملک کرسی است و علم عرش ينهانتراز‎ 
. علم كرسى است. به همین خاطر فرمود : «پروردگار عرش عظیم؛ يعنى صفتش از صفت کرسی بزركتر‎ 
است و هر دو دراین آمر مقرونند. ر‎ 

عرض كردم : فدايت شوم ! پس چرا (عرش) در فضل ۰ همساية كرسى شده است؟ فرمود : أن $$ 
همساية كرسى شده. زيرادانش جكونكى عالم در آن است و نيز ) ظاهر ازابواب بداء و أينيّت آنها 1 
وأندازة رتق وفتق (بستن وگشادن) آنها در آن است. بس عرش وكرسى دو همسایه‌اند که یکی ازآنها | 
صاحب خود را در برگرفته مانند در بركرفتن علما علم و دانش راء و درستى ادعای آنها استدلال می‌کنند. 
چراکه خداوند هر که را بخواهد به رحمت خود مخصوص می‌گرداند و او قوی و عزیز است . 

از جملة اختلاف صفات عرش اين است که خداوند فرموده : پاک و منزهاست پروردگار عرش از أنجه 0 
وصف می‌کنند و آن توصيف عرش وحدانبّت است. چراکه گروهی ‏ آنسان که كفتم ‏ شرك ورزيدند. سس 


4 


خداوند فرموده: «پروردگار عرش پروردگار وحدانيّت,ازأنجه وصف می‌کننده وكروهى او را به دستها وصف 
کردند وگفتند :دست خدابسته است و گروهی او را به پاها وصف کردند و گفتند : پای خود را بر روي سنگ 0 


۰ باب العرش و صفاته / ۴۷۰ 


على ره یت امرس وه ای إلى الشماء ما وضفوه بالانامل فَقَالُوا: ان 
مُحَمُداَيِظِيةُ قال: :انى وَجَدْتُ برد آنامله عَلَى لبي فلمئل هَذِه الصَّفَاتِ قَالَ:(رَبٌّ اعرش 

َم يَصمُونَ) يقول: و ی یت وه یب 
يو لوصف و لا بوهم ذلك ال الاغلی و وضف الذین لب من الله فان 
ل و ال ال وتر شاو من ال (و 
١‏ ما أوتم تيم من الم إا قليلا) َيس له شُِِ ولا مل و لا عذل وله الاسفاء ء الْحسنئ الى 
لد لا ا لسعاي کاب از دوه بها وَدَرُوا الّذِينَ يلْجِدُونَ 
في اجه بت لیلج في شائ بل یز ولا َم 
یخفربه هو یط ان 4 يُحْسِنْ فك قال: (و ما یر من رهم بالل از هم 
مش رکون)(" ز هم لین او في أشمائه ی جلم فیضونها غير مَوَاضِعِهَا یا خنان 
نله تارك وتا رن نو وم لیاء فَهُم الد ن آغطاهم الله لفضل وَخصُّهُمْ 
0 مالم يَحْصٌ به غير رطع ارس محَداقگان الیل على للع و جل حثی ی 
$ مَضَى ليلا اديا فام نویه یل اديا على ماکان هو ذل َيِه من ره 

من ظاهر علمه نم لائمّة الراضذون». 


.١ 7‏ الأعراف /۱۸۰. ۲ یوسف ۱۰۶. 


۷۱ /هرش و صفات آن 

بيت المقدس نهاد واز أن به سوی آسمان بالا رفت وگروه دیگری اورا به انگشتان وصف کردند 
وگفتند : محمدگفته است: من سردی آنگشتانش را بر دل خود یافتم يس به جهت چنین صفاتی 
خداوند فرمود :اياك و منزه است پروردگار عرش از آنچه وصف می‌کنند» می‌فرماید : پاک و منزه است 
بروردكار مثل آعلی وبالاتر از آنجه اورا بدان تشبیه و تمثیل کردند . و برای خدااست مَل اعلا وبرترى 
كه جيزى به او شباهت ندارد . و وصف نمى شود و به خيال و نوهم در نمی‌آید . بس اين »همان مثل اعلا 
است وكسانى راكه از جانب خداى متعال فوايد علم به آنان عطا نشده و بروردكار خود رابهكمترين مُثلها 
وصف كرده وأو را به متشابه از خودشان از روى نادانى تشبيه نمودهاند ازاين روفرمود :«به آنان از علم 
و دانش مگر اندکی داده نشده است». 

پس او را مانند. مل و عدیلی نيست و برای او نامهای نیکوتری است که غير از اوکسی به آنها نامیده 
نمی‌شود و آنها همان نامهایی هستند که خداوند آنها راد ر کتاب خود ( قرآن مجید ) وصف نموده 
و فرمود : ديس أو را به أن نامهای نیکو بخوانید وکسانی را در مورد نامهای ( اواز روی جهل ونادانی بدون 
علم و دانش ) الحاد می‌ورزند و از حق برمی‌گردند رهاکنیده» پس کسی که در نامهايش بدون علم از حق 
ميل می‌کند (منحرف می‌شود) . شرك می‌ورزد در حالى که نمی‌داند و به خداکافر می‌شود. در حالی که 
گمان داردکه کار خوب می‌کند و برای همین جهت فرمود :«و بيشتر آنان به خداایمان نمى أورند مگر آنان 
مشرکند؛ آنان کسانی هستند که بدون علم در نامهای اواز حق ميل می‌کنند (منحرف می‌شوند) و آتها را 
در غير جاهای خود می‌گذارند . 

ای حنان !به راستی که خدا امر فرموده که گروهی به عنوان اولياء بركزيده شوند : و آنان همانهایی 
هستند که خداوتد به آنان فضل عطا فرمود و آنها را به چیزی تخصیص داد که غير آنها را به أن تخصیص 
نداد . بس . محمد ا رابه پیامبری فرستاد و آن حضرت به آذن خداء دلیل و راهنما به سوی خدا بود .تا 
دنيا را وداع كفت در حالى که به عنوان راهنما وهدايتكر بود . بعد ازاوء وصيّش 4 به عنوان دليل 
و هادی از ظاهر علمش بر آنچه بيامبر از امر پروردگارش بر آن دلالت فرموده بود برخاست. آنگاه ائمة 
راشدین 24 به این آمر قيام فرمودند . 
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۱ باب أن العرش خلق أرباعا / ۴۷۲ 


۱ باب أن العرش خلق أرباعا 


نمشد مدب لخسربن آخمدین الْوَليدِرَحِمَهُ الق 3 2 مب الْحَسَنٍ 


۹ از عن لین اشمایبل غن حاوننعیتی عن إنرَاهِيمبٍِ مر اي خن أبي 
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اميل عن أبي قر عن ین الحتین 44 قال :ان الله رز جح لش أربَاعاً 
سارت اَلْوَل ارم قمن دك 
لور نوز أَخْضَرٌ اضر ث مضه زو صقر اضفرت ينه الصفْرَة و ور خن 
احمَرّتَ ث مله ره و و یش هو لور الوا وله ضز الام نله سين 
لف ميق ره ماو تن إلى آشفل این یمن مین ذلك طبإلا سبح ی 
دش بو مه وتف مهافت 
شَيْئاً مما حه نخه هتم اْجبَالوَالْمَدَائن وَالْحْصُونَ و خسف البخاز وَلاهْلَكَ ما دونه لَه 
كاتا ع یک که من ناک نا ُخبي عنذ ل و جل 
سیون الیل و هار لا یرون وَلَوْ حَنٌ د E‏ ين بيه 

1 ی الاختای ابوث والْكبرنا؛ اة زقس لاخ املع و لین 

وَرَاءَ هَذَا مَقَال». 


۲۳ / عرش جهارمين آفرینش بود 


بخش بنجاه و بكم 


عرش جهارمين آفرينش بود 


۳5 ابوالطفيل از امام باقر .از حضرت على بن الحسين م9 نفل مىكندكه حضرت فرمود : خداوند‎ ١ 
* عرش را چهار ربع آفرید که بيش از آن چیزی را نيافريده بود » مكر سه جيز : هواء قلم ونور. آنكاه عرش را‎ 
ازنورهاى مختلف أفريد .از جملة آن نورهاء نور سبزى بود که سبزهاء از آن سبز شد , نور زردى بود که‎ 
زردهااز آن زرد شد نور سرخى بودكه سرخهااز أن سرخ شد و نور سفيد و آن نور نورهاست و روشنى روز‎ 
از آن است.‎ 

سپس أن را هفتاد هزار طبق قرار داد که هر طبقى همچون اول عرش تا پایین‌تر پایینها است . همة 
طبقه‌ها به ستايش پروردگارش تسبيح می‌کنند و باصداهای مختلف به زبانهايى که به يكديكر نمی‌ماند 1 


۱ 


او را تفدیس می‌نمایند واگر به زبانی از آنها اجازه داده چیزی را به آنچه در زیر آن است به كوش دیگران 
برساند هر آینه» کوهها . شهرها و حصارها خراب می‌شد و دریاها خشک می‌گشت و آنچه در تحت أن 
است» هلاک و اود می‌کرد. 
عرش دارای هشت ركن استكه بر هر ركنى از أنهاء آنقدر از فرشنگانند كه كسى جز خدا شمار أنها را 1 
نمی‌داند »آنان شب و روز خدا را تسبیح می‌کنند و سست نمی‌شوند واگر چیزی از آنچه در بالای أن است چ 
محسوس شود به أندازه يك چشم بر هم زدن در بین أن واحساس ( يعنى دیدن ويافتن و دانستن ) 1 
جبروت »کبریاه . عظمت , قدس . رحمت و علم بر پانمی‌شود. و در پس این مقام .ما را سخنی نیست . 
4 





۲ باب معنی قول الله عز و جل وس کرمه... / ۴۷۴ 


۲ باب معنی قول الله عز و جل وسغ کی الشخاواتٍ و الازض 


۱ حَدَُا بي زج له ال :دنا صفدئن عبد ولول a‏ 
سلیمانبن داو ری عن حفص‌ن غبات قال: تأت با عبد له 49 غن ول ال 
و جَل: (وَسِعَ کرسیه الشنازات وَالارْضٌ)”" قال: نف ۱ ۱ 

۲ حَدُنَنا أي رضي له ال حَدَننَا نایم عن بیهعن ان بر غن 
عبد ان نع آي عبد له فى ول الله عَ و جَل: (وَسِعْكْرْسِيهُ السماوات و 
الازض) فَمَال: «السَمَاوَاتُ و الازض و ماهتا فى زین و اْعزش هو الم اي لا 
كذ اكد و 

۳ حدتامخشد: ناْحسَِبْنٍ مدن وید زج هل :حَدَّننا من الْحَمْن 
لصف قال: 2 قوب رین مدن جيسى عن رين ع فين بتار ال 
سات با عبد لد عن قَولٍ الله عرو و جَلّ: (وسع كْرْسِيُّ السّمّاوَاتِ و الازض) فقال: 
ديَا فضیل الشمَارات وَالارْض وکل د شئْء في الْكرْسِيٌ». 


۴ حَدَُنا آخمدبن مدشن یخی العطاز رَحِمَهُ الله عَنْ آبیه عن أَحْمَدَبْنِ 
و ترا رس :الث اقب الم قن 


ا لم ا ل 
الازض و العَرْش و کل + في الْكْرْسِيٌ» 
۵ حَدَّنْنَا مُحَمَدبْن الْحسَْبْنٍأَحْمَدَ بن الولید رَحِمَهُ اه َال حَدَثََا الحیبن بان 
ی ان وید عَن فَالَة عن نع علد اللهبگیر عن زرا قا: سألث أا عند الله اا 
اقول لله روج (وسع كُرْسِيُهُ ناوات وَالارْضَ) السمَاوَات وَالارْض وَسِعْنَ 
یسیع الشتاوات و لازض؟ فان :«ان کل سء ز في الکوسی». 


| تمه و مروت الا مت رصح کے م 





۵ / معناى گفتار خدا : «کرسی او آسمانها وزمين راگسترده است » 


بخش پنجاه و دوم 
معنای گفتار خدا: 
«کرسی او آسمانها وزمین را گسترده است» 
^ 
١‏ حفص بن غیاث كويد : از امام صادق *3# از تفسیر گفتار خدای عزوجل که مىفرمايد :+کرسی او 0 
أسمانها و زمین راكسترده است .» برسيدم . فرمود :«کرسی .همان علم اوست » 


؟-عبدالله بن سنان كويد :از امام صادق 46 در شرح كفتار خداى عزوجلكه می‌فرماید :«كرسى أو 
أسمانها وزمين راگسترده است » برسيدم . فرمود : «أسمانها و زمین و آنچه در بين اينهاست د ركرسى 
است و عرش »همان علمی است که کسی أندازه أن رانمی‌داند.» 


۳-فضیل بن يسار كويد :از امام صادق ‏ از معنای گفتار خدای عژوجل که می‌فرماید :«کرسی او 
آسمانها و زمين راگسترده است .» پرسیدم . فرمود :ای فضیل ! (مراد) آسمانها و زمین و هر چیزی (که) 


۴ زراره‌گوید :از امام صادق 968 در مورد گفتار خدای عزوجل که می‌فرماید :«کرسی او آسمانها 
و زمین راگسترده است » پرسیدم که آیا اسمانها و زمین کرسی را فراكرفتهائد » ياكرسى آسمانها و زمین 
رافراگرفته است ؟ فرمود : بلکه کرسی آسمانها و زمين و عرش را فراگرفته است و همة چیزها درکرسی 
است (که کرسی همه رافراگرفته است). 





۵۔ زراره‌گوید :از امام صادق ا در مورد گفتار خدای عژوجل که می‌فرماید :«کرسی او آسمانها 
و زمين راگسترده است ٠.‏ پرسیدم که آبا آسمانها و زمین کرسی رافراگرفته‌اند » یاکرسی » آسمانها و زمین 
رافراگرفته است ؟ فرمود : «همانا هر چیزی درکرسی است .» 


۳ باب فطرة الله عز و جل الخلق على التوسید / ۴۷۶ 


۳ باب فطرة الله عز و جل الخلق على التوحید 


دز" عند ا 


١‏ بي زجمه له فال خن سفن عبد له غن نتب خن عِيسَى عَنْ 


حون سان عن اللاو فصل عنْ ابي عبد له هه قال: اه عا عَنْ قل الله َو جل: 


ل 


د 





«فِطْرَت الله ۾ اي فْطر لاس عَلیهاه قَالَ: «التّوْحِيدُ». 

۲ نامب حون مدن الو رجه له قلح حَدَّننا مُحَمدبْنُ الْحَسَنٍ 
اضاز اس خیم شین مي تشن جش اون سل نيد 
الله ال: قلث: (فطرتَ لله الى فطر لاه ن عَلَيْهَا) قال: «التؤحيد». ˆ 

۳ حَدَّنَا محَمدین موسی‌بن الْمْتَوَ کل رَحمه الله قال حدنتا لین میم قال: 
نا ِن یشی نع وس علخ عن عبد لب تان عن ابي 
عند اه 19 قال: شاه عن د قول الله رو جَل: (فِطْرَتْ الله الي فَطَرَ الناس عَأَيِها) ما 
لك الْفِطرَة؟ قَالَ: «می الاشلا م رهم الله حين اد ماهم علی اجيب فقال:( 0 

برك نیگن 

۴ حَدَّننَا محمد مُحَمُدْبْنَ الْحَسَنِبْنٍ خمتب اليد رَحمَه له ال حَدَّننَا م مُحَمّدينَ لخن 
الصفار ر عن این هام و قوب بُن ن يزيد عن ابن ال عن بگير عن رحن بي 
عبد الله اد فی 5 وله رو حَل: (فِطْرَتَ له ای فَطَرَ نان علیها) قال: «فطرَهُم عَلَى 
وید 

۵ آبي رَحمه له ال دا خن این هاش عن أبيه ع عن ابن ال عن آبي 
جَمِيلَةَ عن محمد لح عن بي عبد الله 10 في لاله عر ز جل: (فطرت الله ای 
فطر لاس ن علیها) قال: : «فط رهم علی ال حید». 

۶ أبِي رَحِمَهُ له قال حدننا سفن عبد الله عن أحْمَدَ و عبد الله اي مُحَمّدین 
یی عغن ان مَحْبُوبٍ عَنْ لین رثاب عن زرا 2 فال: سالث یاعد ال عَنْ قول 
الله عر و حَل: (فطرت الله الّيفطر الاس عله َال :«فط رهم جَمِيعا علی ال حیذ». 


بخش پنجاه و سوم 


خداوند فطرت وسرشت خلایق رابر تو حید قرار داده است. 


۱-علاء بن فضیل كويد :از امام صادق لا در مورد معناي گفتار خدای عزوجل که می‌فرماید : 
« آفرینش خدا را ملازم شوید که خدا مردم را در ال امر بر أن آفریده است و دست از آن بر مدارید .» 
پرسیدم . حضرت فرمود : «فطرت خدا. توحید است » 


۲ هشام بن سالم كويد :از امام صادق 4 در مورد معنای آیة شریفه که می‌فرماید :«فطرت 


و سرشتی که مردم رابه أن سرشت » پرسیدم .فرمود :«یمنی توحید » 


۳عبدالله بن سنان كويد :از امام صادق ل از گفتار خدای عزوجل که می‌فرماید :«فطرت و سرشتی 
كه مردم رابه آن سرشت » پرسیدم که این فطرت جيست ؟ فرمود :«آن اسلام است که خدا أنها ابر آن 
آفرید در هنگامی که از آنان بر توحيد و یگانگی خودش پیمان كرفت و فرمود :آیا من پروردگار شما 
نیستم ؟ و دراین پیمان مؤمن وکافر وجود داشت» 


۴ زراره‌گوید :از امام صادق ا در مورد تفسیر گفتار خدای عزوجل که می‌فرماید :«فطرت 
و سرشتی که مردم را به آن سرشت » پرسیدم . فرمود :«خداوند همه خلایق را بر توحيد آفرید .» 


۵ محمد حلبی كويد :از امام صادق + در موردگفتار خدای عزوجل که می‌فرماید ::فطرت 


و سرشتی که مردم را به آن سرشت » پرسیدم :فرمود :«آنها را بر توحید سرشت و آفرید » 


۶ زراره‌گوید :از امام صادق 4 در مورد معنای آية شریفه: ۱ فطرت و سرشتی که مردم رابه أن 
سرشت ‏ پرسیدم . فرمود :«همة آنها رابر توحید سرشت و آفرید » 


in 


۷ 
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۳ باب فطرة الله عز و جل الخلق على التوحيد / ۴۷۸ 


۷ حدننّاه مْحَمَدُبْنٌ الْحسَْيْنِأَحْمَدَْنٍ حْمَدَيْن الْوَلِيدِ رحمه له قال: حَدَّنَنا مُحَمُدْنٌ الْحَسَنٍ 
ار عَنْ عَلِيَينِ حشان اي غن لسن وسن عَنْ عند امن کثیر مَؤْلَى 
أب جفرعن أبي عبد ان ول اهر و جَلّ: (فطرّت الله الى فطر الاس عَلَيهَا) 
قال: لیذ وحم سول الله غلی مير الْمُؤْمنِينَ». 

۸ أبي رَحِمَهُ اللّهُ ال لخدتن مد بن بل عن َحمتین مخ عن یه ع عبد 
لب المَْيرَة عن ابن مشکان عن زواة ال لت لابي جفقر 49 أصَلْحَكَ الله قَول 
الله عرو جل في کتابه: (: ت الله الي فطر ان لیا قال: «فطرهم علی ان جید 
له ليا على ترآ رهق :و خَاطنُوهُ؟ قال: اطا ره نم فال :لول 

لِك میامن رهم ولام رَازفهُم». 

3 أبي زجنه له ال دنا ینب الله عن رامین هاشم ومحَمدين 
لین بن أبي الطاب و يَعْوبَبْنٍ زید جمیعاعن ابْن أبي مر عن ان أَذيِنَةَ عَنْ 
زاره عن أبي جنفر ا قال: اله عن قول له رل + (ختفاء :لله یر مشرکین 
به)”" و غن الْحَبِيفِيّة: فَقَال :هي ره اي فطر امن ن لها لا تندیل لِخَلقٍ اللّه» 
ال «فطرهم اله على الْمَغرفة» قال زرَارَة: واه عن قول الله رز جل: (وَإِذ خد 
ريك من ر ي آَم من طورج الیل حرج من ظهر هه إلى وم الْقَيَامَة 
َحرجواکالذر فعرفیم ار صنْعَه صْعَه ولو ا ذلك لم یرف احَدربُهه و قال :«قال 
ی ی مولود ولد علی الفطرة: يغبي على العف رفة بأ الله رو جل الق 

ول (و ین الم من خن الشناز ات و الارض ليقو لذ ۱ 
٠‏ دنا و اخمد الْمَاسِْبْنْ مُحَمَّدِبْنِ امد السُرَاجٌ الهندانی قال: حَدَّثنا ألو 
القَاسِم جففرین مُحَمُدِبْنٍ إِنْرَاهِيمَ السرندییی ال يوُح مح مدي عبد عَبْدِ اللهبْنٍ 
هَارُونَ الوشید بحلب قال حدتن مُحَمَدْنْ دنن أبي لاس قال: ااا آي ولب غ 
اف عن ار قال: َال سول ال ده تَضربُوا الک على بكاتهم ان باهم 
أْبعة آشهر شهادة أن االله و آزنة َة هر لسْلاة عَلَى ال و آله و أزبعة آشهر 
لام لوَالِدَيْه». 


5 الحج If‏ ۲ لقمان ۲۵۲ 


4 / خداوند فطرت و سرشت خلایق را بر توحید قرار داده است. 


۷عبدالرحمان بن کثیر ‏ غلام امام باقر ا كويد :امام صادق 3 در مورد گفتار خدای عزوجل که 
می‌فرماید :؛ فطرت و سرشتی که مردم رابه أن سرشت » فرمود (٠:‏ آنها را بر ) توحيد واقرار به این که 


۸ زراره‌گوید : به امام باقر 388 عرض کردم : خداوند به تو خیر و صلاح دهد اگفتار خداكه در کتابش 
می‌فرماید :«فطرت و سرشتی که مردم رابه أن سرشت» جه معنا دارد ؟ فرمود :آنها رادرآن هنكام که بر 
معرفت و شناخت خود که خدا پروردگار آنهاست بر توحید آفرید . عرض کردم :با خدا مكالمه وگفنگو 
کردند ؟ حضرت سر خود رابه زیر افکند . أن كاه فرمود :اگر جز اين بود. آنها نمی‌دانستند پروردگارشان 
چه کسی و روزی دهندة آنها کیست. 


٩‏ زرارهكويد :از امام باقر ا در موردگفتار خداکه می‌فرماید ١:‏ تمایل کنند. از اديان به دين اسلام 
باشید بی آن که از شرك ورن باشید » واز حنیفیّت پرسیدم.فرمود : أن ۰ آفرینشی است که خدا مردم را 
بر آن آفریده است که: تبدیل و تغیبری برای خلق خدا(یعنی دینی که حق تعالی برای بندگان خلق 
فرموده ) نیست . 

و حضرت فرمود : خدا آنها ابر معرفت آفرید . زراره می‌گوید :از أن حضرت در مورد گفتار خدای 

عزوجل که می‌فرماید :«و به ياد آور هنگامی راکه پروردگار تواز فرزندان آدم از نسلهای آنان ...» 
پرسیدم . فرمود : حضرت فرمود : انسل آدم تا روز قبامت از يشت وى بیرون ورد آنان چون ذزه؛بیرون 
آمدند و خداوند خود را به آنان شناسانید و نع خود رابه آنان نشان داد واگر این گونه نبود کسي 
پروردگار خود را نمی‌شناخت؛ و فرمود : رسول خدا ی فرمود : هر فرزتدی بر فطرت -یعنی بر معرفت به 
این که خدا آفرینندة اوست ‏ متولد می‌شود و این است معنای گفتار خدای عزوجل است که فرمود: دو اگر 
از کافران بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده البته خواهندگفت : خدا آنها را آفریده است » 


۰ - بسر عمرگوید : رسول خدا ِا فرمود :كودكان خود رابه جهت گریستن مزنید؛ زيراكرية آنان در 
چهار ماه اولء شهادت به اين است که معبودی مگر خدا نيست و چهار ماه دوم صلوات بر پیامبر و آل 
و خاندان او 8# و چهار ماه سوم دعا در حق پدر و مادرشان می‌باشد . 





۴ باب البداء / ۴۸۰ 


۵f‏ باب اليداء 


١‏ أبي رَحِمَهُ له ال َد عد ا محمدین رح یی العطر عنم میتی ن 
لجال عن أبي شحَاق علب غن رازه عن ا يغبي أَا جَففر و با غبد الله نة 
قال :دما عبد ال عرو جل , بشیء مثل الْيدَاءِ». 

۲ خن مُحمَديَْ سين مت اليد زج له ال حدنا مُحَمَديْنُ لحن 
لصفا عن أَيُوبَبن ُوح عَن ابن أبي عُمَيْر عن هشابن الم عن أبي عبد لا قال: «مًا 
عْظَم الله عر د جل بمثل لام 

٣‏ دنا مین غلی جیوه رضی للع فال: دنا علیبن راهی عن أيه 
عن اين ابي غير ع شام ن الم ن مین مشیم عن يي عبد الما قال: دما بَعَتْ 
الله عرو جل تب حى یَاخذ غیّه ثلاث خضال: ب: راز بلْعبودية و حل نداد وان 
له دمم تاو فاا 

۴ بها الاشتاد عن جشامن الم و فصن الْبَخْتَرِيوَغْيْرِهِمَا عن آبي عَبد 
اللهفي هذء الآيَة: :(يَمْحُوا الله ما يَشَاء و بسث)۱۳ قال: فقال: +« هل يَمْحُو الله ال ما 
وی وج ریوب ۱ 
0 مک ارو ري اناقل 1 حبرا یبن هی هاش عَنْ 
یه را تن ناو خی فان سمغث با عبد الله 1 يُقول: «ما تاي 
قط حلّی ر رل عو جل بخنس الاو امه اجو توافت 

۶ حَدَّننَا حَمْرْةبْنٌ مُحَمّد محا لو زجمه الله عن عون زاین هام عن الان 
بن الصّلْتِ قال: سمه ا بقول: «مَابعَت بعت الله نبأ إلا بشخریم الم آن بر 


, اله بالْيَدَاء». 


۷ حَدَُثَنا غاب أَحْمَدَبْنِ مْحَمَديْن عفران الفاق رَحِمَهُ له ال : حَدَئْنَا محمد بن 


۳۹۱ الر عد‎ .١ 


۱ /در بیان بداء 


بخش پنجاه و چهارم 


در بیان پداء! 1 


١‏ - زاره از یکی از آن دو بزركوار ‏ يعنى امام محمّد باقر .یا امام جعفر صادق لت -نقل می‌کند که 
فرمود : خداوند به چیزی مانند بداء ( و تصدیق به جواز وقوع آن ) پرستیده نشده است. 

۲هشام بن سالم كويد :امام صادق ا فرمود : خداوند به چیزی مثل بداء تعظیم نشد . 

۳- محمد بن مسلم‌گوید :امام صادق ل فرمود : خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نگردانید مگر آن 
که در مورد سه خصلت از او عهد و پیمان می‌گرفت : اقرار به بندگی . خلع انداد (که به یگانگی خدافائل 
باشد و برای او همتا و شریکی قرار ندهد و از آنها دست بردارد به‌گونه‌ای که هرگز به طرف آنان نرود ) 
و اعتراف به این که خدا هر جه راکه بخواهد. پیش می‌اندازد و هر جه راکه بخواهد. به تأخير می‌اندازد. 

۴۔هشام بن سالم و حفص بن بختری وغیر آن دو ازامام صادق 3 در تفسیر این آیه :«خداوند آنچه 
رابخواهد محو و اثبات می‌کنده از حضرت نقل می‌کند :آیا خداوند جز آنچه راکه بوده » محو می‌کند ؟ وآيا 
جز أنجه راکه نبوده » اثبات فرموده است ؟ 

۵-مرازم بن حکیم گوید : از امام صادق 19 شنیدم که می‌فرمود : هیچ پیامبری به نبوت نرسید مگر 
آنکه برای خدا به بنج خصلت اقرار نمود : بداء . مشیّت » سجود . عبودیت و اطاعت . 

۶ ریان بن صلت گوید : از امام رضا ل شنیدم که می‌فرمود : هرگز خداوند پیامبری رأ مبعوث 
نفرمود» مگر به تحریم شراب و أين که برای خدا به بداء اقرار نماید. 

۷-مالک جهنی كويد :از امام صادق 3۶ شنیدم که می‌فرمود :اگر مردم بدانند که در قول به بداء 


۱ - یعنی ظاهرشدن چیزی که پیش از آن ¿ پوشیده و پنهان بود. 


۴ باب البداء / ۴۸۲ 


يَعْقُوبٍ قال: نان امن خفن يی نوشن خفن عن 
مالک الجهنی قال سَبِعْتُ با عند الله له بموْ: یلم الناس مَا فى الْقَوْلٍ بالْمَدَاءِ مِنَّ 
لاعن اد هوه 

۸ و بهذا الاشتا غن ڀوس غن مَنْصُوربْنٍ حازم قال: :تالت با غب اه 3 :هَل 
کون یز َء لم ین في عم له الى بالامس؟ قال: ملامَنْ ال هذا فََخْرَاهُ الله 
لت ریت ماکان و ماهو كاين إلى َم الْقيامة أن في عم الله ال «بَلى قل آن 
يلق الْخَُلقٌه. 

٩‏ حَدَّنَنَاعَِئْبنُ أخمذبن مُحَمد ا حون ران الاق رَحِمَه له ال : دنا مخمدین 
قوب عن ال من ار عن مین محمد قال: سیل الْحَالِم: یف علم 
اله قال:« e‏ 
ا اد مه کائت الْمَشِيُّ ميته كانت الازادة و بازادته کان ن ای و بتقديره 
کان القَضَاءْوَ بمَضَائِ ان 0 تنل مد دم الْمْشِيّة و الْمَشِيةُ نَانية وَالارَادَة نله و 
تقد بر وق على اْقضَاءِ الامضاء فل ارك و عا لفیا لم مى اء ويها 
راد دير لاسام فا اذا وق م الْقَضاءُ بالامضاء فلا بَدَاءَ تلم بالمغلوم بل گزنه و 
الْمَشِيّة د في الا بل عینه و الا رده فى اقب امه والتفدیر لهذءالمغلومات بل 
یه و تباجا اما الضَاء بلامضاء هو انبم من الْمَفْمُولاتِ ات 
ا امد کات الْحَوَامنٌ من ذی لون دبج و ورن نوكيل ومادټ و د من انس 
وج و طبر و سباع و عير لك مما یذ الوا له بار و تعالى فيه الا مما 
لین لا وق ال اهوم لفیا له بعل ما يَشَاء و بالعلم غلم 
لاشیاء بل کون وَالْمَشِيّ عرف صفابها و خذودها و آنشاهاقبلاظهارها باراد 
یر نها ذ في نها ز صفاتها ز خذودها وباشُفدیر در اژقائها وَعَرَفَ اهاز 
آخرها و بالْفشاء آبان لاس ما کتهاو ر هم عَليها و بالامضاء شرح عللها و أيَانَ مرها 
و ذلك تدیر العزیز الْلیم». 

قال محمدین على مؤلف هذا الکتاب اعانه الله على طاعته: ليس البداء كما بظنه 
جهال الناس بأنه بداء ندامة تعالى الله عن ذلك و لکن يجب علينا أن نقر لله عزو جل 


( واعتقاد به جواز أن ) جه قدر ثواب است .از سخن گفتن در أن سستی نمی‌ورزند. 

8 منصور بن حازم گوید :از امام صادق 1 پرسیدم : أيا مي‌شود که آمروز چیزی به وجود آید که دیروز در 
علم خدا نبوده است ؟ حضرت فرمود : نه » هر کس این سخن رابگوید خدا اورا خوار و رسوا کند . عرض کردم :أيا 
أنجه بوده و آنجه تا روز قيامت خواهد بود » همه در علم خدا است ؟ فرمود : آری » پیش از آن که خلایق را 
بیافریند ,چنین بود . 

۹۔ معلى بن محمد كويد :امام على النقى 382 برسيده شد :«علم خدا چگونه است ؟ فرمود :دانست , خواست : ازاده 
مود تفدير کرد ( وأندازه فرمود که طول »عرض » عمق و باقى مشخصات أن مقر را معيّن کرد )»کم فرمود . به وجود 
آورد وأظهار نمود (كه أن را نافد و جاری ساخت ). بس أنجه راکه حکم کرده بود امضاء فرمود و به أنجه تقدیر كرده بود حكم 
كرد وأنجه اراده نموده بود» تفدير نمود . بس به عم او مشيّت وخواست تحفق یافت و به مشیتش |رأده به هم رسيد و به 
اراده‌اش تفدیر موجود شد و به تقدير وى فضا حادث گردید و به فضایی كه فرمود أمضا أنجام شد . بس علم بر مشیّت پیشی 
دارد و مشيّت دوم آن, واراده سوم أن است» و تقدیر بر أن فضایی که با لمضاء باشد برای خداوند منعال در آنچه که (صلاح) 
دانسته واقع می‌شود؛ هر وقت که خواسته باشد ء و در آنچه به جهت تقدیر قرمودن چبزها اراده فرموده .بدا است .از این روء 
هنگامی که قضایی .که با امضا است .واقع شود بدائى بعد از آن نبست. بس عام پیش از بودنش متعلق به معلوم می‌گردد 
و مشت به أنجه ایجاد أن راخواسته پیش از وجود أن در خارج تعلق دارد واراده پیش ازآن که بر شود متعأق به مراد 
استء و تفدیر پیش از أن كه برخى از نها از برخی دیگر جدا شود به اين علومات تعلق داردء وبخشی از نها به بخش دیگر در 
خارج به صورت عيان بپیوندد و قضایی که با امضاء باشد محكم و درهم بافته است از مفعولات و معمولات محكمه که تغيير 
وتبدبل در أن واقع می‌شود. وصاحبان اجسام به حواس درك می‌شوند ۔از قبيل رتكدارهاء بودارهاء وزن‌دارهاء کبلپذیرها 
وأنجه که در روی زمين بجنبد ودر حركت است از أدميان ٠‏ جنیان » برفدكان ٠درندكان‏ وغير أن از أنجه به حواس دريافته 
می‌شود. بس برای خدلوند منعال »در هر یک ازاینها از آنچه در خارج وجود ندارد . بداء جایز است . پس هرگاه عين مفهومی 
که دریافنه می‌شود در خارج واقع شود »بدایی نیست و خداوند آنجه راكه خواسته ( از بداء و امضا )نجام می‌دهد .و خداوند به 
وسبلة علم چیزها را پیش از بودن أنها دانسته و به مشیّت»صفات و حدود (و كيفيّت أنها را شناخته و آنها بيش از آشکار 
كردن آنها ایجاد کرد که به آن وضع ی که خواسته فرار داده ) و بهاراده .نها رادر رنگها . صفات و حدودی (که دارند ) تمیز داده 
( وبعضى راز بعضى دیگر جدا ساخته ) و به تقدیر روزى آنها را معيّن و مقدر فرموده و اول وآخر أنها را( به حسب زمان ) 
شتاخته وبه قضاء . مكان أنها را براى مردم ظاهر کرده وأنها را بر أن دلالت قرموده و به امضا. علتهای آنها را( از علت 
مادی ۰ فاعلی و صوری ) شرح و بیان نموده است وأمر أنها را ظاهر و آشکار ساخته واين ایجاد ۰( به ترتیب امور 
ششگانه ) تقدير و اندازه‌ای است که خداوند غالب و دانا به همه آنها مقدر فرموده است .» 

نویسندة اين کتاب محمد بن على كه خداونداو را بر طاعتش موفق بدارد می‌گوید :بداء آن گونه که 
مردم نادان گمان می‌کنند که أن پشیمانی است -نیست . خداوند از این به برتری بزرگی ٠‏ برتری دارد. 


ت 3 





۴ پاب البداء / ۴۸۳ 


| بان له البداء معناه أن له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء ثم يعدم ذلك الشيء و 
يبدأ بخلق غيره أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهی عنه 
و ذلك مثل نسخ الشرائع و تحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها؛ ولا يأمرالله 
عباده بأمر في وقت ما إلا وهو يعلم أن الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك 
و يعلم أن في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به فإذاكان ذلك 
الوقت أمرهم بما يصلحهم فمن أقر لله عز و جل بأن له آن بقل ما پم و يعدم ما 
يشاء و یخلق مكانه ما يشاء و يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يأمربما شاء كيف شاء 
فقد أقر بالبداء و ما عظم الله عز و جل بشىء أفضل من الإقرار بأن له ان وَالامْرُو 
التقديم و التأخير وإثبات مالم يكن و محو ما قد كان و البداء هو رد على اليهود؛ لأنهم 
قالوا: إن الله قد فرغ من الأمر فقلنا: إن الله كل يوم فى شان بخبی و یمیت ويرزقو 
یَفْعَل ما يَشْاءُ والبداء ليس من ندامة وإنما هو ظهور أمر يقول العرب: بدا لى شخص 
في طريقي: أي ظهر قال الله عز و جل: (وَبَذالَهُمْ من الله الم ونوا يَحْتُسِبُونَ): أي 


ظهر لهم و متی ظهر لله تعالى ذ كره من عبد صلة لرحمه زاد فى عمره و متى ظهر له منه 


قطيعة لرحمه نقص من عمره و متى ظهر له من عبد إتيان الزنا نقص من رزقه و عمره و 
متى ظهر له منه التعفف عن الزنا زاد فى رزقه وعمره. 

۳ و من لِك ول الاق 38اب بَا کال في إشمَاعيل اني 

ول ما ظَهَرَ لله اه مرکا هر له في اشتاعیل يا ره قي غلم ذلك أنه 

یس ام خي 

۰ . وَقَد زويلي من طریع ي این لاد رضي الله عثه في ذلك شَيْءُ غریب 
هه زوین الصَادِق ل قال: ابا لِه ِا کم بدا له في اشماعیل یذ ما 
ابراهیم ب بذَبْحه 2 7 فذاه E‏ غظیم». 

و فى الحديث على الوجهين جمیعا عندي نظر إلا أنى آوردته لمعنى لفظ البداء و 
الله الموفق للصواب. 


ولى بر ما واجب اس ت که فرار واعترافكنيمكه بداء برای خدا جايز است, به ابن معناکه بو است که چیزی از آفریدگانش 
را آغاز کند و آن را بيش از چیزی ببافریند وآن كاه أن چیز رامعدوم ونابود سازد و آفرینش غير آن را آغاز کند يا به امری 
دستور دهد .أن گاهاز مثل آن .نهی فرماید .یا از چیزی نهی فرماید سپس به مثل أنجه از أن نهی فرموده .امرفرماید واين 
همانند نسخ شريعتها ‏ تحويل وبرگردانیدان قبله وعدة زنی که شوهرش پیش ازاو مرده .می‌باشد و خداوند بندگان خود رأ 
دروقتی ازاوقات به لمرى دسنور نمی‌دهد «مگر أنكه او می داند که صلاح برای آنان در أن وفت ابن است که أنها رابه أن لمر 
فرمايد و می‌داند که در وقت ديكر صلاح برای آنان در أبن است‌که أنها از آنچه أنها رابه أن أمر فرموده بود . نهى نماید و چون 
أن وقت موجود شود. أنها رابه أنجه ایشان را به اصلاح أورد» امر مى قرمايد . يس هركس برای خداوند اقرار کند 
كه اومی‌تواند أنجه خواهد انجام دهد و آنچه نخواهد معدوم سازد و به جاى أن »چیزی راكه می‌خواهد بيافريند 
وأنجه خواهد بيش اندازد و آنچه خواهد به تأخير اندازد وبه جاى أن, آنچه می‌خواهد بيافريند وبه آنجه 
خواهد به هر وضع که خواهد فرمان دهد در وافع به بداء قرارکرده است و خداوند به جيزى تعظيم نشده که از 
این بهتر باشد که آقرار کند. به اين كه خلق وامر ‏ تقديم و تاخير وأثبات و آنچه نبوده و محو آنچه بوده. برای 
اوست. و بداء رذ بريهود است . زيراكه آنان كفتند : خدا از کار فارغ شده و ماكفتيم : خداوند هر روزى دركارى 
است ؛ زنده می‌کند » مي‌میراند ‏ روزى می‌دهد و أنجه خواهد انجام می‌دهد . وبداء ناشى از پشیمانی نيست 
وفقط أن ظهور و آشکار شدن أمرى است . عرب می‌گوید : «در اين راه شخصی برای من ظاهر و هویدا شد . 
و خداوند فرموده که : برای آنان از جانب خدا آنچه نمی‌پنداشتند وگمان نمی‌کردند ۰ ظاهر شد » بعنی : برای 
آنان آشکار شد و هرگاه برای خدای تعالی از بنده‌ای صلة رحمي ظاهر شود در عمرش زیاد کند و هرگاه از 
بنده‌ای قطع رحمی ظاهر شود .از عمرش کم كند و هرگاه برايش از بنده‌ای زنا ظاهر شود أز روزی و عمرش کم 
کند و هرگاه برايش از همان بنده» عفت ورزیدن از زنا ظاهر شود در روزي و عمرش بیفزاید . 

۰ واز این قبيل است كفتار امام صادق 96۶ که فرمود : «براى خداوند هيج بدایی, أن گونه که در فرزندم 
اسماعیل آشکار شد » بداء نشد چراکه اورا بيش از وفات من از دنا برد + تا بدين وسیله معلوم کند که او امام بعد از من نیست. 

۱ و در این مورد از طریق ابوالحسن أسدى چیز عجیب و غریبی برای من روايت شده که او روایت 
کرده :امام صادق 30 فرمود : برای خداوند هیچ بدائی نشد . چنان که برای أو در مورد اسماعيل 3 به 
پدرش ابراهیم لا بداء شد .در هنگامی که به پدرش دستور داد که اورا سر ببرد .آن گاه اورا به ذیح عظیمی (که 
مراد از أن در ظاهر گوسفند بهشتی است ) باز خريد و فدا فرستاد ٠.‏ 

( نویسنده گوید : ) در این حديث »بنا بر هر دو شكل نقل (شکل ۱۰ و۱۱) أن نظر دارم. وأن رافقط به 
خاطر وجود واه بداء در اینجا آوردم والله آلموفق للصواب . 


۵ باب المشيئة و الارادة / ۲۸۶ 


۵۵ باب المشينة و الارادة 


.بي رمه الله َال حَدٌ حَدَدْنَا سغدین علد عبد ال عن حمدن محمد عَنْ به عن مد 
۸ أي تير خن رن ية خن شنم نأي د ان «الْمَشِيّه 
نامحد ب اْحسنبن أَحْمَدَبْنِ اليد رَحِمَهُ الا :دتتا محَمبنالحن 
لفار غن جغفربن من عبد الله عن باون ون الداع عن جففربن مهد 
غن أبيه چا ال : قبل لعل ان رجلا يتكلم في اليد قال e‏ قدعی له 
مر فَقَال: ديا عْبْدَ الله خَلَقَكُ الله لما شام أَؤْلِمَاة؟ شفت؟!» قال :لما شام فال: « قَيْمْرضك اذا 
ے شَاءَ از إا جشت؟ا» تالا شام:قال: «قیشفیت إا اء أو اذا مفت‌کاه قَالَ: باه ال 
یخلت خی شاء َو حَيِتُ یت ت؟!» قال: حت شاء قال ال لیا ل له« قلت 
غَيِرَهَذًا لضربث الى فيه عَيْنَاك». 
0 دَخَلَ على أبي 2 عبد الله أو بي جنفر 18 جل من باع 
َيْة فخفتا غلیه فلا :لو ارت و لتا یمن هو هاهنا؟! قال: «بل وا له فان 
ان :إن اله عر وج ند لسان کل از ی کل بَاسِطفَهَذًا الْقَائلُ لإ 
يطيخ أن ول ما شاه له وَهدَا لابطلا نیع أن یه إلا بنا شاء الل 
فدَخَلَ عليه له عن شيا وَآمَنَ بها وَذْهَْبَ. 
۴ حدنن خن مدر خمَدبن الْحَسَن الْقَطَانْ قَالَ: احَدُلناأحْمَدْبْنُ مُحَمْدِبْنِ سمید لهندانن قال: 
حَدننا یبن الْحَسَنْبْنِ علی‌بن فضال عَنْ أبيه عَن مَرْوَانَبْنِ ملم عن َابِتِبْنٍ أبى صَفِية 
عَنْ د غد الما عن الاضتؤئن اة قال قَالَ: : مير المُوْمنينا: «اوخی اللهُ عرو جَل 
إلى اود 3 یا داود: ريد و ری و ایکون !9 ما رید مان ألمت لما ری أَعْطَيئك ما 
رب نع یلار نت فبنائريذ هلا کون ره 
۵ حَدَّنْنا مُحَمدُبْنْ لخن أَحْمَدَبْن لد رَضِيَ ي الله عَنْهُ قَالَ: : حَدَّنَنَا محمّد بن 





FAV‏ / مشيّت واراده خداوند 


مشیّت وارادة خداوند 


». محمد بن مسلم‌گوید :امام صادق ل فرمود : «مشیّت خدا محدث (تازه يديد آمده ) است‎ ١ 

۲_عبدالله بن میمون قداح‌از حضرت جعفر بن محمد از پدرش 926 نقل می‌کند که حضرت فرمود : 
به على 98 گفته شد. مردی در مورد مشیّت خدا سخن می‌گوید . فرمود :اور نزد من بیاورید» أن مرد را 
نزد حضرت آوردند. على ا فرمود :ای بندۀ خدا! آيا خداوند تو را برای آنچه خود خواسته آفریده است؛ 
یا برای آنچه تو می‌خواهی ؟» أن مرد عرض کرد : «براى آنچه خود خواسته است » حضرت فرمود ::آیا او 
تو را هر وقت بخواهد بیمار می‌کند يا هر وقت که تو خواسته باشی ؟» عرض کرد : «هرگاه که او خواسته 
باشد .» فرمود : «أيا هرگاه بخواهد تو را شفا می‌دهد .با هر وقت که تو بخواهی ؟» عرض کرد :«هر وقت که 
خود می‌خواهد .» فرمود :«تو را در هر جاكه خود بخواهد داخل می‌کند با در هر جایی که تو بخواهی ؟» 
عرض کرد : «هرجا که او بخواهد .» آنگاه على 3 ( به اين شخص که از معتزله يا بر اعتقاد يهود بود ) 
فرمود : «كر غیر از این را می‌گفتی آنچه راكه چشمهایت در أن است( یعنی سرت را ) می‌زدم » 

۴و به همین اسناد گوید : مردی از پیروان بنی امیّه خدمت امام صادق »يا امام باقر ليك رسید و ما 
بر جان حضرت بیمناک شدیم و به حضرت عرض کردیم :« کاش پنهان می‌شدی و ما می‌گفتیم. او در اینجا 
نیست . فرمود : «بلكه به أو رخصت دهید » زيرا رسول خدا ل فرموده: خداوند در نزد زبان هرگوینده ودر 
نزد دست هر گشاینده‌ای است . پس اين گوینده نمی‌تواند چیزی بگوید مگر آنچه خدا خواهد واين 
گشاینده نمی نواند دستش را بگشاید مگر به آنچه خدا خواهد .» پس أن مرد خدمت حضرت شرفیاب شد 
وازاودر مورد چیزهایی پرسید و به آنها تصديق کرد وایمان آورد و رفت . 

۴ اصبغ بن نباته كويد : امیرالمومنین 18 فرمود : خداوند به داود ل وحی نمود :ای داود ! تو 
چیزی را می‌خواهی و من چیزی را مى خواهم و جز آنچه من می‌خواهم نمی‌شود . بس اكر برای آنچه من 
می‌خواهم تسليم شوی آنچه را بخواهی به توعطا می‌کنم واكر تسلیم آنچه من می خواهم نشوی, تو رادر 
آنچه می‌خواهی به رنج می‌افکنم بعد از أن جز آنچه من می‌خواهم , نخواهد شد .» 

سليمان بن جعفر جعفری كويد : امام رضا غ فرمود : «مشیّت واراده از صفات افعال است . يس 


2 


بي 


لوجر بل يس جه 


۵ باب المشيثة و الإرادة / ۴۸۸ 


خسن اسان مُحمّن عیتیین عبد عن یمان جغفر الجَعفريٌ فال: فال 
الوضا: «الْمَشِيةُ الارادة من صِفَاتِ الافعال؛ فمن زغم أن الله تعالی لم برل مُرِيدأشَائيا 
لیس بِمْوَحَدِ». 

۶ خلت بي و مخفنبن لحن خن لويد رضي اله هما فا : حَدَنْنَا َد 

ی الله عن من خفن ینیع مت نحفین ی ضر اطي عن أبي 
لخن الرُصَائظِةِ فال: فلت له:ان إن أضحَابتا بنشهع بمولونبالجتر وضع 
بالاشتطاغة؟! فقال لي: «ا کب: ال الل ارك و تعالی: یبن آدع. وی كنت ارت 
اي تاه تيك ما تشاء و یت ال فرائضي و بنشعتی قَويتَ غلی مخصیتی؛ 
جلك سمب یروا مات من حننة فون الله ما آضابف من ية فین 
يك هت نی بخستایت منك لت آونی سیف مني ذلك أي لا أسأل عَم 
أفقل و هم یتلود ق نت لك کل يم تُريذ» 

۷ حَدّننَا ابي رَحِمَهُ الله قال: : حَدَّئنَا عدب عبد الله قال: حَدَّثَنَا محمدِن الحسین 

ن آي لطاب عن شف رين رازم تغل قال: « کان لعلی 1 
غلام شمه شمه قَنْبَر و کان يحب یب واچ افیا شرع فيا شرع عل ر 
لیف فآ ات یل ال : ا قثب ما للق؟ قال: جت لامْشِي خُمَ؛ فان من كما 

تاه يا مر لممنین فخفث عیك قال رخا ۳ ین آفل 
لازض5 ال لا بل مِنْ أَهْل الازض قال: ان هل الازض لا نتطیشون لي شَيئا إلا بان 
الله َو جل من السّمَاءِ فازجغ فرجغ». ۱ 

4۸ دتتا م ُحَمُدبْن علي مَاجيلَوَيْه زج اله َال : دا محمدنن يَحْيَى المطار 
قال: حدْنا محمد امن يَحَيَىبْنٍ ن عِمْرَانَ الاشعری عن موسی‌پن عْمَرَ غن ان سان 
أبي هيد افطل ال أو عبد الله ة: «عق له له قل لاشیاء نم خَلقَ 


الاشْياءَ بای 
۹ أبي رَحِمَهُ الّهُقال: حَدَننَاعَِيئن رین هاشم عن أيه عن لين مد عن 
رشب أبي ملضور عَنْ فضَيلٍښن يسار فال: ب معت با عبد ال يقول: :«شَاءَ و اراد 


و يُحِبٌ ول برض شاه آن لا کون شن ,۶ بيه رد مثل لك و لم يحب بت أن نال 


۹ /مشيّت واراده خداوند 


هر کس گمان كندكه خداوند متعال همواره مريد و شائى ( يعنى خواهنده ) بوده است . موحد نيست 
(وبه یگانگی خدا معتقد نمی‌باشد ) » 


۶.احمد بن محمد بن أبي نصر بزنطی كويد : به امام رضا 18# عرض کردم :«اصحاب ما اختلاف 
کرده‌اند , برخی به جبر معتقدند و برخى ديكر به استطاعت (كه مراد تفویض است )» حضرت قرمود: 
«بنویس که خداوند فرمود :ای فرزند آدم !به خواست و مشيّت من چنین شدىكه می‌خواهی برای خود 
آنچه راکه می‌خواهی و به قوّت من واجبات مرا به سوی من اداء کردی و آنها رابه جا آوردی وبه نعمت چ 
من بر افرمانیم توانا شدی .من تور شنواوبیناقراردده‌ا آنچه از نیکی به تومی‌رسد از جانب خدااست. ٩۰‏ 
و آنچه از بدی به تو می‌رسد از نفس توست. و این به سبب أن است که من به نیکیهای تو. از تو سراوارترم 
و تو به بدیها وگناهانت از من سزاوارتری و به این که من از آنچه انجام می‌دهم مورد بازخواست قرار 
نمی‌گیرم ( یعنی بندگان نمی توانند که از من بپرسند که چرا چنین کردی , جراكه هر چه کنم» عین 
حکمت و مصلحت است .) ولی آنان از آنچه انجام می‌دهند مورد بازخواست قرار می‌گیرند . در واقع هر * 
( چیز ) خوبى راكه خواسته باشى برای تو در رشته ونظمكشيدهام ٠‏ رع 
۷-عرزمی كويد :امام صادق 30 فرمود : على 38 غلامى به نام قنبر داشت که حضرت را بسيار دوست 
می‌داشت . هنگامی که على 82 بيرون می‌رفت ‏ قنبر شمشير برمىداشت واز پی أن حضرت بيرون 
م ىمد . شبى از شبها حضرت او را ديد وفرمود :داى قنبر !برای چه کار بيرون أمدماى ؟؛ عرض کرد : 
آمده‌ام که يشت سر شما راه روم . جراكه مردم همان كونهاندكه تو آنها رامی‌بینی ای اميرمؤمنان !پس # 
بر تو بيمناك شدم (كه مبادا به تو آسیبی برسانند ) ٠.‏ فرمود : «رحمت بر تو باد !آیا مرااز اهل أسمان 35 
حراست و نگاهبانی ميكنى . يا از اهل زمين ؟» قنبر عرض کرد :دنه . بلكه می‌خواهم تو را از اهل زمين ¥ 
حفظ كنم . فرمود :اهل زمين نمی‌توانند به من ضرری برسانند » مگر به اذن خداوندکه از اسمان آمده ‏ + 
باشد پس برگرد» و قنبر برگشت . 
۸-ابو سعيد قماط كويد : امام صادق لب فرمود : «خداوند. مشيّت ( خواست خود ) را پیش آزهمه |4 
جيز آفربد . أن كاه, جيزها را به واسطة مشیّت آفرید .» 7 
8فضيل بن يسار كويد :از امام صادق 4 شنیدم که مىفرمود : «خداوند خواست و اراده فرمود ولى 59 
دوست نداشت و نبسنديد . خواست که با او در ملكش جيزى جز به علم او نباشد و همانند اين را( نيز) 
اراده فرمود ‏ و دوست نداشت که در مورد اوگفته شود : خداوند یکی از سه خدااست ‏ چنانکه طايفة چ 





۵ باب المشيئة و الارادة / ۴۹۰ 


لَه الث ثَلانة وَل یز ض ناو الكفر» 
۷۰ حَدُنَنَا او الخشن لین لد ي عبد لمن خمد الاضبهاني 2 ي الاشواری قال: :دنا 
كيبن أحْمَد مدد مدن سنتویه ال ال بن و منطور مين امن عبد 


لخن ن العتکن فال: ؛ دنا محمد كك أشرّسن قال: حَدَنن شرب الک و انرامیم بن 
لضر الشوریان ال : حَدتْنَا ء؛ ا ن هازونبن عَْمَرَة قال: :اعانا المجیب 
ال اضر نع نشف تر عن ال ال سین الم جف الْقَام تم 
الْمَضاء ر و يق الرَسَالّة وَالسَعَادَة من له وَالشَّقَاوَة من اللّهِ عَرَّوَ 
جل ال عند نع مرإ ول لكا زويخبیف لول 
وج ا ب بمشیتی کل نت الّذِي ما فك ما نَاء و بازااتي 
كنت أَنت اذى رید لب ما رد و بفشل يحمي نف فویت على عنصي و 
بيضمتي و غفوي و عافیتی بت ال فرانضي فا آونی با ختانف مِنْكَ وت نی 
نك مني فالخیز مي یت بما آولیث بقاء لش ملي لك بَا جَیت جرا و بشوم 
ظفبيقلطت من وتیل الحم اجه یت بایان وب الشبيل غیت 
وید ی وید ای وی 
نك ول فك فوق طاقيك ول خلت من نراقت عليه رَضِيث من 
10000 قال عَبْدُ الْمَلِك؛ نب ال بما عملت 
11 خن ین الب ميم اي ره ال: خن أبي غن خم علي 
الانصَارِيّعَنْ أبي الصّلْتٍ عب الشلامن ضالح وی قال: سال المامُون يَوْمأعَلِيَ بُن 
مُومَى الرَضا 4 ال 4 يا ابن سول له ما مَغنی قول الله عرو جَل: (وَلَوْ شاء رف 
من من في ي الاض کل جمیما فانت نکره لاس حتی ی یکونوا مُؤْمِنِينَ* و ماکان 
لیس آن ما بان الله" ال الزضا لد خی آبي شوشیبن جفر عن أبيه 
جغفرن محمد عن أبيه من علي عَن أبيه یبن مر 
بيه لین ی آبي طالب لله : :أن امین قَالُوالِرَسُول ال و کرت یا زشول الله 
قت ينث على اشاح رتوو على عزن قان رشا 


۱۰۰ ۹۹۶ يونس‎ .١ 


۱ /مشيّت و اراده خداوند 


نسطوریه از نصارا عیسی و مریم مادرش راء نیز خدا می‌دانند .و برای بندگانش به کفر راضی نشد» 

۰ ۔عبدالله بن عمر كويد : بيامبر ب فرمود : «علم ء سبقت و پیش یگرفت ,قلم خشک شد و قضاء به 
تحقيق كتاب و تصديق رسالت و این که سعادت و شفاوت از خدا است. تمام شد ٠.‏ 

عبدالله بسر عمر كفت : رسول خدا يل حدیث و سخنش را از خداوند روایت می‌کرد که خداوند 
فرمود :ای بسر آدم ! تو به خواست من چنان شده‌ای که آنجه را می‌خواهی برای خود می‌خواهی و به 
ارادة من چنان شدماىكه آنچه رااراده می‌کنی برای خود اراده می‌کنی و به فضل نعمت من بر توءبر 
نافرمانی من توانا شدی و به نگاه‌داری . عفو و عافیت من واجباتم را به من رساندی» پس من به خوبیهای 
توء از تو سزاوارترم و تو به كناهت از من سزاوارتری؛ بس خير و خوبی از جانب من به سوی توء به أنجه عطا 
کرده‌ام بداء و آغاز گونه ( و بدون استحقاق تو) است و شر وبدى از من به سوی تو به سبب جنایتی که 
کرده‌ای .کیفر است و به بدگمانیت به من از رحمت من نااميد شدی . پس برای من نسبت به تو حمد 
و حجّت با بیان است و مرا به واسطة نافرمانی بر توراه و تسلط است و برای تو در تزد من به نیکی كردن , 
جزاء و خصلت نیکوتر است . من ترسانیدن تو را وانگذاشتم و تو را در فریفتگی و غفلت نگرفتم 
و به توفوق طاقت و توانائیت تکلیف نکرده‌ام و به تواز امانت حمل نکرده‌ام جز آنچه راكه توانایی 
داری . من از تو برای خويش راضی شدم آنچه راکه تو به أن برای خود .از من راضی شدی » 
عبدالملک ( یکی از راویان این حدیث )كفت :۰( در ادامه فرمود :) هرگز تو را مگر به آنچه کرده‌ای ۰ عذاب 
نكنم .۲ 

۱ ابوالصلت هروى كويد : روزی مامون ازامام رضا 4# پرسید: دای فرزند رسول خدا! معنای 
فرمودة خداوند عژوجل:«واگر پروردگار تو می‌خواست. البته هر که در زمین است همگی ایمان 
می‌آوردند . آيا تو مردم را مجبور می‌سازی تا مؤمن باشند ؟ هیچ کسی نمی‌تواند ایمان آورد» مگر به اذن 
خداوند» جیست ؟» ۱ 

امام رضا 36 فرمود :«پدرم موسی بن جعفر 38 به من از پدرش جعفر بن محمد .از پدرش محمد بن 
على .از پدرش على بن الحسین »از پدرش حسین بن على .از پدرش على بن ابی طالب مو نفل فرمود. 
که مسلمانان به پیامبر خدا َيه عرض کردند :دای پیامبر خدا اکسانی از مردم که بر أنها قدرت داری .اگر 
بر دین اسلام اکراه و اجبار می‌نمودی ٠‏ توانا و نیرومند می‌شدیم ‏ بيامبر خدا َه فرمود : «من اين گونه 
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للع ماک كنت لالقی الله رو جَلَ عم ُبث ال نیا یتنا آنامن 
المتکلفین نَ فان الله تَبَارَكَ و تعالی: :محمد( محمد از تزشاه ری من من في الازض كلهم 
جَمِيما) على ريل الالْجَاءِ و الاضطرار في اناما يُؤْمِنُونَ عنْذ الْمُعَايَنة وَرُؤْيَةِ لاس 
في ال خزةه و لز فعث ذَلِكَ به ل ؛ نوا وبا لا مذح ا لک رید مته أن 
ا جوا م هه موی وا 

ده( فانت تکره الاس نی یکونوا مُؤْمِنِينَ) وا قله عرو جل ماکان تفس 
ای این تت ميل ترا ون 
ماکانث وین الا ان الله وه مر ها بلایمان ما کانث مك م ۳9 
ای الايا علد وال ایب بل ال امامو فَرَجْت عني با با 
الحتن رح اله عد 6 

N‏ دتا أبى و محمد من لحتنتن أَخمة بن الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا الله قَالا: + حَدَثَنَا 
من یطبی الط و من ذریس جمیعاعن مُحَمدِنٍ َختدین يَحَيَىبْنِ عمران 
الاشعري عن رامین اش عن علي بن ميڊ عن درشت غن فضیللن سار فال: 
e ّ‏ بول «شاء اله أن کون مشتطیما مالم با أن أكون فاعله 
ال و سمغته يُقول: :شا وراد ول يحب و لم يَْضَ شاءآن ایکون في ملک شب عم إلا 
یلهد بل ذلك ليث أن يا ليث فان دول یر ض یبا اف 

۳ حَدَننَاأبِي و مین لحش یبن خمد حْمَدَبْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ له غنهما قَالا: + حَدَّثْنَا 
مُحَمَدْبْنٌ یخی الْعَطار و حمَدین اذریسن ا عن مُحَمَدِبْنِ مدن د يَحيَى بن عفرّان 
الاشعری قال: نا یغفوب‌بن يَزِيدَ عَنْ عَلِئْبْنِ حَمَانَ عَنْ اشماعیل‌بن آبي زیاد 
ریت يزيد غن خالدن سغدان عَنْ عازن جَبل قَالَ: قال زشول الله : 

سبق ایلع و جف الم و مضی الْقَدَرْبتَحْقِيقٍ 3 قيق الکتاب و تضديق ال وَبالسْعَادة من 
جرب کب کنر نی 

هن امش رٍكِين» ثم ال سول ال :معن الله آزوي حَدِيئِي؛ إَّ الله با رل و 
دل ون ند ميت كنت أنت اي ناء نفك ما اء و رادي کت 


نت الَّذِي ثري نفك ما رید و بفضل متي ی فویت عَلَى َعْصِيتي و بِعِصْمَتِي و 


۳ مشت واراده خداوند 


نیستم که خدا رابا بدعت و تازه‌ای که در أن چیزی رابه من احداث نفرموده ملاقات کنم. و من از جملة 
تکلف کنندگان نیستم . پس خداوند این أيه رافرو فرستاد که :«ای محمد !اگر پروردگار تو می‌خواست 
هرکه در زمين است همگی از راه بیچارگی و اضطرار در دنا أيمان مىأوردند؛ همان گونه که به هنكام 
ناچاری و دیدن عذاب در آخرت ایمان می‌آورند و اگر با آنان این گونه رفتار می‌کردم » آنان مستحق ثواب 
و مدحی نمی‌شدند » ولی من از آنان می‌خواهم که در حال اختيار و بدون اضطرار ایمان بياورند و از جانب 
من به مقام تقزب و نزدیکی .و دوام خلود در بهشت جاویدان مستحق شوند آیا مردم را مجبور می‌سازی 
تأ مؤمن شوند.» ۱ 

وأين که می‌فرماید : «و هیچ كس نمی‌تواند جز به اذن خدا ايمان آورد» بر وجه تحريم ایمان بر او 
نیست ؛ و به این معنا است که هیچ کسی نمی‌تواند ايمان أورد مگر به اذن خدا واذن اوكه همان امر 
و دستور به ایمان است.مادامی که مكلف عبادت كتنده باشد و ناكزير ساختنش به ايمان به هنكام زوال 
تكليف و تعبّداز آن است » مامون كفت :«اندوه رااز من بردى . خدا أندوه راز تو بيرد .» 

۲ -فضيل بن يساركويد :از امام صادق 8/6 شنيدمكه می‌فرمود : «خداوند خواسته که من به آنچه را 
كه نخواسته .کنندة آن باشم .» راوی كويد :من از أن حضرت شنيدمكه می‌فرمود : «خداوند خواسته 
و اراده فرموده و دوست نداشته و نپسندیده, خواسته که در ملکش چیزی جز به علمش نباشد و همانند 
این را اراده فرموده و دوست نداشته که به او گنته شود : «یکی از سه تا است» و برای بندگانش به کفر 
حشنود نشد. 

۳ معاذ بن جبل كويد ؛ رسول خدا ل فرمود :«علم » سبقت و پیشی گرفت .قلم خشک شد و قدر 
الهى مقدر شد به تحقیق کناب و تصدیق پیامبری و به سعادت از جانب خدا برای کسی است که ایمان 
أورده و پرهیز کار باشد و به شقاوت برای کسی است که دروغ‌گفته وكافر شده و به ولایت خدابرای مؤمنان 
(كه آنها را دوست می‌دارد ) و بیزاری اواز مشرکان مقدرگشت» 

أن كاه رسول خدا َة فرمود : «من حدیثم را از خدا روایت می‌کنم » به راستی که خداوند متعال 
می‌فرماید :ای پسر آدم !به خواست و مشيّت من چنان شده‌ای که آنچه را می‌خواهی برای خود 
می‌خواهی و باارادة من چنان شده‌ای که برای خود آنچه رااراده می‌کنی اراده می‌کنی و با فضل نعمت من 
به تو بر نافرمانیم توانا شدی و با نگاه‌داری ٠‏ یاری و عافیت من واجباتم را به من رساندی . بس من به 
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غزني و عَافيتي یت يراي فان لی بختتابف ينك وت ی بس تا ف مِني 
فَالْخَيرُ مي الیلت بما آویث بَدَاءُوَالشْرٌ مي لك بما جَتَئِتَ جزاء و با ختاني اليك 
قویت عَلَى طعتي وبشوء ظَنّك بي َنَطْت من خعتي لالح وَالْحْجُه عیك بایان 
وی لبیل یف بالیضیان و لَك جَراء ار عدي بالاختان لم دغ تخذیزل ونم 
آذك ولد یت وما کلفت فون میت مالك من اما 9 از به على 
نفسك رَضیث لِنَفْسِى منك مَا رَضِيت لِنَفْسِكَ مِني». 


e‏ ۳ قم او ی ب نا 
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۵ / مشيّت واراد؛ خداوند 


خوبی‌های تو از تو سزاوارترم و تو به گناهت از من سزاوارتری. يس خير و خوبی از جانب من به سوی 
تو می‌آید» به آنچه عطاکرده‌ام بداء ( و آغاز ) است و شروبدی, از من به سوی توه به آنجه جنایت کرده‌ای 
جزا و کیفر است و با نیکی كردن من به توء به فرمان برداريم توانا شدی .و با بدگمانیت به من از رحمت من 
نالميد شدی . بس برای من بر و به بیان حمد و حجّت است و به من به نافرمانی بر توراه و تسلط است 
و برای تو نزد من, به نیکی كردن . جزای خير و سزای خوب است . من بيم و نرسانیدن تو را وانگذاشتم و تو 
بخاطر فریفتگی و غفلت مؤاخذه نکردم و بالاتر از طافت و توانت به تو تکلیف نکردم واز امانت بر تو بار چچ 
نکردهام. مگر آنچه راكه بر خود اقراركردى و برای خود از تو آنجه راكه تو برای خود از من پسندیدی 8 


پسند‌یدم.» ۱ 


حي 
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۵۶ باب الاستطاعة 





١ ۱‏ أب َحِمَهُ اله فال حَد خد تا ذبن عبد اله عن مین مُحَمدِبْنِ عیشی عَنْ أبي 
۱ عبد هرن قال: حي اب شعیّب صَالحبُن خالد الْمَحَامِلِيٌ ی 
د نآ یر عن بي عبد الله قال: اه عن شم من الاشتطاعة فال «لَئِسَتٍ 
الاستطاعَة من کلامی و ر لا کلام آبَائى». 

قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك أنه ليس من كلامي و لاكلام آبائي أن نقول لله 

| عزو جل إنه مستطیع كما قال الذين كانوا على عهد عيسى 448 (هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن 

۱ رل عَلینا مائدة من السَّمْاء)27. 

۸ "«حَدََنَاعئِدُ من محقدن عبِدِالوَهّاب بتیتابوزقال: دنخب المشلابن 
4 لمُغِيرَة قال: دنت نطر ورن عد ال ایراهیح لها قال: حَدناغيبن 
۲ عفن مين نآ الطاب عن مخ ي الْحْسينٍ رظن عن 1 
هبن أبي مُحَمّد محمد المشیصی عن ابي عبد الله جنقرنن مُحمد له فل: دلا یکون الْعَیْد 
7 قاعلا و لا مُتَحَرٌ کال َالاشتِطاعَة مَعَهُ من الله رو جل اما وفع اكليف من الله 
۰ نَبَارَكَ و تعالی بَعْدَ الاستطاعة و ایکون مکفلففل إلا مُستَطِيعأ». 
۶ ۳ خدتنامختدین العمننن آخمتین اللي ز جمه له قال تن لین بن 

0 لح بان غن سین سمب عن خن زُرَارَة قال حَدنئِي حون حمرّان قال: 

سات أا عبد عند لم98 عن الاستطاغة فلم جني قحلت عليه له ری فشلث: 

: أَسْلَحَاك الق و في قبي مها شيء لا خر جه الا ی شمغه مك قال: : «فانة لا 
َك ماکان في قلبلك» قلت: ضحت له فانی آقول: إن له تبارك و تعانیلغ یب 
2 " الما إلآمَا ییون ول ما یونم ایو 4 ن شین من ذَلِكَ ال ارَادة له و 
او 5 + مهو قضانه و قدره قال :«هَدًا دی اله اي نا علیهزآبان کم قال» 
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۷ /استطاعت ( توانایی ) 


بخش پنجاه و ششم 


استطاعت (توانایی) 


۱-ابوبصیر گوید :از امام صادق 1 در مورد چیزی از استطاعت پرسیدم . فرمود : استطاعت نه کلام 
منء و نه کلام پدران من است.؛ 

نویسنده آین کتاب می‌گوید : منظور حضرت از جملة: د نه کلام من و نه کلام پدران من است» این است 
که در مورد خدا سخن بگوییم که مستطیع و توانا است . همان گونه که اشخاصی در زمان عیسی ل 
می‌گفتند :۱ آیا پروردگارت می‌تواند مائده‌ای از آسمان برای ما فرود آورد آورد؟ » 


١‏ سهل بن ابی محمد مصیصی كويد : امام صادق 9 فرمود : «هيج بنده‌ای کننده و یا متحرک 
نمي‌تواند باشد. مگر آن که استطاعت با او از جانب خداوند است و فقط تكليف از جانب خداوند متعال بعد 
از استطاعت واقع شده است . و ( هیچ بنده‌ای ) به انجام و فعل مكلف نمی‌شود. مگر در حالی که توانا 


باشد .۽ 


۳ حمزة بن حمران كويد :از امام صادق 3 در مورد استطاعت پرسیدم. أن حضرت به من پاسخ 
نداد . بار ديكر خدمنش شرفياب شدم و عرض کردم :؛خدا به شما خبر و صلاح دهد !به راستی که جيزى 
از استطاعت در دلم است که أن را جز سخنی كه از تو بشنوم . بيرون نمی‌کند .» حضرت فرمود :«آنچه در 
دل توست . ضررى نمی‌رساند .» عرض كردم : «خداوند به شما خير و صلاح دهد امن مىكويم : خداوند 
متعال به بندگان جز آنچه راكه استطاعت دارند و جز آنچه توانايى دارند مكلف نفرموده است. جراكه 
أنان» چیزی از آن راانجام نمى دهند مگر به اراده . خواست . قضاء و قدر خدا.؛ حضرت فرمود : «اين دين 
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۶ باب الاستطاعة / ۴۹۸ 


قال مصنف هذا الکتاب: مشية الله و پرادته فى الطاعات الأمر بها و الرضا و في 
المعاصي النهى عنها و المنع منها بالزجر و التحذیر. 

۴ حَدلتا أي وحن اشوین أحْمَدَيْنِ لويد رَضِيَ له همقل تدا شد 

ن عبد الله عن مدن حون جیسی غن حون اب رن محمد بن یخی 
یرف ع صباح الْحَذَاء عن آبي جغفر ا ال سأله زرازة و آنا خاضر فال: ارايت 
ما افتزض ال نا فی‌کنابه و ما ناا عا مشتطییین لها افترض لتا 
مشتطیوین لَك هاا عن؟ ال نم 


ور وه وا مک ه 


۵ حَدَّثَنا أَحْمَدُئْنُ مُحَمُدبْنِ یخی العطاز رَحمَه اللّهُ قال: دنا بي غن مد بن 
مُحَمدِ ن عینی عن ین ال عن ءالبن بکير غن حَمْرََينِ خفزان قال: قَلْتْ 
لابی عبد الله لا ناکلام تکلم به قال :«هاته» قلث: نقول: ان الله عر و جل مر 
هی کلب الأجَال و الاک نشب با را و جعل فيهم جن الاستطاعة 
و سعد و اس CE‏ 


" مَحْجُوحِينَ بِمَاصَيّرَ فيهم من الاستَطاغة و اوه لطاغته فا :«هَذَا هو الحق اذالم تفده 


ای عیره». 

ع داي وحن لخن خمتنن یرجه اله قال دتا سعد بن 
عبد الله و ع عَبِدُ لبن جنقر اي ری جهیعا عن مدب مهن يى عي الْحسَْ بن 
علب فصَالٍ عي أبي جميلة لْفضلبن ضالح عن محمدن غاي الحلبيعن آبي عبد 
الله قال: ابر لیب بفون سعتهم کل یبد نیون هو 
نون له و فوضی) لهم لکن الا لایر فيهم». 

۷ حَدّثنَا مُحَمَدْبْنُ الْحَسَنْبْنِ مد ل حْمَدَبْن الوْلِيدِرَحِمَهُ له َال حَدٌ ع دَننَا مین لخن 
الصَّغَارُ فال: حَدَّحْنَا م تان نیز اب دن عون فان : سألث أبَا 
الْحَسَن الرضا لا غن الاستطاعة َة فقال: « طیلب برع خضالآن کون مى 
ازب شبح الجشم ملي یج لهس ورن الله غر وجل ال :قَلْتْ: جملث 
فداك فَسَرْهًا لى قال: «آن کون لد میارب عجبخ الجنم شلیعالجوارح بر 
ن یی فا یجد مر نم یحذها اما أن یفص فینتعکما امتئع یولف اؤ يَُلَى ی و 


۵۹ /اسنطاعت ( توانایی ) 

نویسندة این کتاب می‌گوید : خواست و مشیّت خدا واراده او در طاعات + همان امر و دستور دادن به 
آنها و رضااست و در معاصی .همان نهی و منع از أنها به زجر و ترسانیدن است. 

؟-صباح حذاء گوید: من در حضورامام باقر 360 بودم که زرارهاز آن حضرت پرسید: «آيا به نظر شمه 
خدا در أنجه در کتاب خود بر ما واجب‌کرده و ما را از آن نهی فرموده و ما رادر آنچه بر ما واجب کرده ودر 
ترک آنچه ما رااز آن نهی فرموده است . توانا قرار داده است ؟» حضرت فرمود :دآری .» 

6 حمزة بن حمران كويد : به آمام صادق 18 عرض کردم :؛ما دیدگاه کلامی داریم که أن را بیان 
می‌کنيم » فرمود :«آن را بيا نكن » عرض کردم :«مىكوييم خداوند امر فرموده» نهی نموده؛ اجلهاء مذتها 
واثرها را برای هر نفسی به آنچه برايش تقدیر فرموده واراده نموده نوشته است و در آنها از استطاعت 
برای طاعتش چیزی قرار داده که به وسيلة أن . دستورات او را به جا آورند واز منهيّاتش اجتناب كنند. 
پس هرگاه این را ترک کنند و به غير این روند به سیب استطاعت و قوتی که برای طاعتش قرار داده مغلوب 
خواهند شد .» حضرت فرمود :این همان حق و درست است » هرگاه از این مطلب به غیرش (شنیدید) به 
أن روی نياوريد.» 

۶- محمد بن على حلبی كويد :امام صادق ا فرمود : «بندكان جز به چیزی که کمتر از توانایی 
خودشان است مامور نشده‌اند وهر چیزی که مردم به فراكرفتن آن مأمور شده‌اند. توانايى آن را دارند 
و آنچه توانائى آن راندارنداز ايشان برداشته شدهءکه خدا آن را از آنان برداشته. ولى در مردم هیچ خوبى 
نيست .» 

1 على بن أسباط كويد :داز امام رضا ل در مورد استطاعت يرسيدم » فرمود :«بنده بعد از چهار 
خصلت استطاعت دارد : اول أن كه راه باز باشد و جيزى مانع او نشود. ( دوم أن که ) تندرست باشد (كه 
بيمار نباشد )۰( سوم أن که ) جوارح وأعضايش سالم باشند ( و معيوب نباشند )۰( چهارم أن كه ) او را 
سببى كه از جانب خدا وارد شده باشد (كه استطاعت موقوف بر آن باشد ) .» رأوى می‌گوید : عرض كردم : 
«فدایت شوم !این خصلت‌ها را برایم تفسير و بیان فرماا» فرمود :«اين که برای بنده‌ای راه باز باشد 
و تندرست و سلیم الاعضا باشد که می‌خواهد زناکند ولی زنی را نمی‌یابد که با أو زناکند . بعد از أن زن را 
بیابد که بتواند با أو زناکند . بس خداوند او رانگاه می‌دارد و اواز زنا امتناع می‌کند. همان‌گونه که بوسف ا 
امتناع کرد » ی او را بين أو وارادماش رها می‌کند و وامی‌گذارد . بس زنا می‌کند و زناکننده نامیده می‌شود 
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۶. باب الاستطاعة / ۵٠٠١‏ 


یناه يري في رايبا لبط له راء ولم غص بقل 

8 حَدَّثْنَا مدب الْحَسَنْبْنِ أحمَتبن الْوَلِيدٍ رَحِمَهُ الله قَالَ؛ حَدنا الكت بن 
تن بان نا سويد غن اون عیسی ناسين ئن رن 
اشماعیل‌ین ن ابر أبي عبد ال قال إن ال عرو جل خن الق فقیم ما هم 
صَائِرُونَ هو مرم وهام تا مرمع به من شم فد جعل له الب إلى الالحذ 
به وما ها له فقذ جغل هبل إلى رکه و لا يَكُونُوا آخذین و لاتا کین لا 
ادن الله عَزَّوَ جَل يَعْنِى بعلمه». 

4 حَدَلْنَا خن لخن أَخمتنن لد رَحِمَهُ ال ال N Ed‏ 
لسن بن بان عن تین هيد عن فان یوب غن ان عانعن مهن 
محَمّد الطیّار قال: سات أا عبد ال عَنْ تول الله عر و جر (و فد کانوا يُدْعَوْنَ إلى 
اسْجود و هم سالِمُونَ)”'' قال: «مُسْتَطِيعُونَ يَستَطِيعُونَ الاحذ بما أَمِرُوا به و ال ما 
نوا له لك الوا نم َالَ: «لَيْسَ ۳ یه مما زو به و وه ال من هقی 
رو حل فيه ابتلاء وَقَضَاُ». 

۷۰ . ذا أبي و مْحَمَدْئْنُ موسیبن لول رَحِمَهُمَا لها : حَدَتْنَا سمدین عبد 
الله و عبد الله بن ج ریس بسا المي 
موب عن عازن زین غن مش ی از سالث آبا غید الله 38 غن ‏ قول الله 
رو جل: (و لَه على الناس جج لیب من اطع له سل 6( قال: «یکون له ما بُح 
به» قلت فم عرض له اح فاستَْيا؟ قَالَ:«هو م مِمُنْ يَسْنَطِيعٌ». 

ANS .۱۱‏ : حدننا سعد 

من ینیع دين حال اي عن مئڊ بن أي 
عر رجا مال أ يرال ميخ سَمِعْت أبَا عبد الله اة یَمول: «م مَنْ غرض عَليِه 
الح لوعت جار أجدع مط الأب یز من يلتطع الع 

۱۲ حَلابي وم مین الخمنین أخمتبن الْوَِيدِ رَحِمَهُمَا ال قَالا: : حَدَّنْنَا سعد 

ِن عبد الله عن أَحْمَدَبْنِ مُحَمَدِبْنِ عیتی عَنْ میدن جاح عَنْ عفن عَبدِ الله الازدي 


ن 


١.القلم‏ ۲ ۴۳. ۲ آل عمران / ۸۷ 


۱استطاعت ( توانایی ) 


و خداوند به اكراه و جبر اطاعت نشده و به غلبه . نافرمانی نشده است .» 


۸-اسماعیل بن جابرگوید :امام صادق 3 فرمود : «خداوند خلق را آفرید و دانست آنچه راکه آنان به 
سوی أن باز می‌گردند به أنها امر ونهی فرمود. بس آنچه به آنان .از هر چیزی امر فرموده. به حقيقت. 
راء‌گرفتن و عمل كردن به أن را برای آنان قرار داده و آنچه آنهارااز آن نهی فرموده » در واقع راه ترك أن را 
برای آنان قرار داده و آنان عمل کنندگان به أن و ترك کنندگان از آن نيستند. مگر به اذن خداوند يعنى 
مگر به علم او.» 


٩حمزة‏ بن محمّد طيّاركويد :ازامام صادق 88 در موردگفتار خداوند عزوجل که می‌فرماید :«و 
به حقیقت آنان به سجود فراخوانده می‌شوند .در حالی که سالم هستنده (پرسیدم) فرمود : «سالمون 
یعنی مستطیعون که به عمل كردن به آنجه که به أن امر شده‌اند و ترک آنچه که از آن نهی شده‌اند توانابى 
دارند و به اين امتحان شده‌اند » أن كاه فر مود :از آنجه به أن امر شدماند وازآن نهی شده‌اند؛ چیزی 
وجود ندارد جز از جانب خداوندکه در آن آزمايش و قضایی است.» 


۰ محمد بن مسلمكويد :ازامام صادق 484 در مورد گفتار خداوند عزوجل که می‌فرماید :؛ وبرای 
خدا بر عهدۀ مردم حج خانة (کعبه ) است هر کس که توانایی راهی به سوی أن دارد» پرسیدم. حضرت 
فرمود :«برای أو چیزی باشد که به وسیلة أن حچ‌کند » عرض کردم : «پس کسی که حج به او عرضه شود 
و شرم کند ( جه ؟ )» فرمود :و از جمله کسانی است که استطاعت و توانایی دارند .» 


۱ ابو بصیرگوید :از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود :هر کس حج بر او عرضه شود .اگر جه بر 
الاغ كوش بریدة دم بریده باشد واز حج امتناع ورزد. جنين کسی از جملة کسانی اس ت که استطاعت حج را 


دار ند .» 


۲-عموی عوف بن عبیدالله ازدی كويد :از امام صادق څا در مورد استطاعت پرسیدم . فرمود : 
«به حقيقت (كه در اين مورد به گمراهی‌هایی ) مرتكب شدهاند ل عرض کردم : «أرى .گمان 
کرده‌اند که استطاعت جز به هنكام فعل و ارادة در حال فعل -نه بيش از أن -صورت نمى يذيرد .» 
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عن عو تال الث أا عبد ال غن الاش تطاغة فَقَالَ: +« فد فعلو؟» فقلث: نحم 
زغنو لا تكن هن لغ َإَِادَة في خال ال له ال: «أشْرَك الوم 
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۱۳ . دنا بي رَحِمَهُ الله ال دما غب عد الله غن يَعْقُوبَئْن بَزيدعَنْ 
محَمّد بر نأ تین راهن أَْحَابنًا عن أبي عند اله قال: مه يُقُول؛ لا 
و لب ال و و تيع وف کون شم یر فاعل و لا یکون فاعلا بدأ 
کی یکون م مَعَهُ الاشتطاغة». 

۱۴ دنا آبي جع له قال خلت عون راهن هاشم عن یه عن خفن 
أبي مرن ام تن اگم غن أبي عند ال 1 في فول الله عَر و جَل:(و لله علی 
الاس حح ایب من اشتططاع! اله سبیلا): ما يَعْنِ بذلث؟ قال من کان صَحِيحاً في یدنه 
مُخْلَّى سره زا وراحله. 

۵ خن أبى؛ و مین لسن أَحْمَدَْنٍ الولید رحمهما اللّهُ قالا: حَدَّثَنَا فد 
بنع عبد الله عن مین عيتى عن عبد ال فاحل الات دي يعن 
۳ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ الاغلیبن ن أَعْمَنَ: غ ابي عبد اله في هذه الآية: لو کان عرضاً 
ریز تفر فاصدا اه بو ولکن بدت هلف حلمو باه راشتنا 
حرجنا معک يلكو هم ال غلم انهم تکاویون! '": «انهم کانوا يَستَطِيعُونَ و 
فذكَانَ في الملم أنه و كان عرَضاً قرِيبأوَسَفراقَاصِدالمعُواه. 

۶ .حابي وحن الختنن آخمتین لد رَحِهَهُمَا له ال حا مامه 
بن عبد الله قال: داح بن مُحَمَّدِيْن عِيسَى عَنْ عيبن عبد اله عن أَحْمَدَ بن محمد 
برقي عن أبي عبد الق في قوّل الله عر و جل سیون بالل تاجن 
مک کون انهم و الل ْم انم تکاویون قال کل روج في َلهم. 
(آو استطغن لَخرجنا مَعَکم) و قذکانوا مشتطییینللْْروج» 

۷ حَدُننَا آي وَمْحَمه و محمدبْن الْختربن أَحْمَدَبْنِ الْولِيدِ رَحِمَهُما له قالاه دنا سفد 
نع عبد لقن مین من عیشی عن عون لقن موب تن 
ناخ ان یس فان فلت ابي عبد عند ال :ما يَمْنى وله َو 


۴۲ التوبة‎ .١ 


۳ / استطاعت ( توانایی ) 


فرمود :این گروه شرک ورزیده‌اند 0 


: محمد بن أبى عمير از اصحاب ما روایت کرده که كويد :از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود‎ 1١١ 
«بنده » فاعل وکننده نیست. مگر آنکه او استطاعت دارد وگاهی استطاعت دارد که فاعل نیست و هرگز‎ 
٠. فاعل نمی‌شود تا آن که استطاعت با او باشد‎ 


۲ هشام بن حکم‌گوید: از امام صادق نه در موردگفتار خداوند عزوجل که می‌فرماید :«وبرای ۽ 
خدا بر عهدة مردم حج خانة (کعبه ) است هر کس که توانایی به سوی أن دارد» پرسیدم که مراد آن 
چیست ؟ فرمود : «هر کس از نظر جسمی تندرست » مانعی در کار نداشته باشد و زاد و توشه و حیوانی 
داشته باشد ( مستطیع است ) ٠.‏ 


أن فرا می‌خوانی غنیمتی در دسترس و سفری بدون مشقت بود البته از تو پیروی می‌کردند . ولیکن بر 
آنان مسافتی که به مشقت و زحمت بايد طی کرد دور شد و به زودی. به خدا سوگند ياد خواهند کرد که 
اگر می‌توانستیم البته باشما بیرون می‌آمدیم ( و در مرافقت و موافقت جهد وکوشش می‌نمودیم ) آنان 
«آنان استطاعت داشتند و می‌توانستند و در علم خدااین گونه بود که اگر در فراخوانی پیامبر ( به منافقان ) 
متاع بی ثبات نزدیک و سفری بی‌مشفت بود : حتما انجام می‌دادند ۰ 


۶ _احمد بن محمد برقى كويد :از امام صادق 1 در موردگفتار خدا:: وبه زودی : به خدا سوگند 
ياد خواهند کرد که اگر می‌توانستیم البته با شما بیرون می‌آمدیم ( و در مرافقت و موافقت جهد وکوشش 
می‌نمودیم) ۰ آنان ( با اين سوگند دروغ ) خودشان را هلاک می‌کنند و خدامی‌داند که آنان دروغ كويانند » 
برسيدم. فرمود : «خداوند أنها را در گفتارشان: اگر می‌توانستیم البته با شما بیرون می‌آمدیم دروغكو قرار 
داده» در حالی آنان استطاعت و توانایی خروج را داشتند .» 





۷ معلى بن خنیس كويد : به امام صادق 9 عرض کردم : «منظور خداوند ازگفتار خود : و آنان به چ 


۶ باب الاستطاعة / ۵۰۴ 


۽ جَلَ: (وَ قَذکانوا يُدْعَوْنَ إلى السود وَهُمْ سالِمُونَ قال وهم مُستْطيغون). 

۸ حذُننا محمد بُ لْحَسَرْبْنِ أَحْمَدَبْنِ اليد رَحمه الله ال حَدَّننَا مین عبد 
اله عَنْ أحْمَ مدر ُن مُحَمَدِبْنِ عیسی و مُحمُدِبْن عبد الْحَميد و مُحَمّدِ م مْحَمُدبْنِ الحسینبن أبى 
لطاب غن آخمتین مُحَمَدِبْنِ أبي نضر عَن بفض صْحَابنًا عن ابي عند ال قال :دلا 
کون الْعبدُ فایلا و لام شنز کال والانتطاغة مه من له زو جل وماق 
اليف من الله عد الاستطاعَة فلا یکون م ملفا لفل ال مستطیعا. 

۱۹ حَدلا آبي رن الله عن ال :حَدَّننَا سعدن بن عبد عند اله عن أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدِبْنِ 
جیتی عن لح يڊ غ حون بي یر ع امن تمعن أب عبد لول 
دما كلف اله الماد فة غل و لتهاطع عن يم حى جعل لهم لا سبطاعة نم آفرهع 
زنهاهم؛ ایکون الب و لا ثارکا إلا باشتطاعة مق قبل الام هي زقبل 
الاخذ وارك و قیل القَنْض و البنط». 

۰ دنا محمد اجنین أَحمَدَ حْمَدَبْن ید رَجِمَهُ له قال دنا مُحَمَّدُالْحَسَن 
ویو E‏ بو ES OTA‏ 
خالد قال: سمغث أا عبد اللا د ول لا یکون من الْمَبِدِ فص و لا بسط ال باشتطاغة 
مدمه لله ض و البَط». 

۳۱ قاي ته لل فال دیعب الله َنْ مُحَمُدِبْنِ الْحْسيْنِ عن ابي 
یب امن وا خبیغن عبد ال كان عن أي تسیر عن آبي عاد 
له قال: تة یِقول و جنده قوم یاون في افاییل و خر کات فَقَال: 
«الاشتطاعة عق الئل عزو لب بض و بشطل۹ اعد یت منتطيخ. 

۲ حَدََُا أبي رَحِمَهُ الله قَالَ: خلت شغد غد ی عبد الله عَنْ يَعْقُوبَبْنٍ يَزِيد غَنْ 

و عَمْرِو رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابنًا عمَنْ سأل اء عَند الله فقال :ان لي اهل 
یب قري ولون ننتطي آن تنم نکن وک و نیع لانمل ال فر علد 
اه : «قل له هل تَستَطِيعٌ آن لا َد کر ما تَكْرَهُ و آن لا تَنْسَى ما تُحِبٌ؟ فان فال: :لاذ 
ترك قوله و ان قال:: ۱ عم فلا تكلمْهُ بدأ ند اذعی وی 

۳ حَدَننَاأبِي رَحِمَهُ له ال :حَدننا سغدین عبد الله قال: دنا أ بُوالْخَئِرِ الم 


۵ /استطاعت ( توانایی ) 


سجود فراخوانده شده‌اند در حالی که سالم بودند چیست ؟» فرمود :«یعنی آیشان توانایی داشتند .» 


۸ احمد بن محمد بن ابی نصر از یکی از اصحاب ما نقل می‌کند که كويد :امام صادق مق فر مود : 
دبنده ‏ فاعل و متحر ک نمی‌باشد مگر آنکه استطاعت از جانب خدا با اوست. و تکلیف از خدای عزوجل 
بعد از استطاعت واقع شده‌است . پس بنده. مكلف به انجام فعل نیست مگر در حالی که توانایی انجام أن 


را داشته باشد » 


۹ هشام بن سالم كويد :امام صادق ‏ فرمود : «خداوند بندگان را به انجام کاری موظف نفرموده 
و آنها را از چیزی نهی نفرموده است تا أن که استطاعت را برایشان قرار داده» آنگاه به آنان امر فرموده 
و أنها را نهی نموده است . يس بنده فراگیرنده و واگذارنده نيست مگر به استطاعتی که پیش از امر ونهی 
و پیش از فراگرفتن و واگذاشتن و پیش ازگرفتن و گستردن وجود دارد.؛ 


۰ سلیمان بن خالد گوید : از امام صادق 1 شنیدم که می‌فرمود : «از هیچ بنده‌ای انجام و ترکی 
وجود ندارد مگر به استطاعتی که بر أن دو پیشی گرفته است » 


١-ابوبصيركويد‏ :در خدمت امام صادق 1# بودمكهكروهى در موردكارها و حركتها مباحثه وگفت 
وگو می‌کردند .شنیدم که حضرت فرمود : «استطاعت پیش از فعل است . خداوند به هیچ گرفتن و 
گستردنی امر نفرموده جز آنکه بنده . توانایی و استطاعت أن رادارد .» 


۲ عمرو گوید : شخصی به امام صادق 4 عرض کرد : «من خاندانی دارم که به قدریه معتقدند 
می‌گویند می‌توانیم فلان کار را انجام دهيم و می‌توانیم انجام ندهیم » راوی می‌گوید : امام صادق 1۶ 
فرمود :«به او بكو : آیا می‌توانی آنچه را دوست نداری, بیاد نیاوری و آنچه راکه دوست می‌داری, فراموش 
نکنی ؟ اگر بگوید : نه كفتار خود را ترک کرده است واگر بگوید : آری . هرگز باوسخن مكو جراكه به 
حقیقت ادعای پروردگاری و خدابى نموده است .» 


۳ على بن يقطين كويد :ابوابراهیم (امام كاظم )48 فرمود : اميرالمؤمنين 18 در کوفه از کنر 
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۶ باب الاستطاعة / ۵۰۶ 


بن بي حماد ال: حَدُلِّي و خالد اجنتانی عن ليبن يقْطِين عَنْ آبي انرامیم 1 
فال: مر یر مین 4 بجاغة الق وهم تون في ار قال تلهم 
نيع َم مع الوأ من ون الم نشتطيع؟! فأ بت یرد عليه ففال يبر 
الْمُؤْمنينَ 1# نك إن زفت ات بالله تشتطيع فين لك من فرشم وان زخشت 

ات مع الله تمیق قد زعت انك فریک مه في ملکه و ٍن زَعَمْت لت ین دون 
ال تنقطیغ دادعت ال رو دون الله عر و جلفقل: ئا آمیر المومنین لابل 
ال آنتطیغفقال 10 ما و فلت ع رها لضرنت نفك 


دمع م 2 ۰ 


۴. حَننا أَحْمَدْبْنُ مُحَمّدبْنٍ يَحْيَى الْعطار رَحمَه الله قال: داد 


6P © 


بن عبد الله 
ن یوبن ری غن حماون میتی عَنْ خربزنن عبد الهِ عن أبي عبد له ال 
َال سول له رفع نمی تشعة تسعة: الحْطا انوا أَكْرهُوا یه نالا 
يُطِيقُونَوَمَا لا يَعْلَمُونَ و ما اضطوو اهلد و یره کر في الْوَسْوَسَةٍ في 
.| الحَلقٍ مَالَمْ بطق بشْفة». 

۵ حا تمیمبن عبد لبنت میم هئ ي ره بفرْغَانَة قال :دنا أب عن ند 
ی ار تن تال رو قال سل المَأمُونُ الوُضَاطئِ عن ول الله 

عرو حَل: (الذین کانث نع في غِطأءِ عن ذ ري وكانوا لا بنتطیفون ن سمعا)۲ فقال: 
دن غِطَاء اَن لا يتم من ال کر ال کر لا یی باون و للع و لب 
ای لا عون طالب 48 از نکن تقون لاله و لا 
يَسْتَطِيعُونَ سَمْعأ» فَقَالَ المامُون: فَرَجْتَ نی فرح الله عثلت. 


.۱۰۱/ الکهف‎ .١ 


گروهی که در مورد قَذركفت وكومىكردند ‏ عبور مكرد . حضرت به سخن‌گوی آنان فرمود :]یا به 
وسیله خدا می‌توانی یا با خدا .يا بدون خدا می‌توانی ؟؛ أن مرد ندانست که به أن حضرت جه پاسخ دهد . 
امیرالمزمنین # فرمود : اگر گمان می‌کنی که به وسيلة خدا توانابى داری» از أن کار چیزی به تو نیست 
( واختیار آن را نداری), و اگر گمان می‌کنی به همراه خدا توانايی داری, در واقع پنداشته‌ای که تو با او در 
ملکش شرکت داری و اگرگمان می‌کنی که توبدون خدا می‌توانی .در واقع تو-به جز خدا. ادعای ربوبټت 
کرده‌ای .كفت :دای امیرمومنان ! نه بلكه به خدا می‌توانم .» فرمود :«اگر جز اين را می‌گفتی .گردنت را 
می‌زدم .» 


۴ حریز بن عبدالله می‌گوید :امام صادق ا فرمود : رسول خدا يليو فرمود :«از امت من نه چسیز 
شده باشند . آنچه طاقت و توانایی أن را ندارند. آنجه راکه نمی‌دانند . آنجه به آن مضطر وناگزیر شده 
باشند ؛ حسد . طيره ( يعنى تاثر نفس به فال بد ) و تفگر در وسوسة در خلق مادامی که به زبان نيامده 
باشد ( که مراد وسوسه‌های شیطانی أست ) .» 


۵ عبدالسلام بن صالح هروی گوید : مامون از امام رضا 4# در موردگفتار خداکه می‌فرماید : 
کسانی بودند که چشمهایشان در پوششی از ياد من بود که توانایی شنیدن نداشتند » پرسید . حضرت 
فرمود : «پوشش چشم از ري عي ی EE‏ 
كفرورزان به ولايت على بن أبى طالب 3 به نابينايا ن تشبیه فرموده است. زیراکه آنان كفنا 
بيامبر يل ا در شان اوگران می‌شمردند و توانایی شنیدن آن را نداشتند.» مامون ا 


بردی , خداوند اندوه را از تو ببرد » 





۷ باب الابتلاء و الاختبار / .۵۰۸ 


۷ باب الابتلاء و الاختبار 


۱ آبي رَحِمَهُ الله قال: دا احمَبن اريس عَنْ محمُدبن أَحمَدبن يَحْيبْنٍ عفران 


الاشعری عَنْ مُحمدن للدي عن لین اکم غن امن مغ بي عبد له 





. 


ال دما من قبض و وَلابَسْطالاً وله فيه ال وَالائتلاء». 

و موی خن ین امن خیم عن مین يس بن ی 
عن يوبن عبد ال خن ع خم حَمْرَةبْن مُحَمّدالطٌار ع عَنْ آبي عبد له قال: «مامن 
بْض ور َي وضاء و انلام 

۳ آبي رَحمه الله قَالَ: : حَدَتْنَا مغدین عه داهن أَحْمَدَ َد مدن مدن خالد عن أبيه 
عن یوت عن خفزتنن محمد ايار عن أي عبد اله 49 ال : د ن شیم فيه 
بص أو شط ما مر له به أو هی عَنْهُ ال و فيه من الله عر ول ابتلاء وَقَضَاءُ». 


۹ /ابتلاء و اختبار ( آزمودن ) 


بخش پنجاه و كلتم 
ابتلاء واختبار (آزمودن) 
1 
۱ هشام بن سالم می‌گوید :امام صادق 3 فرمود :هیچ گرفتن وگستردنی نيست, جز آن‌که ۽ لا 
خداوند در آن منت و آزمایشی برای بندگانش قرار داده است.» 


۲-حمزةبن محمد طيّار می‌گوید :امام صادق ا فرمود :«هیچ گرفتن وگستردنی نيست ٠‏ مكر أن 
که خدا (برای بندگانش) در آن مشیّت.قضا و آزمایشی قرار داده است»» 


٠‏ حمزة بن محمد طیّار می‌گوید :امام صادق 346 فرمود :«در چیزی از آنجه خدابه آن امر فرموده. 
با از آن نهی نموده است ؛گرفتن یاگستردنی نیست مگر آن که از جانب خداوند در ان آزمایش وقضایی 
است .» 
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۵۸ باب السعادة و الشقاوة / ۵۱۰ 


۸ باب السعادة و الشقاوة 


۱ حَدُنَنَا غلبن أَحمذین محمد مهد مُحَمَدبْنِ عِمْرَانَ الق رَحِمَهُ له ال : حَدَّثْنَا محَمّد؛ 
يَعْقُوبٍ قَالَ: حَدننا یبن و نع شعي زوفي غ أي بر لك 
ی دی آبي عند الله 3 حالساو قد ساله سائل فَقَالَ: جْعِلْتُ فِدَاكَ يا ابْنَ رَسُولٍ اه من 

ین لحق انشْماء ال المخصية حى حك لهم في ليه الب على علهم فا ند 
الله 3 هبلغ صر وجل الا و ای حا فلگ هب بذلك 
و مته الوه على مغرفه و وضع علهم ثفل العمل بخقيقة ما هم له و 

هب لاهل الْمَصيَة ال على منییته سبق عِلجه فيهم ول نیع اطاقة الْعَبُولٍ 
هلت ون : ِحَقِيقَة التَصْدِيقٍ فاقوا ما سبق ق له في َه ون روان یاو 
خالا جیهم ميته فتاه فا هب 

۲ دنا محمد بن لسن أحمَدَيْنِ وید رجف ال ال : حَدَثْنَا محمّد مُحَمَدبْنٌ الْحَسَنٍ 
اصَفار قال حَدَنَنَا مححدبر بن لین اي لطاب غن لین بط عن علي بن بي 
حفزة غنآي ير عن أبِي عد الله ي ول له رو جَلٌ: (فالوا ربلا غَلَبِتْ علینا 
2 وتا( قال: :«بأغمالهم شقوا». 

۳ حَدّننَا الشريف أبُو عَلِيَ محمد ا بن محَمُدین عَبِدِ له ن لخن تنل 


ی 
م 


بسن ليبن الْحْسَيْنِبنٍ ن لین أي طالب 38 فال: حَدْن غلبن محَمنن تب : 
لاور غن ضبن شَادَانَ عن مُحَمّدبْنٍ أبي غمیر قال: سألت أا الْحَمَنِ مُوسیبن 
حفر عَنْ مشنی قول سول له اش من في بِطن مه اليد من شید 
في طن مه فال: :اَي نع اله وفي بطم مه أنه سیخ عمال الا یام و 
السْعید من نع الله هو في بط هه تیش أغمال لشقذاء فلت له فعا مَعْتَى 
لهل اموا فكل م مسر لِمَا لق لَهُ؟» فقال: دإ الله عر وَجَلُ نان و الانس 


س 


۱۰۶ / المؤمنين‎ .١ 


۱ / خوش بختی و بدبختی 


بخش پنجاه و هشتم 


خوش بخنی و بدبختی 


١‏ ابو بصیر گوید : در خدمت امام صادق 1 نشسته بودم که شخصی به حضرت عرض کرد :ای 
فرزند رسول خدا! فدایت تو شوم !از کجا بدبختی به اهل معصیت ملحق شد. تا أن که خداوند در علم 
خويش حکم فرمود که آنها را به جهت کارهایشان عذاب فرماید ؟» امام صادق 1۶ فرمود :دای پرسشگر | 
خداوند دانست کسی از آفریدگانش نمی‌تواند به حقش قيام کند , وقتی به این دانا شد ( در تکلیف اول . 
در روز ميثاق ) توانایی بر معرفت خود رابه اهل محبّت و دوستان خود بخشيد و سنگینی عمل راز آنانء 
به حقيقت آنچه آنان اهل و سزاوار أن بودند برداشت . وبه اهل معصیت تواثايى بر معصيت و نافرمانیشان 
بخشید. به جهت این که علمش در مورد آنان پیشی گرفته بود و توانستن و سهولت قبول از اوء مانع آنان 
شد ؛ زيراكه علم او به حقیقت تصدیق (که تغيير در أن راه ندارد) سزاوارتر است. پس آنان با آنچه 
برایشان در علم خدا پیشی گرفته بود » موافقت نمودند كرجه در خلال أين قدرت داشتند که خصلتهایی 
انجام دهند که آنها را از معصیت خدا برهاند و همین ( بخشش به هر دوگروه). معنای آن است که : خدا 
خواست آنچه خواست و این راز ( خدا ) است» 

"ابو بصيركويد :امام صادق 40 در مورد گفتار خداکه می‌فرماید :« ( دوزخیان )كويند :ای پروردگار 
ما! بدبختی ما( يعنى گناهان بر ما ) غالب شد ».فرمود :«آنان به سبب اعمالشان بديخت شدند.» 

۳ محمد بن ابی عمیر كويد :از امام کاظم 3۶ در مورد معنای گفتار رسول خدا كليو كه می‌فرماید : 
« بدبخت کسی است که در شکم مادرش بدبخت شده. و نیک بخت کسی اس ت که در شکم مادرش نیک 
بخت شده است : پرسیدم . حضرت 390 فرمود : «بدبخت کسی است که خدا دانسته و حال آن که او در 
شکم مادرش می‌باشد که او به زودی اعمال بدبختان را انجام خواهد داد و نیک بخت کسی است که خدا 
دانسته و حال أن که او در شکم مادرش می‌باشد كه او به زودی اعمال نیک بختان را انجام خواهد داد .» 
به حضرت عرض کردم؛ پس معنای سخن بيامبركه مىفرمايد :کار کنید جراكه هرکدام .امکان و توفیق 
داده شده» برای کاری هستید که به جهت أن آفریده شدهايد» چیست ؟ فرمود : «خدا جن و انس را آفرید 
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۸ باب السعادة و الشقاوة / ۵۱۲ 


یولع خیم نوه و دی قول رز جل (و ما خلت الج ولا إلا 
يبدو ن)”" ميركلا لا بقل امن شخب الى على هی 

۴ أبي رَحِمَة الله ال : حَدَنْنَا سعد بن عبد له َْ أَحْمَدَ مد بن مُحَمّدِبْنِ خالد عَنْ أبيه 

غن اضر ن شود خن فا ال على أب فان نعلي ُن خفن 
من ی عبد ان ال« يسك بشید مر يق الاشقیاء خی يفول النّاس: ما أَشْبَهَهُ 
همل هو نهم تا که شعاد ام طريق شام خی ول 
الثاس: ما هه بهم بل ومع نع يار که الَا إن نیع الله ای وید ران 
ل ببق من ادنا إل فواق ناقة تخل بالسَعَادة». 

۵ حلام ِن اخسن بن أَحْمَدَْن الوَلِيدِرَحِمَهُ الله قالَ: : حَدَدْنا محمد بن الْحَسَنٍ 
هرن يَمْهُوبَبْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَيْنِ یخی عَنْ مَنصُورِبنٍ حازم عن أبي عبد اله ل 
قال: :هان اله عر وَجَلّخَلقَ الاه الا یل آن یلق خلقه قَمْنْ غلمه اللّهُ سعيداً 
َم یضهه ید وان عمل فش عله لع ینجضه و نکان مه مئالم بُح دب 
إن یل عا عقلة و اه با یره أشي الله مالم پیش سه اد 
وا و اذا افش قیاع بحته أبدأ». 

۶ دنام من شبن أحْمَدَيْن الْوَلِيدِرَحِمَة الل قَالَ: :حَدَْنامْحَمُدبُْ الْحَسَنٍ 
ار الا شع عر 
نایم لد لم8 يف وج و اوآ له حول بين 
المَرء و قلبه)" قَالَ:«يَحُولَ ین یه ون َعَم أن بان ح».وَقَذ يلإ اله بار 
و تعالی يَحُولَبئنَ الَزم و قلبه بالموت؛ و قال بو عنم ان التبا و تعالی 


روج 9 رود 


یل الْعبِدَ من الشقَاءِ ای السَعَادة و یله من السْعَادة ای الشّقَاء». 


.۲۴ ۶ الذاریات / ۵۶ ۲ الأنفال‎ .١ 


۳ / خوش بختی و بدبختی 

تا او رابپرستند . آنها را نیافرید تااز او نافرمانی کنند واين است معنای گفتار خداکه می‌فرماید :و ما 
پریان و آدمیان را جز به جهت آنکه مرا ( بر وجه اختیاره نه اجبار ) بپرستند ؛ نیافریدم . پس برای هرجه 
که او رابه جهت أن آفریده .امکان و توفیق داده است. يس وای بر کسی که کوری ضلالت و گمراهی را بر 
( را راست ) هدایت برگزیند ا 

۴-علی بن حنظله كويد :امام صادق ۶ فرمود :«گاهی نیک بخت در راه بدبختان قرار داده می‌شود تا 
آنکه مردم می‌گویند جه بسيار به بدبختان شباهت دارد . بلکه اواز آنان است و بعد از أن نیک بختی او را 
درمى يابد . وگاهی بدبخت در راه نیک بختان در آورده می‌شود. تا آن که مردم می‌گویند. جه بسیار به 
نیک بختان شباهت دارد . بلکه او از آنان است و بعد از أن » بدبختی او را دریابد . به راستی خدا هركس را 
نیک بخت دانسته . سرانجامش به نیک بختی ختم خواهد شد و آخر کارش به سعادت منتهی می‌شود 
كرجه از دنیا مگر زمانی اندک باقی نمانده باشد ,که فاصلة ما بين دوبار دوشیدن شتر در يك ساعت باشد.» 
(البته در طرف بدبختی نیز جنين است و حضرت 18 به جهت وضوح به قرينة مقابله أن رأ بیان نفرموده است ) . 

۵ منصور بن حازم گوید :امام صادق 1۶ فرمود : ابه راستی که خداوند نیک بختی و بدبختی را آفرید 
پیش از أن که خلق خود را بیافریند . پس هر کسی راكه خدا نیک بخت دانست . هرگز او را دشمن ندارد 
واگر عمل بدی را انجام دهد . عملش را دشمن می‌دارد » ولی او را دشمن نمی‌دارد واگر او رابدبخت 
دانسته باشد , هرگز او را دوست نمی‌دارد واگ کردار شايستهاى انجام دهد آن کار رادوست می‌دارد و اور 
به جهت آنچه به سوی أن باز می‌گردد. دشمن می‌دارد . بس هرگاه خداوند چیزی را دوست بدارد. هرگز 
أن رادشمن نمی‌دارد و هرگاه چیزی را دشمن بدارد هرگز أن را دوست نمی‌دارد . 

۶هشام بن سالم گوید :از امام صادق 4 در مورد گفتار خداکه می‌فرماید :« و بدانید که خداوند در 
ميان شخص ودل او حایل ومانع می‌شود » برسيدم . فرمود: «حایل می‌شود ميان أوو ميان آن که بداند که 
باطل , حق است ٠.‏ برخی گفته‌اند : «خداوند در ميان شخص و دلش به مرگ حابل می‌شود »امام صلدق ¥ 
فرمود :«خداوند بنده را از بدبختی به نیک بختی منتفل می‌کند . ولى اوراز نیک بختی به بدبختی نقل نمی‌هد .» 





. در نخه‌ای آمده: نويسندة اين كناب می‌گوید : این حديث معنای دیگری نیز دارد که : مادر بدبختی دوزخ است‎ ١ 
حداوند فرموده : «واما هر که ترازوهای (اعمال ) ار سیک باشد پس مأوا و جایگاه او هاریه (كه از همه درکات دوزخ‎ 
زيرتر است ) می‌باشد ؛ و بدبخت کسی است که در هاوبه قرار داده شود و نیک بخت کسی است که او را در بهشت‎ 


ساكن کنند . 
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٩‏ باب نفي الجبر و التفویض 


مه 
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۱ آبي رَحِمَهُ الله قال: حَد د نا سفدین عبد اللّهعَنْ يَعْقَوبَبْن يَزِيدَ عَنْ حمَاد بْنِ 
عبتي یراج ين عر ماني نأب عبد له قال: دا الله عرو جل قلح 
فتیم مَاهُمْ صایژون همهم و هام فما مَرَهُم به من شم فقذ جع له لبیل 
لیالاخذ به ما نها عَنه من د شیء فقد جَعَلَ لهم السَبیل إلى تز تر که و لا یکونوا آ خذین 
ولا نارين إلا ادن ال 

؟. أبي رَحِمَهُ الله ال : حدننا غلبن زيم غن من عیشی عن یوبن عبد 
لو من عَنْ عفص‌بن فوطعن ابي بد له 48 َالَ: :«قال سول له :زعم ناله 
بار وی مر با وم ام کب على الله ومن رمان اير و اشر 
عير م مه ية اله قد حرج اله ِن سلطایه ز من زعم آنالمتاصن بغیرقوة له فقذ 


5 رز 


کب علی الله و من دب عَلَى الله أد له الله انار 

یعنی: بالخیر و الشر: الصحة و المرض و ذلك قوله عز و جل: (و ثبلوکم بالشُرّوَ 
احير فة EE‏ 

۳ حدلنا مخفلنی مُوسَين التو كل رحته له فال: حَدفتا غلبن الحسین 
شغدآباوي من أحمدين ابي عند ال اي عن أيه َن ون عند تن عن غير 
وَاجِدٍ عن آبي جغفر واب عند ال قَالا: إن الل رو جل احم بخلقه من آن یز 
خلفهعلی الوب نم يعدبم عليه وله من آن رید مرا فلا ون فال 
فشعلال4: هل ر ین الجر و در منلة له قالا: «نعم اوسغ ما بَيْنَ السماء و 
الارض». 

۴ خلت خفن اين آختتتن ادج الال حَدَننَا اْحَسَنْبنُ َيل 7 یل 


ا أبى عَبْد الله الْحَكَم عَنْ هشابن سالم عن أ ید ال ان« 
عن احمَدبن ابي ه عن ليبن م عن من عن ابي 


ی 
هم 


ج 


نژ سر 39 ا Saas‏ < 
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۵ /نفى جبر و تفويض 


بخش پنجاه و نوم 


نفی جبر وتفویض 


1 


۰ -ابراهيم بن عمر يمانى كويد :امام صادق له فرمود :«همانا خداوند خلق را آفری و آنجه راكه آنان‎ ١ 


به سوى أن باز می‌گردند و به أنها أمر و نهی نمود دانست بس آنچه به آنان أمر فرموده. در واقع رأوكرفتن 
وعمل كردن به أن را یرای آنان قرارداده و آنچه که آنها راز آن نهى نموده راء ترک آن رابرای آنان قرار 
داده و آنان عمل كنندكان به آن و ترك كتندكان از أن نخواهند بود . مگر به اذن خداوند عژوجل» 


۲ حفص بن قرط كويد :امام صادق 1# به نقل از رسول خدا ا فرمود :هر کس گمان کند که 
خداوند به بدی و زشتی آمر می‌فرماید در واقع به خدا دروغ بسته؛ هکس گمان کندکه خير و خوبی و شر 
وبدی بی‌خواست و مشيّت خدا است .در واقع خدا را از خداوندیش بیرون برده؛ هر کس گمان کند که 
گناهان بدون قوّت ونیروی خدا است. در واقع بر خدا دروغ بسته» وهرکس بر خدا دروغ بندده خدااو را 
وارد آتش دوزخ می‌کند . مقصود از خیر و خوبی و شز وبدی, تندرستی وبیماری است و معنای گفتار 
خداوند عزوجل همین است که می‌فرماید :«و ما شما رابه جهت امتحان با خیر و شز می‌آزماييم » 


۳ یونس بن عبدالرحمان از چندین نفر ,از امام باقر وامام صادق با نقل می‌کند که أن دو بزرگوار 
فرمودند :«به راستی که خداء مهربانتر از أن است که خلق خود را بر گناهان مجبور سازد . آنگاه به خاطر 
گناهان آنها را عذاب کند و خداوند عزیزتر و غالب‌تر از أن است که ام ركارى را بخواهد و آن انجام نپذبرد» 
راوی می‌گوید :از آن دو بزرگوار 92۶ پرسیده شد: «آیا در بين جبر وقدر (که به معنای تفویض است) 
منزلت سوّمی است ؟» فرمود :«آری »( منزلتی که ) وسيع تراز مسافت ميان آسمان و زمین است » 


۴-هشام بن سالم كويد : امام صادق 3 فرمود : «خداوند كريمتر از أن است که مردم را به جیزی که 





۵۱۶ / باب نفي الجبر و التفویض‎ ٩ 
ی دراه کسه و وه وگ 5 0 8 ۶ .و د ور لژ موه ره م‎ 
ا لو ليا ل ع ل‎ 
شلطانه ما لا برید».‎ 0 
حَدَننَا علی‌بُن عبد الله الوا حمه الله قَالُ : خدننا محمدین جَعْفَرِبْن بُطََّ قَالَ:‎ ۵ | 
دتا مالفا و محقلبن ليبن حوب و مُحفلبن امین ند‎ 
زیزع مت میتی غن ان سيد غن حاون عیسی جهن عَنْ‎ 
خریزئن عبد الله غن أبي عبد عبد للم قَالَ: «إنَّ لس في در عَلَى لائة آوجه: رجل‎ ۹ 
۹ 


۳ 


= نله و جل َير لان على الْعاصي ها ذظ اله في كمه تافو 
رَجُل یزغم آن لامر موّض إل هذا قذ وهن اله في شلانه ف کار و رَجل زعم 
ل اله کلف ماد ما ون لمع ما لا مُطِرقُونَ ولا خسن خمد الله وذ 
اسام اسْتَغْفَرَ الله هذا مشیم با 

۶ دنا یبن عبد الله الْوَرَّاق رحمه الله قال: حَدّنَنَا دی عَبْد الله عن 
الب سل عَنْ ان یی عَنْ نجل قال: قلت لابي عبد عبد الله ا 
وص الله الامْرَ إلى الْباد؟ مال :الله کر من أن بفوْض لبهم نت فَأَجْبَرَ الله العناد 
على أفعالهم؟ ال نی عبد على يفل يعَذْبَهعَلَيْه. 

۷ آبي رَجِمَهُ الله قالْ : حَدَثَنا دی عبد الله قَالَ: خلا أحْمَدن حي خالد 
عن أبيه عن شمان جفر الق نب لخن الژضا فا .کر عنده ابر 
انفويض فَقَالَ: :ألا أخطيكم في هذا أضلا لا تون فيه ولا امون عليه أخد إلا 
lS‏ تموه؟» قلنا إن زیت ذلك فقال:«ین له رو جل لم بطع با راو ولم غص بنلبة 
۱ ا ی وَالقَادِرُ علی ما أقدرَهم عَلَيه فان 
۱ نکر لاه بطَاغته َم يكن الله نها ادا وا مها مایا زان انشتروابتفصیتهفشاء أن 
:0 حول بيهم وین ذلك قعل وان نم يَحُلْ و فعلوه میسن هُوَانّذِي أَدْخَلَهُمْ فیه» نم 
قال E NES‏ 
0 ۸ حَدَّنا لین مدد حُمَدَبْنٍِ مُحَمُدِْنٍِْرَاَ الاق رجف الل ال کک 
3 ۳ أب عند اله الکوفي عن بن محمد عن حون یخی الخّاز عن الْمُفَضّلِ بن 

عَنْ ار أ بل قال لا جر ولا فويض ولك اشرت »قال فط ونان 


فوم ہے سے ممه مه لوست د 


قر 
و ما هيات بح 
0-0 6" 5 


ء ج 
e2‏ 
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طاقت و توانایی آن راندارند. مكلف سازد و خداوند عزیزتر از آن است که در سلطنتش چیزی راکه . 


نمی‌خواهد . تحقق یابد و به وجود أيد.» 

6 حريز بن عبدالله كويد : امام صادق 3 فرمود : «مردم در مورد فذر بر سه وجه‌اند: شخصی که 
گمان می‌کند. خداوند مردم را به انجام گناهان مجبور کرده است» چنین فردی خدا اه در حکمش ظالم 
دانسته است و به این جهت او کافر است . شخصی که گمان می‌کند. أمر به أيشان تفویض شده است. چنین 
فردی خدا را در سلطنتش سست دانسته و به این سبب کافر است . و شخصی که می‌پندارد» خدا بندگان را 
به آنچه که طاقت و توانایی دارند مكلف ساخته وآنها رابه آنچه طاقت و توانایی آن راندارند مكلف 
نساخته و چون نیکی کند . خدا را ستايش نماید و چون بدى کند از خدا آمرزش طلبد . چنین فردی 
مسلمانی رساو بالغ است .» 

۶ محمد بن عجلان كويد : به امام صادق 18 عرض کردم :«آیا خداوند امر را به بندگان تفویض کرده 
است ؟» فرمود : «خداکریم‌تر از آن است که (امر را) به آنان تفویض کند .» عرض کردم : :يس أيا خداوند 
بندگان را بر کارهایشان مجبور ساخته است ؟؛ فرمود : «خداوند عادل‌تر از آن است که بنده‌ای را بر کاری 
مجبور سازد , آنگاه او رانسبت به آن عذاب کند .؛ 

۷-سلیمان بن جعفر جعفری كويد : در حضور امام رضا 4 بودم که سخن از جبر و تفویض به ميان 
آمد . حضرت فرمود : «آیا نمی‌خواهید که در اين مورد» اصلی را به شما بیان کنم که دیگر در أن اختلاف 
( بفرمایید ) .» فرمود : «خداوند با اکراه و جبر آطاعت نشده ؛ و با غلبه »کسی او را نافرمانی نکرده »و بندگان 
را در ملک خویش مهمل نگذاشته ( و رها نکرده) است. او مالک است آنچه راکه آنها را مالک کرده و قادر 
باز نمی‌دارد و مانع نمی‌گردد و اگر به معصيتش فرمان برند و عمل کنند پس بخواهد که در بين آنها و آن 
حایل شود . انجام می‌دهد واگر حایل نشود و آن را به جا آورنده بس او آنها را در آن داخل تکرده است» 
آنگاه حضرت فر مود :۰هر كس حدود این کلام را ضبط کند به حفیقت بر هركس در خصومت با او مخالفت 
کند , غالب و پیروز شده است ٠.‏ 

۸ مفضل بن عمر كويد :امام صادق # فرمود : «نه جبر است ( که بندگان هيج اختیار نداشته 





۳ 
-ٍِ 
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ین أهْرَيْن؟ قَالَ: مل یت مل ادلی مشي فت يكت فز 
تلك المعصية لیس خی لَْ بل مك فر کته نت الذي م ته بالْمَخْصِبَة». 

۹ حا محعدن امین بشخاق موب زجمه له ال + نامه بن علي 
الانضاري عَنْ عبد للام نن صَالِح هي فال: تمغ أب الْحَسَنِ غلبن 
مُوسَى جَغْفر ا يتقول: من قال بالجبر فلا َفطوه ال اة نبوا َه ها إن الله 
از و عالی لا يكلف تفال شم و بلاق وق طاقتها ولا بكس كل تين 


ا 0 لا تزر ر وازرة وزر ز أخرئ». 


دنا جَْفَرْْنُ مدن مَسْرُورٍ رَجمه الله قال: تن لین مُحَمَدِنٍ 
ام شخ اشر تفن راطا فال: 
اهفلت هه :اله َو الامر إلى اليباد؟ ال لاغز من ذَلِكَ» فلت حرطم غلی 
الْمَعَاصِي؟ قال «اللّهُ غدل و کم من ذلك ثم > قال:«قال الله عَرَّ و حل ابن آَم نا 
أَؤْلَى بحَسَنَاتِكَ منت و أت َولَى بساك مني عملت الْمَعَاصِيَ بت الي جَعَلتهَا 
فيك». 


١١‏ أبي رَحِمَهُ له قال: تن لحم !ريس عَنْ محشدن مد قال دنا ابو 
عبد الله اي عن ان الْحْسَيْنِ لوو عَن ابن نان عن مزع | قال: قال بو عبد 
الله با «َخبزني عَم اختلف فيه من خفت من مَوَالِينَاء ال :لث في الْجَبْرِوَ 
افو يض قال: مَسَلَنِي» قلث: أحْبَرَ الله لاد عَلَى الْمَعَاصِي؟ قّال: «اللّهُ فهر هم من 
ذلك قال دقلث: ففوض ال لله؛؟ قال هر هم من ذلِكَ» قَالَ: :قلت :ايء هَذَا 
َصْنَحَكَ اللّه؟ قالَ: لب یه مرتین و لاتا نم قال: و 

۳ اقا تن هازون الام زیس ال له فان 4 حَدَّننَا مدن علد 

جغف رین أي لخن این هام عن نع لین 
ول الْحَسَنٍ لین مُوسَى الرضا ل قال: قلب له: يا ان رول الله ان ناس 
سس ولا إلى لول باششبیه و لیر ما رو من لاخبار في لت عن آبَائِكَ الائِمّة مد 
تا ی این خاد أخبزني عن الا اي زویث عن آننی الام ة له في الشبيه ‏ 
جر ارم م الا بار ابي وی عن الب في ذَلِكَ؟» قفل: : ل ما زو عن الب 
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باشند ) ونه تفویض ۰ (که آمر را به آذان واگذاشته باشد ) وليكن آمری ميان دو امر است ٠‏ راوی مىكويد : 
عرض کردم : «أمرى ميان دو مر است »یعنی جه ؟؛ فرمود: «مُثْل اين. مُثْلٍ مردی است که او را موقع انجام 
گناهی دیدی .آنگاه آورانهی نمودی ( وگفتی که اين راانجام نده ) پس او باز نایستاد و تواو را واگذاشتی واوآن 
گناه را انجام داد . بس این گونه نیست که وقتی از تو نيذيرفت واو را رها کردی » تواورا به گناه امر کرده باشی » 

1. عبدالسلام بن صالح هروی كويد :از امام رضا ا شنیدم که می‌فرمود : دهر کس معتقد به جبر 
باشد چیزی از زكات به او مدهید و شهادتی را برای او نپذیرید به راستی که خدا هیچ نفسی را جز به اندازة 
طاقت و توانایی او تکلیف نمی‌کند و بالاتر از طافتش راء بر او بار نمي‌نماید و هیچ نفسی ( از بدیها ) كسب 
بر ۰۲ )1( 
نمی‌کند مگر آن که وبالش بر اوست. و هیچ نفسی بار دیگری را برنمی‌دارد ‏ ` .» 

۰-حسن بن على وشاء‌گوید :ازامام رضا 4# پرسیدم :آيا خداوند امر رابه بندگان تفویض فرمود ؟» 
فرمود :«خداوند عزيزتر أز أن است (كه امرش رابه أنان تفويض فرماید ).» عرض کردم :«پس أيا آنها رابرگناهان 
گناهان أنها راعقاب نمايد ) .؛ آن كاه فرمود : «خداوند فرمود :ای فرزند آدم من به خوبيهاى تواز توسزاوارترم 
و تواز من به بديهايت سزاوارنری. توكناهان را به قوت ونيروبىكه من أن رادر توقرار دادم .انجام دادى .» 

1١‏ مهزم گوید :امام صادق 3 به من فرمود : در مورد آنچه که دوستان ماه در كذشته بيش آنها 
بودى اختلاف کرده‌اند . خبر بده. راوی مىكويد : عرض كردم :«در مورد جبر و تفويض ؟؛ فرمود : «أرى از 
من بپرس !» عرض کردم : «آبا خدا بندگان رابرگناهان مجبور ساخته ؟» فرمود :«خداوند برای آنان از اين فاهر تر 
است ٠.‏ رأوى مىكويد : «عرض كردم : يس به أنان تفويض نموده ؟؛ فرمود : «خداوند برای آنان از این قادرتر 
است .؛ راوی می‌گوید: عرض كردم: «این جه جبز است؟ خداوند به توخير و صلاح دهد » راوی مىكويد : حضرت 
دوبار .با سه بار -دستش راگردانید » أنكاه فرمود :«اگر به تودر مورد آن باسخ دهم کافر می‌شوی .» 

۲۔ حسين بن خالد مىكويد : به امام رضا ‏ عرض کردم :«ای فرزند رسول خدا! مردم (اهل 
تسنن ) ما رابه تشبيه و جبر نسبت می‌دهند. به جهت رواياتى که دراين مورد از پدرانت. ائمة هدى بقل 


نقل شده است .» حضرت فرمود : «أى پسر خالد ! به من بكو آيا روایاتی که در مورد تشبيه و جبر از پدرانم 


١‏ هشام بن حكم كويد : امام صادق شا فرمود : مردى به خدمت پیامبر 44۶ آمد و عرض كرد: اي رسول خحدا! 


شترم را رها كنم و توكل کنم » با زانوى او را ببندم و توکل كنم ؟» بيامبر فرمود: «نه ؛ بلكه زانوی او را ببند و توكل كن .6 





1. باب نفي الجبر و التفویض / ۵۲۰ 


ص في دب کنر ال : «مليَُولُوا ان سول له كَانَ يَقُولَ بالکشبیه و الْجبر إذأة» 
فلت له قولون إن سول اللي لفل من ذيك میا نا وی علي قال 
«یقولوا في آبَائي از هم لم ولوا من لك فيا وان وی عليه نم قال 1 :من 
ال یه و ال کار مرک وحن نه برا في لا و اجره ان خالد 
اما وضع الاخباز عا في ليه و الب لا لین نا مه اله فمن أحَبْهُم 
َيَدُ انشا وء من مضه ققد أَحَبنَا وَمَنْ والاهم فَقَدْ غادانا و من عاداهم فد والانا و 
من وم هم فد فطعنا و من قَطَعَهُم فقد وضلنا و من جَفَاهمْ فد بر و مَن رهم فقَذ 
جفانا و من ا کرمَهُم فقذ اهنت من ام ققذ رمتا ومن هم َد دنا ومن رذع 


ء 2 


مت و م ققد أتاء ین ومن ما3 زو ونم مور 


و۱ ۳۳۳۹ 


۱ /نفی جبر و تقویضص 


ائم هدی 4 روایت شده بيشتر است يا روایاتی که در این زمینه از پیامبر َة روایت شده ؟ عرض 
کردم : دبلكه آنچه از پیامبر يله دراين مورد روایت شده بیشتر است » فرمود : ابس در این هنكام بايد 
بگویند : پیامبر خدا ل معتقد به نشبیه و جبر بود » عرض کردم : می‌گویند :«پیامبر خدا َه در اين 
مورد چیزی نفرموده و فقط از او روایت شده( و بر أن حضرت دروغ گفته‌اند )» فرمود :هپس در حق پدران 
من نیز بايد بگویندکه آنان در اين مورد چیزی نگفته‌اند و فقط از آنان روایت شده ( وبرآنان دروغ 


بسته‌اند ) .» 
آنگاه فرمود : «هر کس به تشبیه و جبر قایل باشد » کافر مشرکی است و مادر دنیا و آخرت از او 
بیزاریم .» 


ای بسر خالد ! تنها غاليانى که عظمت و بزرگی خدا راكوجك شمرده‌اند این روایات - تشبیه و جبر را 
بر ما وضع کرده‌اند ( و به دروغ از ما روایت نموده‌اند ) . پس هر کس آنها رادوست بدارده ما رادشمن داشته 
و هركس آنها رادشمن بدارد: ما رادوست داشته و هر کس به آنان دوستی نماید. به ما دشمنی کرده و هر 
كس به آنان دشمنی نماید» به ما دوستی نموده و هر که به آنها ببيوندد, از ما بریده و هر کس از آنان ببرد. 
به ما پیوسته است و هركس به آنان جفاکند. به ما نيكى کرده و هركس به آنان نیکی کند. به ما جفاکرده 
وهرکس آنها راگرامی بدارده ما را خوار کرده و ھر كس آنها را خوا رکند ما راگرامی داشته و هر کس آنها را 
قبول کند.ما را رذکرده و هر كس أنها را ردکند ما راقبول کرده وهر کس به آنان احسان کند. به ما بدی 
کرده و هركس به آنان بدی‌کند. به ما أحسا نكرده و هر كس آنها را تصدیق کند . مارا تكذيب نموده و هر 
كس آنها را تکذیب کند ما را تصدیق کرده و هر كس به آنان عطاکند . ما را محروم ساخته و هركس أنها را 
محروم سازد به ما عطاء کرده است . ای پسر خالد !هركس از شیعیان ما باشد بایستی از آنان دوست 
و یاوری برای خود انتخاب نکند.؛ 


2 باب القضاء و القدر و الفتنة و الارز اق والأسعار و الاجال / ۵۲۲ 


دعر باب القضاء و القدر و الفتنة و الأرزاق و الأسعار و الآجال 


١ ۱‏ أي رَحِمَهُ لا : حَدنَنَا سَعْذْيْنٌ عبد اللّه قال: حَدّتَنَا د یوبن يَزِيدَ عن ابن 
۱ يي تبر عن جهن راج ن رخ اون ايان عن أبي عند عند الله ال 
کک سید مه يعُول: «إنالقَضَاءَ در ر ان من خاي له له زد في اَل ا شا 
ET‏ حْمَدَبْن الولید رحمه لا نامه بن الْحَسَنٍ 
لاز غن رامين اشم عن لن غه عن دشت عن ئة غناي عد 
الله قال: قلث لَهُ: جمت فِدَاكَ ما د قول في الْقَضَاءِ وَ الّْقَدرِقَالَ: «أقول إن الله تاره 
و تعالی ذا جع الاد يوم التبا اهم عا هد ام ولم تال فا ضَى علِهم». 
7 ۲ آبي رَحِمَهُ الله ال : حَدَّنْنَا سغدبن عبد الله قال: حَدَننَ ین مُحمدئن عِيسَى 
لبه عَنْ مُحَمُدبن خالږ لزي عن عب ان عقر ماني عن أبيه عن جل ال ا 
رَجْل ای مير الْمْوْمِنِينَ 1 َقَالَ: ا مير الْمُؤْسنِينَ آخبزني عن لت قال ة: «بخر 
عَمیق فلا تلجه» قال: یا آمیز الْمُؤمِنِينَ نين أخبزني عن در قال 38 200 
تشلكة» قال يا یی امین آخبزنيعن ار ال 1 .سر اله فلا تک قال: با 
ی لین أحبزني عن لد فال یر الْمُؤْمِِينَ : ما ابیت فائي سائلكَ 
أخبزز ع كانت رَحْمَة اله باد تال العتاد دم کانث امال العباد قبل رَحْمَةٍ 
اللّه؟!» قَالَ: فقال له الب حل: بل کانث رَحْمَة له لاد قبل آغمال الْمبَادِ فقال آمی 
مین 39 :«ُومُوا واغی یک قشم و قد کان کافرا» قال: و انطلّق الرجل 
نج نضرف له ال لَه ابیز یلید الاولى نفو و ندز 
ن و تبسط؟ فال لَه ا مير الم منین 14: : «وَإِنْكَ لبعد في الْمَشِيّة أمَ اي سابك عَنْ 
و نم من مخرجا خبوني خَلق اله نکم اء کت 
شاءٌواااه قان :کنا شام َال «فَخَلقَ اله لاد ما شاء أؤ؟!» ما شَاءُواة!» فَقَالَ: :لا 
شاء قال + یو یوم القبامة کما قاء آُزه کما شَاءُواء قَالَ: ون کما شَاءَ قال 3: 





۳ / دربيان قضاء قدرء آزمایش» روزی‌ها نرخها ومدت كُمر 


در بیان قضاء قدر, آزمایش, روزی‌ها, 
نرخها ومدّت عمر 


۱عبدالله بن سلیمان كويد : از امام صادق 39 شنیدم که می‌فرمود :«فضا و قدر دو آفریده از 
آفریدگان خدا هستند و خداوند أنجه راکه خواهد در آفریدۀ خود می‌افزاید .» 

۲-ابن أذينه (از زراره نقل می‌کند و می‌گوید : به امام صادق 1 عرض کردم :«فدایت شوم! نظر شما 
در مورد قضا و قدر چیست ؟» فرمود : #هنكامى که خداء در روز رستاخیز بندگان را جمع کند .از آنها در 
مورد آنچه به آنها عهد کرده » می‌پرسد واز آنچه بر انان قضا و حکم فرموده. نمی‌پرسد .» 

۳ عبدالملك بن عنتره شیبانی از پدرش از جدش نقل می‌کند : مردى خدمت اميرمؤمنان ل آمد 
وعرض کرد :ای امیرمومنان !در مورد قذر برای من سخن بغرماييد !؛ فرمود : «درياى گودی أست ‏ پس در آن 
داخل مشواه عرض کرد : دای أميرمؤمنان ! به من از قَدّر خبر ده! فرمود :»اه تاريكي است . بس در آن مرو 
عرض كرد : «أى أميرمؤمنان ! به من از قدر خبر ده ! فرمود : سر خدا است . يس در مورد أن سخت نكير.» عرض 
كرد :ای أميرمؤمنان ! مرااز قدر آگاه‌کن 4 امیرالمزمنین ا فرمود : «جون نمى بذيرى. من از تومی‌پرسم يكو 
به من آیا رحمت خدا برای بندگان بيش از اعمال بندكان بوده يا اعمال بندگان پیش از رحمت خدا بوده است ؟؛ 
رأوى می‌گوید : أن مرد عرض کرد : «بلكه رحمت خدا براى بندگان بيش از اعمال بندگان بود .؛ أميرالمؤمنين ¥ 
فرمود : ابرخيزيد و بر برادر خود سلامكنيدكه او اسلام آورد و پیش أزاينكافر بود .» 

رأوى می‌گوید : أن مرد اندکی راه رفت هنوز دور نشده بود که خدمت حضرت بركشت وعرض کرد : 
ای أميرمؤمنان ! أيا ما به مشيّت و خواست تخستین برمى خيزيم . می‌نشینیم وقبض و بسط به عمل 
مى أوريم ؟؛ أميرالمؤمنين 3 فرمود :«تودر مشيّت ونسبت به آن دورى . بدان و آگاه باش که من در 
مورد سه مسأله از تومی‌پرسم که خداوند برای تو در چیزی از آنها خروجى قرار نداده است. به من بكو:آيا 
خداوند بندگان را آفریده است أن گونه که خود خواسته . يا آن گونه که أيشان خواسته‌اند ؟» عرض كرد : 
«آن گونه که خود خواسته است » حضرت فرمود :«خدا بندگان را آفریده به جهت آنچه خود خواسته , با به 
جهت آنچه ايشان خواسته‌اند ؟؛ عرض کرد :«به جهت آنچه خود خواسته است » حضرت فرمود : «در روز 


3 
۱ 
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5# باب القضاء و القدر و الفتنه والارز اق و الأسعار و الأجال /۵۲۴ 


دق فیس یل من الْمَشِيّة يب 

؟. أبي رَحِمَهُ الله قَالَ: دنا من عبد اله عن لقتنم الاْبَانِي عَنْ 
مانن داو د المثقری عَنْ سْفْيَانَبنٍِ عُيَِنَةَ غن الزطر ی قال: قال جل لمان الخسين 1 
جَعَليِ لها أبقدرِ بم میب ام ما اهمأ بعل قلي نافدر و الْعْمَل 
بمَنْزِلَة الروح وَالْجَمَدِ لزع بغر جَْسَدِ لا نحن و الْجَسَدُ عير وح صُورَة لا رال 
با دامتعا وناز ضلخا ک العمل اکناویا على لت 

یرف الخال من المَخْلوق و کان الْقَدَرُ یا لا یخن ول ین المَمَل بِمُوَافَقَة ین 
قرع ل نپا شوج ۳ 
قال له : «الا ان من احور اس مَنْ رای جَوْرَهُ عذلا و عذل هي جور ألا ان 5 
هغين عینان صر بهما مر آخرته و عینان es‏ 
جل بعد حيرا له امین لین في قب اضر بها لب و إا را عير ترك 
الْقَلْبَ بمَا فيه» د َم لفت إلى لشایل عن ار فقّال: «هذا مثه هَذَا منه». 

1215 نان المّطن قَالَ: ڪا اخم ِن تین زكري الا ال 
حا ربن عبد الب خبیب قال: دنا غلبن زیاه قال: : حَدَنَنا مَرْوَاْْنَ مَُاوِيَة 
ن الاغمش عن ابي خیان المي غن بيه وکان مع علی 44 يوم صفین و فبا عد دك 
قال: بيا یبن بي طالب يع الاب ی ین زَا مت غلی فر لَه 
یک تخت ته كلا وَعَِيَ 8 على قرس زسول الله اتج جز و بيده حَرْبَةَ رَسُولٍ 
اللو و هو مس ذو ار فال زجل من آضخابه اخترسن یزاین 
فان ْح نخشّی أن يَغْتَالَكَ هَذَا المَلمُون فقال + + «ین قلت هل انه غ عير مامون عَلَى دینه وَ 
ای الْقَامِطِينَ أْعَن لحار جین غلی الائِمّة ية امین ز اکن کی بالاجَل خارسا 
اد ین شا !9 معا ملانکة وه م أن برفی في بف راز بقع عليه 
حَائطأؤ وم فاد حانأجَلهحل بين تیه و بن ما بص یه و دك آنا !ا خان َجلي 
ات ت آشقاها فَحُْصَٻَ هذه من هذا وَأَصَارَ ل 
لوت 

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته بتمامه في کتاب الدلائل و 


0 / در بیان فضاء قدرء آزمایش» روزىهاء رخها ومدت عُمر 

قيامت به نزد اومی‌آیند أن كونه كه خود خواسته »یا آن گونه که أيشان خواسته‌اند ؟؛ عرض كرد :«به نزد او 
می‌آیند أن گونه که او خواسته است .» حضرت فرمود : «برخیز که چیزی از مشيّت الهی نصيب تونشده است» 

۳ زهری گوید : مردی به على بن الحسين لي عرض کرد :«خداوند مرافدای توكند ! أيا آنچه به مردم 
می‌رسد به قدر أست , يا به عمل ؟؛ فرمود : «قدر وعمل به منزلة روح و جسمند. پس روح بی جسم محسوس 
نمی‌شود و جسم بی‌روح صورتى است که حركتى با أن نیست. هنگامی كه اين دو اجتماع کنند توانا مى شوند 
و صلاحيّت و شایستگی بيدأ مىكنند. عمل و قدر این گونه‌اند . بس اگر قدر. بر عمل واقع نباشد . آفریدگار از 
أفريده شناخته نمى شود و قدر چیزی است که محسوس نشودو اگر عمل باقدر موافق نباشد .امضانمی‌شود و به 
اتمام نمی‌رسد ولى این دو با اجتماعشان توانا می‌شوند و خداوند در أن بندگان شايستهاش را يارى مي‌نماید. 
«سپس فرمود :۱ گاه باش که ستمکارترین مردم کسی است که ستمش را عدل و عدل راه يافته را ستم می‌بیند. 
آگاه باش ! بنده چهار چشم دارد :كه ب دو چشم امر آخرت رامی‌بیند و بادو چشم دیگرش أمر دنيايش رامى بيند . 
هنگامی كه خدا به بنده‌ای خير و خویی اراده‌کند. دو چشمی راكه در دل اوست برايش می‌گشاید .او به وسيلة 
آنها عيب و زشتی را مي‌بیند و چون جز این را راده کند » دلش رابه آنچه در أن است واگذارد» آنگاه حضرت 
توجهى به پرسشگر از قدر نمود. وفرمود : «أين از همان است. این از همان است..؛ 

۵-ابو حيّان تيمى از پدرش-که در جنگ صفين و بعد از آن همراه على 38 بود -نقل می‌کند که 
كويد : در اثنایی که على بن ابی طالب 1# لشكرها راصف آرایی می‌کرد و معاویه در حالی که بر اسبی سوار 
بود که زیر ران آن به غايت می‌درخشید, رو به أن حضرت می‌آمد و علی 8 بر اسب رسول خدا ا .که 
مرتجز نام داشت سوار بود و حربة أن حضرت را در دستش داشت و شمشیر ذوالففارش را حمایل کرده 
بود یکی از اصحابش عرض کرد :«ای أميرمؤمنان ! مواظب خود باش !که مى ترسيم أين ملعون به غفلت 
وناگهانی تورا بکشد .»على 16۶ فرمود :هگر این راگفتی , به راستى که او بر دینش مأمون يست واواز 
همة ستمکاران بدبخت‌تر واز أنهاكه بر امامان راه یافتگان . خروج کرده‌اند ‏ ملعون‌تر است. ولی اجل که 
مدت معینی است-کافی است که نگهبان باشد و هیچ فردی از مردم نیست. مگر أن که با او فرشتگان 
نگهبانی هستند که أو را نگاه می‌دارند تا در چاهی درافتد » يا دیواری بر او فرود آيد » يا بدى به أو برسد . 
پس هرگاه اجلش فرا رسد. بین او و آنچه به او مىرسد. رها می‌کنند و مانع نمی‌شوند . همچنین من . 
هرگاه اجلم فرا رسد و هنكام أن بيايد ‏ بدیخت‌ترین اين امت برانگیخته شود و این راازاين » رنگین کند - 
كه حضرت به محاسن و سر خويش اشاره فرمود .اين عهدی است معهود و وعده‌ای که دروغى در أن نیست » 

( نويسنده كويد :) اين حدیث طولانی است و ما موارد مورد نیاز آن را آوردیم و تمام أن را در کتاب 


وم یر سا 
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الممحزات. 

۶ لب و مین من أخمتبن ولد زجفغا اله ال حَدُنا محمد 
ِن يَحْيَى الْعَطَّارُ وَأَحْمَدُبْنُ اذرین جَميعاً عَنْ محمَدین أَحْمَدَبْنِ د بحیی‌تن بن ران 
نرق عن صمي مس عَنْ عَلِيَْنِ مَعْبَدِ عن عُمَرَيْنِ أَدبْنَة عَنْ زُرَارَةَ قال: سمت 

عبد الله يَقُول: کمن ادي العم نله زج ود نخلکنوه فكلك ال 

لک ی 

۷ أبي رَحِمَهُ اللّهُ ال خن مین اذریس قال: حَدَنْنا محمدبن 

ن الْحَارثِ عَنْ ند الرَحْمَنِ من عم من أبيه عد الرْحْمَنِ بِإسنَادِِرَفَعهإَى 
من قَالَ: سمغث سول الله نة : تقول «قَدّرَ له المقادیر قَبْلَ آن يَخَلْقَ السَمَاوَاتِوَ 
الازض بخشبین اة 

۸ حَدَثنَا عيبن عبد الله الوراق و لمخم لسن الْمَعْرُوفٌ بان مَقْبْرَة 
موی الا ء دنا سین عبد الله ال حَدُثا مین بن اي موق الَهُدِيْعَنٍ 
الحسینبن عانعن مرون ثابت عن سَعْدِبْنِ طریفب عن الاين بَانَة قال: ان یز 
ونين لین ند بط ال إلى خاط خر فقيل له بات انف 
قَضاء اللّه؟ فقال: «أفرٌ مِنْ قَضاء الله إلى قَدَرٍ الله عر و جَلّ». 

4 خن بو الخشن مُحمدبن غفرون غلن ضرفا :دنا ُو الْحَسَنِ لین 
الْحَسَن المتنی قال: حدنن أو الْحَسَنِ لین موه الَزوینی فال: خدئناابو أخمة 
الْغَازِي قال: دنا ین موسی الرّضا قال: حَدَننَا أي موسیبن حفر قال: دنا أي 
جَففربن مُحَمَّد قال: حَدَّننَا أبي مُحَمدُ محَمَدبن عَلِيَ قال: : حَدا أ ي ینف :دنا 
أبي این عَلِي مد قَالَ: «سَمِمْتُ أبي لبن بي طالب 450 ول الاشمال على ثلاثة 
اخوّال: فرانض و فضائل وَ معاصی؛ َم الفراتض بار ال رل برض اللو 
قضاء الله وَتَفْدِيره و عشفته زعلمه: ما لََْائِلُ يتت بأمر الله و لک برضی الله 
وبقضاء اله وبق الله ييه رهش فعنايي فيم أف الَو يكن 
بقَضَاء الله و مد له و بمَشیْته و بجلمه ثم یاقب غلیهاه. 

ال مصتف هلااکتاب+تضاه له ع و چل ی العاصي هقی مشیتهفي 


N 


۷ / در ببان قضاء قدرء آزمايش. روزی‌ها ؛ نرخها و مدت عُمر 


«دلایل و معجزات» نقل كردهايم . 


۶-زراره‌گوید :از امام صادق 3۶ شنیدم که می‌فرمود : «همان‌گونه که آغاز نعمتهااز 
خدای عزوجل است و آن رابه شما عطا فرموده. همان گونه شز و بدی از شماستگرچه قَدَّر خداباآن 


جار ی است. 


۷-عبدالرهمان در حديث مرفوعهاى می‌گوید :از رسول خدا ييه شنیدم که می‌فرمود : 
«خداوند پنجاه هزار سال. پیش از آن که آسمانها را بيافريند ۰ تقدیرات را اندازه 


فرمود .» 


۸-اصبغ بن نباته گوید : امیرالموژمنین 3 از کنار دیواری که کچ شده بود به کنار دیوار دیگری رفت . 
به حضرت عرض شد :«أى اميرمؤمنان إأيا از فضای خدا می‌گریری ؟» فرمود :«از قضاى خدابه قدر خدای 


عزوجل می‌گریزم .» 


1- ابو احمد غازی كويد : آمام رضا. از پدر بزرگوارش امام كاظم . از امام صادق .از امام باقر .از امام 
سجاد .از امام حسين 86 نقل می‌کند که فرمود :از بدرم على بن ابی طالب 1 شنيدم که 
می‌فرمود :اعمال بر سه حال است : واجبات . فضيلتها و گناهان . امّا واجبات به آمر 
خدا . به رضای خداء به قضای خداء به تقدیر ٠»‏ مشیّت و علم آوست . وامّا فضیلت‌ها به 
امر خدا نیست » ولی به رضای خداء به قضای خداء به قدر خداء به مشیّت و به علم 
اوست . وامّاگناهان به امر خدا نیست ‏ ولی به قضای خداء به قدر خداء به مشيّت و به 


علم اوست : أن كاه طبق أنها عقاب می‌فرماید ۰« 


نویسند اين کتاب می‌گوید : قضاى خداوند در گناهان .همان حکم او در مورد آنها است و مشیتش 
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المعاصي نهیه عنها و قدره فیها علمه بمقادیرها و مبالفها. 
.٠‏ بِهَذًا الاسناد قال: «قال امير موم :4 نجل إا مَوَاضعَ العلم ر 
رل حُجَة الما ْمل بهِوَالْعمَلْكُلهُ ريا ماکان مُخْلَصاًوَالالحلاص عَلَى حطر 
م 

5 .خدئنا الحنینن رامین خمد الب رضي الله له َالَ: .حدنا 
لاسن هاشم عن یه عن لین مب عن لسن حال خن علي بن شوشی 
لرضاغ بیه موتینن ترط یه حشرا مه غن e‏ 

ل ليبن الحُسين عَنْ أبيه الْحُسيْنِبْنِ عَلِىَ عَنْ آبیه لین ن آبي طالب ا قال: مت 
لول الم يول فل ل جر بسن برش بقضابی نم ومن بفتري 
یمس لهأ غیریق؛ و قال سول الله عل في کل فضاء الله خر للْمُؤْمِنِ». 

۱۲ دنا محَمدبن الحسون آخمدنن ولد رَحِمَهُ اله قَالَ: دنا مُحَمد بن 
تن سار غن مُحَمُدِنن امین أب لطاب عن مُحمُدِ مَحَمَدبْنِ اشماعیلبن بَزِيع عن 
مُحَمَدِْنِ غذافر عَنْ أبيه ه عن أبي جغفر ا قال: «بینا زشول الله لله ذات يَوْم في نخض 
ارو كب تلو الشلام یف با زسول الله القت إل : هتفال ماك 3 
۳۳ موّمنون فقال: ما حَقيقّة حَقِيفة إیمانکم؟ الوا :لضا بفضاء الله انیم لامر الهو 
ایض إلى الله فَقَالَ سول الله ُلَمَاءُ حَكَمَاء کاذوا أن یکونوا من الحكمة انبیاء 
نكنم ضاوین لا اهاز تشون رلا موا ما لا أكون و ول الذي اه 
تَرْجَعُونَ». 

۳ حَدَّننَا أحمَدبن الْحَسَن قطان قَالَ: دتا أدبن مدب سَعِيد هدن 
قال: دنا عَلِيْنُ الْحَسَنِيْنِ عَلیبن فضال عَنْ آبیه 3 هارونبن منم عَنْ ثابت‌بن آبي 
صَفِيّة عَنْسَعْدٍ الحفاف غن الاصبَغيْن نبانَة فال :ال آمیز ممتي 3 «رجل ان کنت 
ایغ حالف فک رذقة وان لت وات عدو فا حرج عن ملك وان کت غير 


۱ . ام تایه فته الب زنأ موه 


3 وَبِهَذَا الاشتاد قال: لمیر الْمؤْمِِينَ 38 : «قال الله تَبَارَكَ و تَعَالَى لمُوسی ا 
یا مُوسَى احْفَظْوَصِينِي لَكَ بأرْبَعة یا ون مَادْمْتٌ لا تَرَى نويك تفر فلا تغل 


۹ /در بیان قضاء قدرء آزمایش روزی‌ها » نرخها و مدت عُمر 


٠‏ -به همین أسنان, أميرالمؤمنين کا فرمود : «همة دنیا نادانی است. مگر مواضع علم و همة علم 
حجّت است» مگر آنچه به آن عمل شود . و همه عمل ريا است مگر آنچه با اخلاص باشد و اخلاص در 
خطر است تا آنکه بنده به آنچه برای أو ختم می‌شود . بنگرد » 


۱ -حسین بن خالد .از امام رضاء از پدرش امام كاظم .از پدرش امام صادق .از پدرش امام سجاد »از 
پدرش أمام حسین ء از پدرش على بن ایی طالب هت نفل می‌کند که از رسول خدا ّا شنیدم می‌فرمود : 
خداوند متعال فرموده : «هر کس به قضای من راضی» و خشنود نباشد و به قدر من ایمان نیاورد. بایستی 
خدایی غير از من بطلبد .» و رسول خدا َو فرمود : «در هر قضای خداوند خوبی و برگزیدگی برای مؤمن 


است .4 


١١‏ عذافر كويد :امام باقر لا فرمود : روزی پیامبر خدا 4 در یکی از سفرهای خود بود .که اثناى 
سفر ناكاه چند سوار أن حضرت را ملاقات کردند وگفتند : «درود بر تواى فرستادۀ خدا!» 

حضرت متوجه آنان شد و فرمود : «شماكيستيد ؟» عرض کردند : «ما مؤمن هستیم » فرمود : 
«حقيقت أيمان شما چیست ؟» عرض كردند : «رضا به قضای خدا. تسلیم وكردن نهادن به فرمان خدا 
و واگذاشتن امر به خدا.» رسول خدا يَقِلِةُ فرمود : «اینان دانایان و حکیمانی هستند که نزدیک است که از 
حکمت يبأمبر شوند . يس اگر راست می‌گویید بس آنچه راکه در أن ساکن نمی‌شوید .نسازید و آنچه راکه 
نمی‌خورید » جمع نكنيد و از خدایی که به سوى أو برگردانیده می‌شوید ۰ بترسید » 


۳ اصبغ بن نباته كويد : أميرالمؤمنين ## به مردی فرمود :گر آن گونه‌ای که از پروردگارت فرمان 
نمی‌بری » يس روزی أو رأ مخور واگر آن گونه‌ای که دشمنش را دوست می‌داری » پس از مملکت او بیرون 
رو واگر به قضاء و قدرش قانع نیستی ٠‏ پس پروردگاری جز او طلب کن .» 


۴و به همین اسناد نقل می‌کند که اميرالمؤمنين 3 فرمود : خداوند به موسی فرمود :ی موسی ! 
سختان مرادر چهار موضع حفظ كن : وله مادامی 


٩ 
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یوب غير وَالَايَ ما ذفت لا ری کنوزي قد تودث قلا تفع بسیب قك واه 
مات لار زوا کي قلا تخد يي الاب افت لار شیطان مين 
فلا تام مَكْرَة». 

52.0 و بهذا لاشتاو ن الاضبَوين ان قال: ال آمیر الْمُومِنِينَ لد a‏ 
اتام لاغز یز ادن لظو و فيه تبیغ لا الافبال على الخزه نز 
ناقص من لور و فيه اخراز زالْمَعاد» و انشد: 


«لَؤْكَانَ في ضحرة في لح زاسية صَمَاء مَلْمُومَة ملس نواحیها 
رزق لس يَرَاهَا الله لانقلشث نات تیک سای 
ان ین باق اشع مَجْمَعةُ تممه له الله ِي الْمَرْقَى مراقیفا 
حى واف الذي في لوح خط له از مي اتثه و الا فهو بانبها». 


قال مصنف هذا الكتاب: كل ما مكننا الله عز و جل من الانتفاع به ولم يجعل لأحد 
متعنا منه فقد رزقناه و جعله رزقا لنا وکل مالم یمکتنا الله عزو جل من الانتفاع به و 
جعل لغيرنا منعنا منه فلم يرزقناه و لا جعله رزقا لنا. 

۶ .حَدّْنَا أبي رَحِمَهُ الله فال: : حَددْنَا سعدن عَبْد عبد الله عن رامین انم عَنْ 
مد ن سُلَيِمَانَ قال: أل رجلا الح ر هو في الطاف فقال لَه: اخبزني عَنٍ 
الْجَوَادِ فقال ل: :مان کلام و جْهين: فان کنت تَسأل عَنِ الْمَحْلوقٍ فان ن الجَوّاد الذي 
ُي ما افرص الله حرو جل َيِه و ال مه بل بما ار له یه وان کشت 

تغبی الْخَالِقَ هو اْجوَاد ان أغعلی و هو لاد ان منع لا ان أَطى عدا اه مالیس له 
ولمح مع مان له 

۷ دنا بُو محم لین مُحَمُدئن یَحبینن الْحَسَْبْنٍ جففرن ید 
اللّهالْحُسَيِنِيْنٍ غلبن لیبس طالب قال حَدَنْنِي دي یحیی بن 
الْحَسَنِ قال: دنت قوب يَِيدَ قال حي ابن ابي عير وَحَبْدُ لم E‏ 
بي حفص الاغَى عن بي حغزة عن ليبن ابن ال خْرَجْتْ خی هت ث إلى 
هذا اْحانط قانکیث غلیهفاذا جل یه زبان ان یر في وجهی ڈ نم قال بي: یا 

نیقی ریخبت اليا هرق له حار لبدو 


۱ / دريبان قضا ‏ قدر » آزمایش, روزىهاء نرخها و مدت عُمر 


كه نبینی گناهانت أمرزيده مى شود . به عيبهاى ديكران مشغول مشو . دوم مادامى كه تو نبينى که 
كنجهاى من, تمام و نابود شده ‏ پس به سبب روزيت آندوهگین مباش . سوم مادامی که توزوال وبرطرف 
شدن ملك و پادشاهی مرا نبينى به کسی غير از من أميدوار مباش . چهارم. مادامی که تو شيطان را مرده 
نبینی »از مكرش ايمن مباش » 

۵ اصبع بن نباته كويد : امیرالمومنین ا می‌فرماید : يس به راستی که همت داشتن به دنيا وغم 
خوردن به جهت أن , آنچه را مقزرشده, نمی‌افزاید ودر آن » تضییع زاد و توشه است و رو آوردن به جهان 
آخرت در آنچه تعيين و مقدر شده,کم نمی‌کند و آن را ناقص نمی‌کند ودر أن »استوار کردن و در حرز 
آوردن معاد ( روز قيامت ) است و حضرت این اشعار را خواند : 

اگر در سنگی در دریای ثابت استوار » سخت وگرد که اطراف آن هموار است روزي فردی, باشد و خدا 
أن را برای او قرار داده باشد. خداوند أن را بشکافد و آن روزی راز آن سنك بیرون آورد و همه را به او 
برساند. یا آن که أن روزی در طبقات آسمان‌های هفتگانه باشد, خدا بالا رفتن به درجات أن را برای بنده 
آسان سازد. تا آن که روزی راکه در لوح محفوظ برای کسی که نوشته شده و برای او بهره‌ای است -به طور 
کامل برسد اگر أو بیابد وگر نه روزی او خواهد آمد .+ 

نويسندة این کناب می‌گوید : هر جه خداوند بهره‌برداری از آن را در مکنت و دسترس ما قرار دهد . 
و برای کسی منع از آن را برای ماقرار ندهد » در واقع آن را به ما روزی‌کرده و آن را برای ما روزی قرار داده 
و هر جه خداوند بهره‌برداری را در دسترس ما قرار ندهد و منع أن راز ما برای غير ما قرار دهد آن را به ما 
روزى نكرده و برای ما روزی نکرده است. 

۶ احمد بن سلیمان كويد : مردی از ابالحسن ( امام كاظم ) 2 در حالی که آن حضرت در طواف 
بود عرض کرد : «مرااز معنای جواد | كاه فرما !» حضرت فرمود :«سخن تو دو رو دارد : يس اگر از مخلوق 
می‌پرسی, جواد کسی است که آنجه را خداوند بر او واجب کرده , بجا آورد و بخیل کسی است که به آنجه 
خدابر او واجب‌کرده »بخل ورزد و اگر منظور تو خالق است .او جه عطاء کند ‏ یا منع تماید جواد است » زيرا 
اگر او به بنده‌ای عطاكند در واقع چیزی را به او عطاکرده که برای أن بنده نبودء واگر چیزی را منع کند در 
واقع چیزی راکه برای اونیست » منعکرده است » 

١‏ ابو حمزه كويد :امام على بن الحسین مق فرمود : بيرون آمدم وكنار این ديوار رسيدم وبر أن 
تکیه دادم . تاكاه ديدم مردی که دو لباس سفید پوشیده به من نگاه می‌کند . بعد به من كفت : «ای على بن 
الحسين ! جرا تو را افسرده و غمگین مى بينم ؟ أيا اندوه تو برای دنيا است ؟ اكر جنين است اندوه مخوركه 








۰ باب القضاء و القدر و الفتنة والأرزاق و الأسعار و الاجال / ۵۳۲ 


الاجر فلّت: ما علی هد خن هتم تفول ال ا قعلی اا حزنت؟ هو وقد 
سایق کم فيه نیک ار " قل: ما على خرن وه لکما نقول ال : فعلی ما 
حُرْنكَ؟ فلت ناف من نة ان لیر فضحك نم ال یا لین الْحُمَيْنَ هل 
ریت حا خاق له تعالی لم نجه؛ نت اقا ان لسن هل رایت آخداً 
ی لاء قال : « منرت فا لیس امي آخده. 

داهن أحْهْد: من اذریسن رَحمه اللَّهُ َالَ: دنا بي قال: حد ا 
بن هدن عِيسَى عن علد الرَحْمَِبْنِأَبِينجرَانَ عن اش لب إضالع عن ایوس بريد 
الجففی عن أبي جنفر مُحَمدبن علی باقر ال :ان موسیبن عفران لد ال یارب 
زضیث بعاقضیت نيت الَِيرَ و قيالصفیر قَقَالَ له جل جَلاله: ایا موش اما 
تزضاني لهُمْرَازِقا وكفيلا؟ قال: لیا رب َم الو كيل أنث وعم هم الکفیل». 

۹ .خدننا خهزهبن مُحمدن أَحْمَدَبْنِ خففرن مُحَمَدِبْن ريدن لیبن 
یمین ۽ أبي طالب ا وا بن لحن قطان و مدن امین احم 
المعاذی قالوا: دا اف مخ هيد اي وى بي هاشم ال : حَدَنْنَا 
يَحْيَى بن إشماعِيل الْجَرِيرِي ۶ قَرَاءَة قال: حَدّنا لین إشماعِيل قال دنا عمرو بر 
جُميع عن جفقر محمد َل حديي أبِي عن یه غن جَدِّ 4ا ال لش 
ل4 على ماويه َال ه: ما حَمَلَ بل علی آن قتَلَ أطل الْبَصْرَة نم از یا في 
ط رقم في وی :؟ فقال 3: : حمل على َلك هآ ما آضابه َم يكن ليحْطِئَُ ون نا 
اخطاه لین لیب قال صَدَفْتَ» قال: «و قیل لامیر الْمُؤْمِنِينَ42: لَمَا اراد قثال 
الْخوَارج: لو احْترَرْتَ یا أمِيرَ المُوْمِنِين. فمال لا : 

أي ی وم من المت أَفِرُ يولم بفتزا یوم قير 
عم قدر لا خی الرّدَى ۱ ی یز 
۰ حدقن ُو لْحَسَنٍ عَلِيْْن عبد داهن أحْمَدَ الاصْبَهَانٌِ قال: 0 حمّد بن 


0 


سَعُذوّبه لدع قَالَ: : أخبرنا الو منْضور محَمدبن امد من اتکی فال: 


< 
۳ 
e 


حَدَّننَا محَمدبن أشرّن قال: حَدَنَا از يط قال: و شج أو 
ری فال: : دنا جهفرن محهٌ ُحَمد غنآبیهعن جَدُهِ عَنْ عون أبي طالب 390 عن 


۳ / در بیان قضاء قدرء آزمایش؛ روزىهاء نرخها و مدت همر 


روزی خدا برای نیکوکار و تابکار حاضر و آماده است .»كفتم :«نه » بر اين غم نمی‌خورم؛ به راستی 
همان گونه است که تو می‌گویی »كفت : ١یا‏ اندوه تو برای آخرت است ؟ اگر به جهت أن است ضرورتی 
ندارد. جراكه أن وعده‌ای است راست که پادشاه قاهر و صاحب غلبه به آن حکم می‌فرماید » گفتم :«بر 
اين غم نمی خوردم. به راستی همان است که تومی‌گویی .»كفت :«پس أندوه تو برای چیست ؟»گفتم :«من 
ازفتئة پسر زبیر می‌ترسم .+ آن مرد خندید و گفت :ای على بن الحسین ! آیاکسی را دیده‌ای که از خداوند 
بترسد و خدا او را نرهاند ؟»گفتم :«نه .»كفت : دای على بن الحسین ! آیا کسی را دیده‌ای از خداوند 
درخواست‌کند و خدابه اوعطا نکند ؟»گفتم :دنه .» حضرت فرمود :۰بعد از أن نگاه‌کردم دید که هیچ کس 
در پیش روی من نيست ٠.‏ 

۸ جابر بن يزيد جعفی كويد :امام باقر ا فرمود : موسی بن عمران 4 گفت :«ای پروردگار من !به 
آنچه قضا و حکم فرموده‌ای. راضی و خشنودم . بزرگ را می‌میرانی وكوجك را باقی می‌گذاری » خداوند 
فرمود :ای موسی | آیا راضى نیستی که من روزی دهنده و کفیل و پاینده آنها باشم ؟» موسی 1 عرض 
كرد : دأرى »ای پروردگار من | راضیم . پس تو خوب وکیل و نیک وکفیلی هستی .» 

٩‏ عمرو بن جميع كويد :امام صادق 8 از پدر بزرگوارش از جدش چا نقل می‌کند که حضرت 
فرمود : حسین بن على هلات" نزد معاويه رفت . معاویه به آن حضرت كفت : «چه چیز پدرت را وادار بر 
کشتار اهل بصره‌کرد. بعد از أن شبانگاه در راهها وکوچه‌های آنان با دو لباس ( پیراهن و زیر جامه بی‌آن 
كه ساح جنگی با او باشد ) می‌گشت ؟؛ حضرت 19 فرمود : «علمش به این كه. آنچه به او رسید أن گونه 
نبود که از أو درگذرد و به این که أنجه از او درگذشت أن گونه نبود که به او برسد .: معاویه كفت : «راست 
گفتی » 

و فرمود : به امیرالممنین 4# هنگامی که تصمیم كرفت به قتال خوارج نهروان حرکت کند .گفته 
شد : :ای أميرالمؤمنين !كاش پرهیز می‌کردی ؟؛ أن حضرت فرمود :«در کدام يك از دو روز خويش از 
مرگ بگریزم ؟ آیا روزی که مقدر نشده. يا روزی‌که مقدر شده است ؟ روزىكه مقدر نشده. از هلاکت 
نمی‌ترسم و چون مقدر شده پرهیز فايده ندارد .؛ 

۰ ابو البختری وهب بن وهب بن هشام كويد :امام صادق ل از پدرش از جدش از على بن ابی 
طالب 99 به نقل از پیامبر خدا ع فرمود :هيا على ! همانا بقين آن است که هیچ کس را بر خشم خدا 


. در برخی از د نسخه‌ها افده : سر بن على لله‎ ١ 





وت 


ہے 
4 
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لآ ال :ميا علي إن یقن آن نز في أخدأعلَى له ولا تحت أحدا 
عَلَى ماتا اله امن دا علی الم و الله ان لزق لا یره حزص خریص 
ولا ضرف هکره كار فان اله عرو جل بجکنته و قضله جقل ارو لح في لقن 
والزضا و جعل الهم الحَرن في الک وَالسَخَطِإنَهُ لا فقز اشد من هل و لامال 
فد من ال و لاوَحدة حش من الب و لامُظامَرة أن من لمْشاوزه ز لاعفْل 
ارو نگل انا خن کخنن هانگ 

آقة یت نب زآقة الم الشنیان و آفة لاد ارآ لظَرّف اف و 
آقة لشْجَاعة يو آفة السَمَاحَة الم و آقَُ الْجَمَالٍ الْحلاء و آفة الْحَسبِ الْفَخْرْه. 

۳۱ دنا اينب تین اذریس رَحِمَهُ له ال خن آبي قال: دامخا 
ن آبيالُهان قان: :دناو خمد مدب زياد الازدی قَالَ: حدنْني بان الاختز مرن 
الاق جغفرین محمّد: :أنه جاء یه زجل فا له یی نت و أمّى عظنی مَوْعِظَة 
شال نکن الل مارك و تعانی قذ تک بالرّز ق اما ما وان کان لزق 

فما لجزص لما ونان الحتاب حا انبم 9 و کال الْخَلف من 
الله عرو جل حا فالخل لما ۹ و ان کات الْعُقُوبَة من الله عَزَّوَ جل الَارَ فَالْمَْصِيَة 
ِمَاًا؟! وَإِنْكَانَ لت حفا رم لما ذا؟! نکن الْمَرْض غلی الله عرو جَلَّ فا 
فالمک لما ذ؟! وا إن کان الشيْطان عدو َأَفَالْمُْلَة لِمَاذًا؟!وَ ان کان الْمَمَرُ عَلى الصّر اطحَقاً 
لب ما 19و ان كان کلف بقضاء و قَدَرٍ فالخژن لما ا؟! و ان انب الا قانية 
فالطماننة ها لما ذ؟!». 

۲ حَدَّثنا أبُو منضور مین يريمن بر الخوری بنیسابور قال: حتاو 
اشخاق رامین مُحَمَّدِبْنِ هَارُونَ الخوري فال: دنا حفرب مُحَمَّدبْنِ زیاد الب 
اوري َال حَدئَنَا امین عبد الله یار الاي عن عنم موسى الرّضًا عَنْ 
هن باه عن عل ال : قال زسول للع نله َو جَل قَدَرَالْمَقَادِيرَوَدَير 
ابر بل یلق دم ليام 

۳ دنا ابو عبد الله الحسین‌ب محمد ملاسان راز العذل بتلخ قال: + حَدَثْنَا 
عَلِيٌ بن مَهْرْوَيْهِ موی قال : حَدَُثَنَا غی‌بن موسی الرضا غن أبيه عَنْ آباثه غن الْحْسَيْنِ 


0۳۵ /در بیان قضا قدرء آزمایش؛ روژی‌ها » نرخها و مدت مر 


خشنود نکنی وکسی را بر آنچه خدابه توداده ستايش نکنی »و هیچ فردی رابر آنچه خدابه تونداده. 
مذمت نکنی. زیر که روزی را حرص صاحب حرص نمی‌کشد وکراهت صاح بكراهتى. أن را عوض 
نمی‌کند . بس به راستی که خداوند به حکمت و فضل خود راحت و فرح رادر يقين و رضا فرار داده وغم 
و أندوه رأ در شک و خشم قرار داده است . به راستی که هیچ ففری سخت‌تر از نادانی و هیچ مالی نافع تراز 
عقل و هیچ تنهایی وحشتنا ک‌تر از عجب و هیچ پشتیبانی محکم‌تر و معتمدتر از مشاورت و هیچ عقلی 
چون تدبیر و عاقبت آندیشی و هیچ پارسایی چون بازایستادن از محارم ( خدا) و هیچ حسبی چون خوش 
خلقی و هیچ عبادتی چون تفکر واندیشه نیست و آفت سخن دروغ» آفت علم فراموشی . آفت عبادت 
سستی ‏ آفت ظریفی زیرکی ۰ آفت شجاعت و دلیری ستم‌کردن ( واز حد درگذشتن ).آفت بخشش 
وسخاوت منت‌گذاشتن. آفت جمال وزیبایی تکبرکردن و آفت حسب .فخر فروشی است » 


۱-ابان احمرگوید : شخصی خدمت امام صادق :48 آمد و به حضرت عرض کرد :«پدر و مادرم فدای 
تو باد ! مرا با موعظه‌ای پند ده !؛ حضرت غا فرمود : «اكر خداوند روزی را متکفل شده, اهتمام تو برای 
چیست ؟ واگر روزی قسمت شده حرص برای چیست ؟ [واگر حسابرسی حق است . جمع كردن اموال 
برای چیست ؟ و اگر آنچه انفاق شود نزد خدا بافی می‌ماند » حق است . بس بخل ورزیدن برای چیست ؟ 
و اگر عقوبت و مجازات از جانب آتش است. معصیت برای چیست ؟ واگر مرگ حق است » بس فرح 
وشادمانی برای چیست ؟] و اگر عرض (اعمال ) بر خداوند حق است؛ بس مکر برای چیست ؟ و اگر 
شیطان دشمن است؛ يس غفلت و بی‌خبری برای چیست ؟ واگر هر چیزی به قضاء وقدر است . بس 
اندوه برای چیست ؟ و اگر دنيا فانی است » اطمینان و آرامش به أن برای چیست ٩‏ 


۲ أحمد بن عبدالله جویباری شیبانی » از امام رضا 1# از پدرش از پدرانش از على عه نقل می‌کند 
که حضرت فرمود : رسول خدا يلغ فرمود : «خداوند دو هزار سال پیش از آفرینش آدم ۰ تقدیرات را مقدر 
و اندازه فرمود و تدبيرها رأ تدبیر کرد . 


۳ على بن مهرویه قزوینی كويد :امام رضا ء از پدرش .از پدرانش از امام حسین بن على بن ابی 
طالب م برای ما نقل نمود که حضرت فرمود : یکی از بهودی‌ها به حضرت على بن ابی طالب ل عرض 
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ن لین آبي طالب لا قال: «ان ود لین أب طالب لا فقال: آخبزني غفا 
بل تایب لزق برچ مامالا ية اله عرو جل 

لك رلک یا : معش رالود إن زان اله الل این له ولدآو د ما قَوْلكَ: مالس 
وت ريك وق ماي بل یی لذ الوطم ارقا فرب 
نهد آن لا إل إلا الله و أن مُحَمّداً رَسول اللّه». 

۴ حَدَننًا محمد من راهن اة حَمَدَبنِ وشن اللي ال: حَدََنا أحْمَدبْن محمد بن 
سید ان موی : بني هاشم قال: خرن الْحَارِتْبْنْ ابي أسَامَةَ قرَاءة غن المداننن 
من وان لحم و عبد لین اباب هل الشاعدی و أبي بكر الْحْرَاسَانِيٌ مَوْلَى 
ني هام غن این حصيرة غ عَبْدالّحْمَِيْنٍ جنذب عن أبيه و غيْره: آن لاس 
و اجنین عَلِيَ بعد وفاة علي 1۳ یبای للع ما قضی من أَمْرِو 
حص من فضل وعم من مر زج ین عَاقية حفد ند به ین نع و ننتوجب به 
ضرا إن الدنیا داربلا و تة كل ما فبا إلى وال وق تن ال عنها كينا تفر 

یبود کي لا یون ئا حح جه بعد الانذَارِ فَازْهَدُوا فیما يَقْنَى وَارْغَبُوا فیما 
تى و خاو اله في او و اي اف في الحا الَناب لت عاش 
کک واا على أذ اا و و ا 

يَعُوهُ علی ذلكڭ». 

تیش أجل موت الإنسان هو وقت موته 
و أجل حياته هو وقت حیاته و ذلك معنی قول الله عزو جل:( (فاذا جاء أ DHE‏ 
يَستَأَخْرُونَ ساغة و لا یََْدمُون)۳) وان مات الانسان حتف أنفه علی فراشه أو قتل 
فان أجل موته هو وقت موته و قد يجوز أن یکون المقتول لولم یقتل لمات من ساعته 
و قد يجوز أن یکون لو لم يقتل لبقي وعلم ذلك مغيب عنا و قد قال الله عز و جل:( (قل 
کم في بيو تک یر دینکب عنم اَل إل ل مضاجعهم ٣)‏ و قال عزو جل: (قل 
ا مک الفراز ان ان فرزنم من الْمَوْتِ أو م۳ و لو قتل جماعة في وقت لجاز آن 


۱۶ / الأعراف / ۳۲ ۲ الأحزاب‎ .١ 
.۱۵۴ / آل عمران‎ ۳ 


۷ / در یبان قضاء قدرء آزمایش روزی‌ها ‏ ترخها و مات عُمر 

کرد :«مرااز آنچه برای خدانیست و از آنچه در نزد خدا نيست و از آنچه خدا آن رانمی‌داند | كامكن ٠.‏ 

على ا فرمود : ما آنچه خدا أن رأ نمی‌داند .همان سخن شما -ای گروه يهود -است که عزیر » پسر 
خدا است . خدا فرزندی برای خود نمی‌داند ( چرا که فرزندی برای او نیست. تا بداند ) و ما قول توکه 
آنچه برای خدا نیست . بس برای خدا شریکی نیست و ما آنچه نزد خدانیست. پس نزد خداستمی بر 
بندگان نیست » بهودی كفت : امن شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست واين که محمد 
فرستادة خدا است .» 

۴ جندب وغير او می‌گویند: مردم بعد از وفات على ل به خدمت امام حسن 4# رسیدند تابا آن 
حضرت بيعت کنند . حضرت فرمود : احمد و سپاس از أن خدای است بر آنچه از اسری قضا فرمود .از 
فضل . مخصوص ساخت از امر تعميم داد واز عافیت ( خويش ) پوشانید ؛ سپاسی که به أن نعمتش رابر 
ما تمام می‌کند و به وسیلة أن شايستة خشنودیش می‌شویم. به راستی که دنيا خانة زحمت و آزمایش 
است وهر جه در آن است به سوی نیستی می‌رود و خداوند ما راز آن خبر داده است تا ما پند گیریم 
و وعيد و تهديد خود را از پیش برای ما فرستاده است. تا أن که بعد از بیم دادن برای ما حجتی نباشد . 
پس در آنچه نابود می‌شود ‏ بی‌رغبت باشيد و در آنچه می‌ماند راغب شويد و در نهان و آشکار از خدا 
بترسيد . به راستی که على ل در دوران زندگی « مرگ و برانگیختن به قذر زيست وبه اجل مرد و من با 
شما بيعت می‌کنم که با هر که من آشتی كنم آشتی كنيد , با هر که من در مقام جنگم. در جنگ باشید . 
پس با آن حضرت بر این امر بیعت کردند .» 

محمد بن على بن حسین بابویه قمى نویسنده أبن کتاب می‌گوید : أجل و زمان مرگ انسان . همان 
وقت مردن اوست و اجل و زمان زندگی او. همان وقت زندگیش و این است معنای گفتار خداوند ::آنگاه 
كه اجل ووقت آنان فرا رسد وبه سر آید .نه ساعتی از آن اجل به تأخبر مىافتند ونه از آن اجل پیشی 
گيرند. و اگر انسان به مرگ خود بر فراش و در رختخواب بمیرد » ياكشته شود در واقع اجل و مرگش همان 
وقت مردن اوست وگاهی روا است که کشته اگر کشته نمی‌شد در همان ساعت می‌مرد وگاهی می‌شود که 
اكركشته نمى شد باقی می‌ماند و علم اين .از ما پنهان شده و خداوندفرموده است :بگو( ای محمد !)كه 
اگر ( این منافقان ) در خانه‌های خود بودند و به جنگ برنمی‌آمدند ؛کسانی که کشته شدن به آنان (در 
لوح محفوظ ) نوشته شده مرگ به سراغ خوابگاه‌های آنان (كه مراد از آن محل کشته شدن آنهاست ) 
۳9 
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۵۳۸/ باب القضاء و القدر و الفتنة و الأرزاق و الاسعار والأجال‎ .۶ ١ 


يقال: إن جمیعهم ماتوا بآ جالهم و انهم لو لم يقتلوا لماتوا من ساعتهم کماکان يجوز 
أن يقع الوباء في جمیعهم فيميتهم في ساعة واحدة و کان لا يجوز أن یقال: إنهم ماتوا 
بغير اجالهم و فى الجملة إن اجل الانسان هو الوقت الذي علم الله عز و جل انه يموت 
فيه أو يقتل و قول الحسن ل فى أبيهئ3: «إنه عاش بقدر و مات بأجل» تصديق لما 
قلناه فى هذا الباب والله الموفق للصواب بمنه 

۵ حَدَثَنا عید الله بن مخه نخنیین دشاب الجر تابون قال :برا أو نضر 
ورین عبد هن ارايم الاصبَهَانِيٌ قال خلت یبن عبد له ال ء حدَننا 
اْحَسَرْيْنْ اعد ال انی قال خدننا ن داهن الضحاك عن الاوزاعی عَنْ 
َحَيَىبْنٍ بن أب ى كير قَالَ: قبل لامير الْمُؤْمِنِينَ :لا نَحْرْسْكَ قال: «خرس کل ارىئ 
ال 

۶ دنا عبد اللّبْنُ مُحَمْدِْنِ عبد الْوَهّابٍ قال: حَدّنََا مورب عبد الله قال: 
حَدَْنَاعَلِىبْنْ 7 عبد اللَّهِقَالَ: ل حفر قال: حَدَننَا نان رایع فال 

ناريك عابي إشخاق عن تن زهب نامع 7 یدن یس بصفین يلاو 
الضفار ن بلط کل واجد نها ای صاجبه حثی جاء یز الُْوْمِنِينَ نین فنا غلی ناه 
َال لَه میدن قیس: أَفِي هذء السَاغة يا مير ال وُمنین؟ ما خفت شین قال: سس 
شَيٍْأحَاف؟!إنّهُ ین من آخد الا ز معه ملکان مو لان ٻه نیع في بر َر به اه 
2 دی مین بل خی بلقت فآ مر اه وین 

۷ دنا و نضر محَُدن اختذبن ازاهی‌نن ميم اسر خی سي برخم فال: 
حَدُننَا أ و لبد مُحَمدْنُ اذ يس الشامی قال: حنا امین سبید الّجَؤْهَرِي ال 
حتاو ضفرَة انين عياض عن ابي حازم عن عون یس غن بيه عن جد َال 
قال رَسول اللّه عل : :این أحَد کم خی ومن باقر خير ز روز خلوو و رو 

۲۸ حَدننا یبن أَحْمَدَبْن محمد مُحَمَدِبْنِعِهْرَانَ الاق زضي الل عَنْهُ فال: :دنا 

خن الح الطاب ال ا ن زياد لالز غن علي بن 

جر الکوفن فال: هغ سَيدِيعَلِيَْنَ محم يقُولَ: حدنني أبِي محمد ِن غلن عن أببه 

لضا علي مُوسی عَنْ أبيه مُوسی بن جَعْفْر عَنْ أبيه جغفربن مُحَمّدِ عَنْ أبيه مُحَمُدِبْنِ 


5۳۹ /در بیان قضاء قدرء آزمایش. روزىهاء نرخها و مدت غمر 


و فرموده :«هرگز گریختن از مرگ ياكشته شدن اگر بكريزيد به نفع شما نخواهد بود .و اگر گروهی در 
يك وقت کشته شوند . روا است که گفته شود : همة آنها به اجل‌های خود مردند واگر آنان کشته نشده 
بودند. همان ساعت می‌مردند . چنان که جایز بود که وبا همه آنها رافرا كيرد و آنان رادر یک ساعت 
بمیراند و جایز بود که گفته شود : آنان به غير اجل‌های خود مردنده. 

خلاصه .اجل انسان . همان وفتى اس ت که خداوند دانسته که اودر آن وقت می‌میرد . ياكشته می‌شود 
وقول امام حسن 48۶ در مورد پدرش-صلوات الله عليه .که فرمود:«اوبه قذر زيست وبه اجل مرد ؛ 
تصدیق سخنی است که ما آن را در این بخش گغتیم و خداوند به منْ خويش توفیق دهنده .برای صواب 


۵ يحبى بن ابی كثير كويد : به اميرالمؤمنين 18 عرض شد :«آیا نمی خواهید که از شما نگهبانی 
كنيم ؟» فرمود : «نكهبان هر شخصىء اجل اوست » 


۶ سعید بن وهب گوید : شبی در جنگ صفین با سعيد بن قيس بودیم صف دو لشکر به گونهای 
بودند که هر یک به سوی صف مقابل خويش نظر می‌کرد ۰ تا آن که امیرالممنین 38 آمد و ما در رکایش 
فرود آمدیم . سعيد بن قيس به حضرت عرض کرد :«ای آمیرمژمنان ! آبا در چنین ساعتی از چیزی 
نترسیدی ؟» فرمود :داز جه چیز بترسم ؟ به راستی که هیچ فردی نیست مگر آنکه همراه او دو فرشته 
است که بر اوگماشته‌اند که نگذارند او در چاهی فرود آید .يا جنبده‌ای به اوگزند رساند یا ازکوهی بیفتد تا 
این که فدربه سراغ اوبيايد و چون قدر آمد بين او و قدر رارهاکنند » 


۷ شعيب از پدرش نقل می‌کند و می‌گوید : رسول خدا ع فرمود :«ایمان هیچ کدام از شما (کامل ) 
نخواهد بود تا این که به قدر به خير و خوب أن و شر وبدآن شیرین أن و تلخ أن -ايمان بياورد .» 


على بن جعفر کوفی كويد :از أقايم حضرت على بن محمّد لوه شنیدم که از پدرش محمد بن 
على .از پدرش على بن موسی الرضا . از پدرش موسی بن جعفر »از پدرش جعفر بن محمد »از پدرش 
محمد بن على .از پدرش على بن الحسین .از پدرش حسین بن على +92 و اسماعیل بن ابی زياد 
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۰ باب القضاء و القدر و الفتنة والأرزاق والأسعار والأجال / 0*٠‏ 


علي عن أيه ينن ن الحشین عن أبيه لین عن و حَدَننَا محمد ر عُمَرَ الحافظ 
دای ال دی و القاس ! إشحاقبن جففر لْعَلَوِىُ فال: خی بي جَعْفَرَبِن 
مدر مین علي عن یا مَك لري ن إشتاجيلابي ید الکو ن جغف رين 
تعد عأ لتر علي عن آبيه ن جد من علي ا و لفط لین اخمذبن 
مُحَمدِبْنِ عِمْرَانَ لد قال :دحل رزجل من أهْل رای عَلَى أمير ومني فقال: 
بر عن روج إلى لالم فان ال زر َال له أم مير الم 
«أجَل بایغ َو ال ما لته و لا بطم بط او بقضاء من اله فذره ال 
اعد عند له َخشیب غتاني با آمیز الْمُؤْمنينَ؟! فا ««مهلا با شم لت تن قضاء 
حلماز فدرآازمازکاگذیت تن اسشواب و الیقاب زالامر و اي وَالرُجْرْو 
َسقط نی وید اوعد و يكن على مبیء لائمَة مه امین مَحْمِدَة ولان 
المخس | لی باللائمة مِنَ المذنب وَالْمُذْنِبٌ وی بالاختان م من لخن َلك ماه 
عَبَدَةِ الاوْنَانِ و خضَماء لمن وف ول مجویقا شيعن هعرج 
کف تخییر و نهی تخذیر اغطی عَلَى الیل ثرا یلص مغلوب ول بطع مرها 
ل ي شموات والازش وَما نهم ات طن این نوف ی 
كفروام من النار». قَالَ؛ فض الب و هو ول 
ت الاقام الي رجو بطاَته يَوْمَالنَجَاةَِمِنَ الرَّحْمَنِ غفرانا 


ضحت من م دبنتا ماکان ملتسا زاك رَبك نا فیه اخسانا 
و نی لاح دک نث راکبها فقو عضاناً 
لا لاو لاقائلا ند امبه وه فِيهَابَذْث لذا یا فوم شیطانً 


وی یه فل الوَلي له ظأما وغنوانا 

ني يحب و قذ ضحت عَزِيمَيُهُ وا عوش آشتن ذَاكَ له اغلاناً 
قال مصنف هذا الکتاب: لم يذكر محمدبن عمر الحافظ فى آخر هذا الحدیث إلا بيتين 
من هذا الشعر من أوله. 

و حدتنا بهذا الخدیث و امین مُحَمُدئِن از امین اشخاق اي راب 
ال خن بو ويد آختلن مین رمع وی بجْرْجَانَ فال: نع الغزیز 


۱ / در بیان قضاء قدر آزمایش» روزىهاء نرخها و مدت شمر 


سکونی از امام صادق 1 از بدرش امام باقر 48۶ از يدرش,از جد بزركوارش از على 480 که عبارت 
حديث به نقل على بن احمد است -نقل می‌کند : مردی أزاهل عراق خدمت اميرالمؤمنين کا آمد 
و عرض كرد :«ما را از رفتنمان به سوى اهل شام و جنگ با آنان أكاه فرماء آیا به قضا و قدر خدا بود ؟» 
أميرالمؤمنين 484 فرمود :«أرى ای شيخ !به خدا سوكند !كه شمابر تلى بالا نرفتيد و به درون رودخانهاى 
فرود نيامديد. مكر به قضا وقدرى از جانب خدا» أن شيخ عرض کرد :دیا اميرالمؤمنين ! مشقت خود را 
در نزد خدا محاسبه مىكنم » حضرت فرمود : «ای شيخ آرام باش | شاید گمان داری که آن قضا وقدرء 
قضاى حتمی و قدر لازمی است (كه خواهی نخواهی بايد انجام دهى ) اگر این گونه باشد ‏ البته ثواب 
و عقاب و امر ونهی و زجر باطل خواهد بود. و وعده و وعید ساقط خواهد شد و برای هیچ گناهکار 
سرزنشی و هیچ نیکوکاری ستایشی نخواهد شد و البته نیکوکار به سرزنش از گناهکار وگناهکار به 
احسان از نیکوکار سزاوارتر خواهد بود و این گفتار بت‌پرستان و دشمنان خداوند مهربان و گروه قدرية اين 
اقت و مجوس آنان است .ای شیخ! به راستى که خداوند از روی تخيير مكلف کرده واز راه تحذیر نهی 
نموده و بر عمل اندک, ثواب بسیاری عطا فرموده است و کسی که او را نافرمانی کرده مفلویش نساخته 
وکسی که أز أو فرمان‌برداری نموده او بر آن مجبور و مکروه نساخته و آسمانها وزمین و آنچه را که در 
بین اینها است باطل نیافریده است ( که غرضی بر آن مترتب نشود و حکمت و مصلحتی در آن نباشد )۰ 
که اين بنداركسانى است که کفر ورزیدند پس وای بر کسانی که کفر ورزنداز آتش جهنم.» 

راوی می‌گوید : أن كاه أن شيخ برخاست و در حالی که می‌گفت :«تویی أن پیشوایی که به واسطة 
فرمان برداريش در روز رهایی از خداوند بخشاینده امیدوار آمرزشیم . تواز دين ما آنچه راکه مشتبه 
و بوشيده بود أشكار ساختی ٠‏ پروردگارت به تواز جانب ما نیکی و پاداش دهد . پس بهانه‌ای دركار زشت 
و نافرمانی که من بر أن سوار و مرتکب أن بودم .نیست. 

نه نه و نمی‌گویم که نهى کننده‌اش او را در آن کار زشت افکنده که در این صورت ای قوم !- شیطان را 
پرستیده‌ام. وأو سرکشی رادوست نداشته و فسقها رانخواسته وکشتن دوست راز روی ستم و از سرکشی 
نخواسته است .از کجا دوست می‌دارد ؟ و حال آن که رایش درست شدهكه خداوند صاحب عرش این را به 
صورت علنی آشکار کرده است. 

نویسندة این کتاب كويد : محمد بن عمر حافظ يس از نقل اين حدیث, فقط دو بيت از اول اين اشعار 
رانقل کرده است . 


وابن حديث از طريق عبدالله بن نجیح ازامام صادق 4# از پدر بزركوارش از جدش 884 نیز نقل شده‌است . 





تست ام ۳ ۱ 


2 > 5 
ەم حبس = = ليد :> 2 س مس اد 
۱ < وې 


۰ باب القضاء و القدر و الفتنة و الارزاق و الأسمار و الأجال / ۵۴۲ 


بن اسخاق" ن فر یداد قال : دبي عبد اماب بنْ عِيسَى الْمَرْوَزِيقَالَ: :حَدَننَا 
خسن عيبن محمد ابو اله حَدَثنا مُحَمُدبن ء: عبد الو تج عن أبيه خن 
جفقرئن مُحَمّ دعن بيه عن جدم 39 و حَدننا بهناالخدیت أْضا نا بن الحَسن 
الْقَطَّانْ فال: حَدَّثَنَا لحر بره ن عَلِيَ السکری قَالَ: ؛ حَدَّنْنَا خن زک لجوريفال 

خن لسن با ابي قلح بو کر اي عن رة عن ان عباس قال 
ما انصر رق آبز زین 18 من صمْينَ ام لَه َم من شهد مه لوقه از :یا 
أمِيرَالْمُْمِنِينَ أَخْبوْنَاعَنْ مسیر ناهذا أبقضاء من له ور ود کر الحدیت مله سواء 
له اد فيه: قال الشَيْخْ: یی امین نم القضاه و الا انا و ما هب 
وغل تلع إل بهم َال آمی انين 2 : «الامر م من الله و اليه » تلا 
هذه لاه :( قضی زك ألا ملد عدوا لا یاه و بِالْوَالِدَيْنِ اخسانا اي أْمَرَرَ 0 
دو الاو بالوَالدَيْنِ اختاناٌ 

۲۹ حتنا ع ن مهن مُحَمَدِبْنِ عِمْرَانَ لتاق رَحِمَهُ ال ال حَدَننَا مُحَمَدبنٍ 
أبي عبد الله َه لوف قال: حَدَّننا موسیبن بن عِمْرَانَ النَّحَعِي غن عَمَّه نان بزید 
لوي عن لين ام عَنْ أبي عَبْد الله ف قال اه عن ری أذ م من در یا 
فقال: «حِنٍ من ارهز ال ماه مَجُوس هذه الام وَهُمالّذِينَأرَادُوا أن 
وا اله عله حون شلطاه زیم تزلث هذه لآب :(بَوْمَ يُسْحَبُونَ في انار 
علی وجُومهم ذوقوا مس سره ال شیء خلفناهبفذر». 
۱ ۰ دنا از و الحسین محمد شندب هی إشحاق رس زاین م قال: دبي 
بو ميد مدن خن نیح اللوي قال: حَفنا عبد العزیزئن يَحْتَى ی السَميمي 
بالضرة و امد بن راهن لبن أسد ال الا حَدَُننا مُحمدبن کر الخلابي 
قال: :دنا خمد" بن عیسیبن رَد قال: : دنا عبد الله‌ن م موسیبن عَبْد ان حَشن غن 
یه قن آبائه عانعن بي طالب اه سل عن قول الله رو :کل 
شيْءٍ خلناه بقذر) فقال: ا :اكل شنء فاه لال الشار بر 


اغتالهم». 


۳ الا سر(‎ ١ 


۳ / در بیان قضاء قدرء آزمایش روزی‌ها » نرخها و مدت عُمر 


همچنین از طریق ابن عباس که گوید : هنگامی که امیرالمومنین 96 از صفین برمی‌گشت . 
بير مردی از آنها که در أن جنگ با حضرت حاضر بودند . برخاست و عرض کرد : «یا 
امیرالمومنین !ما را آگاه ک ن که آیا اين رفتن ما به قضایی از خدا و قدر أو بود ؟» و حدیث 
را همانند أن نقل کرده است . مگر آن که افزوده که آن شيخ عرض کرد :هيا 
أميرالمؤمنين ١‏ هركاه اين گونه است يس قضا و قدر همان دو چیزند که ما را راندند و ما 
در هیچ رودخانه‌ای را فرود نیامدیم واز هیچ تلی بالا نرفتیم مگر به قضاء و قدر © 
امیرالمومنین 49 فرمود : «امر و فرمان و حکم از خداست . أن كاه اين آيه را خواند : 
و پروردگارت حکم کرد که جز او نپرستید وبه پدر و مادر خويش نیکی كنيد 
پروردگارت حکم کرد یعنی فرمان داد.؛ 


۹ على بن سالم كويد : از امام صادق 48 در مورد رقی (خرمهره) پرسیدم. ه که از 
قدر چیزی را دفع می‌کنند ؟»فرمود :«آنها از جملة قدرند .» حضرت 284 فرمود : «همانا 
قدریه » مجوس اين آمّت‌اند و آنان » کسانی هستند که خواستند خدا را به عدلش 
وصف کنند . در نتيجه او را از سلطنتش بیرون بردند و این آيه در شان آنان نازل شده 
است: «روزی که گناهکاران بر روی‌های خود به سوی آتش کشیده شوند ( و در أن حال 
به آنان گویند ) : سودن دوزخ ( حرارت آتش و الم أن را ) بچشید اكه به راستی هر 


چیری را به اندازه آفر یده‌ایم». 


۰۔عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن از پدرش از بدرانش از حضرت حسن بن على .از على بن 
ابی طالب 1 هم نقل می‌کند که :از حضرت در مورد گفتار خداى عزوجلكه 
مىفرمايد :دما هر چیزی را به اندازه‌ای آفریدیم» سوال شد . فرمود : «خداوند 
مىفرمايد : به راستی که ما هر چیزی را برای اهل آتش به اندازة كارهاى آنان 


آفریده‌ایم». 
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۳۱ خن بی زجعه الق حَدناغلیبن لسن الکوفی عن أبيه الْحَسَنْبنِ علي 
بن عبد اي عن جاده غب ان امير عن شمان مشیم :أنه شثل 
الضاوق 4 عن الصّلاةٍ خَلْفَ مَنْ يذب بقتر الله عرو جَل قال: «فَلْيْعِدْكُلُ صلاة 
ا صَلاها خَلْفَةُ». 
۲ نا من موسي إن الک زجنه اله قال دنا ارين سین 
١‏ السّعْدَابَادِيٌ قال: خا احير بي عبد ال لبقي غ آبه عن مُحمدبن بستان عَنْ 
و زیادبن المنذِرِ عَنْ سَعْدِْنِ طریف عَنٍ الاصيَخْينٍ اة قال: قال آمیز المزینین 32 في 
مد ال رن مر ال رن فر اله ر زر من جزز الله مَرُْومٌ في 
ججاب له وی نله مغ یخن ال ضاق فر بل ال وضع له اجب 
ن جلمه و زفعه قوق شهاداتهم وَمَبِلََ عقولهم لاهم هلا یاون بحَقِيقَةٍ الا ولا 
بر الما و لا بعظمَة واه ولا برع ال خدان» له بر جر الم له 
تعالی عُْفَه د ای الما الازض غزشه مان ارق زا فرب سوه الیل 
فك امس یر لیات و الحیتان یلو مر َه وَ یل أَحْرَى فی فشره شدسن تين لا یی 
أ یط اه اله اواج نف فلز جلي وه و 
َارْعَهُ في شلطانه و کف عَنْ سثره و سره و باء بغضب من الله وَمَأَوَاهُ جَهَنمُ و بشن 
المصیر». 
1 قال مصنف هذا الکتاب: نقول: ان الله تبارك و تعالی قد قضی جمیع أعمال العباد و 
4 قدرها و جميع ما يكون في العالم من خير و شر و القضاء قد يكون بمعنى الإعلام كما 
قال الله عز و جل: (و قیال بني إشزائيل في الکثاب)۳٩‏ يريد آعلمناهم و کما قال 
الله عز و جل: (و قَضَيْنا إلَئِهِ لك الامر أن دابر هَؤُلاءِ مطوم م مضبحین)"" يريد 
آخبرناه و أعلمناه فلا ینکر أن یکون الله عز و جل يفضي أعمال العباد و سائر ما یکون 
من خير و شر على هذا المعنى؛ لأن الله عز و جل عالم بها أجمع و يصح أن يعلمها عباده 
و يخبرهم عنها و قد يكون القدر أيضا في معنى الكتاب و الاخبار كما قال الله عز و 


.لاسرا / ؟. ۲. الحجر ۶۶. 
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۱-اسماعیل بن مسلم كويد :از آمام صادق 38 در مورد نماز در يشت سر کسی که قدر خداوند ا 
تكذيب می‌کند و أن را باور ندارد سؤال شد . فرمود :«باید هر نمازی راکه در يشت سر اوانجام داده» دوباره 
اا 

۳ اصبغ بن نباته كويد : أميرالمؤمنين 92 در مورد قدر فرمود :«آگاه باشيد !که قدر سزی از اسرار 
خدا. پرده‌ای از پرده‌های خداو حرزی از حرزهای خدااست که در حجاب خدا برداشته شده واز خلق خدا 
درنوردیده و پیچیده شده و به مهر خدا مهر گشته است . در علم خدا پیشی گرفته و خدا دانش أن را از 
بندگان برداشته ( و منع كردماست ) و آن را در بالای شهادتهای آنان و مبلغ عقلهایشان بلند کرده . زیرا 
که آنان به حقيقت ربانی و به قدرت صمدانی و به عظمت نورانی و به عزت وحدانی به 
أن نخواهند رسید . زیرا آن . دریایی است که آب از ساحلش موج می‌زند و خالص برای 
خداوند است . عمق و ژرفای أن بين آسمان و زمین و عرضش بين مشرق و مغرب 
است. همچون شب سيار قار سیاه است . مارها و ماهیهای أن بسار که یک بار بالا 
می‌آید و بار دیگر فرو می‌رود . در ته و قعر أن . آفتابی است که روشنی می‌دهد که مگر 
خدای یگانة تنها شایسته نیست از أن مطلع شود . يس هر كس بخواهد از آن مطلع 
شود به حقیقت با خداوند در حکمش ضدیت و دشمنی نموده و با او در سلطنتش 
منازعه کرده و از راز و پرده‌اش کشف نموده ( و آنها را ظاهر ساخته ) و با خشمی از خدا 
برگشته است و جایگاهش دوزخ است و بد بازگشتنگاهی است .۰ 

نویسندة اين کتاب می‌گوید : ما می‌گوييم. به راستی که خداوند همه کردارهای بندگان را قضا نموده 
و آنها رابا همه آنچه در جهان می‌باشد .از خوبی و بدی مقدر فرموده و قضاگاهی به معنای اعلام و آگاهی 
است آنسان که خداوند فر موده :« و ما به بنی اسرائیل در کناب اعلام کردیم». مرادش اين است که مابه آنان 
اعلام نموديم و چنان که خداوند فرمود :و ما به لوط اين امر رافرمان دادیم که بامدادان تمام اهل اين قوم 
بنیاد‌شان برکنده خواهد شد». منظورش این است که به او خبر دادیم و اعلام نمودیم . پس آنکار نمی‌شود 
که خداوند کارهای بندگان و سابر اعمال آنها رااز خوبی و بدی قضا و اعلام کرده باشد . زيرا خداوند به 
اعمال همة آنها دانا است و صحیح است أن راء به بندگان خود اعلام قرمايد و از أن خبرشان دهد وگاهی 
قدر نیز در معنای نوشتن و خبر دادن می‌باشد , آنسان که خدا فرموده است:«مگر همسرش که از 


® 
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جل: امه نها من ارين" يعني كتبنا و آخبرنا و قال العجاج: 

واعلم بأن ذا الجلال قد قدر فى الصحف الأولى التى كان سطر 

و «قدر» معناه: كتب. و قد يكون القضاء بمعنى الحكم و الإلزام قال الله عزو جل: 
(و قضی ری ألا تفن دوا الا ياه وَبِالوَالِدَيْنِ اخشانا" يريد حكم بذلک و ألزمه خلقه 
فقد يجوز آن بقال: ان الله عز و جل قد قضی من أعمال العباد على هذا المعنی ما قد 
ألزمه عباده و حكم , به عليهم و هي الفرانض دون غیرها و قد يجوز آیضا أن يقدر الله 
أعمال العباد بأن يبين مقاديرها و أحوالها من حسن و قبح و فرض و نافلة و غير ذلك و 
يفعل من الأدلة على ذلك ما يعرف به هذه الأحوال لهذه الأفعال فيكون عزو جل 
مقدرا لها د في الحقيقة والبس يقدرها ليعرف مقدارها و لکن ليبين لغيره ممن لا يعرف 
لك ال ما قدو ههد ابا وه او من أن بخفی و أبين من أن یحتاج إلى 
الاستشهاد عليه 

الا تری آنا قد نرجع إلى أهل المعرقة بالصناعات في تقديرها لنا فلا یمنعهم علمهم 
بمقادیرها من أن بقدروها لنا ليبينوا لنا مقادیرها و انما أنكرنا أن يكون الله عزو جل 
حكم بها على عباده و منعهم من الانصراف عنها أو أن يكون فعلها وكونها فأما أن يكون 
الله عز و جل خلقها خلق تقدير فلا ننکره. 

و سمعت بعض آهل العلم یقول: ان القضاء على عشرة أوجه: فأول وجه منها: العلم 
و هو قول الله عز و جل: لا اجه في تفي َوب قضاها/"" يعني: علمها. و الثاني؛ 
الإعلام و هو قوله عزو جل: (و قضینا إلى ب نی إشرائيل ذ في الکناب) و قوله عز و جل: (ز 
ین اليه ذلِكَ الامر) أي أعلمناه. والثالث: الحكم و هو قوله عزو جل: ( الله يَقْضِي 
بالْحَقّ) أي يحكم بالحق. والرابع: القول و هو قوله عز و جل: (وَ الله يَعْضِي بِالْحَقّ)!'" 
أي يقول الحق. و الخامس: الحتم وهو قوله عز و جل: ما قضینا علیه الْمَوْتَ)(6 
يع حت نهو القضاء Eb‏ و السادس: الأمر و هو قوله عز و جل: (وَ قضن بآ 
يدوا إلا إَام) يعنى: أمر ربك. و السابع: الخلق و هو قوله عز و جل: (فَقَضَامُن سَبْع 


۳ یوسف ۶۸۲ o‏ 382 
۵سیا/۱۴. 
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بازماندگان بود عذاب کردیم». یعنی : نوشتیم و خبر از عذاب دادیم . 

و عجاج شاعر كويد : بدان که خداوند دارای جلال و بزرگواری است که به حقيقت در نامه‌های نخستین 
وکتابهای پیشین ( لوح محفوظ ) نوشته است وه قذر دراین بيت به معنای نوشت می‌باشد . 

وگاهی قضا به معنای حکم و آلزام است . خداوند مىفرمايد :«و پروردگارت حکم کرد که جز او ا 
نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید». و مرادش از أن اين است که او به أن حکم فرموده و خلقش رابه أن 
الزام نموده است وكاهى جایز است گفته شود :همانا خداوند قضا فرموده از اعمال بندگان -بنابراین 
معنای :أنجه راکه بندگانش را به آن الزام نموده و په آن حکم کرده است» همان واجبات است نه غير آنها . 
ونيز جایز است که خدا اعمال بندگان را تقدیر کند به اين صورت که مقادیر و احوال آنها را از حسن .قبح . 
وجوب و استحباب و غیر اینها بیان فرماید و حجتهایی بیاورد تا روش نكند که اين حالات به این افعال 
اختصاص دارد . پس در حقيقت خداوند تقدیر کنندة آنهاست واو آن گونه نیست که آنها را تقدیر می‌کند تا 
مقدار آنها را بشناسد و بداند » بلکه برای أن است که برای دیگران که آن را نمی‌دانند, حال آنچه راکه 
تقدير کرده بشناساند. و این ظاهرتر از آن است که پنهان باشد و آشکارتر از أن است که نیازمند شاهد 
باشد . آبا نمی‌بینی كه مابه اهل صنعت که شناخت دارند مراجعه می‌کنيم . پس علم ایشان به مقادیر آنها 
مانعشان نمی‌شود که برای ما تقدیرکنند تأ مقادیر آنها را برای ما آشکار سازند وما قبول نداریم که خداوند 
بندگانش رابه این کارها ملز م کرده وأنها نمی‌توانندازآن سرپیچی کنند با خداوند افعال بندگان را خلق کرده وبه 
أن هستی داده است, ولی اينكه بگوییم: خداوند به صورت تقدیری أن افعال را خلق کرده انکار نمی‌کنيم. 

و من از برخی از اهل علم شنیدم که می‌گفت : قضا بر ده وجه است:اول: نخستین وجه أن علم است 
و آن گفتار خدا است که می‌فرماید: «مگر حاجتی در نفس یعقوب که قضا کرد يعنى أن را دانست . دوم: 
اعلام است» و آن سخن خدا است که می‌فرماید: «و ما به بنى اسرائیل در کتاب اعلام کردیم» و سخن او که 
می‌فرماید: و ما به اواین امر رااعلام کردیم يعنى او را | كاه ساختیم . سوم: حکم است و آن سخن خدااست 
که می‌فرماید: «خدا به حق حکم می‌کند؛ يعنى به حق فرمان می‌دهد . چهارم: قول است و آن سخن 
خدای عزوجل است: «خدا به حق می‌گویده يعنى سخن خدا حق است. پنجم: حتم و واجب ساختن 
است و آن سخن خدا است که می‌فرماید: «بس هنگامی که بر سلیمان مردن را قضا کردیم» يعنى واجب 
ساختیم. پس أن قضاء حتم است ( که خدا أن را واجب و محتوم ساخته است ) . ششم :امر و فرمان دادن 
است و أن سخن خدا است که می‌فرماید: «و پروردگار فرمان داد که جز او انپرستید» یعنی پروردگارت امر 
فرموده است . هفتم : آفریدن است و آن سخن خدااست که می‌فرماید: پس آفرید آنها و هفت آسمان را 
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سماوات في وین ) ۱" يعني: خلفَهنٌ. و النامن: الفعل و هو قوله عز و جل: (فاقض ما 
نت اض(" أى افعل ما أنت فاعل و التاسع: : الإتمام و هو قوله عزو جل: :(فَلَمًا قضی 
مُوسَى الاحَلّ) و قوله عزو جل حكاية عن موسی: (أَيّمَا الاجَلَيْق قضیث فلا غذوان عي 
له على ما فول وَكِيلُ)”" أي أتممت. و العاشر: الفراغ من الشیء وهو قوله عز و 
حل: (قضی الامر الذي فيه تَسْتفْتِيانِ)” " يعنى فرغ لكما منه. 

وقول القائل: قد قضیت لك حاجتك يعنى فرغت لك منها فیجوز أن یقال: إن 
الأشياء كلها بقضاء الله و قدره تبارك و تعالى بمعنى أن الله عز و جل قد علمها وعلم 
مقاديرها و له عزو جل فی جميعها حكم من خير أو شر فماكان من خير فقد قضاه 
بمعنى أنه أمر به و حتمه و جعله حقا وعلم مبلغه و مقداره و ماکان من شر فلم يأمر 
به ولم يرضه و لکنه عزو جل قد قضاه و قدره بمعنى أنه علمه بمقداره و مبلغه و 
حكم فيه بحكمه. 

والفتنة على عشرة أوجه فوجه منها الضلال: و ا0انی :اا حار وهو قول الله عز و 
جل: (و ال فتُونً)!0 د يعني: اختبرناك اختبارا؛ و قوله عز و جل :الم أحَسِب الناس 
أن يكوأ يووا آنا وهم 2۷ يفون أي لا يختبرون. و الثالث: الحجة و هو وله 
عز و حل لم نکن وهم إلا آن فالوا و له رین ماک ” مُشْرِكِينَ)””". و الرابع: الشرك 
و هو قوله عزو جل: :(وَالْفَِْهُ مد من لقن والخامس: الکفر و هو قوله عز و جل: 
لا في اة سَقَطوا) ) يعني فى الکفر. والسادس: الاحراق بالنار و هو قوله عرو جل: 
(إنّ اذین فا الوم و امات " الاية يعنى: : أحرقوا. و السابع: العذاب وهو 
قلهعز و جل: انوع هم ل ارو " يعني: یعذبون و قوله عزو جل: (ذُوقُوا 
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.۱۳/ الزاریات‎ ١ 


۹ /درییان قضاء قدر آزمایش» روزی‌ها » نرخها و مذت كُمر 


ر 


در دو روزه یعنی خلق فرمودہ 
هشتم :فعل وکردار است وأن سحن خدااستكه مى قرمايد: ويس أنجام يذه أنجه راکه به انجام آن 
أمر نمودیم». 


نهم : تمام كردن است و آن سخن خداوند است که می‌فرماید: «پس هنگامی که مسوسی آن مذت 
تمام كرد و سخن دیگر اوکه حکایت از موسی ا است » هر یک از این دو منت ( هشت سال ,با ده‌سال) 


را تمام كنيم . پس ستمی بر من نيست و خدا بر آنچه ما می‌گوییم وکیل است . 
دهم: فراغ و خلاص شدن از چیزی است و آن سخن خدااست که می‌فر ماید: ددر أن کاری که شما فتوا 


می‌خواستید ‏ قضا شده یعنی برای شما فراغ از آن حاصل شد وقول آنکه بگوید حاجت تو را برایت قضا 
کردم یعنی برای تواز آن فارغ و خلاص شدم. بس جایز است گفته شود : همه چیزها به قضای خداو به 
قدر اوست. به اين معناكه خداوند آنها و مقادیر آنها را دانسته و برای او در همة آنها حکمی .از خوبی با 
بدی قرار داده. بس آنچه از خوبی است أن راقضا فرموده يعنى خدا به آن ام رکرده و آن را واجب و حق 
ساخته و مبلغ و مقدارش را دانسته و آنچه ازبدی است به أن امر نفرموده و آن رانپسندیده, ولیکن خدای 
عژوجل آن راقضا کرده و تقدیر نموده یعنی أن رابه مقدار و مبلفی که دارد. دانسته ودر آن به حكم 


و فتنه پر ده وجه است : 
اول: يك وجه أن گمراهی است . دوم: آزمودن است و آن سخن خدااست که می‌فرماید: «او را آزمودیم 


بگویند ایمان آوردیم و حال آنکه آنان آزموده نمی‌شوند ؟ یعنی آزمایش نمی‌شوند. سوم : حجت است 
و آن سخن خدااست که می‌فرماید: دآن‌گاه حجت آنان نبود . مگر آن که گفتند : به خداکه خدا . پروردگار 


چوپ ل سبع O poco‏ 


ماست » ما مشرک نیستیم». چهارم : شرك است و آن سخن خدا است که می‌فرماید: شرك »سخت تر از 
قتل است. پنجم :کفر است و آن سخن خدااس تکه می‌فرماید: :أ كاه باش که آنان در فتنه افتادند» يعني 
درکفر افتادند . ششم : سوزانیدن به آتش است و آن سخن خدا است که می‌فرماید: «همانا كسانى که 
مردان و زنان مؤمن را کشتنده یعنی : سوزانیدند . هفتم : عذاب است و آن سخن خدا است که می‌فر ماید: 
«روزی که آنان بر آتش معذب می‌شونده و در جای دیگر می‌فرماید: «بچشید عذاب خود رااين همان است 





۰ باب القضاء و القدر والفتئة والأرزاق والأسعار و الأجال / ۵۵۰ 


نت هدا ي کشم پو نجل( یمن عاکم وقوه عزو جل لمن برد اله 
له يعني: عذابه فَلَّنْ تَمْلِكَ له من الله سيا" . و الثامن: القتل وهو قوله عزو جل: 
(ان < خف أن یتک این کُفْروا) "د يعني: ان خفتم أن بفتلو کم وقوله عزو جل: (فما 
من لوس ري ِن َوه علن وب خن و عنم أن نهم" يعني أن 
يقتلهم. و التاسع: الصد و هو قوله عز و جل: وان کادوا لوف عغن الذي أَوْحَيْنا 
الیل( یعنی: لیصدونک. و العاشر: شدة المحنة و هو قوله عز و جل: (ربنا لا نَجْعَلنا 
َة لیکو( وقوله عز و جل: (رَبنا لاجعلا فلوم الظالمِينَ)”" أي محنة 
فیفتنوا بذلك و يقولوا فى أنفسهم: لم يقتلهم الا دينهم الباطل و ديننا الحق فیکون ذلك 
داعيا لهم إلى النار على ما هم عليه من الكفر و الظلم. قد زاد علي‌بن إبراهيمبن هاشم 
على هذه الوجوه العشرة وجها آخر فقال: من وجوه الفتنة ما هو المحبة و هو قوله عز 
وجل لها وال واه کف 

أي محبة و الذي عندي في ذلك أن وجوه الفتنة عشرة و أن الفتنة في هذا الموضع 
أيضا المحنة بالنون لا المحبة بالباء. 

و تصدیق ذلك قول ال الود هة مختة مح و قد آخرجت هذا 
الحديث مسندا في كناب مقتل الحسينين عاي 

۳ دنا أَحْمَدُ ن ِيَاوِبنِ جفقر مدای رَضِيَ الله عَنْهُ قال: خدتنا غلبن 
بیجن اشم عن ييه نخان رایع غن جففرنن مغ أيه عن جل 
قال: مر سول الله ل بالمختکرین مر بحکُرتهم آن ری طون الاشواق و یت 
تنظ الابصار یه قیل پر ول الله : لْؤْقَوَّمْتَ علیهم مت الا حى عرف 
لب في وجهه و قال: وم عیه م۹ الشغر إلى اله عرو جل يَرْفعُهُ 3 شاء و 
يَخْفِضهُ اذا شاء و قیل لِرَسُو ل الله :لو آشعوت ت نا عر فان الاشغاز ترید و تلقص 
َال :اکن لای الله رو جَلَّ ببذة لم يُحْدِتْ لي فیها شین قَدَعُوا بَا الله 


.؟١‎ / ال اربات /۱۴. ۲ الماندة‎ ١ 


۳ النسا /۱۰۱. ۴ بونس ۸۳۶ 
۵ الاسرا/۷۳ ۶ الممتحنة / ۵ 


۷ يونس ۸۵۱ ۸ الاتفال ۲۸۱. 


۱ / در بیان قضاء فدر » آزمایش روزی‌ها : نرخها و مدت عُمر 


كه شما أن را تكذيب می‌کردید» و در سخن دیگر می‌فرماید: «وخدا عذاب هركس را خواسته است 
پس هرگز تواز جانب خدا برای اوجيزى را مالک نمی‌شوی, 

هشتم :کشتن است و أن سخن خدااست که می‌فرماید: «اگر بترسید که شما را آنان که کافر شدند در 
فتنه اندازنده يعنى :اگر بترسید که شمارا بکشند . ۱ 

و در جای دیگر می‌فرماید: ديس به موسی آیمان نیاوردند واو را تصدیق نکردند مگر فرزندانی چنداز 
قوم موسى بنابر ترس از فرعون «گروه خود را در فتنه انداختنده يعنى أنها رأ بكشد . -_- 

نهم :بازداشتن است و آن سخن خدا است که می‌فرماید: «و نزدیک بود که تو را در فتنه اندازند؛ یعنی :2 
تو رز آنچه به تو وحی کردیم بازدارند. 

دهم : شدت محنت و سختی آزمایش است و أن سخن خدا استکه می‌فرماید: ای پروردگار ما !ما را 


در فتنه و محتی که برای آنانکه کافر شدند مگردان و سخن دیگر خداکه : پروردگار ما !ما رافتنه ( محنت 
و آزمایش )برای گروه ستمکاران قرار نده که مفتون شوند و در دلهای خود بگویند: آنها راجز دینشان که 
باطل بود . نكشت ودين ما حق است» پس اين آمر داعی و فراخوانندة آنان با أن کفر ورزی و ستمی که 
داشتند.به سوی آتش دوزخ مى شود . 

على بن ابراهیم بر اين وجوه ده گانه وجه دیگری را افزوده وگفته :از دیگر وجوه فتنه . همان محیّت 
و دوستی است و أن سخن خدااست که می‌فرماید: «جز این نيس تكه أموال و فرزندان شما فتنه . یعنی 


في 


محبت -است(و محبّت دوست داشتن است )». 

به نظر من وجوه‌فتنه .ده چیز است و فتنه در این مورد نیز به معنای محنت -بانون-نه محیّت.با باء- 
است و تصدیق اين مطلب . سخن پیامبر َه است که : «فرزند باعث ندانستن و به زحمت و بخل ورزیدن 
است» من اين حدیث را درکتاب «مقتل حسین بن على ٠۵#‏ به طور مسند ‏ نقل كردهام . 

۳ غیاث بن ابراهیم .از جعفر بن محمّد. از پدرش.از جدش 2ه نقل می‌کند که حضرت فرمود : 
رسول خدا کی از کنار محتکرانی که غله و خوردنی رابرای روزگرانی نگاه داشته بودند ۰ عبور کرد . آنگاه 
امر فرمود که غله و خوردنی آنها رابه بازارها منتقل ودر ديد مردم قرار دهند . به رسول خدا 19 عرض 
شد : «اگر به این اجناس قيمت می‌گذاشتی ونرخ آنها را معیّن می‌فرمودی ۰ بد نبود ( با کاش چنین 
می‌کردی ) .« حضرت خشمگین شد به گونه‌ای خشم در روی مبارکش آشکار شد و فرمود :«آیا من بر آنها 
قيمت گذاری نمایم ؟ نرخ اینها با خدا است که آن را چون خواهد .الا می‌برد . چون خواهد فرود می‌آورد.» 





و به رسول خدا 6 عرض شد: «کاش نرخی رابرای ما معين می‌کردی , زيراكه نرخها زیاد وکم 


۰ باب القضاء و القدر و الفتنة والأرزاق و الأسعار و الاجال / ۵۵۲ 
کل بَْضُهُمْ من تَخضی. 
۳۴ دنا مُحَمديْنٌ الْحَسَْئْنٍأَحْمَدَيْنِ اليد رَحِمَهُ الله فان حَدَننَا محمد بن 
| الحتن سار ع یوبن وع عن مین بي عير عن ابي خفزة اي نعل بن 
۱ الحتین 35 قَالَ: «ان الله بر وََعَالَى و کل بِالسَغْرٍ ملکا يُدَبُرُهُ بأمره». و قال أو 
حفزء الما کر ین ن الخسین ‏ غلاء السغر فَقَالَ: «و مَاعَلَيّ من غلاته ان 
۱۹ غلا فَهُوَ عَليه» زان زخص فهو غلیه. 
للا قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه: الغلاء هو الزيادة فى آسعار الأشياء حتی 
يباع الشىء بأكثر مماكان يباع فى ذلك الموضع و الرخص هو النقصان فى ذلك فماكان 
من الرخص و الغلاء عن سعة الأشياء و قلتها فان ذلك من الله عز و جل و يجب الرضا 
بذلك و التسليم له و ماکان من الغلاء و الرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء و 
١‏ وم رز وی وخ ی ا ی زو 
۶ كر > مه وو 9 3 ا ۰ 
0 كما فعله حَكيمبن حزام كان إذَا دَخَلَ الطعام المَدِينَة 3 ا 
۱ نیال ديا حکیمین حرًا م ی آن تَحتَكر». 
۳۵ نيك أي هه تلعب له غن یوب بن يزيد عن 
1 صابن يَحبى عن سل الط غن أب عبد الها :می کان في المضر طعا عير ناما 
هه یش تیه الْوَاحِدُ من الاس فَجَائرُلَهُ أن يمس بِسِلْعتَه الفَضْل؛ لاه إِذَاكَانَ فِي المضر 
4 طعا یره سغ انا ل یف الام لاجله نم وا شتری الاح من الاس 
1 جَمِيع ما يذل الْمَدِينَة. 
۳۶ حَدنََا آبي رَحِمَهُ الله فا دتتا شد سعدن عبد اللّهعَنْ أَحْمَدَ و عبد الله ان 
حون جیتی غن حون ابي مير عن حاون ان عن غد ان علي اللي عن 
١‏ بي عبد اله َه ل عن الکو ان «إنما الْحَكْرَة أنْ مه شري طّعَامأ و م سن في 
3 المضر هکره فان كان في الْمِضرٍ طعام ما یره فلا ام آن تمس لیات 
7 القَضل. 
و لو کان الغلاء فى هذا الموضع من الله عزو جل لما استحق المشتری لجميع طعام 


۳ / در بیان فضا ‏ قدرء آزمایش» روزىهاء نرخها و مدت كُمر 


مى شود . حضرت فرمود : من این گونه نیستم که خدا رابا بدعتی که در مورد أن . چیزی به من 
نفرموده . ملاقات كنم . بس بندگان خدا را واكذاريد تااز (موال) یکدیگر بخورند » 

۴ ابو حمزةٌ ثمالی كويد : حضرت على بن الحسين 89۶ فرمود :«خداوند فرشته‌ای رابرای ( تعبین ) 
نرخ كماشته که أن را به فرمانش تدبیر می‌کند .» 

ابو حمزة ثمالی كويد : نزد حضرت على بن الحسين #80 از گرانی سخن به ميان آمد ۰ فرمود : 
از گرانی بر من چیزی نیست . اگرگران شود گرانی أن بر خدا است و اگر ارزان شود . 
ارزانی آن بر اوست .» 

نويسندة این کتاب كه خداوندازاو خشنود شود می‌گوید :گرانی »همان زیادتی در نرخهای 
کالاهاست تا آنکه چیزی بيشتر از آنچه فروخته می‌شد . به فروش رسد و ارزانی » همان نقصان در أن 
است. پس ارزانی وگرانی ناشی از بسیاری چیزها وکمی آنها استكه از جانب خداوند است و رضای به أن 
و تسلیم وگردن نهادن به أن واجب است وگرانی وأرزانى که مردم به أن دچار می‌شوند. به جهت کمبود 
چیزها و فراوانی آنها بدون رضای آنان نیست . يااز جهت خرید یک نفر از مردم است که همة 
خوردنی‌های شهر را می‌خرد و برای همین ٠‏ خوردنی‌ها كران مى شود . پس این نوع گرانی از جانب نرخ 
گذار و از حد درگذرنده است که همه خوردنی‌های شهر را می‌خرد . چنانکه حكيم بن حزام اين عمل را 
انجام داد . عادت او همواره این بود که وقتی خوردنی‌ها وارد مدينه می‌شد ۰ همه أن را می‌خرید . بس 
پیامبر َة بر أوكذشت و به او فرمود :ای حكيم بن حزام ابپرهیز از آنکه احتکا ر کنی .» 

0 سلمه حناط كويد :امام صادق 36 فرمود :«هرگاه در شهری خوردنی و طعامی جز آنچه یک نفر 
از مردم أن را می خرد ‏ باشد » برای فروشنده روا است که کالای خود را به قيمت زياد بفروشد . چراکه اگر 
در شهر. خوردنی جز آن باشد که به همه مردم برسد . خوردنی به جهت أن كران نمی‌شود و تنها وقتی 
كران می‌شود که یک نفر از مردم .همه آنچه راکه وارد شهر می‌شود , بخرد .» 

۶عبدالله بن على حلبی كويد :از امام صادق ا در مورد احتکار سؤال شد . فرمود :«احتکار ۰ فقط 
هنگامی است که چیز خوردنی را بخری و در شهر جز أن نباشد و تو أن را برای كران فروختن » نگاه داری . 
پس اگر در آن شهر خوردنی يا متاعی غير از أن باشد ‏ باکی نیست که به متاع خود زیادتی بخواهی. 

واگرگرانی در اینجا از جانب خدا باشد , البته خریداری که همه خوردنی‌های شهر را می‌خرد . 


رالوس سيم 


3 


® 


e 


۰ باب القضاء و القدر والفتنة و الارزاق والأسعار و الأجال / ۵۵۴ 
المدينة الذم لأن الله عزو جل لا یذم العبد على ما يفعله وَلِذَلِكَ. 

قال رول الله لالب مرژوق وَالْمحْتَكرْمَلْمُون. 

و لو کان منه عزو جل لوجب الرضا به و التسلیم له كما يجب إذاكان عن قلة 
الأشياء أو قلة الريع لأنه من الله عز و جل و ماکان من الله عز و جل أو من الناس فهو 
سابق في علم الله تعالى ذ کره مثل خلق الخلق و هو بقضائه و قدره على ما بينته من 

١‏ معنى القضاء و القدر». 
د 


(5 





۵ / در بیان فضاء قدرء آزمایش روزی‌ها : نرخها و مدت عُمر 

مستحق مذمّت ئيست. زيراكه خداوند بنده را بر آنچه خود أن را انجام می‌دهد ۰ مذمت نمی‌کند . 
و برای همین رسول خدا که فرمود :کسی که خوردنى راز جایی به جایی مى برد » روزى داده شده است 
(كه خدا اورا روزی می‌دهد ) وانباردار و محتكر (كه خوردنى را حبس می‌کند ,با تحفق شرائط احتكار) 
ملعون است (كه خدا و خلق او را نفرين كردماند ) واكر گرانی از جانب خدا باشد رضاى به أن و تسلیم 
وكردن نهادن بر آن واجب است . جنانكه واجب است هركاه كرانى ناشى از کمبود جيزها وكمى در آمد 
باشد. که آن از جانب خدا است و أنجه از جانب خدا یا از مردم باشد در علم خداوند متعال همانند آفرینش 
آفریدگان پیشی گرفته و آن به قضا و قدر اوست. بنابر آنچه من از معنای قضاء و قدر بیان کردم » 


و وحور 
> ا أ ”ا كي 





۱ باب الأطفال و عدل الله عز وجل فيهم / ۵۵۶ 


۶۱ باب الأطفال و عدل الله عز و جل فیهم 


١‏ تخت ینس اجب فال خی فا خن و جففر 
مُحَمُّدْبن عمّا عُمَارَة الشّكْرِيٌ السُرْيَانِيُ قال: اران عَاصِم رین قال: حدنناعد 
الله از کل :حَدَنناأبُو جف مین لین زین سلا م ال 
قال: حَدتْنی أب عَبِدُ هنن بريد قال: eS‏ 
الله عن عبد ان سلام وی سول للم أنه ال لت سول الله عل فلت 
آخبزني أيْعَذْبْ الله رو جل خَلَأبلاحُجةٍ حْجَة؟ فقال: :«مَعَاذٌ اللّه» قَلْتُ: شش رک 
فی اج میاه قال :«اللّهُ ار إوَتَعَالىأَؤى هم إِنّهإِذاكانَ نوم القيامة وَجَمَ 
الله َو جَلْ الْخَلائقَ لفضل الْقَضَاء ء ات لام الْمُشْرِكِينَ فیفول لَهُم:عبيدي وَإِمَائي 
من زر و ما دینک و ما غمالک؟» فا «فیفولون: له ربا انت خلفتا وله نحل 
EE‏ وان من ولم يث یام ْمل لتا أل نطق بهاولا أشماعا شح بها ول 
کب وه ولا شولا فة ول عم نا ما عَلمتناء. 

تال: «قیقول هم رو ل عبيدي وَإمَائِي ان آمزنکع بأر أ تَفْعَلُونَه؟! فیقولون: 
المع و الطاعة َك يا ره ال دی مالل عرو جل ارا یل نف في 
نّم برع ین مایا سؤذاء مُظلمَة بالشلال و الاغلال في مرها له رو 


ی ول م 


لأ ن تنفخ في وجوو الْخَلائق تَفْحَةَ نفخ فن شِدَة تفخجها تلطع الما لسْمَاء وَتَنْطْمِسٌ 
النجُوم جم حارو تژول ابال و ی لانضاز و نف الخوایل حَمْلهَاوَبَثِيبُ 
وتان ین وله انامه مي یو وی 
اسهم في تارفن سب له في عم الله رز جل أن َون سيدأ مه 

كانت عليه زاو سلاماکتاگانث علی هي وَمَنْ سبق له في عم ال 0 
أن یکون قیمع عفن ی تسه في نارق له ارك و تعالی الّار مه لو که 
مر له تایه من ال خول فیها یکون تب لآبائه ي جَهلم و ذلك وله عز و جل: 


۷ / اطفال وعدل خداوند مهربان در مورد آتان 


بخش شعت و يكم 


اطفال و عدل خداوند مهربان در مورد آنان 


١‏ -عبدالله بن سلام ‏ غلام رسول خدا ی گوید: از رسول خدا ۶ برسيدم :«آيا خداوند بدون حجت نج 


و دلیل آفریدهای را عذاب می‌کند ؟ فرمود : ديناه می‌برم به خداكه چنین امری ازاوسر زند» عرض کردم : ۶ ۱ 


«آبا فرزندان مشرکان در بهشتند یا در دوزخ می‌باشند؟» فرمود : «خداوند به آنان سزاوارتر است . به راستی 
كه چون روز قيامت برپا شود و خداوند همة خلایق را به جهت فصل قضا و حکم حق جمع کند ‏ فرزندان 
مشرکان را می‌آورد و به آنان می‌فرماید :ای بندگان وکنیزان من ! پروردگار شماکیست ؟ دبن شما 
جيست ؟ کارهای شما چیست ؟» حضرت فرمود : «می‌گویند خداوندا !ای پروردگار ما | تو ما را آفریدی وما 
چیزی رأنيافريديم تو ما را می‌میرانیدی و ما چیزی را نميرانيديم . نه برای ما زبان قرار دادی که به أن گویا 
شویم و نه گوشی که به آن بشنویم و نه کتابی که أن را بخوانیم ونه پیامبری که از او پیروی کنیم و برای ما 
دانشی نیست مگر آنجه به ما تعلیم داده‌ای . حضرت فرمود : خداوند به آنان می‌فرماید :ای بندگان 
وکنیزان من | أكر شما را به امری فرمان دهم أن را انجام می‌دهید ؟ اه عرض می‌کنند : «ای پروردگار ما! 
مى شنويم وأز تو اطاعت مىكنيم .» حضرت فرمود : «پس خداوند در روز قيامت به آتشی که أن را فلق 
می‌گویند که أن . سخت‌ترین عذاب در دوزخ است امر می‌کند از جای خود بیرون آید» أن آتش سياه 
و تار يك فمراه با زنجیرها و غلها است . خداوند به أن فرمان می‌دهد که در روی خلایق اندکی بدمد . يس 
از شذت دمیدنش آسمان بریده و پاره شود و ستارگان ناپدید شوند درياها خشک و کوهها نابود و دیده‌ها 
تار شوند و زنان آبستن بار خود را بر زمين اندازند وكودكان از ترس أن بير شوند. أن كاه خداوند به اطفال 
مشرکان امر می‌فرماید که خود را در آن آتش افکنند . بس هر كس در شک نکند و آن را انجام دهد 
نیکبخت می‌گردد؛ زمانی که خود را در آتش افکند و آتش آنسان که بر أبراهيم 38 سرد و سلامت بود بر او 
سرد و سلامت می‌شود و هر که در علم خدا شک کند باز مىايستد و خود رادر آن آتش نمی‌افکند و 
بدبخت می‌شود. پس خدا به آتش فرمان دهد نا به جهت ترک كردن امرش و امتناعش از ورود در آن .اور 
به ناگاه بگیرد » بس او در دوزخ پیرو پدرانش می‌شود واين معنای گفتار خداست که می‌فرماید: «برخی از 








۱ باب الاطفال و عدل الله عزو جل فیهم / 008 


(فمنهم شقن يڌ ويد اما لَِينَ شا قفي التار هم فيه رفير و هه خادین فا ما 
داب الشماؤاث و الازض لا ما شاة رن ری قغال لما رید وم الَِينَ سدوا 
َفِي الْجَنَّة خالدین فيها ما ذامَتِ الشهاواث و الازض إلا ما شاء رب غطاء غَيْرَ 
لو 
۲ دنا مین زیادین جَعْفْرِالْهَمدَانِي زحفه الله قال: حَدنتا یبن 
e‏ قَال: قلث له: لاي 
عرق الله عر زج ادنيا ها في رمن ی 32و هم الط ومن لب 54 
ان دماكانَ فيه الا طقال لان اله عر و جل قح آضلاب قزم نوح زآزخام زانهم 
تین ام اطع تلهم ُو َلا طفل ی و ماکان الله عر وج یی باب 
من لا نب لَهُوَأَما افون من قزم و 18 فأغرفوا ديهم بت له نوع و 
ساره آغرقو برضاهم بنکذیب امکذبینَ وََنْ غاب عَنْ آضر فرضی به کان کمن 
شهده و انام 
۰ ۳. دنا محمد بن الْحَسَنْبْن أخمذبن اليد رمه له َال :حَدََّنَا محمبنالحشن 
مرن الان روف عن مدي بان ن طبن ريد ن فر بن مخ 
عَنْ أبيه و قال: :ن لا یمین هم موس ومون عند اله عرو جل نع 
َو ی عشرة ستة ليث لهم الخساث و بل كيب ایهم شاه 
۴ دنا بي و مُحَمدبْن اَمِب من الوّلید رَحِمَهما الله قلاخ حَدَدْنَا محمد 
بن يَجْيَى العَطار وَأَحْمَدُبْنْ ادریس جَمیعاً غن مُحَمَدِبْنِ أخمتبن يَحْيَىبْنِ عِمْرَانَ 
الاشعری عن خَلِيَبْنِ إشماعيل عَنْ حَمَادِبْنٍ عِيسى عَنْ حر يز عن رازة عن أبي جغفر 1 
قال: «اذاكَانَ يوم اة احج اله عرو جل غلی عة َة ت على ال اي اتب 
2 ول لیر يراي وهولابغقل وت اون اذيل بل 
ضم ولیک فكل واجد میم هم حت لی الله و جل قله ف ينعت الله رو جل 
۲ ؛ رسولافیو وج لهم اراو يتقول: رک مک أن ایا تن وب فیها انش 
یه بدا و لاما و مَن عَصَى سيق إلى الا 


۱ هود ۰۱۰۵ 


٩‏ /اطفال وعدل خداوند مهربان در مورد آنان 


آنان صاحب شقاوت و بدبختی و برخی از آنان صاحب سعادت و نیک بختی است . يس آنانکه بدبخت 
شدند در آتش دوزخ باشند که برای آن‌ها در دوزخ فرياد ونال زفير و شهیق است . آنان در آن جاویدانند. 
مادامی که آسمانها و زمین باشند. مگر آنچه پروردگار تو خواهد . به راستی که پروردگار تو انجام دهنده 
هر چیزی است که بخواهد . واما آنان که نیک بخت شدند » بس در بهشتند در حالی که در آن جاویدانند 
مادامی که آسمانها و زمين باشند . مگر آنچه پروردگارت بخواهد که آنها را بخششی غير منقطع و بریده 
است؛. 

۲ عبدالسلام بن صالح هروی كويد : به امام رضا 1 عرض کردم :«به جه علت خداوند در زمان 
توح 1 همة دنیا را غرق کرد در حالی که در بين آنان اطفال وکسانی بودند که هیچ گناهی نداشتند ؟» 
حضرت فرمود : «در بين آنان اطفال نبود. زیراکه خداوند چهل سال قبل از عذاب مردان و زنان آنها را 
عقیم ساخت که کسی فرزندی نداشته باشد و نسل آنان قطع شد . بس آنها در حالي غرق شدند که هیچ 
طفلی در بين آنان نبود. خدا آن گونه نیست که بی‌گناهی را به عذاب خويش نابود کند وان که باقی 
ماندگان از قوم نوح ا غرق شدند. بدین جهت بود که آنان نوح12 پیامبر خدا را به دروغ نسبت دادند 
و دیگران به جهت خشنودیشان به تکذیب مکذبان غرق شدند و هرکس از امری غايب و پنهان باشد و به 
أن راضی شود همانند کسی است که آنجا حاضر بوده و أن را به جای آورده است » 

۳-طلحه بن زیدگوید :امام صادق ا از پدرش نقل می‌کند که فرمود :فرزندان مسلمانان در نزد خدا 
موسوم به درخواست کننده است و شفاعتشان پذیرفته است ( که در خواستشان قبول مى شود ) و چون به 
دوازده سالگی برسندکارهای خوب آنان نوشته مى شود و چون به سن محتلم شدن برسند ( و بالغ شوند ) 
گناهانشان نوشته شود .» 

۲ زراره‌گوید : امام باقر غاا فرمود : «چون روز قيامت شود خداوند بر هفت (گروه) حجت ودلیل 
آورد (كه عبارتند از :) طفل .کسی که در بين فترت دو پیامبر مرده است» بير مسنی که پیامبر رادر 
حالی دريافته كه فدرت تعقل نداردو در نمی‌یابد .ابله (کسی که در امور دنياكم عقل است )» دیوائه‌ای که 
توان تعقل ندارد.کر وگنگ . يس هر یک از اینان برای خدای عزوجل حجَت می‌آورد » حضرت 
فرمود : دخداوند فرستاده‌ای به سوی آنان می‌فرستد و آتشی را برای آنان می‌افروزد و می‌گوید : 
پروردگارتان به شما امر می‌فرماید که در این آتش بجهید | پس هر کس در أن بجهد بر او سرد و سلامت 
باشد و هر کس نافرمانی کند به سوی آتش دوزخ رانده شود .» 


۱ 


۹ 


e 


۱ و 


۶۱ باب الأطفال و عدل الله عز وجل فیهم / ۵۶۰ 

۵ حَدَُتْنَا محَمّد مدب الْحَسَ بن أحْمَدَبْن الْولِيدرَحِمَهُ اللّهُقَالَ: حَدَّننَا مُحَمديْنُ الْحَسِنِ 
الصّفَارْ عَنْ فضل‌بن غامر عَنْ موسی‌ن القاس اج عن حفاونن عینی عَنْ خریز عَنْ 
زرارتنن ین قال: رت با جغفر 49 صلی غلی ابن لحنفر 1 ضغیر فُكَبَرَعَلَيِهِ نم 
قال :ديا اة نذا و شنهه لا يصَلَى عَلَئِهِ نو ان يَعُولَ الثاسس: نی هاشم لا 
على الصّغَارِ مَا صَلَيْتُ عیه» قال زرارة عل فل سبل نهم ر 2 سول هل 
عم قد یل ع قفا :الله غلم کنو عاملین» نم ال :ها زرازةآنذري نا 
وله ول الم با کائو عاملین؟» قال فقلث: لاو الله ال لله عرو جَلْ فيهم الْمَدِيّة 

هكان وم القبامة اتج الله تارك و تعالیعلّی سَبعة سَبْعَةِ: عَلَى الطفْل وَعَلَى الذي مَاتَ 

ین الب اي على ایغ اک اي از ول یل ال زاون 
بل الاصم الاک ككل وء بخ ال رو جل أيهم بو تین 
يبعت الله ایهم ز شولا و یخرج ال همْنارا يفول همین ریک امک أن توا فی هذه 
رفن وب فیهاکانث عليه بدأو لاما من اه سيق إلى الا 

۶ دنا أبي زجمه الله قال: + حَدَّدْنَا مخدین م عَبد ال غن غن لین أبي فشووق 
این لسن مَحْبُوب عَنْعَلِيَْنِ راب غن اي عَنْ أبي عبد الله ل قال: مان 
الله تَبَارَكَ وتعای کل رمی 39 و ساة اطا وین بیجن جرفي 
WEN‏ یی یم القِيَامَة البشوا و یاو 
هدوا إلَى آبانهم هم نهم مُلوك في الْجَنّه. 

ا نت فک رجف دنا فد يكين العَطار 
غن محَمَْنٍ أَحْمَدَبْنِ یبن عِمْرَانَ الاشْعَرِيٌ عَنْ أَحمدبّن مُحَمَدِبُنٍ عیسی عن لین 
الْحَكَم من یبن عَمِيرَة عَنْ أبي بر الحضرمی: عَنْ بي عَبْد عد الله في ة قول الله عَزّ 
جَل: ودين الوا ی بان لفن بهم تغل «قَصْرّتَ 
الابنَاءُ عن عَمَلٍ الابَاء الق الله عَرُوَ و جل لیام بالآبَاءِ لیر ذلك أغبتهم». 

۸ دتا آبي رَحِمَهُ الله قال: تا تن إذريسن عن من مدن ن يی 
عَنْ من الْحْسَيْنِينِ أبي الْخَطّابٍ عَنْ مُوسَبْنِ د تان عن عبد الب العام عن بي 


.5١ 7 الطور‎ ۱ 


۱ /اطفال وعدل خداوند مهربان در مورد آنان 


۵-زرارة بن عین كويد :امام باقر 3۶ ر دیدم که بر پسری ازامام جعفر ( صادق ) 36 (که از دنا رفته 
بود ) نماز گزارد و بر او تکبیر كفت . أن كاه فرمود : «اى زراره! به راستی که بر اين کودک و امثال اين کودک 
نماز خوانده نمی‌شود و اگر نه اين بود که مردم ( اهل تسنن) می‌گویند : بنى هاشم بر کودکان نماز 
نمی‌گزارند بر او نماز نمی‌گزاردم .» زراره می‌گوید : عرض کردم :«آيا از رسول خدا ج در مورد آنان سوال 
شد ؟» فرمود :«آری .در مورد آنان سؤال شد . حضرت فرمود : خدا به آنچه عامل بودند داناتر است » بعداز 
أن فرمود : ای زراره! آیا می‌دانی که معنای سخن آن حضرت که «خدا به آنجه عامل بودند داناتر است» 
چیست ؟ زراره می‌گوید : «عرض کردم: به خدا سوگند نه!» فرمود : «براى خداوند در مورد آنان مشیّت 
و خواسته‌ای است . بی تردید هنگامی که قيامت برپا شود خداوند بر هفت گروه حجت ودلیل آورد: 
طفل .کسی که در دوران فاصلة بين دو ييامبر مرده است » بير مسئی که پیامبر رادر دورانى که قو تعفل 
ندارد درک مىكند . ابله ‏ ديوانهاى که نیروی تعفل ندارد.کر وگنگ . پس بر همة این گروه خدا در روز 
قيامت حجت می‌آورد و فرستاده‌ای به سوی آنان می‌فرستد و آتشی رابه جانب آنان بیرون می‌آورد و به 
آنان می‌گوید : پروردگارتان به شما امر می‌فرماید که در این آتش بجهید ! بس هركس در أن بجهد بر او 
سرد و سلامت باشد و هركس از اونافرمانی کند به سوی آتش دوزخ رانده مى شود » 


۶ حلبی كويد :امام صادق ل فرمود : «خداوند ابراهیم 1# و ساره راکفیل اطفال مؤمنان گردانیده. 
که به آنها از درختی در بهشت که در قصرهایی از در هستند -غذا دهند . آن درخت دارای پستانهابی 
همچون پستانهای گاواست و چون روزقيامت شود به آنان لباس‌هایی پوشانده شود و خوشبوو پا کیزه شوند و به 
عنوان هدیه به سوی پدران خويش فرستاده شوند . بس آنان در بهشت با پدران خويش در شادیند.» 


۷-ابویکر حضرمی كويد : :امام صادق ا در مورد تفسیر سخن خداکه می‌فرماید : دوکسانی که 
ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان از آنان پیروی کردند فرزندانشان رابه آنان ملحق می‌سازیم» 
پرسیدم. فرمود : «پسران ( فرزندان ) از عمل پدران قاصر بودند . پس خداوند پسران رابه پدران ملحق 
گردانید تا چشمهایشان به أن روشن شود .» 


۸-ابو بصير كويد : :امام صادق ا فرمود : چون طفلی از اطفال مومنان بمیرد » ندا کننده‌ای در 


۲ 


بو 








۱ باب الأطفال و عدل الله عز و جل فيهم / ۵۶۲ 


رک يا عَنْ أب بير قال: ال انو عند علد الله : «اذا مَاتَ طفل من ال الْمُؤْمِنِينَ ادى 
تاد في ملکوت السّمَاوَاتِ و الازض: ان زین فلان قذ مات فَِنْكَانَ فذ مات 


الاه از حذهما أو مَفْض أ هی وین و شاوی نع إلى 
امه تفذوه حى دادهب بَعْضُ أهل يته من الْمُؤْمِنِينَ تفه 
النه». 


چ 


ناا خمتبياذریس رَحِمَه الله عن أبيه عن محفدنن أحْمدَبْنِ 
6 حَدَّئنَا مُحَمَدَبْنُ حَسَانَ غن الْحْسَيْنِبْنٍ محمد مُحَمّدٍ لو من ولد نوفبن عَبْدٍ 
امْطلب قال نی مدن جشفرعن مُحمدن غلی غن عيش ىبن عبد الله الْعْمَرِيٌ 
عَنْ أبيه عَنْ جَده: عَنْ غلی 9 فى الْمَرَضٍ یضیب الب قَالَ:ه كَقارَة لوَالديْه». 

.٠‏ حَدَنْنَا محمد ِن الْحَسَنْبْنِ أَحْمَدَ مد ُن اليد رَحِمَهُ الله قال: :حَدَّنَْا محمد مَحَمَّد بْنٍ 
تن الصَّرُ عَن الاين مَْرُوفٍ عن لس موب ع غلبن راب عن عبد 
الاغلى مَوْلَى آل شام عن بیغ ال 1 قال قال شول له روج 0 
نهنأب شم فا و ادر شیم خلاو اع شنم أْخاماًأما غلم أني 
موه دز هیقف وب 
له اذخل الْجَنّة ول لاحثی يذل با َي فَيَُول له عز وَجَلْلِمَلَي من 
لملانکة: :ايتن اوه مر زبهما ای لح فقول هَذَا بفضل رَحْمَتِي لك». 

.١١‏ حَدَّننا ابي زحمه الله قال حَدَّثَنا امین اريس عن مُحَمدِبْنِ آخمدبن يَحْتَى 
قال: حَدَنْنا حَدنَنامُحَمَدنٌ لدع حَمَادِِ شمان غن جمیلن دراج عن أبِي عبد اله 1 
قال: اه عَنْ اطال الانبیاء 30 فقال؛ «(ب' اكَاطفَالٍ ساثر النّاس» قال: :وَسَالْنُهُ عَنْ 
رامین سول الل :لوقي كان صِديقا؟ فال: «لز بي گان على منهاج 
بيه کل 


١‏ ذا اتتا ما لقان فز حابن ند ل سين عت اا عَبْد الله 


ار هب أ A‏ 0 کا ر قا 8 :مات ۳ ۳ زشول ۳ 3 
کان له تمانية 5 عَشْرَ عَشَرَ شرا فانم الله عر و جل زضاعه في الَْنة». 


۳ / اطفال وعدل خداوند مهر بان در مورد آنان 

ملکوت آسمان‌ها و زمين نداکند : آگاه باشيد اكه فلان کودک فرزند فلانى مرد .اگر پدر و مادرش ۰یا 
یکی از آنان »یا بعضی از خاندان مؤمنش مرده باشند آن کودک به او داده می‌شود که به او غذا دهد وگر نه 
به سوی فاطمة زهرا له داده می‌شود که به اوغنا دهد تا پدر و مادرش ء یا یکی از آنان يا برخی از خاندان 
مومنش ( به آن دنیا ‏ بروند . پس حضرت فاطمه 8# أن كود رابه او می‌دهد » 

٩-عبدالله‏ عمری از پدرش نقل می‌کند: على که در مورد بیمار شدن کودک فرمود :«آن ۰ کفاره‌ای 
است برای پدر و مادرش (كه گناهان آنان پوشیده و آمرزیده می‌شود ) » 

۰ -عبدالاعلی + مولای آل سام كويد :امام صادق 1# فرمود : رسول خدا َل فرمود : «دختران باکره 
را شوهر دهید . زیر که دهانهایشان از هر چیزی خوشبوتر است و پستانهایشان از هر چیزی پر شیرتر 
و زهدانهایشان از هر چیزی گشوده‌تراست . آیا ندانسته‌اید که من در روز قيامت به شما اقت مباهات 
وفخر می‌کنم . حتی به بچه‌ای که سقط شده‌باشد . ( در آن روز) بچه‌ا ی که سقط شده. خشمناک‌کنار 
درب بهشت می‌ایستد به گونه‌ای که از خشم و دلتنكى شکمش ورم مىكند . بس خدای عزوجل به او 
می‌فرماید : وارد بهشت شو! عرض مىكند : وارد نمى شوم تا پدر و مادرم بيش از من وارد شوند . آن گاه 
خداوند به فرشته‌ای از فرشتكان مىفرمايد : بدر و مادرش را نزد من بياوريد !بعد از آنکه می‌آیند امر 
می‌فرماید كه أنها را به بهشت ببرند و به أن طفل مىفرمايد :این فضل رحمت و افزونی مهربانى من به 
خاطر توست ٩.‏ 

: -جميل بن دراج‌گوید :از امام صادق .39 در مورد اطفال پیامبران ا سژال کردم . فرمود‎ ١١ 
«آنان همانند اطفال ساير مردمان نیستند .»از أن حضرت دربارة ابراهیم » پسر رسول‎ 
خدا 22۶ پرسیدم که اگر مانده بود , صذیق بود ؟ فرمود : «اگر مانده بود بر طريقة‎ 
» پدرش 16 می‌بود‎ 

۲ عامر بن عبدالله كويد : از امام صادق 380 شنیدم که می‌فرمود : «كنار قبر ابراهيم » پسر رسول 
خدا لل درخت خرمایی بود که از تابش آفتاب أن را نگاه می‌داشت ( و نمی‌گذاشت آفتاب بر أن بتابد) 
هنگامی که أن شاخه خشک شد نشانة قبر از بين رفت و جای أن راکسی ندانست و حضرت تا فرمود : 
ابراهيم . بسر رسول خدا 2۶ در هجده ماهگی از دنیا رفت . يس خداوند دوران شیرخوارگی او رادر بهشت 
تمام کرد .» 





۱ باب الأطفال و عدل الله عز وجل فیهم / ۵۶۴ 


قال مصنف هذا الکتاب في الا طفال و أحوالهم: إن الوجه في معرفة العدل و الجور 
و الطریق إلى تمیزهما لیس هو ميل الطباع إلى الشيء و نفورها عنه و انه استحسان 
العقل له و استقباحه إياه؛ فليس يجوز لذلك أن نقطع بقبح فعل من ال فعال لجهلنا بعلله 
و لا آن نعمل في إخراجه عن حد العدل على ظاهر صورته بل الوجه اذا أردنا أن نعرف 
حقيقة نوع من أنواع الفعل قد خفي علینا وجه الحكمة فيه أن نرجع إلى الدليل الذي 
يدل على حكمة فاعله و نفرغ إلى البرهان الذي يعرفنا حال محدثه فإذا اوجبنا له في 
الجملة أنه لا يفعل إلا الحكمة و الصواب وما فيه الصنع و الرشاد لزمنا أن نعم بهذه 
القضية أفعاله كلها جهلنا عللها أم عرفناها اذ لیس في العقول قصرها على نوع من الفعل 
دون نوع ولا خصوصها فى جنس دون جنس. 

آلا تری أنالو رأينا أبا قد ثبتت بالدلائل عندنا حكمته؛ و صح بالبرهان لدینا عدله 
يقطع جارحة من جوارح ولده أو يكوي عضوا من أعضائه ولم نعرف السبب فى ذلك و 
لا العلة التي لها يفعل ما يفعله به لم يجز لجهلنا بوجه المصلحة فيه أن ننقض ما قد 
أثبته البرهان الصادق فى الجملة من حسن نظره له و لارادته الخير به فكذلك أفعال 
الله العالم بالعواقب و الابتداء تبارك و تعالى لما أوجب الدليل في الجملة أنها لاتكون 
إلا حكمة و لاتقع الا صوابا لم يجز لجهلنا بعلل كل منها على التفصيل أن نقف فيما 
عرفناه من جملة أحكامها لا سيما و قد عرفنا عجز آنفسنا عن معرفة علل الأشياء و 
قصورها عن الإحاطة بمعانی الجزئيات. 

هذا إذا أردنا أن نعرف الجملة التي لا يسع جهلها من حکام أفعاله عز و جل فأما إذا 
أردنا أن نستقصي معانيها و نبحث عن عللها فلن نعدم في العقول بحمد الله ما يعرقنا 
من وجه الحكمة فى تفصيلاتها ما يصدق الدلالة على جملتها و الدليل على أن أفعال 
الله تبارك و تعالى حكمة بعدها من التناقض و سلامتها من النفاوت و تعلق بعضها 
ببعض و حاجة الشيء إلى مثله و ائتلافه بشكله و اتصال كل نوع بشبهه حتى لو 
توهمت على خلاف ما هي عليه من دوران أفلاكها و حركة شمسها و قمرها ومسير 
كواكبها لانتقضت و فسدت فلما استوفت أفعال الله عز و جل ما ذ کرناه من شرائط 
العدل و سلمت مما قدمناه من علل الجور صح أنها حكمة. 


۵ /اطفال وعدل خداوند مهربان در مورد آنان 


نویسندة این کتاب در مورد اطفال و احوال آنان می‌گوید : وجه در معرفت عدل و جور وراه تشخیص و تميز 
دادن أن دوء طبق ميل طبیعتها به چیزی و نفرت أنها از ان نیست و به راستی که أن » استحسان عقل است که 
عقل أن راخوب و نيكو شمرد ( عدل است ) وزشت شمرد ( جوراست ) و برای همین جهت جایز نیست که ما به 
قبح فعلی از افعال قطع كنيم به خاطر این که مابه علت‌های آن جاهلیم ونمی‌توانیم أن رااز حذ عدل. طبق 
ظاهر صورتش بیرون کنیم .بلکه وجه أن است‌که هرگاه بخواهیم حفیقت نوعی ازانواع فعل راكه وجه حکمت أن 
بر ما بوشيده و بنهان شده است ‏ بشناسیم بایستی به دلیلی که بر حكمت فاعلش دلالت می‌کند رجوع کنیم و به 
برهاني که حال محدث و موجد آن را به ما می‌شناساند . خود رافارغ نمابيم . پس هرگاه. فى الجمله بر أولازم 
دانستیم که او جز از روی حکمت و صواب کاری انجام نمی‌دهد و در أن صنعت و رشاد و راستی است »به ما لازم 
می‌آبد که این قضيّه رابه همه فعالش تعمیم دهیم خواه علت‌های آنها را ندانيم وخواه آنها را بشناسيم و بدانيم . زيراكه أبن 
كونه نيستكه عفول نوعى از فعل -نه نوع ديكر نیس و در خصوص أنها در جنسى نه جنس دیگر -كوتاهى دانسته باشد . 

آیا نمی‌بینی که أكر برای ما پدری باشد که حکمتش در نزد ما به دليلهابى ثابت شده باشد و عدالتش در 
پیش مأ طبق برهان به صحت بپیوندد «ببینیم که اندامی از اندامهای فرزندش را می‌برد .یا عضوی از اعضای اورا 
داغ می‌کند و ما سبب أن رانمی‌دانيم و علتى راکهپدر به جهت آن چنان می‌کند نمی‌شناسیم «جایز نیس که 
ما به جهت جهل به وجه مصلحت أن ٠‏ آنچه راكه برهان صادق فى الجمله أن را اثبات کرده است . نقض کنیم. 
برهانی كه ثابت كرده آونسبت به فرزندش حسن نظر دارد و برای أوارادة خير نموده است . بس همچنین است 
افعال خدا که عالم به عواقب و ابتدا و دانا به انجام و آغاز هر چیزی است. به جهت آنچه دلبل فى الجمله اثبات نموده اس ت که 
أنه جز ازروى حكمت نیست و جز بر وجه صواب وافع نمى شود و برای ما جابز نيستكه به جهن ندانستن علتهاى هر یک از 
نها بر وجه تفصيل در مواردى كه ما بخشی از احكام آنها رأشناختهايم توقف نماييم . به خصوص كه ما ناتواني خود رااز 
معرفت علت‌های جيزها و قصور أن راأزاحاطه به معانى جزئيات آنها شناختهايم .این هنكامى اس که ما بخواهيم بخشی از 
احكام افعال خدا را که ندانستن آنها شايسته نيست بشناسيم و اما هرگاه بخواهيم معانى آنها را استقصا نماييم و از 
علت‌های آنها بحث وکاوش كنيم ‏ بحمد الله -آن كونه نيستيمكه نتوانيم چیزهایی را که انديشهها . به ما 
می‌شناساند نيابيم ؛ شناسایی وجه حكمت آنها با تفصیل‌هایشان دلالت بر تصدیق بخشی از آنها دارد . 

ودليل بر این که افعال خداوند از روی حکمت است , دوری آنها از تناقض وسلامتى أنها از تفاوت. تعلق 
و وابستكى برخی آنها به برخى .نیز هر جيز به همانند خود . الفت گرفتنش به شکل خويش و پیوند هر نوعی به 
شبه خود است ‏ نا جایی که اگر بر خلاف آنچه که آنها برآنند.ازگردیدن چرخهای آنها .حرکت آفتاب و ماه و سیر 
ستارگان آنها - توهم کنی البته منتقض وفاسد شوند .و از آنجایی که افعال خداوند -طبق آنچه ماذ کر کردیم 
شرابط عدل رااستبفا نمود و.ازأئجه ما مفذم داشتيم از علتهاى ستمسالم بود .صحيح شد که أنهالزروى حكمت است. 
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۱ باب الأطفال و عدل الله عز و جل فیهم / ۵۶۶ 


و الدلیل على أنه لا بقع منه عز و جل الظلم و لا بفعله أنه قد ثبت أنه تبارك و تعالی 
فدرم عي عا ۷ يجهل و الظلم 7 ا من جامل هه او و إلى ب 
فلماكان انه تبارك و تعالی قديما غنيا لا تجوز عليه المنافع و المضار عالما بما کان و 
يكون من قبيح و حسن صح أنه لا يفعل إلا الحكمة و لا يحدث إلا الصواب؛ ألا ترى أن 
من صحت حكمته منا لا يتوقع منه مع غنائه عن فعل القبيح و قدرته على تركه و علمه 
بقبحه و ما يستحق من الذم على فعله ارتكاب العظائم فلا يخاف عليه مواقعة القبائح 
وهذا بين والحمد لله. 

۱۳ دنا مین زاین جففر الما زجته الله قال: حَدَّننَا لیبن رايم 
بن هاشم عن أبيه ه عَنْ عمُروبن مان الحَْاز عَنْ عَمُروبن شمر عن جابربن پزید د الجففی 
الق لابي جغفر مد ن عَلِيَ لباق #: بان سول الله إا نْرَى مِنَ الاطفالٍ مَنْ 
وم ومهم من لفط عير تأ و مهم من بوذ آغعی اؤ ارس اأص ملهم من 
مت من ساعته لفط غلی الازض و مهم من ی إلى الاختلامز مهم مَنْ يشر 
حى یصیر میا فکیف ذَلِكَ و ما و وَحْهْهُ فقال 32: :من الله نْبَارَكَ و نَعَالَى أَوْلَى با 
ینآ هنابش نا عه لتُعْمِيرَ انما مَنَعَهُ نثعه مَأ 
یس له و من 2 یره نما غاه ماين له 7 َو لَص ما أغطاه و عایلفیا مغ لا 
يسل عَم یل و و هم يسلو يُسكَلونَ» قال جابز: فلت ل يَاائْنَ سول الله و کف لا یسمل 
عَم َفْعَل؟ قال لاه لا يَفَْلْإِلا ماکان جكمَة وَصَوَابا؛وَهُوَ المتکیر الْجَيَارْ وَالْوَاحِدُ 
مار فَمَنْ وَجَدَ في نَفْسِهِ حرجا فی د شیم مِمًا قضی ال فد کف وم انگر شیامه 
أَفْعَالِه جَحَدَ». 


۷ /اطفال وعدل خداوند مهربان در مورد آنان 


و دلیل بر آن که ظلمى از خداوند واقع نمی‌شود و آن را انجام نمی‌دهد ؛آن است که ثابت شده. 
خداوند قدیم بی‌نیاز و دانایی است که نادانی ندارد و ستم جز از جاهل به قبح أن ( که زشتیش رانداند ) با 
نيازبه أن داشته باشد و به أن سود بردء واقع نمی‌شود و چون خداوند قديم و بی‌نیاز بودكه منافع و مضار 
براو جایز نیست. او به آنچه بوده و خواهد بود از زشتی و خوبی داناست ؛ درست شد که غير از حکمت 
انجام ندهد و به جز صواب احداث نفر ماید . 

آيا نمی‌بینی هر کس از ما حکمتش درست باشد. توقع ارتکاب آمور عظیمه از اونیست : با وجود ^ 
بىنيازيش از فعل قبیج و قدرنش بر ترک آن و علمش به قبح آن وکارهای بزرگی كه انجام آنا مستحق +( 
مذمت است. يس واقع ساختن قبایح و افتادن در زشتیها بر او بیم نمی‌رود و اين ظاهر است , والحمدلله . 

۳ جابر بن يزيد جعفی كويد :به امام باقر 4 عرض کردم : دیابن رسول الله !ما می‌بینیم که برخی از 
اطفال. مرده متولد می‌شود. برخی از آنها ناتمام سافط می‌شود ‏ برخی دیگر كور باگنگ. یا کر متولد 
می‌شود . برخی به هنكام تولّد همان ساعت می‌میرد . برخی تا دوران احتلام و حد بلوغ می‌ماند و برخی 
عمر و زندگانی می‌کند تا آن که پیر می‌شود . بس اين چگونه است و وجهش چیست ؟» حضرت فرمود : 7 
«خداوند به آنچه از امر آفریدگانش تدبیر مى فرمايد .از أنها اولى است و او خالق و مالک آنهاست . پس هر 
كس را از عمر دادن منع کرده در واقع او رااز چیزی که برای آونیست منع کرده و به هركس عمر داده در 
واقع بهاو چیزی عطا فرموده است که برای اونبست . بس او به آنچه عطا فرموده صاحب تفضل است. ودر 
آنچه منع نموده» عادل است واواز آنچه انجام می‌دهد مورد سؤال واقع نمی‌شود ( بندگان ) از آنجه انجام 
می‌دهند پرسیده می‌شوند . جابر می‌گوید :عرض کردم : «یابن رسول الله ! چگونه از آنجه انجام می‌دهد . چیب 
پرسیده نمی‌شود ؟» فرمود : زیر جزء حکمت و صواب است .انجام نمی‌دهد واو صاحب نکبّر. جتّار ,م 





ويكانة قهار است. يس هركس در نفس خوده در چیزی از آنجه قضا فرموده . احساس حرجی كند. در 
وافع کافر است و هركس چیزی از افعال او رانکارکند . جاحد است (كه از روی دانش انکار کرده است). 
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۲ باب أن الله تعالی لا بفعل بعباده إلا الأصلح لهم / ۵۶۸ 


۶۳۲ باب أن الله تعالی لا یفعل بعباده الا الاصلح لهم 


.١‏ أَخْبْرَنَى أو ابن طاجزتن مدن ون حيو افيه بلع قالخا 
مُحَمُدُبْنٌ مان ری قَال: : حَدَّننا أو مُحَمدٍ الْحَسَنْبْنْ الحشین‌بن ی ها جر قال: خدننا 
هشابن خالد قال: دا الحم تشن الحتینی قال: خن هن عبد الله عَنْ 
شام عَنْ انس عن ابييل عَنْ جبرئیل عن الله رو جل قال: «قال له تارك وَتَعَانَى 
مَنْ آممان لیا لي مد بَارَزَنِى بالْمُحَارَبَة و مَا تَرَدَدْتُ في شیء أنا فَاعِلهُ مثل ما تَرَددْتُْ 
في بض تس امن یره لت وا وه ماه و لاب له مه و اتب ت إل عدي 
بمثل آداء ما افْتَرَضْتُ یه ولا یال عدي تنل لي خی اجه و مَتَى أ یه نت له 
تما بضا دا ون داي وان اي یه وب عبر لین 
من ری الات من لاد فأ كمه َه لاله حب فيد 4 یفده دك و ان من عبادی 
المزمین لحنلا بشع إسنالة 9 بالتفر ولو أطت افست ةبك وان من عبّادي 
ومني من ا طلخ پیمانه إل لاء ولو فز 2 4 لته لك وان بن ججایي 
مین لمن لا يلح إيمالة إلا بالشقم ولو ضحَخت سمه جشمه لافسَدَة دك وان من 
عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ نين لمنلا طلغ یمان باه و نز شمه شقمته لافسده ذَلِكَ إني ابر 
عاي لهي بقلوبهم فاي عَليم بير 

۲ حَدَّننا ألو اخمد الْحَسَرْيْنٌ ع عَبْدِ الله‌پُن تمید الَْسکري ال :حَدُنََا عند لمخم 
بن عبد الکریم قال :دنا مُحَمُدْبْن عَبْدِالرّحْمَن الْبَرْقِيْ ال حَدََاعَْرُوبنُ أبي سَلَمَة 
ال قرات عَلَى أبي مر النعان عن الاين عند الحْمَنٍ غن بيه عن أبي هی آن 
رَسُول الله قال: «رْبٌ آشخت أَغْبَرَذِي طمرین مد باابواب لزآفسم علی الله عرو 
جل لابه 

۳ حَدَننَا أب رَحِمَهُ له قال : نع رین هاشم عن أيه عن الْحَسَنٍ بن 
مَخْبُوب عَنْ عبد الب سان عَنْ مُحَمَدِبْن الملکیر فال: مرض غوْبن عَبْدِ ان 


۹ / خداوند در مورد بندگان خود جز آنچه که برای آنها... 


بخش شعت و دوم 
خداوند در مورد بندگان خود 
جز آنچه که برای آنها نیکو باشد. انجام نمی‌دهد 


۱ .انس كويد : بيامبر تج از جبرئیل 48 از خداوند نقل می‌کند: خداوند متعال فرمود : «هر كس 
دوستی از دوستان مرا خوار سازد در حقيقت نسبت به من به مبارزه برخاسته است. من در چیزی آنقدر 
تردید ندارم. مانند تردیدی که در مورد گرفتن جان مؤمن دارم ؛ زیرا او مرگ راناخوش دارد ومن 
اندوهگینی او را خوش ندارم و او از آن گریزی نیست . وبندة من نسبت به من به چیزی مثل به جا آوردن 
آنچه بر او واجب کرده‌ام ٠‏ تقزب نجسته, و بندۀ من پیوسته مستحتبّاتی راكه بر او واجب نیست. به جا 
می‌آورد + تا آنکه أو را دوست می‌دارم و هرگاه أو را دوست بدارم نسبت به اوگوش » جشم . دست و قوت 
دهنده مى شوم . اگر مرا بخواند اور اجابت می‌کنم. و اگر از من درخواست كند به او عطاکنم و به راستی که 
از جملة بندگان مؤمن من »کسی است که بایی از عبادت را می‌خواهد ۰ من او راز آن باز مى دارم .نا عُجبى 
در اوداخل نشود. واو رابه فساد نکشاند و همان از جملة بندگان مومن من »کسی است که ایمانش به صلاح 
نمی‌آید مگر به فقر و ناداری و اگر او را بی‌نیاز نمایم همان او را فاسد کند و به راستی که از جملۀ بندگان 
مؤمن من .کسی است که ایمانش به صلاح نمی‌آید مگر به ثروتمندی و اگر اورافقیر نمايم همان اورافاسد 
کند و همانا از جملة بندگان مومن من »کسی است که ایمانش به صلاح نمی‌آید. مگر به بیماری و اگر جسم 
او را تندرست‌کنم. همان أو را فاسد می‌کند و به راستی که از جملة بندگان مؤمن من کسی است که 
ایمانش به صلاح نمی‌آید مگر به تندرستی واگر او را بیمار کنم همان او را فاسد می‌کند . به راست ی که من 
بندگانم رابا دانش خويش تدبیر می‌کنم , زيراكه از دلهای آنها آگاهم. بس به راستی که من دانا وأ گاهم . 

۳ .ابو هریره كويد : رسول خدا 24 فرمود : «بسا ژولیده موی غبارآلودة صاحب دو جامة کهنه‌ای که 
جز از زیر جامه و پیراهن کهنه . چیزی نداشته باشد و از درها رانده شود ؛ اگر خدا را قسم دهد . قسمش را 
بپذیرد و حاجتش را روا سازد .» 

۳ محمّد بن منکدرگوید :عون . بسر عبدالله بن مسعود بیمار شد من برای عیادت نزد او رفتم . 
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۶۲ باب أن الله تعالی لا بفعل بعیاده لا الأصلح لهم / ۵۷۰ 
مَشهُود انيه 4 وه َال ألا أحَدَْكَ بخدیت عن عبد ان مشغوو فلث: بى فال: 
ال عیذ الله: نما خن علد رسول الله ! 22 سم فلت لَهُ: ما لَكَ يا رَسُولَ الله؟قال: 
«عَجبْث من الْمُؤْمِنِ و جَرَعِه من ! 3 و انش من الاب لاحب أن لا 
یرال قیما حى يَْقَى ره عر و جل 

۴ حَدَّثْنَا حه من الْحَسنْبْنِ أَحْمَدَيْنِالْوَلِيدِرَحِمَهُ اله ال : حَدَُثْنَا مین الْحَسَنٍ 
مزع نون بد عن مخقینبي بر عن مشاءنن سال قال َال وه 
لها : دان قوما ا وا نبا نالا ادع لا ریت يرقم عن الوت داليم فرع الله تَبَارَكَ 
تعنیعنهع وت کنو نی ضافث بهم امازل وک ال وگان لجل يطيخ ۱ 
یاج أن بطیم باه وه و ده و هجو وضع و اهدهم فوا عن طلب 
لماش فاتزه الوا سل ری آن ردنا إلى آجالنا لت يكنا علنها فسال ریم غز و جَل 
فرذمم إلى آجالهم». 

۵ دنت یبن ا عبد عند الب مین آيعبد لالب ره ال دنا آي 
عن جَده امد نآ عبد له عن الْحَسَنِبْنٍ لین فضال عَنْ علی‌بن عُقْبَةَ عَنْ أبيه عَنْ 
ماين الد عن ابي عبد الله لادق غن یه عَنْ حداف قال «ضحك رشول 
الله ذَاتَ َم نی بث َواجذه ال داتس الوني مِم ضجکٹ» قالوا:بلی با 
سول الله فال: «عَجبْت لِلْمَرْء ار مه لسن من قضاء يَفْضِهِ الله رو جل ان 
حير له في عاقبة أمره». ۱ 

۶ حَدَننَا مُحَمَدْنُ مُوسَنْن الم کل رَضِيَ له له فال: : حَدَُننَا لین م اجنین 
السَعْدَآبَادِيُ عن أَحْمَدَبْنِ مدب خالد عَنْ آبیه عن آبي فقتادة المَمْيّ قال: دنا عَبِدُ 
لب حى غن بان الا حمر غن الشادق جغفرئن محمد فَالَ: «وَالّذِي بَعْثَ 
دي باحق نيان لباز نایز اعد على فد زو لو 
رل مِنَ السَّمَاءِ عَلَى قذر الْمَنُونَه وان الضبر لمنزل على قذر شدة الا 
دنا ال ن أَحْمَدَبْنِ اذریسن رَحِمَهُ ال قَالَ: حَدنناآمي فال: حد 

نی ی شرنو آي رفن شای قن جار نر 
ید الْجُعْفِيٌ عَنْ آبي جففر مُحمدنن علي الباقر ا قال: «انْ مُوسَبْنَ عفران قال: با 


۳۹ 
اختد که 


۱ / خداوند در مورد بندگان خود جز آنچه که برای آنها... 

كفت : «آبا نمی‌خواهی برای تو حدیثی از عبدالله بن مسعود نقل كنم ؟ گفتم :۱ ری مي‌خواهم «( 
كفت : «هنگامی که ما در خدمت رسول خدا ل بودیم ناكهان حضرت تبسم فرمود .من به آن حضرت 
عرض کردم : ای رسول خدا! جه شد که ( بی‌سیب ) خندیدی ؟ فرمود :داز بی‌تابی مومن در بیماریش 


تعج بكردم و اگر بداندكه در بیماری جه قدر از باداش برای اوست. البته دوست می‌دارد که همواره بیمار 


۲.هشام بن سالم‌گوید :امام صادق څا فرمود :قومی نزد پیامبرشان آمده عرض کردند :«پروردگارت 
رابه خاطر ما بخوان تا مرگ رااز ما بردارد .» آن پیامبر برای آنان دعاکرد و خدا مرگ رااز آنان برداشت 
و جمعیّت مردم بسیار شد. تا آنکه خانه‌ها تنگ شد و نسل زياد شد و شخصی وقتی روز خود را آغاز 
می‌کرد مجبور بود هرکه از پدر مادر » جذ و جده‌اش پذیرایی کند برای این که آنها را خشنود کند .از آنها 
سرپرستی ودل جویی می‌کرد به اين جهت از طلب معاش و اسباب زندگی باز می‌ماندند . بس خدمت أن 
بيامبر آمدند و عرض کردند : «از پروردگارت بخواه. ما را به مرگها و اجلهایی که بر آن بوديم ء برگرداند . أن 
بيامبر از پروردگارش درخواست کرد و خدا أنها ا به سوی اجلهایشان بازگردائید » 


۵-سلیمان بن خالد از امام صادق .از پدرش. از جدش 92 نقل می‌کند که فرمود : روزی رسول 
خدا ۶ خندید به گونه‌ای که دندانهای نواجذ ( عقل ) حضرت ظاهر شد. آن گاه حضرت فرمود :«آیا از 
من نمى برسيد که برای جه خندیدم ؟!؛ عرض کردند : «بلى »ای رسول خدا! می‌پرسیم » فرمود : «تعجب 
کردم که هیچ قضایی برای مرد مسلمان نیست که خدا آن را برایش قضا فرمايد ‏ مگر آنکه در عاقبت 


كارش برایش خير و خوبی باشد .» 


۶۔ابان احمر كويد :امام صادق 32 فرمود :«به حق أن خدایی که جذم ل رابه حق, به پیامبری 
مبعوث گردانید. خداوند متعال به بنده به اندازة مروت » روزی می‌دهد و یاری به اندازهُ هزینه از آسمان 
فرود مىأيد و صبر به اندازة سختی بلانازل می‌شود .» 


۷-جابر بن يزيد جعفی كويد :امام باقر 1 فرمود : موسی بن عمران 3 گفت :دای پروردگار من !به 
آنچه قضا و حکم فرموده‌ای» راضی و خشنودم . بزرگ و پیر را می‌میرانی وکوچک و صغير ا باقي 





كك 5 


وی صم ید چ 7# رت ب بر إن 





۲ باب أن الله تعالی لا بفعل بعباده لا الأصلح لهم / ۵۷۲ 


رب زضیث بما قَضَيْتَ تمي لیر و تبقي الضفیر فال الله عر جل یا موسی آ مها 
ترضاي لهم زا وكفيلا؟ لیا رب ینم ال کی نت ونم الیل 

۸ خد ا من مُوسََبْنِ لت کل رَضِيَ ال عَنْهُ قال: حَدَْا لین الْحُسَينٍ 
اسَغذآبادی عَنْأَحْمَدَ مد ٿن مین الد عن أيه عن فوا بت عن مد بي 
از عن غلینن الْحَسَنِ قَالَه - سمشث با عبد الله يقول: إن الله عرو جل جَعل 
اززاق ین ین خی لا يبون وَذَلِكَ أن ابد اذالم ر یرف وجه رزقه کر 


دعاوه». 
٩‏ حَد تا عَلِيبْنْ ا ن محمد ن عِمْرَانَ الا زضن الله عَنْهُ ال ونا يد 
أبِي عبد الل لوف ال حَدنَنا خن تین نيال حدئنا حفر بن 
یمان پوت راز ال : دعب الله الْمَضْلٍ الهاشمی قال: لت لاب عند 


له : ی از یر ی زین بَعْدَكَوْنِهَا في ملکوته 
الاغلى في أزفم محل؟ تال نا :دإ الله ارك و الى عام أن لازواع في شرفهاز 
عُلُوْهَا مَتَى رکٹ علی حالها تزع رای دفوی الرُُويُة دونه رز جل فَجَمَلَهَا 
بعرت في نان اي رها لها في یام لدي تظ رأ لها و خن بها و خوع تنضها 
ای بط لض و علق بها عَلَى بفض ور عضا وق بخض دَرََاتٍ کی بَْضها نش 
بعت هم رسله اعد هم حجَجة رین منذرين موم بتغاطي 
الْعُبُودِيّة بو لاضع يودهم باعل تيدم بها وذ , صب لمات في الَْاجلٍ 
عات في الا جل و وب في ال جل و وناب في لجل لیم بذك في ال 
و دمم في الشْرّوَ ولذلهم, بطلّب لماش و المکاسب فيَعْلمُوا ر بذلك نی مَرْبُوبُونَ و 
باه لون بل غلى ندیه توا بت نیع اجه لح من 

انوع إلى ما لسن له بح نم قال ند : 1s:‏ بن الفضل إن الله تاه و تعالی أَحْسَنْ 
نظراً اده مِنُْحْ لانفسِهم؛ ألا ری أن لا ری فيهم مالغ َلَى رو حم إن 
هم لمن قد َع إلى دعْوَى الرَبُويية و مهم من قذ تزع إلى دَغوى الب غير حَفها و 
مهم من قد زع إلى دَعْوَى الامامة َير حَها مع ما يَرْوْنَ في آنفیهم من افص و 
الْعَجْزِ و الصف و الْمَهَانَةٍ و الْحاجَة و ال لالم اموب عَلَيهم لت لب 


۳ / خداوند در مورد بندگان خود جز آنچه که برای آتها... 


می‌گذاری .» خداوند فرمود : دای موسی | أيا از من راضی نیستی که آنها را روزی دهنده وکفیل 
باشم ؟؛ موسی عرض کرد :«أرى »ای پروردگار من ! راضیم . يس تو خوب وکیل و نیک و کفیل هستی ٠.‏ 

۸-علی بن حسن گوید :از امام صادق 980 شنیدم که می‌فرمود : «خدا روزی‌های مومنان را از جایی 
قرار داده که نمی‌پندارند واين به جهت أن است هنگامی که بنده راه روزی خود را نشناسد . دعايش 

1 عبدالله بن فضل هاشمی كويد : به امام صادق ل عرض کردم : «چرا خداوند اروا را بعد از آن که 
آنها در ملکوت اعلای آوء در بلندترین جایی بودند در بدنها قرار داد ؟» حضرت 38 فرمود : «خداوند متعال 
دانست که ارواح با توجه به علو و شرف آنها هر زمان که بر حال خود واگذاشته شوند. بیشتر آن‌ها به 


بسیار شود ۰ 


ادعای پروردگاری ‏ جز خدا مشتاق و آرزومند خواهند شد . يس خداوند با توجّه و رحمت به قدرت 
خويش آنها را در ایدانی که در ابندای تقدير برای آنها تقدير و اندازه‌کرده بود قرار داد و برخی از آنها را به 
برخی دیگر محتاج کرد و برخی را به برخی دیگر وابسته نمود و برخی دیگر رابا درجاتی نسبت به برخی 
دیگر برتری داد و بعضی از آنها را به بعضى کفایت فرمود و پیامبرانش را به سوی آنان فرستاد وبه آنان 
حجّت‌هایی که مژده دهنده وبیم دهنده بودند برگزید , تا أنها رابه فراگرفتن بندگی و فروتنی در برابر 
معبودشان به انواعی که آنها را به بندگی گرفته . فرا خوانند و برای آنان عقوبت‌هایی در این دنیا 
و عقوبت‌هایی در جهان آخرت و ثوابی چند در این دنیا و ثوابى چند در جهان آخرت قرار داد تا به اين 
وسیله أنها را در خوبی راغب سازند واز بدی بی‌رغبت نمایند تا آنها را بر طلب معیشت زندگی و مکاسب 
خوار سازد و به اين واسطه بدانندکه آنان پرورش بافتگان و بندگان آفریده شده‌اند و به بندگیش رو آورند 
و به این سبب شايستة نعمت همیشگی و بهشت جاوید شوند و از آرزومندی و اشتیاق به چیزی که حفی 
در آن ندارند ایمن شوند .» 

آن گاه حضرت 42 فرمود :دای بسر فضل ابه راستی که نظر خداوند به بندگانش بهتر از نظر آنها 
نسبت به خودشان است . أيا به آنان تمی‌نگری ؟ تو در ميان آنان کسی رانمی‌بینی مگر آن که دوست دارد 
بر دیگران برتری یابد, تا جایی که در آرزوی ادعای پروردگاری است وبرخى از آنان ادعای پیامبری 
می‌کنند. بی آن که حقی در این مورد داشته باشند و برخی از آنان ادعای امامت می‌کنند. بی‌آن که حقی 
در أن داشته باشند, با آن که در خودشان کاستی و درماندگی . ناتوانی » خواری ۰ پریشانی ٠‏ نبازمندی 
ناداری» دردهای متناوب و مرگی که بر همة آنها غالب و برهمة آنها قاهر است.احساس می‌کنند .ای پسر 
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۲ باب أن الله تعالی لا يفعل بعباده إلاالأصلح لهم / ۵۷۴ 


هم و لاجر لجیبیهم؟! ابن ْمَل إن الله تا و تعلی لا ینام إلا لاضلع 
e‏ ن أنفْسَهُم يَظلِمُونَ». 
حَدنتّا محَتّدید أ حْمَدَ الشْيَْاننُ زضی الله عَنْة قال: ااا بی عَبْد الله 
ون دنا سیب جذوان لح عن عم سین یدای غن لین 
سال عن أبيه عن أبِي صر عَنْأبِي عند الله عفر اوق ال :أله عن قول الله عَزَ 
و جل: (وَلا یزالون مختلفین* # لا مَنْ زحم رَبك و لذلك خلقهم) " فال:«خلفهم 
لَفْعَلُوا ما يَسْتَوْ سمو جم جبوابه مه فيَرْحَمَهُمْ». 
.حدقا مدن لام الاشتز َرْآبَادِيُ قال :خلا سفن مُحمَدئن اولي 
بن مُحَمَدِبْنِ یار غن ها من الحشن‌بن عَلِيَ عَنْ أيه لین مُحَمَّدِعَنْ أيه مُحَمّد دن 
علي عن أيه عيبن موسی الوضا عن أيه موس جففر ع أبيه افر بن ماع 
بيه مُحَمَدِبر بن :عن ييه عن الي في قول الله عر و َه اي جتل ذم 
الازض فزاشا)(۳ قال:«جعلها مُلائمَة لطباثمک موف لاجسادَك نم یَجعلها شدیدة 
لحني والخززة كك ولا بنیز یک ديد لي اي قطن 
هامّانکم و لا شدیدة ان فخفطبكم و لا شديدة لین کالما فثغرفک وَلاشَدِيدَة 
لصّلابَة قمع غيم في دوک یک و ور ناکم زلکنه زو جل جَعَلَ فيا 
سر و تتَماسك عَلَيْهَا آندا نکم جقل فا 
نالتقي بو کرک نافيك قذي جل لاض بسن قال 
. عَرَوَجْل:(والشماءَ بناء) آي سَففا ِن فوقَكُمْ مَحمُوظأ , بدیر فیها مَمْسَهَا وَقَمَرَ 
0 نومه ایک م ) قال عر و جل: ول تفع له الى 
يل ل جبالكُم و لالم وَحِضَابِكمْوَوْهَادِكم ثم ره رد ابلا وَمَطلا و طلا 


تفه آزضوک و نم يَجْمل ذلك العطر نازلا عَم مه اده فیفید أَرَضيكُمْو 





اشجاز کع وَرْرُوعَكْمْوََِاَكع تلع وج فرح هن امات رؤقا مقا 
تجعلوا له أنذاد) أي اما و نا من لاتم التي لو تست م و تبصر و لا 


تقد ر على شیء (و نم تغلمون) ها لا نفد علی د يمن هن لت اج نها 





۱ هرد /۱۱۸و 1۱٩‏ ۲ اليغرة ۸ ۲۲. 


۵ / خداوند در مورد بندگان خود جز آنچه که برای آنها... 


فضل !به راستی که خداوند در مورد بندگان خود جز آنچه که اصلح برای آنهاست » آنجام نمی‌دهد 
و نسبت به مردم هیچ گونه ستم نمی‌کند ولیکن مردم بر نفس‌های خود ستم می‌کنند .» 

۰ -أبو بصير كويد :از امام صادق 3 دربارة تفسیر گفتار خداوند عزوجل که می‌فرماید :«مردم 
همواره با هم اختلاف دارند . مگر أن کسانی که پروردگار تو به آنان رحم فرموده و برای همین آنها را 
آفریده » پرسیدم . فرمود :«آنها را آفریده. تا أنجه راكه با آن سزاوار رحمتش شوند. به جا آوردند . پس او 
نیز به آنان رحمكند ٠.‏ 

١١‏ يوسف بن محمد زياد وعلى بن محمد بن سيار از يدران خود از امام حسن عسكرى .از آمام 
هادى .از امام جواد . از امام كاظم .ازامام صادق .از امام باقرءازامام سخاد هلا نقل می‌کنند که حضرت 
در مورد معناى كفتار خداوند عزوجل که می‌فرماید: ٠‏ خدایی که به قدرت کامله زمين رابرای شما فرشى 
كسترده قرار داد تا آرام كيريد وبر أن حركت نماييد » پرسیدم؛ فرمود : «آن را ملایم برای سرشتهاى شما 
و موافق تنهاى شما قرار داد. أن را دارای‌گرمی و حرارت سخت نكردكه شما را بسوزاند و دارای سردى 
سخت قرار نداد که شما را منجمد كند و دارای خوشبوبى سخت قرار نداد که سرها و پیشانی‌های شما رابه 
درد آورد ودارای‌گندیدگی سخت قرار نداد که شما را هلاک کند و دارای نرمی سخت همچون أب فرار نداد 
كه شما را غرق کند و در خود فرو برد و صاحب سختی سخت قرار نداد که نتوانید بر روی أن خانه بسازید 
و مردگانتان رادر آن دفن كنيد . ولیکن خداوند را به اندازه‌ای از استواری در آن قرار داد تا از آن بهره ببرید 
وخود را نگاهدارید و بدن ها و بنیادهای شما بر روی أن قرارگیرد و آن را به گونه‌ای قرار داد که در برابر 
خانه‌ها . قبرها و بسیاری از منفعت‌های شما فروتنی نماید و سرباز نزند و برای همین زمين رآفرشی 
گسترده برای شماگردانید . آن كاه خداوند فرمود : و آسمان را سقفی برافراشته قرار داد. یعنی سقفي از 
بالای شما که محفوظ و نگاهداشته شده است که در أن آفتاب .ماه و ستارگان را به جهت منفعت‌های 
شما می‌گرداند . أن كاه خداوند عزوجل فرمود :«و آبی را از آسمان فرو فرستاد» یعنی : باران که أن رااز 
جانب بالا فرود می‌آورد » تابه قله‌های کوه‌ها. تلهاء توده‌ها وفراز ونشیب‌های شما برسد. آن‌گاه آن 
باران را جدا جدا براكنده کرده در حالی که دارای قطره‌های بزرگ و کوچک و باریک و نرم و ضعیف است تا 
زمین‌های شما باران درخود گیرد و این باران را یکباره بر شما فرود نیاوردکه زمین‌ها و درخت‌ها , کشت‌ها 


و میوه‌های شما را تباه سازد . آن گاه خداوند عژوجل فرمود :پس به وسيلة آن. برای شما از میوه‌ها روزی / 


بیرون آورد. از این روبرای خدا» همتایان و انبازان قرار ندهیده. یعنی اشباه و امثال بت‌هایی که 


نمی‌فهمند .نمی‌شنوند » نمی‌بیتند و بر چیزی قدرت ندارند و درحالی كه شما می‌دانید که اين بت‌ها بر ۱ 





۲ ۶ باب أن الله تعالی لا بقعل بعباده لا الاصلح لهم / ۵۷۶ 
لیم رز کم تبارل و تعالی. 


١‏ .دنا أبي رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: : حَدَّننَا ینغ اله عن مین حون 
عیتی عَنِ الْحَسَنِبْنِ موی ار كَثيرٍ المي عَنْ أبي عُبَيْدَة الْحَذَّاءِ عَنْ آبي 
جعْفرقال «قال سول له قال له جل جَلالَه: ان من عاي امین نید 
یامن راذن اف في لب و يلب تفس في اي 

+ فََصْربهُ بالئقاس از ر ال ين نأي لهو إا یه یام خی بطبح و یز 
2 مات یه زار یاو لو أخلى ين یی ار من عا له من تلف 
الك 4 یره اب إلى اه بآغاله وَرِضَاه عن تغبه حى یط انه قذ فَاقَ 
الْعَابدِينَ وَجَازَ في عباذته حَدٌ فصر باه مي عند دق و هو یَظْ نیرب 
ی 

0 ۱۳ حَرثَنَامُحَهَ مُحَمَدْبن الْحسرْيْنٍ من لد زجنه الله ال حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنٍ 
الْحَسَنِ الفاز غن هن هاشم عَنِ غن الْحَسَنِبنٍ موب عن مَالِِبْنٍ عَطِية عن داد 
ن ر عن ابي عند اله ال «کان في خی اله عر جَل ای مُوسى م9 أنه یا 
موسی مات حل حب لین عدي لین وا ليه لما هو > خَيْرُ له و أعافيه 
ماهو + خر لَه وَأ ألم با بلح عله نز عَبْدِي فَلَيصِْرْ عَلَى بَلائِي و یشک نفْمائي وَ 
ليَرْضَ بقضائي يب في الصَدقِينَعِْدِي اذ غمل برضاني فطاع مي 
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۷ / خداوند در مورد بندگان خود جز آنچه که برای آنها... 


چیزی از این نعمتهاى جلیلی که پروردگارتان آنها رابه شما انعام فرموده ‏ توانایی ندارند .» 

۲ .ابو عبيدة حذاء از امام بافر 3 از رسول خدا تا از خداوند چنین نقل فرمود :«به راستی که از 
جملة بندگان مؤمن من .کسی است که در عبادت و پرستش من» سعی وکوشش می‌کند واز خواب 
و رختخواب لذيذ خود بر می‌خیزد و در شبها بیداری می‌کشد و خود را در پرستش من .در رنج می‌افکند . 
من یک شب و دوشب به او چرت می‌دهم و خواب رابراو مسلط می‌کنم به جهت نظر والتفاتی که من بهاو 
و رعایت و مرحمت او دارم پس او به خواب می‌رود تأ صبح می‌دمد أن كاه بر مى خيزد در حالی که خودش 
أ دشمن می‌دارد و بر نفسش عتاب می‌کند واز آن ناخشنود است ) و اگر اور در پرستشی که می‌کند . 
رهاكنم و به خودش واگذارم البته عجب و خود بینی بر ووارد می‌شود و همان عجب او را به فريفته شدن 
به اعمال خويش وراضی شدن از خودش منجر می‌شود . تا آن که گمان می‌کند که به فضل و مرتبۀ همة 
عبادت کنندگان برتری جسته و در عبادتش از اندازة تقصير و کوتاهی كردن تجاوز کرده . بس در این 
صورت أز من دور می‌شود واوگمان داردکه به من تقزب ونزدیکی می‌جوید .» 

۳ داود بن فرقد از امام صادق .942 نقل کردند که آنچه خداوند به سوی موسی ل وحی فرمود اين 
بود که : ای موسی ! من هيج آفریده‌ای را نيافریده‌ام که نزد من .از بندۀ مؤمنم دوست داشتنی‌تر باشد 
ومن اورا به أنجه برايش خير و خوب است می‌آزمايم و در بلا و زحمت می‌اندازم وبه چیزی که برايش 
بهتر است. به أو عافیت می‌دهم و من به آنچه که به صلاح بنده‌ام می‌باشد . دأناترم . بس بايد به بلای من 
صبرکند و به نعمتهای من شکرگزاری نماید و به قضای من راضی و خشنود باشد . أو را نزد خود در زمرة 
صديقان بنویسم, هرگاه به خشنودی من عمل کند و از امر من فرمان برد . 


الوحم يبص مم 


مه 
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۳ باب الأمر والئهى و الوعد والوعيد / ۵۷۸ 


۶۳ باب الأمر و النهي و الوعد و الوعید 


١‏ حدنا من الحسنبن َحْمَدَْنِ الوَلِيدِرَحِمَهُ مه اله ال دنا محمبنالحْشن 


8 الصّفًا”ا ُعَنْ أخمتینآي عبد الله لبقي ي عن آبه غن فان یی عن مَنْصور بن حازم 


قال: ال بو عبد الله به : «الَّاسْ مَأْمُورُونَ مَنْهِيُونَ و مر کان لَه غذر غذره الله عَز و 


2 


جل». 

۲ دنا بي رضی له عنه فا حَدَثَنَا سَعْدُبْنُ عمد الله قال: حَدَنَنا من مُحَمّد 
بن عِيسَى غن عَبد الرَحَمَنِبْنٍ أب نخان عن شام شالم عن خبیب الشاي غن ابي 
۳ جَعْفْر ابقر قال «إنَّ فى التَّوْرَاة موب با موی اني خلت و اضطَیك و ويك 
امَك بطاعتي تیف عن منصيتي نيع على طاعتي زا عبتتي ام 
اعنْك عَلَى مص مَعْصِيتى؛ يا مُوسَى ول منك في طَاعَتِكَ لي وَلِيَ اجه یلك في 
نمی نی 

۳ حدننا محقد؛ لخن أخمتنن اليد رضي له قال دا 
تن مار عن محدبن این أب لطاب وأخمتنن ابي عبد الله ارقي عَنْ 
یبن محمد فاسان من و ره عر عد ان لیم الْعقَري عن أبي عبد الد عن 
آبائه همالسلا ال : «قال سول الله لة: من وَعَدَهُ ال عَلَى غمل تََابا َو و منحزه 
مه على عَمَلٍ قاباق فيه بای 

۴ دنا بُو علي ايبن أ خمة ليقي باون سای ز خفیین ذ 
تلاثمائة قال: أَخْبَرَ نامدن ت يَحْيَى الصَّوْلِىُ قال: حَدَثْنَاائِنْ ذ وان قال: سمغت 
یلا يَقُولَ: كنا فی 5 الرْضَاءك فا كرُواالبائِرَوَقولَ المفتزلة فيها: 
انها لا تغمر فقال الرَضَائظِة :قال الو ع عبد الله 3 :قد نّل رن بخلاف ۶ قول لمَعْترلة 
قال الله َو جَلَ: (وَِنَ رب نو مَغْفِرَةِ لاس على مه( 


2 7 ه 


۶۱ الرعد‎ .١ 


۹ /امر ‏ نهى ؛ وعد و وعید 


بخش شعت و سوم 


امر, نهی, وعد ووعید 


۱ منصور بن حازم گوید :امام صادق 1 فرمود : «مردم به ( آموری ) امر شده و( از آموری ) نهی و باز 
داشته شده‌اند که خداوند آنها راامر ونهی فرموده است . بس هر کس عذر و بهانه‌ای داشته باشد , خداوند 


اورا معذور داشته و بهانه‌اش رامی‌پذیرد .» 


۲ حبیب سجستانی كويد : امام باقر 48 فرمود : «در تورات نوشته شده: ای موسی !به راستی که من 
تور آفریدم .برگزیدم و نیرومندت کردم و تو را به طاعتم امر نمودم و از معصیتم نهی کردم . بس اگر از من 
اطاعت کنی تو رابر طاعتم يارى كنم و اگر از من نافرمانی کنی تو را برنافرمانیم یاری نكنم . ای موسی | تو 
در مورد این که از من فرمان برده‌ای, نسبت به من منت داری و من در مورد این که از من نافرمانی 


کرده‌ای» بر تو حجت دارم 0 


۳عبدالله بن قاسم جعفری, از امام صادق 3 از پدرانش 82 از رسول خدا ل نقل می‌کند : 
«خداوند به هركس که بای انجام كارى ثواب و باداشى وعده داده. بهوعدماش وف خوهد کرد و ه رکه 
برای انجام کاری با عقابی تهدید کرده .اختیار دارد (که اگر بخواهد به آن وفا می‌کند و اگر نخواهد .انجام 


نمی‌دهد ۰ 


۴ابراهیم بن عباس می‌گوید : در مجلس امام رضا 390 بودیم که ازكناهان کبیره سخن به ميان 
آوردند و عقیدۀ معتزله را -که می‌گویند :گناهان کبیره آمرزیده نمى شود ذ كركردند .امام رضا ا به نقل 
از حضرت صادق څل فرمود :«قرآن به خلاف قول معتزله نازل شده است . خداوند فرمود : «و به راستی که 2 
پروردگار تو البته برای مردم با ظلم و ستمی که دارند ‏ دارای آمرزش است». ما بخش مورد نیاز این حدیث 





۶۳ باب الأمر و التهی و الوعد و الوعبد / ۵۸۰ 


الحدیث طویل أخذنا منه موضع الحاجة. 

۵ دنا أَحمدبن مُحَمّدِْنِ ام لعجي و خن لخن نحل بن 
َحْمَدَ انان لسن بن رامین آخمتنن شام کب و غبذ لبم محمد ۰ 
الصَّائعْ و علی‌بُن عبد اله اراق نی الله عنهمقالو: لخدا انو العیاس ا 5 
ټی کرب قطان قال: دان عبد ابن خبیب قَالَ: :حَدَّنْنَاٌ میم هلول قال: 

حَد ماو عن الافنش عن جنقرنن محمد لفیا وضف له من زان 
الدین: :ان الله لا يكلف تسا الا وها و لا یکلفا قَوْقَ طاقتها و افعال العناد مَحلوقَة 
نبیر لاخ تون لها كَل َي لا ول بجر و لا بافویض ولا 
اد له عرو جل البریء بالق وب اله وج لاطفال وب الأباء 
ان انه قال في مُخگم كِنَابه: (و لا ترز وازرة وزز رو وقال عَرَوَجَلُ: :ون لیس 
للانشان إلاّما شعئ)! "وله ولان قرول و لیس له زو جل آن يلم و 
فرش الله عرو جر یاه طاة عن بعلم أنه وی و یه ول بتار 
لاله و يمن اه من یلع لفو بي 3+ لد الشیطان ذونه ولذ 
عَلَى خَلْقَهِ حُجه الا فصو سوماه. 

ا 

۶ حَدُنْاأحْمَدُْنُ یاون َعفرِالْهمَدَائيُ نضي اله له قله حدننا لين الْرَاهِيم 
بن هَاشِم غن أيه عن محمدننأبي عمیر فال: : سمغت طُوسَبْنَ جْف رد یَمول: ی 
له في انار أل اف لبود وغل لشلال زار من اجتلب یبن 
اللا یل نأل عن لشذیه قال الله ره و تمالی: (ان تج تجتن بوا کار ما تنهون عَنْهُ 
نک كم دای ندخلکم مُذخلا کریم ۳ قال: فلت ان زو له 
السْفاعَة ِمَنْ جب من المُذْنِمِينَ قال: «حدَْني بي عَنْ آبائه عَنْ عَلِىَ ا الت 
سول الله ول انما شفَاعتِي لال الکباثر من متي ما اون مهم 
امسو و | 


۳۹/ الأنعام ۱۶۴۸ ۲ النجم‎ .١ 
۳۱ النسا‎ 7 


۱ /امر ء نهی ١‏ وعد و وغيد 


طولانی را آوردیم . 


© ۔ امام صادق # برای اعمش در مورد شریعت‌های دين فرمود : «خداوند هیچ 
كس را تکلیف نمی‌کند و در رنج نمی‌افکند مگر مقداری که طاقت و گنجایش قدرتش 
باشد و أن را به بیشتر از طاقتش تکلیف نمی‌کند و کارهای بندگان به آفرینش تقدیر 
و اندازه كردن آفریده شده است »نه به آفرینش تکوین و هستی . و خداوند آفرینندة ٩۷‏ 
هر چیزی است و ما به جبر و تفویض معتقد نیستیم و خداوند شخص سالم را به جای 
بیمار بازخواست نمی‌کند و اطفال را به گناهان پدرانشان عذاب نمی‌کند » زیرا در کتاب 
محکم خويش فرمود : «و هیچ كس بار گناه دیگری رابردوش نگیرد» و نیز فرمود : 
«و همانا برای آدمی نیست مگر آنچه سعی و کوشش کرده و بر خدا است که عفو کند 
و تفضل فرماید و بر او ستم روا نیست و خدا بر بندگانش, اطاعت کسی را که می‌داند . 
آنها راكمراه می‌کند و در ضلالت می‌اندازد. واجب نمی‌کند و برای رسالت خود از بين ني 
بندكانش کسی راکه می‌داند به أوكفر ورزيده و به جاى أو شيطان را می‌پرستد بر 
تكزيده و برای خلقش حجتی جز معصوم را انتخاب نمی‌کند». اين حديث طولانى 
است وما بخش مورد نياز خود را آوردیم . تماماين حديث را در کتاب خصال 


آور دام ۰ 


۶ محمد بن ابی عمیر كويد :از امام کاظم 82 شنیدم که می‌فرمود : «خداوند جز اهل 
كفرء جحود و اهل ضلالت و شرک -کسی را برای هميشه و جاویدان در آتش دوزخ نگه 
نمی‌دارد و هر مؤمنى که از گناهان كبيره دوری کند از گناهان صغیره مورد سژال قرار 
نمی‌گیرد . خداوند می‌فرماید : اگر از گناهان بزرگی که نهی شده‌اید اجتناب و دوری 
كنيد ما از گناهان (کوچک ) شما می‌گذريم و شما را در جایگاه خوب و گرانمایه (یعنی 
بهشت) وارد می‌نماییم . 

راوی می‌گوید : به حضرت عرض کردم :اياين رسول الله ! يس شفاعت به چه کسی از گناهکاران واجب 








۳ باب الامر و اللهی و الوعد و الوعید / ۵۸۲ 


ال ابر الله الیو کر ول َون إا من ازتضی وهم ین خشیته 
مُشْفِقُونَ)7" و من یرَنکب الْكبائِر لا یکون مُوتشی! فقال: ديا با أَحْمَدَ ما من مُوّین 
یرتک دبا اه لت و نیم یه و قذ قال ای وب ادل 
ون و[ تب او و ون یه 
حَمِيم و لا شفیج بطاع)». ففلث له: با سول الله و کف لا یکون ون من لم 
يندم یانب ب که فقال با نا أْحْمَدَ مَدَ ما من حد نکب یف من انتتامي و 
یله یاقب ب عليه إل نع على ما ازتکب و کی نی کان انا متفه و 
می َم يم ها کان مر و المْصر لایففر لَهُ لانه یه يد فرش زک و 
گان موی وة ندم وذ قال الب :کیره مغ الاستَغْفارٍ ولا ضفیرة مع 
الاضرار و ما تزل اللّهِ عَرَّوَجَلٌ: (وَلا يَشْفَعُونَ امن ازتضی) انیا بشفمون إلا لمن 
ازتضی له ديه و ادن الافرَارُ بالْجَرَاِعَلَى اْحَسَنَاتٍ و یات َمَنِ ازنضی الله ديئّه 
نَم على ما اکن لوب لعف رقت باه نالا 

۷ حَدَّنَنَا محَمدیْن موتیبن مت کل رن له فال: حَدُنتا عون الحتین 
لشند بای عن من بي عبد الله البق یه غن محمد بي یر غن خفن 
ران عن ابي عبد ال ال دمن هم بِحَسَئَةٍ فلم یلها کتبث له حَستة فان غملها 
کیبث له عشر آمتالهاه و تضاعف ال لِمَنْ یا الى سبْيمائة: تس ور 
یال نکب علیه حى یلها فان َه يعملا کیب لَهُ حَسَنَةُ بت که لغغلها وان 
عيها أجل شع اعات تب و نی با َكب عليه ون یشب ولج ینغ 
یا ینت غلیه سه 

رل نی اب یل اخترتا لو مخفد متام 
اراي وروی خر تشن وتان 


بت 


3 
اع 


.۱۸ ۶ الانبيا ا 8 الؤمن‎ .١ 


۳ /امر هی : وعد و وعید 


است ؟؛ فرمود : «پدرم؛ از پدرانش, از على 2# از رسول خدا يلي نقل فرمود : «شفاعت من تنها برای 
کسانی از امت من است که مرتکب گناهان کبیره شدهاند . ولى برای نیکوکاران از آنها »هیچ راه و تسلطی 
نیست » أبن أبى عمیر می‌گوید : به حضرت عرض کردم : «یابن رسول الله ! چگونه برای کسانی که مرتکب 
گناهان کبیره شده‌اند , شفاعت است در حالی که خداوند می‌فرماید : بندگان گرامی خدا جز برای کسی که 
( خدا) از او راضى و خشنود است .درخواست شفاعت نمی‌کنند و آنان همواره‌از خوف خدا هراسانند و هر 
كس مرتکب گناهان کبیره شود . پسندیده و مورد رضایت نیست » حضرت فرمود :«اى ابو احمد | هيج 
مؤمنى نیست که گناهی را مرتکب شود مگر آنکه از این امر بدش أيد وبر آن پشیمان شود و پیامبر ٤ل‏ 
فرمود : پشیمانی برای توبه‌کافی است و أن حضرت 48 فرمود : هر كس راکار خوبی شاد کند و ازكار بد . بدش 
آید ‏ مؤمن است و هر كس بر كناهى که مرنکب مى شود ؛ پشیمان نشود ‏ مؤمن نيست و شفاعت برای او واجب 
نمى شود و ستمکار خواهد بود و خداوند می‌فرماید : برای ستمکاران هیچ خویشی و هیچ درخواست کننده‌ای 
كه فرمان‌برداری شود ؛ نیست . به حضرت عرض کردم :ای فرزند رسول الله ! چگونه کسی که گناهی مرتکب 
می‌شود و بر أن پشیمان نمی‌شود » مؤمن نيست ؟! فرمود : دای ابو احمد | هر مؤمنى که گناه کبیره‌ای مرتکب 
می‌شود در حالى که بداند به زودی بر أن بازخواست می‌شود : پشیمان می‌شود و هرگاه پشیمان شود . نوبه 
می‌کند و استحقاقی شفاعت دارد و هرگاه بر أن پشیمان نشود بر أن اصرار می‌ورزد و کسی که اصرار می‌ورزد برای 
اوآمرزشی نيستء زيراكه او به عقوبت آنچه مرتکب شده,ایمان ندارد و اگر به عقوبت أن ايمان داشت . پشیمان 
می‌شد . بيامبر ۶ فرمود : با طلب آمرزش گناه کبیره‌ای نیست وبا اصرار و پافشاری گناه صفیره‌ای نیست. 

وم قول خداوند : بندگان گرامی خدا جز برای کسی که ( خدا) از او راضی و خشنود است . درخواست 
شفاعت نمی‌کنند . به راستی که آنان جز کسی راکه خدا دینش را پسندیده , شفاعت نمی‌کنند ودين 
همان اقرار و اعتراف به جزای بر خوبیها و بدیها است. بس کسی که خدا دینش را پسندیده باشد . بر 
گناهانی که مرتکب مى شود . پشیمان شود چراکه به عاقبت خويش در روز قيامت شناخت دارد » 

۷ حمزة بن حمران كويد :امام صادق 36 فرمود : «هركس تصمیم كيرد ( نیت کند )كه حسنه‌ای را 
انجام دهد ولى آن را انجام ندهد. يك حسنه برايش نوشته می‌شود . بس اگر آن را انجام دهد . ده حسنه 
برایش نوشته مى شود و خداوند برای هر که بخواهد. أن را جندين برابر تا هفتصد حسنه افزايش می‌دهد 
وهر کس نيّت بدى كند و آن را انجام ندهد . بر او نوشنه نمى شود تا آنکه آن را انجام دهد . يس اكر آن را 
انجام ندهد یک حسنه برايش نوشته می‌شود و اگر آن راانجام دهد .نه ساعت به او مهلت داده مى شود . بس اكر 
توبه کرد و بر آن پشیمان شد .بر أونوشته نشود واگر توبه نکرد وبر أن پشیمان نشد يككناه بر اونوشته شود .» 

۸- ثویر از يدرش نقل می‌کند که گوید : على ## فرمود :«در قرآن برای من آیه‌ای دوست داشتنی‌تر از 











۳ باب الأمر و النهي و الوعد والوعيد / ۵۸۴ 


زو خل: له ار أن يُْرَكَ به وَيَغِْرُ ما دون لك من يَشا ¢(« 

4ححدنَ و ضر خن ند من تهیم خی بَزخس فال: حدف وید 
مُحَمُدُبْنُ ار يسن الشامی قال: : لب اشحاقبن اشرائیل قال: حَدَننَا خریز غن عبد 
یز من يدبن وطب عَنْ آبي ذَرَ رَحمه الله ال خُرَجْث ليله من الاي َإِذَا زشول 
ال بنني ب وخ وین مق اسان فظنت اه ره آن يشي مَعة أَخد فال 
جَعلث أَمْني في ظل ام تفت راي ال «مَنْ هذا؟» فَعَلْتُ: ود جَعَلِيٍ الله 
ناب ول یت میت مَعَه ساعة فَقَالَ: کین لاوز 
E‏ اتات فان ی «اجاسن هَاهناءوَأجلسبِي في قاع حَوْلة 
ححاز رن ی «اجلسن حى آزجغ لیف قال: اطق في الحَرَة حنی ره و وازی 
عي فاطان بت نم إلى مهه و هو مقبل و هو يمول :ەو ان نی و ان سرّق» قال: 
لما جَاء لمأ ضبز حى :اب ال عل لها من فيجایب لح 
اليما سمفث أَحَداً ری من اْجواب یال :ا جبرئیل عَرَض لي فی جانب 
ره فتال: متك أنه من مات ی باه وَل یال اجه قال: 
«قلث: با جر نیل وَإِنْ زَنَى وان سَرَق؟ قال: َعَم زنرب لحم 

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك أنه يوفق للتوبة حتى يدخل الجنة. 

٠6‏ دنا آي رَحِمَهُ الق حَدَننا عَلِيْئنْ إْرَاهِميْنٍ اشم عَنْ أبيه عن مهن 
بيعم عن مقا اوري عن لوق جففرنن مد غن آبائه ا عن زشول ال 
ص عَنْ رین 36 ال قال له جل جلاله: من نب تن ضهيراأوكبيراوَهوَلا یفن 
ن لي نب هو عنه لا عقرث له بت اب دمن نب دصي رأكَانَ 


کی هو يلم آنبیآن هون آغفو عنه عفوث عله», 


۰۲۸۲ النساء‎ ١ 


۵ /امر ‏ نهی » وعد و وعید 


ابن أبه نیست که می‌فرماید :«به راستی که خداوند شرك ورزیدن به خود را نمی آمرزد وکمتر از این را 
برای کسی که بخواهد می‌آمرزده 

1 -ابوذ رطع می‌گوید :یکی از شبها از خانه بیرون آمدم .ناگاه پیامبر خدا نع را دیدم که تنها می‌رود 
و هیچ کسی همراه أن حضرت نیست من چنان پنداشتم که آن حضرت دوست ندارد کسی با او همراه 
شود .از این رودر نور مهتاب حرکت کردم . ناكاه أن حضرت متوجّه شد و مرادید و فرمود :«توکیستی ؟: 
عرض كردم : «ابوذر ‏ خدا مرا فدای توکند » فرمود :ادى ابوذر ابيا » من ساعتی با آن حضرت رفتم. آنگاه چ 
فرمود : .به راستی کسانی که مال و ثروت زیادی دارند در روز رستاخیز از نظر مقام از کمترین‌ها هستند :1 
مگر کسی که خداوند به او خير و خوبی عطا فرماید که در دنیا به او مالی روزی کند :او نیز دست بخشش 
گشوده وازراست و چپ . پیش رو و بشت سراز أن ببخشد و به وسيلة أن کارهای خير و خوبی را انجام دهد .» 

بوذ گوید : ساعتی دیگر با أن حضرت حرکت کردم » فرمود : «همين جا بنشين » حضرت مرا در أن 
سنگستان نشاند و فرمود :«همینجا باش تا بركردم » پیامبر دا در آن سنگستان حرکت کرد و رفت 


تا آن که او راندیدم و از دید من پنهان شد» مدت زبادی درنگ کرد . آنگاه می‌آمد در حالی که می‌فرمود : J‏ ۱ 
«گرچه زناکند :كرجه دزدى نماید .» 
كنار اين سنگستان با جه کسی سخن می‌گفتی ! به راستی که من نشنیدم, کسی پاسخ تو را بدهد ؟» 
فرمود :٠جبرثيل‏ بود که در کتار اين سنگستان بر سر راه من آمد وكفت :به امت خود مژده بد هکه هركس 
بميرد در حالی که چیزی رابا خداوند شري نسازد وارد بهشت مى شود .گفتم :«ای جبرئيل !گرچه زنا 
كند و دزدی نماید ؟» گفت :«آری كرجه شراب بیاشامد .» 

نويسنده این كتاب می‌گوید : منظور این است که چنین فردی به توبه موفق می‌شود تا آنکه وارد 
بهشت می‌شود . 

۰-معاذ جوهری از امام صادق ا از پدرانش 9 نقل می‌کند که رسول خدا َة فرمود : 
جبرئیل 4 كفت : خداوند متعال فرمود :«هر كس گناهی انجام دهد ‏ خواه‌گناه کو چک باشد و خواه بزرگ 7 
در حالی که نداند که بر من است که به جهت آن او را معذب سازم » یا از او عفوکنم و درگذرم»هرگز آن 
گناه ابرایش نیامرزم و هرکس گناهی ر انجام دهد خواه آن گنه کوچک باشد و خواه بزرگ .در حالی که 
بداندکه بر من است که او را معذب سازم يا ازاوعفوكنم و درگذرم.از اودر می‌گذرم + 
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۴ع باب التعریف و البیان و الحجة و الهداية 


.١‏ داي رجمه له قال: حَدُنَنَا مین یخی العطاز فال: حدننا مین 
مُحمدِ ِن جبسى عن حشرت أبعم عن خن خکیم ال كلت لابي ي عد الله: 
الْمَغرفَة صُنع من هي؟ «قال: :من طلم الله رل یس دی نع 

۲ دنا نان احم مد و تفن 
اختران بان عن یبن شجید غن ان آبي میرن جَمِيلٍبنِ دراج عن ابن ايار 
عن ا بی علد الله لا قال: :إن الله عرو جل احج على الاس بم آناهم مارم 

۳ حَدَُئَنَا محمد ینعی اجه رَحِمَةُ الله عَنْ عَم مُحَمَدِنِ أبي الْقَاسِم حَنْ 
أخمد: بي عند الله عن ابن ََالٍ عن لبن يمون عن حَمْرةئنِ لیر عن ابي عبد 
الل قال: «إنَ ال عَ وج ١‏ + خن غلی الاس بها آتاهم ما عنم 
۱ ۴ دا طحن علي ماو زجمه اله نمه محمد مُحَمُدِْنٍ آبي اقام عَنْ 
أَحْمَدَبْنِ أبي عبد الله غن ابن فضال عَن تغل ییون عَنْ نزن الطبار: غن أبى عَبْد 
یود تا عر َل رواک یت وم فا نا خی نی نما 
رن ا ر يمرم مایر ضيه وما يْشَخِطَة و فال: الها نحوزهاة 
َقَواها)" قال: «بَينَ E‏ ما نرك و لكُوَقَالَ: (إنا هدیاه الحَبيلَ إن شاكراًوَ اما 
کفورا۲۱ قال: عرفناه ما آخذز اما تارکا» و فی قله عر ام و نهد یاهع 
فاش شتَحبُواالْعمن عَلَى الْهُدئ)" قال:« «عرّفناهم فاسْتخیوا العم غلی الهدی و هم 
یرون 

۵ حا أخمدین لبن این هام زج له ن أيه عن مد لن عيسّى 


رمع 


عَنْ ونسبن عبد الرحمَن عن ابن ٻکير عَنْ حَمْرَةبْنِ مُحَمَّد عن آبي عبد عَبْد الله قان: 


۱ التوبه ١‏ ۱۱۵. ۲ الشمس ۸۸ 


۳ الانسان ۳۸ ۴ فصّلت /۱۲. 


۷ / تعر یف › بیان » حجت و هدایت 


بخش شصت و چهارم 


تعریف. بیان حجت وهدایت 


۱ محمد بن حكيم كويد : به امام صادق ل عرض کردم : «معرفت و شناخت از ساختار کیست ؟» 
فرمود :از ساختار خداي عزوجل است که بندگان رادر أن هیچ نقشی نيست .» 


۲ابن طيّاركويد :امام صادق 18 فرمود :«به راستی که خداوند نسبت به مردم. به آنچه به آنان عطا 
کرده و چیزی راکه به آنان شناسانده. حجت اقامه کرده است » 


۳.حمزة بن طياركويد :امام صادق ل فرمود :.به راستی که خداوند تسبت به مردم به آنچه به آنان 
عطاکرده و چیزی راکه به آنان شناسانده . حجت اقامه کرده است ۰ 


؟-حمزة بن طیار گوید : امام صادق 4 در مورد‌گفتار خدا که می‌فرماید :« و خداوند هیچ گروهی را 
گمراه نمی‌سازد . بعد از أن که آنها را به راه راست هدایت کند تا به آنان . آنچه راکه از أن پرهیز كنند. 
آشکار سازد » فرمود :تا این که به آنان» آنچه او را خشنود کند و آنچه او را به خشم می‌آورد » بشناساند .» 

و ( خداوند) فرمود : ديس خدا به نفس نابکاری وبی‌باکی . پرهیزکاری و نیکوکاری را الهام داد 
حضرت قرمود : «براى نفس آنچه راکه به جا می‌آورد و آنچه راکه وامی‌گذارد . بیان کرد و( خداوند ) 
فرمود : به راستى که ما انسان را به راه راست هدایت نمودیم در حالی که اين انسان يا شکر گزار و یا کافر 
است . حضرت فرمود : ما به انسان ( خير و شر را ) شناسانیدیم ‏ او یا فراگیرنده و یا واگذارنده است و آن 
حضرت در مورد گفتار خداوند عزوجل که می‌فرماید : «وامًا قوم ثمود (كه قوم صالح‌اند ) پس آنان را به 
راه راست هدایت نمودیم . يس آنان ضلالت کفر را بر هدایت برگزیدند». فرمود : به آنان شناسانيديم پس 
آنان ضلالت کفر را بر هدایت ( و راه راست يمان ) برگزیدند و حال آنکه می‌شناختند و می‌دانستند .» 


۵-حمزةین محمدگوید :ازامام صادق ا در موردگفتار خداوند عژوجل که می‌فرماید ٠:‏ آدمی را 





هھ 


١ 
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له عن قول الله عرو جل:( (وَهَدَيْناه اللَجْدَيْن)" قال :«نْجد لح اشر 


۸ ۶ و ءي ه 


دتا اند مدن ن یی لْعطار رَحِمَهُ ال عن أبيه غن 


7 


مُحَمدِبْنِ أَحْمَدَ ن 
خی عن موص نن جخقر اداي عن عبد اله لقن عن دوست نع 
عبد الله قال: «سِنّة شیاه لَئِس للعباد فيا م صُنْع الْمفرقَة و الْجَهْلْ و الرّضا والفضت 
الوم وَاليَفَظَة». 

۷ حَدنَنا مُحَمَدْبْنْ مو سین الم کل زضي الله عن قال: دنا مدن تحت 
الْعَطَّارُ عَنْ محَد شین این عن ابي شعیب الْعخاميعن درشت بن ابي صلطور عن 
ين تاو ین عن ی ی عند الط قال: «آ: له عَلَى له آن يَعْرِفُوا قبل آن 
رنه خی علی ال عم وله على اللي إن غرفم أ ون 

۸ حَدَننَاأبي رَحِمهُ له ال :حَدَُننَا عند لین حفر الْحمْيرِيٌ عَنْأَحْمَدَين محمد 
بن عِيسَى عن الْحَجَّالٍ عَنْ تَعْلَبَة هن مَیمون عَنْ عبد الاغلی‌بُ أَغينَ قَالَ: مات اناعد 
اللهك ع شرف فين هل ليه قن ۵ قال: «لا». 

٩‏ دا آخمدین مُحَمَدِيْنٍ يَحْتى الْعطار رَضِي الله غه عَن بيه عن َحمدن مُحَمّد 
ُن عیسی عن ابن فضال عَنْ ذَاوْدْبْنِ فرقد عَنْ بي الْحَسَنِ ز کیان یی عَنْ أبي غبد 
الله قَالَ: دما حب له له ینار و موضوع عنم 5 

.١‏ دنا یبن أَحْمَدَبْنِ عد امین أبي علد البق ره عن أبيه عَنْ 
نت هط تار فک مر خرن جنران یا 
عبد الله از قَالَ: قال لى: :دا كْسّبْ» » الى عَلَىُ: «ان من فَوْلِنَا: ان اللة عرو جل ب 5 حت على 
لیا يما نام ما ره ات زو له کاب ان نی 
ص سول الله ا عَن الصّلاة فقال: انا آنيمك و آنا أوقظك 

هَبْ فصل غلابم ذلك کف يَضَْمُو سکم ولو نام نها هلك 
ی آنا مرك و انا صك فاذا فيك فافضه».ز م قال او عند الله 94: 
وَكذَلَِ إا نت إلى > مع شا نجذ أحدا نی ضيق ول نجذآحد ]1 یه 
الْحُحَّةَ ول فيه الْمَشِيّةَ ولا اقول :اتهم ما شا وا صَنَعُوا» نم قال: : «إن الله يَهْدِي و يُضِل» 


.٠١/ البلد‎ ۱ 


6 /تعرف بیان . حجت و هدابت 


به دو راه هدایت کردیم .» پرسیدم . حضرت فرمود : دراه خير و راه شر .» 


۶-درست از کسی که از او حدیث نفل کرده »كويد :امام صادق ا فرمود :مشش چیز است که بندگان 
در آفرینش آنها هیچ نقشی ندارند: معرفت » جهل و نادانی ٠,‏ رضاء غضب » خواب و بیداری .» 


بريد بن معاوية عجلی كويد :امام صادق 36۶ فرمود : «براى خدا نسبت به آفریدگانش پیش ازآن که 
آنها را شناسایی دهد حق شتاختن نیست (كه خود معرفت داشته باشند ) و برای خلق» نسبت به خدا 
حق شناسانیدن است که آنها را شناسایی دهد و برای خدا نسبت به خلق است که چون آنها را شناسایی 
دهد از او قبول کنند .» 


۸-عبدالاعلی بن اعين كويد :از امام صادق څا برسيدم. «آيا بر کسی که چیزی را نمی‌داند. تکلیفی 


هست ؟ فرمون :انه .» 


١‏ ابو الحسن ٠‏ زکریا بن یحیی كويد :امام صادق 8 فرمود :«خداوند دانش هر چیزی راکه از بندگان 
پوشیده أن چیز را از آنان برداشته شده است ( و در أن تکلیفی ندارند) .» 


٠‏ - حمزة بن طيّا گوید :امام صادق ا به من فرمود : «بنويس + آنگاه به من املاء فرمود که : «به 
راستی از قول و اعتقاد ما آن است که خداوند بر بندگان به آنچه که به آنان آورده و عطا فرموده و به آنان 
شناسانيده, حجّت می‌آورد .آنگاه رسولی را به سوی آنان فرستاد وكتاب خود راب أو فرود آورد ودر آن 
امر و نهی فرمود به نماز و روزه‌فرمان داد . بس رسول خدا ب برای نماز خواب ماند . خداوند فرمود : من 
تو را به خواب می‌برم و من تو را بیدار می‌کنم . بس بروء نماز گزار تا مردم بدانند هرگاه چنین امری به آنان 
برسد . جه کار کنند .این گونه نیست که آنان مىكويند : هر گاه کسی از نماز بخوابد ( و نمازش قضا شود ) 
هلاک شده است و همچنین است روزه. من تو را بیمار می‌کنم و من تو را تندرست می‌کنم و چون تو راز 
بیماری شفا دادم .آن راقضاکن » 

أن كاه امام صادق 1۶ فرمود : «و همچنین هرگاه به همه چیزها بنگری کسی را در تنگنانیابی و هیچ 
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و قال: مو ما أو إلا بذون ستتهم کل زان به هم سمو ن له وکل ی 
يمون لَه موصو نهم ولکن کر لاس لایر همه نم ال :لسن على الضتفاء 
وَلاعَلَى الْمَرْضئ و لا غلی الّذِينَ لا یْجدون ما ون حَرَج اذا نصحو له و زشوله 
و ضع عله ما على خسن من سبي وال لود رجيم ولا على نذا 
شخملین اليه وضع ضع عنهم؛ 4 لاهم لا يُجدون». 

قال مصنف هذا الکتاب رضي الله عنه: قوله 3 : «ان الله بهدی و یضل» معناه: أنه 
عز وجل يهدي المؤمنين فى القيامة إلى الجنة و يصل الطالمین فى القيامة عن ابه 
إنما قال عز و حل: لین آمَنُوا عملوا الضالِحَاتِ ت یدیم رهم بایمانهم تجري من 
تختهم الانهار في جَنَاتِ ب نهیم" "و قال عز و جل: (و بل له الظالمين)". 

١١‏ حدننا مخه محَمدبنالحسبن آخمدین الْوَلِيدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُقَال: حَدنن تا محمد بن 
الْحَسَنٍ الصَعَارٌ عن براحن هَاشِم عن ماين مار غن سین عبد اومن عَنْ 
حمادٍ نع الاغلى قال: قلْثْ لابي عبد عند الله ا ؛ أصُلْحَكَ الله هل یل في لاس دا 
نالون بها لمَغرفة؟ قال: فمال: :«لا» قلث: هل و المَعْرفَة؟ قَال :دلا عَلَى الله اينالا 
يكلف الله تفا إلا وشعها). ( يكلف الله له تفا الا ما آثاها) قال: و سأثه غن ول الله 


عو وَّجَلٌ: (وَ ماکان الله لِيْضِل فما با ناهن خشی مين هما يَتَقُونَ) ^ 
لش بقع اهوم بط 

۱۳ با لاشتارغن وسين عند شقن عن دان یف إلى أبي عبد لقن 
إن اله عرو جل لم ينيم هم على عَبْد بنْعْمَة ا 
فمَن م نال حت و ل هم که ام خو دوا ب 
هو اضعف مئه: وَمَنْ مر الله عَلَيْهِ فَجَعْلَهُ موشعاً عليه اذ اله نك ید 
هدارا وال ونم اله عليه له شرف ِي سه ججبلا في ضوزته 

۶ ۸۶۸2 م 


فة علیه أن ن يَحْمَدَ الله علَى ذَلِكَ و ألا تطاول على غبره فیفتع حقوق الصعفاء ء لحال 
شرفه وَجَمَالِهِ». 


.4/ يونس‎ ۲ ۶۲١ التوبه‎ .١ 
.۱۱۵/ ابراهيم / ۲۷. ۴ التوبه‎ ۳ 


۱ / تعریف ‏ يبان . حجت و هدایت 


کسی رأنمى يابى مگر آنکه خداوند براو حجّت دارد و برای خدا در مورد او مشیت است , ولی نمی‌گويم که آنان , أنجه را 
خواسنند انجام دادند . به راسنى که خداوند هدابت می‌نماید وگمراهمی‌گرداند ( يعنى به خودش وامی‌گذارد ):مردم به 
جبزىكهكمتر از طافت آنهاست ؛ مامور نشدداند و هر چیزی که مردم به أن مامور شده‌اند آنان در وسعتند (می‌توانند أن را 
به جا أورند ) وهر چیزی که توانابى أن را ندارند از أنان برداشته شده أست ولیکن در بيشتر مردم هیچ خير و خویی نیست. 

سپس حضرت أبن آبه را خواند :بر نأتوانان و عاجزان . بيماران وکسانی که چیزی را نمی‌بابند انفاق کنند »حرج وكناهى 
نبست» هرگاه برای خدا و فرسنادهاش خير خواهى كنند . ( خداوند تكليف راز أنان برداشت ١)‏ بر نبكوكاران كه خير خواهانند . هيج 
أه حرج وعتابی نبست و خدا أمرزنده مهربان است و نبز برکسانی كه از درماندكى هنگامی كه نزد نو أيند نا أنها را بر مركب سواركنى 
مهيًا سازى حرج وكناهى نيست .... بس از آنان حكم برداشته شد , جراكه آنان توانابى ندارند» يا نمى يابند تا انفاق کنند .» 

نويسئدة أبن كناب مىكويد :این که حضرت مىفرمايد ٠:‏ خداوند هدابت می‌نماید و گمراه‌می‌گرداند » بهأين معناست 
كه خداوند در قيامت مؤمنان را به سوى بهشت هدایت می‌نمابد و ستمكاران راز يهشت گمراه می‌سازد . جز اين نيستكه خداوند 
فرمود :؛ به رأستى کسانی كه ابمان آورده و عمل شايسته انجام دادند پروردگارشان آنها | به سبب ایمانشان ( به بهشتی ) هدايت 
مىكند که از زبردرختان آن أبهاى روان جارى أست ‏ در يهشتهاى نعيم» و خداوند فرمود ٠:‏ و خدا ستمكاران راگمراه می‌سازد > 

۱ -عبدالاعلی كويد : به امام صادق 1۶ عرض كردم : «خداوند امور شما را درس تكند ! آيا در مردم 
وسايطى قرار دادهشده که به وسيله آن به معرفت و شناخت خدا نايل يند ؟) فرمود :«نه . عرض کردم :«پس آيا 
مكلف شدهاند که تمام اسباب معرفت را تحصيل کنند ‏ تا معرفت پیداکنند ؟» حضرت فرمود : دنه بر خدا لازم 
است که بیان کند. خداوند هيج کسی را جز به اندازه وگنجایش او و جز آنچه به او عطا نموده. مكلف نمىكند . 

راوی می‌گوید :از آن حضرت در موردگفتار خداوند عزوجلكه می‌فرماید :؛ و خداوند هیچ گروهی را 
گمراه نمی‌سازد بعد از آن که آنها رابه راه راست هدایت کند تابه آنان .آنجه راكه از آن پرهیزکنند ‏ اشکار سازد .» 
پرسیدم . فرمود :انأ به آنان آنچه كه اورا خشنود می‌سازد و آنچه که اورا به خشم می‌آورد ‏ بشناساند .» 

۲ -سعدان در روابتی مرفوعه كويد :امام صادق 1 فرمود : خداوند هیچ نعمتی را بر بندهاى از بندگان 
انعام نفرموده. مگر آنکه در مورد أن از جانب خود حجّت لازم را بر او آورده است ( واز اوسوال خواهد فرمود ). 
پس خداوند به هركس من تكذاشت او را توانااساخت ؛ حجتش برأواين است که به آنچه اورا مكلف ساخته و به 
تحمل و مشقت آنکه ازاو به حسب پایین‌تر است از کسانی که از اوضعیف‌ترند» قیام کند و به هركس خدا منت 


گذاشت واوا توانكر ساخت . حجنش بر اومال اوستکه با آن ازاحوال فقرابا زيادى اموالش تعهد وبازجوبى .. ی 
ير 


كند وبه هركس خدا منت گذاشت واورا بزرگوارگردانید در نسب ( خانة ) خويش (كه مراد قبيله وعشيره 
اوست ) وأورادر صورتش صاحب جمال و زيبا ساخت ۰ حجّت خدا بر او آن است که خدا را بر این نعمت سياس 
كويد وبرغير خودكردنكشى نكندكه حقوق ضعفا ونانوانان رابه جهت حال شرف و جمال و شهرتش منع كند . 


- 
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۴ ياب التعریف والیبان و الحجة و الهداية / ۵۹۲ 


۱۳ آبي رَحِمَهُ ال ال : دنا ع عبد اللهبن - َة جنر ميري عن خن مد عن 
ابن فال عن ین ا سمغت أا عند الها َقُولْ. لوار کله 
ولا تلو + ماکان لله َو لَه َمَاكَانَ بای فلا بضع عد یَضْعَد ای الله ولا 
صمو الاس دینک فان الْمُخَادَ صَمَة مَمْرَضَة لب إن الله رح فلع 
لَك لا نهدي من خلت و لکن اله هدي من بش6۵( وَ قَالَ: :قات نخره الاس 

١8١‏ حَنَى یکونوا ينعي الاس مدع عن 
د سول الله نی سمش أبى ل يقول: إنَ الله عرو جل إِذا کت عَلَى عَبْد عَبْدِ آن يَدْحْلٌ 
في هذا الام گان رح هن الطب إلى کرد 
۱۴ . حَدّننا أبي رَضِيَ اه قال: نان این هاشم عن أبيه عن ان 
ي معیر عن مُحَمَدبْنِ حفران عن سیمانبن خالد غز أب عبد له 1 ال قال: ان الله 
| ار و تعنی 3رد بعند خر کت فيقلبه نه من ور و ّح مسامع که و و کل 
۱ به ملک ید ورب شوم اكت في له سؤذاء زد امع له و وگل 
4 به شَيِطاناًيضِلَهُ» نم تلا هذه الا یفن ره الله أن هه يشْرَح صَدْرَه پلاشلام وَمَنْ 
۱ ران يله يَجْعَلٌ صَدْرَه ضیف حرجاکاننایَسعد في نام 0 
قال مصنف هذا الکتاب؛ إن الله عز و جل انما يريد بعبد سوءا لذنب پرتکبه 
 .‏ فیستوجب به أن يطبع على قلبه و يوكل به شیطانا یضله و لا یفعل ذلك به الا باستحقاق 
و قد يوكل عز و جل بعبده ملكا يسدده باستحقاق أو تفضل و يَحْتَصٌ برخمته مَنْ يَشْام 
5 وقال الله عزو جل: lT‏ ا 
۱ ۵. دنا عبد الله بن محمد عبد الوَهّاب قال ابا اج خملبن ضبن یره 
قال: خلت تشون یامن فال : حَدنتا غلبن ن عبد الله فال: 
دنو عيب الْمَحَامِِيٌ عَنْ 7 عبد له مُسْكَانَ چپ مرو :أنه 


۹ 


ین غن الْفرة هى مُكُتسَبَةُ؟ فقا :«لا» فقيل له: فمن صنم الله عر رو جَل وَمِنْ غطاثه 
( 3 هي :لقم لسن پلیتام یا طح ول TT‏ ال 
ر ` 
كت ۳ الأنمام /۱۲۵. ۴ از خرف / ۳۶ 


۳ / تعریف ‏ يبان » حجت و هدایت 


۲ عقبه گوید :از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود :«کار خود را برای خدا( و رضای او ) قرار دهبد 
و أن را برای مردم ( و نشان دادن به آنها ) قرار ندهید, زیر آنچه برای خدا است. همان برای خدا است 
( یعنی خدا أن را قبول می‌فرماید ‏ و أنجه برای مردم باشد به سوی خدا بالانمى رود با مردم به جهت دين 
خود مخاصمه و گفت وگو نکنید » زیرا که مخاصمه قلب را بیمار می‌گرداند . به راستی که خداوند به 
بيامبرش فرمود : ابه راستی که تو هرکه رادوست می‌داری هدایت نمی‌کنی ؛ ولیکن خدا هر که را 
می‌خواهد . هدایت می‌کند» و فرمود : دأيا تو مردم رأ مجبور می‌کنی ایمان بياورند» مردم را واگذارید . زیر 
كه مردم از مردم فراگرفتند و شما از رسول خدا يلي فراگرفته‌اید.بهراستی که من از پدرم ا شنيدم 
همانا هرگاه خداوند بر بنده‌ای واجب کند که در این امر ( تشیّم ) داخل شود شتابان‌تر از داخل شدن 
پرنده به أشيانة خود داخل می‌شود.: 

۴-سلیمان بن خالد كويد :امام صادق 4# فرمود :«همانا هنگامی که خداوند برای بنده‌ای خير 
و خوبی بخواهد در دلش تشانه‌ای از نور را پدید می‌آورد وگوشهای دلش را می‌گشاید وفرشته‌ای را بر او 
می‌گمارد که او رابه راستی و صواب استوار بدارد و هرگاه برای بنده‌ای شر و بدی بخواهد . نشانة سیاهی را 
در دلش پدید می‌آورد و گوشهای دلش را می‌بندد و شیطانی را بر أو بكمارد که او راگمراه سازد . آنگاه 
حضرت این أيه را خواند که می‌فرماید: ديس هركس را خداوند بخواهد هدایت کند. سينهاش را به اسلام 
می‌گشاید و هر کس را بخواهد گمراه سازد . سينهاش را تنك و در حرج قرار می‌دهد. گویی که مى خواهد به 
آسمان صعود کنده. 

نويسندة این کتاب كويد : همانا خداوند بدی را برای بنده‌اش نمی‌خواهد مگر به جهت گناهی که 
مرتکب مى شود و با أن . مستوجب مى شود بر دلش مهر زده می‌شود. شیطانی را بر او بگمارد که او راگمراه 
سازد و با او چنین نمی‌کند. مگر به استحفاق و شایستگی او وگاهی خداوند فرشته‌ای را بر بنده‌اش 
می‌گمارد که أو را به استحقاق و شایستگی او به تفضل.به راستی و صواب استوار بدارد و هر کس را 
بخواهد. به رحمت خود مخصوص می‌سازد و خداوند فرمود :« و هر کس از ياد خداوند چشم بپوشد ‏ برای 
او شیطانی که همنشین اوست . قرار می‌دهیم». 

۵ ابو بصيركويد :از امام صادق لا در مورد معرفت و شناخت پرسیدند که: «آیا معرفت «قاب ل كسب 


است؟ فرمود : دنه .» عرض شد : ددر این صورت ‏ أيا آن از کارهای خداوند واز عطای اوست ؟» فرمود : 


لوجر 





0 

4 

ص م امه 
3 


3 
3 


۴ باب التعریف و البیان و الحجة و الهداية ۵۹۴ 


' وممنى ذلك أن له تبارك وتماى لم بزل عالم بمقاديرها بل کنا 
ع١‏ .حَدََنَا عبد الوَاحِدِبْنٌ مُحَمَدِبْنِ علدو یبور العطاز زضن الله عله قَالَ: 
حَدنا عن مُحمدنن يبه یبور عَنْ حَمْدَانَبْنٍ سلیْمَان قال تبث إلى لضاف 
۳ عَنْ أفْعال العباد: مخلوقة هى يأ عير لوةه نکب ا :«افعال العباد مُمَدْرَة 
+ في مرو جَل قبل حلي لین لقن غام» 
جل 10 حَدنناابی رَضِيَ الله عله فال: حَدَّثَنَا شبن عَبْد عبد الله عن ان محمد 
الاصبهان عن سلیْمان‌بن داد المنقری غن حفص‌بن غیاث لح الْقَاضِى قال: ال بو 
بلق مت غيل بتاعي يي نالو يفلو ا 





۵ / تعر یف بیان حجت و هدایت 


«أرى » وبندكان را در أن هیچ نقشی نیست وبرای آنان است که اعمال خود راکسب کنند » أن 
حضرت فرمود : «همانا افعال بندگان مخلوق به خلق تقدیر است .نه خلق تکوین . به اين معناكه خداوند 
همواره پیش از بودن آنها به مقادیر آنها عالم بوده است ۰ 

۶ حمدان بن سلیمان گوید طى نامهاى ازامام رضا 36 يرسيدم. :ديا أقعال بندگان مخلوقند يانه ؟ 
حضرت نوشت :«افعال بندگان در علم خدا دو هزار سال پیش از آفرینش بندكان » مقدر بود » 

۷ حفص بن غياث نخعی قاضی كويد :امام صادق 8 فرمود : «هركس آنچه راکه می‌داند عمل ۳٩,‏ 


نماید. از آنچه که نمی‌داند. او را بسنده است» 





۱ 
5 


۵ باب ذكر مجلس الرضا على بن موسی(ع) مع أهل الأديان و... / 04 


۵ باب ذكر مجلس الرضا علي بن موسى ل مع أهل الأديان 
وأصحاب المقالات مثل الجائلیق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين 


والهربذ الأكبر وما كلم به عمران الصابي في التوحيد عند المأمون 


۱ حَدَلنَا بو محمد جففر ربن خن أحمد اقب ام نم الايلاقِي رض له 
قال: ا محم ینب صَدَقَة ام قال حدثني بو مرو 
مُحَمَدبْن عُمَرَيْنٍعَبْدِ القزیز انا ری لک َي قال: يمن ممع الْحسَنَّبْنَ مُحَمُد 
ر نم الهاشمی یَول: ما قدم لین مُوسَى الرضا لد إلى لْمامون مر ضبن 
شل أن بجع له آشحاب المقلاب بل اجائيش رأ الجَالوت و روساء الصًابئين ز 
الْهريذ الا كبر و اضتاب ززذهشت و نطاس الرُومِيٌ و المتکلمین يشخ کلامه و 

کلامم ممعم لقن سول ؛ فلع ماو E‏ : آدخله علي مَل 
فْرَحَّبَ هم اون م قال هم «إثى انما > لیوحت ب آن تناظروا ابن عَمّى 
ماع اکن یک وا ع ولا خف مکح وشن ز 
لطاعَة با آمیر المومنین نَحْنْ کون ان شا الله». 

قال الْحَسَنْبْنْ مد نوی يئا نن في خدبیث لنا ند آبياْحشن e‏ 
دعلا یاس لام گان ینمی الح 3 فمال: يا سَيّدِي ان أميرَالْمُوْمِنِينَ 
رت الشلام یو فاك أخول اه اج حم ال أضحاب انمقالاب وَأَهْلْالاذيَانِة 
نون بن بيع بل فبك نابور لین ینت کلان ون رف 

کلامهم فلا تتجشم وان أخببت أن نصیر ای خف ذلك عَلَينَا 

قآ هه یه الام له عینث ماأرَذت نصا یت بكر 
إن شا ال َال لحَ بل ِن مُحَمّدٍ انون فا مَضَى یام ات این نع قال بي: ديا 
وی نت را اراي ی یه نا نت في جنع ابن عاك یل 
ار و آضخاب الْمَقَالات؟» فلت جملث فِدَاكَ برید الامتخان و بح آن يعرف ما 


۷ / مناظره امام رضا(ع) در حضور مأمون با اهل ادیان و... 


بخش شصت و پنجم 
مناظره امام رضا 9 در حضور مأمون با اهل ادیان واصحاب مقالات 
همانند جاشیق. راس الجالوت. رؤساى صابئين هربذ بزرگ. 
وآنچه عمران صابئی در مورد توجید بیان کرد. 


١‏ حسن بن محمد نوفلى هاشمی كويد : هنگامی که امام رضا 1# بر مأمون وارد شدند. مامون به 
فضل بن سهل دستور داد دانشمندان ادیان واصحاب مقالات مثل جائليق . راس الجالوت ۰ رسای 
صابئین ( منکرین دين و شريعت و خدا و پیامبر )۰ هربذ بزرگ (عالم بزرگ زردشتیان ) و زردشنی‌ها » 
دانشمند رومیان و علمای علم کلام راگرد هم بیاورد تاگفتار و عقايد امام رضا ۷ و نیز اقوال آنان را بشنود . 

فضل بن سهل أنان رافراخواند و مامون راز حضور واجنماع آنان مطلع نمود. مأمون دستور داد ايشان رانزداوببرند» 
همه در حضور مأمون جمع شدند .أو يس از خوش أمد كوبى به آنان كفت :«شما را برای أمر خبری فرا خوانده‌ام مایم با بسر 
عمويم .که از مدبنه به أينجا آمده است -مناظره كنيد .فردا اوّل وفت به أبنجا بيابيد وكسى از این دسنور سربيجى نكند ٠‏ 
أنها همگی پذیرفته وگفنند :داى أميرالمؤمنين! إن شاء اله فردا ول وقت در اینجا حاضر خواهیم شد ٠.‏ 

حسن بن محمد نوفلی كويد : ما در حضور امام رضا ا مشغول صحبت بودیم که ناگاه ياسر ء خادم 
امام رضا څا وارد شد و گفت : مولای من ! امیرالممنین به شما سلام رساند و گفت : برادرت فدایت باد 
اصحاب مقالات و علمای ادیان مختلف و علمای علم کلام از همه ملل نزد من حضور دارند. آیا تمایل 
داريد فردا زد ما بياييد وبا نان بحث وكفتك و كنيد ؟ واكر ميل نداريد خود را به زحمت نیندازید واگر 
دوست دارید ما به خدمت شما بیاییم »برای ما مشكل نيست .» 

حضرت فرمود : «به او سلام برسان و بگو: متوجه منظور شما شدم» إن شاء الله خودم فردا صبح 
خواهم آمد .» حسن بن محمد نوفلی كويد : وقتى ياسر رفت حضرت رو به ماكرد, و آنگاه به من فرمود : 
بای نوفلی ! تو عراقى هستى وعراقىها سرعت فهم وصفاى ذهن دارند ( يعنى مطلب را خوب 
مىفهمند ) » نظرت دربارةاين گردهمایی از دانشمندان أديان و اهل شرک توسط بسر عمويت جيست ؟ه 








0 0 


۵ باب ذ کر مجلس الرضا على بن موسى(ع) مع أهل الأديان و... / ۵۹۸ 


ند لذ تی علی اس عبر وَئِيقٍ الان و بسن ال ما ی قال لی وا باه في 
هَذَا الّْاب؟ قلث: :إن أَضحَابِ لیذ 1 للم خلاف ما و ذلك آن العالم لاینکر 
َيرَ انمتگر و ضخاب الْمََالاتٍ و تون وغل لُك ضحاب انگار و مُبَاهَتَة و 
إن اختجخت عليه أن الله ود ال صح وَحْدَانِيْتَه َه وان قَلْتَ: ان محمد ال 
سول الله قالوا: آثبث رساله : هون الرَجْلَ و هو بطل عنهم بحجته و بالطو 
ره 
ال سم ْلَه ديا تون حاف آن وان + حُجُبِي؟» قلث: لاو الله ما 

خف یت فو الي لاز جو أن طبر الله بهم إن شاء الله تا لي توف أل 
أن تلم تیلم لو عم ال« مع احتججاجي على هل از زان 
و علی ال الانجیل بانجیلهم و على هل ایور ر برَبُورهِمْ وَعَلَى الصَّابئِينَ بعذرانجتهم ۲ 
عَلَى الْهرَابدَة بار ينهم وَعَلَى أَهْلٍ الوم برومیتهم و غلی اضخاب الا د بعاتم 
ا سم ا یب ی 
المؤضع اي هو بسبیله یمن هو بستحي له فملد لِك تکون الندامَة مله و لا حول و 
لاهو إلا ان لیم 

فلا أضبَحنا أتَانَا اَْصْلْبْنْ سل قال لَهُ: خی فِدَاكَ ابْنْ عم یط ره وقد 
اجتمع الوم فما رَأَيِكَ ز في اانه فال له ارفا «تَقَدَمِْي فاني صَاتِرُ إلى تاجیتک ان 
شاء الهم * وا زضوءالسلاه و شرب شوه سويق و سفا نهنُم خزخ و 
خرَجنام َعهحثی دنا على امن لسن فاص باله و من جَففر في 
جمَاعة عَة الطألیّین و یمین لو حضور. 

دخل الرَضا نة قاع اون ام دی جغف رقم جمی تبي هاشم فما 
زارا وفوا ۇالرقاعة جال مع امون خی رطع بالجلوی فجتشو یل 
اون فبلا عليه يُحَدنه اة نم المت إلى جایق تال يا جاثلیق هذا ابْن عمي 
لین وسين جغفر و و ین ولد َاطِمَة بنت نی ان ن عيبن بي طالب فد جب 
آن تَكَلْمَهُ و نخاجه تفه َال این یا ابیز المومنین كنف احا رخا عم 
علي بکتاب أنا منکره و نا أون به. 
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عرض کردم : «قربانت كردم ! می‌خواهد شما رابیازماید . و دوست دارد از معلومات تو آگاه شود و کار 
تامطمئن و خطرناکی کرده. به خدا سوگند به کار خطرنا کی دست زده است .» 

حضرت فرمودند : «نظر تو در این مورد چگونه است ؟؛ عرض کردم : «متکلمان واهل بدعت » مثل 
علما نیستند . چون عالم مطالب درست راانکار نمی‌کند . ولى اصحاب مقالات» متكلمان واهل شرک, 
كفت : وحدانیت خدارا ثابت كن . واگر بگویید : محمد َه رسول خداست . می‌گویند : رسالتش را ثابت 
كن »سپس مغالطه می‌کنند و باعث می‌شوند خود شخص دلیل خود را باطل کند و دست از حرف خويش 
بردارد . قربانت شوم !از آنان حذرکن ! مواظب خودت باش .» 

حضرت تبتمی کرد وفرمود: دای نوفلی ! آيا مى ترسى آنان اد مرا باطل نمایند ونگذارند دليلم را تمام 
كنم ؟» عرض كردم :«نه. به خداسوكندا هركز دربارة شما جنين ترسی ندارم و آمیدورم که ان شا له خداوند 
شما را بر أنان بیروز کند.» حضرت فرمود :ای نوفلى ! مى خواهى بدانى جه زمانى مامون بشيمان مىشود ؟» 
كفتم :«آری. فرمود : «هنگامی که بشنود. من ااهل تورات با توراتشان .بااهل انجيل با انجيلشان .با اهل زیر با 
زبورشان .با صابئين به( زبان )عبری .با زردشتيان به( زبان )فارسی با رومبان به( زبان ) رومی و بااسحاب مقالات به زبان 
خودشان بحث می‌کنم و آنگاه که هر كروه را مجاب کردم و در بحث بر همكى بيروز شدم و دليل آنها راز بین بردمو همه از 
سكن خود دست برداشتنه وسختان مر پذیرفند ٠‏ مامون خواهد دانست أنجهكه در صددش مى باشد ٠شايستة‏ أونيست . 
در اين موقع است که مأمون پشیمان خواهد شد . وهيج نیرو وقدرتی نيست مكر از جانب خداوند عل عظیم 

رم ا تل مك عو ل 

آنگاه حضرت وضوگرفته ٠‏ شربت خرما أشاميد و قدری به ما داد . آنكاه همگی خارج شده‌نزد مامون 
رفتیم . مجلس مملو از جمعیّت بود. محمد بسر امام جعفر صادق 37 به همراه‌گروهی از فرزندان 
ابوطالب و هاشمیین و فرماندهان لشکری در أن مجلس حضور داشتند . 

هنگامی که امام رضا 3 وارد شد . مأمون: محمّد بن جعفر وهمة بنى هاشم به احترام أن حضرت 
برخاستند . . حضرت و مامون نشستند ولی بقیّه همان طور ایستاده بودند . تا اين که مامون دستور داد . 
تاه آنان تند مامون مدتی با حضرت صحبت می‌کرد . 

سپس روبه جاثليق کرده وكفت :«ای جائلیق !این على بن موسى بن جعفر . بسر عموى من است »او 
از فرزندان فاطمه دختر پیامبرما و بسر على بن ابی طالب ا است . دوست دارم با او صحبت و بحث 
کنی و حجّت آوری و انصاف بدهی وبی‌انصافي نکنی » جاثلیق كفت : دای امیرالممنین! چگونه با 
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ال له ارتا :يا نصْرَانِيٌ فان اخنججث عَلَئِكَ بانجيلك أ تقر به؟!» قال 
الْجَائلِيق: :هَل یز على فوم نطق به الانجيل؟ نم ال رب على رغم ِي فال 
له الرزضا: «سَل عَمّا بدا لك افهم الجواب» قال الجاثليق: :ها د تقول في نبو عیتی 9 و 
کتابه هَل تلکر مِنْهُمَا شیتا؛ قال الرضا لا ««أنا مر بو عیسی وکتابه و ما بر به 
تهب لخوار نونکا هکل مین لم يق ر یه خمد و بکتابه ولم 
سر به أمُنَهُ» قال الحالیق لین نما تقطع الاخکام امن َذل؟ قال: «بَلى» قال: 
اشامن من غير أل مت على مه مد معن لا لکره را و لتا مثل 
لِك من غیر هل ملتا 
قال الاضا لا : «الآن حل جلث باضفة يا نان تل مي الل المع ند 
الم جیشی ابن میم ال اجائین: و منهذ الْعَذل؟ سمه لي قال:«ما مول في 
وحن الذيْلَمِیٌ؟!» قال: بخ بیغ كت أحَب الاس إلى البح ال «فافسنث عَلَئِكَ هل 
نط الامجيل نو ال لیخ حبرنی بدین مُحَمّدِ الْعَرْبِي شري به أنه بون 
من بَغدو شرت بو الحواریین منوا بد؟!» قالالجالیق: فذذ کر لك وحن غن 
الم وشوو رل وبأل تیه زوصیهولم یلص من یکون َلك ولم یسم 
الق نف فال الصا :فان ال بمَن یر الانجیل تلا لك ذِكْرَ مُحَمّدِوَ 


هيد چم 


۳ 


عر 
~a‏ 


هل یته و مته أَنُوْمِنُ به؟!» قَال: : سديداً. 

ج قال الرضاد لقشطاس الرومي:« كيف حفظك لِسْفْرِالثَاليث من لانجیل؟» قال 
ما احفظنی له الَفَتْ إلى زاس الْجَالوتٍ فان لَه مأ لنت تفر الانجیل؟!» قَالَ: بَلَى 
ا لعنري قَالَ: قفاب نکن کر حرفل چم یه سا 

اله عم فاْهَدُوا لي و ینلع يكن یه که فلا تشهنوالي ثم را السَفْرَالشالِتَ 

حَتّى اذا بَلمَ ذ کر النبی کل رقف قال يا ضرا ني أسألك بح البح وق 
أن عَالِمبالانجيل؟!» فلع ۽ ملا نا رمحم اهل یه یهن قال :دما 
قول با اي هذا ول میتی ات کیت اب هس فَقَدْ کیت 
عیتی و موس ی و می أنکَزت هَذًا ال کر وح جَب علیك ال لاك تکون فَذْكَفَرْتَ 
بر ویو بابك قال ای آلکز ما ذ بان لي في الانجيل اي قرب 
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کسی بحث کنم که بهكتابى اسندلال می‌کند كه من أن را قبول ندارم و به كفتار پیامبری احنجاج می‌کند که من به او 
ایمان ندرم ؟ أمام رضا 32 فرمود :ای نصرانى | اگر از انجیل برای تودليل بياورم می‌بذیری و به آنان افرار می‌کنی ؟۱ 
جائلیق كفت :«أيا مى توانم أنجه رأ أنجيل فرموده . رذ کنم ؟ به خدا سوگند اعلی رغم ميل باطنیام ‏ خواهم پذیرفت واقرار 
خواهم کرد .امام رضا مق فرمود :«اينك هرجه می‌خواهی بپرس و پاسخت رادریافت کن . جاثلیق پرسید :«دربارة نبت 
عیسی وکتاب او چه عفیدهای داری؟ آیا منکر أن دوهستی ؟! حضرت فرمود :«من به نبوت عیسی وکناب او و به آنچه 
متش را بدان ن بشرت داده و حواریان نيز أن را پذیرفته‌اند .مان دارم وبه پیمبریعیسایی كه به پیامبری محمد ل 
و کتاب او ایمان نداشته و مت خود رابه او بشارت نداده ؛کافرم » جاثلیق كفت :«مكر هر حكمى نياز به دو شاهد عادل 
ندارد ؟» حضرت فرمود : «أرى » چنین است » جائلیق كفت : ديس دو شاهد عادل از غير همکیشان خود که 
نصرانيّت نيز آنان رأ مى يذيرد » معرفی کن واز ما نبز ازغير همکیشانمان دو شاهد عادل بخواه .» 

امام رضاء#ة فرمود : داکنون به انصاف سخن گفتی ای نصرانى , آیا شخص عادلی راكه نزد حضرت مسيح, 
عیسی بن مریم مقام و منزلتی داشت ٠‏ می‌پذیری ؟؛ جاثليق كفت : این شخص عادل كيست ؟ اسم او را بكو.» 
حضرت فرمود :«در مورد يوحناى دیلمی جه مىكوبى ؟»كفت :به به ! امحبوب‌ترین شخص نزد مسيح رانام بردى » 

حضرت فرمود :تو راسوگند مى دهم !أيا در انجيل جنين نیامده که بوحناگفت :همانا مسيح مرابه دين محمد عربی 
أ كادكرد و بشارت داد که پس ازاو خواهد آمد . بس من نیز به حوأريان بشارت دادم وأنها به أن حضرت ايمان أوردند . جائليق 
گفت :«در واقع بوحنا از قول حضرت مسيح جنين مطلبى را نفل کرده است و پیامبری مردی را ونيز بهأهل بیت و وصی او 
مزده داده ولى معيّن نكردهكه این موضوع جه زمانی أتفاق خواهد افتاد و آنها رانيز برای ما معرفی نکرده است. تا أنها را 
بشناسيم .»امام رضا ا فرمود :«اكركسى كه بتواند انجیل را بخواند در اينجا حاضرکنيم و مطالب مربوط به محمّد واهل 
بيت وامتش را برای تو بخواند .اب اوایمان م ىأورى ؟» جاثليق كفت : «ايمان استوار و راست ( م ىأورم ).امام رضا لا به 
نسطاس رومی فرمود :«سفر سوم انجیل راناچه حد از حفظ هستى ؟كفت :به تمام وكمال أن راحفظ هستم ( و خوب أن را 
مى نانم ).»سبس حضرت روبه رأس الجألوت نمود و فرمود :ی نجیل خوائدماى *گفت :«أرى :به جائم سرگند كه مىنوانم 
أن را بخوانم .» حضرت فرمود : يس سفر ثالث را بكير تامن بخوانم و تونكاه كن اگر در آنجا مطلبى دربارة 
محمد و اهل بيت أو-سلام الله عليهم و نيز متش بود . برای من‌گواهی بده و اگر مطلبی در این باره نبود ,گواهی 
نده . آنگاه حضرت شروع به خواندن سفر ثالث كرد و وقتی به مطلب مربوط به بيامبر َل رسيد , توقف کرد 
و فرمود : ای نصرانی ! تو را به حق مسيح و مادرش سوكند می‌دهم ! أيا دانستی که من عالم به انجیل هستم ؟» 
كفث : «أرى .» سپس مطلب مربوط به محمّد واهل بیت وامتش را تلاوتكرد. آنگاه فرمود : «حال جه 
می‌گویی ؟ ای نصرانى !این عين گفتار عيسى بن مریم است . اگر مطالب انجيل را نکذیب کنی در وأقع موسی 
و عبسی للك را تكذيب کرده‌ای واگر اين مطلب را منكر شوى . قتل تو واجب است , جراكه پروردگار . بيامبر 
وكتاب خويش كافر شده‌ای ٠١‏ جاثليق كفت : «مطلبی راكه از انجيل برایم روشن شد انكار نمی‌کنم «بلکه 
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قال الرضا ا : «شْهذوا علی افزاره» نم فال: ديا جائلیق سل عْمًا بتاك قال 
الجَاثليق: أخبزني عَنْ حواري عِيسی ابن میم یم کم كان عم ون علمَاء الانجیل کم 
کنو قال الرَضا اد:«عَلی الخبیر تقطت ما الْحَوَارِيُونَ فکانوا نی عَشْرَرَجْلا وَكَانَ 
71 لماعت ألوقه َم لما انّضارى تال رجا ا 
يُوحَنًا ر بزقيسيا ‏ وحن الم بزجان و علده گان ذ کر ال © ود کر أهل بَيْته ته 
م وَهوَالذِيبَشَّ م میتی وی الب 

ا :یا نصرَانِي و الله إا وم بعيسى الذي آمَنَ بمحههد کل وَمَا تق عل 
ما کمن له یاه مه و صلاته» قال الجائلیق:آفسذث و الله عِلْمَكَ و 
ضئفت مَك ما کنث نت لت ْم آض الاشلام قال الزضا 1 :دو كلف ذَلِكَ» 
ال الجَائِيو:. م قَوْلِكَ: نیا کم كان يفا َيل الام قلیل الصْلا رما أَفْطَرَ 
عبتى ما وا یل و ما زا ائم لد بیارض 3 : «فَلِمَنّ 
کان ن یوم ز يُصَلّي!» قال: فَخَرِس الْجَائلِيقَ راطع قال الرضا: ديا نضرانی ان 
مات ع عَنْ مسالة» فال: سل فان کان عِنْدِي عِلْمُهَا بت قال الوصا ا: «ما انكرت أن 
عیسی كان بخبي الْموْتى بإِذْنِ الله رو جَل» قال الْجَائلِيق: کت یف من تن 
يا الى راکمه و ازع رت من لذن رت 

قال الرضا لد بن ضما یت فآ 
راکمه زابرس فلع یخن مه باون : يبه أحَدُ من دون الله عرو جَل ولد 
ضتع جزقيل الي مل اصح يى ابن ميحس و تیف زجل من 
غد متهم بیتین سَنة؟!» ثم التفت إلى زاس الخالوت فقال له: ديا را سس الجالوت ا جذ 
هَولاءِ في شاب نی اش ائيل في لا حار صر من سبي نی شرائيل جين 
انیت الس م اصرف بهم إلى بابل فازسله الله عر لاه فأخياطم هذا فی 
الوْرَاةٍ لا یهافر مِنکم؟! قال زاس ' الجَالوت: قذسمغنا به وَعَرَفنَاه قال: 
«صَدَقَتٌ». 

نم قالط :ديا يهُودِي خذ على هافر من را فتلا فلا عَلینا من اشوراة 
اتف وی يَْرَجُمْ مم لقراعته و يتعَجُبْ قبل َلَى النّصرَازِيَ َقَالَ: یا نضْرَانِي أ 


۳مناظر؛ امام رضا(ع) در حضور مأمون با اهل ادیان و... 


بدان آذعان و أقرار دارم .امام رضا 3 ( به حاضران ) فرمود :«بر أقرار لوكواه باشید » 

آنگاه فرمود :ای جائليق ! آنچه می‌خواهی بپرس » جاثلیق پرسید : «به من بكو حواریان عیسی بن مریم 
ونيز علمای انجیل چند نفر بودند ؟» امام رضاع فرمود :«از فرد آگاهی پرسیدی . حواریان دوازده نفر بودند که 
دانشمندترین وبرترین آنها : الوقا » بود » ولی علمای نصارا سه نفر بودند : یوحنای بزرگ که در شهر « اج » بود. 
« یوحنا؛ که در شهر « قرقیسیا بود و یوحنای دیلمی در «زجان » و مطالب مربوط به پیامبر يِل واهل بيت 
و آمتش نزد اوبوده است و همان بود که امت عیسی و بنى اسرائیل رابه نبوّت أن حضرت بشارت داد .» 

آنگاه فرمود : «اى نصرانی ! به خدا سوگند ! ما به عیسایی که به محمد يي ایمان داشت . ايمان 
داريمء و نسبت به عیسی ایرادی نداریم. جز ضعف و ناتوانی وكمى نماز و روزه‌اش» جاثلیق كفت :«به 
خدا سوگند أ دانش خود رأ فاسد و تباه نمودی و خود را تضعیف کردی .گمان می‌کردم تو دانشمندترین 
مسلمانان هستی .+ امام رضا طا فرمود : «مگر چطور شده است ؟» جاثليق گفت:«می‌گویی : عیسای شما 
ضعیف بود و کم روزه‌می‌گرفت .کم نماز می‌خواند در حالی که عیسی حتی یک روزرا بدون روزه‌نگذراند و حتی 
بك شب نخوابید » هميشه روزهاء روزه بود و شبها شب زنده‌دار !» أمام رضا 48 فرمود : «برای جه کسی روزه 
می‌گرفت و نماز می‌خواند ؟ اه راوی كويد : «جائلیق نتوانست پاسخی دهد وساکت شد ٠.‏ امام رضا 3 فرمود : 
دای نصرانی ! می‌خواهم مطلبی از تو بپرسم » جائليق كفت : «بپرس »گر جوابش را بدانم پاسخ می‌دهم » أمام 
رضا 388 پرسید :«چرا منکر هستی که عیسی »با اجازة خدا مرددها رازنده می‌کرد ؟» جائلیق كفت : «زیراکس ی که 
مرده‌ها را زنده کند »كور مادرزاد و شخص مبتلابه پیسی راشفا دهد ؛ پروردگار و شایستة پرستش است ٠.‏ 

امام رضا ل فرمود : «پس همانا يسع ( پیامبر 3#) نیز کارهایی نظیر کارهای عیسی 9 انجام 
می‌داد بر روی أب راه می‌رفت » مردگان را زنده می‌کرد نابينا و مبتلای به پیسی راشفا میداد ولى 
امتش او را پروردگار ندانستند و کسی او را نپرستید » و حزقیل پیامبر ا نیز مثل عیسی بن مریم ا 
مردة رده کرد جراكة شق و ينح هزار شور بن ار تدش شصت مال از مركشان) رده برد > 

آنگاه امام رضا يِه رو به راس الجالوت نمود و فرمود :ای راس الجالوت !يا مطالب مربوط به اين 
گروه از جوانان بنى أسرائيل را در تورات ديدماى ؟ که بخت النصر أنها را از بین أسراى بنى اسرائیل که در هنكام 
حمله به بيت المقدس اسير شده بودند بركزيد سپس به بابل برد » پس خداوند نيز حزقيل 42 را به سوى أنها 
فرستاد واو أنها را زنده نمود . أينك .اين مطلب در تورات مذكور است و هر کس از شما أن را انکار تماید .کافر 
است ٠‏ راس الجالوت كفت :اين مطلب را شنيده‌يم »وا آن أكاه هستيم .+ حضرت فرمود : ادرست كفتى .' 

آنگاه فرمود :ای یهودی ! حال در اين سفر از ترات, دقت کن .+ سپس آیاتی از تورات را بر ما تلاوت 


حو ۳۳پ ۲ 


۵ باب ذ کر مجلس الرضا على بن موسی(ع) مع أهل الأديان و... / ۶۰۴ 


زا او يل ین میتی كان ل فال تل انوا قَبْلَهُ قال الرُضَائكَةِ: «لقّد 
: جَمَعث فرش إلى ر مول افو أن بخ لهم ماهم فوج َعَهمْعَليينَ أبي 
| ساب فمّال له: اب الی الْجبّانَةِ فاد باشماء هَوّلاء الرَهْطالُذِين بشالونعَنهم 
۱ ی سوتت: الان یا فلا و ا لان تقو تمه مول ها قوُوا ادن 
الله عَرّوَ ر جل َقَامُوا یفضون شراب عن روسيم قلت قریش تسالهم عر نامورجم نم 
أ خروم من مدق یت نٻ فلا ذا نا أذ ركنا فلؤم به دبا گنه و 
لا الابرض و الما ینماان لمیر ان الياطين و ده امن ذون 
اله عرو جل ولم لکز لاخد من لام هم فعتی انم يت ربا جَاز اک آن 
تَخِذُوا الع و جزقیل راهم قذ ضتعا مَل ما ضنع جینی من اخیاء الیو غير 
۱ إن ؤم من بني ٳشرائيل هَرَيُوا من بلادجم م من طونم لوف حَذَرَالْمَوْتٍ 
al‏ أماتهم الله في ساعة واجدة فتمة أل تلك ام ية ُحَظرُوا هم حَظِيرَة لم يَرَالُوا 
3 بها حى رٽ عم و ضاژوا رَمِيما ق بهم نبي من أنبياء َي إشرَائِيلَ فَتَعَجْبَ 
۸ هم منکن اليظام البالية نز حي اجب أخبتهم لَك رهم فا 
نع یا زب أي الله عرو جل ليه آن ناوج .فقال: ا 
۱ رو جل فَقَامُوا أحْياء ٤‏ أَجْمَعُونَ لصون راب عن رمُوسِهم؛ نم راهيم 9 خلیل 
خن ين خد اليو و قهن طا م وضع غل کل جل من جزما نع ناداصن 
3 ان نيا یه نع وى عهران واه و اون یرهم صَارُوا عة إلى 
تن لجل فان قذ رت ال سبحاه ره که رآ تال هن بي لمأ تال 
7 ننومن لَك ختی نی الله جَهر جهرة ا لضابفه َاخترتو عن آخرجع بقي موسي 
حیدأفقال: يَارَبٌ ب اترت سَبْعِينَ رجلا من بَبِى اشرافیل فحنثت بهم و ر ازجم رخدي 
تكيف يدبي قبي با یره بو لوست أ تیم من قبل اي لگنا بنا 

1 َل اسْفهاء ما َأحْيَاهمٌ له و جل من بغد موتهم. 
2 وکل شيء ‏ ره ث من هذا لا یز على ده لان اورا و الاجبل و 
لمران فطقت به إن کان کل من أخيا موی زر کنه و الا ا 
1 تخد ند رب من ون الله انڏ هوْلاء کلم ابا ما تفول یا نضرانی؟» قال الْجَائليق: 


۵ مناظره امام رضا(ع) در حضور مأمون يا اهل ادیان و... 


فرمود . بهودی با شنیدن تلاوت و صوت آن‌حضرت » در شگفت شد ویدن خود را به راست وجب حرکت 
می‌داد و خود را می‌جنبانید . سپس حضرت رو به جاثلیق کرد وفرمود :ای نصرانی ! أيا اين گروه پیش از 
عیسی 3 بوده‌اند یا عيسى 22# بيش از آنها بود ؟؛ گفت : «آنها پس از عیسی بوده‌اند .»امام رضام فرمودد : 
«قريش همگی نزد رسول خدا وَل آمدند و درخواست کردند که حضرت مرده‌هایشان را زندهكند أن حضرت » 
على بن ابی طالب ضف را همراه آنان به صحرا فرستاد وفرمود به صحرا برو و با صدای بلند آن گروهی راكه اينها ا 
درخواست زنده شدن آنان را دارند صدا بزن كداى فلانى ! وای فلانى ! وای فلانی ! محمد رسول خداء 
مىكويد : به اذن خدا برخيزيد !» ( على 8# نيز آنان را ندا داد ) وهمكى برخاستند. خاكهاى سر خودرا 5 
مى تكاندند .» قريشيان نيز از آنان دربارة أمورشان می‌پرسیدند ودر ضمن كفتند : «آيا محمد به عنوان بيامير ‏ 8.5 
برانگیخته شده است ؟» آنان گفتند : :ما دوست داشتیم ای کاش !او را درک مىكرديم و به اوایمان م ىأورديم . 
البته پيامبر نيز فراد كور مادرزاد » و مبتلا به بیماری پیسی و نیز دیوانگان راشفا داده است وبا حیوانات ؛ 
پرندگان »جن و شیطانها صحبت کرده است ‏ ولی ما أن حضرت را-از غیر خدا۔ پروردگار نمی‌دانیم .در عين حال 
منکر فضایل این گروه از پیامبران نيستيم . شما هر زمان که عيسى 3 را پروردگاربدانید بايد يسع و حزقبل را نيز 
خدا بدانبد »چون آنان نيز مثل عیسی مردگان رازنده می‌کردند و معجزات دیگر حضرت عیسی راانجام می‌دادند . 

همچنین گروهی از بنی اسرائیل که تعدادشان به هزاران نفر مى رسيد .از ترس طاعون از شهر خود گریختند . ولى 
خداوند جان أنان رادر يك لحظه كرفت . اهل أن شهر اطراف آنان حصاری کشبدند وآن مرنگان رابه همان حال رها 
کردند .تا استخوانهایشان پوسیدند وکهنه شدند . بعد از آن پیامبری از بيامبران بنى لسرائيل از آنجامی‌گذشت ,ازكثرت 
استخوانهای پوسیده در شگفت شد . خداوند به اووحی نمود:آی دوست داری آنان را برأيت زنده کنم تا آنان را بیم‌دهی 
( ودين خود را تبلیغ کنی )؟» عرض کرد :«أرى »ای بروردگار من اخداوند بهاو وحى فرمود که آنان رأصدا بزن ا أن ببامبر ندا 
داد : ای اسنخوانهاى بوسيده !به اذن خدا برخيزيد | بس همگی زنده شده. در حالی که خاک‌ها راز سر خود مىزدودند ٠‏ 
برخاستند . همچنین ابراهیم خلیل الرحمان 4 هنگامی که پرندگان راگرفت و نکه تکه نمود »و هر تکه را بر کوهی نهاد» 
سپس آنها رافراخواند و آنها زنده شدند و به سوی أو حرکت کرده و می‌شتافتند . همچنین موسی بن عمران 3 و هغاد نفر 
همراهش که از بين بنى اسرائبل برگزیده بود همراه او به كوه رفتند وگفتند : تو خدای سبحان را ديدداى , أورا به ما نيز نشان 
بده أن كونهكه تو دیده‌ای ؟ موسى 18 به نان فرمود : من أورا ندیده‌ام ‏ ولى أنان كفتند : ما سخنان نو را تصديق نمىكنيم مكراين 
كه أشكار خدا را ببينيم در نتيجه صاعقهاى نها اف گرفت و همه را سوزاند ونابود ساختكه حنی يك تفر از أنها باقى نماند. موسى 
ننها ماند و به خدا عرضه داشت :ای بروردكار من ! من هفتاد نفراز بنی أسرائيل ا بركزيدم و به همراه خود أوردم .وحال تنها ‏ | 
برمی‌گردم ‏ جكونه فومم سخنان مرا در مورد ابن واقعه بيذيرند ؟اگر می‌خواستی .هم من وهم أنان را بيش ازاين.ازيين موی" 
أباما ابه خاطر أنجه نابخردان و بی عفلان أنجام دادماند هلاک می‌سازی ؟ بس خداوند نیز أنان رابسازمركشان زند‌کرد. ...مه ۰2 

پس هيح بك از مواردى راکه برای تو بیان نمودم نمی توانى ردکنی » زيرا همگی + مضمون أياتى از تورات , انجیل ۰ زبور 
وقرآن است. اگر هرکس, مردگان را زنده می‌کند وتابينابان ومبتلايان به بيسى وديوانكان راشفا می‌دهد .غير از خدا- . بو 
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۵ باب ذ کر مجلس الرضا علي بن موسی(ع) مع أهل الأديان و... / ۶۰۶ 
ال رت و لاله ال 
نم القفت بل إلى اس الجالوت ففّال ديا و فلع اف بالعشر لیات 
يي أن على موتیجفران 19 هل جد فِي از را موب نبا مُحَمد و أمته:اذ 
جات الام لا یراع راكب امير , سح حون الرَبٌ جدّأ جدأ تشبيحاً جَدِيداً فِي 
الک ئس لد قیفر وا شرایل اه وانی شیک بط و فا 
سوفاد یمن بها من الام الکافرة في مار الازض هَكَذَا هْوَ في النَّوْرَاة مَككْنُوبُ؟! 
ال را من الجَالوت:: سم نکیل بای «یانضرانی كيف عِلْمُكَ 
بکتاب شَعْيَاة» قال: أغرفه حر حرفا قال الرصا ية لَهُمَاه «أ تغرفان هَذَا من کلامه: با 
قوم إلى أت صُورَة زا و کب الْبَعِيرٍ ضووه 
مثل ضوء ء الْقَمَر؟ فَقَالا: قد قال لك شغیا. 
قال الرٌضَاطِئِةِ: یا نضرانی هل تغرف في الانجيل فقو ول عِيسى: اني ذَاهِبُ إلى ري و 
ربكم والمارفليطا جا اي لي بالق کا قهذث له وهو اي رلک 
اه ي بدي فصائح الامَم و و الذي یکسر عمود الکفر؟ ال الجالیق: ما 
زت میا مما في الانجيل الا و نمرون به قَال: أ جد هذا فى الانجیل ناتا يا 
o. 1 0 E‏ 
قال الرزضا تة :ديا جاثليق ألا حبري عن الاْجيل الاوّل جين نموه علذ مَنْ 
yT‏ يَؤْمأوَاحداً 
وجَذنا عضاطریا فاخرجه انا يُوحَنَا و مثی فقال له الرزضا لد + «مَاقل مرف 
ی الافجيل تاه اک تزع عم فلم حلفم في الانجيل إنما وقح الاختلاف في 
هذا الانجيل الذي في یملع لكان على اه للع نخلفو فیه لكي 
ميك لح تاغل نما فد لنجیل الال ممعت اْضازی إلى غلمانهم لو 
لھ قل میتی ابن مریم ْنا الافجيل وا ثم الما فنا عند کم تال نا 
و مرقابوس: إن الائجيل في دورن وحن رجه یک سفرا فا فيك آخد فلا 
نوا غلیه و لا نلوا لکنا سن؛ فانا سوه عَلَبْكُمْ فی کل احد سراف را حٌى تمه 
لک هد لوقا و مرقابوس و بوحنا ی وَوَضْعُوا لَهُمْ ذا لانجیل بَغذ ما 


۷ مناظر؛ امام رضا(ع) در حضور مأمون با اهل ادیان و... 


پروردگارباشد , پس هم این گروه را پرورنگاران بدان . حال ای نصرانی! جه می‌گویی؟» جائليق كفت :«أرى 
حرف حرف شماست و معبودی جز خدانیست ( و عیسی خدا نیست) » 

سپس حضرت روبه راس الجالوت نمود و فرمود :ای بهودی ! رو به من أور ! تورابه ده آیه‌ای که بر موسي بن 
عمران خا نازل شد سوگند می‌دهم !آیا خبر محمد وامتش در تورات » موجود هست که می‌گوید: هنگامی 
كه دوران امت آخر ٠‏ پیروان أن شتر سوار بيايند .و خداوند را زياد تسبح گویند » تسبیحی جدید در معبدهایی 
نو بايستى بنى اسرائیل به سوی آنان و به سوی پادشاهشان روان شوند تا دلهایشان آرامش یابد زيرا آنان 
شمشیرهایی به دست دارند که به وسيلة أن شمشیرها از کفار در گوشه وکنار زمين انتقام می‌گیرند . آیا این 
مطلب .همین گونه در نورات نوشته شده است ؟۱ راس الجالوت كفت :«أرى ما نيز أن را همین گونه در تورات يافتهايم .» 

سپس به جاثلیق فرمود :ای نصرانی ! باکتاب شعیا در جه حدی أشنا هستی ؟؛گفت :«آن را حرف به 
حرف می‌دانم .» سپس به أن دو فرمود :«أيا قبول دارید که اين مطلب از گفته‌های اوست که می‌گوید: ای 
مردم !من تصوير آن شخص سوا بر درازگوش را ديدم » در حالی که لباسهایی از نور بر تن داشت و آن شتر 
سوار را دیدم که نورش همچون نور ماه بود ؟» آن دو پاسخ دادند :«شعیا چنین چیزی گفته است » امام 
رضا 3 فرمود :ای نصرانی !آیابااين گفتة عیسی كك در انجیل أشنا هستی که ( فرمود ) : من به سوی 
پروردگار شما و پروردگار خودم خواهم رفت. و فارقليطا (که بين حق و باطل فرق می‌گذارد ) خواهد أمد . 
هموست که به سود من به حق گواهی خواهد داد همان گونه که من برای اوگواهی دادم . واوست که همه چیز رأ 
برای شما تفسیر خواهد کرد .واوست که رسوایی‌های امت‌ها را آشکار خواهد ساخت » و اوست که ستون خيمة 
کفر را خواهد شکست » جاثليق كفت : «هر جه از انجیل بخوانی ما به أن اقرار دارم » حضرت فرمود : دای 
جائلیق !یا می‌پذیری که اين مطلب در انجیل موجود است ؟»گفت : «آری .»امام رضا طق فرمود : «اى جاثلیق ! 
آیا به من نمی‌گوبی هنگامی که انجیل اول راگم کردید » أن را نزد جه کسی يافتيد ؟ و چه کسی این انجیل را برای 
شماوضع نمود ؟.گفت :ما فقط يك روز انجیل راكمكرديم تااينكه أن راتر و تازه بيداكرديم . يوحنا ومتی أن را 
برای ما پیدا کردند .امام رضا 84 به او فرمود : «جقدر شناخت تونسبت به قصة این انجيل وعلماى أن کم 
است ؟ ! اكراين مطلب همان طور باشد که تو می‌گویی . پس چرا در مورد انجیل دچار اختلاف شدید ؟ فقط اين 
اختلاف در همین انجیلی اس که امروزه در دست شماست . اگر مثل روز اول بود » در أن اختلاف نمی‌کردید . 
ولی من مطلب را برای توروشن می‌کنم : بدان! هنگامی که انجیل اول ناپدید شد . نصارا نزد علمای خود گرد 
آمدند وگفتند : عبسی بن مریم کشته شده و انجیل راگم کرده‌ايم شما علما نزد خود جه دارید ؟ 

الوقا و مرقابوس گفتند: ما انجیل رااز حفظ هستیم و هر روز یک شنبه سفر به بسفرازآن را برای شما 
خواهیم آورد. محزون نباشید وكنيسهها را خالی نگذارید .كه ماهر یک شنبه .ىف به سفر از آن را برای شما 
خواهیم خواند نا نمام انجیل جمع‌آوری شود . سپس الوقاء مرقاببس ‏ بوحنا ومتى نشستند و این انجیل را پس از گم 
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اذم لانجيل لول ماکان هَؤلاءالارَْعَة لامي الْلامیذ الاوَلِينَ أَعْلِمْتَ ذَلِكَ؟» 
َال الجائليق: ما هدع له َفَدْعَلِمهُ الاو قذ بان لي من فَضْلٍعِلْمِكَ 
بالانجیل و سمغ میاه ما هغهد بي اها حن اشتزدثکیر ين الفهم ال له 
الوّضَائِئًة : :دكي ها موم علذق قال : جائزة. هَؤُلاء عُلَمَاء لانجیل کل ما 
شهذوابه هوحن فقال الرضاللمآمون من حضره من هل بیته ز من غَبِرِهِم: «اشهَدُوا 
عقاو قذ شهذنا 
نم قال للجانلیق: د هبحق ان و مه للع أن می فا ان المییخ هو ابن ن ادبن 
ابراهیژن ! اشحاوبن يَحْقُوبَبْنٍ يَهُودَائْنِ حضرون؟! و قال مرقانوش فى دب مین 
مزیع: هکم اله هي جسد اي قضازث اسان فال لوق بيسى ابن موی 
أمكانا تابي من لخم ودم فطل فهما زیخ ادس نف تقول ین ماد 
عِيسَى عَلَى فسه: حا اقول کم یا مَعْشَرَ الخواریین: انه لا يَضْعَدٌ قد الى السْماء الا مَا رل 
نها إلا راکب بجر خانم ناه : يَضْعَد الی السّمَاءِ و یل فَمَا تَعُولُ في هذا 
الْقَوْلِ؟» قال الْجَائَلِيق: هد قول عینی لانلکره 
قال الرضا 2 :«فما تفول في شَهَادةِ لوقا و مرقابوس و نی عَلَى عِيسَى و ما سوه 
هه قال الجانلیق: «کذبوا غلی عیتی» قالالرضا فد :یا قو مین دز اطع و هد 
مب وَقَوْلَهُمْ حَقٌ؟!» فقال الجائليق: اعام امین لجب أن تغفيني 
هَؤُلاء قال الرضا لد :فان قذ فعلنا سل ا نضرانی عَمًا بدا لَك قال الجائلین 
EEE‏ 
فالتفت الر ضالد: إلَى زار س الْجَالُوتٍ تال 4 تابي 0 أشألك؟» قال: تل شالك و 
تفیل لك یه من وان الانجیل أو من زبور داد و مِمًا فى صحف 
رايم و موتی فقال رال :لا تفیل می حْجٌَ إلا بم طق به رَد على لِسَانٍ 
موسی‌بن عِمْرَان و لانجیل عَلَى ٍسان عِيسى ان ميم و الزیوز غلی لان َاوَد» فقال 
رَس الجَالوت: من ین تبث وه محَمّد؟ قال الرضال: «شهد د هم صوسیبن 
فان وى ابن میج او یف له عرو َل في الازض» تال :أثبثُ قَوّل 
موسیبن عفران قال الرضانباد: «هَل تغلم يَا هیآ مُوسَى أَصی بَنِي اشراثیل فقال 
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موضوع را می‌دانستی ؟؛ 

جاثليق كفت :«من ابه حال این موضوع رانمی‌دانستم واكنون ازبرکت آگاهی شما نسبت به انجیل » برايم روشن شد. 
و مطالب دیگری راکه تو می‌دانستی از شما شنیدم ؛ دلم كواهى می‌دهد که نها حق است .از سخنان شما بسیار استفاده ۱ 
کردم .امام رضا شا فرمود :انه عقيدة توء ما وس انيت كفت ت : «شهادت ابنها كاملا قابل 
قبول است , چراکه‌این گروه علمای انجیل هستند و هر جه را تابید کنند و بدان كواهى دهند . حق است .»امام ۹ 
رضا 1 به مامون و حاضران از اهل بیتش و سایرین فرمود :«شما براوگواه باشید .گفنند :ماگواه هستیم ٠‏ 

سپس حضرت به جاثلیق فرمود : تو را به حق پسر (عیسی 18 ) و مادرش ( مریم ۵# ) سوگند 
می‌دهم !آیا می‌دانی که متی كفت : مسیح. فرزند داود پسر ابراهیم پسر اسحاق پسر یعقوب بسر بهودا 
پسر خضرون است ۰ و مرقابوس دربا ره اصل و نسب عیسی بن مریم له كفت :او کلمه و سخن خداست 
که خداوند او رادر جسد انسانی قرار داد و به صورت انسان ن درآمش. ۱ 

والوقاكفت فيسى بن مریم له ومادرش انسانهایی بودند از كوت و خون كه روح القدس در آنان حلول 

كرد . آنگاه توكظطى عبسی رانسبت به خوذش که فرمود :به حق به شما مىكويم اي گروه حوار يان !به راستی كه لو 
به سوی آسمان د نم ىكند مكر أن که چیزی از آن فرود می‌آید ؛مگر آن شتر سوا رکه خانم پیامبران است ‏ 
زبرااوبه آسمان صعود می‌کند و نزول می‌نماید. در اين مورد چه‌هی‌گوبی ؟» جاثلیق كفت :این سخن 
عیسی 4# است وما أن رامنکر نیستیم .»امام رضا 4 به أوفرمود هر مورد شهادت الوقا ‏ مرقابوس »و متى بر 
عليه عيسى وأنجه نسبت داده‌اند » جه مىكوبى ؟؛ جاثلیق كفت بر عيسى دروغ بسته‌اند .٠أمام‏ رضا ههه 1 
فرمود :دای كروه ! مگر خودتان أنها را تزكيه نکردید وكواهى نتهید که آنان دانشمندان از انجيل هستند 
و سخنشان حق است ؟؛ جائلیق كفت : «ای دانشمند مسلماتان ! من دوست دارم که مرا در مورد أين گروه عقو 
کنی :امام رضا طا فرمود :ما چنین کردیم (و تو رامعاف داشتیم ) »ای تصراني | هرچه می‌خواهی بپرس ! جاثلیق گفت : 
بأد غير من از توبپرسد ( نه من ) به حق مسبح امن گمان نمىكردم که در علمای مسلمائان مانند شماباشد » 

امام رضا 4 به رأس الجالوت روکرد وفرمود : «توسوال می‌کنی ديامن بپرسم ؟»اوكفت:«من سوال ‏ 
می‌کنم و ففط حت و پاسخی را می‌پذیرم که ی از تورات باشد .با از انجیل و با از زبور داود .یا از صحف ایراهیم.» 
امام رضا چا فرمود : «حجت و جوابی راز من نپذیر مگر این که از تورات موسی . يا انجیل عیسی ٠‏ با زبور داوود ‏ 
باشد ٠.‏ راس الجالوت كفت : انبوت محمد کا را چگونه اثبات می‌کتی ؟» امام رضا 1 فرمود : «موسی بن 
عمران فيه ؛عیسی بن مریم .داوود 8 خليفة خدا در زمين .به نبوت و پیامبری اوگواهی داده‌اند .»اوگفت :" 
«گفتك موسی بن عمران را ثابت كن .»امام رضا ۷ فرمود :ای يهودى ! أيا قبول داری که موسی به بنی اسرائیل ' 





نے 
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لهم إن ایک بي هو من که فْضد نوا له فا منوا فَهَلْ عم نی 
اشرائیل احو وة یر ولد اشمامیل ان کت تغرف قرَابَة إسْرَائِيلَ من إسْماعِيلَ و لس 
الذي همان رامیم 53 ال زا الجالوت: هَذَا قول موس لانذقعه. 

فقال له الرزضا لا :هَل جَاءَ کمن و نی! اشرائیل نبي غير بر مُحَمدعة؟!» قال: لاه 
فا لضا لین دض هذا من که ال نع وني أب أن ضخنة بي من 
وا ال له الرَضَاْية هل تلك ر أن وراد 50 :جا الور من بل ور سينا 
أَضاء نا من جبل ساجیر و اَن عیئا من جبل فاران؟ه قال رأ ن الجَالوت: آغرف 
هذ یغاب وما عرف تفبیزها قال لضاف :انا خر به ما له اا 
جبلٍ طور نا فك وخ ال بر و تعالی الَّذِي نله عَلَى شوسی ا عَلَى جَبَلٍ 
طور سَْنَاء وما تزله: و آضاء نا من جَبَلٍ ايهو اجب اي أؤحى الله رو جَل 
إلى جیشی ابن مریم 9 وُو عليه وم له و اشتفلن یا نجل فان لك بل 
من جبال مکة یه ينها یوم قال شيا لفيا تقول نت وَأَصْحَابِكَ في اشوراة 
رايت زاکنشن آضاء از دا راکب على جار وخ على جغل فم 
۳ کب الحمار و من زا کب الْجمَلِ؟! قال زاس الجَالوت: لا آغرهما بر نی بو 

هب نکب فجار سین من وأا زاکب ال لحم ا ص أ تلك 

مِنَ الَّوْرَاة؟!» قال: :اما انکره تال الرضا لا : «هل تغرف حیقوق المّيّ؟» قال: 

زاي نف لوگ ی جاء بايان ین جبل اران 
امْتلات السّمَاوَاتُ من تلبیح أَحْمَدَ و مه یخمل خَيْلَه : ار في ال 
یت بتاب ديد َد خَرَابٍ ب يج التفيس يي بالكاب ار تغر ف هذاو 
وین ن به؟» َال ۳ مر الْجَالوت: قذ قَالَ لك حَيِقَوق لا وَلا نكر قَوْله 

ال الوضا لو «و قد قال داد في رَبُورِه و ات تفر للم ابْعَتْ TEE‏ 
ار هل تغرف ليقام لب فلز یز محف محمد قال زامن الحالوت: هذا 
ول اد غرف و لا نلکره و لک عنی لك عِيسى و یمه هی الْنرة قال الرَّضَائئَةِ: 
«جهلت ‏ یی لم اف اش قذکان فا له راو حى رفته الله یه و 


E ۳ 


في الانجیل مَكْنُوبُ: ان ابن ابره داب و الفارقلیطا جَاء من بشده و هو الذي يُحَفف 
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سفارش نمود وكفت :به زودی پیامبری از برادران شما خواهد آمد »او را تصدیق كنيد واز او بشنوید 
( واطاعت نمایید ). آیا برای بنی‌اسرائیل برادرانی غير از فرزندان اسماعیل می‌دانی ؟ با قرایت 
و خویشاوندی از اسماعیل ونسبت ورابطة بين آن دو رااز طرف ابراهیم :38 می‌دانی ؟؛ رأس الجالوت 
كفت :«أرى ء این گفتة موسی است و ما أن را رد نمی‌کنيم » حضرت فرمود :«آیا از برادران بنی اسرائیل 
پیامبری غير از محمد ب آمده است ؟»گفت :«نه .» امام رضا طا فرمود :«آبا از نظر شما این مطلب 
صحیح نیست ؟»گفت : اأرى » صحيح است . ولی دوست دارم صخت أن راز تورات برايم ثابت کنی »امام 
رضا 4 فرمود :آیا منکر اين مطلب هستیکه تورات به شما می‌گوید :نوراکوه طور سينا آمد و ازکوه ساعیر بر ما 1 
درخشید وازکوه فاران بر ما آشکار گردید ؟؛ راس الجالوت كفت :«با این کلمات أشنا هستم ‏ ولی تفسیر آنها را 
نمی‌دانم .»امام ضاخ فرمود : من أن رابرای تومی‌گویم »این سخن اوكه : نور ازکوه طور سينا آمده است همان 
وحی خداوند است که در کوه‌طور سينا بر موسی 1 فرود آمد واي نكفتار أوكه :ازکوه ساعیر بر ما درخشید همان 
کوهی است که خداوند در آن بر عیسی بن مریم ف وحی فرمود ( واوبر بالای آن بود.واين سخن اوکه از کوه 
فاران بر ما آشکار گردید . بس أن کوهی از کوه‌های مکه است که فاصله‌اش تا مکه يك روزاست . و شعیای 
پیامبر 3 -طبق گفنة تو و دوستانت-در تورات گفته است ٠:‏ دو سوار را می‌بینم که زمين برایشان مىدرخشد» . 
یکی از نان سوار بر درازگوشی است و أن دیگری سوار بر شترء بس سوار بر درازكوش و سوار بر شتر «كيستند ؟» ف 
راس الجالوت كفت :«من آنان رأ نمی‌شناسم . انها را معرفی كن .» حضرت فرمود : «آن که بر درازگوش 
سوار است . عیسی :1 است و آن شتر سوار محمد مر . آیا اين مطلب تورات رامنکر هستی ؟ه گفت :دنه , 
این رانکار نمی‌کنم . آنگاه امام رضا 8 فرمود : «أيا حیفوق پیامبر يه رامی‌شناسی ؟كفت : آری می‌شناسم » 
حضرت فرمود :«حیقوق ا چنین گفته است وكتاب شما نیز همین مطلب را می‌گوید .: خداوند از 
كوه فاران ٠‏ بیان هرا آورد و آسمانها از تسبیح گفتن احمد وامتش پر شده است . لشکرش بر دريا حمله 
می‌کنند چنان که در خشکی حمله می‌کنند پس از ویرانی بیت المقدس کتابی جدید برای ما می‌آورد - 
و منظور از کتاب » قرآن است -آیا اين مطلب را می‌شناسی وايمان داری ؟» رأس الجالوت كفت :«اين 
مطالب را حیقوق 490 گفته است و ما منکر قول أو نيستيم »امام رضا یذ فرمود : «داوود در زبورش-که تو 
نيز آن را می‌خوانی -گفته است : خداوندا! برپا کننده سنت بعد از فترت را برانگیز .» آیا پیامبری غير از 
محمد يله را می‌شناسی که يسن از دوران فترت » سنت ( الهى ) را زنده و بر پاکرده باشد ؟ !» ۱ 
رأس الجالوت كفت : داين سخن داوود است و أن را می‌پذيريم و منكر نيستم. ولى منظورش عیسی 4 
بوده است و روزكار عيسى همان دوران فترت است » امام رضا ا فرمود :«تو نمی‌دانی و اشتباه مىكنى . زا 
عيسى با سنت تورات مخالفت نكرد . بلكه موافق أن بود تا آن گاه که خداوند او را به نزد خود. بالا برد ودر 
انجیل جنين آمده است : همانا بسر زن نيكوكار مى رود وفارقليطا بعد از أو خواهد أمد واوكسى است که 








0 باب ذ کر مجلس الرضا على بن موسی(ع) مع أهل الأديان و... / ۶۱۲ 


الآأصَا یلک کل نيمز شهب کم ونت 0ه آنا جنک باتال وه یی 
لین بهذا في الاْجيلي؟! قال: نف لا 5 

ال له الرَضَالِئِةِ: :ديا زاس الْجَالُوتَ سالك عَنْ نك موسی‌ن عمران» فقال: سَلء 
ال :هما لحه على أن موس بت هه قال ود نه جاء با غیج بخ 
من الابياءِ له قال لّه: «مثل مَاذا؟» قال: مثل فلق الْبْخْر و قلبه العضا حَيّةُ شى و 
قزبه جر َرَت من لبون زا خراچه يَدهْبَِضاء ارين و علامات لا يقر 
خی علی مها ال له لضاف :صقت إذاكاتث له على يو 1 ته أنه جَاءَ با لا 
7 قدر المع عَلَى مثله أ فيس کل من ای نع ابا ل يدر للع غلى أيه 
زجب علیکم تضديقة؟» قال: ان موی لم يكن له نظیز گنهن ره و زب ز 
ا جب غیا رابب من ادها حى ین ین الاغلام بل اج به. 

قال الرضا 4# :مكيف أفرم انیا الذی کانوا قبل مُوسى تلو لخر 
وَل يَفْحْرُوا م من الْحَجَر اتن ریا لوغ تیضاهمل خراج موس 
تیضاء ولم بو الفضا یه 1 تشعى؟!» قال لَهُ البَهُودِی: فد نك انه می جاءوا 
علَى غو هم بالات بما ابقر الق غلی مثله لو جَاءُوا مالم یج به 
مُوسى َو ان علی عير ما جاغ به موی وجب تَضْدِيه. 

قال الرضا لاو : ديا رام اْجَالُوتِ قَمَا يَْنَعْكَ مِنَ الافزار بجیسی این مریم م و قَذ کان 
بخي بي المؤتى زیر الاكمة و الاإرص وین من الي نكمي یرمع يه 

ن طیر بان الله؟» قال را من الْجَالوت: یال إن فل ولك ولم تشهنه قال له 
زود 7 رَأَيْتَ ما جاء به موتی من الآيَاتِ غَاهَدْتَُ5! اليس نما جَاء في الا خر 

ات أضْحَاب موسی أَنّهُ فعل ذَلِكَ؟! قال: بَلَى فال: «فَكْذَلِكَ فانک الاخباز 
و رت عل بتي و من کف نوی نوا بعيسى؟!» فلم 
حخواباً قال الزضانطد: «و لك مر محمد و ما جاء به امرگ بیع ال 

زا قدنف نله 
نآ الذي فيه قِصَص انیا بارهم حرفا حَرفا و از من مضی و مَ ای 
يوم الْقِيَامَة ة نم کان ر یخبرهم ۽ باشارمم وما يَعْمَلُونَ فی بُيُوتِهِمْ و جاء با یات كُثيرَةٍ لا 


۳ / مناظرة امام رضا(ع) در حضور مأمون با اهل ادیان و... 


سنگینی‌ها وسخنی‌ها را آسان كرده (تکالبف شاقه را آسان مىسازد )و همه چیز را بای شما تفسير و بیان می‌کند . 
وهمان كونه که من برایآوگواهی می دهم أو نيز برای من گواهی می‌دهد .من امثال ( قصه و داستانی که در بين مردم مشهور 
أسث ) رأ برای شما آورده وأو تاويل رأ برایتان خواهد أورد . أيا به اين مطلب درانجیل ایمان داری ؟» كفت :«أرى . أن ر|أنكار نمىكنم 3 

امام رضاڅ فرمود :ای راس الجالوث !از تودر مورد پیامبرت موسى بن عمران سؤال می‌کنم .» عرض كرد : 
«بپرس .»فرمود : «دلیل بر ثبوت نبوت و بيأمبرى موسى جيست ؟۱ مرد يهودى كفت : «معجزاتى أوردكه انبياى 
بيشين نيأورده بودند .» حضرت فرمود : امثل جه جيز ؟» كفت : امثل شكافتن درياو تبديل كردن عصابه مارى 
كه مى شتافت :زدن عصا به سنگ و روان شدن چند چشمه از أن »بیرون آوردن دست سفيد و درخشنده برای 
ناظران و همچنین آیات و نشانه‌هایی که دیگران توان آن را نداشته و ندارند ٠‏ أمام رضا 4 فرمود : اراست 
گفتی. هركا دليل موسی بر حقانیت دعوتش این بود که کاری کرد که دبگران توان انجام آن رانداشتند آبااين 
كونه نیستکه ه کس که الأعلى نبوت کند . سپس كارى انجام دهد که ديكران توان نجام آن رانداشته باشند 
نصد بقش پر شما واجب باشد ؟گفت : انه زیرا موسی به خاطر فرب و منزلتش نزد خداوند »نظیر نداشت و هر 
باشد .» امام رضا 4 فرمود : «پس چگونه به أنبيابى که پیش از موسی مه بودند یمان دارید و حال آنکه آنان 
دريا رآنشکافتند و از سنگ »دوازده جشمه روان نساختند »و همانند موسى دست سفيد بیرون نیاور دند .وعصا 
را به ماری که مي‌شتافت تبدیل نکردند ؟» بهودی كفت : «من که گفتم . هرگاه برای اثبات نبوتشان معجزاتی 
بیأورند هر چند غیر از معجزات موسي باشد تصدیفشان واجب است .»امام رضاظة فرمود :دای رأس الجالوت 
پس جرا به عیسی بن مریم 1۶ أيمان نمی‌آوری ؟ با اين که او مردگان را زنده می‌کرد .افراد نابينا و میتلابه پیسی 
معجزاتی ر که موسی انجام داده است ديدماى ؟ ايأ اخبار اين معجزات از طریق آفراد مورد اطمیتان اصحاب 
موسی به شما نرسیده است ۲ گفت :3 ری ۰ رسیده است .۱ حضرت فرمود :«همچنین درباره معجزات عیسی بن 
مریم ال اخبار متواتر برای شما نقل شده است . بس چرا موسی 4 را تصدیق کردید و به اوابمان آوردید ء ولي 
به عیسی ا ایمان نیاورید و اورا تصدیق نکردید ؟» مرد بهودی پاسخی نداد . 

امام رضا # فرمود : «همچنین است موضوع نبت محمد يلوه ونيز هر پیامبر دیگری که از طرف خدا 
برأنكيخنه شده باشد .از جملۀ معجزات آن حضرت این اسن که بتیمی فقير بود .که چوپانی مىكرد و اجرت می‌گرفت . .هیچ 
کتاب و دانشی نیاموخته بود و نزد معلمی نيز آمد و شد نداشت .با اين همه قرآنی آورد که قصص پیامبران +22 و سرگذشت 
آنان را حرف به حرف در بر دارد و اخبار گذشتگان و آبندگان را تا روز رستاخيز بازگو کرده است واز رازهای آنها 
و کارهایی که در خانه انجام می‌دادند »حبر می‌داد ۰ آیات و معجزه‌هایی اورده که نمی‌توان شمرد . 


۵ باب ذ کر مجلس الرضا على بن موسی(ع) مع أهل الأديان و... / ۶۱۴ 
نخضی قال وَأ الجالوت: لح نذا خبزعینی و لا رمحم و اوزنا أن 
لها با ص 

قال الرضان: «فَالشَامِدُ الَذِي شهذ لعیسی و لمحد إا اهدرو ر فلم يْحِرْ 
جواب نم دعا بالْهربذ الا كبر َقَال له الرضا 3 «أَخْبرْني عن دش الذي ۷ 
تب ما جنك غلی نب بوّته؟» قال: یهن بها لم اب بح بل و ده و لک 
١‏ ا اي و غَيِره؟!» فَاتَبَعْنَاهُ قال ا: 
3 «ْس انما اتلكم الاخبار اموه قال: بَلَى قال: «فكذَلِكَ سَاء الاک السالفة 
هم لباز با نی به ابو ی به ُومى و عِيسى وم فا کم في 
ترك الافرا هم اد کم نما فرتم بَرذهشت من قبل لاخبار للَارة بان جاء بما 


َم يجي به ره فانقطع الهزبد مان 
4 همال الرَضَالظة:«ناقؤ م إن کان فیک يُخَالِفُ الاشلام و آرادآن شال تناز 
ر 


َقَام یه جنران الصَابنْ وَكَانَ وَاجداً ذ فى الْمتکلمین فقال: باغالم الاس ل لا أنكَ 
دعت إلى ملیف لیم علیث بالمسائل زد حلت الكُوقة و الیضوة شام ز 
الجزیر رة لقث المتکلهین فلع غ على اح یت لي واجدا لیس یر انا دای 
ادن لي أن أسألَك؟ َال الز ضاقة: «ان كان في الْجَمَاعَةَ عمر نان الاب فانت وه 
چ قال آنا هو قال :«سَل ا عفران وَعَلَيِكَبالنُصَفَة؛ وی وَالْخَطَلَ وَالْجَْرَ» قال: :و 
له سيدي ما رید إلا أن تت لي یا به فلا جوزهقال رد : «سَل غمًا بَدَالَكَ» 
| 00 
ال عِمْرَانَ الاب أحْبِرْني غن الکان لول و عَمًا خی قال 4: «سالت فان ما 

الوَاحد فلم یرل واحداکانن لد مه بلا ود ولا غراض و لا رال کت نم خَلقَ 

3 حلقا معا مخفا باغراض و حور لا في د شیء امه و لافی د شیء حَده و لا 
2 عَلَى شیم حَذَاه و لامَثله له فحَعل منز بعد لك لح صَفْوَة و عير صَفْوَةِ وَاحْتِلافاوَ 
اه و طغماً لا لِحاجة کانث مب إلى ذلك و لا بفضل عنرلة َم یلها 
الا به و لا رأی لِنَفْسِه فیما خَلَقَ زَيَادَةٌ و لا نفصانا تغقل هذا يَا عفران؟» قال: نم و الله 


۵ مناظر؛ امام رضا(ع) در حضور مأمون با اهل ادیان و... 


راس الجالوت گفت : «مسالة عیسی و محمّد از نظر مابه ثبوت و صحّت نرسیده است و برای ما جايز 
نيست به آنچه که ثابت نشده است » اقرار کنیم » امام رضا فرمود :«پس شاهدی که برای عیسی كه 
و محمّد که گواهی داد . شاهد زور است که دروغ گفته است ؟» يهودى پاسخی نداد . 

آنگاه امام رضا۷ هربذ بزرگ را فرا خواند و فرمود :«به من بگو که دلیل توبه پیامبری زردشت چیست ؟» 
كفت : «اوچیزهایی آورده که پیش از اوکسی نیاوره است .ما . خود او را ندیده‌ایم ء ولی اخباری از گذشتگان ما در 
دست است که او چیزهایی راکه دیگران حلال نکرده‌ند بر ما حلال کرد بنابراين از او پیروی می‌کنيم.» حضرت 
فرمود :«مگر نه این است که به خاطر اخباری که به شما رسیده ,از او پیروی مىكنيد ؟؛گفت :«آری »همین طور 
است .» حضرت فرمود : «سایر أمتهاى گذشته نیز چنین‌اند ‏ اخباری مبنی بر دين پیامبران و موسی و عیسی 
و محمد -صلوات الله علیهم به دستشان رسیده است » بس عذر شما در عدم اقرار به آنان جیست ؟ چراکه شما به 
زردشت جز از جانب اخبار متواتر -که او چیزی آورده و دیگران نباوردءاند ‏ .اقرار نکرده‌اید » هربذ در جایگهش 
خشکش زد ونتوانست سخن بگوید ! سپس آمام رضا ا فرمود :ای فوم !گر در بين شما »کسی مخالف اسلام هست 
و می‌خواهد چیزی بپرسد بدون خجالت و شرم ببرسد » در این هنكام عمران صایی .که از منکلمان يكانهاى بود که نظیر 
داشت .برخاست و گفت :دای دانشمندترین مردم أكر به پرسش فرانخوانده بودی .اقدام به پرسش نمی‌کردم جراكه من به 
کوفه بصره .شام و جزیره سفر نموددام »و با منکلمان بسیاری ملاقات کردهام ‏ ولی کسی را نیافته‌ام که بتواند وجود 
؛ واحد ای راکه غیر از اوکس دیگری قائم به وحدانیّت نباشد برایم ثابتكند أيا به من اجازة پرسش می‌دهی ؟ه 
اما ود ا ور حتت غم مان خاش باه تا دوعس كفت لأرى حودمم 
هستم » حضرت فرمود : «بپرس ای عمران . ولى أننصاف را از دست مده واز سخن باطل وبيهوده وفاسد 
و منحرف ازحق ببرهيز .» عمران كفت : «به خدا سوكند ای سرورم ! ففط می‌خواهم جيزى را برایم ثابت کنی كه 
بتوانم به آن جنك بزنم و تمسك جويم و به سراغ جيز ديكرى نروم » حضرت فرمود :«آنچه می‌خواهی بپرس » 

پس اهل مجلس همكى ازدحام كردند و به يكديكر نزديك شدند. عمران صایی گفت : «به من بگو 
نخستین موجود و آنچه را آفريد . جه بود ؟؛ حضرت فرمود :«أينككه پرسیدی ۰ پس خوب دقتكن! 
واحد هميشه واحد بوده . هميشه موجود بوده . بدون اينكه جيزى به همراهش باشد , بدون هيج گونه 
حدود واعراضى . وهميشه نيز این گونه خواهد بود . سپس بدون هیچ سابقة بيشين . مخلوقى رابا 
كونهاى دیگر آفريد .با اعراض و حدودی مختلف .نه آن را در جيزى قرار داد و نه در جيزى محدود نمود 
ونه آن را در جيزى برابر ساخت . ونه جيزى را مانند او کرد .و پس از أن . مخلوقات را( به صورتهاى 
مختلف ) خالص و ناخالص . مختلف و یکسان .به رنگها و طعمهای متفاوت آفرید بدون این که نبازی به 
آنها داشته باشد يا برای رسیدن به مقام و منزلتی به این أفرينش نیاز داشته باشد و در اين آفرینش » 
برای خود ء زیادی و نقصانی ندید »ای عمران ! آیا اين مطالب را می‌فهمی ؟» كفت :«أرى به خدا سوگند . 


۵ باب ذکر مجلس الرضا على بن موسی(ع) مع أهل الأديان و... / ۶۱۶ 
يا سیّدی. 
قال 3۶ دو الم یا نوا وکا خَلقَ ما خلق اجه لم یلق إل مَنْ يَسْتعِينَ به 
على خاجته و لکان يآ يَخْلقَ أضعاق ما خاق؛ لان الاشوان كلما کنجواکان 
۳ صَاحِبهم وى الْحاجة نا جنران لا بسا لاله لم خث من الخلق يئا حدَنْتْ 
ا َم خی الق بخاجه ولکن نف بالق الحوانع 
بَمْضَهُم إلى بَعْضٍ و فضل بَْضَهُمْ غلی بَغض بلا خاجة مه إلى من فضل و لاْقعة مب 
على مر در فلهذا خن قال عمران: ل و ی 
تفیه؟ قال الرضا ا :«انما تکون الْمَعْلمَة بالشيْء ء ی خلافه و لیکون الشء تسه 
کی تیک ا نب شا تب لفل بش 
سه بتخدید علم من أَفَهِمْتَ يا عِمْرَان؟» قال: عَم و الله يا يدي فاخبزنی باي شیء 
عم ما غلم آبضمیر مغر لت؟ ۱ 
قَالَ الرزضا نز ارا إذا غلم يمير هل نج بلا امن أن تَجْعلَ لِذَلِكَ الضمیر حدا 
ينهي اليه الْمَعْرِقة؟!» قال عمران: : لا ید بد من ذلك قال الرضا 1 :ما لك الضهیزه 
فانقطع و لم يْجرْ جواب قال الرّضا لا :دلا اسن ان سأك غن الضمیر تیه تغرف 
بضمير آخْرَ5!» فقال ارضالظ3: :«أَفْسَدْت علیك لك وَدَعْوَاكَ اعفران ی هي آن 
تفلم ناج ین ُوصف بشجیر زین الل كم ذل وهل و طلم يسن 
وهم مله اجب و تجزئة کمذایب المَحْلوقين ‏ رتیه اقل ذلك وان عليه ما 
عَلِمْتَ صَوَابأه. 
قال عمرّان: يا يدي الا خبزنی عَنْ خنود خَلقه :كيف هی؟ و رمَا مَعَانِيهَا وَعَلَى 
کم نوع یتکون؟قال 5 :ق سالت فان خذُوة حلي على ية نع مَلمُوس و 
ون ومنظور له مالا وژن له و و الژواح ؛ و مها ملور له ویس له ون و لا 
لشن اج ولا لزن ولا وق ابیز لاغراض زوز والعاض و الطّول و 
مها الْعَمَلُ لح کات اي نع الاو تغلمها 23 تَغْيرْهَا من خال الی ال و 
تریذها و تقطها! تفع کات ها شید لاوفت لها كر من قر 
ما يئاج یه فرع من الشي اطلق بالخر کة وقي ارو يجري مَجْرَى الكلام 


۷ / مناظرة امام رضا(ع) در حضور مأمون با اهل ادیان و... 


ای سرورم !؛ حضرت فرمود :و بدان ای عمران !اگر خداوند .به خاطر نیاز مخلوفات رامی‌آفرید «چیزهایی 
را مى أفريد که بتواند از أنها برای برآوردن نيازش کمک بگیرد . همچنین در این صورت ‏ شایسته بود که چندین 
برابر أنجه آفریده بود» بيافريند . جراكه هر اندازه ياران و باوران ببشتر باشند ‏ شخص کمک گیرنده » قوی‌تر 
ونیرومندتر خواهد شد , ونيز ای عمران !در این صورت نیازها تمامی نداشت » زيرا هر آفرینشی که انجام 
می‌داد نياز دیگری در اوایجاد می‌شد .و به اين خاطر مىكويم : آفریدگان را از روی نیاز نافریده است .بلکه با 
آفرینش آنها حوائج راز یکی به دیگری منتقل مى نمابد و بعضی را بر بعضى دیگر برتری می دهد بدون این که 
نیاز باشد به شخصی که برتری داده و بخواهد از أن دیگری که زیر دست قرارگرفته .انتقام بگیرد .به این 
علت آفرینش کرده‌است » عمران پرسید:«ای آقای من ! آيا أن موجود به خودی خود » نزد خودش 
معلوم بود ؟؛ امام رضا م1 فرمود :«علم و شناخت هر جيزء تنها برای تمیز أن از غير است که موجودیتش 
ثابت و شناخته شود , ودر آنجا چیزی نبودكه با او مخالفت کند تا نباز او را به نفی آن چیز با اندازه‌کردن 
دانستن از آن . فراخواند , آيا فهميده‌اي عمران ؟ !كفت :«أرى ء به خدا سوگند ای سرور من ! يس اکنون 
به من بگو به جه وسیله‌ای, به آنجه دانسته است آ گاهی یافته است ؟ آیا به وسيلة ضمیر (اندیشه) بوده يا 
چیزی غير از آن ؟» 

امام رضا ا فرمود : «به نظر تواگر علم او از طریق ضمير انجام بپذیرد » آیا می‌توان برای شناخت أن 
ضمیر حد و حدودی قرار داد که معرفت به سوی آن منتهی شود ؟» عمران كفت :«چاره‌ای از این نیست » 
امام رضا نه فرمود :پس أن ضمير ( أنديشه ) جيست ؟؛ مران ساکت شد و جوابی نداد ! 

امام رضا نه فرمود :دایرادی ندارد . حال اگر از تودربارة ضمير ( انديشه ) بپرسم ؛که آیا آن رابا ضمیر 
دیگری باز می‌شناسی؟ [عمران گفت:داری »امام رضا 1 فرمود :] «قول و ادعای خودت را باطل 
کردی .ای عمران ! أيا شایسته نیست بدانی که واحد با ضمیر (انديشه ) وصف نمى شود ؟ و چنان نیست 
كه برايش غير از فعل وکار و صنع گفته شود . وأو چنان نیست که درباره‌اش مذاهب و تجزیه همچون 
مذاهب و تجزیه آفریدگان ۰ توهم و خیال شود اين را خوب بفهم و دانسته‌های صحیح خود را بر أن 
اساس قرار بده » عمران پرسید :ای سرور من !آیا مرا دربارة حدود خلقش آگاه نمی‌کنی که چگونه است 
و معانی وانواع آن چیست ؟» حضرت فرمود :«پرسیدی .اکنون خوب دقت كن تا بفهمى ! به راستی که 
حدود آفریدگان خداوند شش نوع است : لمس کردن؛ وزن‌کردن» دیدن» چیزی که وزن ندارد که همان 
روح است و نوعی دیگر که دیدنی است ولی وزن ندارد وقابل لمس و حس نيست . و رنگ ندارد وقابل 
چشیدن نیست ونه قابل اندازه و اعراض وصور و عرض و طول است . و از جملة آنها عمل 
و حرکاتی است که چیزها را مي‌سازد و از حالی به حال دیگر » دگرگونش می‌نماید و زياد و کم 
می‌کند . اما اعمال و حرکات می‌روند و زمانی بيشتر از آنچه برای آنها نياز بوده ‏ ندارند. يس هرگاه پایان 


۵ باب ذ کر مجلس الرضا على ين موسی(ع) مع أهل الأديان و... / ۶۱۸ 


اي يذهب و یی ره 
قال له عذران: يا دی ألا تحني عن الْخَالِقإذَاكَانَ واحدًلاشی: غیره و لا َء 
مالين قد تَمَيد 4 یز به الحَْ؟ قال الرضا 3 «لَ َير عير عر و حل وا دل 
الْخَلقَ بد یر سییر ال عِمْرَان: بای ی ء عرفتاه؟ قال : «یغیُروه قال: فای‌شی 
رل رماع :«مَشِيْنُه و امه لو ِل واه یف وک مدت ماو 
٩‏ مد بر». ر قَالَ عفرّان : يا شدي فاي شن وه قال 1 :"هو نو بِمَعْنَى أنه اد لِخَلْقِهِ من 
3 أل شتاو أل لاز ولب لك على تمن توحیدی ابا .قال عمران: یا سَيّدِي 
لیس ق كان ساكنأ قبل ال لا بلط ُمنَطَق؟ قال الرضا ده :دلا یکون الشكوث الا 
عطق له وا بي لك أنه بقل لشرَاح: هوساکث لا ينطق ولا بقال: ان 
اراج لفیا ری نع با لان لسع من اش اج ینف له و اون ز 
نما هو لین ی نم عَبْرَه فلمًا اشتضاء م لا قلمًا: : ق آضاء آنا خی استضانا به بهذا تستتصر 
. أمْرَكَ». 
5 ال فران: با يدي فان الذي کان عدي أَنَ ان فد تفر فى فغله غن خاله 
ا َال رتا خلت نا مایق ان يري زجه من 
ا ييه جفران هل تجد الاب رها ر تَفْسِهَااًئ 
۳ تجد د را تحرق تفا هل رت تصیرً ری َصَرّه؟» 
َال عشران: ارهد ألا نخبزني يا شدي آهوني الْخَلقأم الْخَلْقْ فيه؟ قال 
4 الصا «جَل یا عِمْرَانَ عن ذَلِكَ یس هو في الق و لا الْخَلْقُ فيه تعالی عَنْ ذَلِكَ و 
ساغلمث ما غرف به لا حول زو له أربي عن الْمزآة أت فيها أ هي 
فیك؟! فانکان بن وَاحذ منکما في صاحبه اي شیء استدللت بها عَلَى تفیسك؟!» فال 
عمرّان: : بضوء نی و بینها فقال الرضا ل :هَل ین کم 
۱ اف یه فا نع قال ال ضا 1۶ ا سفا ناف جز 
3 قال الضانق: «قلا آزی اور الا وَقَد َو دل تاکن یره 
کون في واحد منکما و لهذا ال کنيرة یر هذا لا یجد الجامل فیها مَقَالا و لله ال 
الاعلی». 


۹ /مناظر؛ امام رضا(ع) در حضور مأمون با اهل ادیان و... 


و خلاصی از آن فعل حاصل گردد . آن نیست شده و برود و اثرش باقی بماند » و همانند سخنی است 
که می‌رود و تنها اثرش باقی می‌ماند ٠.‏ 

عمران كفت :ای سيد من !آیا به من خبر نمی‌دهی که اگر آفریدگار واحد ( یکی ) بود . چیزی غیر از 
اونبود و نیز چیزی به همراهش نبود. آیا خود با آفرینش خلق تغييرى نمی‌کند ؟» امام رضا 16 فرمود : 
«خدابا آفرینش آفریدگانش دگرگون نشد بلکه آفریدگان با تغییرهایی که خدا در آنها ایجاد می‌کند . 
دگرگون می‌شود .» عمران پرسید :پس ما خدا راباجه چیز شناخته‌ايم ؟؛ حضرت فرمود :«با چیزی غير 
ازاو +گفت :«غیر او چیست ؟» امام رضا ل فرمود : «مشیّت او »اسم أو و صفت او و هر جيز دیگر شبیه به 
ابنهاء و همة اینها آفریده شده. حادث و تدبیر شده هستند .» 

عمران پرسید «أى سرور من ! بس او جيست ؟؛ حضرت فرمود : «نور است به این معنا كه او آفریدگانش را چه از اهل 
أسمان باشند جه از اهل زمبن هدایت می‌کند وبر من نسبت به تو جز ببان وائمات يككانكى او بیان چیزی دیگر واجب 
نيست » ممران برسيد :ای أقاى من أيا أينطور نیست که پیش از أفريدن ساكت بوده .سپس گوبا شده است ؟؛ امام 
رضا 3 فرمود : اسكوت معنا ندارد مكر در جایی که پیشترگویاباشد مثالش .أن استكه در مورد چراغگفته نمی‌شود .آن 
ساكت است وكويا نيست . همجنين گفته نمى شود : جراغ أنجه که می‌خواهد نسبت به ما انجام دهد روشن كرد زيرانور 
ودرخشش از چراغ أست. ولى کار أن وهستى أن نيست . بلكه جيزى جز جراغ نيست , بس هنكامى که به ما روشني 
می‌بخشد مىكوييم :برای ما روشن شد وما روشنی جستيم .و توبه وسیل روشنی أن به کار خويش بينا مى شوى + 

عمران گفت : ای مولاى من !من گمان مىكردم كائن أؤل با أفريدن مخلوقات و تفیبری که در كارش ايجاد 
مى شود »از حالت خود دگرگون مى شود .؛ امام رضا فرمود : ای عمران ! سخن محالى كفتى که کائن اول به 
وجهی از وجوه تغيير مىكند تا أن كه آنچه تغيير می دهد به ذات اومی‌رسد .ای عمران أيا ديدماىكه تغيير أنش 
أن را تغبير دهد ؟ با تا حال ديدداى که حرارت خودش را بسوزاند ؟ با هیچ دیده‌ای که شخص بین بينابى خود را ببيند؟» 

عمران كفت : «اين را نديدهام . ای سيّد من! به من بكو أيا اودر آفریدگان است يا أفريدكان در او هستند ؟» 
امام رضا 3 فرمود :ای عمران !او برترازاین‌هاست »نه اودر آفریدگان است ونه أفريدكان درأو هستند ٠‏ اووالاتر وبرتراز 
این است . به زودى برای تو توضيح خواهم داد که خدا رابه أن بشناسی و هیچ نيروبى جز از جانب خدا نیست . بكو ببينم أيا تو 
در آینه هستى يا آينه در تو؟ اگر هیچ كدام در ديكرى نيستند بس چگونه بر خودت در آنه استدلال می‌نمایی 
( و خود رادر أن می‌بینی ؟ )» عمران كفت :«به وسيلة نورىكه بين من و أن هست .؛ 

امام رضم فرمود : «أيا أن نور را -بيشتر از أنجه در چشم خود مىبينى در أينه می‌بینی ؟اگفت :«أرى .» 
امام رضا 92 فرمود :پس أن رابه ما نشانش بده .» عمران نتوانست پاسخ بدهد .امام رضا څا فرمود :«به نظر 
من نور بدون اين که در یکی از شما دو تا باشد . تو و آبنه را به خودتان نشان داده است . وأين موضوع 
مثالهاى ديكرى نيز داردكه جاهل رادر آنها جاى سخنى نمی‌بابد و برای خداوند مثل والابى است » 





/ ۳1 


۶۵ باب ذکر مجلس الرضا علي بن موسى (ع) مع أهل الأدبان و.. / ۶۲۰ 

م النفت ا إلى العاخوق فقال: «الصّلاة قَذ حَضْرَتْ» فقّال عمران: يا شدي لا 
فطع مسلتيفقذ ری قلبي قال الرضا مد «ضلي و نوده فض و تهض الْمَأمُو: 
فضلی الرصا 10 داخلا وَصَلَى الاس حار جا خلف مُحَمَديْنِ جغفر نم خر رخا فعاد 
الصا إلى مخلبه وذعا بیفران ققال: سل يَا عمران قال: یا سيّدي ألا نخبزني غن 
الله رو جَل هل بوذ بحقیفةأَ بوخ بوضف؟ 
ال الرَضَائئة: ان ال الم لاح الکانن الال لم یل واحدًلاشیء مهدا 
لان ني عه لامعلوما ولا مهولا و امخکماو لامتقاها و لام کوراز لاملبیا لا 
ینابم عليه اشم شیء من ایام غَيْرَهُوَلامِن وَقْتِكَانَ وَلاِلَى وَْتِ يَكُونَ و لا 
شا لین ی شش ون فا و لك کل فیل 
خی اشية یره و ما أوقعث یه من الكل فهي صفاث مه و رجمة یفیم 
يها من فهع ولآ اداع و ية وَالازادة مغتها واحد و آشنامقا نله زان 
ول ابداعه و ارَاذته و یه الْحْرُوفَ التي جَعَلَهَا ألا لکل شیء وَدَلِيلا غلی کل 

ُذ زب وَفَاصلا ِكل مكل لت ازوف تفيل کل یم من اشم < حَقْ و تاطل أو 
غل أو مفشول مغ َر مغنیز یه امت الامو كلها مج وف 
في ناه لها من عبر نی بناهی و لا وجو لاه مده بالانتاع لور في هذا 
التزضع أل فغل الله اْذي هو نوز السَمَاوَاتِ و الازض ز روف هي المَفْعُول بذلك 
الفغل؛ وَهِيَ الحروف اب یه کلام یناث كلها من اله عر و جل لها 
وم لا و ثلائون حرف مها َة و عشرون حَزفا تذل على اللغات ره ین 
لَْنية وَالِْشْرِينَ ان و عشرون خرف تذل علی لت السوبازيه بان نة و مها 
خفسء خرف محوفة في سائر اللات من الج ام لب ها 

و هي خفسة خرف د : حرف من ّم و لمشرین حرف من لمات فَصَارَتِ 
لوف تلا وَثَلائِين حَوفا ام اْحمْسَة لمح جح جوز ذکرهاا کر مما 
داهن جقل اوق نفد ٍخضانغا زاخکام متا نفلا مه منهُ کفوّله عر و جَل: 339 
` فیکون) وکن مه صلع نع و ما کون به الَضنوع الق لول نله رز جل الانتاع لا 
.وله ولاخ زک و سفع وان ولج وال الثاني شورف لازن لاد ل 
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آنگاه حضرت رو به مامون نمود و فرمود :«وفت نماز شده است.؛ عمران گفت : «ای مولای من ! 
پرسش مرا قطع نکن که به راستی دلم نرم شده است ,امام رضا 38 فرمود :«نماز می‌گزاریم و باز 
می‌گردیم .» سپس برخاست و مامون نیز از جای برخاست . حضرت در آندرونی نماز خواند و مردم به 
امامت محمد بن جعفر در بیرون نماز كزاردتد . سپس امام رضا 4# بیرون آمد و به جایگاه خود بازگشت 
و عمران را فراخواند و فرمود : ای عمران ! ببرس .گفت :«ای آقای من! آیا یکتایی خداوند به حقیقت 
درک مى شود يا از روی وصف ؟؛ 

امام رضا 3 فرمود : «خداوند پدیدآورنده يكتا . همان کائن و موجودی که از اول بوده است. هميشه 
یکتا بوده.بی‌آن که چیزی به همراهش باشد ‏ تک است و دوّمی ندارد. نه معلوم است ونه مجهول »نه 
محكم است ونه متشابه . نه در یادهاست ونه فراموش شده ونه چیزی است که نام چیز دیگری از اشیا- 
جز خودش بر أو نهاده شود . نه از زمانی بوده نه تا وقتی می‌باشد . و نه به جيز دیگری قائم بوده ‏ ونه به 
چیز دیگری برپا مى شود . نه به چیزی تکیه کرده ونه در چیزی پنهان شده است.ابنها همه پیش از 
آفرینش آفریدگان است. چون چیزی جز خودش نبوده است و هر صفتی بر او قرار داده‌شود. همگی 
صفاتی حادث است و ترجمه و بیانی است که هركس فهم دارد أن را می‌فهمد . 

و بدان که ابداع. مشیّت واراده . سه اسم برای يك معنا هستند . و نخستین ابداع . اراده و مشیّت او 
حروفی بود که آنها را اصل هر چیزی قرار داد و راهنمایی بر هر مُدرک »و جداکننده‌ای بر هر امر مشکلی 
نمود . و به وسيلة أن حروف. جدایی هر چیزی است که اعم از اسم حق و باطل يا فعل یامفعول يا معنا 
و غیر معنااز هم جدا و شناخته می‌شود .و هم امور بر آنهاگردآمده است .و در آفرینش این حروف برای 
آنها . معنای متناهی و وجودی غير از نفس آنها قرار نداد. چراکه آنها با ابداع و ایجاد به وجود آمده‌اند . 
و تور. در اینجا نخستین فعل خداست . خدایی که خود نور آسمانها و زمین است .و حروف مفعول به‌اين 
فعل هستند . و آنها حروفی هستند که اساس گفتار بر آنهاست . و عبارات همگی از خداوند است که به 
خلق خود آموخته است. و این حروف سی و سه حرفند .که بيست و هشت حرف از آنها نشانگر زبانهای 
عربی است ‏ واز بيست و هشت حرف » بيست و دو حرف نشانگر زبانهای سریانی و جبرانی است » و از 
ميان أنهاء ينج حرف در ساير زبانهای عجم در مناطق مختلف , زبانها » متفزق و پراکنده است . واینها 
ينج حرفند که از بيست و هشت حرف جدا شده‌اند , يس . حروف سی و سه حرف شد وآين ينج حرف »به 
دلایلی که جایز نیست ذ کر شود بیشترند از آنچه ما ذ کر کردیم . 

سپس حروف را بعد از شمارش و محکم كردن شمارة آنها فعلی از خود قرار داد . مثل قول خداوند که 
می‌فرماید: «موجود شو! او نیز موجود شد» وه گن؛ از سوی خدا است و آنچه که از آن يس نخستین 
آفرینش از خداوند ابداع است که نه وزن داشت نه حركت نه سمع » رنگ و حس. دؤمين آفریده ‏ 
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نوجي موه وه عير نغور اها الق الات ماکان بن الانوا كلها 
0 قوسا موادا وق منظورا له لها و عالی سايق للانداع؛ لاه لیس قبل 
ول نز اکن معه شيْءٌوَالابداع ابق وف و الطژوف لا تذل على عر 
اقا لو وکیف لا ندل غلیغ نیا 

قال المَمُون: : وكيف لا تدل‌غلی غير أنْفسِها؟ قال الرضا له :لان الله تجَارك و 
تعالی لا : مغ منها َا َير شى أبدا فاا لف مها حرف أربعة از مس أُؤسئة أو 
اقترین َلك او اقل م وها ِبر من ولم َك إلا پمشتی مخدث لم يكن قبل لِك 
شین قال عمران: َكيف لنا بمغرفة ذَلِكَ؟ قال الرضا ند :ما الْمَعْرفَةُ فَوَجْهُ ذلك و 

هن ت کر الخزوق إا م رڈ بها یهد کزتها فزدأ ققلت: أب ت شجحخ 
تي رنب انش یبآ دبع را 
هااا صفه لَِفتی ما طلبت و وجه ما غیت كانت ذَلِيلَة علی مَعَانِيهَا دَاعِيَة 
ای الْمَوْصُوفٍ بها أفَهِمْتَهُ؟» قال: نعم 

ال الرَضَائة: مو اعم أنه لا کون صفه رز ضوف ولا اشم لیر مَْنَى لخد 
رمدو وَالصَفَاتْ وَالامَاءكْلَا ندل على الْكمَالِوَالوْجودٍوَلا دل عَلَى 
الاحَاطَة كَمَا تذل عَلَى الْحُدُود اي هی ال بیغ و ال و دیس لان الله رو جل 
قق نز فرك بالات ات زر بشي بالطو لضي 
َة و که زاون لوزن به لِك زین يحل بالل زنفشن يم من 
ذلك حى يَنرقه له رتهم أنفتهخ ته بالضَرُورَة ليذ ڙنا و لکن يدل على اله عر 
و جل بصفایه و يدرك تایه و يدل عليه لِه حى لا تاج في ذلك الطَّالِبُ 
ای ية غين وا ینیع نو لا تک ز ر لا اخاطة بقلب؛ + فلو کات 
صفاته جل ناو لا تذل عليه و ما نو اه وَالْمَغْلمَة م من الق لا ندرک 
لمَعْنَاه كانت ا الْخَلق لاشمائه و صفاته دون ن مَغتاه؛ فَلَوْ لا أن َلك كَذَلَِ لکان 
الم د امود غْيْرَ الله ه تَغَالى؛ لان صفاته و شماه + يره اهت قال: :نّم ر يأسَيّدي 
زدني. 

ال الرضا :دا و وَقَولَ اْجهال هل اْعمی و الال لین عون نله رز 
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حروفند که وزن و رنگ ندارند » و آنها قابل شنیدن و وصف كردن هستند . ولی قابل دیدن نیستند. 
سومین آفریده چیزی است از همة انواع . محسوس ملموس قابل چشیدن و قابل دیدن است .و خداوند 
تبارک و تعالی از ابداع پیشی گرفته بود . زيرا پیش از خداوند عزوجل و همراه و چیز دیگری نیوده است. 
و أبداع پیش از حروف بوده است و حروف چیز دیگری جز خود رأ نشان نمی‌دهند .» 

مأمون كفت :«چگونه جز خود چیز دیگری رأ نشان نمی‌دهند ؟» امام رضا 3 فرمود :«زیرا خداوند 
تبارک و تعالی هرگز آنها را بدون معناکنار هم گردآوری نمی‌کند . وقتی چند حرف از آنها رابه عنوان چهار 
حرف یا پنج» پا شش يا بيشتر یا کمتر در كنار هم قرار می‌دهد .برای غير معنا جمع نمی‌کند . مگر برای 
معنایی مُحذث و جدید که پیش از آن نبوده است » 

عمران پرسید :«ما چگونه مى توانيم أين مطلب را بشناسیم ؟؛ امام رضا ا فرمود : «شتاخت اين مطلب 
چنین است: وقتی تو حروف را ذ کر می‌کنی و هرگاه مقصود تواز این حروف , خود آنها باشد .نه جيز دیگری .آنها 
را جدا جدا ذ کر می‌کنی ومی‌گویی :۱.ب.ت.ث.ج.ح.خ... تا آخر .در این صورت معنایی غير از خود اين 
حروف در نها نمىيابى «وهرگاه آنها راكنار هم بگذاری واسم و صفت برای معنای مورد نظر خود قرار دهى که در طلب أن 
هستى و وجه أنجه قصد کرده‌ای که دليل بر معانی آنها وداعی به موصوف أنها باشد ,آيا فهمیدی ؟؛كفت :«أرى » 

امام رضا 36 فرمود : «بدان که صفت نمی‌تواند بدون موصوف باشد همجنين اسم بدون معناء و حذ | 
بدون محدود نخواهد بود .و همة صفات و اسمها بر كمال و وجود دلالت دارند و بر احاطه دلالت ندارند آن 
گونه که بر حدودی که همان تربيع ( جهارتايى نمودن ). تثليث ( سه‌تابی نمودن) » و تسديس 
( شش‌تایی نمودن ) دلالت دارند جراكه شناخت خدا به وسيلة صفات واسماء درک مى شود وبا حد قرار 
گرفتن واندازه‌کردن به طول و عرض ,کمی و زيادى . رنگ ووزن و نظاير آنها درک نمی شود , و هیچ جيز 
زاین مذكورات .در مورد خداوند ‏ جل و تقدش۔حلول و مصداق ندارد . تا آفریدگانش بتوانند باشناخت 
خود .او را ( بااين حدودكه بیان کردیم) بشناسند . 

و لکن صفات خدا. دال بر خداوند هستند وأوبا اسمهای خود درک می‌شود .و با وجود آفربدگانش بر 
وجود او استدلال می‌شود , به گونه‌ای که انسان جوینده‌ای که در گردش است نبازی به دیدن با چشم. با 
شنیدن باگوش . لمس كردن با دست و احاطه كردن بادل نداشته باشد . 

واگر صفاتش بر او دلالت نکند و نامهايش به سوى اوفرا نخواند و دانش و نشانه‌ای از آفریدگان ( که به 
وسیلة أن اسندلال می‌کنند ) معنای او را درک نمی‌کرد ؛ عبادتی که از مخلوق بر او انجام می‌شد برای 
اسمها و صفات او صورت می‌پذیرفت . نه معنای او راء واگر جز أن بود » معبود يكتا غير از خدا بود » زیر 
اسمها و صفات جز او هستند . أيا فهمیدی ؟»گفت ::«آری .ای مولای من ! بيشتر توضیج بدهید » 

أمام رضا ا فرمود : «بپرهیز از سخنان نادانان که کور وگمراهند . همان‌هایی که می‌بندارند خداوند 
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جل و نفد مَوْجُودْ في الآخرة للحتاب ب وَالوّاب و المقاب و لیس بِمَوْجُود في لديا 
لطاعة و ال جاء وان في او جود لِه رز جل فص و افتضاء لم يوذ في اجه 
داو لک موم م تاهواو نوا وضو لقن خن نون وف له رو 
تک هآ و ریس يعني أَعْمَّى غن 
اب وة قد غلم َو الاب أن لانذلالعلی ما ایکون !9 با 
تمد لیف بای زطلب وجوه وإذراكة نتب ون یراع ید 
ین علم ديك إا بدا لان الله ول ِم ذلك خَاصْةُ ند فزم بخقلونو 
بقلمون و تفهمون» قال عفزان: ل ن اذل هوام یر خَلْق؟ 
قَالَ الرْضا نا «بَلْ خلت اکن لا يُدْرَكُ با ا 
الله الذی احدنه فضار ا له اما هْوَ الله زو جل و خلقه لا تابث بیتهما وا 
ال ار ل ا 
مركاو متا و میا و موم تفا کل ما ونع بح و خن لله و 
وجل ۱ ۱ 
اغلم نکل اجك اواس هو مغنی دک حون وکل خاشة تذل غلی 


ع 


2 


م رو 


ما عل للع لها في |ذرا که ام من الب بجبیم لك کله. 

اعم آن اواج اي هو ابقر تقدیر و لخدي خلق لق مقر تخدید ز 
دير وَكَانَ الزي خَلَقَ لین ان ن دی در فیس في کل واحد مهما ون و 
لوق ولا وَژن فجَعْلَأَحَدَهُمَا يدرك بل خر و جَعَلَهُمَا مر كين بانفهماه وَل يَخلقْ 
ربق و تروق زین للع یه ات ورد و 
باك و اف واج لا بي نع تیه ولا یفده ول میک وحن یل 
بنش لضيو الله یه و تلف ان في هذالباب ی نا و 
و ليوا الحلا من الم بلطم في وضفهم اله ةنهم دوا من الْحَقّ 
مدأ ولو وضو ال عرو جََ بِِفَاتَِ َوَصَفُوا الْمَخلوقین بصِقاتهم تقالوابالففمز 
لین و لا اوقم طَلبُوا من لك ما نَحَيُرُوا فيه ارْتَبَكُوا له يَهْدِي من يَشاءُ إلى 


۷۲7 الارسرا,‎ .١ 
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برای پاداش وکیفر . در جهان آخرت دیگر وجود دارد ولی در دنیا برای اطاعت و امیدواری و رجا. 
وجود ندارد . و اگر قرار بود وجود خداوند برای او ماية نقص و شکستگی باشد »در جهان آخرت نیز موجود 
نمی‌شد . ولی اين گروه حيران شده‌اند واز حق کور و کر شده‌اند. از آن جایی که نمی‌دانند و معناي گفتار 
خداوند عزوجل است که می‌فرماید :دو هر کس در این جهان کور باشد .در آخرت نیز کور و گمراهتر 
است» منظور از کوری در این أيه «كورى از حقايق موجود است و صاحبان عقلهای خالس می‌دانند که 
استدلال بر آن جهان » ممکن نیست جز با آنچه در این» جهان است. و هر کس بخواهد علم اين رابا رای 
خود و وجود و ادراک او رااز پیش خود .نه غير آن .گرفته از علم اين چیزی جز دوری نیفزوده است » چراکه 
خداوند . علم و دانش أن را تنها نزد گر وهی قرار داده است که عقل دارند و می‌دانند و می‌فهمند .» 

عمران كفت :«اى آقای من ! برایم بكو آیا ابداع. آفریده است يا غير آفریده ؟» امام رضا ل فرمود : 
«بلکه آفریده‌ای است ساکن که با سکون درک نمی‌شود ؛ و تنها بدین جهت آفریده شد که چیزی است 
يديد آمده و مُحدث . و خداوند همان است که او را پدید آورده. پس أفريدة او شده است . و فقط همین 
خداوند است و آفریده‌اش و چیز سوّمی در بين اینها نيست و سوّمی غير آزاین دو نبود . يس آنچه را 
خداوند بیافریند »از مخلوق بودن ( آفریده‌اش) سر باز نمی‌زند وگاهی آفریده ساکن و متحرک و مختلف 


ويكسان ومعلوم ومتشابه موباشد وهرآنچه . حد و تعريف بذيرد .أفريدة خدای وجل ات( 


و بدأن هر آنجه که حواست أن راایجاد کند . معنایی است که با حواس قابل درك است . وهر حسى ٠‏ 
نشانگر همان جيزى است که خداوند در ادرا کش برای أن قرار داده است .و فهمیدن همه اينها .از قلب است . 

و بدان » أن یکتایی که بدون هیچ تقدير و حدودی همواره برپاست مخلوقی با تقدير به آندازه‌و حد 
معیّن آفرید و آنچه أفريد . دو چیز بود : اندازه (تقدير ) و چیز اندازه شده و هیچ کدام رتك و وزن نداشت 
و قابل چشیدن نبود. پس یکی را وسبلة ادراک دیگری فرار داد و أن دو را أن كونه قرار داد که به خودی 
خود درک شوند و چیزی را به صورت تك . و قائم به خود نه غبر از خود ‏ نيافريد , چرا که می‌خواست 
راهی برای استدلال و اثبات بر وجود خویش, قرار دهد . و خداوند, تنهایی است یگانه که دومى نداردکه 
أن دومی بخواهد او را بر پا نگاه دارد وکمکش کند ويا او را حفظ نماید. ولی مخلوقات با اذن و خواست 
و مشيّت خداوند. برخی برخى دیگر را نگاه می‌دارند ٠‏ وفقط مردم در این مساله با یکدیگر اختلاف 
کرده‌اند. تا آنجا که سرگردان شده‌اند و در توصیف خداوند با اوصاف خودشان از تاریکی به تاریکی 
جسته‌اند و در واقع از حق دور شده‌اند. و اگر خداوند رابا صفات خود خدا و مخلوقات را نیز با صفات 
خودشان وصف می‌کردند » بافهم و يقين سخن گفته بودند و دچار اختلاف نمی‌گشتند , ولی از آنجا که به 
دنبال چیزی رفتند که در أن سرگردان می‌شدند ‏ در کار سختی گرفتار شدند و مرتکب آنچه نباید شد. 
شدند و خداوند هركس راکه بخواهد به راه راست هدایت مي‌فرماید » 
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ورا 

قال عِمْرَانَ: يا سمي 4 كما وَصَفْت و َك بث لي من قال: :سل عَم 
أَرَدْتَ» قَالَ: أشألك عن الخكيم: في أي شیء هو و هَل يُحيطبه شَيْءٌ و هل یتحَوّل مِنْ 
شیء الی شیء او به حَاجَة إلى شَيْءِ ۱ ۱ 

ال ال ضا ل: رل با فان اقلا تغل اه نت ادلی 
الَخلوقين في تلهم ین همه تفا لغب هو بجر عن فیمه 
ولو ال المنصفون؛ ول َلك فلو كان خلق ما خلق بحاجة مه نجاز لِقائل أن 
قُولَ: يحول ای ما یحاجته إلى للف وَلكنّهُ عر و جَل لم یلق شین لخاجته ول 
یرل ثابتاًلافی شیء: و لا على شیء إلا الق يُمْسِكُ بفضه عضأ و بحل بَعْضْهُ في 
نض و خُر من الله عرو جل تس بعرت يك لِك كله ین یل في 

شیء و لا بحر رج مله و لا وده حفظه ولا يَْجِرْ عن امسا که و لا يعرف أَحَدُ من الْخَلق 
کف تلع و جل و ملع عليه ی 2 مله ول سوه لین لامره 
خی رينت ان رب بش َنم يفول 
له کن يکو ن ميته و ٳرَادټه و لسن شیء من له فرب اه من شَيْءِ ولاشی؛ مله 
هْوَأبْعَد مه من شیء آفهفت نا عِمْرَانُ؟» قال: نمیا يدي قد فضت و آشهدآ الله 
غلی ا وفع و دنه أن مُحَمدء عَبِدُهالْمَِعُوتْ بالهدی و دین لح ثم ساجدا 

خوالقلة وأئام, 

قال الْحَسَنْيْنٌ مْحَمَّدٍ او فا رون إلى كلام جفران الضَابن و کان 


سك و ور نم هو يشالو عن شىء 


ات لت ال مخت بن جغفر فاتیته. فقال لی: یا نوفلی یت ما جاءبه 
سيط تفت و نو كاز في قوم م نان و لاغرَفتا؛ په 
0 و 


نةكان يتكلم بالمديئة أذ ماه أضحَابُ ب اكلام قنث: فذکان الحاج نون 


یاوه عن مياه من حلالهم و خزابهم فيجيلقم. E‏ 
محمدین - 1۳ جغفره یا با محمد اني أخَاف عَلَيهِ آن يَحْسْدَهُ هذا الرجل و ی و یفعلْ به 
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عمران كفت :های سيّد من اگواهی می‌دهم که او همان گونه است که وصفش نمودی ولى پرسش 
دیگری برای من باقى مانده است .» حضرت فرمود :«هر جه می‌خواهی بپرس !» عمران كفت : «در مورد 
خدای حکیم می‌پرسم که او در جه چیزی قرار دارد؟ آيا چیزی او را در برگرفته است ؟ و آیا از چیزی به 
چیزی دیگر تفیبر مکان می‌دهد ؟ یا نیاز به چیزی دارد ؟ه 

امام رضا که فرمود :۰ای عمران !از آنچه پرسیدی به تو خبر می‌دهم .در آن دقت کن !جرااين 
مطلب از پیچیده‌ترین نکانی است که مردم می‌پرسند »و کسانی که دچار کاستی در خرد و فقدان علم هستند أن 
رأ نمی‌فهمند و خردمندانی كه انصاف دارند از درک و فهم أن ناتوان نیستند . نخست أن که اگر خداوند أنجه 
رأأفريده؛ به جهت نیاز خودش آفریده باشد .گوینده‌ای می‌تواند بگوید : خداوند به سمت آفریدگانش تغییرمکان 
می‌دهد » جراكه به أنها نياز درد ولى او چیزی راازروی نیاز نيافريده. و هموارهثابت بوده نه در چیزی است و نه 
بر روی چیزی »مگر أن که آفریدگان یکدیگر رانگاه می‌دارند وبرخی در برخی دیگر داخل شده و برخی از برخی 
دیگر خارج می‌شوند . و خداوند متعال با نیرو و فدرت خود همة اینها را نگاه می‌دارد . نه در چیزی داخل ونه از 
چیزی خارج می‌شود و نه نگاهداری آنها اورا خسته و ناتوان می‌سازد ,ونه از نگاهداری آنها ناتوان است. هیچ 
يك از مخلوقات چگونگی این امررانمی‌داند مگر خود خداوند و کسانی که خودش آنها راز این امر آگاه ساخته 
باشد .که همان پیامبران الهى و رازداران او و حافظان أمر أو و نگاهبانان وبرپادارندگان شریعت او هستند . 
ویی‌تردید دستور او در یک چشم بر هم زدن بلکه زودتر به اجرا در می‌آید . هرآنچه را أراده فرماید . تنها به او 
می‌گوید : موجود شوء بس أن به خواست و مشیّت وارادة او موجود می‌شود .و هیچ چیز از آفریدگانش از جيز 
دیگری به اونزدیکتر نیست و هیچ چیزی از چیز دیگر از اودورتر نیست أيا فهميدى ای عمران ؟!؛ 

كفت :«اری .ای آقای من !فهمیدم وكواهى می‌دهم که خداوند همان گونه است که توصي ف کردی 
وبه یکتایی وصفش کردی »و این که محمد . بندة اوست که به هدایت ودين حق برانگیخته شده 
است . آنگاه رو به قبله .به سجده افتاد و اسلام آورد .» 

حسن بن محمد نوفلى كويد :«هنگامی منکلمان دیگر به سخن عمران صابئى نوجه کردند - واو درفن جدال بسبار سر 
سخت بود و نا به حال کسی در بحث بر او پیروز نشده بود - هیچ کدام به امام رضا ‏ نزدبک نشده. واز حضرت چیزی 
نبرسيدند ,به تدريج شب قرا رسيد. مأمون وامام رضا 39 برخاسته وبه داخل رقتند «مردم نيز منفزق شدند من نیز با 
گروهی از اصحاب خودمان نشسته بودم که محمد بن جعفر مرااحضار کرد به نزد أو رفتم .گفت :«اى نوفلى ! دیدی دوست 
آشنای تو چه‌کرد ؟ به خدا سوكند اكمان نداشنم که على بن موسى الرضالية بتواند در جنين مسابلی تسلط داشته باشد . 
مأ أو این گونه نمى شناختيم كه در مدينه از کلام صحبت کند .یا علماى كلام بر اوگرد أبند .من گفتم : «ولى حاجيان نزد او 
می‌آمدند واز مسايل كونا كون در مورد حلال و حرام ازاو مى برسيدند و باسخ م‌گرفتند .گاهی آفرادی نزد حضرت آمده وبا 
او به جهت نیازی كفت وگو می‌کردند » محمّد بن جعف ركفت :ای أبو محمد !همانا می‌ترسم این مرد بر أو حسد 
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۵ باب ذ کر مجلس الرضا على بن موسی(ع) مع أهل الأديان و... / ۶۲۸ 


لبه ف شر عليه بالامسَاك عَنْ هذه الاشیّاء لت اذأ لا بل مئی و ماأزاد لرجُل ال 
امتخانه یفنم هل علده ‏ یهن لمآ عناق لعف قا 
که هَذا لباب وَأَحَبٌ آن مسك عَنْ هذه الاشيَاءِ لخضال شْسّى 

مات إلى مَنْزِلٍ الزضا :بر ناک عله خفن نف بك أ 
قال «حفَظ له علي ما غرفي هم کر تا غلام صزالی جفران اسان نيب 
لت جملث فِدَاكَ. نا أغرف مَوْضِعَهُ هو لد بَفض اخواننا من اسيع قال لا : : فلا 
اس قروا یه اه فصو إلى طرَاذ» به کب به و ا یشوه لها علیه 
و له و دعا بضر آلاب دزم فَوَصَلَهُ بها قََلْتُ؛ جملت فدَا, خکیت فش اا 
آمیر امون فقال «هکذا نيت : معا بالعشاء». فاخلشنی عَنْ بَمينه و خلس 
جع ساره عفر فا یا «الضرف مضاحبا و بح عَلَئِنَا نطممْك 

ام اديت نان مرا بعد ذلك يجتو عليه کون ین أشخاب الاب 
فیطل رهم خی اموه وَوَصَلَه الممونبَرة آلا وزم و أغطاة لش مالاو 
حَمَلَهُ و ولا الرْضا صَدَقَاتٍ بل فأصاب ال غائب. ۱ 
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ورزد و او را مسموم کند يا بلایی سر او بياورد؛ يس با أشاره به اوبگو از اين كارها دست بردارد .«كفتم : 
«أواز من نمی بذيرد» أن مرد جز امتحان أو هدف دیگر نداشت تا بفهمد آیا از دانش پدرانش 8# جيزى 
می‌داند , يا خير ؟» محمد بن جعفر به من كفت :«به او يكو عمويت به عل ل كوناكونى از این موضوع 
خوشش نمىأيد و دوست دارد از اين كارها دست بردارى ٠.‏ هنگامی که به منزل امام رضا ا بارگشتم . 
بيام عمويش محمد بن جعفر رأ رساندم و امام تبسمى کرد و فرمود : «خدا عمويم را حفظ کند .او را خوب 
می‌شناسم که جرااز این موضوع ناراحت است ؟ أنكاه به غلام فرمود : داى غلام ! نزد عمران صابئى برو ے 
واو را نزد من بياور » من كفتم : «فدايت شوم ! من مىدانم اوكجاست . اونزد یکی از برادران شيعى است » ٩‏ 
حضرت فرمود :«عيبى ندارد؛ مرکبی به أو بدهيد . تا سوار شود .» 

من نزد عمران رفتم واو را آوردم. حضرت به او خوش آمد كفت ولباسی طلبید و بر او پوشاند 
و مركبى به او داد و ده هزار دینار خواست و به عنوان هدیه به او داد من عرض کردم :«قربانت شوم ! 
همانند جذ بزركوارت امبرالمؤمنين على 4# رفتار نمودی وكا اوراانجام دادى » 

فرمود :این گونه دوست داریم» سپس دستور شام داد و مرا سمت راست و عمران را سمت چپ خود 
نشاند. وقتی صرف شام به پایان رسید به عمران فرمود : «به همراه فردی به منزل برگرد و فردا اول وقت ار 
نزد مابياء تااز غذای مدینه به توبدهیم » بعد از این » متکلمان ازگروه‌های مختلف نزد عمران می‌آمدند 2 

واوسخنان و اد آنان را پاسخ می‌داد و باطل می‌نمود » تا این که سرانجام ازاوکناره گرفتند . مأمون نيز 
ده هزار درهم به او هدیه داد وفضل نيز به او اموالی بخشيد و آنها رابا مرکبی به سوی او فرستاد .امام 
رضا لا اورا | مامور صدقات بلخ نمود و از اين راه منافع زیادی به دست آورد و در آنجا درگذشت. 





۶ باب ذ کر مجلس الرضا ۷ مع سلیمان المروزي... / ۶۳۰ 


۶۶ باب ذکر مجلس الرضاللة مع سلیمان المروزي 
متكلم خراسان عند المأمون في التوحيد 


١‏ حَدَثَنا بو مخشد جشفربن غلینن أَحْمَدَ الْمقِيهُرَضِيَ له غْه فال: أُخْبَرَنا بو 
محمّد الْحَسَرْبْنٌ مخه مُحَمَدِبْنِ غلبن صَدقة الم قَالَ: : حلي ابو عرو محمد ن توعد 
الزیز الانضاري اکن قال: يمن صوغ الْحَسَنَ بر نن محمد السوقلی ول قدم 
یمان الْمروّزی متکلم خراسان غلی الْمَأمُونٍ فأَكْرَمَهُ و وله قال له إن ابن عمُي 
لين مومی قمعي من الججاز و مب الكلام و أضخابة فلا يك أن تصي ر لا 
وم ارو لمناظرته قفال سلینان: يَا آمیز الْمُؤْمِنِينَ إلى ا که آن أشأل مِثْلَهُ في 
مَجْلِسِكَ في جَمَاعَة من بي هاشم فيص لد لقم کلمت ولا يجوز الاستفما 

ال الْمأمُون: ما وجُهث یک لمغري بوك و ین موادي إل أن تَفْطَقَهُ غن 
حُجَة وَاحِدَة فَقَطء َقَالَ سلَيمَانَ: حك يا آمیز الم مین مغ بنیز یله و حلي و 
ياو ّم ألزم وه الامو نی الزضا ما ٠‏ فَعَالَ: هم یا زجل من اذ مرو و 
و واجد راتان من أضخاب الم فان خف عَلَيِكَ أن ب َجَمُم المصیر الینا فعلت 
فنهض 3 للوضوء و قال لا تون و جنران سای معا فصزنا إلى الاب فاخد 
یروا دي فاځلاني على اون ما ْفث قال: أيْنَ خی و الخسن أَبْقَاه 
اللّهُ قَلْبُ: لهس ناه مرن آن تلع نم فلت با ابیز امین زان 
ملاك مي و و الاب ال من فرا؟ فلت اسان ليم على يَدَيَْه قَال: 
لیذ خل فَدَخَلَ فرحب به اْمَأمُون. 

ال :يا جفران لم نَمْتْ حَتّى صزت من ني هاشم ال :الْحَمْدُ له الذي شرفي 
کی وین ال له امَامُون: ا جفزان هن یمان لمزوزی کلم خراسان: 
قال عران: یا مير الْمُوْمِئِينَ|: نه یزغم أنه أنه َاحد خْرَاسَانَ في الْظر و نکر بدا قال: 


۱مجلس امام رضا(ع) با سلیمان مروزی متكلم خراسان. در... 


مجلس امام رضا با سلیمان مروزی متکلم خراسان. 
در مورد توحید و در حضور مامون 


۱ جمجمد ين عمر ناري وید دکسی که از حسن بن محمد نوفلى شنيده بود» می‌گفت : سليمان 1 


مروزی. متكلم خراسان نزد مامون أمد. مأمن به واحترامنمود وبه اوهدایایی داد و گفت :«پسر 
عمویم ‏ على بن موسی الرضام از حجاز نزد من آمده و علم کلام و متکلمان رادوست می‌دارد. مانعی 
ندارد که روز ترویه برای مناظره با او نزد ما بیایی .» سلیمان كفت :دای اميرالمؤمنين ! دوست ندارم در 
مجلس شما .و در حضور بنی هاشم از چنین شخصیتی پرسشهایی بنمایم تادر مقابل دیگران در هنكام 
كفت وگوی من نتواند پاسخ دهد و تحقیر شود و در مقابل دیگران در بحث با من شکست خورد و بااو زياد 
بحث و جدل كنم » مامون كفت :من از توان تو در مناظره آگاهی دارم به همین جهت به دنبال تو 
فرستادم و تنها می‌خواهم كه او را فقط در يك مورد مجاب و مغلو ب كنى و بس .۰ سلیمان كفت : «بسیار 
خوب ای أميرالمؤمنين ! من و او رابا هم روبه روکن و ما رابه هم واگذار و خود شاهد باش ٠.‏ مأمون کسی را 
نزد امام رضا 199 فرستاد وگفت :«شخصی از اهل مرو که از متكلمان یگانه خراسان است -نزد ما آمده 
است .اگر برای شما مأنعى ندارد زحمت کشیده نزد ما بیا .؛ حضرت برای انجام وضو برخاست و به ما فرمود :«شما 
زودتر بروید.» عمران صابئی هم با ما بود یس مامون رسيديم . یاسر و خالد دستم را 
گرفتند و مرا وارد کردند . وقتى سلام کردم مامون گفت :کو برادرم ابوالحسن ؟ خداوند اورا حفظ فرمايد .» 

گفتم :«وقتی ما مى أمديم مشغول پوشیدن لباس بود . دستور داد ما زودتر بياييم .» سپس گفتم :«أى 
امیرالممنین !عمران . ارادتمند و دوستدار شما نيز به همراه من بود که اینک در بیرون خانه است.» 
كفت : «عمران کیست ؟گفتم : «صابثی » همو که به وسيلة شما اسلام آوردهگفت : «داخل شود .» عمران 
داخل شد و مامون به او خوش آمدگفت . سپس گفت: داى عمران ! نمردى تا سرانجام از بنی هاشم 
شدی ! عمرانگفت : «سپاس خداوندی راكه مرابه وسيلة شما ای اسيرالمؤمنين !۔ شرافت بخشيد .» 
مامون كفت :ای عمران !اين سلیمان مروزی متكلم خراسان است .» عمران گفت : دای اميرالمؤمنين ! 
او می‌پندارد که یگانه صاحب نظر خراسان است ولی منکر ماله بداء است.» 


1 
ا 








۶۶ باب ذ کر مجلس الرضا ۷ مع سلیمان المروزي... / ۶۳۲ 


ملا تاظره؟ قال جفزان: ای زسول الله هذاسلیمان الْمَرْوَزِيٌ فَقَالَ شتیمان: 1 
ترضی بأبي الحَسَنٍ و بقوله فیه؟ قَالَ عمران؟ قد رضت بقوّل أبي الْحْسْنٍ في لاء على 
أن ني فيه به أ بها على ُظرائي ین أطل ال قال المامون: يا با الْحَسَنِ ما 

قول فِيما نا جرا فیه؟ قال: :و ا نوت من فا سيان و اله عر ر جل قول:(ا ۱ 
وليك الاشان أنا تفه نع ك فيا و قول غژوجل ۰( هُو الْذٍی 
ید لقن ییا "و تقول: بیغ الشفاوات و الازض) "ول َو جل 
(يَزِيدُ فی لح ما شام و ول (وَبَدأ خَلْقَ الانسان من طين) )© و تقول رو جل 
لو آخزون مزجو لامر الله اما هم و ما وب عَليهي)“ و قول عر ول :وما 
عم من مُعَمّر و لا ينص من عُمره الا في کثاب) "۳ 

ال سلیما: هل ززبت فيه شيأ غن آبَائكَ؟ قال: َعم رَويْثْ غن آبي عند ال 
اه قَالَ: نله عر و جل هه رون ا 
ابدام عم غلم ملایکه و ز سله فلماء من أل نیت نبیّه یغلمُونه». قال سلیمان: 
تن ع لي من کاب اله عزو َل ال« فول له عرو جل یه 
قلعت نا أت بوم را خلاكهم م بدا له فقال وه کف ال کر تفع 
الْمؤْصِنِينَ نی) ۱" قال سلیمان: :ز رذني جملت فِدَاكَ قال الرَصَائِئِهِ: «لقَذ احبر 5 بي عَنْ آبائه 
نشول للم ال ان اهر و جَلَ أؤحى إل لی نمی مِنْ نْسيَائه: :أن خر فلانا امَك 
أي موی کذ زک نا ذلك ال ره له لك و هو علی سر يره خثی 
سقط من السَرِيرٍ فقال: ا رب« أجَلنِي خی يذ شب طفلی و آفضن آمري فَأَوْحَى ی الله غر و 
جل الی ذلك لب ناب لاتا اليك فأغینه أي انیت في أله و زفث في ره 
خفن عَشرة سنه فقال ذلك ال ارب اف تنل أي لم کیب فط > فأوحی الله عرو 
حلْ: ليه الما لت عند موز اه ذلك وله لا بشثل غما یفعل». 


۱ مریم ۲ ۶۷ ۲ الروم ۸ ۳۷. 
۳.البقر: / ۱۱۷. ۴ فاطر /۱. 

۵ السجد: ۷ ۶ الترية ۶ ۱۰۶ 
۷ فاطر / ۱۱. ۸ الذاربات ۵۴۱ 


4 الذاریات / ۵۵ 


۳ / مجلس امام رضا(ع) با سلیمان مروزی متکلم خراسان, در... 


مامون كفت :«چرا با او مناظره نمی‌کنی ؟؛ عمران كفت : «اين امر بستگی به خود او دارد .» در این 
هنكام امام رضا 3 وارد شد و فرمود :هدر مورد جه چیزی صحبت می‌کردید ؟ عمران كفت :«أى فرزند 
رسول خدا این شخص سلیمان مروزی است .» سلیمان به عمران كفت :«آياكفتة ابوالحسن را درباره بداء 
مى يذيرى ؟» عمران كفت :«آری ۰ به شرط این که دلیلی بباورد که بتوانم بر دلیل و نظر امثال خودم بحث 
و استدلال كنم و پیروز شوم » 

مامون كفت : «ای ابا الحسن ! در مورد آنجه اینان در أن بحث و مشاجره می‌کنند . جه مىكوبى ِء 
حضرت فر مود :ای سلیمان ! چگونه مساله بداء را انکار می‌کنی ؟ در حالی که خداوند می‌فرماید Ll:‏ 
انسان نمىبيند و نمی‌اندیشد که ما او را در گذشته آفریدیم واو چیزی نبود» و همچنین مىفرمايد :«و او 
همان کسی است که آفرینش را آغاز می‌کند. سپس أن را باز می‌گرداند؛ همچنین می‌فرماید : او يديد 
آورنده آسمانها و زمین است» ونير می‌فرماید :هر آنچه بخواهد در حلقت می‌افزاید» و می‌فرماید 
«آفرینش انسان را از گل آغاز نموده و می‌فر ماید :دو دیگران به انتظار آمر خداگذارده شده‌اند ( که حکم 
آنان موقوف به فرمان خداست )ميا آنان راكيفر می‌دهد يا توبه شان را می‌پذیرد؛ و نیز می‌فرماید :«هیچ کس بير 
و سالخورده نمی‌شود و عمر هیچ کس کم نمی‌گردد جز این که در کتابی (كه لوح محفوظ است ) ثبت است ٠.‏ 

سلیمان كفت :«آیا در این مورداز پدران خود به شما روایاتی رسیده‌است ؟؛ فرمود :«آری .از امام صادق ا 
این روأيت رايم نقل شده است که فرمود : به راستی که خدأوند دو علم دارد : علمى مخزون و مکنون و پنهان .که 

سلیمان كفت :دوست دارم اين موضوع راأزكتاب خدا براى من بيان كنى ٠‏ فرمود : «گفتار خداوند به 
پیامبرش که مى قرمايد :داز نان أعراض کن که مورد ملامت و سرزنش واقع نخواهی شد هلاک آنانرامی‌خواست» سپس بداء 
حاصل شد و تصمیمش عوض شد و فرمود : «تذگر و پند بده چراکه تذگر برای مؤمنان سودمند است .+ 

سلیمان كفت :«قربانت شوم ! بیشتر بفرما . حضرت فرمود :«پدرم از پدرانشان 282 از پیامبر خدا يلا 
روایت کرده‌اند که : خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرمود: به فلان پادشاه خبر بده‌که در فلان موقع اورا 
قبض روح خواهم کرد ! أن بيامبر نزد پادشاه رفت واورااز ان خبر أ كاه ساخت . پادشاه از شنیدن اين خبر به دعا 
و تضرع پرداخت تااین که از روی تخت خود به زمين افتاد .او( از خداوند درخواست کرد و ) گفت : پروردگار من ! 
به من مهلت بده تافرزندم جوان شود و کارم راانجام دهم . خداوند به أن پيامبر وحی فرمود : نزد پادشاه برو وبه 
و اطلاع بده که من مرگ او را به تاخیر انداختم و پانزده سال به عمر اواضافه کردم . أن بيامبر عرض کرد : 
پروردگار من ! تو خود می‌دانی که من تابه حال دروغ نگفته‌ام . خداوند به او وحی فرمود : توفقط بنده‌ای هستی 
مامور .سپس أين مطلب را به او برسان ! خداوند در مور دكارهايش مورد بازخواست واقع نمی‌شود .» 


۳1 





۶ باب ذكر مجلس الرضا۷ مع سليمان المروزى... perf;‏ 


ا و بات ضافیت ليهو في هذا ییاب» ال بالله 
ین بش بش یا تفال العو زج وت 0 سید 3 
زا لابيموتی‌ننجغفر فان ققَال: و ما نکر الاس م مد البتاء وأ 

قف الله ة ما رزجیهم لامرو؟» ال یمان خبونيغن له ني ی لقن 
في أي شَيْء آنزلث؟ 

ان الرضا 3 یا سین ِل القذر اهر لفیا ما کون من السَنَة إلى 
الشتة من یاه و مت أؤ یر از شر أرق فما قدزه من لك ال قهو من الْمخوم» 
قال سَیْمان: ان هنت جعت فا فزني 

ال ا :يا سیمان إنَّ من الامور مور مَوقوفة عد الله تال و تعالی يقد ما 
اه وحم ِا یا يمان ان لي كان بقول اه 
ملانکته و زسله فما عَلَمَهُ مَلاتكَّه وسل له انه کون ولا یکَذب نفسه و لاملانکه و 

دبع ند مولع اي سين نع تام و 
مه ما یا و يَمْحُومَا اء و یت مَايَشَام». قال سلیْمان للمامون: با آمیر لو مین لا 
اک مڌ يمي هذا لبا و لدب به ان شاء اله 

ال الْمَاْمُون: يا ميان لأا لح ما بَا لَك و لیف بختن الاشتماع و 
لانضاف قال سَیْمان: یا سَيّدِي اشالت؟ قال الوضال3: «سل عَمًا ند لق» قال: ما ول 

فیفن جعل الاراةاشماً صِمَةُ مل خی ز شيع و بصير و قدیر؟ قال لرضا اب :نما 
م دلب ااشیاء ز اختلفث: له قاه را ون ولوا دلت و اختلفث: لاه 
سمي ین فد دلیل على نا یت بهل شميع و لا بصیر و لا قديره. قال سلیمان: 
فان یل رید .قال: ديا شلیمان رَد یره قال: نعي ال ٠«فقَد‏ بت مَعَهُ یبا 
هل یزل»قال ملیمان: :ها نت قال الوَضَالظِةٍ :ها هي مُحْدَنَّة؟» قال سلیمان ن: لا ما 
يمن قَصَاحَ به المامُون وَقَالَ: ا سلیمان له يعَابَا أو کار '. عَليك بالانضاف أ 
مَا ری من حَوْلَكَ من هل الّظّر. جقال کلم لسن همم خراسان. فاد 


۱ المائدة / ۶۲ 


۵ / مجلس امام رضا(ع) با سلیمان مروزی متکلم خراسان در... 


آنگاه حضرت رو به سلیمان نمود وفرمود :٠كمان‏ می‌کنم دراين موضوع »همانند بهود شده‌ای (ومثل آنان 
مي‌انديشي ؟) سلیمان كفت :از چنین چیزی به خدا پناه می‌برم + بهود جه می‌گویند ؟ه حضرت فرمود :يهود می‌گویند : 
دست خدا بسنه است منظورشان این است که خداوند از کار خود فارغ شده و دست کشیده است و دیگر چیزی ابجاد نمی‌کند . 
خداوند هم در جواب می‌فر مايد :«دست آنان بسته باد و به خاطر گفته‌هابشان لعنت شدند .» 

و شنیدم که گروهی از پدرم موسی بن جعفر اټ در مورد بداء برسيدند . پدرم فرمود : «چگونه مردم 
بداء وأين که خداوند امر گروهی را برای تصميم در مورد آنان به تاخير بیندازد انکار می‌نمایند ؟» 

سلیمان گفت : «أيا نمی‌گویید: «ما فرآن را در شب قدر فرو فرستادیم» در مورد جه موضوعی نازل شده 
است ؟» حضرت فرمود :ای سلیمان ! خداوند در شب قدر مقذرات امسال تاسال آینده ااز مرگ وزندگی ؛خیر 
و شر ورزق وروزی مقدر مىفرمايد ‏ آنچه را در أن شب مقدر نماید آن از حکم محتوم وقطعی است » 

سلیمان كفت :«فدايت شوم اهم آکنون فهمیدم باز هم بيشتر بفرما »خضرت فرمود :ای سليمان | برخى از امور در 
نزد خدا است . آنچه را بخواهد جلو می‌اندازد و آنجه را بخواهد به تاخیر می‌اندازد و آنجه را بخواهد محو می‌کند .ای 
سلیمان اهمانا على نظ می‌فرماید :علم ( خدا ) دو نوع است: علمی که خداوند به فرشتكان و پیامبرانش آموخته اسث .که 
آنچه راکه به فرشتكان و پبامبرانش آموخته .انجام خواهد شد و به خود و فرشنگان و پیامبرانش خلاف نمی‌کند وعلمى 
ديكركه در نزد خود اوست و مخزون می‌باشد وکسی از آفریدگانرابرآن أ كاه نساخته است.ازآن علم استكه آنچه را بخواهد 
جلو مىاندازد وهر جه را بخواهد به تأخير می‌اندازد .ونجهرابخواهد محومی‌کند وآنچه رأ بخواهد ثبت مئنمابد .» 
سليمان به مامون كفت :هیا امي المؤمنين از لمروز به بعد ديكر ان شاء الله بداء انا و تکذیب تخراهم كرد + 

مامون كفت :ای سليمان | هر جه مى خواهى أزابوالحسن ببرس . ولى به اين شرط که خوب كوش بدهى وانصاف را 
رعا بت كنى ! سلیمان روبه حضرت نمود وگفت :«أقاى من ! مى خواهم از توبپرسم ؟؛أمام رضا ا فرمود :«هر 
جه می‌خواهی ببرس .)كفت : اجه می‌گویی در مورد کسی که أرأده را همچون « حي ۰۰:سمیع ۱۰۹ بصیر ؛ 
و قدیر :اسم و صفت بداند ؟»امام رضا څا فرمود : «شما می‌گویید :أشيا يديد آمده‌اند و با یکدیگر تفاوت دارند . 
چون او خواسته واراده کرده است . ولی نمىكوييد : أنها يديد آمه‌ند وبا یکدیگر تفاوت دارند » چون او سمیع 
وبصیر است و این دلیلی است بر این که آنها مئل « سمیع ؛ و بصیر و قدیر » نیستند .» سلیمان كفت : او 
همواره مرید بوده أست حضرت فرمود :«ای سلیمان !آیا اراده‌اش چیزی غير از اوست ؟»گفت :«أرى .» حضرت 
فرمود :پس در این صورت » همواره چیزی جز خود او راز ازل با أوهمراه دانسته‌ای ‏ سلیمان كفت :انه . چیزی 
رابا لوهمراه نمى دانم .»امام رضا ل فرمود : :آيا اراده حادث است ؟؛ سلیمان كفت :دنه . حادث هم نیست .+ 

در این هنكام مامون بر اوفریاد زد وكفت : «آیا با چنین کسی معایات ( سخن نامفهوم گفتن ) 
و مکابره ( معارضه وانکار از روی آگاهی ) می‌کنی ؟ بر تو باد انصاف » أيا نمی‌بینی که پیرامونت اهل نظر 


و بحث نشسته‌آند ؟» سپس گفت : دای ابا الحسن ! بحث کلام را با او ادامه بده چراکه او منکلم 





۶ باب ذ کر مجلس الرضا ۷ مع سلیمان المروزي... / ۶۳۶ 


هلال فقال: «می دنه يا سلیمان فان لش :اذالم يكن از یا کان مخدنا وا اا 
۳ , مُحدنا كَانَ لا قال سلیمان: رنه مه كما أن سفعه مله وَبَصرَهُ مه و علْمة 


قال الرضا فة :مار ادن نفسه؟ه قال: لا قال لا «فلین ۳ رید مثل الشميع و 
الْبَصِير» قال سلیْمَان: اد تسه کما سي نفسه بضنشه وغل فة ال 
الرضا ما مغنی اد تفسة؟ زا أن کون شتا أ راد أن یکون حي أو ديعا او 
تصيراً 0 قديراً؟! قال: :ني 4 قال الرضا لد ۰« فباز اده کان ذَلِكَ؟!» قال ليما :لقال 
الرّضَائكًةِ: «فلشِن لِقَوْلِكَ: را ن يَكُونَ خی سمِيعاً بَصِيرامْفْنَى اذا[ لَمْيَكْنْ ذَلِكَ 
پازادته» قال سلیمان :بلی. قذکان َلك بإِرَادَتهِ فَضَحَكَ َو و من وله وَضْحِكَ 
الرّضَاطية: نم قال لهم :"رفوا تكلم خزاشان یمان قد خال عِنْد كم ع عَنْ حَالَّة و 
: یر نها و ایا لا يُوصَف الله عزو جل به» فَالقَطع. 

ال ال ضانفاد: «يَا سلَئِمَانُ سالك ماله قال: سل جملت فداك. قال: «أَحْبرْنى 
عك و غن آضخاب کون انا بما هون و غرفون با لبون و لا 
يَعْرفُونَ؟!» قال َل بِمَا يَْقَهُونَ و يرون قال: الرّضا لد : : «َالّدِي یلم لاس آن امريد 
یاراد ون ری تین اراد ون لقن فول نا ببطل فونم ان 
الارَادَة وَالْمْرِيد شیم واحذه قَالَ: ديد يسن ال مه عَلَى ما یفرف ان و لا 
على ما يَفْقَهُونَ. قال 2: اراک ادیش ۳ الارادة گالشنع و 
سر رہ ذاگان ذلك عند کم علی ما لا یرف ولا بشقل» فلم یحو حوَايا. 

ا ا يتا ل وال عزو حل جب نافيل 00 
اکن ی یی فا ریش وی عنم قال سین :بل 
یله قال: «فاراه فی قَوْلِكَ: د راهم مالم يكن فی علمه أنه یکون» فال: خملت 
داك لزید لا غاب له فال 1 فیس جیط له ند كم با یکون فیهنا الم 
يعرف غَايَة لت و الم بجطا له با کون فبهما لم يعم ما کون فیها قبل أن 
کون تَعَالَى الله عَنْ ن ذَلِكَ غلوا کبیرآه قال سلیمان: انمافلث: لا يَعْلَمُهُ؛لانَْهُ لاغابة 


۷ / مجلس امام رضا(ع) با سلیمان مروزی متكلّم خراسان در... 


خراسان است!» سلیمان برسش خود را مجذداًاز آن حضرت پرسید . حضرت فرمود :ای سلیمان ! 
اراده حادث است ؛ چراکه چیزی که ازلی و همیشگی نبود. قطعاً حادث است و اگر حادث نبود . ازلی 
است .» سلیمان كفت :«ارداه‌اش از خود اوست ‏ آنسانی که سمع و بصر و علم او از خود اوست © 

امام رضاطكة قرمود :ابا خود را اراده کرده است ؟» كفت :دنه .» حضرت فرمود :«پس مرید (اراده کننده )همانند سميع 
وبصير نيست ‏ سلیمان كفت :«خود راأراده کرده .همان گونه که صداى خود را می‌شنود و خود رامىبيند و به خود آگاه 
است .امام رضم فرمود :خود را أرادهكرده بعنی جه ؟ أيا خواسته که چیزی باشد ؟ يا خواسته که زنده .با سمبع ,با 
بصیر» يأ قدیر باشد ؟» گفت : دآری .»امام رضائة فرمود lh:‏ باراد خود أبن گونه شده است ؟» سلیمان كفت : «نه ٠‏ امام 
رضا طا فرمود :ديس این که می‌گویی :ارده‌کرده تا حى (زنده ).سميع (شنوا) و بصبر بينا ) باشد معنایی ندارد .ار این به 
اد أونبوده است + سلیمان كفت :«جراء باارادة خودش بوده است » در این هنكام مامون واطرفبانش ختديدند . وامام رضا 38 
نيز خنديد أنكاه به نان فرمود :بر متكلم خراسان نرمى و مداراكنيد 1ای سلیمان | بس خدا در اعنقاد شما ازحالتی به حالت دیگر 
دگرگون شده است واین هم از جمله چیزهایی است که خداوند رانمی توان به أن وصف كرد سلیمان ساكت شد و چیزی نگفت. 

آنگاه امام رضا 3 به أو فرمود : ای سلیمان !از تو پرسشی دارم » سليمان كفت :«بپرس ۰ قربانت شوم 4 حضرت 
فرمود : بگو ببینم أيا توو بارانت طبق آنچه می‌دانید و می‌فهمید با سردم بحث مىكنيد با برطبق أنجه نمی‌دانند 
و نمی‌فهمند ؟اكفت : «البته بر اساس أنجه می‌دانند ومی‌فهمند .»امام رضا م88 فرمود :«أنجه مردم می‌دانند وقبول دارند 
این است که : اراده کننده ٠‏ غير از خود اراده است ؛ همچنین »اراد کننده بيش از اراده موجود بوده است :و فاعل پیش از 
مفعول است و این مطالب گفتار شما راکه می‌گویید :آرادهوارده کننده يك چیز هسنند باطل می‌سازد » سلیمان گفت : 
«فدایت شوم !این مطلب بر اساس آنچه مردم می‌شناسند ومی‌فهمند نیست .؛ حضرت فرمود :«پس می‌بینم بدون آبنکه 
معرفت و شناختی داشته باشید ‏ ادعای دانش ابن رامی‌نمایید و می‌گویید رده نيز مانند سمع و بصر است .از اپن رو این 
اعنفاد شما بر اساس أن است که شناخته نمی‌شود و تعفل نمی‌شود ؟سلیمان نتوانست پاسخی دهد . 

آنگاه امام رضا ا فرمود :۰ای سلیمان ! با خداوند به تمام آنچه در بهشت ودوزخ است ‏ آگاهی دارد ؟» 
سلیمان كفت : «آری .» حضرت فرمود : دأيا آنجه خداوند می‌داند که در آینده ایجاد خواهد شد , ایجاد خواهد 
شد ؟»گفت :«آری + حضرت فرمود :«هركاه این گونه باشد .أكر موجود شد به گونه‌ای که دیگر چیزی باقی نماند . 
یا باز هم خداوند می‌تواند چیزهای دیگری به آنها بیفزاید یا ازآنها صرف نظر می‌کند ؟؛ سلیمان ككفت :«بلکه آنها را 
می‌فزاید .» حضرت فرمود :«بنابرگفتة تو_كه خداوند آنها را می‌افزاید چیزی به آنها افزوده که خود نمی‌دانسته .ابجاد 
خواهد شد .» سلیمان كفت : «قبابت شوم | اضافه‌ها نهایت ندارند » حضرت فرمود : «پس از نظر شما علم خداوند به آنچه در 
آنها ( بهشت با دوزخ ) قرار خواهد گرفت »احاطه ندارد . چون نهابتی برای أن قابل تصور نيست واگر علم اوبه آنچه در أنها 
خواهد بود احاطه نداشته باشد , آنچه راكه در آنها خواهد بود : پیش از وجودشان .نخواهد دانست . خداوند از جنين 
گفنه‌هایی به برتریبزرگی منژه و برتر است + سلیمان كفت :من فقط كفتم : خداوند به أنها علم ندارد «چراکه أنها 
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NSS 
لبس له بت بمو جب لالقطا یه له ینت ذلك تم ریدم م تَقطفه‎ 
عنهمو كذ كَذَلِكَ قال الله رو جَل فی‌کتابه: كل تح با ملد‎ 
لِيَدُوقوا الغذات)( و قال عرو جَل لاهل الْجَنّة: (عطاء غُیر مَجْذُوِ)!" وَقَالَعَرُوَ‎ 
جَل: (و فا كهة کنیرة لا مَْطوغة و لام َفلوغة) "هو جل و زنل ذلك و لا بطح‎ 
عنم ارات نا كل أل اْجَنّة و ما فروا این يُخْلف مکانه؟» قال: بی‎ 
ال: کون ن یط لِك غنهم وذ فد احتف مكالة؟ فال یال لا قال: :مكَذَلِكَ کل ما‎ 
یکونفی ذا حف مکانه فیس بنفطوع ع عنهم»قال سیمان: بل یه عَلْهُمْ فلا‎ 

یدهم قال الرضالفا :اذا ید ما فیهما و هذا با سلیمان, ابطال الخلود و خلاف 
الکتاپ؛ لان رل يُقُول: :هم ما ان ها زین ی" و ور 
جل: لغطاء پر مَجْذُوذ) و فول عر جَل: (و ماهم مها بر جين) * و يفول غَروَ 
جَلَّ: (خالدین فيها أبدأ) و ول عر و جل: (و فا کهة کنیزة لا مقطوعة و لامَمْنوعة)». 
ميجر ا 

قال الوا ديا یمان ألا حبني غن الارَادة: فل هی أم ير فغل؟» قال بل 
می ففل قَالَ: ده دته لان افع که مُحدَتُ» ال ینت ففل, قال: «فمَعه غیره 
م »ال یمان الارَادَة هی الانشان قال :ديا سلیمان هَذَاالَذِي اع ت شش یضار 
آضخابه نله کل ما للع و جل في سماء ‏ أزض اوبحر ابر من 
کلب او خنزیراو فرد َو انسان أو داب ارادة الله ه عرو جل وان ازادة تس و جل تخا 
تفوث وب تک نرب تک وذ تيع تفت اواج وَتَكْفْرْوَ 

تشر را منها و تغادیها وَهَذَا خذهاه». 

قال سلَئِمَان: هاگاشن و اضر الیل ال ارفا قد رجَغت الی مدا نی 
حبني عن اشنم البضر و لمآ فضوع؟ اسان لا قال الزضا و : «فکیة 
نقیلموهفعَرّة قم لم برد و َه قم آزات و ليث بِمَفْمُولٍ ل4؟!» قال شلیمان: انم 


۱ لتا ۵۶۱ ".هود ۱۰۸ 
۳ الوافعة / ۳۲ ۴ ق O!‏ 
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۹ مجلس امام رضا(ع) با سلیمان مروزی متكلّم خراسان» در... 


نهايتى ندارند زيرا خود خداوند آنها را به جاودانگی وصف فرموده است و ما دوست نداشتیم انقطاع و پایانی 
برای آنها فرار دهيم » امام رضا 1 فرمود : «علم خداوند به آنها موجب انقطاع و پایانپذیر آنها نمی‌شود . زیر 
آگاهی که خداوند به آنها علم دارد. سپس بر آنها می‌افزاید و افزوده‌ها رااز آنها قطع نمی‌کند » و خداوند در کتاب 
خود نیز چنین فرموده است : هر وقت که بوستهای أنها می‌سوخت. پوستهای جدیدی غير از پوستهای قدیم. 
جایگزین آنها می‌کردیم ‏ تا عذاب را بچشند ( و عذابشان دائمی باشد). همچنین در مورد بهشتیان فرموده: 
«عطائى بی‌پایان» و فرمود : دو ميودهاى فراوان .که انفطاع پذیر نیستند و همیشگی هستند . بى أن که کسی از 
خوردن آنها مانع شود .» يس خداوند این زیادی‌ها را می‌داند و آن رااز آنان دریغ نمی‌کند . آیا أنجه اهل بهشت 
می‌خورند ومی‌آشامند. خداوند چیزی جابگزین أن نمی‌کند ؟اكفت :«بلی .؛ حضرت فرمود :؛أيا خداوند عطاء خود راز آها 
فطع کرده و جایگزین قرار داده است ؟» سلیمان گفت: انه .؛ حضرت فرمود :ديس همچنین است هرآنچه در بهشت باشد 
و مصرف شود و جبز دیگری راجای أن قراردهد این جابگزین شده‌ها از بهشتیان قطع نشده است و نخواهد شد » 

سلیمان كفت : «بلكه ‏ از آنها دريغ می‌دارد و قطع می‌کند و جيز اضافی به آنان نمی‌دهد .؛امام رضا ۷ فرمود : 
«در این صورت آنچه در بهشت و دوزخ است از بين خواهد رفت و تمام خواهد شد » و این مطلب بر خلاف کتاب 
خدا و سبب ابطال جاودانگی است ؛ زیرا خداوند عژوجل می‌فرماید :«برای آنان هر آنچه بخواهند در آن 
( بهشت ) موجود است و نزد مانيز زيادى و اضافی هست» ونيز می‌فرماید :«عطای بی‌پایان» و نیز فرماید :نان 
از آنجا ‏ بیرون رانده نمی‌شوند؛ و می‌فرماید : «براى هميشه در أن مکان جاودانه هستنده ونيز می‌فرماید : 
امیوه‌های زیادی که فطع شدنی و ممنوع نیست» سلیمان نتوانست پاسخی دهد . 

سپس امام رضا 36۶ فرمود :ای سلیمان !آبا به من نمی‌گویی كه اراده فعل است با غير فعل ؟) كفت :«بلکه» آن فعل 
است ٠ا‏ مام فرمود : ديس أن حادث است , زیرا همه افعال مُحدث هستند .» سلیمان كفت : «فعل نیست .| حضرت فر مود : 
ديس چیز دیگری ازازل با خدا بوده است .+ سلیمان گفت:راده همان انشاء و ایجاد است .» حضرت فرمود :دای سلیمان !این 
سخن »همان چیزی است که شما بر ضرار و اصحابش عب ب گرفته‌اید که می‌گویند :آنجه خداوند در آسمان و زمین .یا دریا ی 
در خشكى آفریده .از سك ,خوك » میمون .انسان .یا جنبنده همگی أرادة خدا هستند وراد خدا زنده مىشود و می‌میرد » 
راه مى رود و مى خورد , مى أشامد ٠‏ .ازدواج می‌کند , توليد مثل می‌کند ‏ ستم می‌کند .کارهای زشت انجام می‌دهد .کافر 
مي‌شود و مشرک می‌گردد» بس تواز أبن گفته‌ها بيزارى مى جوبى وبا أن دشمنی می‌کنی واین حد وأندازة أن است .» 

سلیمان گفت : داراده همانند سمع ؛ بصر و علم است .امام رضا 4 فرمود : «دوباره به حرف نخست خود 
بازگشتی ابه من بكو آيا سمع » بصر و علم . ساخته شده‌اند ؟» سلیمان كفت :«نه .»امام رضا ڳا فرمود : 
«پس چگونه یکبار اراده را نفی می‌کنید و می‌گویید :اراده نکرده است و بار دیگر می‌گویید :اراده کرده 
است ؟ و حال آنکه اراده مفعول خداوند نیست ؟؛ سلیمان كفت : «این همانند ابن است که می‌گوييم : یک بار 
می‌داند و بار دیگر نمی‌داند . امام رضا 320 فرمود : این دو یکسان نیستند » زیر نفی معلوم نفى علم نیست 
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ذلك كقولتا مره عَم و مَرَة لم َم قال الرضا اد ليس ذَلِكَسَوَا: ؛لانَ ی الوم 
ین تفي الم وتف المَُادِنَْيْ الارادة ان تکون؛ لان اي ا برذ ل نزار 
قذ یکون ايلم ابت ان لم یک الوم مره اضر مد کون الانسان تصيراً وان لم 
یک اضر و یکون الم بت إن م يكن الغو 

ال یمان :نها مَضْنُوعَة. قال 10 :دهي مُحدنة لین كالسمع و اضر e O‏ 
اضر ليسا بِمَصْنُوعَيْنِ وَهَذِهِ مَصْنُوعَة» ال یمان اف من صفاته لم رل قال 
يي أن کون الاسان لم َر لان صقت نع رل قَال سلیمان: اله م تفت قال 
ار ال : «یا خْرَاسَانِنُ ما أ کنر غَلَطَّكَ. أ فیس بارادته وَقَوْلِهِ تَكُونْ الاشيَاء؟!» فال 
یمان الق ین ارهزلا میتی مرو ولا بالمباشرة کف کون 
ذلِكَ؟! تعالى الله عن ذل فلم بُجز جوا 

ان الزضا 1 :ا لا بني عن قول الله زو جَل: (واذاآزذنا آن نهلك قري 
مز نا مَترَفِيها نفسو وا فیها۱ يشن بِذَلِكَ أنه يُحْدِثْ ارادة9!» قال له: نس قال: «فاذا 
خد زا کان ول إن اراد من و م يم نه طلا لا ایکون أن يُحْدت 
نفسه. و لا یی غن خاله تعالی له غن ذَلِكَ» فال سلیمان: الم یک »عت بلث أنه 
يُحْدِتْ اٍرادت قال: «فما عَنَى به؟» قال: عَنَى فشل الشَّيْء ء قال الوّضًا اا زلف کم ردد 
هذه سل و قذ بت أن الارَادة محْدَنَّة ان عل ايء مخ ث» قال: فلین لها 
معني قال الاضا از قد وصق تفه ند کم خی وضفها بالاراذة با لا مغتى لَه فإ 
َم يك ها مغنی قدیم و لا حدِیث بل کل یل رده قال سلیمان: انما 
عتیث نها فل من له ليله قال: «ألا تغل آن ماع رن ایکون مَفئولا و حرینز 
دیما في حَالةٍ واجدة؟» فلع ُجز جَولباً ال الرزضا سل : «لا بأمن انم شاك قال 
شایمان: قله :إن الادَادة صفة من یفاضا د کم رده عَلََ نها صفه من 
صفانه و صفثه محدنة أو لم تزل؟»قال يمان دة قال الوَضَالظِة: «اللّهُ اک 
لارادة مُحْدَنَة ان کانث صفهٌ من صفانه نم َل فلم یرد شیناه. قال الرضا لا نما 
َم یرل لا یکون مَعولا» قال سلیمان: لیس الاشيَاء إرَادَة ول برد شیتاء قان الرضا3: 


.۱۶ / الاسرا.‎ .١ 
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وحال آنکه نفی مراد. نفی اراده أن است. زیر اگر جیزی اراده نشود در واقع اراده‌ای وجود نداشته 
است. ولى كاه می‌شود که علم وجود دارد . ولی معلوم وجود ندارد» مثل بصر ( بينايى ) است‌گاهی انسان 
بینا است , ولي جيز دیدنی وجود ندارد و علم وجود دارد» ولی معلوم وجود ندارد .» 

سلیمان كفت :ارده مصنوع است .؛ حضرت فرمود :ديس محدث است و مانند سمع و بصر نیست ‏ جرا که سمع و بصر 
مصنوع نیستند وأين مصنوع است .+ سلیمان كفت : «اراده صفتی از صفات خداوند است که هميشه بوده است » حضرت 
فرمود :پس أنسان هم بابستى لزلى باشد و هميشه بوده‌است چون صفت أوازلى و هميشكى أست .سليمان ككفت :انه زا 
اوآن صفت را نساخته است .امام رضاظة فرمود :دای خراسانی ‏ چقدر اشتباه می‌کنی !آیا جيزها باأراده وكفتة أو.ابجاد 
نمي سود آ» سلیمان كفت : انه .» حضرت فرمود : ابس أكر نه با آراده و مشيت و دستور خدا أست ونه با مباشرت » پس این 
موجودات چگونه ابجاد شده‌اند ؟ خداوند برتر و والاتر از ابنها است .»سليمان نتوانست پاسخی دهد . 

آنگاه امام رضا 1 فرمود : «در مورد اين گفتار خدا جه می‌گوبی که می‌فرماید : هرگاه اراده کنیم که 
شهر و سرزمینی را نابود سازیم, به مترفین و سرکشان أن ديار دستور می‌دهیم و آنان در آنجا به فسق 
وفجور مى بردازند» أيا مقصود خداوند این است که | راده را ایجاد و احداث می‌کند ؟»گفت -:آری ٠‏ حضرت 
فرمود :ديس اگر اراده را ایجاد می‌کند »اين كفنَة تو که می‌گویی : اراده همان خداست و يا جزئی از اوست. 
باطل خواهد بود . زيرا خداء خود را ایجاد نمی‌کند و از حالت خود دگرگون نمی‌شود , خداوند والاتر از اين 
است » سلیمان كفت ت : «منظور خداوند این نیست که | راده‌ای ایجاد و احداث می‌کند » حضرت فرمود : 
ديس منظورش چیست ؟» گفت : «منظورش این است که کاری انجام می دهد .»امام رضا طا فر مود :«وای 
بر تو! چقدر این مسأله را نکرار می‌کنی ؟ من که گفتم اراده مُحدث است. زيرافعل وایجاد چیزی 
محدث است #سليمان ' گفت :پس اراده هیچ معنایی ندارد .»امام رضا 440 فرمود :پس از نظر شما .خدا 
خود را أوصف کرده وأراده را وصف خود قرار داده . اراده‌ای که معنا ندارد » يس اكر اراده معناى قدیمی 
و حادثى نداشته باشد . اين حرف شما که مىكوييد : خداوند پیوسته مرید بوده . باطل خواهد شد ٠.‏ 
سليمان كفت : امنظور من فقط این است که اراده كارى از خداوند است که هميشه بوده است . حضرت فرمود :«آيا نمى دانى 
چبزی که ازلی است نمی‌نواند در آن واحد. هم منقول باشد. هم حادث و هم قدیم ؟ ‏ سلیمان نتوانست پاسخی دهد . 

امام رضا با فرمود : «عیبی ندارد ‏ پرسشت را تمام کن .» سلیمان كويد : «همانا اراده صفتی از صفات 
خداست .»امام رضا ا فرمود : (جقدر این مطلب رابرای من تکرار می‌کنی که اراده صفتى از صفات 
خداست و صفتش محدث است با ازلی ؟؛ سلیمان كفت : «محدث است »امام رضا ‏ فر مود :«الله اكبر! 
بس اراده مُحدث است .كرجه صفتی از صفات او باشد و صفتش ازلی و ذاتی باشد ؟ پس خداوند چیزی 
اراده نکرده است ٠.‏ امام رضائية فرمود :+چیزی که ازلی باشد مفعول و مصنوع نخواهد بود .؛ 

سلیمان كفت :«جيزها عين أراده نیستند . خداوند چیزی اراده نکرده است .» امام رضألا فرمود :ای سلیمان | وسوسه 
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«وشوشت شت یا سلیمان, قفد عل و خن مالغ برذ له وَلا فعْلَة. وَهَذِهِصِفَةَ مَنْلا 
يَدْرِي ما فعل تعالی الله عَنْ ذَلِكَ». تال سْلَئِمَانَ: یا سیدی, قذ أ برك نها ان و 
اضر و الیلم. 

ال المامون: و یلك ا یمان كم هذا الط ورد اطع هذا و خذ في عَيْره إذ 
لشت نوی عَلَى هذا الرد. قال الرضا سه ده يا أمير لین لا فطع َيِه مه 
اة هکلم با سیمان» قال قذ آخبرنت أنهاكالشنع اضر الیل .قال 
الز ضا 39 : «ابَأمن آحبزنی عَنّْ ضَعْنَى هده: :على واجد أ معان م5 » فال 
قان بل مَعْنى وَاحَدُء قال الرضا ا : «فَمَعْنَى الازاذات لها مغنی وّاحذکه فال 
سلیْمان: نم قال الصا :ٍن کان مها نی وَاجداًگائث رده ایام و راد 
لود وَإِرَاَة لیا اد لغوت |ذاگانث ادن واجذةلع ‏ يدم بغضها با وم 
يحالف بفضها بَفضا کان شیا واجداء قال شایْمان: إن مَعْنَاهَا ملف قال : 
يري غن انمرید ولاز آز غير رها قال سلیمان: بل هو الارادة قَال 
الرضاخا : «فالُر یذ عِنْدَ کم تیف نکن هر الارَادة؟» فال: يد لئس الاز اوه 
میت قال ا ادا و و الا فمَعه قير اهو زذ بي مسأیف. قال 
كلنتان: نها اشم شماه قال ال قا : «هَلْ سَمی ی نفنه بِذَلِكَ؟» قال شتیمان: لا 
لم یسم نف بل قال ارفا +«قلیس لَك آن نسم ةنا بسع لله فاق :قد 
وضف نَفْسَه بانه مُریذ قالالرضا لد فد تهب رید با که زد 
و و لا اخباراغن أن الار ةاشم م من آشمابه» ال سلیمان: :لان از ادَنَهُ علمه ال الوّضَائكة: 
ديا خاهل, خی ليذ از اذم؟» قال شلیمان: احل. قال لهة: ان بر هتم 
يَعْلَمُهُ؟» قال سلیمان: :أجل قال 9: :من ین قلت داك و ما الیل عَلَى أن از ادَنَهُ علَمُهُ؟ 
زقذ یلم الا ره دا ی قله زو جل: لین شغلا هن بالّنيآحینا 
اف" فهو بغلم یف يَذْهَبُ به و و لا يَذْهَبُ به ده قال سلیمان: انه قذ فرغ من 
الامر فيس يَزِيدُ فيه یا قال الرضا لا : «هذا ة5 ول الْيَهُود فکیّف فال عَر و خل: 
(اذْعُونِي تحب کم قال سلیمان: إنَمَاعَنَ بذَّلِكَ أن قادر عَلَئِه قا : أ یمد مالا 


۶۰ / الاسرا / ۸۶ ۲ المؤمن‎ .١ 


۳ / مجلس امام رضا(ع) با سلیمان مروزی متكلّم خراسان. در... 


شده‌ای , آیا خداوند چیزی را که نه آفرینش أن را ونه ساخت أن رااراده کرده . آفریده و انجام داده 
است ؟ اين حالت . حالت کسی اس ت که نمی‌داند جه می کند . خداونداز این سخن بالاتر است » 

سلیمان كفت : بای آقای من !عرض کردم که اراده همچون سمع . بصر و علم است ۰ مامون گفت : 
«وأى بر تو ای سلیمان | چقدر اين حرف غلط را تکرار می‌کنی ؟ این سخن را قطع کن و به سراغ مطلب 
دیگری برو. چراکه تونمی‌توانی غير ازاين را رذكنى .»امام رضا ل فرمود : «رهایش كن ای 
أميرالمؤمنين ! پرسش را قطع نكن . می‌خواهد أن را دليل و حجّت قرار دهد . ای سلیمان ! ادامه بده ۰ 
كفت :«عرض کردم که اراده همچون سمع ۰ بصر و علم است .امام رضاظة فرمود : «عیبی ندارد. برای من 
از معنای این راده بكو آيا أراده يك معنا دارد يا دارای معانی مختلف است ؟» سلیمان كفت :«بلکه یک معنا 
دارد .»امام رضا 32 فرمود : ديس آيا معنای تمام اراده‌ها یک چیز است ؟؛ سلیمان كفت ::آری » امام ۱ 


وم 


رضائية فرمود : «پس اگر معنای تمام اراده‌ها یک چیز باشد » بس بايد ارادة قیام , ارادۀ قعود ارادة زندگی 
واراد؛ مرگ .اكر اراد خداوند یک چیز باشد هیچ کدام از آنها بر دیگری تقذم نخواهد داشت و هیچ یک با 
آن دیگری تفاوت نخواهد کرد و همگی یک چیز خواهند بود » سلیمان كفت : «معناها با هم متفاوتند .» 
حضرت فرمود :پس اکنون بكو :أيا مريد همان اراده است يا چیز دیگری است ؟» سلیمان گفت :هبلکه او. . 
همان اراده است .: امام رضاظة فرمود :ديس به نظر شما مرید بايد مختلف باشد » چون او همان اراده © 
است ٠.‏ سلیمان كفت :«ای آقای من !اراده.همان مُرید نیست .» حضرت فرمود :«پس اراده , حادث است 
و مخلوق وگرنه لازم می‌آید که چیز دیگری همراه اوباشد »این مطلب را خوب بفهم .و باز پرسشت را انامه بده » 

سلیمان كفت :«اراده نامی است از نامهای خدا .»امام رضا ا فرمود :«آیا او چنین نامی بر خود نهاده است ؟» 
سلیمان كفت :دنه » أو خود را به این نام معرفی نکرده است.» امام رضا 1 فرمود : هبس نو حق نداری نامی بر او 
بگذاری که أو خود را به این نام معزفی نکرده است .» سلیمان كفت : دولی أو خود رأ مرید وصف کرده است » امام 
رضا ل فرمود : «اوكه خود را مرید وصف کرده. معنايش این نیست که خواسته بگوید :او اراده است ويا این که 
اراده نامی از نامهای اوست.» سلیمان كفت : «چون ارده‌اش عين علم اوست.» امام رضاطقة فرمود :ای جاهل ! 
هرگاه خداوند به چیزی عالم است در واقع أيا أن را أرادهكرده است ؟ ‏ سلیمان كفت :«أرى .» حضرت فرمود : «پس هرگاه أن 
رااراده نکند آبا آن رانمی‌داند ( و آن آگاهی ندارد؟۱)» سلیمان كفت :«آری .» حضرت فرمود :ها زکجا چنین سخنی كفتى ؟ 
وچه دلیلی داری بر أبن که ارادة خدا: عین علم اوست ؟ و حال آن که گاه می‌شود خدا چیزی را می‌داند ولى هرگز أن رالراده 
نمی‌کند و این کلام درگفتار و آمده: «وأكر بخواهیم »آنچه رب تووحی نمودمايم خواهیم برده خداوند می داند چگونه أن را 
ببرد ‏ ولی هرگز آن رااز بین نمی‌برد . سليمان كفت : زيراخدا از کار فارخ شده و دست ازکار کشیده است و بر آنچه 
مقذر کرده چیزی نخواهد افزود .» امام رضا 1 فرمود : این سخن بهود است » بس چگونه خداوند عزوجل 
فرموده : بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را؟» سلیمان كفت : «منظورش این است که او بر این کار تواناست 








22 باب ذ کر مجلس الرضا ۷ مع سلیمان المروزی... | تعع 


بهي به؟! قکیف قال عر و جل: یی في الْخَلق ما شاء) وقال رز جل (يَمْحُوا الله 
ا يَشاءُ و یش وعنده أ الکاب" وف فرع ین لانرکه فلع نجز جولباً قال 
الرضا 3 دا سیم هل یم لسن کون زابرید أن يحل نس ان ید 
ET‏ َعم قال الرضا نا «ینلم 

اله کون ما ری أن کون یلع له کون ما ایرد آن يَكُونَ؟» قال: َعَم آنهنا 
یکونان جمیعاء قال الوصا ادن یم أن انا خی میت انم اد أعْمى. یر 
في حال واد و ها و الشخال» ال : حُعلْتٌ فِدَالكُ فَانَهُ نه َعم انه کون احَذهما دون 
لاخ ال 9 :«لا باس قأیهنا یکون؛ الّذِي اراد أن کت آوالذی نم برذ آن تکون؟» 
قال سلیمان: الى أرَادَ آن يَكُونَ. 

قضحلت ال ضا 3 و الْمأمُونْ أَضخاب الْمَقَالاتِ: ال الرضا فد : «غلطت و تر کت 

قَؤْلَكٌ: إن ین إنتانا موث الیو و هو لا برد أن وت یوم .واه يَخْلقْ خقا و 
ولا بريد آ له اذالم جرال ل نڌ مالم رآ کون انا یف آن کون 
ماازاد آن یکون». قال سلیمان: :انما و قۇلى: إن الارادة ليث هو ولا غیره قال 
الرضا یط( :ديا جاهل, ذافلث: ليث هو قفا جلها یره و اد فلت: یت هی 
ا مت وه قال یمان فهو یلم كيف يَصْنَعْ لشي ۶ قال ده :«نمم» قال 
سلیمان: فان ان لك نات للشیء؟ قال الرْضَائكه: :حلت لان الول قذ ين الَا و 
لم ين و يح الط نع يَخِط» و یخن صلْعةالشيْء وإ َمْيَضَة يَصْبَعْهُ أتدأ» 
ثم قال لَه ديا سیمان» هَل ماه واجد لا :م5 قال: نعم. قال :دأ فیکون ذَلِكَ 
نات یه قال یمان 1 یس یلم آنه وا لاشَيْء مَعَه مَعَه. قال الرضا لب :مأ فطلم 
آنت دا؟!» قال: عم قال: نت یا سیم ل مله مله إذأ» قال سلیمان: : المشألة محال 
قال: محال علق أ واج لاء مه أ مع صب کیم لیم اب ال :نعي 
قال #: «فکیف ابر الله عر و حل ته واج حي سَمِيعٌ یر علیم خبیز و هو لا یلم 
ذَلِكَ؟! و هذا رد ما قال و تکذیبه تعالی الله عَنْ دللكّ». 

قال سلیمان: ان الارَادة المدرَة قال الرَصَائئِهِ: : «و هو عرو حل يَقَدِرْ غلی ما لا 


اا ی و و و وی سر ری یت سے سے 


۱ فاطر .١/‏ ۲ الرعد ۳۹۱ 


۵ /مجلس امام رضا(ع) با سلیمان مروزی متكلّم خراسان در... 


وقدرت دارد .» حضرت فرمود :با وعده‌ای می‌دهد که به أن وف نمی‌کند ؟ اه بس چگونه فرموده :هر آنچه بخواهد در 
أفرينش می‌فزاید ونيز فرموده : خداوند هر نچه را بخواهد محو می‌کند وهر آنچه رابخواهد ثابت می‌کند .و الكتاب 
( لوح محفوظ ) در نزد اوست و حال أن که از کارها فارغ شده لست ؟! سلیمان نتوانست پاسخی دهد . امام رضأ 4 فرمود : 
الى سلیمان ایا خداوند مى ذاندكه انسانى موجود خواهد شد و حال أنكه رده نکرده که هرگز انسانی بياقريند ؟ وآبا خداوند 
می‌داند که انسانی آمروز مى ميرد و حال آنکه أراده نکرده که امروز بمبرد ؟» سلیمان كفت :۱ ری .المام رضا ل فرمود :پس 
أيا آنچه راكه اراده کرده می‌داند که موجود خواهد شد ؟ يا آنجه راكه اراده نکرده موجود باشد ؟» سلیمان كفت :«می‌داند که هر 
دو موجود خواهند شد ٠.‏ امام رضا ی فرمود : «در این صورت اومی‌داند که يك انسان در آن واحد هم زنده است هم 
مرده. هم ایستاده است هم نشسته »هم نابينا است و هم بینا »و این محال و ممتنع است .+سلیمان كفت : فدایت 
شوم ! بس آومی‌داند که یکی از أن دو موجود خواهد شد .» حضرت فرمود :«عیبی ندارد حال کدام یک موجود 
می‌شوند ؟ آنجه را أراده كرده باشد يا آن که رااراده نکرده باشد ؟ !» سلیمان كفت : «آنچه را اراده‌کرده باشد .» 

امام رضا 36 و مامون و اصحاب مقالات همه خندیدند .امام رضال34 فرمود :اشتباه کردی وكفتة نخست خودت را رها 
کردی که :او می‌داند انسانی امروز خواهد مرد و حال أنكه أواراده نکرده که امروز بميرد واومخلوقاتی رامی‌آفریند وحال 
أنكه خودش نمی‌خواهد آنان را بيافريند». بس وقنی از نظر شما جایز نبست علم به آنچه که اراد نكرده تعلق كيرد . بس فقط 
أنجه را اراده کرده موجود باشد. می‌داند » سليمان كفت : «سخن من ففط این است که اراده نه خداست ونه غير او .»امام 
رضاط فرمود :ای جاهل وقنى می‌گویی اراده خدا نيست. در وافع پذیرفته‌ای كه غبر خداست »و وقتى می‌گویی رده 
خدا نیست.در وأقع أن را غبر خدا قرار دادماى . وهرگاه گفتی أن غر از أو نيست,در واقع أن را خدا قرار داده‌ای » سليمان 
گفت :«آپا خداوند می‌داند چگونه جيزى را مىسازد ؟» حضرت فرمود : «أرى » سلیمان كفت: :بس ( معناى ) ابن اثبات 
جيزى است .امام رضا 1 فرمود : «سخن محالى كفنى + زيراجه بسافردى» بنانى راخوب بلد است ولى خانه‌ای نمی‌سازد ۰ 
وخياطى راخوب بلد است ولى خياطى نمی‌کند »و ساخنن چیزی را خوب مىداند ولى هرگز أن را نمی‌سازد »سپس 
حضرت به او فرمود :؛أى سليمان !با خدا خودش می‌داند که بگانه است و شریکی ندارد؟هگفت :«أرى .»حضرت فرمود :«آيا 
أبن مطلب .اثبات چیزی را نمی‌کند؟» سلیمان كفت :او نمی‌داند بگانه است» امام رضاغكة فرمود :دآبا تواين رامىداني ؟» 
كفت :ری .: حضرت فرمود : ديس توأى سلیمان از خداوند داناتری ا» سلیمان كفت : «اين مسأله محال است .» حضرت 
فرمود :«از نظر تو محال است که خداوند بگانه است و شریکی ندارد واو شنواء بينا درست کردار دانا و توانااست ؟»گفت: 
«آری » حضرت فرمود :ويس خداوند چگونه خود خبر داده که أو بكانه زندهای است ‏ شنوا .بينا. دانا وآ كاه است ؟ در حالی که 
خودش این را نمی‌داند واین سخن نو رذ سخن أو و تكذيب اواست» خداوند ازاين سخن برتر است » آنگاه امام رضاغة 
فرمود :ابس چگونه می‌خواهد چیزی راكه نمی‌شناسد و ساختنش رآبلا نیست بسازد ؟ بس صانمی که بيش از ساختن یک 
جيز , نمی‌داند که چگونه بابد أن را بسازد در وافع سرگردان است . خداوند أزاين برتر اسن » 

سلیمان كفت : «اراده . همان قدرت است ٠‏ امام رضاطية فر مود :دخداوند قدرت دارد بر آنچه هرگز أن رااراده 





۶ باب ذکر مجلس الرضا ۷ مع سلیمان المروزي... / ۶۴۶ 


ریبد لاد من ذلك لاه قال از و تمالی: ون نب اي آزحینا 
اليك" فلوکانت الارادة می اعد كان فد راد آن يَذْهَبَ به لِعَذرَته» نانقط 
سلیماز, فال الْمَمُونُ عند ذلك یا ليان هدعم امن نرق الم 
قال مصنف هذا الکتاب: كان المأمون يجلب على الرضا لا من متكلمى الفرق و 
الأهواء المضلة كل من سمع به حرصا على انقطاع الرضا 3 عن الحجة مع واحد منهم. 
3 و ذلك حسدا منه له ولمنزلته من العلم فکان #0 لا يكلم آحدا إلا آقر له بالفضل. 5 
مل التزم الحجة له عليه؛ لأن الله تعالى ذكره أبى إلا آن يعل يكلمته و موه و ينصر 
حجته. و هكذا وعد تبارك و تعالى فی کتابه. فقال: (انا لد مز رُسْلَنا وَالَّذِينَآمَنُوا في 
الْحَياة الدُنْيا)! " يعنى بالذین آمنوا: الأئمة الهداة شا و أتباعهم. و العارفين بهم و 
الآخذين عنهم ينصرهم بالحجة على مخالفيهم ما داموا في الدنيا و كذلك يفعل بهم فى 
الاخرة, و أن الله لا يخلف وعده. 





۱ا سرا / ۸۶ ۲ المؤمنٌ /۵۱. 


۷ /مجلس امام رضا(ع) با سلیمان مروزی متكلّم خراسان, در... 


نمی‌کند و این مطلب قطعی است( وگریزی از أن نيست ) چون خداوند عزوجل فرموده :»گر 
بخواهیم آنجه رابر تو وحی کردیم خواهیم برد يس كر اراده همان قدرت يود . خداوند اراده کرده بود که 
أن را ببرد . جراكه قدرت بر أن را داشت » سلیمان در جواب درماند و نتوانست چیزی بگوید . 

در این هنكام مامون گفت :ای سلیمان !اوداناترین فرد بين هاشمیان است .» سپس أن قوم مجلس 
را ترک کردند . 

نویسنده این کتاب گوید : مامون همواره منکلمان هر فرقه و صاحبان آرا و خواسته‌های گمراه کننده 
و هرکه را حرصی بر مقام علمی امام رضا ل داشت أن افرادی که می‌شناخت ويا شنیده بود دعوت 
می‌کرد که با امام رضا لب به مباحثه پردازند به جهت حرصی که محکومیت و مجاب شدن او داشت و این 
به جهت حسادتی بودكه به أن حضرت و منزلت علمی اوداشت . ولی هیچ کس از علمای أن فرقه‌ها با أن 
حضرت به بحث نمی‌پرداخت. مگر این که به مقام بلند علمى او اعتراف می‌نمود و دلایل أن حضرت او را 
ملزم و مجاب می‌کرد. جراكه خداوند عالم دریغ و ابا داشت مگر این کلمه خود را برتری دهد . ونورش را 
تمام کند و حجت خود را باری دهد .و خداوند اینگونه در کتابش وعده‌داده و فرموده: «ما فرسنادگان خود 
را و کسانی كه ایمان آورده‌اند در زندگی دنيا يارى می‌نماییم؛ مرادش از کسانی که ایمان آورده‌اند» همان 
ائمة هداة و پیروان آنان و کسانی که به آنان معرفت دارند و از ایشان ( دینشان را) اخذ نموده‌اند هستند که 
آنها رابا حجّت بر ضذ عليه مخالفینشان یاری می‌نماید » مادامی که در این جهان هستند » و همچنین با 
آنان در جهان آخرت اين گونه رفتار می‌کند » همانا خداوند هرگز خلف وعده نمی‌کند . 








۷ باب النهي عن الکلام و الجدال و المراء في الله عز وجل / ۶۴۸ 


۶۷ باب النهی عن الکلام و الجدال و المراء في الله عز و جل 


.١‏ أبي رَحِمَهُ الله ال : حَدَّدْنَا سَمْدُ ُب ید الله قال: خن مد مدن محَمّدین عِيسَى 

غن لح مخبوب عن غین راب غن آبي تصیرفال: ابو فرظا «تکلُوافي 
خی الله و لا تلو نی ال مإ الكلام في اله لا ریخ ۱ 

۲ بهذا الاسنَاد, غن الْحَسَنِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ آبي يوب ازع أبي ي عيذ عَنْ ابي 
حفر أن قال: :«تَكَلّمُوافِي کل تیم ولا توا في ال 

ل وَبِهَذَا الاشناهد. عن حون مطلوب عن لین تاب غن ضریس ناس غن 
آبي جغف راد .قال ET‏ عَظمة اللّهمَا دم لاذ كوا انه فانک لاذ کژون 
مه میا و معط مِنْه». 

۴ و بهذا لاشتا غن الْحَسَنِبْنٍ موب عَنْ لين رتاب. عن برب الجلي فال. 
قال انو عند الله ا ۰«خرج سول له عَلَى أضحابه. فقال: ما جمنک؟ قَالوا: 
جنمغتا نڏ کر ناو نتفگ في عَظَمته. فقال: توا اکر في غطمیه. 

۵ و بهذا الاشتاد عن الْحَسَنِبْنٍ مَحْبُوبٍ عن عَلِييْنِ رثاب ن یبن بتار فال: 

معت با عبد الله 48 بقول :يا ابن آذ و کل تلبت طانه مشخ يشبغة و بر لو وضع 
عله جا قرو لت ريد أن تغرف بهعا لكوت اشتوابوالازض ان کل صادقا 
فده انس خن حل ال .فان قَدَ رت أن تملا عیتیك مها نهو کنا تفول». 
۱ ۶و بهذا الاشتاب عن اسن قخبوب عن اون ززین ن مُحَمَدْنِ مشیم :عن 
بي شمر في ول اله وج :و من کان في هنم آغمن فَهوَ ِي الآخِرَةٍ آغمن و 
اند یل( قال: دمن َم له خن السعاوات و الازض و اتلاف | الیل و هار و 
ورن الب انس ار لیا العجيتاث عَلَى أن وَراء مرج له 
هو في ال خرة آغمی و صل سبيلا» قَالَ: :مهو الم عاي آغمی و أَصَلُ». 


۷۲۱ الا سرا‎ ١ 


4 /دربیان خودداری ازسخن و جدال وجر وبحث درباره خداوند عزوجل 


بخش شصت و هفتم 
در بیان خودداری ازسخن وجدال وج ویحث 
دربارة خداوند عزوجل 


۱ ابو بصیر گوید :امام باقر ا فرمود :«در خلق خدا سخن گویید .ولی در مورد خدا سخن مگویید . 
زیرا سخن گفتن در مورد خدا جز سرگردانی چیزی نمی‌افزاید .؛ 

۲ ابو عبیده گوید :امام باقر 3 فرمود : «در بارة هر چیزی سخن بگویید , ولی دربارة ( ذات ) خدا 
سخن نگویید .» 

۳-ضریس کناسی كويد :امام باقر ا فرمود :«در مورد عظمت و بزرگی خدا آنچه می خواهید . سخن 
بگوئید. ولی در مورد ذاتش چیزی نگویید » زيراكه شما چیزی راز آن ذکر نمی‌کنید مكر آن که اواز أن 
بالاتر است .» 

؟-بريد عجلی كويد :امام صادق ا فرمود : روزی رسول خدا وَل نزد اصحابش آمد و فرمود : «براى 
جه جمع شده‌اید ؟؛ عرض کردند : «اجتماع کرده‌ايم که پروردگار خود را ذ کر کنیم و در عظمتش أنديشه 
كنيم + فرمود :هرگز فکرتان عظمت او را درک نخواهد کرد ٠.‏ 

۵فضیل بن یسار گوید :از امام صادق 480 شنیدم که می‌فرمود : ای فرزند آدم !اگر مرغی دل تو را 
بخورد ۰ سير نمی‌شود و دیده ات آن گونه است که اگر سوراخ سوزنی بر آن گذاشته شود »آن را مى يوشاند . 
می‌خواهی با اين دو چیز ملکوت آسمانها و زمین را بشناسی و کیفیت آنها را بدانی ؟ اگر راستگو باشی 
پس همین آفتاب که آفریده‌ای از آفریدگان خداست » يس اگر می توانی چشمهایت را از نور آن پرکنی امر 
آن گونه اس ت که تو می‌گویی » 

۶ محمد بن مسلم‌گوید :امام باقر 80 در موردگفتار خداوند عزوجلكه می‌فرماید :دو هركس در 
این ( دنيا )كور باشد در جهان آخرت كور وكمراه خواهد بوده فرمود :کسی راکه آفرینش آسمانها 
وزمین. اختلاف شب و روز ؛ گردش فلك و آفتاب و ماه و آبتها و نشانه‌های عجیب , دلالت نکند که در 
پس اينها امری بزركتر ازاینهاست » پس اودر جهان آخرت کور وگمراه است . فرمود :اواز آنچه نمىبيند » 


كور وكمراه أست ٠.‏ 


Mn 
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باع باب النهى عن الكلام والجدال و المراء ة فى الله عز وجل / ٠‏ ۶۵۰ 


۷ حَدَّننَا محَمَدُئْنٌ الْحَسَنْبْنِ أَحْمَدَيْنِالْوليدِرَحِمَهُ له قال: :حَدَّنْنَا مُحَمُدْْنُ الْحَسَنِ 
مار قَالَ: : حَدَنْناأَحْمَدُيْنُ محمدین عِيسى غن الْحَسَريْن علیبن فَضَّالٍ غن تَعْلبَة بْن 
ون عن امن الیل عن مد مشیم ع ابي فر ا َال «تَكلَمُوا في ماو 
لش و لا تکلموافی مَا فوْقَ العزش فان قوم تَكلَمُوا في الله عر و جَل فتاهوا حَنَّى 
کان الرجُل يُنَادَى من بين يدنه َيُحِيبُ من خلفه. وَيُنَادَى من خلفه فیجیب من بين 
: 

۸ بي رَحِمَهُ له ال حَدَنْنا ین هی غن یه غن ابن أبي يرغن مهدب 
8 انعم عَنْ عند الرحیم يم لمیر قال: سات آبا جغر 4 عَنْ د شیء من اجيب 
فرع يَدَيْهِ إلى السّمَاء و قال: الى اله جا إن من تغاطی ام لت 

4 بهذا الاستاد عن ان أبي مير عن عبد ال خمننن الحجاج عَنْ شلیمانبن ع خالِد 
عن أبي عبد الل في ول الله و جیاتن۱" ال لس انتهی 
اكلام إلى له رو جل اكوا 

٠‏ بهذا الاشناده عغن ان ینغ یوب لا ن خفن مشلم قال: 
البو 7 عبد ال وا مُحَم ان انا لا یرال , بهم المَنْطِقّ خی يَتَكَلَمُوا في الل اذا 
شيعم لك فَمُولُوا: 9 إل وی کف 

"۱ هل شتا ابن بي مير ع مين انحن أي ی لح ال 
َال لی ابو جَغفر 4 :ديا زياد یو لحصومَات؛ فَإنّهَا تورث الشُک و تخبط الْعَمَلَ؛ 
و بردي ضاجه وَعْسَى أن تال فلا يقر ههكن ونا مض قوم تَرَكُوا 
عم ما کلب وا عم مَاكُْوه حثی هی کلامم إلى اله عر و جل حيرو 
را لیذ یه یب من خن وإ من حل جیب مر 


- 
- 


1 1 .بي رَحِمَهُ له لَه :دنا سَعْدَيُنُ عند الله قال: خن أَحْمَدُيْنُ مُحَمَدِيْنِ عیسی 
که عن عبد لب لْمُِيرَةٍ عن أب یتح عن ليما مار خالد عن آبی عبد الله قَالَ: :اه 
قذکان یمن کان فلکم وم وا عنم ماو کلوابعلمه و طلبوعلع ال بو وا اق 


س اا سس ل سس 


۱ النجم / ۴۲. 





20١‏ در بیان خودداری ازسخن و جدال وجر وبحث درباره خداوئد عزوجل 


N‏ محمد بن مسلم كويد :امام باقر ڳا فرمود : «در مورد آنچه در زیر عرش است 
سخن بكوييد ولی در مورد آنچه در فوق عرش است سخن نگویید » زيراكروهى در 
مورد خداوند سخن گفتند و سرگشته شدند . تا جايى که مردی از رو به رو ندا داده 
می‌شد . يس از يشت سر جواب می‌داد و از يشت سر ندا داده می‌شد و از رو به رو پاسخ 
می‌داد .1 

۸-عبدالرحیم قصير كويد :از امام باقر 12 در مورد چیزی از توحید برسيدم . أن حضرت دستهایش 
رابه سوی آسمان بلند کرد و فرمود :«خداوند جټار برتر است. به راستی کسی که دربارة آنچه در آنجاست 
فکر کند. هلاک شده است » 

٩‏ سلیمان بن خالد كويد : امام صادق 1 در مورد گفتار خداوند. عزوجل که می‌فرماید :دو به 
راستی که پایان کار و رجوع خلایق يس از انقطاع عمل به سوی پروردگار توست» فرمود :«هرگاه سخن به 
خداوند منتهی شود از آن باز ايستيد و خود را نگاه دارید » 

۰ محمد بن مسلم گوید :امام صادق لبا فرمود : دای محمد ! مردم همواره در حال گفتن هستند 
( و هر سخنكه بگویند برای آنان جایز است ) تا آنکه در مورد خدا سخن گویند . پس هرگاه چنین بشنوید 
بگویید :د معبودی جز خدای یکتا نيست خدایی که جيزى مانند اونیست 4. 

۱ ابو عبیده حذاءگوید :امام باقر ا به من فرمود :ای زياد !از مجادلات و گفتگوهایی که به جهت 
اظهار حق نیست بپرهیز ! زيراكه آنها موجب شک می‌شوند و عمل رافرو می‌ریزند و صاحب خود را هلاک 
می‌کنند و شاید سخنی گوید که آمرزیده نشود . به راستی که در زمان گذشته گروهی بودند که آنها دانش 
آنچه راکه به آن موكل و مكلف بودند رها کردند ودانش چیزی را طلب کردند که از آن بازداشته شده 
بودند» تا آنکه سخن‌شان به خداوند منتهی شد . بس سرگردان شدند , جراكه مردی بود که از پیش رویش 
خوانده می‌شد » او از بشت سرش جواب می‌داد واز يشت سرش خوانده می‌شد واو از بيش رویش جواب 
می دال .۱ 

۲ -سلیمان بن خالد گوید :امام صادق مه فرمود «به راستی که در ميان کسانی که پیش از شما 
بودهاند «گروهی بودند که مطالبی راکه بر دانستن أن گماشته شده بودند ترک نموده, و دانستن آنچه را بر 


أن نهی نشده بودند طلب کردند . آنان از جای خود نرفتند تا آن که از آنچه در زیر آسمان است؛ پرسیدند 
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۷ باب النهى عن الكلام و الجدال والمراء فى الله عزو جل / ۶۵۲ 


َم یروا خی سألو ما قوق الشمام شاه لُوهم. فکان دهم يُدْعَى من بَينٍ 
َيه جيب من خلفه و یی من له فیجیب من بين یه 

۳ و بهذا الائادعَنْ أبي اليسع عنآبيالجازود عَنْ آبي جففر ا فال: 2 
کر في لاک في له لزید تیه لان النّهَ نبَارَكَ و تعالی لاتذركة 
الابضار رو لاتَبلْهالاخبازه. 

۴ ر بهذا اشنا عن ابي ي يسع عَنْ یمان خالد فال: ال بو عند الله د: 
یک کی الله َل کي الله لا یی إلا تا ؛ لان ن الله عزو جل لا تذركة 
الانْصارٌ و لا بوضف بمقذار». 

۱۵ أبي رجمه الله َلَ: ح ع علد الله لن َع َف رین مدن خفن 
عینی قال: حلتا خفن ځالو عن عون مان و فا خبی عن شيل ئ 
شمان عن أي عبد اله ال له ]من طلا ین تكن في ری 3 
فمال: «انَقُوا الله و عظموا الله و لا تقولوا ما لا ول؛ »فانک إن فلم و قتا منم و 
بتکم له اه کش حیث ال وک 

۶ حَدَّننا مْحَمَدْبْنُ مُوتیبن مت کل رضی الله عله قال: حَدَثَنَا عبد الب حفر 
قال: خن مین مُحمّدن عیتی قال: ان رین موب ع شوب 
امقام عن َالِ بي حَفضة عن مُلذر ار عن مُحَمَديْنِ الحتفية فال: «ان هذه 
ان تیف حى تكلم ني ربا 

۷ بهذا الاشتاده عَنٍ الْحَسَنِبْن محبوب عَنْ ليبن رثاب عَنْ ضریس الکناسی. 
تال: قال أَبُو عبد الله 3 یک الگلام في اله تَكلمُوا فی عظنته و لا نلوا فيه 
فان إن لکلا في له لا یداد تيهأ». 

۱۸ دلي أخم دين خن عِْرَلَ دَق رضي اللهُ عنه قال دنا اللو 
لین مُحَمَديْنُ أبي عبد له لوف قال: حَدُثَنَا مدب یمان الْحَسَنِ الکُوفن 
قال: حَدَّئْنَا ء عَِدُ ال خن حال عن علی‌بُن حَسان اطع عَنْ بض أَصْحَابنًا عَنْ 
زرارة قال: قلث لابي جنف 140 اقب قذ روا في الصّفَةٍ فَمَا نو ل؟ فقال: 


۳ / در بیان خودداری ازسخن و جدال وجر وبحث دريارة خداوند عزوجل 


و به اين جهت دلهایشان گمراه شد ‏ به گونه‌ای كه ( هركاه ) یکی از آنها از بيش رویش خوانده می‌شد ۰ 
اواز يشت سرش جواب می‌داد و (آگر )از يشت سرش خوانده می‌شد .از پیش رویش جواب می‌داد .» 


۳ ابوجارود گوید :امام باقر لي فرمود : «در مورد خدا انديشه نكنيد. زیر که انديشه در مورد خدا 
جيزى جز سرگردانی را نمی‌افزاید به جهت آن که خداوند به گونه‌ای است که دیده‌ها أو را در نمی‌یاید 


9 خبرها توان رسيدن به أو ۳ ندارد ر 


۴ سلیمان بن خالد كويد :امام صادق ا فرمود :ازا نديشه در مود خدا بپرهیزید ! زيراكه انديشه 


در مورد خدا چیزی جز سرگردانی نمی‌افزاید . به راستی که خداوند آن گونه است که دیده‌ها او رانمى بابد و 
به مقدار و اندازه‌ای وصف نمى شود .۲ 


۵ فضیل بن عثمان كويد :گروهی از کسانی که در مورد ربوبیّت و پروردگاری سخن می‌گفتند 
محضر امام صادق 4# رسیدند . حضرت فرمود :داز خدا بترسید واو را تعظیم كنيد و بزرگ شمارید و آنچه 
مانمی‌گویيم شما نگویید. زیر اگر شما بگویید و ما بگوییم » شما می‌میرید و ما نیز مىميريم . بعد از آن 
خداوند شما را برانگیزد و ما را برانگیزد » پس شما در جایی باشید که خدا خواهد و ما نیز در جایی باشیم 
که خدا می‌خواهد ٠.‏ 


۶- محمد بن حنيفه كويد :این مت هرگز هلاک نمی‌شوند مگر أنكه در مورد پروردگار خويش 
سخن بی‌جا بگویند » 


۷ضریس کناسی كويد :امام صادق 2 فرمود :از سخن گفتن در مورد خدا بپرهیزید ادر 
عظمتش سخن بگویید و در ذات خدا سخن نگوبید . زیرا سخن گفتن در مورد خدا چیزی جز گمراهی را 
نمی‌افزاید ۲ 


۸ زراره‌گوید : به امام باقر 3 عرض کردم : «مردم پیش از ما در مورد صفت خدا بسیار سخن 
گفته‌اند , شما در اين مورد جه می‌فرمایید ؟» فرمود : امكروه و ناخوشایند است . 
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۷ باب النهی عن الکلام و الجدال و المراء فى الله عز وجل / ۶۵۴ 
«مکووه ما تمغ الله عَزَّوَ َل يَقُولٌ: (و ان الی رَبك المتتهی)( توا فِيمَادُونَ 
ذلك». 

1 أبي رَحِمَهُ له ال : حدقا غلبن اجيم اشم عن أببه عن ابن أبي مير عن 
عند ان كير عن زاغ أب عبر لم48 قال: در عون ل 

ا رجن لله تالاه دنا دبالل َال دنا مه عَبْدِ الحمیدغن 
لانن زین محشین شيم ڪن أي جففر ا ال رن في اکن 

۳۱ أبي رضن له عله از :حا احم 8 حم لأرين عن محشینن مد ن تلن بر 
لسن غن حمائعیشی عن لیب الْمْخَْارعنْ بي بصير عن آبي جففر 38 ال 
شمه َو ل «الْخُصُومَة تَمْحقْ این و باعل و تورث الشّكُ». 

۲۲ زبهذ ااشتاد عن أبِي بصي ر فال: : ال بو علد له :هلك أضحاب الْكَلام. 
و نح ی و یر م التّجَبَائ». 

با شا لرن اه حْمَدَبْن الولید زضی اللّهُ عَنْهُ فال: حَدَثَنَا محمد 

2 سیر تن تفا و خن بآ 
عم الله قال:- مه يَعُول: هیام لا زجل نار و رجل شاک». 

وف أبي رَحِمهُ الله قَالَ: ؛ حَدَتْنَاء عند اللهبن ۳ جَغفر الحميري قال: دنا أخمدبن 
معدن ين اْحكم عن فلن ةن أي جنر 3 ال قال لی: .میا أن 

عُبَيِدَةَ اياك و اضحاب الْحَصُومَاتِ و کین ی نم تَرَكُوامَا أِرُوا بِعِلْمِهو 

ولج اشنا ية خَالُِوا ان باخلاقهم ز زایلوضع بأغمالهم | نا لاغذ 
اجل فیا عاقلا حثی يعرف لخن الْقَولِهِ ثم رنه لاه :(و رهم نی خن 
مرن 

۲۵. أبي رَحِمَهُ ال َال: اساد دنن ع ید الله قال: ا ترا یزید عن 


یار رایع أي د ال أنه ال : قال سول الله :ابا کم و 


ref النجم ر ۲ محمد ا‎ .١ 


۶۵0۵ /در بیان خودداری ازسخن و جدال وججر وبحث دریاره خداوند عزوجل 
أيا نمی‌شنوی خداوند می‌فرماید : و به راستی همه چیز به سوی پروردگارت منتهی شده در پایین‌تر 


از آن سخن بگویبد.» 


۹ زراره‌گوید :امام صادق 9 فر مود :«به راستی که پادشاه عظیم الشانی در مجلس خود نشسته بود 
که در مورد پروردگار» کیفیّت ذات کبربالیش سخن كفت . بس مفقود و ناپدید شد و کسی نمی‌داند کجا رفت » 


۰- محمد بن مسلم‌گوید :امام باقر 18 فرمود :«از فکر و أنديشه بی‌جا در مورد خدابپرهیزید اولی و 
هرگاه خواستید به عظمت و بزرگی خدا بنگرید .به بزرگی آفریده‌های او پنگرید .» 


۱ ابو بصير كويد :از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمود : «جز و بحث. دين را نابود می‌کند و عمل را 
تباه می‌سازد و موجب شک و تردید می‌شود .» 


۲ .ابو بصير كويد :امام صادق 16۶ فرمود :اصحاب کلام ( يعنى متكلمان ) هلاک می‌شوند ظ 
و صاحبان تسلیم و انقیاد نجات می‌یابند ( به راستی که ) صاحبان تسلیم همان نجیبان هستند .» 





"ابو بصير كويد :از امام صادق ملب شنیدم که می‌فرمود :«جز شخصی که ورع و پارسایی ندارد یا 
مردی که شک دارد . مخاصمه نمی‌کند .ا 

۴ ابو عبیده كويد :امام باقر 180 به من فرمود : «اى آبو عبیده !از اصحاب بحث و جدل و دروغگویان بر ما 
بپرهیز به راستی که آنان آنچه رابه دانستن أن أمر شده بودند . رهاکردند و خود رابه جهت علم آسمان به رنج 
انداختند ( بى أنكه به أن مامور شده باشند ).ای ابوعبيده !با مردم به اخلاق و خويهايشان خوش خلقی كنيد 
وبا اعمال شان از آنان جدا شويد . به راستی كه ما در بين خود هيج شخصى را عاقل نمى شماريم تا لحن القول 
( معناى سخن )را بشناسد . أن كاه حضرت این أيه را خواند: «البنه آنها رادر لحن كفتار موقع سخن گفتن بشناسى » 


۵ جعفر بن ابراهيم كويد : امام صادق ل فرمود : رسول خدا يل فرمود : «از مجادله كردن باهر 
فتنه گر بيرهيزيد ! زيرافتنه گر حجنش تاوفتی 
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۷ باب النهی عن الكلام و الجدال و المراء في الله عزو جل / ۶۵۶ 


ود و و ور و » ¢$ 2 8۶ 


جال کل تون فان كل مسون ملقن ححتّه 3 حُجنَهُ إلى انقضاء دنه فا انمض مده 
أحرَقئِهُ وه با وروی: :«شْغْلَيُهُ خطیغنه فأحرفنه». 

۲۶ أبى َحمه الله قال: : حَدنتا سفد؛ ْنعَبدِ الله قَالَ: : ال مُحَمَدُيْنُ عيسَى قال 
رن ۰ لیبن بلال سأل الرّجُل يغبي یا الحنن نه : أن ه رُوِيٍ عَنْ آانك ل 
هم تهز عن الكلاء , في الڌين أل مایت کون هل هي من لا یبن أن 
تیه من ضبن ۰ نآ نع یه فلع نه هل بت گا نألو أذ تنب 
«لْْحْینْ و 4 یر امسن لا نکم فيه؛ فان مه ا 

۳۷ آبی ز حمّه الله قال: : حَدّننا امین اذریس فال: : حَدَْنَا محمد مُحَمْدَبنُ مد عَنْ علن 

بن إسْمَاعِيل غن الْمعلَْنِ مُحَمّد مد لطر غن لاوا امن جنفرنن ماه نع 
واحدغن زرازة ال سال آبا جَغفْر!2ة: :ما حُجُةَ الله غلی الْعباد؟ قال: «أنْ يَقُولوا ما 
يَْلَمُونَ و یواعد ما لا يَْلَمُونَ». 

۲۸ أبي رَحِمَهُ ال قالْ : حَدَّنَا محمد 
4 فتعب ‏ تفع اهب زاء ع أي زنل 
سمش أبَا عبد الله (32: یفول:« کف لای وله لحب ریتانفي لزق 

۹. ا ل رضي الق : حَدَنْنَا عبد الله ین خغفر 
الْحِمْيرِيٌ قال: : حَدّننَا محَد نشف الخترني نوس جي قاي فز 
عَلِيبْنٍ يَعَطِينِ قال: قال ُو اْحَمَنبلة: : دمر أَصْحَابَك أن يَكْفُوامِنْ »و يَدَعُوا 
الْخْصُومَةَ في الدّينِ و يَجْتَهِدُوا في عادة الله عزو جَلُ». 

حالس خن ریس رون الله هن الها تقر 
من موشن عمر عي الاين عار عن تى عن بیرغ أي عبد له فا قال: 
لا باصم إا اک ومن لا وزع لل 


۶ من اه 9 


مین بخ 


یخی الْعطار عَنْ مُحَمدِبْنِ الت ن‌بن ابي 


E 


۱ و بهذا الاشتادء عَنْ مُحَمَّدِ ين أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَيْنِ الْخشن غن آبي حفص عْمَرَبْنْ 
عبد اريز عن جل عَنْ بي عبد الله قال قال: «مُتَكَلْمُو هَذِه الِْصَابَة من شَرمَنْ هم 
له ین‌کل صِنْفٍ». 


۳۲ آبي رَجِمَهُ الله قَالَ: : دنا مَعْدْبْنُ عبد الله قال: حَدََّنا مُحَمُدُبْنُ الحسین عَنْ 


۷ / در بيان خودداری ازسخن و جدال وجر وبحث دربارة خداوند عروحل 


فهمانيده می‌شود که مدتش به سر آید و چون مذتش به يايان آيد فتنه‌اش او را به آتش بسوزاند .» 


۶ محمد بن عیسی كويد : در نامة على بن بلال خواندم که او از حضرت اباالحسن امام كاظم 38 
برسيده بود که :«از بدرانت 8 روايت شده است که از سخن گفتن دردين نهى فرموده‌اند ومواليان متكلم 
شما روايت این گونه تأوي ل كردهاندكه :کسی که خوب نمی تواند در آن تكلم کند.نهی شده است.ولی 
کسی که خوب می‌تواند در آن تكلم كند , نهى نشده‌است. بس آيا اي نكونه استكه آنان تاوي لكردهاند. ۽ 
يانه ؟؛ حضرت ا در پاسخ نوشته بود : «آنکه خوب می‌تواند و آنکه خوب نمی‌تواند . هيج كدام در أن 
تكلم نكنند » زيراكه گناهش از نفعش بیشتر است .» 


۷ زراره‌گوید :از أمام باقر ا پرسیدم: «حجت و دلیل خداوند بر بندگان جيست ؟؛ فرمود :«اين 
که چیزی راکه می‌دانند بگویند واز آنچه راكه نمی‌دانند »دست بکشند.» 


رتور ساي 


۸ برادر طربال كويد :از امام صادق 96۶ شنیدم که می‌فرمود : «أزار نرساندن وکم جدال كردن 


موجب زیادی روزی مى شود » 


۹ على بن يقطين كويد :امام كاظم 1 فرمود :به باران خود امركن که زبانهاى خود راز جدال 
كردن بازدارنده خصومت در دين را ترک کنند ودرعبادت خداسعی وكوشش نمايند.؛ 


۰ابو بصير كويد : امام صادق 4 فرمود :«جز شخص شکاک, یاکسی که پروا ندارد جدلل بيجا نمی‌کند .؛ 


: ابو حفص عمر بن عبدالعزیر از مردی .از امام صادق 3 نقل می‌کند که حضرت فرمود‎ "١ 
«متکلمان ابن گروه از بدترین کسان از هر صنفی در بين آنان هستند»‎ 


۲ مفضل بن عمرگوید :امام صادق ٩‏ فرمود :ای مفضل !هركس در مورد خدافکر کندکه خدا 
چگونه بوده هلاک می‌گردد و هر کس ریاست 





محمد من إسْمَاعِيلٌ عَن الحَضرمی عَن الْمُفَضلِيْنِ مر قال: تا بو عَئِدٍ اللماظه: :ديا 
قشل کنيل كيف كان لَك ْم لرام خن 

۳۳ أبي رَحِمَه له ال : حَددْنَا : عبد الله نن جففرالحفيري عن هاژونبن ملم عن 
عفن صَدَقة عَنْ جَعفربن مُحَمَّدِ غن أسيه ا أن ن لمیر قال «ْعَن الله الذين 
ادوا ديهم شخا اغبي الجذان لیذجضوا لح بالبَاطل». 

۴ حدُنّام خن شبن أحمدین اولي زضن ن الله عثه قال: حَدَّثَنَا محمد 
الْحَمَنِ الصّفَارٌء TT‏ عم 
اشماعیل ی آبي زيا عن جغفرنن مُحَمم عن آبانه همالس لام م قال: قال ز سول الله : 
انا ی یب في آغلی له ویب في وَطالجَة ویب في رِيَاضٍ اجه لمن قر َك 
المراء ان کان مُجِفَاً. 

۵ بي رَحِمَهُ له ال حَدَتَا من اذریس غن محتدبن أَحْمَدَ غن عبد الله ن 
محا عن مد بْنِ اسمَاعیل ورين عبد الرحْمرِبْنٍ أبي هاشم عَنْكُلَيِبِبْنٍ 
مُعَاوِيَةَ قال: قال لو علد الله 1 : دلا بخاصم الا مَنْ قذ ضاق بما في‌ضذره «. 





۹ / در بیان خودداری ازسخن و جدال وجر وبحث درباره خداوند عزوجل 


طلب باشد. هلاک می‌گردد.» 


۳ مسعدة بن صدخه كويد : امام صادق 3 از پدرش نقل می‌کند که حضرت فرمود : «خداکسانی را 
که دين خود را برای جدال فراگرفتند تا حق را به باطل بلغزانند و از بین ببرند و آن را باطل و مقهو رکنند . 
لعن تكند .» 


د 


3 


۲ اسماعیل بن ابی زياد از امام صادق 4# از بدرانش 852 نقل می‌کند که حضرت فرمود : رسول ۽ چا 
خدا يبلك فرمود : «من برای کسی که جر و بحث را ترک کند حتى اگر بر حق باشد. خانه‌ای در بالاترین 
قسمت بهشت و خانه‌ای در وسط بهشت و خانه‌ای در باغهای بهشت کفیل و ضامنم .» 


۵ كليب بن معاویه كويد :امام صادق 3۶ فرمود :«جز کسی که چیزی او رادل تنگ نموده جرو 
بحث نمی‌کند ٩.‏ 
در اینجا ترجمه کتاب مستطاب ١‏ توحید ؛ به اتمام رسید . 





وخ رون سس حي بس لوی و 


فهرست ابواب 


۱ / فهرست ابواب 


بغش اوّل؛ پاداش مو خدان و عارفان 


بخش دوم نو حید و یکناپرستی و نفى تشبیه 


و و و و او و و و و وم و و و نم هو و و و و و و و و وه تيور نو و 





بخش سوّم: معناى واحد» توحيد و موحد ا الو م ی ا ی ۱ 
بغش جهارم: تفسير سور؛ توحيد ام ا ام و مب خا اس و ۹ 
پخش بنجم: معناى توحید و عدل SS‏ ا ف ف ار DSS‏ 101 
بغش نشم خداوند جسم و صورت نیست تا یکت مایم خی دا که ما یا رنه وا شاوی او Le‏ 
بخش هفتم؛ می توان نسبت به خدا جيز اطلاق كرد TE‏ 
بخش هشتم؛ آنچه در مورد رؤیت و دیدن خداوند وارد شدهاسن ESSA E SSS‏ ور 
بغش نهم: فلمرت نخدا 0000 ۱:۱ 
بغش دهمة علم و دانش خدا OCs E ESER E‏ 
بغش بازههم: صفات ذات و صفات اثعال SSA SS ale‏ کر ۱ ۱ 
بغش دوازدهمة تفسیر گفتار خدا: ۲هر چیزی جز وجه او نابود است» 1[ 1[ مت هس ۱۷۱۷ 
بغش سیزدهم: تفسبر گفتار خدا: «ای شیطان! جه جبز تو را بازداشت که بر TASS‏ 
بخش چهاردهم؛ تفسير گفتار خدا: #روزى که جامه از ساق با برداشته شود و و ا ا 1 1 
بغش بانزدهم؛ معنای سخن خداه خدا نور وروشنی بخش آسمانها وزمین است....» ۱ 
بخش شانزدهم: تفير كفتار خدا: وآنان خدا را فراموش كردند بس خدا نيز آنها را فراموش کرده اا ا 
بخش هندهها نفسیر گفتار خدا: «وزمین. یکره در روز رستاخيز در قبضة قدرت اوست و ۳ 


بغش هیچدهم؛ نفسیر سخن خدا: اجنين نیست: آنان به راستی در آن روز از پروردگارشان محجوبند 


بغش نوزدهم؛ تفسير سخن خدا: و بروردكار تووفرشتكان صف به صف أمدند.) ا ل 


بغش بیستم: تفسير سخن خدا: أيا انتظار دارند كه خدا در سایه‌بانی از ابرها ع ل 


و موه موه 


۵ و و و وووه 






فهرست ابواب | ۶۶۲ 


بغش بيست ویکم؛ تفسیر آیانی چند: « نخدا آنها را مسخره مىكند.٠‏ و ١‏ خدا آنها رااسنهزا می‌کند.: و Sak‏ ۲۰۵ 
بغش بيست و دو معنای جَنب نخدا یم ی و او TSN‏ 
بخش بيست وسومة در معناى «حجزه؛ ا AVS‏ 
بغش بيست و چهارم: معنای چشم, گوش و زبان O‏ 


بخش بیس وبنجم؛ نفسیر سخن خدا:ه و بهودگفتند : دست خدا بسته است» بسته باد دست‌های آنان! و.......... ۲۱۵ 


بغش بيست و شلد معناى خشنودی خداو خشم او فوت اس واس اح ساسحو ی ۲۱۷ 
2 بخش بيست و هفتم؛ معنای سخن خدا: « در او از روح خوددميدم.؛ INARA ESS‏ 
بغش بيست و هشتم؛ در بیان نفی مکان, زمان ؛ سکرن, حرکت. فر ود آمدن, بالا رفتن و منتقل شدن از خدا O‏ 

بغش يست و نهم امهاى خداوند متعال و فرق بين معانی أنهاو معائى نامهای مخلوقين رف EY‏ 

بخش سیام: فر آن چیست ؟ TSS SSR RS a‏ 

۱ بغش سی و بكمة معنای ( بسم الله الرحمن الرحيم) aT‏ ی ی TAT e‏ 

© بخش سی و دوم: تفسیر حروف مُعجم E AS a‏ | 
بغش سی وسوّم: تغسیر حروف جمل ( ابجد ) ها مس و IO‏ 

بخش سی و چهارم؛ تفسیر حر وف اذان و اقامه E a‏ 

4 بغش سی وبنجم: تفر و بیان هدايت. ضلالت. توفيق و خذلاناز حداوند تبارى و تعالی اا ۲۱۲ 
بخش سی و ششی: رد بر نويه وزنادقه‌و کار كردن می‌شود؟۲ امام رضا ۷ فر مود: الطيف از ما آفر بدگان. EP es‏ 

بخش سی و هفتم؛ رد کسانی که معتقدند, خلا یکی از سه معبوداستر حال آن که هيج معبودی VO REVERE‏ 

بغش سی و هشتم: بزرگی خدا FASS SSSA ASS‏ 

بخش سی و نهم؛ لطف خداوند OTS ASSESS Sac SR‏ 

بخش چهام: کمترین جیزی که در شناخت توحيد كافى است SS‏ ۴۱۵ 

بغش چهل و یکم: حدای عر وجل جز به خودش شناخته نمی‌شود. oa ARA‏ 

بخ جهل وهوّم: بات حدوث عالم م 1 

بغش جهل وسوّم! حديث ذعلب ا ONO‏ 


بخش جهل وجهارم: حديث اسيخت) يهردى سابع اسه اشم ی ةط وو E‏ 





۳ / فهرست ابواب 


بغش جهل و پنجم: معنای ‏ سبحان الله + 10 1 1 1 TON‏ 

بخش چهل و ششم؛ معناى ٠‏ الله اکبر + OO SL ece‏ 

بغش جمل و هفتم: معنای اوّل و آخر SO Rd‏ راقم تسح واس رم وا 

بغش چهل و هشتم: معناى گفتار خدا: خدای رحمانی که بر عرش استبلا دارد.4 Ore‏ 

پخش جمل ونهم: معنای سخن خدا: ۱ عرش او بر روی أب بود.) ی ا FEO‏ 

بخش بنجاهم؛ عرش و صفات أن O POS ADOSER‏ 
بخش بنجاه و یکو: عرش چهارمین آفرینش بود الو SERS ASS‏ ۱۳۷۲ 3 
بخش بنجاه وهوّم: معناى گفتار خدا:«کرسی او آسمانها وزمين راگسترده است» 0 

بخش پنجاه و سوم خدارند فطرت و سرشت خلايق رابر توحيد قرار داده است eee RE‏ و 

بخش پنجاه و چهارم؛ در بیان بداء EO OEE‏ ا 

بغش بنجاه و ينجم: مشت و اراد؛ خداوند اا[ 1 ی ات ۱۳۸۷ 

بغش پنجاه و شنم استطاعت ( توانایی ) و هم وم ی وه ۹ 
بخش پنجاه و هفتم: ابتلاء و اختبار ( آزمودن) RS‏ ی ا ی ۵0 

بخش پنجاه و هشتم: خرش بختی و بدبختی ا که ده هه و و 9۱ 

بخش پنجاه و نهم! نفی جبر و تفویضص کی و OO‏ 

بغش شصتم؛ در بیان قضاء فدر : آزمایش: روزی‌ها نرخها ومذت عمر ی ی ۵۲۲ 

بخش شصت و يكين اطفال و عدل خداوند مهربان در مورد آنان DE E‏ 

بغش شعت و دوم حداوند در مورد بندگان خود جز آنجه که برای آنها نیکو باشد» انجام نمی‌دهد a‏ 

بغش شعت و سوم امر : نهی » وعد و رعید Oia El MSGS DRA Rae‏ 

بخش شصت و چهارم: تعر یف بیان . حجّت و هدایت TEE OEY‏ ااا 

بخش شعت وينجمة مناظر؛ امام رضا(ع) در حضور مأمون با اهل اديان و اصحاب مقالات همانند. ا ON‏ 

بغش شعت و ششم: مجلس امام رضا ۷با سلیمان مروزی متکلم خراسانءدر مورد توحيد و در حضور مأمون ..... ۶۳۱ :2 3 





بغش شعت وهاتم: در بیان خودداری ازسخن و جدال وجرٌ وبحث دربار؛ خداوند عزوجل E‏ ۲۱۱ ۲ 


۱ انتشارات نسي م كوذر 


مفتخر است که: 
۸ 
۴ متن عربی با اعراب گذاری کامل 
همراه با ترجمه و توضیح 


آثار ارزشمند محدث بزرگ 


¢ 
1 شيخ صدوق (ره) 


۱ مدتشر کرده است: 
8 
9 !. الخصال (دوره دو حلدی) ترجمه: یعقوب جعفری 
۲ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ترجمه: محمد رضا انصاری 
۳ التوحيد ترجمه: یعقوب جعفری 
۴ الامالى (دوره دو حلدی) ترجمه: ابوالفضل هدایتی 


۳ ۵ کتب سته (مجموعه شش‌کتاب دیگر شيخ صدوق(ره) در یک جلد) 


